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مشکل عشق ته در حوصلهٌ داتش ماست 


حل ابن‌تکته بدین‌فکی خطا نتوان کرد 


مت 
ان سنا 


1 


تهر ان , میدان مخبر | لدو له - تلفن: ی 


بها: ۲۵۶ ریال 


۳ 


۱ 


کچ ری 


حق تجدید طبع مخصوص مق لّف است 


ییاد مادرم که درست دو سال پیش در رون ها 1:۳ تنظم و 
بررسی نهائی این کتاب بدلگرهی تشویق ومهربانیهای دلنوازش آغاز 
شده بود چشم از جهان فانی فروبست ومرا بتمام معنی بتیم گذاشت 






1 7 ۱18۰ 
16۰ ۷ 


چاپ اول این کتاب در بکه‌زار و تکسد نسخه روی کاغذ هفتاد گرمی بسر‌مابةً 
۶-۲۰ .1 3 1 
کتابشاتة ابن‌سینا (تبران) در چاپخانهٌ شفق تبریز پایان پذیرفت 


شیر بورماه ۱۳46 هجری شمسی 


قهر سرت مطالب کتاب 


موضوع صفحه 
دییاچه ل 
مهد مه ۱ 
ءشخصات و خصائص اصلی سر ۳ 
۱- دموز و اصطلاحات ۳ 
وبا 

۳- تشبیهات مضمر و غدرمستقيم یا عالی 1 ۰ 
۶ لجن عنادی و استهراء مب خواحه ۷۲ 
ه- ظرافت و نکته‌دانی بار حافظط ۸ 
5 کوشنوازی کلمات و موسیقی کلام ِ ۹ 
۷- اعجاز در انتخاب و تر کیب کلمات ۹ 
۸- استفاده از کلمات غیرفصیح برای خلق کلام فصیح ۹ 
4 ایجاد و استعمال وصفها و تر کبهای تازه و بدیع ۱۳ 

۳ 
باب اول ت مگب حافظط 5 
بخش اوّل - کلیاتی در بارة تصوف ۱ 
1 تصوف اسالام ی از صورت و و وین انفرادی ۷ 
صورت دی وسیع باشعبٍ متعدد و رسوم وآداب گونا گون 
فلسفة مثبت ومنفی مد عاشقانه ۱ 
اتحاد تاآکستنی عرفان عاشقانه یاف فازسی (متن وحاشیه) ۱۰ 
رواج د کرمی بازار تصوف خانقاهی و ابتذال تصوف ۲ 
7 

بحثی‌انتقادی در بارة‌ارزشهایاخلاقی و اجتماعی وفلسفی و اصول‌نخاری تصوف ۱۸ 
| پتذال تصوف و انحطاط معنوی آن بموازات پیشرفت و گسترش نلاهری .۲ 


الف 


موضوع 
فرق صوفی و متصوف و مستصوف 

راکای ومفتون خرقه وخانقاه وتشریفات وا داب ظاهری‌شدن صوفیان ( 
بزر کترین آفت طریقت یعنی غرور و رعونت 

سک درقرن هشتم ححری از دید گاه این بطوطه 

ذهر ست مطالب داجع بتصوف در سفر نام این بطو طه 
خانقاه و ژاوبه و رباط و مدرسه 

فارسی دانستن این‌بطوطه 

وجود بخاری درخانقاههای شهر بولی در روز کار ابن‌بطوطه 
تکاتی که از «مطالب این بطوطه درباره استنباط میشود 
بخش دوم تصوف ح و عرفان له 


بکی‌از اقوال عبدالله خفیف که متضمن معرفی ارکان 9 عابدانه است 

فصل اوّل - قیافه‌های‌جا لب‌طر یقت که نما یند گی مشر بهایمختلف 
تصوف را دار ند 

۱- حسن بصری 

۲- رایعةّالعدو بة 

۳ ابراهیم بن ادهم 

بایزید بسطامی 

۵- حارث محاسبی 

ِِ معروف کرخی 

۷ یوسف بن حسین 

۸- حمدون کر 

-٩‏ ابن‌خفف 

رو 

۱- شیخ ابواسحق کازرونی 

۲- ابوسعید ابوالخیر 

شیخ ابوالحسن خرقانی 

فصل دوم - تصوف عاشقا نه و عا بدا نه 

وجوه اختلاف تصوف عابدانه و عرفان عاشقانه 

طیفوربه و چنیدیه با اهل سکر و اعل صحو 

آریاب مشاهدت و اصحاب مجاعدت 


متن وحاشه) ۲۵ 


۱ 

۵ 

۳۷ 
۲۸)۱2( 
۳۳)۱2( 
۳۳/۲2( 
"۲ 

۳۵ 

33 

و 


2 
۹۹ 
۳ 
3 

۰ 

۱ 
۲ 
لک 
بح 
1 
۷۳ 
۷۲ 


۷۹ 


۸ 
۸۹ 
۸۹ 


موضوع 


تِ 


تصوف مثبت و منفی را نباید با تصوف عایدانه اشتباه کرد 

بحتی دربارء روش مثبت و منفی در عرفان عاشقانه و تصوف عابدانه 

آبوسعدد ایوالخیس کی از مصادر اصلی فان۳: عاشقانه بشمار مبرود 

ترادف «تصوف عابدانه و مکتبی» ور«زهد و تعید»درنظار حافط 

حافظ صوفی است. با ۳ با حکیم» با فیل‌وف بد بین» با شاعر 
ویا مر کب وممزوجی از همه با بعضی از اینها ِ 

مشابهت و مغایرت مشرب و فکر حافظ و خیام 

اصول مشرب اخلاقی حافظ 

حافظ را بطور مشروط صوفیی حقیقی و عارفی دوشن‌بین میتوان دانست 

با مشرب ملامتی و جلوه‌های روح قلندری در مشرب حافظ 

بخش سوم - اصول مکتب رندی 

۱-رمکتب رندی شاسته‌تر ین عنوان برای مسکتب حافقط 

۳ مشرب حافظ وسیعتر از مشرب صوفیه است 

مات فکری و ذوقی آزادمنشانه در تصوف 

فلسفة حافظ از دید گاه شبلی نعمانی 

۳- شبات بعضی از کفته‌های حافظط رد 

> تمایز افکار جافط از اندشة چام و چاشنی عرفان در اشعار او 

۵- جذبات عشق الهی اس رو عاا ای 

+- مشکلاتی که در راه تشخیص و تعیین اصول مشرب فلسفی و عرفانی 
اجه طااین 

۷ سه فرق اساسی بین مشرب خیام و حافظ 

ایمان شهودی و اعتقاد الهامی حافظط 

حافظ فیلسوف بد بین نیست بلکه عادفی بد بین نسبت فلسفه است 

۸- در مشرب حافظ تفکيك جذبات ء رفانی و تخیلات شاءرانه و عقاید 
فلسنی وتات رات سنتی واجتماعی واخلاقی ازهمدیگرممکن نیست 

-٩‏ مواق معنوی و عناصر فکری و ذوقی اشعار حافظ 

ای تب وا 

تِ اخلاقیات 

ِ - تچلیات اسر 


د - تأثرات 


۹ 

۹۳ 

۹۳ 
۹)۲2( 
۹۹ 

۷ 

۹۷ 
٩۷)۱2( 
٩۸)۱( 
۹4+ 

۹۹ 

۹۹ 

۹۹ 


۱ 
۱۰ 
۱۰۴ 


۱۰۵ 


۱۰۵ 
۷۱۰ 
9 
۷۰۵ 


۷۱۹ 


0 





موضوع 
تک ۱۰ 
و - چاشنی ملامتی و قلندژی ۳ 
ز - لحن عنادی و استهزاء آمیز خواجه ۱۰۷ 
شواهدی برای هريك از جنبه‌های هفتکانة مذکور دربالا ۱۰۲ 
۰ مرامنامة مدوّن مکتبٌ حافظ ۱ 
بخش چم‌ار م _ حافوظ و مشرب مالامتی و قلنددی ۱۱۳ 
منایم بع اجمالی راجع به دارگ و قلادریه (۱۱۳۵۱2 
اصول معتب ملامتی و دوش ملامیّ ۱۹۴ 
فرق بین ملامتیه و قلندر یه ۱۹۵ 
فرق بن مشرب قلندری و ملامتی و صوفی (متن وح۱۱6۱ 
منشاً کلم" قلندر ۱1۹۹ 
قلندریان و پیشو ایآ نان ِا سر و ریش وابرو تراشدن‌قلندریان ۱۱۷-۲ 
فلعدر به لا درویشان حماتکر د (متن وح۱۱۹)۱ 
تحقیق ده بادة ددش ملامتی ۱۳ 
ماهیت دوش مالامتی مخصوص فرقةً ی از لوازم وشرابط ۱۲۲-۲۶ 
1 طر یقت و حقبقت واز اصول رو شماد میرود 
ما که ی را ۱۱ ۱۳۰ 
خلق) در تراجم احوال و اقوال عرفای بزرگ. 
سخن بلئد «وسف بن‌الحسین رازی درباره « اخلاص > (2) ۱۲۰ 
وجوه سه کانهٌ ملامت ۱۲۵-۷ 
چرا 9 قصار بیشوای ملامعیه شناخته شده؟ (متن‌وح۱۳۸)۱ 
ملامتبان و ار درنظر پیروان مکی ۱۹ 
روش حافظ و افرانش مخلوطی از ملامتبه و قلندربه و ۹( ۱۳۰ 
خلاصه نظرات هجویری دربارء ملاعمت ۱ 
مشرب حافظ بکمك عقاید و توجبهات مذ کور در منابع و مراجع ۱۳ 
مکتبی صوفیه قابل توجیه پنظر نمیرسد 
و جوهاختلاف و اشتر اك مشرب‌حافظ و روش‌,الامتیه و قلندر یه ۱۳۱-۱ 


بح دربارم اختلاف مفمروم «قلندر» و «رند» درآ ثار سعدی و حافظ (حاشیه) ۱۳-۱۳ 
7 7 

حلاج وشیخ صنعان مظاهر (سمبلها) مکتب‌حافظط وگ بیشوایان ۱۳۷۲ 
عرفان عاشقانه بشمارمیروند 


موضوع 

کیفیْف انعکاس دوش ملامتی در اشعار حافظ 

نظر استاد فروذا نفر در بادة ملامتیه و قلندریه و حافظ 

خلاصه و نتدجة مطالبی که دراین مبحث (حافظ و مشرب ملامتی 
۳ قلندری) گذشت 

شباهت قلندر یه به «کز ستانسیالست»ها و «بوهمی»عا 

باب دوم - جام جم » ببر» وشق در دیو ان حافتط 

روش تحقیق دد بارةُ مفاهیم و مصطلحات عر فانی 
و ادبی حافظ 

مثابع اجمالی شرح حال و سبك اشعار حافنط 

بخش اول - جام جم دردیوان حافظ 

فصل اول ِ بحث کلی در بارع مفهوم « جام‌جم » 

اساس و دوش و منظود غائی و نتیجه تصوّق 

«دجام جم > مظهر روش خاص عرفان و اشراق بشما میرود ولی 
راههای وصول بدین هدف مختلف است 

2 

فرق ببن «عرفان» و «تصوف» 

فصل دوم - «جام‌جم » در آثار دیگر ان 

جام جم و جام کیخسرو در فرهنگها 

جام گیتی‌نمای در تاریخ گزبده 

جام چم درنظر سنائی 

جام جم درنظر عطار 

مفهوم جام حم در مثئوی مولوی 

جام جم درشاهنامة فردوسی 

جام‌جم در دیوان مسعود سعد 

جام جم در دیوان امیرمعزی 

نظری به دیوان خاقانی 

فعل سوم - جام جم درددوان حافظ 

جام می وجام جم 


جام جم 
جام جپان‌بین 


صفخه 
۱۳۸-۱ 
۱۴۱ 
۱2-۸ 


(متن وح۱۶۵)۱ 
۱ 


۱۵۰-۸ 


۱۵ ۲/۱2( 


۱5۹ 
۱۶۰ 
۱۶۳-۴ 


۱۰۶ - 


۱۱۵/۲2( 
۱۶۸ 
۱۳۹ 
۱۳ 

۱۳ 

۱۷۲ 

۱۷۵ 
لد 

3 

3 

۱۸۰ 
م1 
۱۸5۹۰ 
۱۹ 

۱۹۶ 


«ت 

جام عالم‌بین 

جام جهان‌نما 

جام کیتی‌نما 

جام وجم 

قدحآینه کردار 

جام اسکندر وایينة اسکندر 

می و مستی با جام جم 

فهرست مفاهیم چام جم درآثار دمگران از نظر اساطیری و عرفانی 

راز کشایی می و رل فروغ رخ ساقی ازلی در آنست 

مفیوم جام چم 

فصل چام - آمیختگی جام جم باکیخسرو و آیین اسکندرد 
و سلیمان و آب خضر 

۱- جمشید و کیخسرو 

علل انتساب جام گیتی‌نمای کیخسرو بدجمشید 

شواهد انتساب «جام» به « کیخسرو» و اختلاط جمشید و کیخسرو 

اختلاط جمشید و کیخسرو و انتساب«جام» به‌هردو دردیوان حافظ 

۲ جام جم و ابينة اسکندر 

اشتراك وظیفه آیینه اسکندر و جام جم 

اختلاط جام جم وآبینه اسکندر در دیوان خاقانی 

جام و اسکندر در دیوان مسع‌ود سعد 

جام و جمشید و کیخسرو و اسکندر در دیوان امیرمعزی 

جام جم و اسکندر در دیوان خواجه حافظ 

۳ خضر وجم (عات آمیختگی اساطیر مربوط به خضر با جم و جام 
جم و شواهد این اختلاط در ادب فارسی) 

۶ سلیمان وجم 

مناسبت سلیمان وجم در مجمل‌التوادیخ والقعص 

مشابچت مضامین راجع بهجمشید درشاهنامهفردوسی بامغاسبات‌سلیمان 

اختلاط اساطیر سلیمان و جمشید در دیوان امیرمعزی 

اختلاط اساطیر سلیمان و جمشید در دبوان منوچهری دامغانی 

اختلاط اساطیر مربوط به سلیمان و جمشدد در اشعار مسه‌ود سعد 


۱۹۸-۵ 
۱۹۸-5 
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۳۲ 
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۲۵ 
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۳۹ 
۲۳۹ 
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۳۸ 


موضوع 
آمیختگی اساطیر جم و سلیمان در دبوان خافانی 
اختلاط داستا نهای مر بوط به سلیمان با جمشید و داستا نهای 
فک به جمشید در دبوان حافظ 
دوم - یر از س مب شیر از 
فصل اول - پیر و اهمیت آن در تصوف 
لزوم پیر درطر یقت و القاب و درجات مختلف‌آن در اصطلاح متصوفه 
شرایط پیر از نظر حجوبری 
معثی مرید و مراد و مراتب‌آن از نظر صاحب مصیاح الهدایة 
دقوس دو!بط مرید و مراد و مبتدی و منتهی : 
۱- درآ داب مرید با شیخ 
۲- درا داب شبخی و وظایف شیخ نسبت بمر ید 
۳- درطرق مختلف اتساب عریدان بمشایخ 
۶ در پیدایش البای خرقه و انواع‌آن 
خرقة ارادت 
خرقة بر آد 
خرقه ولات 
جواز با عدم جواز خرقه گرفتن ازدو بدر 
در شرانط پوشاننده مرقعه 
اطاعت عحض و کور کورانةً مرید از پیر 
*- در اتحاد مشایخج 
شب و یه 
فصل دوم - پیر از نظر مولانا 
فصل سوم - پیر در دیوان حافظ 
۱- عقیدة حافظ دربارٌ لزوم «پیر» 
۲- اطاعت محض از در 
یی ی و تا 
۳ حافظ دست ارادت به پیری نداده بوده است 
مزیدات پدر نداشتن حافظ 
آسانی که صاحبان‌تذ کره‌ها وتوادیخ پیر وراد حافظ دانسته‌انه 


اشاراتی دردیوان‌حافظ که «ستمسك ومستند پیرتراشان‌قرار کرفته‌است 


ضصغحه 
۹ 
۳۳۱ 


۲:۵ 

ت13 

۲: 
۷:۵): ۰۳۰۲2( 
۳:۹ 

۱:۲ 
۳۳۸۹ 
۳۵۲ 
۳۵۲ 
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2۹ 
۲۵۹-۷ 
۳۹ 
۷۹۳-۰ 


(هتن وحاشیه) ۷۰۵ 


۷۲۷-۱ 


(0 








موضوع صفحه 
عقیده پیروان سلسلهٌ 9 دربارءٌ اتساب حافظ بآن سلسله و ارادت ۲۷۱۷۵ 
او به سید عبدالهپلیانی 
4- در چستجوی پدر تلف 
۵- بر منظور را در مبخانه باید جست نه درخانقاه ۳۳۹ 
+- بیرمغان ۲۷۸ 
ارزش و خصائص و تعلیمات پیرمغان از دید گاه حافتط ۲۷۸-۳ 
ماهیت بیرمفان حافظ و مفهوم ۳ و مستوی ان ۲۸۳-۷ 
تأثیر ذوق ملامتی خواجه در انتخاب عنوان «پیرمغان» ۲۸-۷ 
ت ر حافنط از داستان ‏ شیخ صنمان در تصویر شخصیت پیرمغان ۳۸۷ 
بخش وه - تا ثر خواجهحافظ | زد استان‌شیخ‌صنعان ۳۸۹۸ 
فصل اول - تحلیل داستان شیخ صنعان در منطقالطیر عطار ۸۸ ۳ 
اصل و ریشه داستان شیخ صنعان (متن وحاشه) ۲۸۸-۲۹۳ 
عدفهای اساسی و نتایج اصلی داستان ۹ 
سه رتگ شاعرانه و عارفانه و عابدائهُ داستان ۲۹۹ 
, چکیده داستان شیخج صنعان در متطقالطیر و عضامین (متن و حاشیه) ۲۹۲-۳۰۸ 
مشابه در دیوان حافظ 
تیه کلی داستان ش مخ صنعان ۳۰۸-۹ 
اختلاف استنتاج عطار از داستان شیخ سنان در دیوان غزلییات و ۳-۳۱ 
منطق الطیر 
سه مرحلهً و تکامل داستان ۳۱۱-۳۲ 
فصل دوم - تأثر حافظ از داستان شیخ صنعان ۳ 
وا سمکانة تافهحافط از عاسان ست ان ۳۰ 
شخ صنعان هستهٌ مر کزی توت شودی حافظ است ۳۱۹-۶۰ 
جلوه‌های تأثر حافظ از داستان شیخ صنعان ۳۰ 
اختلاف استنتاج حافط و ار از افسانةٌ شیخ صنعان تخض 
داستان شیخج صنعان با مفتاح برخی از اببات خواجه ۳ 
بخش چم‌ارم - عشق در دیوان حافظ ۳۳۷ 
فصل اوّل -کلیاتی در بارة عشق و عرفان ۳۳۷ 
عکس‌العمل عجز تشر از درك رازآفر سس ۳۷ 


موضوع 

فلسفة اشراق و مبانی ی اسلامی 

تأیر قلسفهة اشراق کت انت‌کندر یه از فلسغه و افکار شرقی 
عرفان عاشقانةً راز و انتقاد مبانی چپار کانةان 

فلسفهٌ بودا و قرائن تا عرفان اسلامی ازآن 

جلوه‌های فلسقهٌ بودا در عرفان اسلامی 

حافظ و مولوی 

انعکاس افکار اقلاطون و سقراط درآثار مولانا 

تمقل و تزحد (قلسفه و دین) 





انتقاد مبانی فلسفه و عقل استدلالی 

اشارة اجمالی بمباتی ادىان و معتقدات روحانی 

مبارزة آشتی ناپذیر بین اهل دبانت و اهل فلسفه 

[5وشش در راء آشتی دین و فلسفه و جمع بين ایمان و استدلال 

رچجان دیانت برقلسفه 

مجملی ازعقاید اعلءرفان دربارء روش اهل استدلال و اهل قع 

عیق 

تعریف تن از دید گاه + عرفا 

1 که رات غائی کائنات بشمار میرود و آفرینش 
عالم وآدم مولود تجلی حسن ازلی است 

توجده حدیث قدسی « کنت شرا محقکاً » و ری رال 
عرشنا الامانة » طبق مشرب عرفا 

فرق تزهد و تصوف ۰ ۱۳ 

تصوف برعینای عذق نه بیم و امید 

درچات عشق با مراحل سه کانة رابطهُ عاشق و معشوق 

تجقیق درمسألهٌ « وحدت وچود » و «فناء فی ال ۰ 

مواوی و شمس ر ااا کی راوزیرت رابطهٌ معذوی آنان 

غیرت عشق 

عشق و غم و شادی ِ 

عثق مجازی قنطرة عشق حقیقی‌است (مذهب‌تجلی وجمالپرستی) 

فصل دوم - عشق در مدارك «کلاسیات» تصوّف 

مسباح الهداية 


صفحه 


۳۸ 

۳۹ 

۳ 
۳۳۳-۳۳۰ 

۱۳۵ 
۳۳۰ 

۳۳۹ 
۳۶۲-۳ 
ی 
۳:۷ 

۳:۸ 
۳۸-۹ 
۳:۹ 
۳۵۰-۳۳ 
۳۵۳-۱ 
۳۰ 
۳۰-۷۲ 
۳۵۷-۱ 
۳۹ 
۳۹ 
۳۰۳-۳۷۲ 


(حاشیه) ۳۹۳۰۷ 
۳۸۷-۳۹ 

۳۷۰ 

۳۷۰ 

۳/۳ 

۳۷۳ 

۳۷ 


دص 

ست ه 

لمعات و اشعةاللمعات 

کتاب‌اللمع فی‌التصوف 

فصل سوم - عشق از نظر مولانا 

فصل چهارم - عشق از نظر خو اج شیر از 

ی موهتی خداداد ات 

عشق امانت آسمانی و ودیعهٌ البی است درنزد بشر 

عالم و آدم طفیل عشقند 

عتو رل وانی ات 

عشق ودیعةٌ البی است 

عشق عالیترین وسیله تطهیر و تلطیف و تکمیل روح بشر است 
شرط توفیق در عشق بیخبری از بود خود وزکائنات است 
استغنای معشوق و عشق ۲ 
مسلك عشق جامع که سالك و روش عشق فوق کليةٌ روشهاست 
نا عاشق فقط از فراق معشوق نیست 

عشق مشتکلی است اسان تما 

می عشق 

رجحان عشق برعقل 

سخن عشق نه‌آنست که آید بزبان 

راز عشق 

مذهب عاشق زمذهبها جداست 

عدی زهیر و 1 حافقط است 

لطلف معشوق مولود عشق عاشق است 

در ره عشق نشد"کس بت محرم راز 

امتیاز بشر بعشق است 

۲ اد عشق 

عظمت عدو و مقام عاشق 


عشق باىد منزه از حراکونه شائبه‌ای باشد 


باب سوم - رموز و مصطلحات دیوان حافط 


۱۳۸۱ 
۳۹۹ 
۰ 
۰ 
«۱ 
۰۲ 
۰۳ 
1۰۳ 
۰ 
۰۰ 
۰1 
«۲ 
«۷ 
3 
33 
۱۰ 
۱۷۲ 
۱۸ 
2۱۸ 
۰۹ 
۰۱۹ 
۲۰ 
2۱ 
۱ 
۲ 
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حقاصوح 

نارق و ات مکتب حافظط 

تعیین ارزش رموز و مصطلحات دیوان حافتط 

مصطلحات مقبول و مردود در اشعار حافنط 

الف - عناوین و مصطلحات مقبول و محبوت 

ب - مسطلحات و کلمات منفور و مردود 

نکاتی دربارهٌ بررسی مصطلحات و عفاهيم مقبول و مردود 

2-٩‏ تموتهة کلمات و مصطلحات مورد مخالفت و انتقاد ور 
مشرب حافنل 

۲ لمات و مصطلحات مقبول و محیوب درنظر حافظ 

الف - دموز ( 51۳000169 ) مکتب عرفان عاشقاته 

کلمات و مصطلحاتی کنه در اشعتار حافظ با لجن 
موافق استعمال شده‌اند 

۳- کلمات و مصطلحاتی که گاحی بطور عادی و کاهی 
با لحن عناد و استهزاء استه‌مال شده‌اند 

4- مصطلحاتی که پالحن‌عناد و استهزاء استعمال‌میشوند 

کلمات و مصطلحاتی که مفهوم لغوی و اصطلاحی 
عادی دار ند 

توضیحانی دربارة مصطلحات و رموز دبوان حافنط 

توضیح دد بادة مطا لب کتاب و ماهیت مشرب و عقاید حافظ 


۱- فبرست نامهای اشخاص 

۲۷- فهرست سلسله‌ها و فرژه‌ها و گروهبا 
و اقوا) و قبایل 

۲ تنب و مجلات و مقاألات 

فهرست کتب بزبانهای خارچه 

5 ثبرست اما کن 

نیح اقلاط 


تن 


۰۳ 
3 
۶۳۱-۲ 


۳۳ 


۰۳۳ 
۰۳۲ 
۰۳۳ 


۰ 


3 
۰:۳ 


(ح) ۳-۳۰ 
۴۳۵-۴۳۸ 
۶۲۹-۳ 


46۵-۱ 


4 ۱۲-۷ 
۲ 


۶۸-۵ 


۶۱۷-۸ 


سم اه ا ار حمن الرحیم 
و به استعجن 


تکیهبر تقوی ودانش درطر یقت کافر یست راهرو گرصد هنردارد تو گل بایدش 

پیش‌از هرمطلبی ذ کر این نکته را لازم میداند که لیف کتاب حاضر نهناشی 
از عزم و تصمیم‌است و نه برای ادضاء هوس تالف و نگارش ونه ژاییدة این‌اندیشه و 
تصور که بانگارش و حافظ و مشرب وسیع او معرفی و گامی بزر گک 
در طر دق حافظ شناسی بر داشته خو اهد شد؛ بلکه فتط مو لود تشویق‌گروهی ازدوستان 
ادیب وفاضل و حاصل تصادفات و توفیقات وفراهم آمدن تدریجی وطبیعی‌یادداشتم‌ای 
برا کنده‌ای است که درضمن مطالعة بی‌پیر اي شخصی دربارغ حافظ و اشعار و مکنب 
او گرد آودی ده ۶ 

شاید گروهی از اهل تحقیق زمینة حافظ شناسی را زمینه‌ای غیر بکر و عرص 
مکتب و مشرب اودا عرصه‌ای بیندار ند و که خاصان در آن ره فرس راندةاند ». 
زگار نده نمیگو یدش‌سوار ان‌میدان <افظ شناسی‌همگی سپ رآ ندا ختهو از تك‌فر وما نده| نده 
ولی مت ۱ وجود کارهای انحام شده نه‌تثبا دد این مضمار عرصه حولان 
ننک نیست ۹ حقبقت شرب ان شاعر بزر گت نسمت بشمرت و اهمیت وی هدوز 
برای عوام کامللاً ناشناس و برای خواص مبهم و تاريك است . 

تحقیقاتی که در بار حافظ بعمل آمده از حدود شرح دیوان وشرح حال و 
و کر کالناانت « کلاسك» در زمسنة اشعار وم‌شرت ومکتت متجاوز نیست. بخشی بزر گک 
از این کارها متضتن تحقیق در جر میات و تیه موای است و کار اصلی, که برای‌شناختن 
هرثاعر صاحب کین ضرورت دارد یعنی‌استنباط واستخراج ماهیت و تفت مش رن 


۴ عقّا ید با روش وج علمی ؛ با ید در آینده صو رت بکیرد ۰ 


از لحاظط تجزیه و تحلیل اشعار نیز تحقیق وتتیع کافی بعمل نيامدة است وهنوژ 
مقکهات و مواو تجز یه دیو ان شاعر را . که شامل فر هنگک کامل لغات و اصطلاحات 
و ایپامات وتشبیهات و استعارات وفهرست دقیق مضامین جزئی و کی وفبرست مر تب 
افکار و عق‌اید و تأثرات حافظ از دیگران و برعکس پاید باشد , در دست نداریم : 
باوجود این درمقام سنجش ومقايسةً تتبعاتتحلیلی و استقر ای باتحقیقات تر کیبی و 
استنتاجی که دراین باده بعمل آمده تقکم باتتیعات و تحقیقات نوع اوّل خواهد‌بود . 

اگر بخواهیم باتمثیلی ارزش تحقیقات) نجام‌شده در بارء حافظ وحدود شناسایی 
مکتب اورا دوشن ساز یم باید مکتب ومشرب حافظ را پدریای بیکرانی تشبیه بکنیع 
"که بجهی از کن انه‌ها و جزایر و امواج و شودی و شیرینی آب وماهیان و جانوران 
و گیاهان وستگهای اعماقش دا بطور میا می‌شناسیم ولی از گوهر وماهیّت و اززش 
کلی وتر کیبی اجزاء وءوقع جغر‌افیایی و خواص نانی وطبیمت.کلی آن بیخبريم؛ 
تارایشکه:] نزا وجود انسا نی‌فرض کنیم که بعضی‌از انداهها وخصائص‌جسما نی و بر خی 
از مختصات وعناصر نفسانی وعواطف روحانی این انسان را شناخته‌ايم و لی‌ازشخصیت 
کی و ادزش وخصيصةٌ اصلی انسانی او آ گاهی ندادیم و قضاوت ما در بارٌ او از طنّ 
خویشتن 9سا بیبای متحدود نسمت به شادیها و تااز ات وخنده‌ها و گر به‌ها و حزئیات 
کات و اکتتارهای او سر ح۵هه کر 2 

بای اه دمکان نرود ادزش و اهمتٍت کارهای محتّان در ژمينةٌ دیوان 
حافظ و همچنین در بارء مکتب و شحصیّت او مورد تردید است باید توضیح داد که 
بعضی از این تحققات در زمینة مر بوط و بجای خود ارزش و اعتبار کامل دارد و اککت 
بحبی هست در بارٌ این حقمقت است که مجموع آن تحقیقات بعت عدم ار تتاط بن 
تن و پویند گاق این طریق و عدم پیروی از يث طرح عمیق انتقادی وافی 
بمقصود و کافی برای بی‌دیزی و رس متانی حافظ شناسی نبوده است . 

بر ای‌شناختن حافظ و اشمار او بعنوان يك‌شاعر و يك‌دیوان کوششهایی بعل 





آمفه ول گر حافظ را صاحب مکنب و فاسفه وجیان‌بینی خاص بدانیم داهی دراز 
در ۱ دادیم و مقدمه و الفبای « حافظ شناسی » تالف و تدوین نشده است . 

اکنون بار دیگر تا کید ميکنيم که کتاب حاضر نه برای شناسا نیدن حسافظ 
تیف شده ونه از اوعا و گمان معرّفی مکتب این شاعر مایه گرفته است » بلکه فقط 
محموعه‌ای است مشتمل بر بادداشتها و مطالبی که در جستجوی مبانی حافظ شناسی و 
کشت القبای کتاب مکتب حافظ فراهم آمده. 

معلوم ثیست در این حستجو که حاصل آن تقدیم خواننده صاحب نظر میشود 
کهتر زر توفقی بدست آمده باشد ولی‌هرگاه درمقامقضاوت نبائی‌و تشخیص‌خوا نند گان 
فاضل فقط عنوان « مقدمه بر حافظ شناسی » از روی کمال لطف و اغماض و تسامح 
نصیب کتاب گردد بزر گترین موفقوت برای آن بشمار خواهد رفت و از پشیمانی و 
دو دلی که از روز شروع طبع کتاب عشگام نکاو نده بووه ننک حواهد وت 

درخاتمةٌ این گفتار سیاسگزاری ازسر حشمفیاض عطّارشناسی ومو لوی‌شناسی 
و حافظ شناسی استاد بدیع‌الزمان فروزا تفر را که فیض اف‌ادات و فوائد افاضاتشان 
نخستین‌مشوق و راهنمای نگار نده دررورزی بخواجتُشیر از بوده‌است پس‌ازسالیان 
دراز وطیفة خود ممداند . 

را 

کتاب حاضر مشتمل پرسه باب است با فبرست تفصیلی مطالب ويك دیباچه و 
يك مقّمه و جهار فبرست ( نامهای اشخاص , فرقه‌ها و گروهها و اقوام و قب‌ایل » 
کنب و مجلات و مقالات , اما کن ) . 

مباحث باب اوّل شامل تحقیقات فشرده‌ای در بارة ماهیّت فلسفی و اخلاقی و 
احتماعی و تجلمات گونا گون و روشم‌ای مختلف و تطور تصوف و ابتذال آن در دور 
مورد بحث و مشخصات تصوّف عابدانه و عرفان عاشقانه و تصوف مشت و منفی و بحنی 


انتقادی در بارءٌ و حوه اختلاف و اشتر ال مشرب حافظ و مشرب ملامتی و قلادری و 


بالاخره مختشات و اصول مکنب رندی است.. 

بخشهای اول و دوم و چپارم از باب دوم که در حقیقتنمو نه و عقدمة تحقیق 
در دموز و مصطلحات دیوان حافظ بقمار میرود متضمن نکات اصلی و طرح اساسی 
مشرب عرفانی حافط و مضامین عارف‌انةً اشعار او و شرح و تحلیل چند له مهم و 
کی درشعر عرفانی فاددی و انعکاس همین مسائل و موضوعها در آثار مولوی است و 
بعنوان متقم بخش دوم از باب دوم ( پیر از نظر خواجهٌ شیراز ) و تکملةٌ آن میحث 
«تأر خواحه حافط از داستان شیخ‌صنعان» بطور حدا گانه ومستقل مطر ح شدءاست . 

باب‌سوم متصعن بحتی نسة" دقیق در پار| نوا ع مصطلحات و رموز (00169ه«وع) 
دیوان حافظ و طبقه‌بندی آ نها و بررسی استعمالات عنادی و ملاعتی و تعیین وتشخیص 
رود مس عرفان عاشقانه حواحه است 

شاید مطا لعهٌ این‌سه‌باب برای آشنا بی اجمالی وسطحی بامفربدوقی وعرفانی 
شعر ای عارف ایر ان و اصول «عرفان عاشقا نه» و مشخصات ومختقات مکتب ومشرب 
حافط بسنده باشد . 

قسمتی از مطالب باب دوم این کتاب ( جام جم» پر عشق در دیوان حافظ و 
تاو خواجه حافظ از داستان شیخ‌صنعان) به‌ورت‌ساسلٌ مقالاتی در دوره‌های مختلف 
نشر یه دا نشکد ادببات تبر یز منتشر شده است و بخشهای جام جم و پیر و عشق در 
دیوان حافظ ( باستثنای مطالبی که در کتاب حاضّر بدین بخشها افزوده شده ) با يك 
مقدمه بطور حدا گانه بسال ۱۲۳ شمسی تحت عنوان « جام جم یا تحقیق در دیوان 
حافظ » انتشار یافته که | کنو ن دوره‌های مز بور از نشر یه دا نشکده ادبیات وهمچنی 
کتاب جام جم بکلی نایاب است . 

ود 

سپاسگزاری از زحمات دوست گر امی آقای یوسف خادم هاشمی نس که 

فبرستهای چهار گانٌ پایان کتاب بهعت ایشان استخراج و تنظیم شده است و در تمسام 


یک 





مراحل طبع کتاب همکاری ومراقیت نموده‌آ ند و قدردانی از محیت آ قای سلیما لشس 
مدیر محترم چاپخا نٌ شفق که تاحت امکان از بذل توجه دد امر طبع کتاب و تحقل 
وسوایی وناساز گاری‌نگار نده‌دریغ‌نورزیده نددینی‌است که از ادای آن‌نا گز بر است. 

مس ات اری از آقای رمضانی مدیر محترم کنا بخانة ابن‌سینا که طبع 
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باوحود مر اقمت و دقتی که درامر حروفچینی و تصحیح و تطبیق مبذول شده 
متأسفا نه اغلاطی, علاوه بر اغلاط مذ کور درفیرست‌تصحیحات درمتن کتاب راه یافته 
است. خوشختانه این اغلاط از حدود ق سا درحیدن بعضی کله‌ات و عدم رعایت 
2 بت در بعحی موارد مثل‌همزه ویاء و حابجا شدن تشدید متحاوز نیست ومطلقا 
مشکلی برای خواننده کتاب بوجود نخواهد آورد . 

اگرچه ۳ به محتر بودن متاع خویش در من بزید دانش و تحقوق و 
ای نت کي عیاد خود در نظر ص آفان کوهرشناس اطمینان دار وا از ۲۳۳۳ 
قبول دولتبان اکیمیای این مس توا ندشد امیدوار است کار ناتمام او بعنوان گامی در 
طربق بعیدا لمقصد تحقیق در باره خواجهٌ شیر از وحرفی از کتاب حافظ‌شناسی پذیرفته 
آید.و طالبان و بژوهند گان دا سودمند باشد : 

کوشش و اخلاص ازبنده ناتوان است وتوفیق و تأیید از خدای توانا وپاك» 
و مفتاح گنجينةٌ توفیق تو کل است و اعتماد بلطلف کارساز . 
بجان دوست که غم پرده برشما ندرد کراعتمیاد بوالللف ار ۳۳ 


تبریز- غروب دوز جمعه بیست ونهم امرداد ماه ۱۳6 هجری 
شمسی مطابق بیست و دوم دبیع‌الثانی ۱۳۸۵ هجری ق‌ری 


منوچههر مرنضوی 


٩مدقم‎ 


شعر هرشاعری بداشتن خصائص ومشخصاتی معروف وازشعر دیگر شاعران 
ممتاژ است . همچنا نکه ریاعیات‌خیام‌بسیب کوتاهی وشیوایی و اشتمال‌بر فلسفً روشنی 
که مطبوع طبع ومقبول خاطر اغلب مردم است معروف ومشم‌ور شده و فردوسی را 
افسا نه‌های دلا نگیز ز حماسی وداستانهای شیرین ایرانی و بلندی‌وسختگی کلام‌ناماور 
ساخته و نظامیرا داستا نهای دلچس و توصیغات زیبا وظرافت سبك گفتار بره‌سندعزت 
و اشتهاد نشانده وغزل سعدی بسبب روانی وساد گی وشیوایی وقوت تأثیر درمجا لس 
خاصه و محافل عامه رایج شده و بالاخره غزلپای مولانا جلالالدین بشورانگیزی 
وجوش بیان در دل اهل وجد وحال راهی کرده است. ناچار شعر خواح؛ٌشی از نیز 
خصائصی دارد و ما دراین مقدمه بر آنیم که این خصیصه‌ها را باختصا رباز نمائیم . 
ورود در چنین مباحثی بسبك تذ کره‌نویسان آسان است و باذ کر يك ددیف کلمات 
کلی وجامع نظیر « بلندی وشیوایی و مختگی و عمق و لطافت و روانی ومصئوعی و 
ظرافت » شعرهرشاعری‌را. بحصوص | گر از شاعران‌بزر گی باشد که مسلماً شعرش 
بی‌بهره از همه یا بعش اوصاف مذ کوره نیست , میتوان وصف کرد ولی| گر نخواهیم 
بمسامحه وتقریب سخن بکوئیم وبذ کر کلیاتی در بار؛ اهمیت شاعر و شعر او قناعت 
ورزیم کار بدان آسانی نیست . بخصوص | گرمنظور درك وعرض خسائصی باشد که 
شعر شاعری‌را از شعرهمةٌ شاعران امتباز بخشیده تاجاییکه‌باچشم پوشی ازتردیدهای 
عمدی ومشاجرات قلمی واختلاف نظر های حرئی بزد گنرنن نقادان ومحفتان اورا 
کی شا عیالسیای ایبران داشتهاند . 


۱- مقدمةٌ دیوان حافظ از مرحوم‌قزوینی. ص کب 


شعر حافظ جوش بیان وشورانگیزی غزل مولانا جلال| لدین‌را ندارد . مثل 
ات که سعدی شیر از ساده وروان وسپل و ممتنع نیست. ما نند رباعیات خیام 
حس بدبیتی وحیرت وسر گشتگی فکر بشر داءدربرابر داز آفرینش ادضا نمیکند. 
همچون ترانه‌های با باطاهر سوزناك وبی‌پیرایه نیست و نظیر فسانه‌های کون شاهنامه 
وداستانهای نظامی ازسر گذشت اندوهبار رستم وسپراب و قصةٌ عشق کوهکن بیستون 
و افسانه بزمپای بپرام لبریز نمساشد ولی بااینهمه از همه مقولتر است و مشپورتر؛ 
تاحدق که حم عروس محفل ذوق وادب است وهم تسخیر کنندة اعتقاد وایمان‌مردم. 
شعر او را همه میخوانند : عالم و جاهل, عارف وعامی . گروهی عمر عزیز صرف 
تشریح وتحلبلش میکنند و گرومی از ایپام و ایپامش لُذت می‌بر ند . جمعی تلخی 
گذشتة معلوم بشیرینی‌می تلخ اشعار او از لوح مذاق می‌زدایند وجمعی نقش آیندهٌ 
مور ده سای زر 9 مي‌بینند. پس بایذ دید آن افسونی که هسان۱3 
مسحور کرده و آن افیونی که در می شعر خواجه افتاده و حریفان‌را مست و بیپوش 
ساختم چست و این مقبولیت و اشتهار از کجاست . پیش از آنکه باین سوال پاسخ 
داده شود دانستن این نکته لازم است که شاعران دو گروهند: گروهی فقط شاعر ند 
و بشعر شناخته میشوند و گروهی دیگر علاوه. برشاعری و شعر گفتن دادای فلس 
خاص وصاحت مکتب وه‌شر بند . رود کی وفرخی,و منوچپری و انوری و عنصری و 
خاقانی از گروه اول وفردوسی‌وسعدی ومولانا وحافطوعطاد از گروه دومند .حافظ 
از آثهاست که هم مکتب وم‌شرب‌خامن دای‌ند وهم‌شعر لطیف وسخن بلند » وسزعتلمت 

سح رصح 

و محتوبیت اوومقتوللت‌واشتهار اشعارش‌درهمین‌اشت . از | تجا که دراین مقدمة کوتاه 

۱- معنی خاص‌مکتب ومشرب مقصوداست که بررفلسفةٌ خاص ومشرب فکری ومکنب‌مین 


و مشخص فلسفی وعرفانی وتر بیتی وغبره قا بل اطلاق است نه‌مفووم عام آن که شامل مضاهین‌ادبی 


وافکار وشیوء مخصوص شاعری همه شعرا میشود . 


۳ 





حتی مجال اشاره بمکتب .و مشرب,فکری‌حافظ نیست" و دربارة شیوءسخن وشعر او 
نیز ذ کر همان مختصاتی که سبك‌شناسان دراین‌باره ببان داشته| ند غیرلازم و بیفایده 
بنظر"میرسد.: ناچاد تنها .به نکاتی که تا دی تاز گی داشته‌باشد اشارء ,خواهیم کرد,و 
حون بحشدر بارءهمةاین تکات از حوضله این‌مختص برون‌است فپرست‌وار خضوصلات 
شعر او را باز خواهیم نمود . 

شصر‌حافظ جامع بلندی معنی,و عمق تأْثر و لطافت منمون ( محاسن معنوی 
شعر) وظرافت وزیبایی مفردات و کلماتو اعجاز درتر کیب کلام ومصنوعیت بی‌تکلف 
( محاسن لفظی وظاهری شعر ) و ابهام وایپام ( محاسن لفظی ومعنوی شعر ) است : 
ولی, مشخصات وخصائص اصلی شعر حافط را دراین موارد.میتوان خلاصه کرد : 

۱- موز و اصطلاحات خاص , که بدون آشنایی با نها درلمنظور اصلی‌شاعر 
و مفهوم حقیقی شعر ممکن نیست . حتی بساری از کلمات و اصطلاحات متداول در 
آثاز سایر شعرا. در دیوان حافظ مفاهیم اختصاصی و موضوع دارند که درك آنبا 
مفتا حگنچینة اشعار خواجه‌است. مثل : آن. علم‌نظر باغ‌نظر» نظر بازی, نظرباز , 
رند, مذهب رندی ۰ پیر» پس,میفروش۰ پیرمغان: میخانه. دیرمغان» شراب امانت, 
غم دل, من ( کنایه ازنوع انسان), عشق, جام جم» خرقه, زهد, زاهد و صوفی که 
بدون وقوف بمعا نی این کلمات و اصطلاحاتو آشنایی‌به‌اراده ذهنی‌خواجه ازاستعمال 

۱ ان تجولفیهنا م‌بیما بزمنید ,دیا ری جصوعتیات زوممینات شا دحا فظ کتابشس | لمجم 


,پر فسور. شبلی نعما نی (جلد دوم. شرح‌حال‌خواجه. ص 6 ۱۱۵-۲) است که باهمه‌اشتهاد کتاب 
از نظر ادزش تحقیعات مجهولا لدر مانده‌است. از مبحث داچم به‌خو اجه درجلد دوم‌شرالعجم 
بخصوص این فصول قا بل‌توجه است : خصوصیات وممیزات خواجه (ص۱۵4) ؛ بیان (۱۹۵)؛ 
اسلوب بدیع یاچدت وبیان شیوا (۲۰)؛ واددات‌عشق (۲۱۱)؛ فلسفه (۲۱۸)؛ فلسفه‌اخلاق 
(۲۲۲)؛ پرده‌دری ازعلما ووعاظ (۲۲۵)؛ مکالمات دوذمرء و محاوده (۲۳۰)؛ خوشآهشکی 
(۲۳۵)؛ استوادی بند وپیو ند کلام (۲۳۹)؛ شوخی وظرافت (۲۳). برای شناختن مختصات 
«مکب حافظ, و مشرب او دجوع کنید بهبابهای اول ودوم وسوم پخصوص بابهای اول و سوم از 
همین کتاب . 


۳ 





آنها دریافتن مفوم صحیح اشعار زیر" و نظاگر این اشعار غیرهمکن هینما ید ۳: 


۱- متصود اذین بحث این نیست که باب اوهام و تصودات دتوهم و تخیل دا بکگشائيم 
وحل وشرح ودرك معانی اشعاد خواجه را در گرو معا نی اختصاصی و مفاهیم ابداعی کلمات "و 
ترا کیب واصطلاحات قراد دعیم یا بکلی توجه خواجه دا بهعانی معروف و ما نوس کلمات انکاد 
کنیم پلکه منظلور نگادنده ايشست که.| گر جه استعمال پاده‌ای اذین کلمات نظیر «می» و «شراب» 
و «پر» و دصوقی» درمعنی عادی ومعروف دردیوان خواجه نادد نیست » طرز استدرا و کیفیت 
انتزاع ودخل وتصرف ذهنی خواجه ددمعانی معروف کلما ترا نباید نادیده گرفت واتفاقا آنچه 
که مشرب ومکتب حافظ نامیده میشود وشخصیت فکری وشهری او. از مجموعةٌ همین تصرفات 
وا بداعات واسته‌مالات خاص و وضع اصطلاحات جدید وارادة مفاهیم بکر اذاصطلاحهاوسر فکر 
در جهات ابتکاری وتوجه بلوازم خاصی اذمعا نی بدست میآید. بطور کلی درعین‌حا لیکه‌درزمينة 
کشف معا نی وتفسیر اشعار حافظ عذان تفکر دا بدست توهم وتخیل‌سبردن و کوشش برای جعل 
وتصود مفاهیم بعید و نسبت دادن افکاد غریب برای حفظ شخصیت معصوم وافلا کی‌خو اجه ناددست 
مینماید عدم توجه بمشرب ودیدگاه خاص خواجه وذبان مخصوص ومعطلح او ومحدودساختن 
دایرء اندیشه به‌عانی لنوی کلمات دمفاهیم معه‌ول ومصطلح بین صوفیه از احتیاط بدود و موجب 
وک اس است. برای دعایت‌این‌نلر بزر گترین مفتاح ۰ تتبع دد دیوان‌خواجه و آشنایی‌بالحن 
کلام ودیدگاه خاص او و پی‌بردن بز پان وامطلاح مخصوص او پا مقایسةٌ شواهد و استعمالات 
مکرر هر کلمه واسطلاح واستفاده از قرائن موجود در دیوان خواجه میباشد . معنی ظاهری 
واصطلاحی کلمات معلوم است ولی فقط بادرنظلر گرفتن اراد ذهنی گوینده وجهات ومسیرخاص 
سیرفکری او و متصودهایی که ازاستخدام واستعمال کلمات دارد کشف منناود و مقصود او ومفووم 
حقیقی شعر میسر است . مثلا ازمسسالحات مف کود دربالا. طالبی(که داجع یکلمةٌ «ردند» درد کتب 
لغت فادسی مثل برهان قاطع و غیات للغات وا نندداج و فر هنک نظام و غبره آمده است فقط 
ارتباطی سطحی وظاهری بامفهوم آن کلمه در دیوان خواجه دارد و منهوم آن در زبان‌فادسی 
کنونی بهیچوجه ناظر به ورتدحافظ» نسنت. استعمال این‌کلمه دربات دوم گلستان شیخ سعدی 
نیز درست معکوس و نقطةٌ مقا بل ومخالف استعمال آن در شعر خواجه است درحالیکه‌دد دیوان 
حافظ مفهومی بس‌عالی‌دادد وبمعنای حتیتت‌بینان زیر و کاردان وباخپی از داه و دسم منن‌لها 
وبیزار از دیا وتتوای دروغن ومستغنی اذاعتنا بنظر مردم و یکرنگان عاشق وعاشفان نظ باز 
استعمال شده است. همچنین درك مفهوم «امانت» در شسر مشهورحافظ گذشته از مراجعه بتفار 
قرآن مستلزم توجه پنآویل صوفیه از یه منورخواجه<افظ واشعاد دیگراو که مشتمل برهمین 
مسمو نند میباشد وعلاوه‌براین کیفیت ترجمهٌ لطیف وبدیع «أبِیْن» ببه « نتوانست» دا فقط پس از 


مراجعه به«تلخیص مر‌صادا لعباد شیخ نجمالدین رازی» میتوان‌دریافت. آری اگر فم‌میدن شعر 


۴ 





از بتان آن طلب ارحسن شناسی ای دل 
جان فدای دهنش باد که در باغ‌نار 
در نظر بازی ما بیخبران حرانند 
عاشق و دنه و نار بازم و میگویم فاش 
فکر خود ورای خود درعا لم‌دندی نیست 
دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیرما 
دی پیر میفروش که ذکرش بخیر باد 
۳ پبرمغان مرشد من شد جه تفاوت 
تا بغایت ره میخانه نمیدانستم 
صوفی صومعً عالم قدسم لیکن 
زاهد خام که انکار می و جام کند 
شرایی بی‌خمادم بحش یا رت 
ان بار امانت نتوانست کشد 
جون‌غمت را نتوان‌یافت ۳ دردل شاد 
حرابتر ز دلمن غم‌تو جای نافت 
سینهٌ تک من و بار غم او هیپات 


زاهد ار راه به دندی نبرد معذورست 


کین کسی(کفت ,که دراعلم نظر ابینا یود 
جمن آر ای جهان خوشتر از ین غنچه نیست 
من چنینم که نمودم تیگ ایشان دا نند 
تابدانی که بچندین هنر آراسته‌ام 
کفر است‌دد ینمذهب‌خود ببنیء خودراگی 
جیست یاران طر یقت بعدازین تدببر ما 
گفتا شراب نوش و غم دل ببر زیاد 
در هیچ سری‌نست؟ که سریزحدا نیست 
ورنه مستودی ما تا بچه غایت باشد 
حالیا دیر مغانست حوالتگ‌اهم 
بخته وک چونظر برمی خام اندازد 
که با وی هیچ درد س نباشد 
فرعه کار بنام مين دیوانه ردند 
ما یامید غمت خاطر شادی طلبیم 
که ساخت در دل تنگم قرار گاه‌نزول 
مرد این بار گران نیست دل مسکینم 
عشق کاریست که موقوف هدایت باشد 


۰۰ 0( 
#خواجه و حافظ شناسی دا چنانکه گروهی گمان میکنند این پایه و مایه از دانش و کوشش 
بایسته نبود شعر بلاه پایگاه خواجه تا حد اشعاریکه امروزه در صفحات مجلات جاپ مشود 
فرو می‌افتاد ومنز لت دفیع پرترکتر ین عرالسرای ایران تا مرحلهٌ شاعران گمنامی چون‌انسی 
و طبعی وعاشتی وانیسی وساحری وسالم تنزل می‌یافت وهر کس که کتاب لغتی دد دسترس‌داشت 
از ابکار افکارش بهره برمیگرفت و عرصاحبذوقی با آموختن مصطللحات دسمی و مکتبی صوفیه و 
خواندن دوسه کتاب چون‌اصطلاحات ا لصوفيه کمالا لدین عبدا لر زاق کاشی ومصللحات الفتوحات 
المکية وتعریفات سیدشریف جرجانی و رسالةالقشبریه حافظشناس وعالم بحقیقت مشرب ودقایق 

فکر و سبك‌خواجه میگشت . 


سالبا دل طلب چام‌جم اما میکرد 


۰ و ۰ 
صوفیان و استدند از گرو می‌همه‌دحت 


آنچه خود داشت زا دمارد 
دلق ما بودا* در خانهً خمار پماند 


۲- ایپام» که ی ونمك‌دائم اشعاراو و آن‌افیون هوشر بایی 


است که بادة عرل حافظ را 


منت بخش ود لکش,ومردافکن ن کرده است. آنچه 


از چند کلم محدود 0 دنبایی تامجدود فمیم بوحود آورده 
شا از که بیکبان خواندن عر رق لذت میشویم وه‌باد دیککر مفرومی دید وعالمی 
دیگردرمی‌يابيم و لذتی‌دیگر احساس میکنم همن ۱۹۹ لمیر نی از اشعار 


خواسه زان ۰ 


ٍِِ_ تشبهات مصمر و غیرمستقیم 


است. درا ین ذ تشربات مصمولن بت نوا 
ی 2 حمون, بیت + 
است حنانکه درایبات وی 8 


تشبیپی زیبا وعالی 
گل بردخ رنگین تو تا لطف عرق‌دید 
شمع | گرزان‌لب‌خندان" بزبان لافی‌زد 
عکس خوی‌برعارضش ین کافتاب گرمرو 
در جمن باد بپادی ز کناد کل و سره 
رفتار تو با برنگوفت از خجلت 


یش 9 
شراب خورده‌وخوی کرده‌میروی‌بچمن 
ای خونبای نافةٌ حین خاك دراه تو 
نر گس کر‌شمه میبردازحدبرون‌خرام 
خونم بخور که هیج‌ماك باچنان جمال 
تاب بنفشه مدهد طرء که نو 


یا عالیء که بدیعترین هنرهای پیانی حافیظ 


تک ظاهرش دلالت بر تشبیه آکندمتصمن 


در آتش شوق از غم دل غرق گلایست 
پیش عشاق تو شا بغرامت برخاست 
درهوای آنعرق‌تاهست‌هرروزش‌تب است 
بهوادادی آن عارض و قامت برخاست 
سرا سر کش که بنازازقدوقامت برخاست 
که‌عکس‌روی‌تو آ تش‌دد ارنوانا نداخت 
خورشید سایه برود طرف کللاه نو 
ای .من قدای شوه چذم سباه تو 
از دل نیایدش که نوی گناه تو 


بردةٌ غنحه میدرد خندة دلگشای تو 


۱- رل : متا لدایهام باخصيصهٌ اصلی سك حافظ» از فکاد نده ددنشرایه دا نهکدء|دبیات 
تبریز, شماده‌های دوم وچهادم سال يازدهم‌وشماده اول سال دوازدهم . 


۲- نسخه: رخ خندان 





۳ 


در بت اول تشبیه دخ دنگی‌دوست بگل تشن و عوق رخسار اوبگلاب: 


ج دیبای او .بشمع وزبانه وشعلة 


در ابیت. دوم تشبیه لت نات وسخنگوی معشوق یادخ 


آن بوحه شبه افروختک؟ 9 ی و مجلس افروزی ؛ در بست سوم تشه عارض, یار بافتات 


که بنجم تشمیه 


گوم‌راو. در بست‌چپارم تشه عازض وقامت دلدار بگلن و.سرو .در 





معشوق بسرو.ورفتاد او بچمیدن سروجمان» ددبت ششم تشیه عارض دنکن وجخوی 
رده دوشت بارغوان» در بیت هفتم تشبه خالدراه دوست بنافهٌ چن و طرف کلاه 
او تجورشت درربت هشیم تسه خیم یار بز اگوی مش وی هه 
و( 3 2 چم و رتور ۵ | 
در بیت نم آتشمیبه حمال معشوق بحمال مالك و قر شته و دربیت دهم تنشسه طرة تابدار 


مشکسای دلدار به‌بنفشه ولب او بغنچه وخندة دلگشای او بباز شدن و شکافتن غنجه 


بانمایش مزیت و تفضل مشبه برمشه‌به از مضمون بیت مستفاد است . 


 -6‏ لحن عنادی واستهز اء آمیز خواجه که بدون توحه بان درلدلطافتء حل 


بسیاری از اشعار او ممکن نیست. نظراین ابیات : 


داد درون پرده ز دندانل مست پرس 
ناصحم گفت که جزغمچه هنردارد عشق 
ترسم که صرفه‌ای نبرد دوز بازخواست 
امام خواجه که بودش ,سر نماز دراز 
۱ اک ۳۰۳ 
زاهد از کوَچةٌ رندان بسلامت بگذر 
سرخدا. که عادفسالك بکس نگفت 
کناهت ۱ «گزسه» نود اشلیا و ما" تحاففل 
پر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت 
صلاح کاز کجا: و من خراب کنجا 


کاین حال نست ذاهد عاليمقام را 
برو ای خواجه عاقل هنری بهتر ازین 
نان حلال شیخ ز آب حرام ما 
بخون دختر رز جامه را قصارت کرد 
ی تون دوه عم بل ند 
تا خرابت نکید صعحبت بدنامی چند 
در حبرتم,که باده فروش از کجا شنید 
تو در طزیق‌ادت کوش گوهکناه-منست 
آفرین برنظر پاك خطا پوشش باد 


ببن تفاوت. ره از کجاست نا بنحا 


۷ 


حه نسشست بر دی صلاح و تقوی را 


سماع رعت ات زب رباب کجا ۲ 


۵ پار حافظ نیز چون خود او ظریف و نکنه‌دان وشوخ‌است وپاسخهای او 


بحافظ مشحون از لطف و نکته : 

بلابه گفتمش‌ای ماهر خ‌چه‌باشدا گر 

بخنده گفت که حافطخدایرا مبسند 
و : گفتم آه ازدل دیواناً حافظ بی‌تو 
و کت خود دادی بما دل حافظا 
و : زدست جورتو گفتم زشهر خواهم‌رفت 
و : یگفتمش بلبم بوسه‌ای حوالت کن 
و : دی گله‌ای‌زطره‌اش کردم وازس‌فسوس 


و ؛: گفتم ع‌ تو دارم گفتا غمت ند 


بنك «شکتر زتو دلحنته ای بیاساید 
که بوسة تو رخ ماه.دا. بیالاید 
ریر اب‌خندهزنان گفت که‌دیو ان کیست 
مبادمخسا تاک کی وفد۳ ۱ 
بخنده گفت که: حافظطابرو, که‌پای‌تو بست؟ 
بخنده گفت کیت بامن این معامله بود 
گفت که‌این‌سیاه کج گوش یمن نمیکند 


گفتم که ماه من‌شو گفتاا گربر آید... 
تاپایان غزل 


اگرچه این‌قبیل تفننها ونکات را که بیشتر جنبهٌ ابدا مضمون دادد ازخصائص 


سيك حافظ بشمار نتوان آورد . ولی از آنجا که این تفنن بدیع از صودت تصادف 


و ندرت خارج شده است وجاشنی اببات و نمك اشعار خواجه محسوب‌مي‌شود ذ کر آن 
۱ جنانکه دیده میشود القاب و اوصاف تعظیمی و مدحی در «زاعد عالیم‌تام» ودامام 
خواجه» و «عارف سا لك» و «خواجه‌عاقل»وه نان‌حلال» و «صلاحو تتوی» لبر یز ازاسته زا وعناداست 
وهمین کیفیت دره‌بدنامی چند» و« آب‌حرام» و« ندان‌مست»درجهت‌معکوس ومخالف وجوددارد. 
مفهوم صحیح و لطافت مضمون دیگر ابیات دا نیز فقط با در نظارداشتن لحن‌خاص خواجه‌میتوان 
دریافت و اشتباهی که در تحصیل مفهوم صحیح بعضی اذ اببات خواجه , مثل « [نانکه خاکرا 
بنظر ۰۰ . » و«سرخدا که عارف‌سالك...» برای شارحان اشعاد خواجه پیشآمده بعلت‌ناآ شنایی 
باین موضوع بوده است. ذکر این نکته لازم است که در کلام حافظا گرجه لحن عنادواستهزا 
غالبا وحود دارد ولی انتقاد صریح وبی‌برده نیز نایاب نیست : 

بروای‌زاهد خودیین که زجشممنو تو داز این پرده نها نستء نهان خو اهد بود 


صوفی نهاد دام و سر حقه از کرد بنیتاد مک با فلك حته باز ود 





دد صمن محتصات غز لسرایی شاعر لارم بود . 
ار ای وموسیقی کلام که از دعایتاستادانةٌتناسب وتو افق 
صوتی‌حر وف وهماهنگی کلمات بوجود آمده نظیر این ابیات واغلتاشعار خواجه : 
نسیم کوی‌سنادتبدان‌نشان که تودانی کف بکوی‌فلان کن بدان‌زمان که‌تودانی 
و: صبا وقت‌سحربوئی ززلف یار می آورد دل شوریدة‌ما:را ببو:در کار می آورد 
و در اند جانان گر سر توان نهادن گلبا نگی یی ال مار توان زد 
ی د نگ‌صلاح[ ندم بخون‌دل بشستم دست که جشم باده پیمایش صلا بررهوشیادان زد 
و: برخال راه یاز نهادیم دوی خویش بر دوی ما رواست اگر آشنا ِ 

۷- اعجاز درا نتخاب وتر کیب کلمات وایجاد کلام‌عالی تاجاییکه هر گونه 
تعویض ياتقدیم وتأخیر ی مخل واقع میشود . 

۸- استفاده از کلمات‌غیر فصیحو ناما نو س وثقیل برای خلق کلام‌فصیح بکنك 
هماهنگی کلمات و موزو نی کلام ۰ مثالا هیجاكت ازکلمات «عاطر » : «لطف کردن» ۰ 
«معامل» , «قلب» ۰ «۱ ندوده» ۰ «خر ج‌شدن» ۰ «مستع‌جل» » «لایعقل» ۰ «ستروعفاف»» 
« کسمه» , همپندس» ۰ «موسوس» : «حگام» ۰ «بیحس» ۰ «مس» و نظائر ایذپا کلمات 
مناسبی یرای غزل نیستند ولی هنر حافظ را بپینید که با این کلمات چه کرده و 
حگونه بیروی دوقوابداع وطبع اعجازنمای خودازمس کم بها زر عزیز وجودساخته 
است وازخشو نت لطافت وازمجموری ما نو سی‌وازثقل و نازیبایی لطفوجمال آفریده, 
تاجاییکه امروز بسیاری ازین کلمات چون « خاطر عاطر » و « دو لت مستعجل » در 
گفتار عوام و خواص جاری وشایع است؟ : 

من که باشم که بران‌خاطرعاطر گذرم لطنها میکنی ای خاك درت تاج سرم 


۱- شیخ‌سعدی نیز ددغز لیات خوداین‌هنردا بکمالدعایت کر ده‌است. در بادءخوش آهنگی 
وموسیقی کلام خواجه دجوع شود بشرح مبسوطی که در شرالجم شبلی نسانی , جلد دوم س 
۲۳۹-۹ ۰ آهده است . 

۲- مقصود این نیست که استه‌مال این‌قبیل کامات و تعبیرات درادبیات وشر فادسی از 
ابداعات حا فا بشماد مبرود بلکه‌منناور ما جلب‌توجه خو | نندة فاضل به کیفیت استه‌مال‌هنر مندا نه 
آنها ازطرف خواجه است . 





قلب ا ندودة حافظ بر او خرج شد 
حز قلب ره هیچ نشد حاصل وهنوز 
راستی ‏ خاتم فیروز؛ بو اسحافی 
پس بگشتم که بیررسم سیب درد فراق 
ساکنان حرم ستر و عغاف ملکوت 
عروس بخت دران حجله باهزادان تاد 
طرت سرای محت "کنون شود معمور 
لب از ترشح می باك کن برای خدا 
صحت حکام طلمت شب بلداست 
چون زر عزیز وجودست نم من آدی 


کرشمةٌ تو شرابی 


بعاشقان یمود 


کاین معامل بهمه عیب‌نبان بیشا بود 
باطل درین خیال که | کسیر میکنند 
خوش درخشید ولی دولت مشتجل بو 
مفتی عقل دریتن مسئله لایعل"بود 
با من داه نشین بادة مستانه زدند 
شکسته مه و برپ گت کل کلاب زده 
که طاق ابروی اد منش مهندس ند 
که خاطرم بهزاران گنه موسوس شد 
تور ز خورشید حوی بو که بن ید 
قبول دولتبان کیمیای این مس شد 
که علم بیخبر افتاد وعقل بحس شد 


4- ابجاد و استعمال وصفما وتر کسهای تازه و بدیع مثل: مسند فروذ دولت ؛ 


چراغ‌افروذ چذم , رند عالم‌سوز , شیرین قلندد ۰ شراب تلخ‌صوفی‌سوز, می صوفی‌افکن 


وجز اینها . 


۱۰ 


پاب اول 
مکتب حافظ 


بخش ول 


در تحقیق داجع بتصوف اسللامی باید توجه بتار یچه تحول آن ازقدیم بجدید 
(تحول زما نی):داشته باشیم وعلاوه بر درنظ رگرفتن‌تغیبرات وتطور تصوف درطولزمان 
این تحول را از لحاظ حنبه‌های مختلف فاسفی واخللاقی و احتماعی تحلیل و تنجز به 
بک تا در قساوت دجاز اشّاه نگي‌ديم » زیرا اغلق؟آشتیاهاتی که در بادء توف 
شدهو تسامحاتی که دراین‌باده پیش آمده‌یامر بوط بمخلوط کردن مسائل‌راجعبتصوف 
در تمام ادواد بعنی عدم درك تحول عمیق تصوف ازاول‌تافرن هشتم‌هجری؛ با نادیده 
گرفتن بعضی ازتجایاتوشب‌ممم تصوف ویاخاط جنبه‌های مختلف تصوففوعدم‌تمییز 
و تجزیةٌ حنبه‌های | خلاقی واجتماعی وفاسفی آن بوده است . چون بحث تفصیلی و 
تحقیق انتقادی دربادة این مسائل ازحوصلً این کتاب بکلی خارج و محتاج تا لیفی 
مستعل ومفسل ات تا حار بذ کر نکات ممی که آ گاهی از آنها برای دوشن شدن 
ذهن خوا ننده نسیت بکلیات موضوع لازم مینما ید | کتفا میکنیم 1 

تصوّف اسلامی درمفهوم خاص آن - بعنیمکتب‌مشخص ومعین تصوف که هسته 
و اساس آن هرچه بوده باشد , در دورة اسالامی بوحود ام و از دورءٌ صدر اسللام 
پبعد تدریجاً نضج‌یافته وازسورت زهد و تعید انفرادی بصورت مکتبی وسیع با شعب 


صم جح جح ئ‌ ۰ 
متعدد ورسومو آدان گونا گون‌در آمده - بربایة ابتداگی‌زهد وعبادت و ناجیزشمردن 


#6۹ 


۳ 


دنیا ومافیپا وترك «جهپان وهرجه در آنست» استوار است و خوف از خدا و بیم از 
مکافات گناه وگن عابدانه ورهبانی باین تصوف می‌بخشد. کم کم افکار و دوقیات و 


وسبع گر و 


( 2( رد 2 


اندیشه‌ها وفلسته‌های نوی مثّل جویبارهایی د 


۳ 
ِ‌ 


رد رم 
شط عظیم وخروشان واسرار آمیز تصوف بار نگ کا کامل و وجود پیچیده و پستر وسیع 
کار دای تکوین میزیابد ودراین سیر وعر کت وتو( لوتکامل که مقصدنباگی آن 

اقیا نوس قلسفهٌ عرفان عاشقا نه -یعنی مکتب عطار ومو لوی‌وحافظ - است‌عناصراصلی 
تصوّف از «حوف و تعبد» و «تر هد دنا ورعبانیق» و «زوال شخصیت قانی واعدام نفس» 
به «عشق واخلاص» و «مپر ورژی بتمام حبان که آبينةً حمال‌دوست وازاو بلکه خود 
اوست» و «ناچیز شمردن دنیادرمفهوم تو کل وخرسندی و رن بزحارف دنیوی 
نداشتن» و «پیشرفت بسموی مقصد نهائی ازالة شخصیت فانی ظاهری و تصوری و بل 
بمقام فناء فی ال واتحاد بااصل» و «تحصیل حاتة باطن واحراز مقام عالی اشراق و 
شهود» تغییر ماهیت میدهد وفقر وزعد ساده تبدیل بيك فلسفه عمیق و وسیع میشود 
ودر حققت تک از شعب وحنبه‌های دین وشربعت و رت باو جود داشتن زی و 
هیّت‌ظاهر ی‌اسلامی‌متجاوز ازادبان ومذاهب وفاسقه‌وظر فت‌میجدود ومتناهی [" نهاست 
تبدیل میشود. النته درجریان این تکامل و توسعهو تلطیف. همه عناصر بخصوص عذاصس 
ظاعری تصوف تغیر ند بلکه هدفپا و نتایج و مقصد و مقصودنهاگی دیگر گون 
میشود وعمقی خاص می‌یا بد مثلا حنبدٌ «زهد و فقر» اصولا همیشه در تصوف محفونا 
است با این‌تفاوت و فرق که درتصوف عابدانهةٌ قدیم نتیحة آن شاید رهبا نت صرف و 
تر لك دنیاست درحالیکه همین زهد وفقر وتردنیا 5 0 رانک معذوی بخود کون 

ومفموم «دنیاه و «ترك دنیا» با تأویلی بس دی عوض میشود و بجایی میرسد که 


مولاتا میگوید 


مکرها دو کیت دنبا باردست متحیها «دلهتر لیات زاطاز» وا نیت 
چیست دنیا ؟ از خدا غافل "بدن نی قماش و نقره و میزان و زن 


۷۳ 





البته تجلیات مختلف وجهات اختلاف در مسالك صوفه و دوش مشایخ توف 
همشه بدین وضوح نیست مثلا شیح ابواسحق کازرو نی وقتیکه هفت مردان ساززازن 
کوه لبنان نماینده‌ای نزد, او فرستادند و پیغام دادند که اگر شیخ واقعاً : بمر حلة 
کمال رسنده است نباید مشغول بخخلق باشد, پاسخ میدهد که ما درمان خلق‌همچنان 
بحق مشغولیم وهیج چیز لحظه‌ای مارا از خدا باز نمیداد رد و کمال وافعی در طریق 
همین است : بعلاوه شیخ بعذر وظیفه مبارزه با گیران و کفار متعذر میشود.. درست 
است که این سلمقه وقلسفه نمایندة تحولی بسوی فلسفة مثبت‌است ولی حنبةً مشت نا 
ار خشن وظاهری ودنیوی است (ودرحقیقت باز گشتی از زهد وتعد منفی بغلسفة 
مثبت‌اجتماعی صدراسللام بشمارمیرود) وبادوح مثبت‌مشرب عطادها ومولوی‌ها احتلرف 
دارد. همچنن موضوع کشتن نفس وازالة شخصیت کلذب بشری همواره درتصوف (اعم 
ار صوفه متقدم ومتاخر) وجود داشته‌است بااین فرق که در نزد صوفیةً متقدم‌حاصلو 
هدف آن چیزی شبیه مرحلةٌ سلبی ومثفی نیرو| نای‌هندی‌است درحا لیکه همین‌موضوع 
در عرفان عاشقانةٌ حلاج وسپس درمشرب عطار ومولوی وحافظ نتیجه وحاصل‌مستقیم 
خدا یا پیو بقاءباله را متضعن‌است واز لطافت‌فلسفة فلوطن وپیروانش نشان دارد. البته 
پا ببای‌این تحول‌منطقی ولادم ععنل|سفرری رکه مبداً أ آن مکتب حسن بضر ی ومتص ۱ 
فلسفةً مولوی‌ومشرب حافظ است؛ مکتب‌حسن بصرری‌ها وابن‌خفف‌ها وشخ|بواسحق 
کازرو نی‌ها نیز همچنان بحیات خود که باروح اسلام موافقتی بیشتردادد ادامه‌ه‌یدهد 
و نتبجه این‌میشود که «تصوف‌خا نقاهی» و«مکتب رندی» با «تصوف عابدانه وم 
و «عرفان عاشقان» 2 یگ ند ۵ رشان حامه ۱ 
قشر و ظاهریر کج با #صوف خا نقاهی و غابدا نه سا گادتر 
است و نمبتوا ند با «عرفان عاشقانه ومکتب عشق عطاد و مولوی و حافظ» که ماهیت 
آن وسعت اندیشه وذوق سلیم ولسلف تعکر وعمق نظر وستّت‌شکنی و مسند براندازی 
و ممخالفت باریا کادری است موافقتی داشته باشد . ولی نه آ نچنانست که باخطی فاصل 
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بتوان این دومکتت مختلف تصوف را از هگن جدا. کرد زیرا «مکتت ر ندی با 
مک کرت عشق» خود از خانقاههای تصوف مکی ریشه گر فته وتحم این درخت بر بار 
وتناور در کنج خلوت مشایخی چون‌بایز یدبسطامی وابوالحسن نوری‌ودرخا نقاههای 
پیران نابغه‌ای مثل شیخ ابوسعید ابوا لخبر پرورش یافته وم کم از شک نیدرف 
خانقاهی دور شده ودیر باشکوه مغان وخرابات مغرا بجای‌خانقاه اختیار وانتخان 


کرده است واز تفتوه بلکه تظاهر به‌شرمند گی وننگك. از تلبساجبادی‌بلبای صوفی و 





انسالاك در سلك صوفیان صو معه‌دار امتناعی ندارد. همچنن‌مخا لفت بین‌امثال| بوسعرد 
ابو لخبر و ابوالقاس قشیری که هردو صاحب خر فقه‌و خا نقاه‌بودند و تخا لف بین‌حسین بن 
منصورحلاج و حنید بغدادی . نماینده ظهور تدریجی عرفان عاشقانه و افکار آتشن 
ومتمج ودل‌انگیز تصوف خاص ایرانی و غليةٌ آن و بالاخره فراهم شدن مقدمات 
انقعاب دومکتت است و کم کم از همین دوه یا از زمان ابوسعید ابوالخبر است که 
هکت عر فان عاثقا نه برای ادامةسر افرازا نهٌحیاتوظاهر سا ختن‌ممیزات ومشخصات, 
اتحاد مقدس و 2 خود را با شعر فارسی اعلام هنن و دامنةٌ این اتحاد و 
رتیت نم تا جایی پیش میرود که دیگر جدا ساختن شعر عرفانی از تصوف عاشفانه و 
ت َ ۱ 

تصور یکی بی‌دیگری ممکن نیست" . 

1 کت آزمفید ترین منابع درباد؛ « شر عارفانة فادسی » با «تصوف در شمر» جلد 
پنجم کتاب شعر العجم شبلی نعمانی است و در اینجا تک خلاصه‌ای از مطا لب کتاب مز بور دا 
در بارء کلیات این موضوع لام میدا نیم 0 

«اول ازهمه ساطان) بوسعید ابوالخیر بود که افکاد و خیالات تصوف دا دد شر بیان 
نمود. ۰.۰ بعد از سلطان ابوسعید. حکيم سنائی این‌بوستان‌دا آ پیادی کرد. او از اول قصیده‌سر! 
بود ... جون دلش قابل ومستعد بود لذا جمله‌ای دا که یکنفر مجذوب باو بطور طنز و طمن 
گفت دراو تأثر بخشیده دفعة از دنیا بیزادی جسته ازتمام علائق‌دنیا دست کشید وداخل‌دررشتةً 
تصوف گردید و چون قبل اذاین در شر و ادب دعلم وفل متام ادجمندی دا حائز بود لذا 
نه فقط جذبات باکه تمام‌سا ثل تصوف دا هم در رشتةً نظم کشید ( ظاهراٌ حافظ و اصولا سنائی 
وعطاد ومو لویوعراقی همه درغز لیات فتطجذبات‌را برشةٌ نم کشیده| ند. ۶ ) ۰.۰ سنائی 
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بمو ازات تکوین وتوسعةٌ عرفان عاشقا نه وتجل ی آن بصورت‌شعرعر فا نی فادسی 
درسال ۵۲۵ وفات یافته و بس از او اوحدالدین کرما نی درتصوف مصبا حلادواج نوشت و در 
هم زمان شیخ‌اوحدی اصفها نی یکی ازشر ای مبرز متصوفه بوده است... بعد انحکيم سنائی 
خواجه فر بدا لدین عطاد دائر: این شاعری دا نهایت درجه بسط و توسعه داد و از برکت او 
قصیده ۰ دباعی , غزل تمام افسام‌سخن : بر ازتصوف گردید ۰ مثنویات زیادی‌دادد که معروف‌تر 
ازهمه منطق لطیرمیبا شد . مسئلةٌ وحدت‌وجود درحقیعت نشیْهٌ باد؛ تصوف است واین‌شئه سراپای 
وجود خواجه (عطاد) را فرا گرفته است ۰ هما نعلور که مفربی دد میأن متوسطین و سحابی در 
میان متأأخرین پیشرو این مذهبند دد این دوده هم خواجه عطاد بیش اذهمه پرده از دوی داز 
بر‌داشته است ...۰ بعد ازعطاد علل و اسباب زیادی برای ترقی شاعری تصوف فراهم شد .. 
بنیاد تصوف که روی بی‌اعتبادیو ناپایداری دنیاومتا عدنیا قراد گرفته دداین‌رستاخیز (رستاخیز 
حملةٌ مئول) همه آنها در نظر ها مجسم گر دید و مردم همدرا باچشم خود مشاهد» کردند و معلوم 
است دلهای قا بل ومستعد بیشتر متاأث‌شده وذیادتر متوجه ه‌حدا وعا لم آخرت گردیدند... ودر 
نتیچه ازشرای متصوقه آن‌#دریکه دداین‌نمان پیدا شدند درهیج ذمانی پیدا نشده‌اند. چنانکه 
مولانای دوم , سعدی , اوحدی , عراقی تمام آنها اذنتایج همین عوامل واسباب می‌باشند و 
يك سیب دیگر برای ترقی شاعری تصوف که عمده است اینکه‌تصوف از ابتدا شامل‌سائلخلاقی 
بوده است زیرا که اخلاق علاقه وارتباط خاصی با تصوف دارد ودد این‌زمان فن اخلاق نهایت 
درجه وست و بسط پیدا کرده بود. احیاءا لعلوم دموز واسراد سر بسته این فن دا حل نموده در 
دستر س عموم گذاشته بود. محقق طوسی درا خلاق ناصری اخلاق فلسفی ارسطو را بیان‌نموده و 
براثر آن درشاری يك سرمايهٌ مهمی از اخلاق فراهم آمده و تمام آن داخل در قسمت تصوف 
گردید . ددقرن ششم قلسفه بطور عام دواج پیدا نمود ۰۰۰ ددمیان مشایخ صوفیه مولانای دوم 
وشیخ محیالدین | کبر درقلسفه یدی پسزا داشته‌اند ... بسیاری ازمسائل تصوف طودی است که 
سرحد آ نها مماس با فلسفه میباشد ... غرض دد این زمان هما نطور که علم کلام بر است از 
طبیعیات وفلکیات تصوف هم با مسائل حکمت و فلسفه آميخته گردیده و بواسطُ همین عوامل و 
اسبای که کنتيم اعاد تصوف زیاده وسیع ودقیق وععیق گرردید.... دداشباد غز لي عراقی افکد و 
حیالاتی که دقیق باشد نیست پلکه صرف جذبات عاشقا نه است , وا کثر مسئلهٌ وحدت وجود دا 
در تمائیل صاف وروشن بیان مینماید. بعد ازعراقی ۰ محمودشبستری , امیرخسرو , حسن در 
شاءری تصوف مقام شهرت دا حائز گردیدند . لیکن دد کلام حسن وخسرو رن مباذبقدری 
1۶ است که باید اشعاد آنها-دا آشناد عفق وعاغقی تاقید ۰۰ بف آزاین دقره شرای موه 
زیادی پیدا شده که از مبان آنها شاه نعمت‌الله متوقی در سا ۸٩۸‏ حجری و مغر لی متوفی در 
دال ۸۰۵ هجری و جامی متوفی درسال۸۹۸ هجری شهر تی‌بشز| داداند ۰ کلام مت بی‌ستاس 
بیان وحدت وجود است وجون تخیل وابداع یا ایجاد وابتکار در آن کست لذا,طبیت از آث # 
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تصوف خانقاهی نیز . چنا نکه اشاره کردیم ؛ با گسترث ودواج بیشتری بحیات خود 


+ ۰ 
ادامه داد و دراو ایل فرن حشتم هحر ی دواج و کرمی بازار نصوف خانقاعی بمنتهی 


درحه خود رسید وسفر نامه چا نگرد بزر کث این بطوطه که سورد از رو ایاو خا نقاهبا 


باه آکر ده است شاهد صادق این حقیقت تواند بود . تردیدی ترش و 
پیشرفت ورواج ظاهری کارصوفیان خانقاهی و تأسیس‌شدن‌خا نقاههای پیشمار واقبال 
عاقه باین مکتب جدید نه‌تنها باپیش‌فت معنوی و ترقی ماهیت‌فلسفی واخلاقیتصوف 
هماهنگی نداشت بلکه برعکس ترقی ظاهری پاتنزل معنوی همراه بود وهرچه بر 
وسعت دامنةً رسوم و آداب خانقاهی و تشخص اصحاب خر قه افزوده‌میگشت از حقیقت 
باطن ومعنویت واصالت فسغه وعدف تصوف کاسته میشد وهمین تحول وحریان‌است 
ما آنوا « ابتذال تصوف » می‌نامیم و "انتقاد شدید مو لوی و اوحدی از صوفیان 
خانقاهی ومخالفت شدید و خصومت آشتی ناپذیر حافط با « صوفی » عکس‌العمل 
همين ابتذال و تنزل معنویت است. کته در که ۳-9 آن لازم‌مینماید اینست که 
باوجود اینکه عرفان عاشفانه حریف و دقیب سرسخت عرفان عابدانه بشمار مبرفت 
#کسل شده‌ملالت پیدا میکند (برای شرح کیفیتاشمار صوفیان؟ شاه نعمت‌اله. جامی باصل کتاب 
«شر العجم» دجوع‌شود) ... ددمیان‌شرای متصو فه خو اجه حافظ زیاده‌ازهمه معروف‌میباشد. .. 
پعد ازجامی » صفویه بروی کار آمده ۰ چون سلاطین صفوی شیعه بودند شاعری تصوف دفعة" 
رو با تحطاط نهاد. بعضی اش[ تقلیدا: دداین ر نگ سخن‌هیگفتند . آنها صوفی بو دند ولی عشق 
داشتند که به‌اسلوب تصوف سخن دانند. حکیم شفائی در تصوف مثثوی با نهایت جوش و خروش 
کی یبن کی وقتیکه این خاطره پدید میآید که اوعهمان شفائی است که مقابل ذوقی تتلیدجی 
میشود آنوقت معلوم میگردد که دراینجا هم آنچه گنته صرف لفاظی ونقالی است . در شاعری 
تصوف تخیل و فلس تنها کافی نیست بلکه دوح اصلی آن جذبات میباشد» شیر الجم. جلدپنجم 
ص ٩۲-۱۰۱‏ . : 

«درقرن ششم اشعار عشق و عاشتی شروع گردید و چون آب وعوای ایران هم‌مناسبت 
خاصی با دندی و عیاشی دادد لذا احتمال میرفت که بزودی در خمیر مایة آن فساد یا عفونتی 
روی دهد لیکن تصوف کاری کرد که تاجندین قرن‌در لطافت آن خللی‌داه نیافت واين از اعجاز 
تصوف است که الفاظیکه بر ندی وعیاشی اختصاص داشته تماما ترجمان حقایق واسراد گر دیدند 
۰ شیر العجم؛ جلد پنجم صفحهٌ ۱۰۲ . 
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و شعرعرفانی فادسی ( که سنائی وعطار ومولوی و حافظ را درخشا نترین چهره‌های 
آن مبتوان شمرد ) جلوه گاه اصیل آن موب میشد ؛ تصوف خانقاهیآوافرق و 
ساسله‌هایمختلف آن بخصوص بعد ازقرن‌نپم که مرعوب‌ومجذوب این تجلی‌ددخشان 
عرفان عاشقانه بودند بااستفاده ازمشتر لد بودن عناوین کلی ومصطلحات عم وا 
وتفسیر بذیر بودن زبان مخصوص شعر تمایلی خاص زشان دادند که اشعار عرفانی و 
شاعران بزر گه عارف دا بخود منسوب داز رند و انصاف بایه داد که ا گر صوفیان و 
اهل خانقاه و بیروان سلسله‌ها ازمنظومه‌ها واشعار عرفانی برای تقویت خود استفاده 
کردند درمقابل؛ همین اشاده خواه‌تاخواه وه ولطافت رسوم و آداب وافکار و 
تعا لیم سلساه‌ها افزود . 
اد 

در قناوت راجع بتّف معمولً رزشمای مختلف قلسفی و اخلاقی و3۳ 
آن مخلوط مشود وهمن موضوع موجب اصلی اغلب اشتباهات دراین‌باده است: 

اولا : انتقادات نسبت بتصوف ( بخصوص انتقادهای زمان ما و این نظر که 
تصوف وروحيةً درویشی ازعوامل تخریب اجتماع و تشویق مردم برهبا نیت وتنبلی و 
کاهلی است ) بیشتر متوحه حنبه‌های اجتماعی "آنست نه‌حنبةٌ فلسفی و و اخلاقی آن . 

ثانیاً : حنهٌ فلسفی و ماهیت نظری‌تصوف اصولابیروت ازحدود انديشهٌ عوام 
حتی خواص (حز عده معدودی که یاخود حرعه‌نوش بزم تصوف بوده یا از موهبت 
آزاد فکری وژرف ندیشی بپره‌ای داشته‌| ند) است » وعوام از دوی حپل نسبت باین 
قلشعد و حواصی پبعلت علم و کامل یا بگمان منافات این‌افکار بادین اومذهت با آث 
ماه ور دعس و 9 نه دراصول‌نتاری فسفهٌتصوف چیزی منافی‌باسعادتاحتماعی 
وتکامل انسانی وحود ندارد بلکه برعکس آن صحیح است : 

ثالاً : حنبهٌ اخلاقی تصوف که شاید خامع اصول اخلاقی ادیان و مذاهب و 
مکاتب وشامل ادیلترین ولطیفتر ین معانی تهذیب تفس وتکامل روحی انسان باشد از 
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دید گاه هيچيك ازمکانب قابلانتقاد ومخالفت نیست ؛ ولی توجه باین‌نکته لاژم‌است 
که مخا لفت اساسی اهل قشر وشیخ وزاهد باتصوف . بخصوص باعرفان عاشقانه , از 
همين جنبه یعنی اصول اخلاقی تصوف سرچشمه میگیرد | گرچه مخالفان ه رگن 
اعتراف باین‌حقیقت نکردهاند. بطور کلی باید در نظر داشت که مخالفت اهل ظاهر 
با تصوف‌عاشقا نه (نه‌تصوف‌عا بدا نه که تاحدّی‌موردقبولاهل‌ظاهر ودرحقیقت شعبه‌ای 
ار کین فتر نت بوده اس ار وه لحاط بوده ات3 

نخست مخالفت متعصبین اهل‌قشر که درماهیت فلسفی تصوف و همچنن روش 
آزادمنشانة صوفیه نوعی تباین بامبانی دین ورسوم سّت وشریعت تشخیص میدادند . 

دوم‌مشا لت صاحبان‌مسا ندومنا برو شیخان‌ریا کار که‌رو اج اصول| خلاقی‌تصوف را 
که چیزی جز «اخلاص ومحبت واعتدال و آزادگی و بی‌تعصبی» نبود باعث بیرو نقی 
بازاد تزویر و ریا و کسادی متاع ظاهر پرستی و تزلزل ارکان قدرت مطلقةً خود 
میدیدند و لی چون نمی توا نستند حقیقت‌مخا لفت‌خودرا ظاهر ساز ند با تمسك‌بدستاویز 
نحستین یعنی تباین ماهیت فلسفی تصوف وروش صوفیه باستّت وشریعت بااهل عرفان 
خصومت می‌ورزیدند وچنا نکه همواره مرسوم ومعمول روز گار بوده‌است برای‌حفظط 
مقام و موقع خود و جلو گیری از تعوذ و گسترش آن مکتب از حربهٌ تحريك عوام 
نادان استفاده مبکردند ‏ 

دابا : پس از اشاره باینکه| نتقادات متاخر ین‌در با منفی‌بون‌روش تصوف و 
ما مربوط با ناز و حنةً اجتماعی اس پاید دانست که این قضاوت دربارءٌ 
جنبةٌ اجتماعی‌تصوف ازمظاهر تصوف مکتبی وروش اعل خانقاه ووضعز ند گی کاهلانه 
و رفتار ناپخته و گاهی آلودة آنان .که همواره درسطح جامعه دربرایر چشم مردم 
بوده‌اند . ناشی شده‌است و نمو نةٌ این‌مشرب‌وروش منفی‌و بعبارت دیگر تصوف ظاهری 
وضع مبتذل زند گی درویشان‌سیاح‌است که حتی‌تاروز گاد ما (بخصوص تااوایل‌دورء 
مشروطیت) تعدادشان کم نبوده است ودر نظرعموم باشتباه مظبر تصوف و نماینده اهل 
طریقت بشمار رفته‌اند در حالیکه بپتر است آنانرا اخلاف قلنددانی بدانیم که در 


۱۹ 


روز کار کشت در | کناف ممالك اسلامی شی تشر و داد تدتاز میگشتند و دربارمٌ 
وحوه اشتر ال واختلاف روش ومشرب آنان باصوفیه درمبحت «حافظ ومشرب‌ملامتی 
وقلندری» (درهمین کتاب) بحث شده است. الته این درو یشان جدید که با وضع و 
هیگت و عادات کونا کون بعلی کاهی سباج و بقرار و گاعی مقیم و ساکن زاویه و 
خانقاه وزما نی‌قصیده گویان ومدح‌خوا نان (ظاهر ا از دورٌ صفویه‌ببعد این‌شیوه‌شیوع 
بافته است) و ذمانی ساکت و مرموز ظاهرشده‌انه از هرلحاظ شبیه قلندران قدیم 
(که ظاه خود زی ء هیثت ثابت و آداب وروش واحدی نداشتهاند) نبودهاند پلکه 
از نظر دوری از آداب ورسوم‌وقیود ووضع ور یشان‌وهیت‌عر یب وسیاحت‌وحپانگردی 
یاد آور قلندران قدیم میباشند . 

بطور کی داوری عموم باتوجه بوضع کسا نی بوده که ازصوفیگری لباس و 
خانفاه آ نرا داشتند نه فلسفه ومفوم آنرا و بعبازت دیکی قضاوتمای خرده کر 
وانتقاد آمیز دربار تصوف ومتصوفه حا کی ازعدم اطلاع و نا آ گاهی ازتصوف‌عاشقا نه 
وماهیت واصول وفلسفة آن است و در مورد تضوف حایامی در ات 2 
غالباً ناشی از توجه بظاهر و رسوم و رفتاد صوفی‌نمایان یا بقول هجویری مستصوفه! 
است زه حققت تصوا ف. درهرحال‌باید اذعان کرد که دراصول‌تصوف‌خا نقاهی‌جنبه‌های 
منفی کم, نشمت.وذ کریِن کته لازم‌مینما ید که اصولا یکی ازعلل گسترش‌دامنهة تصوف 
موجبات تاریخی وسیاسی واجتماعی بوده که بالطیع ایجاب اینگونه افکار و مشرب 
میفی زا مراد است. زیر ادرتحت ثرایط نامساعد ودرم‌حیط شفتةٌ آن دوز گاران 
فلسفه مثبت جزد نج و ناکامی وحرمان حاصلی نداشت ۰ 

ابتذال تصوف 

مقصود از ورود دراین بحث‌روش‌ساختن کرفیا«تحول تصوف‌هکتبی یاخا نقاهی» 
وتحقیق دراین مسا له است که این تحول از لحاظ پوست‌ومغزوظاهر وباطن باتضاوی 


- کشف|لمحجوت. جاب قوم ص۰۱۳ 





دا ۲ ۰ ۳ ۱ 


ید ۱ 











بان #ضاه ابو ده ویموا(ز ای ونسعت‌یافتن دامنة طاهیی‌تصوف وبوجود آمدن دسوم و 
آداب وتشریفات گونا گون وجالب‌وخانقاههای‌برشمار واقبال عاقه بصوفان وتصوف 
خر بانیم معحوس درجمت|نحطاط معنوی و تنرّل اخلاقی وجود داشته, ودرحقیقت" 
مخالفت حافظ وعارفان عاثق باصوفیه درهمن نکنه نپفته است": 

۷ در هقدما این مقال شایسته است قول ابوا لحسن علی بن احمدین سپل 
البوشنجی ازجوانمردان‌خراسان را که بسال۸ع۳ در گذشته‌است ۰ وشامل گویاترین 


ورساترین انتقادها ازصوفی نمایان وحا کی ازاینست که ابتذال وفساد از قرن سوم 





وحهارم درتصوف راه یافته بود» و «ابوا لحسن فوشنجی گوید: التصوف‌الیوم 
اسم بلاحققة وقد کان من‌قدل حقبقة بلا اسم (تصوف امروز نامیست بی‌حقیقت ویش 
ازین حقیقتی بودبی‌نام) یعنی: اندر و فت‌صحا به‌وسلف این اسم نبود ومعثی اندرهر کسی 


۱ ده داکتان تحقیق در بارة دودة ابلخا نان‌ایران از نگاد نده. ص ۹۸-۱۰۲:مبحث 
«ابتذال تصوف در دور ایلخا نان». این انحطاط معنوی وتنزل اخلاقی که ظاهر1 از آغاز دورء 
ایلخا نان منول بعلت بوجودآمدن موجبات اجتماعی وسیاسی خاص شدت وسرعت بیشتری‌بافته 
است دردوران سلطنت صفویه به نقطهٌ اوج خود میرسدو یکباره رسوم‌ظاهری وعقا یدخرافی‌ودواعی 
نفس پر ستی و کسب‌حظطوظ دنیوی و توفیقات‌مادی در کسوت اطاعت کور کورانه از مر‌شد کامل و 
صوفی بزر گه بر آثاد وبقایای معنویت تصوف غلبه‌می‌یابد وعنوان «صوفی» و «درویش» که بررای 
بدست آوردن آن احراز شرایط معنوی واخلاقی وسلوك ومجاهدت بایسته بود در ردیفالتاب 
دیوانی دعنادین دولتی قرار میگرد ومقام بلند مر‌شدی و پیشوایی اهل تصوف که در روز گار 
گذشته مرهون کشش آسمانی و کوشتها و مجاعدات فراوان بود پصودت مودوثی درمیاید و با 
مقاصد سیاسی ارتباط می‌با ید ودیری نمی‌پاید که بازوال دولت صفویان وانحلال دستگاء سونیان 
عنوان «دردیش» دنر مردم به‌تن‌پرودان خانه‌بدوش وبی‌هنران گدا طبع وکاهلان شکمپرست 
اختصاص می‌یا بد . 

پرای ۲ گاهی از ادامةٌ تنزل اخلاقی ومعنوی صوفیان و ابتذال تصوف در سدة یازدهم 
دجوع کنید بکتاب «کسراصنام الجاهایه اصدرا لدین محمدین| پر اهیم بن‌بحیی| لو امی| لشبر ازی: 
فی| لردعلی متصوفةزما نه» ازا نتشارات‌دا نکدء علوم معتول ومنقول(۰ 6 ۱۳ هش) ومقدهدا نشمند 


محترم آقای محمدتقی دا نش‌پژوه برهمین کتاب 


۳ 





موحود بدا که رز اسم هست ومعنی‌نی بیش‌آذین معاملت معروف‌بود ودعوی مجپول 
اکنون دعوی معروف شد ومعاملت مجهول» کشف| لمحجوت بتصحیح و تحشةً قویم .ص۳۷ 

۲- در بارءفرق‌تصوف‌حقتقی‌وددوغی در کثف! لمحجوب ( ذیل بابالتصوف ) 
چنن آمده است + «الصفاء ولابة لها آية و دواية والتصوف حكاية للصفاء بلاشکاية . 
پس صفا معنی متلالیست وظاهر تصوف حکایت از آن معنیء واهل آن اندرین درجه 
برسه قسم است : یکی صوفی ودیگر متصوف وسدیگرمستصوف: صوفی آن بود که از 
خود فانی بود و بحق باقی؛ ازقبضَةٌ طبائع دسته و بحقیقت حقائق پیوسته , و متصوف 
اه بمجاهدت این درحه را میطلید و | ندر طلت خود را برمعاملتایشان‌درست‌همی 
کند وستصوف آنکه از برای مال وجاه و حظ دنیا خود دا مانند ایشان‌کرده باشد و اذین 
هردو و ازهیچمعنی‌خبر نداره, تا حدی که گفته | ند: | لمستصوف‌عندا له و فيةک لذ باب [و عندغیر هم 
کالذئاب]» مستوف بنزديك صوفی ازحقیری چون‌مگس بود... و بنزدبكدیگران چو نگ رکث 
پرفساد که همه همتش دریدن و لختی‌مردار خوردن‌باشد. پس‌صوفی صاحب‌وصول بود 
ومته‌وف صاحب‌اصول [ ومستصوف صاحب فصول ]. آنرا که نصس وصل‌آهدیافن 
مقصود ورسیدن‌بمر اد ازمراد بی‌مراد شود وازه‌قصود بی‌مقصودو آنرا که نسیب اصل 
پا و شد واندر لطاف آن ساکن ومستحک گشت: واترً 
که نیب فصول آمد از جمله باز ماند و بردر گاه رسم فرونشست و برسم از معنی 
محچونب شد و بحجاب از وصل واصل بازماند» ص ۳۱-۲۲ (بتصحیح و تحشیةٌ قویم) : 

صوزار ایک فقط بسا که رعونت تفس بتصوف گرائیده| ند ثر حمفیدی 
از صفحةٌ ۳۹ تا۱ کشف‌المحجوب (چاپ قویم) آمده که‌چنا که رکفت شرت ات 
حصومت وعناد حافط تاو تیان 

۱- درکتاب طر الق لحقائق, تا لیف محمد مصوم شبرازی «مسومعلیشاه» (با تصحیح 
محمدجش محجوب؛ چاپ تهران ۱۳۳۹) جاول ص ۰۱۵۸-۱۹ در مبحث «فی‌ذکر من 


تشبه هذا الوم و لیس منهم وتمیز | لمحق‌عنا لمبطل» مطالبی آمده که مر بوط بهمین موضوع یعنی 
«ابتذال تصوف» اس واز لحاظ احتواء برمدارك ومنابع این‌ساً لدرجوع بدان خالی اذفایده 36 


۳۳ 





۷- یکی از نکات قابل‌توحه که از تعاریف مختلف تصوف استنباط‌میشود اینست 
که گویا برخی اذاین تعریفما متضمن تعریضی دربادة خودصوفیه است. وتعر یفپایی 
که در آنپا تصوف دوری از ریاو کینه و تظاهر ورعونت و نامجویی و ترلد تکلف و 
رسوم وترك حظ نفس وغیره‌خوانده شده درحقیقت نقدحال صوفیان ریا کار واشارتی 


بریا کاری وک وحودسندی و نفس برستی وتکلفان وقبود | نان مساشد . 

۶- برای دوشن شدن کیفیت انحطاط معئوی تصوف د 9 یبن تاه لازم 
مینماید که بسیاری از دسوم تصوف در بدو ایداع در جکم وسائل و تدابری برای 
تامن اصول معئوی تصوف بود ولی بتدریج صوفیان جنان مستغرق رسوم و ظواهر 


نیست . دداین فصل موّ لف کتاب در باره ما نحن‌فیه یعنی حته بازی وربا کاری مشایخ مسئد تغین 
ومدعیان کذاب تصوف شواهد وموّیداتی اذاین منابع نقل کرده است : صاحب‌مجا لسالمومنین: 
حافظ شرازی «لسانالفیب» , د کن‌صاین + ایوالحسن علی‌بن احمدسهل , سعدی شیرازی, امام 
بحق امیرالمومنن » مولانا شیخ حسین خوادزمی ۰ شیج‌م<مود اغجدوانی ,, مجمدین ابی‌جموود 
ای » شیخ‌محمودشیستری ۰ محمدبن یحیی‌بن علی| لجیلانی اللاهیجی النود بخشی ۰ مولانا 
جلالا(دین » شیخ ابوعبداله خفیف در ترجمهٌ ابومحمد خفاف و جای دیگر ۰ سهل بن‌عبداله ؛ 
عبدالُ حشرمی ۰ محمدبن علی‌ترمدی ۰ حمدون‌قصاد , چامی در نفحات ۰ عوادف سهروردی , 
بستان| لسیاحه‌شروانی . تبر کاً این ابیاترا از مولوی , که درطرائق آمده است. نقل ميکنيم : 
جمله عالم زین سیب گمرا» شد کم کسی ز ابدال حق [ گاه شد 


همسری با انبیا برداشتنه اولیا دا همچو خود پنداشتند 
گفته اینک‌مسا بشر‌ایشان دشر ماو ایشان بستة خوابیم و خور «دفتر اول» 
ودنه این زاغان دغل افروختند بانگ بازان سپید آموختند 
بانگ هدهد گر بیاموزد قطا راز هدهد کو و پینام سبا «دفتر چهارم» 
صاف خواهی‌جبه پشکاف ای پسر تا ازآن صفوت بر آدی زود سر 
هست صوفیآنکه شد صفوت طلب نه لبای صوف و خیاطی و دب 


صوفتی گشته به پیش این لثام الخیاطه و اللواطه والسلام «دفتر چهارم» 
عمچو آن خامان با طبل و علم که الغ خانیم درد فتر و عدم 
لاف شبحی در جهمان انداخته خویشتن دا بایزیدی ساخته 
هم زخود سالك شده واصل شده محفلی وا کرده در دعونکده«دفتر ششم» 


۳۳ 





ومفتون خر فه وخانقاه و ثشر یفات و آدان طاهری شدند و به بر نکک نفس حیله گر 
فریفته گشتند که ازوسائل ووسائط ترلقیود واجتناب از تکلف وتظاهر؛مکنبی‌رنگین 
با رسومو آدان گو اکن و تکلعات متنوع بوجود آمد ؛ مثالا بزد گان پیشین تصوف 
را مقصود از لبس مرقعه وجامةٌ خشن‌بوشیدن‌این بود که‌رعونت نفس‌دا بااین‌تحقیر 
واستخفاف بشکنند ولی بمرور زمان گروهی (زصوفیان برای ادضاء رعونت نفس و 


کسب نوعی حظوظ نفسا نی‌و خود نما ییو تحصیل‌قبول عامه ازاین‌رسم استقبال کردند". 


۱- رل : کشفالمحجوب. باب مرقعه‌داشتن . هجویری گوید: «... و گروهی دیگر 
دا کسل طبع ورعونت نفس وطلب دیاست پی‌آلت ومراد تصدد بی‌فنل و جستن تخصیص بی‌علم 
راء نماید بافعال ایشان و پنداردکه جزاین کار ظاهرهیج کار دیکر نیست قصد صحبت ایشان کند 
وایشان بخلق و کرم وی دا مداهنت همی کنند و بحکم مسامحت باویز ند گانی میگزاد نداز [ نچه 
اندر دلهاشان ازحدیث حق‌هیج‌جیز نباشد و بر تنهاشان ازمجاهدت طلب طریقت هیچ نهوخواهند 
تاخلق مرایشان دا حرمت‌دادند جنانکه محققان دا وازایشان بشکوهند‌جنانکه ازخواص‌خداو ند 
عزوجل و بهحبت و تعاق بدیشان آن خواهندعه آفات خود دا در صلاح اشان پنهان‌کنند و 
جامه اشان اندر پوشند و آن جامه‌های بی‌معام‌ات بر کذب ایشان میخروشند » آن وب زور 
باشد و لباس غرود . و اندرین زمانه این گروه بیشتر ند » این‌کار بخرقه نیست بحرقه است ؛ 
اگر کسی باطریقت آشنا بود ودا قباء چون عباء بود و گر کسی‌بیگانه‌بود مرقعد وی دقع ادیاد 
بود ومنشور شقاوت یوم‌النشود . جنانکه آن بر بزر کث را گفتند: لم لاتلبسالمرقعه؟ قال من 
النفاق ان تلبس لباسالفتیان ولاتدخل فی‌حمل اثقاالفتوة (چرا مرقعه نیوشی؛ گنت: از نفاق 
بود که لباس جوانمردان بپوشی واندد تحت ثقل معاملت جوانمردی دد نیایی)» کشفا لمحجوب: 
بتصحیح و تحشیه قویم ص ۰ ۳۹-6 ۰ 

ایضاً این‌حکایت در همین زمینه قاپلذ کر است: «وقتی در خدمت شیخ خود میرفتم اندد 
دیار آذد بایگان. مر قع‌داری دوسه دیدم که پرسر خرمن گندم ایستاده بودند و دامنهای مرقعه 
پیش کرده تامرد پرز گر گندم ددآن افکند. شیخ بدان التفات کرد و برخواند « اولئك‌الذین 
اشتروا لتلالة با لودی فما دیجت تجادتهم وما کانوا مهتدین » کنتیم ایها الشیخ ! ایشان بچه 
بیحرمتی بدان بلا مبتلا و برسر خلائق فضیحت شدند ؟ گنت که (بران ایشان دا حرص مرید 
جمع کردن بودست وایشانرا حرص دنیا جمع کردنست» کشفا لمحجوب چاپ قویم. ص2۷ . 

نیز این قضاوت صریح دربادة تصوف دروغین آمذه است : « گر کسی‌هر لباس او لیاءرا 
آ لت جمع دنیا وپوشش [فت خود سازد.مراهل آنرا بدان زیانی بیشتر ندادد» کشف ص2۷ . 


۳۴ 





۵- 2 کی کته اس شیح| لمشا بخ بحبی‌بن معاذا لر ازی : اجتنب صحة ثلاثة 
اصناف من‌الناس : العلماء ا لغاقلن والفقراء المداهنن والمتصوقة الجاهلن ... اما 
متصوفهٌ جاهل آن بود که صحبت پیری‌نکرده باشد وازبزر گی ادب‌نيافته و گوشمال 
زمانه نجشیده وبه‌نابینایی کبودی آندر پوشیده باشد وخود دا درمیانا یشان انداخته 
ودد بیحرمتی‌طر یق| نبساطی‌می‌سپر د اندر صحبت ایشان...» کشفا لمحجوب بتصحیح 
وتحشیةٌ قویم ص ۱۸ . 

«- از یك‌اصل بزر کی ووسحسان. تصوف بودر ویشیی بعنی «فقر واستغنا وتر 2 
ماسوی ال وبی‌اعتنایی بدنیا وخلق» بمرود ایام نابخشودنی‌ترین عیبو بزد گترین آفت 
طریقت یعنی «غرور ودعو نت و خودبیتی وخودبسندی» بوجود آمد؛ سکیا راز 
که نهتنها صوفی‌نمایان نا گزیر بودند بی آنکه مرد معاملات معنوی و سلوك واقعی 
باشند برای بهره‌مندی از مزایای ماچی و معنوی اهل طریقت و کسب احترام و 
جلب‌توجه‌و اقبال عامه. که تنبا هدف ومقصودشان ازاختیار نام وجامةً تصوّفمحسوب 
میشد, تظاهر به‌تء‌پد رسوم و آداب‌طر یقت کنند وریاپیشه‌ساز ندبلکه‌پسیاری از بزر کان 
و نن اذفنه غروررو آفت خود بینی و خودپننی در امان نمانده‌اند.. 
بی‌تردید یکی از علل هم بلتههبمترین علت مخالفت حافظ باصوفیان همین‌مووع 
یعنی ظهور «ریا» و «غرور» دریین صوفیه است و باتوجه باینکه در نظر خواجه شیراز 
رست‌کادي واقعی و سعادت معئوی و معرفت حقیقی براساس دو ر کن « اخلاص » و 
«شکسته دلی وفروتنی» استوار است مخالفت و خصومت او با اهل «ریا » و «غرور» 
کاملا طبیعی است . 

۷- مطالبی که ابن‌بطوطه جپانگرد بزرگه داجع به‌ژوایا وخانقاهپای‌بشمار 
در | کناف مالك اسلامی ودرویشان وصوفیان وعزت واحترام مشاهد ومقا یرمشایخ 
واولیا ذ کر کرده است بخوبی توسعةٌ ظاهری تصوف خانقاهی و ابتذال ۳ نشان 
میدهد وطبعاً دو احساس موافق و مجالف نسبت به‌تصوف در | ندوره که تتوریا عصر 


۳۵ 























حافظ محسوب میشود (ابتدای منافرت] بن بطوطه بسال۷۲۵جری بوده است) بوجود 
میآورد: از يك طرف کثرت ورو نق خانقاهپا وزوایا ور باطات که بهرحال وسیلهٌ رفاه 
گروه کثیری از مسافران و رهگنران و حاکی ازتوجه احتماعی بصوفیه و نمایندة 
توعی گرایش عمومی بمشرت اهل صفاوطر یقت و بوجود آمدن بی‌تعصبی و وسعت نظر 
(ولو خبلی سعلحی وظاهری ) بوده موجب خوش‌بینی است؛ ولی ازطرف‌دیگن همین 
اقبال عوام کالانعام و تن‌پروران نفس‌برست و بیخبر از حقیقت تصوف که نها برای 
اضاده از ضوان کر د8 تا تقاهواا وداستاو ای و کار ۱ ۳۱۳ 
وراحت‌طلبی و نفس‌پرستی و کسب حظوظ نفسانی در حجاب تمایل بطر یقت هواداد 
اهل کاقاه وم ناه ی طبعاً از دید گاه حقیقت و معنی سزاوار 
بدبینی و خرده گیری میباشد و ضمناً توجه باید داشت که همین اقبال عامه بتصوف و 
ورو نی ظاهری کار اهل خرقه وخانقاه‌ومخلوطشدن گروه کثبری‌سوفی نما باصوفیان 
واقعی وغلبةٌ تعوف کاذب برطریقت حقیقی خواه ناخواه یکی ازعللتنزل وانحطاط 
معنوی طر یقت وعدم امکان تشخیص صوفی مخلص از صوفی‌نمای‌مرائی ودر نتیجه‌پیدا 
شدن حس بدبینی و نظر انتقاد ازطرف عارفان واقعی ما نند حافظ دربار6 «صوفیان» 
بوده ات ۰ 

نگار نده در نظرداشت بذ کر مواردی از سفر نامه ابن بطوطه که منافت‌هتام 
یعنی مویدگسترش دامنةً تصوف در رن هشتم هجری و رونق ظاهری خانقاهها و 
گرمی بازار صوفنان است اکنفا ورزد ولی شایشته‌تر آن می‌بیند که برای تتمیم 
فائده واستفاد بیشتر خوانند گان مطالب واشارات راجع‌بتصوفدا از این ی 
استخراج وباجمال ذکر نماید : 


۱- ایضاً برای این مطلب دجوعکنید بکتاب «تحقیق دد بارخ دورع:)یلخا نان ایرزان» 
تأ لیف نگادنده » بخش «تصوف ادردورء ابلخا نان» م۰ ۰۸5-۱۳ 1 ان مد 





فهرست مطالب راجع بتصوف درسفر نامه ابن بطوطه 

۱- مکاشفه و کرامت امام عالم متقی خلیفه و پیش بینی شیخ برهان‌الدین اعرج در 
بارهٌا بن بطو طه و شیخ یاقوت حبشی شارد ابو لعباس‌مرسی از بزر کانر جال‌الثه و ابوالحسن 
شاذلی موّسس فر قه شاذلیه از پیشو ایان متصوفه و کرامات | بوا لحسن شاذلی «تر حمه‌محمد 
علی موحد ؛ ص ۱2-۱۵ . اصطلاح «ترفیق» (مراقبه) صوفیان «ص>۰۱ . 

۲- خانفاه شیخ‌جمالا لدین,ساوه‌ای پیشوای گروه معروف"قلنددیان در دمیاط 
ادص ۲۲ ۰ . 

۳- سب ریش‌وابروان‌تراشیدن قلندریان به‌پیروی از شخ جمالا(دین « ص 
تا 

خانقاه بیبرسیه که بدست بیبرس ششنکیر یعنی جاشنی گير ساخته شد و 
خانقاه سعیدالسعداء که باني آن ساطان صللاح) لننین ایوبی بود «ص ۱۰۰ . 

۵- شیخ‌شهاب! لدین‌قلندر و رسم دیش و ابرو تراشیدن قلنددان « ص۱۰۱ » . 

*- وزیر احمدین ایاس معروف بخواجه‌جهان که همت خود را و قفساختن 
زاویه‌ها و خانقاهها میکرد" « ص۱۷۰-۱۷۱ . 

۷ ر قص‌وسها عدداو یش احمدیه بادرو یشان ] تشخواد در رو اق«صع ۰۲۱۷۳۱۷ 

۸- خانقاه عبادان ( آ بادان) ودرو یشان آن‌خا نقاه « ص 6۱۷۹-۰۱۸۰ . 

.» ۱۸۲ ذاویه ودداویش تستر (شوشتر) دص‎ -٩ 

۱- وجود خانعاههای متعدد در مص وشام مکمل توسعةٌ دامنةٌ تصوف و کثرت و دونق 
خا نقاهها, و گردان شدن. کار صوفیان در دود منول وقلمرو ایلخاتان ایران است . رل :کتات 
تحقیق دربادة دورة ایلخا نان ایران ۰ پخش «تصوف دردورء ایلخانان» . 

۲- چنانکه می‌بينيم درشبه قاره هند. نیز نظیر مما لك"ابلخانی وعصر وشام. باژازسوفه 
واهل خانقاء گرم بوده ات وبه‌يك اعتباد میتوان قرن هفتم وهشتم (بخعوص قرن هشتم) :دا در 


مما لك۰اسلامی «دودة دواج ورونق ظامری تصوف» نامید . 


"۷ 





۰- ذاویه‌های ایذه وشیخ الشیوخ آن شهر که نظارت همهٌ زاویه‌ها دا برعده 
داشت ومحترم‌بودن شیخ مز بور ودرویشا نی که همراه ابن بطوطه بودند « ص>۲۱۸ . 

۱- اتابك احمد از اتابکان لرستان در قلمرو حکومت خودچهادصد وشصت 
خانقاه آ باد کرده‌بود و ازاین‌تع‌داد چهل وچهادتا درشهر ایذه بود . واین اتابك یسوم 
مالبات قلمرو خود دا بمصرف ذوایا ومدارس میرساند « ص۱۸۵ 6 . 

۲- ذاوی؟ منسون به شیخ‌علی‌بن‌سهل که شا گرد جنید بغدادی بوده‌ادت. ابن 
بطوطه میگوید : «اين زاویه مورد احترام و زیارتگاه مردم اصنمان و درآن برای 
مسافرین غذا داده میشود و گرمابه‌ای‌عالی مفروش برخام دارد که دیوارهایش از 
کاشی است . این حمام وقف است واز مراجعه کنند گان پولی مطالبه نمیشود . شیخ 
این زاویه عابد پرهیز گار قطب‌الدین حسین پسر شیخ ولی‌الله شمسالدین‌محمدبنمحمودبن 
علی‌معر وف بر جاء بود ...» ص۱۹۱ . 

۳- خرقه گرفتن ابن بطوطه از شیخ‌قطبالدین حسین‌اصنها نی و ساسلهٌ مشایخ 
شیخ‌فطبالدین. شیخ اصفهانی جبهٌ سفید هرزمیخی (هزادمیج) خود دا براینبطوطه 
می‌پوشا ند ودرچهارده <مادی‌الاخری سال ۷۲۷ طاقیهٌ خود را (نوعی از کلاه بلند و 
تاحجدار) باو میدهد « ص۱۹۲ » . 

6 - ذاویة کلیل (شهری‌درفاصلهسه‌روز ازاصفهان بسوی‌شیراز) ازخواجه‌کافی و 
زاوی؟ قریا صوما (درفاصلهٌ دو روز از کلیل بسوی‌شیر از) ازهمان‌خواجه کافی‌«ص6۱۵۳ . 

۱- «خا نقاه» و «زاویه» و «رباط» و «مددسه» در کتب تادیخ وسفر نامه‌ها وتف کره‌ها و 
غیره دادای مفهوم عام «اقامتگاه موقت مسافران وفترا ومحل استراحت وبیتوته غربا وددویشان 
سیاح» است وجنانکه اذهمین سفر‌نامة ابنبطوطه برمیآید دراغلب این ژوایا و دباطات ومعالس 
وخانقاهها وسائل پذیرایی از واددین آعاده بوده و گروعی خادم ممود پذیرایی‌بودهانه و بعضی 
از این زوایا ومدادس وخانتاهها دادای شیخ وامام مخصوص نیز بوده است. استعمال «ر باط» در 
این منهوم‌عادی‌وساده است و لی‌استعمال‌خا نتاء وزاویه وهمچنین مددسه درمفهومدباطات بین| لمنازل 
ومنز لگاههای مخصوص‌مسافران وفترا وغربا ودرویشان از باب‌تعمیم‌است ذیرا این کلمات‌معمولاد 


۳4۸ 








۵- زیارتاین بطو طه شیخ مجدالدین‌شیر اذی(شیخ‌قاضی امام‌مجدا لدین اسمعیل 
پسر محمد خداداد که قطب اولیا و یگانةٌ روز گار و ضاحب کرامات پوده است) را 


« ص ۱۹۰۵ » . 

دار ای مفاهیم اصطلاحی (مثل خانتاء که غالبا بمر ومجتمع مخصوص‌صوفیان ودرویشان اطلاق 
شود) با اصطلاحی ولغوی (مثل مددسه) خاصی میباشند. البته خانتاه یاخانگاه (خوانگاه؟) نیز 
ظاهرا دداصل مفهوم مضیف وخوردنگاه ومحل پذیر ایی از درویشان سیاح ومسافران وغربا و 
فترا دا دارد ودرحتیقت در این‌مورد اختصا‌یافتن خانقاه بصوفیان مقیم (گاعی دداین‌منموم 
بکار دفته ) از باب تخصیص است. چون بحث در پا خانتاه وزاویه وموارد است‌مال آن آزموضوع 
وحوصلهٌ این مقال برو نست فقط اشاده‌ميکنيم که درسفر نامه اپن بطوطه خانقاه و ذاویه اختصاص 
بسا لکان‌طر یقت وصوفیان ندارد و مددسه نیز مختص تدریس‌وتعليم نیست بلکه از ذوایا ومدادس 
غالبا درفواصل بنالمنازل یا بهودت وا بسته بمشاهد ومزادات‌یاد شده‌است ومعمولا زاویه‌ومدرسه. 
هم اقامتگاه موقت درویشان وزائران ومسافران وهم گاحی مجتمع فتها وقضات درایام مخصوص 
مثل شبهای جمعه واعیاد وغیره است (رك این بطوطه . ص۲۰ مبحث دمشاعد و مزارات‌شراز» 
وس ۲۰۵ میحث «بقعة شیخ» وص۲۲6 ددبادء زاوية شام‌غاذان‌تبریز). اینچنین‌زه ایا وخا نتاهها 
و مدادسی که ازطر ف سلاطین و بررگان اه هیشد جنبةً عام| لمنفعه داشت نه‌جنبةً اختصاصی 
برای طبقه ومنظور مخصوص. دوایتی که جامی در نفحاتالانس درپارء نجستین خانتاه آورده 
موّید همین است که اصو لا تأسیس خانقاه برای پذیرابی آزدرو یشان جها نگرد واجتماع نان 
بوده » و بعد] بدیگرسافران وغریبان نیز تعمیم يافته است ( رد کشفا لمحجوب ۰ بتصحیح و 
تحشيةٌ قویم ء یادداشت پایان کتاب ازمححح ص۳۸۹). تعبیر مشهود «اینجاخا نقأه(درویشان) 
است» نیز که در زبان فادسی متداول است ( در مواددی که بخواهند بگویند درخانةً کسی بروی 
همد بازاست وحاجب ودر بان ودسوم وتشریفات ومحدودیتی ندارد وهمه‌دد آن یکسا نند 1 حاکی 
از تداول مفهوم عام خانقاه میباشد. دربارءمدرسه (محل پذیرایی اذمسافران) نیز درسفر نامه 
این بطوطه شواهدی هست. جنا نکه درشرح مسافرت خود اذایذه تااصفهان ازمدادس بین) لمنانل 
یاد کرده مییگوید : «راه ما ازمیان کوههای بلند بود وهرشب درمدرسه‌ای منزل میکر دیم که در 
همه آ نها وسائل خودد وخوداك مسافرین فراعم بود . اذاین مددسه‌ها پرخی در میان [پادی 
قراد گرفته 9 برخی‌دیگر درمواضع غیرمعمود پنا شده و ناجار اجنای‌مصرفی آ نهادا از نقاطدیگر 
میآور ند. دوزدهم پمددسه‌ای رسیدیم که کر‌یواا لر خ‌نامیده میشد..۰» سفر نامه ابن بطوطه» ترجمةً 


محمدعلی موحد» ص۱۸۵ . 


۳۹ 





>- آخرین ملاقات ابن بطوطه با مجدالدین‌شیرانک « ص۱۹۸ ۶ . 

۷- حکایتی در بار نفوذ کلام قاضی مجدالدین واحترام او درپیشگاه سلطان 
| دو سعید « ص ۰ ن 

ٍِِ- شرت بادشاه هند ره بل و بحشش در روز کار حوانی‌حافظ (مقارن‌با 
سفر‌های ابن بطو طه پشیر از) تاحدی مو یدصحت افسانه عزم مسافرت خواجه بپندوستان 
است « ص> ۲۰۲-۲۰ »۰۰ 

- حکابت دروش عبدالعزیز اددببایی که از فا ومحد‌ئن‌بود (ومعلوم‌نیست 
که از اهل‌تصوف بوده‌است یانه). این حکایت حا کی ازتوجه سللاطین‌هندوستان بعلما 

2 ‌‌ 

ودا نشمتدان ذر آن روز کار ات ص۲۰۶ 6 . 

۰- بقع شیخ | بوعبدالله خفیف وداستانی از کرامات شیخ « ص۲۰۵-۲۰ ٩‏ . 

۱- مقبرة شیخ زر کوب وذاویه آن در شیر از « ص۲۰۷ » . 

۲ ترت شمخ ابواسحق کازدونی « ص ۲۰۹-۰۲۱۰ » . 

۳- قبور ابو بکرشبلی و سری‌سقطی و شرحافی و داود طاثی و ابوالقاسم‌جنید 
در بغداد « ۲۱۸ ۲ : 

6- پر کوه نشین سنجار شیخ عبدانه‌کردی که از مشایخ بزر گی و صاحبان 
کرامات است « ص۲۳۱ » 

۵ کرامت‌کود دوشندل در حده « ۲۳۰-۲۲۷ ۰۱6 

۲- فقیه صضوفی محفق ابوالعباس ابیانی و قاضی ابوزیدء‌بدالرحمن‌ضوفی " و 

۱- دومین دفر ابن‌بطوطه بشیراز ودومین‌دیدار اوباقاضی‌محدالدین درجمکان از نواحی 
اطراف شراذ بسال ۷۸ یعنی مقادن دورء جوانی خواجه‌حافظ بوده ومسافرت اول او بشبر از 
نیز تقریباً مصادف باولادت یاشیرخوار گی خواجه‌است. اذاینرو طبیعیاست که وا ۳۳ 
ازشاعر نامداد شراز ذکری بمیان نیاورده . 

۷ نام این دو تن داکه ازعلما و فتهای زبید بوده‌انه فقط بمناسبت لقب «صوفی» دن 
اینجا ذکرکردیم : 


۳۰ 








شیخ احمد بن‌عجیل وحکایتی از کرامات او 


او ز قر یه عسانه .برون سیر 





زبید) ازطرف این بطوطه « ص۲6۲ » . 


۷- زاویة شیخ) بودلف‌حمد در شهر لار و درویشان لاد < ص۲۷۲ » . 





۸- زاویة شیخ بودلف در شهر خنج‌بال و کرامت او « ص۲۷۲-۲۷۲ ۰ . 


۵- بر اددان‌جوانم‌رد با اخیةالفتیان (گ 


روه فتزت) یا اخی‌ها در آسیای صغیر 
و خانقاه ودقص و آواذ آنان « ص ۲۸۷-۲۸۳ ۲ . 


۳۰- نشمه بروش جوا نمردات (فتیان) دراصفپان وشراز «ص ۲۸۲ ۰ . 


۳۱-, خا نقاه‌فتیان درشهر کوحك گلحصار « ص۲۸۵ » . 
۲- منازعةٌ پیروان اخی‌سنان و پیروان اخی‌تومان ( از حوانمردان ) برسر 
ممما نداری» و سماع ورقص‌فعیان و خا نقاه‌اخی‌سنان « ۲۸۶-۲۸۷ 6 . 
۳- جوا نمردان شهر لاذقوشر کت نان‌بطور مساح در نماژعیدفطر«ص۲۸۷». 
۳۶6- خانقاه یکی ازدرویشان‌درطواس «خانقاه یک 


ی ازمشایخ درمغله وخانقاه 
و پذیرایی ومهمان و آزی‌جو) نمردان درمیلاس « ص۲۸۸ » . 

۵- خانقاه‌اخیعلی در شهر برجن « ص۲۸5 ».. 

+۳- خاناه قاضیابن‌قامشاه که از گروه جوانمردان بوده در شم رقونیه و سند 
فتوت یاشجر ساسلْفتیان که بهامیرا لمقمنین علی‌بن! بیطا لب(ع)منتهی‌میشود و لباس فتوت 
که عبارت از شلوار بوده همچن‌انکه صوفیان خرقه را بنشانهٌ تصتّف می بوشيدند 
«ص ۲۲۸۹ . 

۷- تر بت مولانا جلالالدین‌دومی ؛ فرقا جلالیه (یروان مولانا در بلاد دوم) 
و فرق* احمدیه (عراق) و فوقه حیددیه (خراسان) ؛ روایتی دربار سبب‌تو به مولانا (از 
شمس تبریزی ذ کری نشده) ؛ اشعاد ومثنوی مولانا و قضاوت | بن بطوطه در پارء اشعار 
مولاناکی ۵ را اشعار فارسی مبهم و نامفهوم خوانده است « ص۲۹۰ ۰ . 


۳۸- خانقاه اخی‌جادوق در شهر نکده (اخی امادت شهر دا عم بعمده داشت و 


۳ 


میز بان ابن‌بطوطه بود) « ص۲۵۲ . 

۳۹- خانقاه اخی امیرعلی از امرای بزراکت وزوسای جوانمردان در قصر به . 
پروان اخی امیرعلیی ازبزر گان واعیان شپر بودند وخانقاه او ازحیث فرش‌وقندیل 
وغذا ممتاز بود . سردسته‌های جوانمردان هرشب درخانقاه گرد ميآمدند و دس این 
ولایتها چنین‌بود که | گرسلطان درمحلی نبود اخی یا سردستاٌ جوانمردان حا کم محل 
و از هرحیث فائممقامساطان محسوب میشد. چنانکه‌ازمطا لب‌مفید وپرارزش‌سفر نامة 
ابن‌بطوطه برمیاید در آن زمان بخصوص در دیار روم ( آسیای صغیر ) اخیگری سنتی 
رایج ومتداول بشمار میآمد و بازار جوانمردان که جامع صفای درو یشان ومردانگی 
عیّاران جوانمرد سیستان بودند رو نقی تمام‌داشت و این گروه مقامات بزذ گ امادت 
وحکومت را نیز دوشادوش مراتب عالی ۱ 

۰ رقابتا/کسان اخی‌احمد بجقچی و اخی چلبی در استقال و پذیرایی از 
مهما نان درشر سواس. و دادا لسیادة سیواس « ص۲۹۳ » . 

۱- خانقاهاخی‌مجدالدین در گومش‌خانه « ص6۲۹ . 

۲- خانقاه‌اخی نطاما لدان ازبرد گان جوانمردان در شم‌رارز نجان «ص۲۹). 

۳- خانقاه‌اخی‌تومان درشهر ارزروم ورسوم مهمان‌نوازی‌فنیان « ص۲۹۵ » . 

>> خانقاه‌اخی‌محمد در ثتره «ص ۳۰۰ » 

۵- خانقاه‌شیخعقوب ازسلله احمدیه‌در ازمیر . وشیحعزالدین پسراحمدرفاعی 
ویکی اذشیوخ بزرک باصدتن ازدر او یش‌مو لهه وعطایا وانعام‌امیر ازمیر عمر يك پسرساطان 
محمد بنآیدین در حق ابن بطوطه و شیخءز الدان « ص۳۰۱ . 

خانقاه یکی ازفتمان درشمرمغندسبه « ص۳۰۲ . 

۷- خانقاه‌اخی‌سنان" که ازر ادمردان این طاّفه بوده‌است در بل کیگوی 
« ص ۲۰ ۰٩‏ 


۸ خانقاه‌اخی شمس‌الدان که ابر کان فتیان بود درشهر بروسه ودعوت‌عام 


۳۳ 


۳" ۹ 
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ِ بای افطار بمثاسبت روزعاشو | ودقص وسماع در آن‌شت «ض>6۳۰: 


سر ری 
4- ددویش صیاح ( که گیاهتوار نود وجناهای به ۳ 





۰- خانقاه فتیان در قر ره 


کذ (در راه شهر دز ندلت) (ص۰ 6۳۰ . 
ی کت از فتیان در و و أ وحکایت ابن بطوطه و مترجم که 


۱ 


سدی در بارٌ فادسی دانشتن‌ابن بطوطه بشمار میرود «ص0۳۰۸. 

۲- خانقاه درو یشان در ری هر مطر نی ویاری درویثات برای‌استلاص 
همر اهان | بن بطوطد: وخانتاه فتیان درش)رمطر نی «ص 0۳۱۰ . 

۳- خانقاة فتیان درشهر بولی" «ص ۳۱۲ . 

4- ذاوی* بزدگ در یکی از قرای ببرون فسطمونیه باموقوفات فراوان و 
لباس وپولی که به‌واردین فقير در آن زاویه داده میشد «ض:۲۱) . 

۵- ذاویه‌ایکه آنرا یکی از جوانمردان قسطمونیه برسر کوه‌بلندی‌بنا کرده 
بود (ص ۱۷ ۲۲ . 

<۵- خانقاه‌عزا لدین‌آخی‌چلبی در بیرون شهرصئون «ص ۰۳۱۷ . 

۷- خانقاه‌شیخزذادة‌خراسانی در شهرفرم «ص 6۲۲۲ . 

۸- خانقاه امیر تلکتمور در برون شهرفرم «ص۳۲۲ . 

4- اخی بجقجی از بزر گان‌جوانمردان درشمر ازاق وذاو یمضوب بخضر وا لیاس 
در بیرون همان‌شهر وخا نقاه‌شیخ‌دجب نهر ملکی «ص۲۷۲ ۲۳۲۵-۰۲ . 

۰- خانقاه‌شیخ‌محمد بطائحی (خلیفةً شیخ‌احمد رفاعی) در شهز ماجر (مجار)از 

۱- ابن‌بطوطه میگوید : « ... گرچه ما آنروز معنی گفتة ملا دا نفهمیدیم لیکن من 
لفاظ اد دا بخاطرداشتم وپعدهاکه فارسییادگرفتم معنی آنرا دریافت » . 

۲- ابن بطوطه از وجود بخادی درخانقاههای شهر بولی یاد کرده‌است: «از دسوم آن 
شهر این است که فصل زمستان درخا نتاهیا آتش میافروزند و دریکی از گوشه‌های خانقاه محل 
مخصوصی برای آتش‌افروختن وجود دارد که بخادی نامیده‌میشود ودراین خادی‌ها منغذی‌تعبیه 
شده که دود دا پسوی بالا میفرستد واسباپزحمت خاشاه تمکردته : 


۳۳ 





برد تن و بهثرین‌شم‌رهای تر کان که هفتادتن از دراو یش‌عرب‌وفارس وترك وروم در 
آن خانقاه بودند وم ۱ از روی‌حسن‌عقیده در بارة دراو یش‌عرشب‌تعدادی 
اتب و گاو و گوسفند برای خانقاه میآوردند وسلطان وخاتونبا برای زیادت شیح و 
تبرك به تفس او بخ نقاه میآمدند واحسانو بخشش بسیاد میکزد ند و گندان‌درو بشان 
که برخی متأهل و برخی دیگرمجرد بودند از فتوحات و نذورات فراوانی بود که 
مردم میدادند . اذاین مطا لب ابن بطوطه رونق خانقاهپا و نفوذ درویشان و احترام 
مشایخ در نزد ترکان معلوم میشود «ص۲۹ ٩۳۲۸-۲۳‏ ۰ 

۱- باباسلطوق که شهری بنام او معروف بود و بقول ابن‌بطوطه :.«میگویند 
این‌با پا از ار باب مکاشفه بوده‌است و لی‌داستانهایی‌اذاو نقل‌میکنند که با آداب‌وموازین 
شرع منافات دارد». اذاین عبادت این پطوطه نیز نر موارد مدوب ۱۳۳ 
تصوف وددو یشی در نظر | بن بطوطه ومعاصران او جز نوعی زهد وعبادت رو ۳۳ 
نداشته است وصوفیان ودرویذان واهل‌طر یقت فرفی‌جز آداب ورسوم و لباس مخصوص و 
تشر یفات ظاهری بااهل‌شر یعت نداشته| ند «ص* > ٩۳‏ ۰ 

۲ خا نقاه‌حاج نظاما لدینو خانقاه امام‌فقیه دا نشمندجمال) لدین‌خوارذمی کهشیخی 
نیکخوی و بسیار فروتن ود برابر اهل<نبا سخت وخشن بود. سلطان اوز بك‌روزهای 
<معه بدیدن او میآمد ولی او باستقبال ساطان نمیرفت وحلو پای او بلنه نمیشد و 
ابن بطوطه خودکرامتی از او دیده بود (درشهرسر!) «ص۱۳۰۲ ۰ 

۳- خانقاه‌پیر ترك درشمر سراحوق «ص ۲۳۱۳ . 

6+ خانقاهی که برتر بت شیخ‌نجمالین کبری در خارج خوارزم ساخته شده 
وج آن خانقاه درزمان سفر این بطوطه سیفالدینءصنبه مددس ازبزد گان خوادزم 


بود وهمچنین خانقاه شیخ‌صالح‌جلالالدین سمرقندی در شهر خو ادزم «ص۰۳۱۵ ۰ 
۱ هرت هی سیف لدین‌عضبه . 


۳۴ 





۵-- خانقاهی که تراك خاتون برای اطعام مسافرین در خوارزم بنا کرده 
بود «ص۳۲۱۸) . 

5- قبر شیخ سیفالدین باخرژی که ازبزر گان او لیا بود وخانقاه منسوب‌باو 
در بخارا . این خانقاه اوقاف بسیار داشت که بمصرف اطعام مسافر ین میرسید وشیخ 
خانقاه درزمان‌سفر ابن بطو طه از اولاد سیف لدین باخرزی‌بود بنام حاجی یحیی باخرزی 
که مردی سیاح بود «ص۳۷۳) . 

۷- معاملةً درویش‌ایرانی باسلطان ترك «ص۳۷۸» . 

۸- چهل‌خانقاه که برفطیه والی غز نه (محرم اسرار و بزر گترین سردادان 
ترمشیرین) جمتاطعام مسافرین بنا کرده بود «ص۳۸۰». 

5- خان؟ ابراهيم‌ادهم در بلخ وذاوی نزديك آن «ص۰۳۸۸. 

#۰« صاحاومردان‌خدا که‌درزوایایمتعددراءبلخ به‌هر آت‌سا کن بود ندهص۰۳۸۸. 

۱- شیخ‌شهاب! لدیناحمدجامی و نوءٌاو شیخ‌احمد معروف بهزاده که بدست‌سلطان 
عند کشته شد . در روز گار جپانگرد بزدگی ابن بطوطه شهرجام در دست اولاد شیخ 
شهاب! لدبن بود و از طرف سلطان حا کمی در آ نجا وجود نداشت واین موضوع خود 
حاکی از نفود وحرمت فوق!لعادة مشایخ در آن ادوار است که حتی پس ازمر گدنین 
او لاد ومسو با نشان ازقیض نت بایشان‌مورد احترامورعایت سلاطین و وزرا ودادای 
هکت و ثروت بودند «ص۳۲۹) . 

۲- ماحرای توب" شیخ جام «ص۳۹۵ . 

۲- سفر ابن بطوطه بسرخس که شیخ‌لقمان‌سرخسی ازمردم آن شپر بوده واز 
آنجا پشهرزاوه (تر بت‌حیدریه) که شهر شیخ‌قطبا لدین‌حیدد باشد وطائفه حیدریه که از 
شمب صوفیمی باشند باین‌شیخ حیدرمشسب| ندور یاضتورهبا نوت عجیب [ نان «ص۰۳۹. 

۱- ددویش دداین ءورد مثل بسیاری موارد دیگر ددمنهوم عام استعمال شده نه‌خاص,و 


مقصودآذآندراینجا همم جماعت, است(د:متن کتاب),ومتظورازساطان راهان ترمشی ب است: 


۳۹ 


ع۷- زاوی شیخ‌قطب‌الدین نیشا بودی و کر امتی آشکار که ابن‌بطوطه از او دید 
« ص۲۹۷ » . 

۵- قبر شیخ عارف بایزیدسطامی ومقبر 5 شیخ! بو لحسن‌خرقانی در شپر بسطام 
وژزاویه شبخ با یز ید که ابن بطو طه دراه ۱۱ بود «ص۳۹۷) . 

<- قبود بسیاری از مشایخ در قندوس و بغلان و ذاوی؟ یکی ازشیوخ متصوفه 
موسوم به «شیرسیاه» درقندوس که روی نپر آبی ساختي‌شده بود و این بطوطه در 
مزال زره بود «ص۳۹/۸) . 

۷- عده‌ای از مشایخ وصوفیان که موقع دیداد این‌بطوطه پاامیر برو نطیه در 
حضور امیر بودند «ص4۰۰» . 

۷۸- ذاویه‌ای که برخااد شیخعثمان‌مر ندی ساخته شده بود «ص ۰5۰۹ 

۹- خانقاه‌شهر بکاد که در وسط کانالی از رودخانه سند که از میان ۳۳ 
میگذشت برای پذیرایی ازه‌سافرین بدست کشلوخان‌جا کم‌سند بناشده بود«ص ۰۱۳ 

۰- خرقهپوشیدنابن‌بطوطه در شهر اوجه از دست شیخ قطب‌الدین حیدد علوی 
« ص2۱ 6 . 

۱- شرشیخ‌قطبالدین بختباد کاکی در دهلی و کر امات‌شیخ‌عا لم‌محمودکیا و شیخ 
علاء) لدین نیلی که موعظً او حال وجد و بیخودی درمستمعانایجاد میکرده وامامع بد 
خدا یر ست‌کمال) لد ین عبدانله غاری که در غاری در بیرون دهلی در نزدیکی ذاوی؟ شیخ 
نطام)لدین با نی بسرمی‌برده وداستان کرامت‌شیخ «صع ۲4۲۲-6۲ . 

۲- تاج‌بخشی یکی‌ازدد اویش بخادا به غیاثالدین بلبن «ص۲6۲۸ . 

۳- درهرمنزلی ازجاده دهلی بدولت آباد تا نواحی تلنک و معبر که‌شش 
ماهه راه است قصری برای سلطان وخانقاهی‌برای مسافرین بنا شده‌بود که باین‌تر تیب 

۱- لب «شیخ» درسفرنامةٌ این بطوطه. هم‌لقب عام‌برای علما وصلحا وزماد وعباد وحم 
عنوان خاص مشایخ صوفیه است ونبایه همه‌جا ازعنوان شیخ استنباط منهوم خاص آن‌بشود . 


۳۹ 





شخص درویش دراین مسافرت از زحمت حمل زاد وتوشه معاف بود «ص1۷ع» . 
جنانکه دیده میشود در سفر نام ابن بطوطه خانقاه غالبا بمعنی « اقامتگاه 
مسافران ورهگذران واشخاص درویش ومحل پذیرایی از آنان» استعمال شده‌است. 
6- خانقاه‌شیخ‌دکنالدین پسرشیخ شمسالدین ابی‌عبدالة پسر امام‌بهاءالدین 
ز کریای قرشی مولتانی «س20۲» . 

۵- انعام پادشاه هند در بارٌ شیخ‌مجدالدین شیرازی «ص ۷۳ع» . 

(- خانقاهی که برسر خالك قفم‌ینعباس است «ص2۷۵» . 

۷- محمدهمدانی صوفی (باعتبار نام «صوقی»در اینجا نوشته شد).«ص4۷۵». 

۸- داستان عجیب وعبرتانگین شکنجه و کشتن شیخ‌شهاب! لدین پسرشیخ‌جام 
خراسانی بفرمان سلطان هند «ص 64۸۹-۵۱ . 

۹- شیخ‌هود نوه شیخ ر کن‌الدین ابن بهاءالدین ابن‌ابی ز کریای مولتانی 
ومقام ومنز لت شبخد کن‌آلدین وبرادر او عمادالدین در پیش ساطان‌هزد وخا نار کن لدین 
و تفویض کردن ساطان مقام شخی دا به‌هود و فرستادن سلطان شیخ‌نورالدین شیرازی 
را تا شیخ هود را در خانقاه‌جدش برسحادة او بنشا ند ویرداختن شیخ و نزدیکانش بکار 
دنبا وجمع آوری‌مال‌وخرج درراهءهویو هوس‌وداستان قتل‌شیخ هود «ص ۰65۳-۹5 

داستان شیخ‌هود و نزدیکانش که اد احترام و نفوذ معنوی و مقام‌شیخی در راه 
نفس‌پرستی ودنیاطلبی استفاده میکردند نمونه‌ای بادز از وضع تصوف و مشایخ قرن 
هشتم و شاهدی صادق در بارء تنزل و انحطاط معنوی طریقت پشمار میرود و مخالفت 
عارفان حقیقی وصوفیان واقعی دا باتصوف ظاهری وحانقاهی وصوفیان طاهر بر ست 
توحیه میکند . 

۰- زندانی‌شدن شیخ‌شمس! لد ین پسر تاج لعادفین سا ک- 0 وکتههین 
فرزندان او بامرسلطان‌هند «ص44۵» . ك 


۱- شیخ‌علی‌جیددی سا کن شهر کنبایه درساحل هند ومکاشفات و ارف او 


۳۷ 


بررخواطر و کشته‌شدن او بفرمان سلطان هند «ص٩4»‏ . 

۲- از این عبارت که سلطان‌هند در بار ابن‌بطوطه گفته است برمیآید که 
خانقاه در آن روز کار مفپومی عام داشته ودرحکم «مهمانسرا و محل پذیرایی از فقرا و 
مسافر آن‌ددو یش» بوده لس( ته«محل‌مخصوص بر ای‌صوفیان واهل‌طر بقت»: «سلطان... 
گفت مخارج او (یعنی ابن‌بطوطه) زیاد است | گرحقوقی که برایش‌معین‌شده کفایت 
ویرا نمیکند ممکن است درصوزتیکه از عهده‌اش بر‌آید خانقاهی نیز در آختیاد او 
بگذارم که بحال فقرا دسیدعیکند » «ص6۵۳۳ . 

۳- استخدام هشتاد تن از صوفیان برای مقبرء سلطان قطبالدین از طرف 
ابن بطوطه دص ۵ . 

6- دراو یش‌حیددیوسما ع‌ودرمیان آ تش‌رفتن آ نان‌درهزارامروهاوص ۰006۷ 

۵- زیارت ابن بطوطه شیخ‌شهابالدین پسرشیخ‌جام‌را درغاری‌بیرون شهردهلی 
وموزد خشم‌قرار گرفتن او پس از گرفتادی شیخ «ص4۹» . 

4۰- اختار ملازمت شیخ‌کمالا لدین عبداله‌غادی ازطرف ابن بطوطه . این‌شیخ 
بقول] برد بطوطه ازحملة اولیاء بشمار میرف و کرامات زیاد داشت که بر ۱ ۱3 
را ابنبطوطه بیشتر یاد کرده است «ص۵۵۰» . 

۷- ازدنیا بریدن اینبطوطه و زهدوعبادت وریاضت‌اودرم<ضر شیخ‌کمالا لدین 
عبدالتّه‌غادی و با لباس دداویش پیش سلطانر فتن‌او «ص 1۵۵۰-۵۵۱ . 

۸- پبردشاد و نجات 7یج ابن بطوطه ببادری او" «ص۵۵۹». 

۱- تقریباً حاکی از همین منهوم و مقصود است دوایت جامی در نفحات‌الانس راجع 
به‌خا نقاه بشرحی که گذشت. البته در روایت‌جامی‌داجع به‌اصل‌ومنشا خانقاه ادعا شده که نجستین 
خانقاه برای گرد هم آمدن صوفیان و پذیرایی از واددین و درویشان مسافر باهر امیری‌ترسادر 
دملاشام ساخته شده است , ولی قطعاً این منود بعداً تعمیم یافته وخانتاء بسورت مهما نا و 


محل پذیرایی ازفترا ومسافران بی‌جیز ترا اه 
۲- این‌پیر دلشاد هما نست کها بوعبدالّهمر شدی‌قبلابه) بن بطو طخبر داده بود. جها نگ دمد 


۳۸ 





۵- شیخ | بوعبدانها لمرشدی که در خانقاهی تنها وبی آنکه خادمی‌بامصاحبی 
داشته باشد زند گی میکرد و کر امات‌زیادی بتواتر از وی ثابت شده بود..ابن بطوطه 
بز یارت شیخ ابوعبدالقها لمرشدی میرود وشب خوابی می‌بیند وفردای آن‌شم شیخ از 
خواب دیثب او خبر داده جریان سفرهای او دا پیش‌بینی‌میکنه. .| بن‌بطوطه دبا 
این‌شیخ میگوید: «... واز آن روز بار درسفرها جر خیر ندیدم وبر کات شیخ برمن 
ظاهررشد . من درمیان کسا نیکه ملاقات کرده‌ام جز سیدی‌فحمدموله که در هندوستان 
اقاعت داعت زکنسی مانند شیخ ندیده‌ام «ص۱۰-۱5۹) . 

۰- قبرشیخ) بو النجاة از عرفای مشپور درشپر فو| «ص۱۸» 

۱- سیدی‌محمدمو له که ابن بطو طه او را سخت ستوده است «ص1۵» . 

۲- ذاویه‌ای در بر ج‌پوره که شیخ آن‌محمدعر یان بود واین لقب‌از آن‌جاننت 
که او جزيك لباس که اذناف تاپائین تنه اورا میبوشانید جیزی برثن نداشت واشتاه 
او نیز شیخ‌محمدعریان نام داشته که درقرافةٌ مصرمدفون است «ص ۵*۰ . 

۳- شیخ سالخورده قطب‌الدان حیدر فرغا ناک در شهر موی وصومدائم وحله 
بر آوردن‌های او «ص ۵7۰۲ . 

6 - شیخ‌دجب‌برقعی در دهلی وحله‌های ریاضت آمی او «ص 51۲) . 

۵- جوکیان‌هند که ابن‌بطوطه آنان را جادو گر نامیده است و ریاضات و 
اعمال خارق‌العاده وساحرانة آ نان «ص۵+۵-07۸) . 

<- شیخ‌ابراهیم که شیر ظهاد تیول او بود و زاویه‌ای که بفرمان سلطان 
برای اطعام مسافرین بنا کرد وبر آشفتن سلطان آزاینکه پولهادا جمع کرده وهمه را 
برای اطعام مردم یکار نزده بود «ص۵26» . 

5 چنا نکه در جلداول آورده‌ایم‌مرا گفته 
بود که تو بسرزمین‌هندوستان خواهیدفت وبرادر ما دلشاه دا درآ نجا ملاقات خواهی کرد و او 
ترا اذ گر‌فتادی خلاص خواهد بخهید» س ۵+۰ . 


۳۹ 


۷- داستان‌ج و کی که داش‌مسلمان بود «ص4۵۷/۷-۵۷۸ ۰ 

۸- فیخ‌محمداقودی از زاهدپیشگان شپر ها نور و ذاوی او «ص4۵۷۵ . 

۰۹ اقامت ابن بطوطه درشهر کو لم درذاوی؟ شیخ‌فخر الدین پسرشیخ‌شهاب) لدین 
کازدو نی که شیخ ذاو یه کالکوت بود «ص ۵۹۵) . 

۰- سبت مسلمان‌شدن مردم حزایر مالادیو بست کرامت مردی از اعل 
مغرت (مرا کش) بنام ابوالبر کات بر بری «ص 4-٩۰‏ 4۱۰ . 

۱- اطعام | بن بطوطه ددویشان را درحزایرمالادیو. این‌درویشاناززیارت 
دم (حای بای حضرت آدم) آمده بودند «ص ۱۰-۱۱ . 

۱ شیخا بوعبد الله بن‌خفرف که اول‌بار راه قد‌سگاه حضرت آدم دا ددجزبرء 
سیلان کشف کرد ازبر کت‌شخ‌فباهایی که درراه‌قدمگاه‌هستندبه‌زو ار آزار نمیرسا نند. 
ماجر ای شیخ ابوعبدانته که فیل همراهان او را کشته خود او را بسلامت نجات‌داد و 
از آن تاریخ هندویان از شیخ بعنوان شیخ‌کبیر یاد میکنند «ص4 6٩۲‏ .. 

۳- «قوطه‌گاه عارفان» در راه له آدم در کوه‌س ندیب «ص ۱۲۷ . 

۵6- احترام فراوان پادشاه بنگاله سلطان فخرالدین ملقب به‌فخره در باره 
درویشان وصوفیان و داستان درویش شیدا که فخرالدین او را بجای خود بحکومت 
بر‌شانه وان درویش, درغیبت سلطان کوس استقلال‌زد.و بالاخره کشته شد و گروه 
ریادی ازدر اویش نیز بست او بقتل رسیدند «ص۱2۲-2۳ . 

ده مردم کوهستان کامرو که‌در ریاضتهای مر بوط بفنون سحروجادومء‌روف 
میباشند «ص 6 ۱4) . 

<- زیادت ابن‌بطوطه شیخ جلالالدین تبریزی را که یکی از اولیاء بزرگگ 
ورجالاله بود ودر کوستان کامرو مسکن داشت و کر امات‌غریب اودرخبردادن از 
م رگ خود و از آمدن ابن‌بطوطه وداستان جبه‌ای که به اپن‌بطوطه داده و 
کته بود که آآن حبه بتوسط سلطان کافری به برهانا لین ساغرچی خواهد رسد و 


۳ 
/ک ده [هه هه ۸ 


۴۰ 









همچنان شد که او گنتة بوذ وذیادتبن بطوطه شیخ‌برهان لدین‌ساغرچی را در ذاو یاو 
درشهرخان‌بالغ درحالیکه همان حجته را چنانکه جلالالدین گفته بود برتن داشت »و 
کفتة برعاتا لین دربارٌ جلالالدین که: «مقام بر ادرم جلالالدین ازاین حرغپا بالاتر 
است واو کسی است که درامور کون ومکان وجریان تقدریر تصرف مبکرد و اینكث 
برحمت حدا پیوسته است: پس گفت من میدانم که شییخ نماز صبح خود را هرزوز در 
مکه اداء میکرد وهمه‌ساله برای زیارت حج بمکه میرفت؛ وی هرسال دو روز عرفه 


و قربان را از مردم غائب میشد و دد مکه می گذرانید اما , کسی نمیدانست که وی 


ی 
کجاست» «صس4۷ح > . 

۷- بر هو یشتساله غاد تفن و اخوال غریب وحرق عادات وشوو 
چین کلان «ص۱ 6۷۰-۷ . 

۸- مسافرت‌مجید این بطوطه بشیر ازو اصفمان‌ودیدار شیخ‌جدا لدین‌وزیارن 
قبود بعضی ازاولیاء وعرفا «ص(۸ . 

۱ ۹- شیخ سلیمان شیر ازی که آبن بطو طه بااو دربیتالمقدس ملاقات کرد و 
مهمان او شد. ومیگوید: «در کشورهای شام ومصر جر همين شیخ کس دیگرراندیدم 
که قدمگاه حضرت آدم دا زیادت کرده باشد» «ص 9۰-9 . 

۰- مرک ددویش در زاویهُ ابوصر «ص5۱ . 

۱- مالاقات ابن بطوطه در غرناطه با شیخ بزر گ پیشوای‌متصوفین آنجا 
فقیه ابوعلی پسرشیخ ابوءبدالته محمدین لمحروق واقامت در زاویهاو که به دا بطة )لعقاب 
معروف بود وهمچنن مالاقات سیاح بزر گی با بر ادرزاد شیخ مذ کور ققبه ابوالحسن 
علی بن احمد بن) لمحر وق در زاو یهمنسوت بلحام, فقیدمز پور شیخ‌طا تفه در او یش‌متسببه روده 
«ص 6۷۰۳-۷۰ . 

۲- ددادیش ایرانی مانند حاج ابوعبدال سمرقندی وحاج احمدتبریزی 


زا 


۱ 


وحاحابراهيم قونوی وحاح‌سین‌شراسانی وحاجی‌علی وحاجی‌امیدهندی ودیگران 
در غرناطه «ص> ۰6۷۰ 

ازه‌طا لب ی که ابن بطوطه در بار دراويش واولیاء ومشایخ وخانقاهپا و کرامات 
بیران ومشایخ نقل کرده است این نکات استفاده مىشود : 

الف - درقرن هشتم هجری طریقت وتصوف دراوج پشرفت و ترقی و توسعةً 
خود ومورد توحه عوام وخواص بوده‌است. وسعت دامنة تصوف ومقولبت آنودو نق 
بازار بیران ومشایخ ودراویش وصوفبان وخانقاهپای متعدد درا کناف قلمرو اسلامی 
تا حاست که باید «تصوف خانقاهی» رایکی ازمشخصات بارز قرن هشتم بخصوص نیم‌اول 
آن محسوب داشت . 

ب - مر کزاصلی‌تصوف و گپوار؛ آنآسیای صغیر وایران وهنداست وا گرجه 
درمما لك عربی و بخصوص مصروشام نیز مشایخ‌وبیران طر یقت و زوابای‌متعدد وحود 
داشته ولی گسترش فوق‌العادة دامنة تصوف وتنوع و تحلیات کونا کون ان سس ۰ 
ممالك آسیای صفیر وایران وهند بجشم میخورد . 

ج - آداب‌ورسوم الب جوانمردان آسیای صغیرو تشر یغات باشکوه‌خا نقاههای 
فتیان وطرز زند کی وسلوك وفلسفةً مثبت این گروه که براساس جوانمردی ومحبت و 
خدمت بمردم استوار بودهو تفوذ وقدرتاجتماعی وسیاسی آنان از بارذترین ومشخص- 
ترین ماهر تلفیق فلسفهٌ مثبت زند گی با اصول عالی اخلاقی تصوف بشمار میرود . 

د - آدان تصوف ورسوم‌خانقاه دراین‌زمان رنگ اخلافی واجتماعیمشخصی 
بخود گرفته و با حسن استفاده از مقبولیت ومحترم بودن در پیشگاه خواص و عوا) 
بصورت وسیلاٌ مهمی در زمینة خدمت اجتماعی وتأمن‌رفاه طبقاً محروم وحفظاحقوق 
اش وه است . خانقا‌صوفیان در روز گار ابن‌بطوطه حنهٌ اختصاص بکروه 
صوفیان را از دست داده پناهگاه ژمکنران ومسافران محروم وفترا ومردم درویش 


شده‌است. نفوذ واحترام فوقالعادة مشایخ و بیران بز دک در نزدیادشاهان و وزرا و امرا 


۴ 


وارباب دولت عامل موّثری درتلطیف خشونتها وسختگیریپا وظلم‌وستم‌عمال حکومت 
وتأمن و حفیل حقوق مردم بشمار میرود وسلاطن وملوك وصدور و وزرا قبول‌شفاعت 
ورعایت توصيةٌ مشایخ را موجب نیکبختی دنیوی ورستگادی اخروی میدانند". 

ف اگرچه تصوف ازماهیت فلسفی محض ومشرت هموح رجا له 
میگیرد ولی درمقایل عپده‌دار وظیفةً بزرگ دیگری میشود که ازنظر مصالح‌عمومی 
واجتماعی مر اتب مهمتر ومفیدتر از وطیفهةٌ فردی و جنبةً فلسفی آنست, و آن وظیفه 
عبار تست از تلطیف نسبی خشونت وصالابت عقاید سنتی ودینی و تخفیف جمود و تعصب 
ال ظاهر وا ثار و نتایج نامطلوب آن و ایجاد زمينةٌ تفاهم معنوی و اخلاقی عمیق و 
وسیعی بین اقوام ومردم,کشورهای محتالف عم" از تركك وتازی‌وایرانی وهندو وغیره. 

و - در عرصةٌ پپناورقلمرو اسلام. که ابن‌بطوطه شپسوار آن عرصه‌بوده است, 
انواع تجلیات تصوف بچشم میخورد: تصوفمنفی ۰ تصوف‌مثبت , تصوف‌عا بدانه وزاهدانه, 

۲ ۱۳ 
توف اهل وجد وحال , تعوف ف متر ادف ی مطلق و رهبا نیت , تصوف اخلاقی و اجتماعی 
یمنی توف ی که جنبههای اخلاقی و گرایش اجتماعی تصوف‌دا اقتباس گرده بافاسنة 
عثبتا زند کی و حدمت احتماعی و گاهی بارسوم اخلاقی پپلوانی تلفیق داده است ؛ 
تصوف دروین وظاهری و صوفیانی که برای سیر کردن شکم و پوشاندن تن و یافتن 
مسکن حرفه دراوش دا دد بر کرده‌ا ند » درویشان‌سیاح , درویشان مقیم خانقاهها , 
درو یشان ملاذم مشایخ بزر گث, درویشان خدمتگراد زوایاوخا نقاهها که‌متع‌دویفٌپذیر ایی 





ارو اردین بودند, زاحدان وعا بدان صوفی نما, صوفیان ودرو یشان عا نما که شا یدمصلحت 
وقت را تظاهر به‌یروی از روش اهل ظاهرمیکردند ۱ 
رات بطود کی در زمان ابن بطو طه و یابعبادت بپتر در دنیایی که او تعر ف و 
توصیف‌میکند و ازدید گاه اودامنتظاهر ی‌تصوف‌وطر یقت گسترش‌ووسعت‌فوق!لعادهای 
۱- رك: کتاب «تحقیق در بادء دورء ایلخا نان ایران» ازنگاد نده. بخش«تصوف‌دردورء 
ایلخا نان», ص ۰ ۱۰۹-۱۳ ۰ 
۳۳ 





پیدا کرده وحقیقت وجوهر آن‌تاول‌یافته‌است وهيچيك ازمشایخ وپیران آن‌روز گاد 
که ابنبطوطه دیده است قابلمقایسه بامشایخ بزر گک گذشته و امثال حسن بصری و 
رابعة وابر اهم‌بن ادهم و بايزید بسطامی و معروف کرخی و حمدون قصار و | بوسعید 
ابوالخیر وابوالحسن خرقانی وشیلی وشیخ ابواسحق کازروونی ومنصورحلاح نیستند 
ورنگک عابدانه وسنتی تصوف و نفوذ شریعت و آراء اهل‌ظاهر درپیروان طر یقت کاملا 
مشخص است ولی بپرحال جاشنی جذبات وحالات وجد آمیز و آثاد عرفان عاشقانه 
و آمختن‌فلسفه‌ها ومشر بها ومکتبپای‌مختلف با فقر وزهد اسلامی وتصوف سادٌفرون 
گذشته از خلال مباحث و مطالب گونا گون راجع به‌تصوف دد سفر نامه این بطوطه 
بوضوح دیده‌میشوده بعلاو‌باتمایلی که ابن‌بطوطه بطر یقت و تصوف, و لی‌تصوفعا بدا نه 
وزاهدانه» داشته وتعصبی که در باه دین وشریعت ازخود نان میدهد (ا گچه خود 
در زندگی عامل بتمام اصول بخصوص اصول معنوی واخللاقی دین‌اسلام نبوده‌است) 
میدبنظر نمیرسد که قسمتی ازحقایقو تجایات تصوف‌قرن‌هشتم (درمما لکی کهابن بطوطه 
پدا نها سفر کرده است) در زیر حجاب حذف واستتار وعدم توجه پوشیده مانده وطرز 
تلقی‌عا بدانه و تعصب آمیز سیاح بزر گی باعث‌شدهباشد که مشهودات وم‌سموعات او دد 
بارة بعضی ازجنبه‌های تصوف وتجلیات آن که ظاهراً مطابقت کامل باموازین شریعت 
وسنت:انداشته نا ءگفته بماند ۱. 


۳۴ 


۰ 
پخش دوم 
نصو ف‌عابدانه وعر فان عاشتانه 

برای شناختن مشربپا ومکتبهای مختلف تصوّف و کیفیت نشأتتدریجیعرفان 
عاشقانه و تجلیات دلانگیز و عمیق آن در مقابل تصوف عابدانه و زهد وفترمحض و 
ظپور تدریجی‌افکار جالب‌ومتموج و دستن گلبا ودیاحین خوشو ورنگار نگ از زمينة 
ساده وایتدائی طریقت. که درحقیقت جلوه‌ای دیگر ازشریعت بود, شاید مستقیم‌ترین 
داه این باشد که نماینده‌های جالب ومظاهرمهم عرفان و تصوف‌را بشناسیم وجنبه‌های 
۳ ۳ وانوا متفاوت تصوفرا درنمن بررسی|قوال وافعالشخصیتهای 
بزر گه وبارز تصوف درياييم وبا امعان نظردرشخصیت وساوك ومشرب‌بزر گان‌تصوف 
ماهیت وسیع ودوح جامع‌الاطر اف این اقبانوس عم و شعب مهم و عمده و مظاهر 

عظیم وقابل‌توجه آنرا تشحیص دهیم . 
در مقدمً این گفتار نقل یکی از اقوال عبدانته خفیف که متضمن معرفی اریان 
تصوف عابدا ه است بیغایده پنظر نميرسد وذ کراین نکته لازم است که این‌خفیف شود 
از متعبدین عرفا بود وقضاوت او دراین‌باره ناشی از ذوق عابدانةٌ اومیباشد واحتیاط 
دا تاجایی رعایت کرده که حتی از مشایخ مسلمی چون بایزید بسطامی که حلالت 
قدر و علو مقامشان مورد تأیید پیروان مشریپای گونا گون تصوکانایی‌ناما مر ما 
علت آن جز این‌نتواندبود که دراقوال وافعال بايزید بسطامی واقراناو بارقه‌هایی 


۴۵ 


ازتجلیات عشق‌وذوق و وسعت مشرب وعمق |ندیشه بچشم میخور که بامبانی خشت 
تصوف عابدانه ومبادی سنتی صوفیان متعبد مطا بقت ندارد: «عبد اه وی کیت برینج 
کس ازییران ما اقتدا کنید وبحال ایشان متابعت نمائید ودیگرانرا تسم باید شد: 
اول حارث‌محاسبی » دوم جنید بفدادی , سوم دویم , ارم ابن‌عطا ۰ پنجم عمرو بن‌عنمان 
مکی رحممء ال زیرا که ایشان جمع کردند میان علمٌ و حقیقت ومیان طریقت و شر یعت 
وهر که جزاین پنجا ند اعتقاد را قایند اما این پنج را هم اعتقاد شاید وهم افتداءرا 
شاید؛ وب کار طر یقت گفته| ند که عبداله خفیف شم ایشان‌بود که هم اعتقادر اشاید 
و هم اقتداء را شاید آما خویشتن ستودن نه کار ایشان است» تذاکر د الاولیاء 1 تمه 


اول ص۱۸۹ ۰ 


۰ 


فصل (ول 
قبافه‌های جالب طر بقت که نماین د گی مشر بهایا مختاف تصوف را دارند 

چنا نکه گفتیم برای مطالعد در تطور مشرب صوفیان و ظمور تدریجی افکار و 
اذواق ودید گاهپای حدید درتصوف باید اقوال واحوال مشایخ و اولیاء دا از قدیم 
بجدید مورد بررسی قر ار بدهیم ولی حون حنین کاری در بار؛ تراجم احوال بش‌از 
صدتن از کیار مشایخ از حوصلةً کتاب حاضر وموضوع آن بیرو نست‌ناچار بذ کرنام 
ومعرفی چند تن ازبزر گان اولاء که درحقیقت نقطه‌های عطف تصوف و تحول‌تکاملی 
ان ما مروت و۳ ميکنيم . 





نکات جا لب‌در بارء افوال ومشرب حسن پصری که از بزرکان متقدم تعوفعا بدا نه 
است دراین‌موارد خلاصه میشود : 


۱- حسن‌بصری بروردة نبوت و از نجستن عبناد وصلخاشت.که پتش از ىدا 


۳۹ 


شدن تصوف دسمی زوش فقر وطریقت پیش گر فت و گفتها ند که در کودکی‌از کوزءحضرت 
رسول آب خودده بود وازهمان زمان علم و حقیقت. درسینه‌اش بیدا اه 

۲+ سبّت توبه او (نمهٌ اول تذ کر ةالاولاء عطاد».ص> ۲۲-۲ )بسیار زاهدا نه 
است یعنی توجه به‌بی‌اعتباری دنبای فانی موحب توبهة حسن وباعث گرایش او پبسو ی 
مجاهده وعبادت میشود :۰:9 این سخن, برزدل حسن چنان کار کرد که.دلش از کار 
برفت درحال تدریر باز گشتن کراد وسوی «ضر ه ده 5 سو گندخور که نیزدد دنیا تخندد 
تاعاقت کارش معلوم شود . و چنان خویشتن دا ددانواع مجاهده و عبادتافکند که درعهد 
ادکسی دا ممکن بالای آن ریاضت‌کشیدن نبود ... و دزعز لت حنان شد که امید از حمله 
خلق بریده کرد تالاجرم ازجمله با سر آمد» تذ کره. صع ۲ : 

۳- «در هفته یکبار مجلس وعط گفتی وهر بازی که بمنبر بر آمدی‌جورا بعه 
را ندیدی»جلس ثر لك گفتی‌وفرود آمدی, گفتندای‌خواجه‌چندین‌محتذمان‌و خواجگان 
ات هدند فک دزن مقنعه‌داری نباید جهباشد؟ او گفتی آری شبنی که ما. 
از برای حوصلهٌ پبلان ساخته باشم درسینة موران نتوانم دیخت...» تذ کره.ص۲6. 

۶ اه سوال زار دنه رکه اصل‌دین‌چیست؟ فقال| لور ع, گفتند آن جیست که 
ددع را تاه زاند ‌ فقال| (طمع؛ و سوّال کردند که جنات عدن‌چیست گنت کوشکی 
است از زر. دراو نباید ال سغامبری یاصدیقی یاشهیدی یا سلطانی عادل ... و سوال 
کردند که یاشیخ داپاء ما خفتداست که سخن تو دردلهاء ما اثر‌نمیکند چکنیم؟ گفت 
کاشکی خفته بودی که خفته دا بجنبانی بیدار گردد» دلپاء شما مرده‌است که هر چند 
می‌جنبا نی پیداو نمی گرردد. سوال کردند که‌قومی| ند که‌درسخن‌ماد اچندان‌می‌ترسا ننه 
که دل ما ازخوف پاده می‌شود این زوا بود؟ گفت امروز با قومی صحت دارید که 
شما را بترسانلد و فردا ایمن باشید بپتر که صحرت با قومی دازید که شمارا ایمن 

۱- خواجه شیراز دداین بیت به حسن بصری اشاده کرده است : 


حسن ز بصره ‏ بلال آذحبش,ضهیت از دوم ز خاك مکه ابو جهل‌این جه بوالعجبیست 


۳ 





کنندوفر‌دا ججوف:انفرزسیه ۱ کفد ی مر ۱۳ 
تس خود را باك سامت شیطان در آرزوی هیچ نمست. مگرادر آننککه این کلمه‌در 
دل‌ما آراسته کند تا درامرمعروف ونپی‌منکر بسته آید» تذ کره.ص۲6-۲۵ : 

ه‌- «یکبار در بصره خشك‌سالی افتاد دو بست‌هز ار خلق‌برفتند ومنبری بنباد زد 
وحسنرا برمنبرفرستاد ند تادعائی گوید. حسن گفت میخواهید تاپاران بارد ؟ گفتند 
بلی برای این آمده‌ايم» گفت: حسن دا از بصره‌بیرونکنید» تذ کره.ص۲۱ : 

*- «وچندان خوف برو غالب بوده است که چنان نقل کرده‌ا ند که جون نشسته 
بودی گفتی درپیش جلادنشستهاست وهر گز کین لب او خندان ندیدی ودردی عنلیم 
داشته است» ۱ . 

۷- «نقاست که دوز بکورستان مگتنهت باحماعتی‌درو یشان بدیشان گفت 
دراین گورستان مردان‌اند که سرهمت ایشان به‌بپشت‌نیامده است لکن‌جندان حسرت 
باخاك ایشان تعبیه است که | گرذره‌ای از آن‌حسرت براهل آسمان و زمین عرضه 
کنند همه ازبیم فرو ریز ند» تذ کره.ص۲۷ . 

۸- داستان ساهی که زنی‌بیش او نشسته وقرابه‌ای درییش داشت ازآثادافکار 
ملامتی است در ان رمان «تذ کره.ص۳۰» 

-٩‏ «نقلست کهروزی‌یاران‌خودرا گفت‌شما ما نندهایدباهحان‌رسول‌علیه| لسلام؛ 
ایشان شادی نمودندحسس گفت براوی ویر نش انتجو ی دی کر که ارگ شمارا : ۲ 
قوم چشم افتادی همه در چشم شما دیوانه نمودندی , واگر ایشان دا برسرایرشما اطلاع 
افتادی یکی دا از شما مسلمان نگفتند که ایشان مقدمان بودنه براسان رهوار رفتند 
چون‌مرغ پرنده وباد وزنده وما برخران پشت ریش مانده‌ایم» تذ کره.ص۳۱ ۰ 

۰- « گفت ار کسی مرا بخمر خوددن‌خواند دوستر اذآن دادم‌که بطلب‌کردندنیا 
خوانه , و گفت معرفت آنست که در خود یك ذره خصومت نیابی» و گفت بهشت 
جاودانی بدین عمل روزی چند اند نیست به‌نعت نیکو است ؛ و گفت اول که اهل 
ببشت ببپشت نگرند هفتصدهواز بطال پحود شونه ار پ آتکه حی تلی ۱ 


۴۸ 


تجلی کند اگرددجلالش نگر ند مست هییبت شون وا گرددجمالش نگر ند غرقوحدت شو ند» 
تذ کره.ص ۲۲ . 

8 حسن‌بصری دربارة «هیع» سخت تا کید کرده و آ نا .از هناد نسال نماز 
و دونه بر تردانسته است . 

ک بت کتررینآخت| دد نظرحسن یصری ثفاق است» واختلاف ظاهرو باطن 
ودل وزبان را نقاق وتظاهر به‌ایماندا بی‌ایمانی میداند . 

سب ۲ رابعة العدوية 

۱- او ذنی بود که تا درمجلس حاضر تیامدی <سن مجلس نگفتی» درجوانی 
اودا بفروختند ومدتی کنیزی میکرد و گویند « ددمطر بیافتاد آنگاه بردست حسی‌تو به 
کرد» تذ کر ».ص۵۵ . 

۲ دایعة زنی زاهده وعابده بود ولی احوالش از تجلیات ذوقی‌حکارت‌میکند مثله" 
«روزی چند ببادیه فرو رفت گفت‌الهی دلم وم من کلوخی وآن‌خانه 
ی ما تو هم اینجا می‌بایی تاحق تعالی بیواسطه بدلش فرو گفت که ای رابية 
در خون هیجده‌هزار عالم میشوی. ندیدی که موسی دیدار خواست جند ذره تجلی 
بکوء افگندیم بچهل پاره بطرقید! اینجا باسمی قناعت کن» تذ کره. ص۵ه . 

۳- بعضی حکایات مثل باستقبال آمدن کمبه و گفتن دايعة که «مرا رب البیت 
می بایدیست چکنم» مایة اصلی مضامینی‌مثل «ای قوم بحج‌رفته...» و« نا نکه پسردر 
طلب کعبه‌دویدند» و نظائر آنست. راز و نیازهای اوبا باخدا (تذ کره <ه-۵) نمایندة 
شوری خاص‌است که درامثال <سن بصری دیده نمیشود. داستان خار درچشم اوشکستن 
(تذ کره <ه) از استغراق کامل او حکایت میکندا. 

این موضوع درمقدمةٌ منطق| لطیر عطاد نیز اشاره شده‌اس : 


ِ 
توردها کن سر پمهر ,این ,واقعه مرد حق شو دوزوش‌چون‌دایعه 
او نه‌يك زن بود بل صدمرد بود از قدم 1۳ فرق عین درد بود دٍ 


۳۹ 





4- رابعة درعین زهد شوژاند کی خاصی داشت و اذ ذوق و دجد بی‌بهره‌نبود . 
روابط او باحسن نماينده اختلاف مشرب آ ندو وتمایل رابعة بجرق عادات‌است یعلی 
رابعه دا متعبدی خشك وجامد مذل!حسن بصری نمی‌توان دانست : «نقلست که يك‌روزرا بعه 
بکوه رفته بود خیلی از آهوان و تخجران وبزان و کوران گزاد او دام بودند 
و درو نظاره رازن و بدو تقرب‌مستمودند نا گاه تحتن بشرای ید ید ]مق چون رایعدرا 
بدید روی بدو نماد آن حیوانات که حسن را بدیدند همه یکبار برفتنه رابعه خالی 
بما ند حسن که آن بدید متغیر شد رابعه را بدید گفت که ایشان از من جرا رمیدند 
وبتو انس گرافتنه 1 ارس کت تو امرور چه‌خوردی گفت! کی به تباز کف توایبه 
ایشان خوری‌جگونه ازتونگرین‌ند. نقلست که وقتی رابعه‌را برخا نحسن گنر افتاد 
حسن سر بدر بچه برون کرده بود و می در ینت آب ۳-7 حسن برجام را بعه رسید 
رت بنداشت که باران است جون معلوم او شد رکه رب چشم حسن بود حالی 
کر و گفت ای‌استاد این کر یستن از دعوذات نفس‌است آب چشم خویش 
نگاه‌دار تا درا ندرون تو ددیائی شود چندانک» در آن دریا دارا بجو ی باز نیابی» تذکگر ۰ 
ص ۵۷-۵۸۷ . 

۵ کرامات دابیه ورجحان حالات او برحس‌ودیکران ۱ ۱۳۰۳ 
او دی و « کلاسك » نیست بلکه از احتماد وشودید,گی وذوق حکایت میکند . 

*- حسن بصری‌اورا مخلص‌خوا نده‌است واین لقمی‌شا یسته‌است رابعه‌را: «حسن 
بصری گفت يك‌شبا نروز دربررابعه بودم وسخن‌طریقت وحقیقت گفتم که نه درخاطر 
من بر گذشت که مردیام و نه‌برخاطر او بگذشت که زنیام خرالامر چون‌بر خاستم 


تاک دم جویشتن را مفلسی دیدم ورابعه را مخاصی» تذ کره.ص5۸ : 


# بود دایم غرق درد حق شده از فضولی‌دسته مستغرق شده .. 
ات نه‌من بودم که درسجده گهی خار در جشمم شکشت | ندر دهی 
برزمینم خون روان شد از بص من زخون خویش بودم: بیخبر 


منطق| لطیر بتصحیح واعتمام د کترمحمدجواد مشکود» ص۲۸ ۰ 





۷- این‌دو داستان نزهردو نم‌و داز مشرب مخلها نه و و ارستگی و شود ید گی‌حکیما ز؟ 
دابعه است: نحست‌اینکه حسن بصری سجاده بر آب افکند ورابعتسجاده برهوا افکند 
وچون حسن نتوانست آن‌حال را دریابد «رایعه‌خواست که دل او بدست آوردگفت 
ای حسن آنچه تو کردی ماهی همان کید و آنچه که من کردم حت اییْن کید 
کاد آذین هردو پبرو نست و بکار مشغول باید شد» تذ کزه:ض۵۸؛ «نقاست که وقتی رابعه 
حسن را سه چین فرستاد پارء موم وسوزنی و موگی پس گفت چون موم‌باش عالم را 
منور دار وتو میسوز وچون سوزن باش برهنه پیوسته کادی کن چون‌این‌هردو کرده 
باشی, بموئق جزاار سالات کاا بود». ت کرهاصم۸. 

۸- از اشاداتی مثل حکایت حسن که بارابعه گفت «رغبت کنی تانکاحی کنيم 
وعقد بندیم؟» ونین از اشارة حسن که با سر پوشيده تنها نبایدنشستن| گر چه رابعه بود 
وسایر حکایات راجع بروابط این‌دو عارف برمبآید که شایدحسن‌را با او میلی‌بوده 
است وجنا نکه گفته‌اند توبهٌ رابعه پس ازمطر بگر 


۰ د 
ی پبدست حسن بو ده . 


4- مطالبی ازقبیل‌سوال از او که «خدارا دوست‌داری گفت‌دارم گفتندشیطان 
را دشمن دای کت نه گفتندجرا گفت آزمحبت رحمن پرو ای عداوت‌شیطان ندارم» واین 
داستان که ددخواب حصُرت رسول‌را دیده ورسول‌الّه ازاو پرسیده است که مرادوست 
داری جوات وه « یادسول‌الثه کی ترا دوست ندادد و لکن‌محبت‌حق مرا چنان‌فرو آرفته 
است که دو ستی ودشمنی‌غیرداجای نما ند» و « گفتند تو اورا که میپرستی میبینی گفتا گر ند یدمی 
پرستیدمی » برمباآید که رایعه از کسا نبست که مقدمات عر فانءاشقا نهر ادرمقا بل‌زهد وعبادت 
توف نمای حسن بصری‌ها بوجود آورده است . 

۰- رابعه در بادع محبت نیز بحث بسیار کرده است. درحا لیکه‌حسن بصری (یشتر در 
بادة فانی بودن دنیا وورع وذهد وخوف سخن گفته‌است . 

0 ار زیر کیولحنر تدی در گنتا رز دابعه کاملا ظاهر است:«صالح مری‌بسی 
۹ هر که ذری میز ند زود باز شود » را بعه یکنار حاضر کف بااکهرگوشی 


۱ 


که این دربستهاست وباز خواهند گفاد هر گز کی‌بسته بود تا باز گشایند» تف کره؛ 
۰ .این شارةحکیمانهنیزجا لب‌است: «نقلست که چپاردره‌سیمبیکی‌داد که مرا کلیمی 
بخر که برهندام آن هرد برفت و باز گردید گفت یالیده جه رنگک خرّم دایعه گفت 
جون وک بمان آمد یمن حور سیم بستن ودز دحله | نداخت یعنی که هنوز گلیم 
ناپوشیده تفرقه بدید آمد» تذ کره.ض۱۰. همچلن «وقتی درفضل بپار درخانه شدا و 
سر فرو برد خادمه گفت يا سیده ببرون‌آی تاصنع‌بینی را بعه گفت‌توباری ددآی‌ناصانع 
بینی» نکر ه.ص ۰ 

۲- «نقاست که بیوسته مینالیفی گفتند ایعز یره عالم هیچ علتی ظاهر نمی- 
نیم وتوپیوسته با درد وناله میباشی گفت آری‌علتی‌داديم از درون‌سینه که همه‌طبیبان 
عالم ازمعا لجهُ آن عاجز‌ند.ومرهم جرراحت وصال دوست اشت تعللی ميکنيم تا فردا 
بود که بمقصود برسیم که چون‌درد زده نایم خو درا بدرد زد گان مینمائيم که‌کم‌ازین 
نمیبا ید» تذ کره»ص 1۱ 1 

۳- گفتگوی رابعه با گروهی که دسته‌ای از آنان خدا را ازبیم دوزخ و 
دسته ای بطمع بهشت‌می پر ستید ند جا لب‌است. را پبه‌میگورید: «بد بنده‌ای‌بود که خداوند 
خویش دا از بیم وخوف عبادت کند یا بطمع مزد پس ایشان گفتند توچرا میپرستی 
خدایرا تراطمع برشت‌نیست گفتالجارثم| لدار گفت مارانه‌خود تما‌ست که دستوری 
داده‌اند تا او دا پرستیم اگر بهشت ودوزخ نبودی‌او را اطاعت نبایستیداشت استحفاق 
آن نداشت که بیواسطه تعد او کنشذه» ت کر ۱۱:۰ ۰ 

6- «نقلست که وقتی بیمار شد و بیمادی سخت بود پرسیدند که سبب این 
جهبود گفت نظرت الی) لجنة فادبنی دبی دوبتحی گاه دل‌ما بییوهابپشت نتان کرند دوست 
با ماعتاب کرد این بیماری از عتاب: اواست».تذ کنهعق۷۲*: 

۵- «عبدا لواحد عم گورید هن و سفیان‌ورزی بتیمار برسی رابعه درشدیم از 


هیبث او سخن ابندا نتوانستم کرد سفیان را گفتم بو گفت؛ اگی دعائی بگوقی این 


۳ 


دنج پر توفتپال کنق روی‌بدو کرد ود گت با سفیان تو ندانی که اینز نج بمن کهخواسته 
است" خداوند خواسته ات گفت بلی گفت چون میدانی پس مرا" میفرماگی که اژو 
درخواست کنم بخالاف خواست او دوست را خالاف کردن روا نود یکره ٩۲‏ . 

- دابعه به سفیان حگو یق: «تو نك مردی ]گ نه ذتت که دنبار ادوست 
داری و گفت دوایت حدیث ذوست دادی یعتی این جاهیست» تذ کر هس 1۲-۲ . 

۷- وقتی ما لکدیناز فقز و بی‌جیزی دابفه‌ترا دیده بیشنهاد هیکند از دوستان 
سیم‌دار او را چیزی بستاند؛ « گفت ای مالات غاطیی عظیم کرد روزی دهندة هن واز 
آن ایشان ۹ نیست گفتم هست گفتت روزق دهنده درویشانرا فراعوش کرده ات 
بسبب درویشی وتوانگران را یاد مککند بسبب‌توانگزی گفتم نه پنن گفت خون‌خال 
میدا ند چه بایادش‌دهم اوچنین‌خواهد ما نيزجنان خواهیم کرد که اوخواهدهش۳. 

۸- مناظرة دا تعةباحسن بصری و ما لكدیتار وشقیق بلخی نما یندة رحخان اخوال 
راعه برهرسه عارف است «رلك تذ کره»ض 0۲ . 

2٩‏ «گفت بارخدایا | کرموا فردای قيامت دوزخ فرستی سوتی آشکاز کنم 
که دوزخ از من بپزار ساله راه تج و تیکخض الپی ما ذا ازدتیاهرچه قسمت‌کرده‌اق 
بدشه‌نان‌خوو ده وهرچه از آخرّت‌قسمت‌کزده‌اق بدوٌستان‌خود دهکة مر اتو بسی, و | 
اگر ترا زیم دوزخ میپرستم در دوزخم بسوز وا گر بامید بشت میپرستم برمن‌حرام 
کردان وا کر برای تو ترا میپرستم جمال باقی دریغ‌نداز» تذ کره.صع . 

- ابر اهییب. ۱ 
س۳- ابر اهیم‌بن ادهم 

لنتداء حال,وسیب توب ابر اهیم جالب ان «او پادشاه بلخ بود وعالمی 
ذیرفرمان داشت وچپل شمشیر ذدین وبچپل,گرز زدین,ددپیش,وپسی اوههیبردنده يك 
شب بر تحت خفته بود نیم شب‌سقت حانه‌بجنیید چنانکه کنتی بر بام‌میرود آواز داد که 

اسر کناهت ابر اهیم بن‌ادم: بیانداذه-به‌تی گذشت بدا .شبات دازذ < گله‌زیهر» . 

۳ 





کیست گفت آشناست اشتری گم کردهام برین بام طلب میکنم گفت ای حاهل اشتر 
بربام میجوئی گفت ای غافل تو خدایرا در جامةٌ اطلس خفته بر تخت زدین میطلبی 
ازین سخن هیبتی بدل او آمد و آتش در دلش افتاد تا روز نبارست خفت.:,»۰ نگاه 
خذر پیغه‌بر دربار گاه پراو ظاهر میشود ومیگوید «درینرباط فروميايم..۰» وسیس 
در صحرا ار «انتبه» میشنود و بعد آهوئی می‌بیند و درصدد صیدش برمباید واآدر 
میگوید. «مرا .بصید توفرستاده ند تومر صیدنتوانی کرد | لهذ) خلقتاد بهد) امرت ترا 
از برای این کار آفریده ند که مکی هیچ کار دی کت نداری؟» وچشم دلش گشاده 
میشود وترك سلطنت میگوید و بمرورود میرود وسپس درنیشا پور در غار مثپور نه‌سال 
مقام میکند «تذ کره.ص۷5- 0۷ " 

۲- حال ابراهیم ازاستفراقی تام حکایت میکند وداستان دیدن او در ذاتا لعرق 
هفتاد مرقع‌پوش را که جان,داده بودنه. و,خون از بینی:و گوش ایشان رو ان شده و 
برك‌التغات که تخصو کراده بودئه رت خداونوی ان ۱ 
که خام بود لحظه‌ای چند زنده بداشته بودند تایخته شود و بمیرد بسیار جالب‌توحه 
است «تذ کره.صس۷۰-۷۷,. 

9 داستان| بر اهیم‌هنگام ورود بمگه‌وسیلی‌خوردن برای کشتن نفس«تف کر ء» 
ص۷۷٩‏ . 

دک داستان آمدن پسر و زن ابراهیم ازبلخ 0۹ وه‌ردن پس ابراهیم‌ادهم 
بخواهش او «تذ کره.ص۷۷-۷۹٩.‏ 

۵- استخفاف ابراهیم درحق نفس خود «تذ کره.ص۸۸) 1 

-٩‏ بطود کلی‌میتوان زهد واخلاص واستغراقدا اصول وه‌ظاهر اصلی‌شرب براهیم 
ادهم دانست. زهد او بانوعی ذوق و وجد همراه است . 


سا 5 بایز بل بسطام‌ی 


۱- بایزید سطامی متصوفی متعند وزاهد و دادای مشرب خشك و عابدانا شخصی 


0۴ 


ثیست بلکه صاحب مکتب است ( ی تقو راوواجته چنینکا لتی‌داشت) اقوال و معاملات‌اودر 
مس ت اساات تج 
حققت مقدمات عظمت و وسعت دامنهٌتصوف را فر اهم ه میکند .وجنا فکه‌عطار گفته‌اشت 


«در اسر ار وحقایق نظری‌ناقذ و حدی بیغ دذاشت» 

۲- دربارء او گفتة جنید قتابل توجهاست که گفت «بایزید در میان ما چون 
جبر ثیل است ددمیان ملایکه . و حم او گفت نهایت میدان جمله‌رو ندعان‌که پتوجید روانند 
بدایت میدان ابن خر اسانی است حمله مردان که ببدایت قدم او رسند همه در اگزدند و 
فرو شو ند و نما نند» تذ کره.ص ۰۱۱۵ 

۳- «شیخ ابوسعید ابوا لختر رحمة ال علیه میگوید که هژده هزاد عالم از 
بایزاید بر رمی‌بینم و بايیزید درمیانه‌نبينم ؛ یعنی آ نچه بایزید است در حق محو است» 
تذ کر ص۱۱6 ۱ 

6- داستان انی انالئه الا انا فاعبدونی گفتن او بزاآی شرا انظاار وم 
از خود وبیرون کردن محبت خود ازدل ایشان و همچنین نان‌خوردناو درباز گشت 
از سفر جح 1 
همان «اثی انااله ...» و ی اعنام ۳ وس مد و ایس 
کنات از شار خریدن او (تذ کره.ص>۱۲). همچنین گفته او که « مشل‌من‌جون مّل 
در پاست.۰.» تذ کره.ص۳ ۱2 . گفته‌اند که « جد ویگبر بود » تذ کره.ص۱۱۵ : 

عاطفة بای پددر بارة مادر از علو" دوح وعمق و لطافت مشرب انسانی اوحکایت 
میکند «تذ کر ه.ص ۱۱۷-۱۱۸ . 

۷- داستان شفقت پايزید در بارء مورچه جالب است (تذ کر».ص۱۱۸) : « 

و درا لتعظیم لامر ال بغایت نمود درالشفقة علا ی خلق الله تا بدین‌حد نبوده . 
۸- «یحبی (معاذ) مبتدی بود و بايزید منتهی بود , بحبی گفت ای شیخ جرا از 
2-۱ دل: شمادة ۳۱ همین مبحث . 





خدای معرفت نخواستی و او مك الملو کست و گفته است هرجه خواهید بخواهید 
بایزید نعره بزد و گفت خاموش ای یحبی که هرا برخویش غیرت آیدکه او دا بدانمکه 
من هر آز نخواهم‌که او دا جز او داند جائی که معرفت او بود در مبان چه کار دارم 
خود.خواست او آنست ای یحبی جزوی‌کسی دیگر اودا نشناسد پس بح ی گفت بحق 
عزت خدای که از آن فتوحی که ترا دوش بوده است مرا نصیبی کن شیخ گفت | گر 
صفوة آدم وقدس جبر یل وخلت ابرهیم و شوق موسی وطهارت عبسی و محبت‌محمد 
علیه‌السلام بتو دهند زینهار راضی نشوی وماورای آن طلب کنی که ماورای کارهاست 
صاحب همت باش هیچ فرو میا که بهرچه فرو آئی بدان محجوب‌شوی» تذ کره.ص۱۲۲ . 

٩‏ تعلیمات و کلمات‌بايزید در کشتن تس‌وازین‌بردن دعو نات نفسازجمله 
داستان شکستن سر او بابربط وبربط وحلوا برای آن جوان فرستادن (تذ کره.صس 
۳۲ ومناظرة سگی بااو (تذ کره.ص>۱۲۳-۱۲) وداستان داهنماتي‌بایز پدزاهدی 
را که « محجوب بودبلفس خویش » برای کشتن نفس (تَذ کره:۱۷6-۱۲۵) بسیار 
جالب است ‏ 

۰ «داستان شقیق بلخی ,و بایزید نیز از نوادرحکایات است و نشان میدهد که 
بایزید مرتبه‌ای داشت فوق‌تصوف وپیران صومعه‌دار (تف کره.ص۱)۱۲۵-۱۷ ونیز 
داستان.مرید پوتراب نخشبی که از دیدن بابزید خشك‌شد وبمردجالت است کر 
ص۱۲۱) ۰ 

۱- بسیاری)زکرامات‌ودواایاتداجع به بایز یدشبیه کرامات داجع*) بوسعیدا بوالخیر 
است مثل گبران دا مسلمان کردن (تذ کره.ص۱۲۷) و بامر یدان گفتن که برخیزید 
تا باستقبال دوستی شویم (ص۱۲۷) وتنبیه شدن کسانیکه‌بااو بی‌احترامی کرده‌بودند 
(۱۲۷-۱۲۸)ومر یدی‌منکر را بدیدار اژدهائی که ازدوستا نش بودفرستادن(ص۱۲۸). 

۱- کاملا شبیه تعلی‌ات شیخ اپوسعید است یکی ازمریدانش دا «اسرارالتوحید, جاپ 
دکتر ذبیح ال صفا. ص۱۲ 6۲۱۱-۰۲ ۰ 
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۲- آخلاص‌وصفای بایز ید : «جمله‌مردان از من می‌طلبند شک بایزید که مرا 
می‌طلبد» تذ کره».ص۱۲۵۹ . 

۳- «نقلست که مردی پیش شیخ آمد شبخ سر فرو برده بود چون‌بر آورد 
انم کت ها بودی گفت بحضرت آنمرد گفت من بحطرت بودم و تورا ندریدم‌شیخ 
گفت راست میگوتی هن درون پرده بودم وتو بیرون وبیرو نیان درو نیان را نبینند» 
تذ کره.ص۱۳۱. 

وک 9و کت خلق پندار ند که راه بخدای زوشن‌تر از آفتا بست ومن چندین 
سال است تا از او می‌خواهم که مقداد سرسوزنی ازین داه برمن گشاده ردان ونی 
شود» تذ کره.ص ۱۳۹ 2 

۳ ای بایزید خزاین ما اطاعت مقبول 
وخدمت پسندیده پراست اگر مارا می‌خواهی‌چیزی بیاور که ما را تنودفئم خداو نر) 
آنچه بود که ترا نباشد گفت بیچار ی و عجز و نیاز وخواری وشکستگی» تذ کره.ص۱۳۲۱ . 

لت بصحر | شدم عشق باریده بود وزمین ترشده, چنانکه پای مرد 
بگل‌زار فرو شود پای من بعشق فرو می‌شده تذ کر».ص۱۳. 

۷- «نقلست که شیخ گفت اول‌بار که بخا نه رفتم خانه‌دیدم‌دوم‌بار که بخانه 
دفتم خداو ند خانه دیدم سوم‌بار نه‌خانه دیدم نه‌خداو ند خانه یعنی درحق گم شدم که 
هیچ نمی‌دا نستم که ۳۹ میدید حق می‌دیدم ودلیل «رین سجن انستکه یک بدر 
خانه بایزید شد و آواز داد شیخ گفت کرا می‌طلبی گفت با بز بدرا گفت بیجازه‌با برین 
سی سالست تامن بایز بد را می‌طلم نام و نشا نش نمی‌بابم... و گفت‌چه گوئی ی 
که حجان او حق است یعنی تا او میداند که حق است حجابست اومی باید که نما ند و 
دانش او یز نماند تاکثف حقیقی بود» تذ کره. ص۱۲۲ . 

سرسِ «...شیخ گفت اول‌قدم که دفتم بعرش دفتمعرش‌دا دیدم چون کر کت لبآلوده 
وتهی خلم انم آکعرش بو تشانیمید هندگه ال حمن علیالعر تا استوت یبا دزی عم 

2۷ 


چایاین حدیث است که ما نیز بدل تو نشا نی‌میدهندعها ناعند) لمتکسرققلو بهم | گر آسما نیان| ند 
ارمتان ۱ جویندو | گرزمینیان| ند از آسما نیان‌می‌طلیند | گرجوانست‌ازپیرمی‌طلید 
وا گر ببراشت ازجوان می‌طلید و اگر خراباتیست از زاهد می‌طلید | گرزاهه است 
از خراباتی می‌طلید» تذ کره.ص۱۳۳ ۰ 

۹- و کلمت بر درحهً ارف( ده صفات‌حق در وی بوده تذاکره 
ص۱۳۵ ۰ 

9 «و گفت کمال درج؟ عارف سوزش‌او بود درمحست» تذ کر :ص۱۲ ۴ 

0۱- «و گفت طلب علم واخبار از کسی لایق است که ازعلم بمعلوم شود و از 
خبر بمخس اما هر که از بر ای‌مباهات علمی‌خواند و بدان رتبت‌وذ ینت خودطلب کندتامخلوقی 
او را پذیرد هرروذ دور تر باشد واذو مهجود ترگردد» تذ کره.ص۰۱۳۷ 

۲- ه وگفت اینهمه گفت و گوی ومشغله وبانگ و حر کت و آرزو برون 
برده است درون برده خاموشی‌وسکو نت و آرام است» تذ کره.ص۱۳۸ ِ 

۳ «و گفت هرکه خدایرا شناخت‌اودا باسوال حاجت‌نیست و نبودوهر که نشناخت 
سخن‌عارفدد نیا بد» تذ کره.ص۱۳۸ ۰ 

6- «و گفت عارف بهیچچیز شادنشود حز بوصال و گفت هر که بحق‌عارف 
است حاهل است وهر که حاهل حق است عارف است» تذ کره»ص۱۳۸ ۰ 

۷ ۲۵- «و گفت چون مرید نعره زند وبانگ کند حوضی بود وچون خاموش 
بود دریائی شود بردر» تذکره ص۱۳۹ 

«و گفت علیم‌غدد است‌و معرا فتمکر است و مشاهده‌حجاب پس کی خو اهی یافت‌چیزی 
که میطلبی» تذ کره.ص۱۳۹ ۰ 

۷- « گفتند بر کترین نشان‌عارف‌چیست گفت آ نکه باتو طعام مبخورد 7 از تو 
می‌گریزد وازتو می‌خرد وبتو میفروشد ودلش درحضایر قدس پشت بباش انس باز 


نباده باشد» تذ کره» ص۱2۱ : 


۵2۸ 


اند درو یشی‌چیست گفت آ نکه کسی‌را در کنج دل‌خویش بای بگنجی 
تشون هرا نز رسوای آخرت گویند در آن گنج گوهری یابد آنرا محبت گویند 
هر که آن گوهریافت او درویش است... فتند داه بخدای چوانه است‌عفت غایب‌شو از 
داهو پیوستی بهانته» تذ کر ».ص۱6۱ . 

2-۹« گفتند بسن آت می‌روی گفت چوب‌پاده‌ای‌بر آب‌برود , گفتند درهوا 
می‌بزی گت مرغ درهوا می‌پرد. گفتند به‌قبی بکعبه میروی گفت جادوگی‌درشبی از 
هند ردماو ندمیر ود. گفتند پس‌کادمردان‌چیست گفتآ نکه دل دد کس نبندد بجزخدای»تذ کر ه, 
ص۱2۲ . 

۰ و گفت‌مردمان‌علم ازمرد اکان کر فتندوما از ز نده‌ای‌علم گرفتیم که‌هر گز 
نمیرد همه بحق گویند ومن اذحق گویم لاجرم گفت هیچ‌چیز برمن‌دشوار تر ازمتا بت‌علم 
نبود یعنی‌علم تعليم‌ظاحر ... و کیت اگر فردامرا درعرصات گویند چرا نکر دی‌دوستر 
دا؟ اد آشکه گویثه گر کدی بعنن هرچه‌کنم دز وی منی‌من بود ودعنی هل ,اننت 
وشرلبدتر از کناه است مگرطاعتی برمن دود که من درمیان نباشم» تذ کره.ص۲ ۰۱5 

۱ مثل من چون مثل دریاست که آنرا نه‌عمق پدیداست ونه‌اول 
و آخر پیداست ویکی ازوی سوّال کرد که عرش‌چیست گفت‌منم و گفت کرسی‌چیست 
کت منم و گفت لوح و قلم چستکفت مس گفتنه حدایرا بند گائاه بدل ابر اهیم 
وموسی وعیسی صلوات ال علیهم اجمعین گفتآن‌همه منم... بایزید گفت بلی‌ه ر که‌درحق 
محو شد و بحقیقت حرچه‌هست رسیدهمه‌حقاست | گر آنکس نبود حق همه خود را بیند 
عجب نبوده تذ اکر ».ص۱2۳ . 

رک شیخ‌را بخواب‌دیدم گفتم‌مرا وصیتی کن گفت 
مردمان در دریائی بی‌نهایت‌اند دوری از ایشان کشتی است جهد کن تا ددین کشتی 
نشینی و تن مسکن دا ازین دریا برهانی . نقاست که کسی شیخ دا بخواب دید گفت 
تصوف چیست گفت دز آسایش بررخود بستن ودر پسزانوی محنت نشستن وچون‌شیخ 


8۹ 


| بوسعید | بوا لخیر بزیادت شیخ آمد ساعتی بایستاد چون باذمی کشت گفتاین جائی استکه‌ح رکه 
چیزی کم کرده باشد درعالم اینجا یابد» تذ کره.ص۱:۸ ۰ 

۳-عراج شء خ با یز یدقدسانتّهروحهالعزیز در حقت مرامنامهٌ تصوف است و 
بخصوص موضوع وحدت وجود ومقام فنا وبقا بابیانیعالمانه و دقیق ده آن‌مشروحا 
بیان شدء و کیفیت ولزوم تبعیت از دین محعفی مورد تحقیق قراز کر فته ونر آدر از 
انالحق وسبحانی مااعظم شأٌنی و لواثی اعطم من لواء محتد درپایان معراج تفریج 
شده است ؛ دراینحا تیک عبارتی از معراج بایزید نقل میشود : «... با آنکه بحق 
رسیدم زهره نداشتم بمحمد رسیدن یعنی هراک بر قدر خویش بخدای توا ند رسند 
که حق باهمه است اما محمد درپیششان درحرم خاص است لاجرم تا وادی لاله 
ار قطع‌نکنی بوادی‌محمد رسول‌اله نتوانی رسیدن ودرحقبقت هردو وادی بککی است 
جنانکه آن معنی که گفتم که مرید بوترا حق‌را می‌دید وطاقت دیدار بایز بدنداشت 


ویس( > و 


ورن ک حارت محاسبی 

۱- بوعبدانته)لحادث‌بن‌اسدا لمحاسبی که « همدٌاهل علم را تولی واقتداءدروقت 
وی بدو بود » یکی ازمشایخ مسلم‌تصوف و یکی ازپنج‌شیخی‌است که بقول عبدالله خفیف 
هم‌اعتقادرا شایند وهماقتداء را. وی ازپیران صاحب مکنب‌است و پیروان اورا محاسبیان 
(محاسبیه) گویند که‌یکی ازده‌فررقةٌ مقبولتصوف بشمارمپرو ند" . 

۲- حارث محاسبی موصوف‌بود به‌علم وسخاوت ومروت وفر است و تجرید و 
توحید. 

ِ نوشته| ند که‌هم‌در مجاهده وهم‌درمشاهده باقصیالغایه بود. 


۱- تذکرةالاولیاء» نیمه او ص(4 ۱2۳-۱ (معراج شیخ‌بایزید) . 
۲-برای‌حادث محاسبی‌ومحا سبیه باین‌منا بع‌رجوع کنید: کشف| لمحجوب‌چاپ‌ژو کوفسکی: 
صفحات ۲۱۵۹-۱-۱۲ ؛تذ کر الاو لناء جاب‌تهر ان نیمه اولص ۰۱۸۹ 


+ 
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> حارث محاسبی ازپشوایا ۳ تصوف عابهانهاشت ودررعایت سنت وتکالیف 
شر یعت‌جدی بلیغ داشته‌است ( رلكتذ کر الاو لاء عطار نیمهّاول ص ۰۱۸۹-۱۹۰ حکایت 
چشم پوشی‌حارث ازمیر ات پدروداستان‌فرو نرفتن‌طعامی که‌در آن‌شبپتی بود از گلویاو). 
۵- حارث درمحاسبه مبالغتی‌تمام داشت چنا نکه‌اورامحاشبی پدیتخرت گفتتزی 
جک اصول ده گانة مکتب اومتضمن تعالیم مفید| خللاقی‌و اجتماعی‌است (تذ کر », 


نیمه اول» ص۱۵۰) 


-مجروف کر خی 

0 هم دم نسیم وصال آن محرم حریم جمال ارف اسر ار 
شیحی قطب و قت معروف کرخی . درمقام انس و شوق بغایت بوده است وماددو پددش 
ترسا بودند» تذ کره.ص>۲۲؛ در کود کی برمعلم فرستادند. معلم تعلیم تفلیث میکرد 
واو هوانهالواحد میگفت . معلم او را بزد و او بگریخت و بردست علی بن‌موسی‌الرضا 
مسلمان شه و پدر و مادرش نیز‌مسلمان شدند . 

۲- «نقلست که روزی معروف را مسافری رسید درخانقاه وقبله را نمی‌دانست 
دوی بسوئی دیگر کرد و نماز کرد چون وقت نماز در آمد اصحاب روی سوی قبله 
رتسا رن[ مسافر خجل شد گفت آخر مرا چرا خبر نکردید شیخفت 
ما درو یشیم وددوش‌دا با تصرف چهءر آن مسافررا جندان مراعات کرد که صفّت نتو ان ۱ 
کرد» تذ کرهاص ۷۲۵ . 

۳- «نقلست که یکنار شوق بروی غالب شد ستونی بود برخاست و آن‌ستون 
را در کناد گرفت وجندان بفشارد که بیم آن بود که آن ستون پاره شود» تذ کره . 
۱۳۵/۵۱ 

هک علاءت جوا نمردسه‌چیز است ۳ وفا بی‌خلافدومستایش بی‌خودسوم 
ءطاثی بی‌سوّال» تذ کره.ص+۲۲ . 
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ریت در تجرید همتا نداشت وازقوت تجرید او بود که بعد از وفات 
او خال او را ترباك مجرب مسگویندبپر حاحت که بسات آورنه هت لا دا 


پس حون وفات کرد.. . همه 4 ادیات در وی دءوی‌کردند جهودان بت ومومنان‌هر بك 


کرو ه گفتند که 9 وی تا است...» ۱۳0۹[ 





۷- یوسف‌بنحسان 
علت ذ کر بویعقوب یوسف‌بن) لحسم بن‌الرازی در ردیف «قیافه‌های‌حا لب طر یقت 
که‌نمایند گی‌مشر بپای مختلف‌تصوف دا دار ند»اینست که‌پوسف بن | لحسین از پیشوایان 
بررگ اهلملامت‌است ولبات اودژاین‌راه و بی‌اعتنائی‌او بخلق 7۹۳ 
بخصمی اوبرخاستند و گاه‌بودی که مجلس‌مبگفت درحالیکه کسی حاضر نبود واوخلق 
را درمیان‌نمی‌دید ودرری !۱ اورا ذ ندیق‌مباحی میخوا ندند ودرطریق‌ملامت, شیوه‌ای که 
یا آورشیو#حافظاست:قدمی‌محکم‌داشت وبیبا کی اودرجلب ملامت‌برخود و ازحمدون 





قسّار پیشوای قصاریه بشتر بود ومیتوان گفت 1 نچه حمدون قصاد مىدا نست یوسش‌حسین 
بدان‌عمل‌میکرد . 
.م۸ -حمدون قصار 

پاوجودآ نکه پیشوای ملامتین بود! موصوف‌بود بورعو تقوی ودرتفوی‌چنان 
بود که شبی‌بربالین دوستی بود درحالت‌نزع چون آن‌دوست وفات کرد چراغ بنشاند 
و گفت این‌ساعت‌این چراغ و ارث‌راست‌مارا روا نباشد سوختن آن«تذ کره.ص+0۲۷. 

سب 9 - اب خفیف 
۱- مثایخ اهل‌حال واستغراق, ومتایخ‌مشرع: «| کنون بدا نك مشایح درمقامات 


۱- تذ کرةالاو لباءعطاد جاپ‌تهران؛ نیمه او ص ۰۲۱۲-۲۱۷ 

۲ رك: همین کتاب مبحث «حافظ و مشرب ملامتی و قلنددی» ؛ تذکرة الاولیاء چاپ 
تهران ۱۳۲۱ نيمه اول ص۲۷؛ کشف| لمحجوب چاپ ژ و کوفسکی ص6 4-۱۵-۷ ۲۲۸-۱۹ 
۱۱۹۱۹ 


۳ 





مختلف بوده| ند ودراحوال متفاوت؛ بعضی‌حال بر ایشان غالب بوده‌است و گاه گاه در 
استغر اق‌حال وسکری غالب نادره‌برزبان ایشان می‌رفت ونادده اذایشان ظاهرمی‌شد 
مخالف شریعت ۰ و بعضی برجاوه شرع استقامت می‌نمودند و از ماو دین استمداد 
ون ۰ والبته و اضلا ازجادة شرع تجاوزننمودند و ازملت حنفیةتعدی جایز 
نشمر د ند و شیخ کمیر ] بو عبد الله‌محمد خفیف قدس الله روحه‌ازین‌طایفه بود.»۲ 

۲- شیخ معمولا بسوّالات مردم دربارءتصوف یا جواب نمی‌داد یا پس ازتوقف 
و تفکن بسیار جو آب‌میداد(سیرت| بن خفیف».ص۲ >و۱۲۸). 

رفاک مجا لست بامردمان‌حجاب مش یخ‌است درراء آ خرت(مالاقات| بلیس 
بااپوالحسین‌دداج. سیرتابن‌خفیف ص۷۱-۷۲)؛در اینکه داشتن‌مر قع کرا مسلم است 
(سیرت‌ابن خفیف ص۲۵5)؛ دراینکه مشایخ‌ازراه کسب‌تأمین‌معاش‌میکردند(سیرت|بن 
خفیف ص۱۱۸۰۱۵۰۲4«فصل ۱۳۸۰۰۳۰)؛درسما عوتآثیر آن (همانمنبع‌ص6 ۰۱۰-۱۰ 
۰ رد رین ی که بشردزتوحد کفته‌است (ایسا م۱۳ فص( 

6- خودپسندی وخودستائی شیخ ( ایضاً ص۲۳-۲6۰۲۱۰۱۹۰۱۳-۱۵وغیره.) 

۵- نپایت‌مقامات را و اصلان‌دا نند وهیچکس بدان‌مر تبه جز کبارصحا به نرسیده 
است ( ایضاً ص۱۲۸ فصل۳۵). 

شهود ومکاشفه کاذب وشیطانی (ایضاً ۱0۲-۱2۳) 

۷- ازسخنان شیخ‌دربارة صوفی وفقیر : « صوفی آن باشد کی‌حق تعالی‌اورا از 
اوصاف خود چیزیبخشد و اودرمیان‌خلق بحق ایستاده‌باشد». «صوفی آ نست که صوف 
پوشد برصفا وهوارا بچشا ند درطعم‌جفا ودنیارابیندازد ازپس‌قفا». « الصوفی‌من استصفاه 
الحق لنفسه‌تودداً و الفقیرمن استصفی نفسه فی‌فقره تفر با». 

۱- «سیرت| بن| لخنیفا لشبرازی» چاب شده درآ نکادا بسال۱۹۵۵, صد؛ تقریباً اغلب 


مطا لب این کتاب ازعبادات وریاضات و زهد سخت و خشن ابن‌خفیف‌حا کی است , درك صفحات 
۷-۸ ۰۳۹۵۳ 


۰۳ 





۸- از سخنان شخ دربارة توحید: «ازشیح پرسیدند کی:توحیدچست؟ گفت: 
توجید آنشت کی انار بشریت ارخود موه و اوصاف آلپست درخود بوشند »۰ 
«ابوعیدال#خفیف گوید که:هر گزدیدة من کس ندید که در توحید تترو 0 کنگزدا حنا نك 
دویم ». 

۳ # ۳ ۰ ۰ ۰ 

٩‏ ازسحنان شیخ در بارء‌حظ نفس وحظ دوح :«شیخ گفت:حظ نفس سحیزاست 
خوردن وخفتن ومجامعت وحظ دوح سهچیز است بوی‌خوش و آوازخوش و نظر» 

۰- دربار زیارت سلاطین ازطرف شبخ و وجه ی که دادد ( سیرت ابن‌خفیف 
ص۲۱۱ )۰ 

۱- الشیخ ابوعبدالهبن خشف؛هوالذی اظهرطر یق‌جبل‌سر ندیب..۰ ( همان 
منبع ص۰۲۳۰-۲۳۱ اهر | منقول زا بن بطوطه) 


ٍِ - حسین‌بی‌منصور حلاج 

۱- شا یدحسینبن‌منصودحلاح جالیتررین و اسر ار آمیز ترین شحصت‌تصوف باشد. 
در بارة‌این اعجوبة روز گار بیش ازهرعارف دیگر بحث و نظرهای مختلف ومتضاد اظهاد 
شده‌است. عقد؛مشا یخ بزرگی دربارءاوغالبا با نوعیاحتباط ومحافظه کاری | میخته مت و 
ظاهرآرعایت نظرمردم و بم‌از رنجش‌عوام بزد گتر ین‌علت‌این احتباطدرقضاوت و اجمال 
عقاید بوده‌است. 

۲- القابوعناوینمختلف ومتضادیازط رف موافقان ومخالغان بهحسین بن‌منصور 
حلاج اطالاق شده‌است و ازحمله اورا جادو گر مرتاض, ملحد, ز ندیق» صوفی بزرگی‌که در 
غلبات احوال سخنانی نادره برز بانش جادی ميشده عاف و صوفی‌پزرگ , عارف محقق وعیره 
و 

ِِ <سین بن‌منصورحللاح بیضاوی بعلت سخنان و افعال‌خارقالءاده وسر نوشت 


حالب‌خود پر ودرخشا نتر ین‌سیماهای‌شعرو ادب‌فارسی‌محسوب مشود 


۴ 





و مصامین منصودواز برسرداددفتن و دادمنصور و دادحلاح و اسر ارهویداکردث بصورتپای 
گونا گون‌ودرقالب‌تعریرات متنوع در دیوانهای‌شعر فارسی بچشم میخورد. ادبنات‌فادسی 
حسین تن‌منصود را پنامم‌ای‌منهود و حلاج میشناسد. 

6- بر ای‌تن حمه.حال وسخنان حسین‌بن‌منصورحالاج وداستان‌پایان زند گی‌او 
به «تذ کرةالاو لیاء عطاد#ذیل تر جمحین‌منصور حلاج» وبرای‌نظرات مشایخ مخالف 
وموافق ومردد در بارء حلاج به « کشفالمحجوب هجویری » رجوع و 

در کثف) لمحجوب حجویری گذشته از اشاراتی که درچند جا به‌پیرو ان حسن‌ین 
منصورحللاج شده‌است (دك: کشفالمحجوب چاپ ژو کوفسکی,صفحات > >۳۳) 
درضمن ترحمة 2 آبوالمغیثالحسی‌بن منصورا لحلاج ) کشفالمحجوب جاب 
و رکوفسکیض ۱۸۵) حسین بن‌هنضور, آزدید کان مشایخ مخالف و موافق معرفی شده 
است و دوپهمرفته متواان زدشت رکه هجوبری‌باو حود اینکه حللاج‌رایکلی‌منکر وملحد 
نمیدا ند نظری‌چندان‌مو افق‌در باراو ندارد. هجو بری‌در ذیل‌تر جمه« با لحسن‌احمدین 
محمدا لنوری» از دوازده گروه ععواقد که اتلد دهرگکر ود مقبو لند و و ور ور 
مردود «حلاجیان» دا یکی‌از دوفرق؟ مردود ذکرکرده میگوید:«دیگرحالاجیا نند کی‌بترلد 
شریعت والحاد مردودند واباحتیان وفارسان بدیشان متعلقنه ۲(ص۰)۱۶ ودرحای 
کر ۱3۳ بحث دریار «آن دو گروه مطرود که تولی بدین‌طایفه (صوفیان) کنند » 

۱- تحقیقات‌پر ارزش‌دا نشمند فقید فرانسوی لو ئی‌ماسینیون برای شناختن شب شخصیت واقعی 
حسین بن‌منصودحلاج و ادزش آثار وافکار اومنبعی بی نطیر محنوب میشود. فهرست کامل تحقیقات 
استاد ماسیئیین دداین‌زمینه (اعع‌اذ کتاب و دساله ومتاله) ددضمن بخش نخست ازجلد اول کتاب 
۴ سر تتا1 116180865 مندرح‌است: 
عتطوهدومن1ه نظ)] 1956106 9229 ۰ 11۸6616110 5 ۳5 11111:۸1۲6 

۳0۴۰3-۰ ,۷۰1015۸5۵6 ۳۲ 0188869 تاو ۳6۲16 صمصعنععو/1 نوم مق 
براعه۲ گاهیانجما لیازشر ح‌حال حسین بن‌منصور حلاجر جو ع‌شود به‌مقدمهفشر ده ومحتتا نةٌ 
اشتاد ماننیتیون بر کتاب: 
8 097 6صوو۳۳8 باه تاخت۲۳2۵) ۱8118 حقعصهل؟ صتمومت ووبه وج 
196(۰: 10۸5101011 


۵ 





می ‏ ۰ «و گروهی دیگر نست مقالت بفارس کنند و وی دعوی کنه که رن 
مذهب‌حسین‌بن‌منصود است و بجزاصحاب <سین کسیر این‌مذهب نیشت ومن ابوجعفر 
صیدلانی‌را دیدم باجپارهزار اندرعراق پرا کنده که‌از حلاجیان بودند جمله برفادس 
بدین‌مقالت لعنت میکردند :.. وم کی علی‌بنعنصانلجلابیاع میگویم من‌ندانم که 
فارس و | بوحلمان که بودند وجه گفتند اما هر که‌قایل‌باشد بمقالتی بخلاف‌توحد ویرا 
اندر دین هیچ نصیب نس‌انشد و چون دینکی‌اصلست مستحکم نبود آصوف‌کی نتیجه وفرعست 
او لیتر که باخلل باشد» (ص> ۳۳). 

صاحب کشثف لمحجوب در بارة موافقان ومخالشان حسین بن‌منه‌سورومترددان در 
احوال اوکه انددامروی‌توقف‌کرده‌اند چنین گوید: « ومشایخ‌این‌قهه| ندرشان وی 
مختلفا ند: بلزديك گروهی‌مردودستو بنزديكك گر وهی‌مقبول‌چون عمرو بن‌عثمان لمکی 
وا بو یعقوب‌نهر جودی و ابو یعتوب اقطع و ءای‌بن‌سهل‌اصباهانی و جزایشان گروهی رد" 
در تدش و باز ابنعطا و محمدینخفیف و ابوالقاسم نصرابادی وحملاً متأخران قبول 
کردندشوباز گروهی| ندر آمروی‌توقف کرده| ند حون‌جنید وشملی دجریری وحصری 
وجرایشان و گروهی دیگر بسحر و اسباب آن ویرا منسوب کردند اما اندر ایام ما 
شیخ | بوسعید ابو الخیر وشخ ابوالقاسم گر گانی و شخ ابوالعباس شقانی ( نسخه: سقانی) 
رض | ندر<دیث وی سری داشته| ند و بنزديك ایشان تروکک زوم اما استاد ابوالقاسم 
قشیری رض گگوید که اکروی یکیااد باب‌معانی وحقیقت‌بود بهجران ايشان مهجور نگرده 
واگرمردود حق ومقبول‌خلق بود بقبول‌خلق مقبول‌نگردد. بحکم تسلیم ویرا بدو با گذاریم 
و برقدد نشا نی که دروی‌يافتيم ازحق ویرا بزرگک دادام» (ص ۰)۱۸۹-۱۵۰ 

هجویری‌سس گوید: دام ازین‌جمله مشایخ‌رض بجز] ند کی‌منکر ثیند مر کمال 
فضل وصفاء حال و کثرت احتهاد و ریاضت وی را واثبات‌ناکردن ذکروی بی‌امانتی‌بودی 
| ندرین کتاب کی بصی‌ازمردمان ظاهر ورا نو ان و بدو منکر باشند واحوال ورا 


۹ 








بغدرو حیلت وسحرمنسوب گردانند و بندار ند کی حسین منصو رحالاح‌حسن بن‌منصورحلاج 
است آن ملحد بغدادی کی استاد محمد ز کریا بودست ورقیق ابوشعد (ن:ابوسعید ) 
قرمطی .این حسی ن کی مارا درامر وی خلافست فارسی‌بودست ازببضاورد» (ص ۱۵۰). 
اصا کوید: د آما من کر وهی دیدم ازملاحده ببفداد و تواحی آن‌خذلمم له کی دعوی 
تولی بدو داشتند و کلام و یرا حجت ز ندق" خود ساخته بودند واسم‌حلاجی برخود نهاده و 
اندر امر وی غاومیکردند چون دوافض اندرتولی‌علی» (ص۱۹۲). 
خلاصه نظر هجو بری در بار منصورحالاحچنین است : « درجمله‌بدا نك : کلام 
وی اقتدا را نشاید از آنچ مغلوب‌بوده است| ندرحال‌خود نه متمکن.و کلام‌متمکنی‌باید 
تا بدان اقتدا توان کرد. پس‌عزیزست وی‌بردل من بحمداله اما برهیچ‌اصل‌طریقش 
یم نیست و برهیچ محل‌حا لش‌مقرر نه واندر احوا لش‌فتنه بسیارست... وپیش‌ازین 
درشرح کلام وی کتا بی‌سا ختهامو بدلائل‌و حجج‌علو کلام وصحت حالش تا بت کردهام.. 
پس طریقیدا کین بچندین احتراز اصل آنرا ثابت باید کرد چرا بدان تعلق و اقتدا 
کنند؟!» (صس۱۹۲). 
این بودخلاصةٌمطا لبی که در کثف) لمحجوب‌هجویری ر جع به‌حسین بن‌منصود حلاج 
مذ کوراستوپطور کلیازمجموع آ نچه گذشت‌میتوان‌دریافت که‌ساحب کثفا لمحجون 
خود ازحملةٌ مترددان دراحوال حلاج‌بوده‌است ونظری مساعد وموافق دربارحلاج 
وسخنان او ندارد واین‌ترود وعدم موافقت با مذهب و مسلك هجویری که تصوف را 
فرع دین و ازموالید مستقیم آن میدا نست کامالا از گاراست. 
شرحی که در تذکرةالاولیاء عطاد راجع به « حسین منصورحلاح» آمده با آ نچه 
۱-« بسطی گویند حسین منصورحلاج دییگر‌است وحسین‌منصورملحدی دیگراست استاد 


محمد ز کریا و دفیق| بوسعید قر معی بود و آن‌حسین‌ساحر بوده‌است: آما حسین‌منصور از بیضاء فادس 
بود و در واسط پرودده شد» تذ کرةالاو لیاء عطاد (چاپ کنا بخانمر کزی) , نیمه دوم ص ۰۱۰5 


۷ 





در کثف| لمحجوب دراین‌باره مذ کوراست‌کاملا متفاوت مباشد . شیخ‌عطاد درتف کرة 
الاولیاء شخصیت غر یب‌حسین‌بن‌منصور را بوجهی‌اعجابانگیزتصویر کرده. ی 
مز بوردلیل حسن‌ارادت عطار درحقحلاج وتصدیق| حوال این‌شوریده جانباز وعاشق 
بیبال است. سر نوشت حسین‌بن‌منصور و برسرداررفتن او بعلت پافشاری درافشای 
راز بزر کک‌عشق ازمضامین‌موردتوجه‌عطار در دیوان اشعار او نیز بشمارمبرود. 

۵- « شبلی گفت انا والحلاج‌شیء واحد فخلصنی جنونی واهلکه عقله و | گروی 
بدین وملت مطعون‌بودی شبلی وک من و حلاج يك‌چیز یم » ( کشف | لمحجوب‌چاپ 
ژو کوفسکی.ص. ۱۹۰ 

« محمدین‌خفیف گفت هوعالرب نی اوعالمر با نیست» ( کثف ص۱۹۰). 

ولی گفتشیخ) بوسعید بو الخیر درمیان آ نچه‌مشایخ‌در بار#حلاگفته| ند امتیازی 
خاص‌دارد:«پس شیخ روی‌باصحاب کرد و گفت از دی‌باز لرزه‌برشما افتاده‌است؛ شما 
پنداشتید که‌جوبیبشما جرب‌خواهند کرد. جون حسین منصودی‌باید کی درعلوم‌خالت 
ددمشرق ومفرب کس‌چون‌او نبود درعد وی, تأاحوبی‌بوی جرب کنند. چوب بعیاران‌چرت 
کنند بنامردان‌چرب‌نکنند» اس ارالتوحید.جاپ د کترصفا ص۸۱ 

*-چون کناب سیرتابنالخفیف لشیرازی (آ نکارا: 1985 تصحیح | .شیمل_طاری) 
یکی‌ازمنابع مهم وقدیمی ومحتوی اشنارات مفدی دربارٌ حسین‌بن‌منه‌ودحلاج است؛ 
موارد راجع‌باین‌موضوع‌را برای سپولت مر اجعةٌ خوانند گان‌اجمالا یاد آورمیشویم؛ 


۱- تذ کرةالاولیاء ( جاپ کتا بفروشی مر کزی» ۰0۱۳۲۷ نيمه دوم ص ۰۱۰۸-۱۱ 
عطار گوید:« مرا عجب‌آمه از کسی که روا,دادد که ازدرختی انااله بر آید ودرخت ددمیان نه 
جرا روا نباش که از حسین انا لحق برآیه و حسین درمیان نه » تذ کره ص۱۰۵؛ این‌استدلال 
عطاد یادآود این‌بیت شیخ محمود شبستری‌است: 


روا باشد اناالحق ازددختی جرا نبود دوا از نیکبختی 
نیز در تذ کرهالاو لیاء(س۱۱۲-۱۱۳) آمده‌است:« جفله برقتل او اتفاق‌کردند از نکه 


میگفت اناالحق. گفتنه: بگوی هوالحق . گفت بلی.همه‌اوست شفا میگوئید که گم شده‌است بلکه 
حسین گم شده‌است بحرمحیط گم نود ,و کم نگردد.» 


#۸ 





کرامات حلاج که بویعقوب نهرجوری آنر! ساحری خواند (س۷۲-۷۳) - 
منه‌ودحلاح (ص۱ )٩۳--۱۰‏ :, منصوردر بغداد صوفی سفید.پوشیده‌بود »)٩۵(‏ شی خکبیر 
ایوعبدالمحمد خفیف ساحری‌منصوردا,تأبید میکند اما, ریاضت وعیادتاودا.می‌ستاید 
:)٩۷-۹۸(‏ قصد قتل‌منصور ازطرف عوام صفاهان‌بتحريك علی‌سهل (۸-۵۹), در بارةٌ 
وحن منصور ازمر تاضان‌هند(۰)۹۹-۱۰۰ گو اهی‌شیخ‌در بارة موحدبودن 
منصور وتکفیرشعن‌منسوب بدو(۱۰۰-۱۰۱)- منصور بچرم‌افشاء سر اپی‌در آن بلاافتاد 
(۱۰۳)-حسین‌منصورعالم ربا نی‌است (۲۳) - عقيدة جنید:و این‌خفیف در بارة منصور, 
یعنی | نکار جنید و تصدیقبن‌خفیف «ینقل از اخبارا لحلاح» (۲۳۶) - ددمدت مسچونی, 
حالاج‌فقط يك‌باا بن‌عطا و يك بارعبد ال خفیف بدیدن او رفتنده تذ کر۲۳۵(»۱6۱/۲۰)- 
دیدار ابن‌خفیف شیرازی ومنصورحلاج,وقتل وصلب منصور وفتوای هشتاد وجهار تن 
ازفقها وق (۲۳۵-۲۳۹)-نظر این خفیفدد باد# منصود(۰ 6 ۲). 

۷ حسین‌بن‌منصودحلاج که س نا گفتنی‌عشق و داذبزر گفاتحاد علشق: ومعشوق_ 
را در قالب « ناللحق ».فاش ساخت وبالاخره جان برسراین دلیریگذاشت سرحلق 
۰ سح سل ودر اوراق آق دواوین‌شعر| وادبیات‌عرفانی 
مظهرعالی‌عشق آ تشه تشین‌واتحادتام عاشق "بامعشوقوشپامت وشجاءعت بی نظیر ‏ وشورید کی 


وفدا کاری درراه عشق. بح تبازی بشما ژمراود: 

ختدا که حسین را ببر‌دند:تا بردار کنند درویشی در آن میان ازو پرسید که 
عشق چیست؟ گفت: امروزبینی وفرّدا بینی وپس‌فردا بینی» آن.روزشبکشتند ودیگر 
روزش بسوختند.وسوم روزش بباد. بر‌دادند.یعنی عشق اینست (تذ کر فا لاولیاه, نیمٌدوم 
ص>۱۱). 

نقلست که هی کستاان شیر کوز او شدم. وتا بامداد نماز کردم کر آگاه 
مناجات کردم و گفتم ای این بندة‌توبود موّمن و عارف و موحد این‌بلا بااوچرا 


1۹ 


کردی خواب برمن غلبه کرد بخواب دیدم که قيامت‌است و ازحق فرمان آمدی که 
این از آن کزدم که‌سر؛ ما,باغیر کفت:(عف کر قالاوالنام نم دوم ۱۱۱۱۳ 
خواجه شیر از از منصودحلاج بعنوان هویداکنندة اسراد پاد میکند و او را یار 
میحواند : 
گفت آن یار کرو گشت سردار بلند 
جرمش این‌بود که اسرارهویدا میکرد 
جای دیگر شدت‌صائب و کثرتبلا وابثلا را ازعلائم‌توجه دوست و لوازم وصال 
میشمارد و برداددفتن منصور را لازمهٌ براذمرادداشتن و کامروایی ودولث و سعادت او 
میداند : 
جو منصور ازمراد آ نانکه پردارند بردارند 
بدین‌در گاه حافظ را چومبخوانند میرانند 
حافط دراین‌بیت نغزمیگوید: رازعشق را منصورصفتان جانباز وشورید گان و 
سالکان واقف بحقیقت عشق و رندی برسردادفا وان گفت شاف ماکان اسپر قیل 
وقال وییخیر ازجذبه وحال: ۰ ۰ .. ۳ 
حلاج برسردار این نکته خوش سراید 
از شافعی نیرسند امثال این مسائل 
شید دربیت زیر نیزه خاصان » اشاره به‌منصورحلاح باشد: 
غیرت عشقزبان همه خاصان‌ببرید . ک کج سر غمش در دهن‌عام‌افتاد 
نگار نده گمان‌نمیکند دربارة منصورحلاج وصفی‌عالیتر از آ نچه درمصراع‌دوم 
این ببت‌حافظ آمده‌است بتوان تک 


خامان ره‌نرفته جهدا نند ذوق‌عشق دریادلی بحوی دلیری سر آمدی ‌ 


۷۰ 


۱- شیخ ابواسحق کازدو نی (در گذشته بسال ۲۰ >هجری) صوفی نامدار نیمةّدوم 
سدة چهارم و آغازقرن پنجم ازمیان سه‌شیخ بزر گک مشپور در آن هنگام یعنی‌محاسبی 
وابن‌خفیف و ابوعمرو بن‌علی ملازمت وپیروی ابن‌خفیف را انتخان کرد وخرقه ازدست 
شیخ‌حسن اکاه گر قت. 

۲- ظاهر آشیخ) بواسحق ما نند ابن‌خفیف اعتقاد. به‌اشعرریان داشته‌است.در بسیاری 
از اصول‌عقائد, شیخ) بواسحق کمترین| نحرافی ازابن‌خفیف ندارد و باشخ جنید بفدادی 
نیز تاماا همعتده است . 

۳- بطور کلی شیح | بواسحق کازرو نی ازحدود تعالیم‌اسلام پا بیرون‌نمیگذارد 
و ازچماردیوار تعلقات ایما نی خود خارج نمی‌تواندشد. حسن‌بصری نزمعتقد است که 
حدل دزمتسا تل ال پی‌بفایده ات و ات نله هفهیت بهسند معوی سود برس 
( فردوسالمر شدیه ص‌بست وهفت و بست‌وهشت مقدمد). 

ع- دربارة کوششهای شیح درترویجاسلام و تبلنغ زردشتیان و وعظ و ارشاد 
وادتباط کامل با پیروان و اطرافیان ونیکو کاری ومهرورزی تا پای‌جان ودستدرفی از 
پروان ددویش و بی‌جیز و گذشت نسبت بهمیتا لغان و دشمنان و قدرت روحی وفراست 
فوق انسانی او رلك:همان منبع (فردوسالمر شدیه) ,صفحات سی‌وسه تا جمل‌مقدمد. 

مس رد کر وی معاش دباطها و بقعه‌ها که شیخ قدس سره کرده‌است. واطعام 
درروزعا شور (فر دوس لمر شدیه, باب پیست و چهارم). 

*-حکایتی دربار؛ روش‌عملی ومثبت شیخ ابواسحق ومجاب کر دن‌هفت تن بدال 
کوه‌نشین لبنان(فردوس.ص۱۰۰ ببعد). 

۷- ددمباح‌دا نستن‌سماعی کهاز بهردحمن باشد نهشیطان (فردوس.ص۲۸۸-۲۸۹) 

۸-.از تعلیمات رو نشناسیمفیدشیخ(فر دوس.ص۳۱۱). 
۱- برای اطلاعازعتائد او بطور بسیارملخص ر: فردوسالمرشدیه فی‌اسرازا لصمدیه , 


باعتمام آقای ایر جافشاد صفحه پیست وشش‌مقدمه. 


۷ 





4- باب‌بیست وسوم کتان‌فردوس لمرشدیه درذ کر غزو که شیخ مرشد قدس ال 
۲ واشاده‌بهبرا نداختن آ تشکده‌های گیران و یکی ازاضحاب خود 
| بوعبداله محمدبن‌جذین‌را باسف‌سالاری غزوتعیین کردن و وعظشیخ در حضورغازیان 
مسلح ودرضمن وعظ شمشیر پردست گررفتن, وشکسته‌شدن کفار بسیارجا لب است(فردوس, 


ص۱۸۰ ببعد؛ ایضاً درصفحٌ۱۹۱ بپمین‌موضو ع|شاره شده‌است). 


۱ - ابو سعید ابو الخبر 
۱- شیخ | بوسعید فطل الب ابی| لخیرا لمیهنی‌متو ادبسال۳۷۵ هجری‌ومتوفی 
بسال 66۰ صوفی وعارف بزرگه ك فرن بنجم هچری مسلماً درخشانتر ین‌سیمای تصوف 
حقیقی وعا لبترین وکاملترینمظیرز یر کی ودریادلیو نفوذظرو صفا ومعنویت‌عرفانی 
بشمار میرود واز تتبع درسخنان ر ندا نه وعمیق ومشحون از نکات او برمیآید که‌شخ 
واقوال وافعال او دا از مصادد مهم بلکه نخستین مظپر کامل و قابل‌توجه و مشخص 
عرفان عاشقانه ( مشرب عطار و مولوی و حافظ ) و در حقیقت تجلی و ظهور مستقیم 


تسوف مثبت ایرانی وعرفان عاشقانه در تصوف کل ی وخانقاهی میتوان دانست 

۲- مقایسةٌ سخنان وتعلیمات وهعاملات شیخ |بوسعید بامشایخی چون حسن 
بصری وابراهیم‌بن ادهم وابن‌خفیف شیرازی وشیخ ابواسحق کاژرونی و حتی عارف 
بر گف ژرف اندیش بایزید بسطامی رجحان حالات و مشرب شیخ دا بوضوح نشان 
مىدهد: <سن بصر ی‌صوفیی متعبد وعابدی زاهد و ابر آهیم‌بن ادهم مرد مىدان ترك و 
انقطاع واعدام نس وبا یرید بسطامی که مقام عالی و کم نظیری‌درعا لم تصوف وعرفان 
دارد بیش از همه شپسوار عرصةٌ حال استغراق و محقق وحدت و فناء فی‌له و شادح 
معرفت‌حقیقی است وابن‌خفیف وا بواسحق کازرونی ( که پیروی ابن‌خفیف دا انتخاب 
کرد) نیز مردان گرم نفسی بوده‌اند که پیروی ازشر یعت‌را هسبتاصلی ومفهوم حقیقی 


طر بقت دانسته از روش دینی محض متابعت نموده‌اند» ولی شیخ | بوسعید يك ببر و 


۷۳ 


مر شد.واقعی‌بود که با تسلط معئوی‌خادقالعاده‌برمر یدانو نفود کم نظیر درهمه‌اشخاصی 
که بااو تماس می‌یاف‌تنداعم" از موافق ومخالف یا کمال درایت وزیر کی اصو ل‌مشرت 
خود را که باچثم‌پوشی از ظواهر و دوثها در «تپذیب اخلاقی و خدمت اجتماعی و 
بلند نظر ی و وسعت مشرب. ومحبت» خالاصه میشد درجامعه تلقن وتعلیم مداد . 

۴۳ احوال ومعاملات او از زیر کی ورندی وبیبا کی و سخنان و تعلیما تش‌از 
ظرافت ویحتگی وذیر کی خافطوار حکایت میکند : 

- «شیخ ابوسعید سل روحه‌العزیز گفت کی صد پیر ازپیران در تصوف 
ی کات اول همان گت کی آخر» عبارت مختلف بود و معنی یکی کی التصوف 
تركا لتکلف وهیچ تکلف ترا بیش اذ تویی تو نیست. چون بخویشتنمشغول گشتی‌ازو 
باز ما ندی» اسر ارالتوحید. باهتمام د کترذبیح الصفا. ص۲۸2 . 

۵ اعتقادشیخ باینکه «عشق کار یست که موقوف هدایت باشد»: «هر لقدم‌درطر یقت 
نهاد | گرچ جوان باشد بنر پیران باید نگاه کردن کی آنج بهفتاد‌سال‌بما نداده‌اند روا 
بودکه بروژی بدو خواهندداد» اسر ارا لتوحید.ص۲۲۳۲ . 

کفعدهای | پوسعید اعم از سخنان منئور و منظظوم از ذوقی خاص و عشقی 
زیر کانه ومشر بی وسیع حکایت مکگان 0 

بنوتته ادا گز باشد و برابسته گر ۱ 
فاساختن وخوی خوش‌وصفرا کم تا عهد میان ما بماند محکم 
فاساختن و خوی خوش‌وصفراهیج ‏ تاعهد میان ,مسا بماند بی پیچ 
۴ جایی کد,توباشی اشر‌غيم.نبود ‏ . آنجا که نبناشی«دل خم. نبود 
آنرا که ذ فرقت آتو یکدم نبود ‏ شادیش زمین او آسمان کم" نبود 
ِ هر کسیمجرآب کر دست ] فتابوسنگه‌وچوب من کنون‌محر اب کردم آن‌نگادین‌دویدا 
۶« ای ساقی اه ز سرهایة .شادی ذان‌می که‌همی‌تا بدچون‌تاج‌قبادی 


ژان‌باده که‌بابوی کل و کو ۳۱ 


۰ . 2 
از يك سو شیر وازد کر سو شمیر 


دٍ تا دوی ترا بدیدم ای قمع طراز 


جون‌باتو بوم‌مجاز من حمله نماز 


۳-9 رک نه کفر ست و نهدین 


ای‌جان جبان تو راه اسلام گزین 


قفل‌در 1 و کلیددر شادی) 
مسکین دل من میان شیر وشم‌شیر 
نی کار کنم نه روژه دارم نه نماز 
جون‌بی‌تو بوم نماز من‌حمله مجاز 
يك گام زخود برون نه وراه بین 


با مار سبه نشین و با خود منشین 


۴ پس‌کی‌جستم تأبیا بم من‌اذان دلبرنشان تا گمان اندد یتین گم‌شد یقین| ندد گمان 


۴ مارا بجزاین جران‌جهانید گرست جز دوزخ‌وفردوس مکانی‌د گرست 


قلاشی و عاشقی سر ماية ماست ۲ را وراه ۱۳ 

۴ مضمون بسیار لطیفی است: شیخ گفت کار دیدار دل دارد ۵ کار ربان . 

# مضمون حافظوار: شیخ گفت داوزی کافرپست و ار یر دیدن ۳۳۹ 
خوش بودن فریضه است". 

کِِ بادآور لحن‌محصوص حافظ : شیخ ند یکی‌توبه کرده بود بشکست؛ 
شیخ ما گفت اکر توبه اورا نشکسته بودی از درک ول ی 3 

6 شیخ‌پیوسته میک 9 توبی نوایی‌وهم و گفت کی‌معش وق بی‌عیبمجویید 
که ای 

‌ِ شیج را بشید نذآنی مردان او درمسجد باشند؛ گفت درخرابات هم‌باشند : 

فلسفه اصلی تصوف در بار‌روش زندگی: شیخ گفت وقتك بین| لفسین.وفت 
تومیان دو نفس است کی کشت وی ۳ لس گفت دی شد و فرّدا کو؟ روز 

و 


ِ وفا کنیم وملامت کشیم وخوش‌باشیم که درطر بقت ما کافرریست د نجیدن «حافظ» 


يكحر فصو فیا نه‌بگویم اجازست: ای نوردیده‌صلح به از جنگ وداوری «حافظ» 
۳۲- درین‌جمن گل‌بیخاد کس نچید آدی جراغ معطفوی باشرادبو لهبیست «حافظ» 
۳- این‌مضمون وانواع آن‌اینعتیده دا تقویت میکند که شیخ| بوسعید پیشوای مکتب عرفان 


عاشقا نه و نخستی‌معرف واقمی‌مشرب سنائی وعطار ومو لوی وحافظ است . 


۷۴ 





امروذ است. الوقت سیف قاطع . 
تقو خمت هن ح 

اد ۱۳ عمیق شیخ ح ابوسعید : شیخ گفت تصوف دوچیز است » تس 
تور تن ویکسان قشع : 

2 شیخ گفت اینست ویس واین بر ناخنی‌بتوان‌نیشت: اذبح) لنفس والا فلاتفغل 
بترهات ا لصو فیه . 

شییخ گفت معلمانی گردن, نهادن بود حکم‌های ازلی دا والاسلام ان یموت 
عنك نفسك . 

ت شیخ گفت خدای کی کوژن ان" ررکم عند ال اتقیکم گز امی‌تر 
ها وی ش۳999 کون وود خودست.: وهفا صراطر يك 
هه ایست راه من ی این داه صوّام‌دا نموه وقوام دا نبود,عا بددا 
نبود وساجد دا وداکع دا نبود؛ این داه پرهی زکردنست ازخو شتن . 

‌» شیخ گفت هر کحا پنداشت تست دوزخست وهر کجا تو نبستی ب‌شتست. 

# شیخ گفت حجاب میان بنده وخدای آسمان وزمین نیست وعرش و کرسی 
نیست پنداشت ومنی‌توحجا بست. ازمیان‌بر گير بخدای رسیدی". 

# شیخ |پوسعید درمقايسً بایزید باخود گفته‌است: همه‌عنان وران بسر کوی 
بايزید رسیدها زد عنان‌باز کشیدهاند. باپزید کو تا عنان قوی ۹9 

# این پاسخ شیخ پاسخی رندانه ومتجاوز ازحد تصوف عابدانه‌است : ازشخ 
شوال تردن ی ای‌شیخ در نماز دست بر کجا نهیم؟ شیخ گفت دست بردل ودل‌برحق 
جل جلاله. 


۱- میان عاشق و معشوق هیچ حایل نیست 
توخود حجاب‌خودی حافظ اذمیان برخیز «حافظ» 
۲- این گفته ااگرجه حاکی‌اذ دعوی دجحان ابوسعید بر بایزید است ولی ددعین‌حال 
متضمن‌تجلیل وستایش صریح بایزید میباشد و نشان میدهد که بایز ید بسطامي در نظر شیخ ابو سعید 
سر حلقه‌عار فان بوده‌است. 


۷4 





» شیخ راپرسید ند که بندهازوایست خود کی‌باززهه؟ گت آنگه کی‌خداوندشش 
برها ند. این بجهد بنده نباشد بفضل و خداو نفی وی‌بود و بصنح وبتوفیق وعا . 

#» این گنت شیخ بسیاردقیق وفلسفی‌است : شیخ گفت خلق ازان در رنجنه کی 
کارها پیش از وقت می‌طلیند. 

# شیخمگفت ایزدتعالی درهمه‌جایها حق خودرا تبع‌حقوق‌خلق گردا ند و از 
کرموفضل تقصیردرحق‌خود عف و کند ودر گذارد ودرحقوقخلق‌روا: ندازد برای نك 
رحمت صفت‌حقست وعجزصفت‌خلق آنکه‌این ۳3 

ار ختوکنل کر بیان کوش کر ٩‏ 

سوی رهی, بچشم کی تکاه کر 

# شیخ گفت| گر کسی‌درمقامات‌بدرج اعلی‌دسد و برغیب مطلع‌شودکیاودا 
ری و استادی‌نبود. از وی هیچیز نياید وهرحصالت که‌ازمجاهدت خالی‌بود ذیان آن 
بیش‌ازسود بود . نیز گوید: من لمیتأدب باستاذ فپوبطنال . 

# شیخ گفت منعمان دنیا بدنیا متنعم‌اند ومنعمان آخرت با ندوه متنعماند (و) 
شیخ گفت‌پیر ان‌ماوراءالنهر گفتها ند که‌شر را منزل بطرست وایمان دا منزلحزنست*. 


۱- زاهد اد داه برن‌ی نبرد معذودست عشق‌کار بست که موقوف هدایت باشد. «حافظه 
برحمت سر زلف تو واثتم ودنه کشش‌جو نبوداز [ نسوچه‌سود کشیدن «حافظ» 
۲- می‌خور ببانگ‌چنگ ومخورغعه ور کسی ‏ وید ترا که‌باده مخور گوهوالففور «حافظ» 


هاتفیاز گس وشه میخ سا نادوش . .. گفت ببخشند گس سنه می‌پنوش «حافظ» 





این‌سخن شیخ| بوسید اشاده‌اس برحمت و لطف خدا ازدید گاهمرفان‌اشتانه نه‌حدای‌قیاد 
متصوفان متشرع مثل حسن‌بصری وابنخفیف وابواسحقکازدونی. 
۳ قطم این‌مرحسسله پی‌همرهی‌خضرمکن . خلماتست بترس از خطر گمراهی«حافظ» 
دم کمن بخو یش نمودم‌صداهتمامو نشد «حا فظ» 





بکوی عشق منه بی‌دلیل داه و 

6 ظاهرآاین‌سخنان بامشرب‌شیخاپوسیه که‌سلظلان اهل بسطاست منافات دارد(ازسخنان 
شیخ‌است که «خوش‌بودن فریطه‌است») و" بنظر میرسه که مقصود شبخ نهآن | ندوء سیاء وشومیست که 
ناشی ازخوف وفراق وباعث برتنگدلی وعلال دائم وتیر گی دوح‌باشد بلکهآن سوز درون وتآش 
صافی_دل منظوراست کهازغلبهًعشق وجذبات وصال برخیزد و برانشراح صدر وجلای دل وصفاید: 


۷۹ 





اد یس گت : کشثل به‌از کوشش؛ تا کفش نبود کوشش نبود وتا کوشش نبود 

فلسف اخلاقتواجتماعی‌شیخ) بوسعید: شیخمار | پوسیدند که‌یاشیخ کیفالطریق 
شیخ گفت :الصدق » والرفق؛ الصندق معالقد والرفة وم ‌الخلق : وقد اتفق|لمشایخ 7 
زمر طفنا حتمال زلزو لاخ وان : 

# شیخ گفت هرقر‌ایی کی درسما ع درو یشان نکار کند او بطنال‌طر یقت‌است. 

# این سخنان از وجد وحال و: | نبساطی مولاناوارحکایت دارد.: « شیخ گفت 
هر کجا کی ذکر بوسعید دود:دلها خو شگردد: زیر کی از بوسعید با بوسعیدهیچ‌چیز بنمانده 
است».«شیخ‌مجلس میگفت درمیهنه کارو انی‌بدانجا بگذشت شی خمگفت فرخ این کاروان! 
تک ]تا بگذشت گفت‌فرخاین‌سک! فردا درقيامت‌اورا برسگاصحابا لکهف 
شرف‌خواهدبود کی وی این‌سخن‌دا بشنید.» 

# شیخ‌را پررسیدند کی دو لت‌چیست؟ شیخ گفت ددین‌معنی بسیارسخن گفته‌ ند 
وما می گوییم: الدولة اتفاق‌حسن. چون‌پدید آید آن عنایت ازلی‌باشد...۲ 

* شیخر اسو ال کردند که من‌عرف نفه‌فقد عرف دبه. شیخ گفت :من عرف فسه با لعدم 
عرف دبه با لوجود. 


#۴ دوح بیفزاید: 

چون‌غمت دا نتوان‌یافت مگردر دل شاد ما پامید غمت خاطر شادی طلبیم«حافظ» 

بلبلی بر کف گلی خوشر نکن درمنقارداشت و نددان‌بر گثاو نواخوش ناله‌های‌زارداشت 

گفتمش درعین‌وصل این نا لهو فریاد جیست گفت مادا جلوة معشوق دداین کارداشت«حافظ» 
۱- برحمت سرزلف کت وا وائتم ور نه کی جونبود از | نسو جه‌سود. کوشیدن«حافظ» 
۲- داستی وصدق و دفق ومدادا وعیب‌پوشی‌عناصر اصلی فاسفه اخالاقی‌حافظ است: 


بصدق کوش که خورشید زاید از نفست که از دروغ سی‌روی کشت صبح زخست 
آسایش دو گتل تفسیراین دوحر فست با دوستان مووت. با دشمنان: مدادا 
بهیرمیکده گفتم که جیست دراه نجات بخواست. جام.می و گفت عیب‌پو شیدن 


رد ۵( هو کو بفیض دو لت ادذانی بود تاابه جام مورادش همدم جانی بود«‌حافظ» 


۷۷ 





# شیخ گفت کوه‌را بمویی کشیدن آسانتر از آنك ازخود رد ۱ 

# این‌سخن‌شیخبوسعید در ار معرفت بسیار پرمغز وحاوی‌نکنه‌ایلطیف و 
عمیق‌است : شیخ را پرسیدند کی معرفت چیست. گفت آنك کودکان دوکر ده ت 
پاك کن پس‌حدیث ما کن: 

۷ این گفتة شخ نیزمتضه‌ن تعر یفی‌عمیق ازحقیقت‌تصوف است: شیخ گفت من 
عرف له بلاو اسطة عبده بلاعوض ومن‌عرفه‌بواسطةعبده‌علیالعوض. 

# شیخ دا پرسیدند : یاشیخ ماالشر يعة وماالعریقة وم لحقيقة ؟ فقال اشريمة 
افعال فی‌افعال والطريقة اخلاق فی‌|اخلاق والحقيقة احوال فی‌احوال. 

# این‌حکایت‌نمایندة عمق‌مشرب وذوق رندانه شیخ است : شیخ هروک 
قرآن خواندی چون بآیتی رسیدی کی سو گنه بودی گفتی خداوندا این‌عجزت 
تا کی بود؟ 

* با دقت کافی میتوان ازاین‌سخن شیخ‌نظراورا دربار؛ « شریعت وطر یقت و 
معرفت» وادراك نایذیر بودن « حقیقت » دریافت: شیخ‌را پرسیدند ازشریعت وطر یقت 
وحقیقت شیخ‌ما گفت این‌اسامی‌مناز لست واین‌ومنازل بشریت را بود.شریعت همه‌نفی‌و 
اثبات‌بودبر قالب وهیکل, وطریقت همه محوکلی‌باشد وحقیقت همه‌حیر نست. 

این گفتلاعمیق‌شیخ نیز از ترجیح عرفان عاشقانه و بر تریاحل وجد وجذ به بر تعوف 
ع بدانه و اهل‌مجاهدت حکایت میکند : شیخ را درویشی پرسید.کی فتوت«جیست؟ گفت 
صاحب‌هقتی با ید تابا وی‌خدیت‌فتوت توان کرد؛ باصاحت منیت حدیت‌فتوت نتوان کرد. 
پس گفت : زلة صاحب‌الپتة طاعة وطاعة صاحب‌المنية زلة ۰ فتوت وشجاعت ولطافت 

۱- بادآوداینابیات مولاناست دربادء جهاد ومبادنه بانفس وخود: 

قهزنجعنا من‌جتهادالامتنژيم بادنبی -اندد جهاد اکبریيم 


قوتاذحق‌خواهم وتوفیق ولاف تا بسوزن‌بر کنم این کوه‌قاف 
سهل شبری‌دان که صنها بشکند شیر آنست آن که‌خوددا بشکند 


۷4۸ 





وظرافت نبا تپاییست ک که در بوستان کشش‌روید.در بوستاره 5 مازهای دراز ورو زم‌ها 


ن دوشش 
۹۹ و بیداریپای شب وصدقه بسیار ۰ هرج کوشش ات می نند کشش محه 
۰ ۱ 
دس کر 


ی 


۷- شیخ| نتقادهای صر بحی ازصوفیان‌بی‌صفا ومررقع‌پوشان ریا کار کرده‌است: 


شخ ما کشت اون حود کار بدان آمده‌است کی مر قعی ک صود بدوز ند و در بوشند و 


بندار ند کی‌همه کارها راست کشت رس آخم‌نیل بایستند ومی و 2 





و کر دص چنان دا نند ؟ ی صوفبی این‌مرقکبود است وعمگی ‏ 
خویش‌بآن آورده| ند ودر آراستن وپیر استن مانده و آ ثرا صنم ومعبودخویش کرده". 
جه اجه 

درپایان این‌مقال شایسته‌است ازشیخ) بوالحن‌خرقانی عارف بزر گک معاصر شیخ 


ابوسعید ابوالخیر نیزد کری‌بمبان آید. 


س‌شیخ ایو الحسن خرقانی 
۱- شیخ| بوالحسن‌خرقا نی‌سلطان اهل‌قبض‌قطب مقا بل شیخ ابوسعیدا بوالخیر 
بشمارمیرود. 
۲- شیخ عطار درتذ کرةالاو لیاء ترجمةً حال شیخ ابوا لحسن‌خرقا نی‌را باعبارت 
«آن بحراندوه آن راسخ‌تر از کوه » آغازمیکند . در داستان دیدار ابوالحسن با شیخ 
۱- برای سخنان شیخ ابوسعید رك: اسرادالتوحید ( باهتمام دکترذ بیح ال صفا )۰ باب 
دوم فصل‌سوم ص۲ ۰۲۹۵-۳۳ ایضاً برای « ابیات کی برزبان شیخ خ ما قدس اه دوحها لعزیزرفته 


است»رك: همان‌فصل وهمان باب اذاس‌ادا لتوحید.ص 6 ۰۳۳۹-۳6 ایضاً برای «ذ کر شیخ بوسعید 
ابوا لخیر» رك: تذ کر قالاولیاء عطاد (جاپ کتا بخا نة مر کزی) ,نیمه دوم ص ۰۲۵۳-۲۹ 


۲- خدا ذان خرقه بیزادست صدبار که صد بت باشدش در آستینی‌«حافظه 
بیفشانز لف وصوفی‌دا ببا بازی‌ودقص آور کهاذهردقعةد لعش‌هز ادان بت بیفشا نی‌«حافظ» 
پیر گلر نک من انددحق ازدق پوشان دخصت خیث نداد ار نه‌حکایتها بود«‌حافظ» 


۷۹ 





ابوسعید نیر اشاره به‌ثیض و بسط دوعارف بزر که شده است؛« نقلست که شیخ بوسعید و 
شیخ ابوالحمن خواستند که بسط آن يك‌بدین در آیدوقبض اين‌يك‌بدان شود یکدیگر 
را ردیر آدر هناد هردوصفت ثقل‌افتاد . شیخ پوسعید آ نشب تا روز سر بزانو نماده‌بود و 
ممتتفت ووهت بت وشیخ ابو الحسن همهش نعره همی‌زد ورقص همی کرد. چون روز 
شد شیخ ابو الحسن باز آمد و گفت ای‌شیخ اندوه, یمن بازده که‌ماراببا آن انذوه جود 
خوشتراست تا دیگربار نقل‌افتاد پس‌بوسعید را گفت‌فردا بقیامت ددمیا که‌توهمه‌لطفی 
تاب‌نیاری تامن نخست‌بروم وفزع فیامت بنشانم آ نگاه‌تو در آی کد 0 نیمه دوم 
ص۱۸۳ 

۳ بایزید بسطامی ظهور شیخ ابوالحسن‌خرقانی را پیش‌بینی کرده‌بود و شیخ را 
درحق‌او ارادتی‌خاص بود (تذ کرء ۱۱۵۰۱۱۰۱۵۹/۲) ۰ دیدار بوسعید وابوالحسن و 
سماع و رقص ابوالحسن بموافقت شیخ ابوسعید ( تذ کره ۱۱۲-۱۳۳/۲ )۰ دیدار 
بوعلی سینا با بوالحسن و کر اماتی که‌ازشیخ بظپور پیوست(تذ کر۱26/۲۰).عذرخواستن 
شیخ‌ازرفتن‌پیش ساطان محمود و گفتگوی او بامحمود(تذ کر»۱۸6-۱3۵/۲),سخنان 
منصوروار که‌ازشیخ‌صادرشد (تذ کره ۱۳۷/۲), 

»- برای شرح‌حال و سخنان شیخابوالحسن‌خرقانی‌راك : تذ کرةالاو لیاء عطاد 
(جاپ کتا بخانة مر کزی,۱۳۲۱)»نيمة دوم ص ۰۱۵۵-۲۰۰ 


فصل دوم 
تصوف‌عاشقانه وعایدا نه 
2 مشرب وداشتن‌شعب وفرق مختلف و تجلٍ ات 
گونا گون و ببشمارشاید از کلیةُ مکاتب ومذاهب‌فاسفی‌ودینیو احتماعی‌ممتاژ ومشخص 
است وهيچيك: ازمکترپا ومفهبپا دادای اینهمه انواع ومتفزعات وتجلیات اد نگارنگ 


۸۰ 


بوده‌است وعّت این موضوع‌را درمباحث دیگراجمالا شر ح‌دادهای. و لی‌باچشم‌پوشی 
ازوسعت دامنه و کثرت ماهر بطور کی میتوان دومکتب ومشرب مهع ومتمایزدر 
تصوف تشخیص‌داد و این‌دومکتب ومشرب تصوف‌عبار تست از تصوف عابدا نهو تصوف‌عاشقا زه 
یا بعب‌ارت بهتر تصوفعا بدا ن‌اوعرفان‌عاشقا ۳ بحث تفصیای در ب‌اره این‌موضو ععلاوه 
باه ازموضوع وحوصلهًاین کناب خارج‌است محتاج تحقیق وتدقیق وتتبنع در 
تراجم احوال کلیٌاولیاء ومشایخته‌وف ومتون منثور ومنظوم عرفا نی‌میباشد. ازاینرو 
کار تدم ید کر ات مهم وقابل‌توجهی که آ گاهی اجمالی از آنها برای درلد اختلاف 
مشرب عطار ومولوی وحافظ بامشرب دیگران و تشخیص نو ع‌عر قان‌حافظ بایسته است 
| کتفا مبکند: 

۱ هجویری درمبحث « شرح حلولیه وپیروان |بوحلمان دمشقی وفارس که 
نسبت مذهب خود بهحسین ین‌منصورحللاج کند 6 و : «ومن که علیبن عنم ان 
الجلابیام میگویم من‌ندانم که‌فارس وابوحلمان که‌بودند وچه گفتند.اما هر که‌قال 
باشد بمقالتی بخلاف‌توحید و تحقیق‌وی را | ندردین‌هیچ نصیب نبا شد, وچون دین که اصل 
است مستحکم نبود تصوف که نتیجه وفرعآنت او لیترکهباخلل‌باشد. از آ نکه اظپار کرامسات 
و کشف آیات‌جز برراهل‌دینو توحید صورت نگیر د» کثفالمحچوب چاپ ژو کوفسکی: 
ص> ۰۲۲۳ 

همین‌عبارت‌هجویری, که‌تصوف را بعنوان‌فر عو نتیجهٌمستفیم‌دینمعزفی‌مبکند, 
بخو بی‌نما یندءتصوف عابدانه (تصوف‌این‌خفیف‌ها وابواسحق کازرو نی‌ها وع الدین 
محمود کشا نی‌ها وهجویری‌ها ) وعرفان عاشّت‌انه ( تصوف منصورحلاج‌ها وعطارها و 
ومولوی‌ها وحافظها ) وحا کی از کیفیت اختلاف عقائد دو گروه‌است . 

دربارة تصوف عا بدا نه وعرفان عاشقانه واختلافاتی که‌از نظر اصول بن‌پروان 
دومکتب وجود دارد دا نستن‌این نکات ضروری‌است: 


اس ای مبحث «کلیاتی در بادء تصوف» درهمین کناب. 


۸۱ 





عرفان ۱ ۱ 
کح ۳- تصوف عاشقانه درشعرفارسی: عطار؛ مولوی,حافط.... 


الف - عرفان عابدانه یا تصوف مکتبی‌خشك وقشری است درحالیکه عرفان 
عاشقانه منععلف ومتموح و زیر کانه‌است. 

ب - صریح عقیدة متصوفان‌ایس تکه«تصوف نتیجه وفر ع‌دین ویکیازتجلیات 
آ نست ودرحرحال بن زاهد وصوفیاختلافی دراصول‌نیست وفرق‌تعبد و تصوف فقط 
در کیفیت معامله‌است», درحالبکه مشرب‌عطارومولوی وحافظ و بعضی ازمشایخ‌تصوف 
نظیر شیخ ابوسعید اپوالخیر ومنصورحلاج ,که درحقیقت بنیانگذاران ومو‌سسن وله 
عرفان‌عاشقا نه بشمارمیرو ند . باوجود بستگی مصلحتی واضطراری بمب نی‌تعبد وسلت 
فوق مسالك ومکانب وجامع اصول مثبت اخلاقی ولت وماهیّت معنوی ادیان جلوه 
میکند لته با زوشی‌باشکوه وممتاز که‌اختصاص بتصوف دارد و آن روش کشف وشپود 
واشراق است که ظاهراً ما به‌الامتیازاصلی ماهیّت فلسفی تصوف درمقابل فلسفه ودین 
میباشد. 

ج‌ شعرعرفا نی‌فارسی جلوه گاه و آیینٌتصوف عاشقانه‌است واتحادی جدایی 
ناپذیر بن‌شعروادبتات‌فارسی‌وعرفان‌عاشقا ه وجود دارد واین‌امتزاجو اتحادتاجاپیست 
که «شعرعرفا نی»یا«عرفان شاعرانه» را بصورت مکتنیمشتخص وممتاز ازتصوف دی 
ومکتبی‌در آورده‌است وباتوجّه بوضع وه «عر فان شاعرانه» درسلسلهّتجلیات 


تصوف متوان‌برای‌تصوف وعرفان سه مک مشخص وممتازتشخیص داد؛ 


۱-تصوف‌عابدانه : حسن بصری:معروف کرخی,سری سقطی, ابن‌حفیف؛ 


سا |بواسحق کازرو نی»هجویری,عر|| لدین‌محمود.... 


وخانقاهی ۳ 
۲- تصوف عاشقانه : منصورحلاج بوسعید ابوالحر.... 


شاعرانه 


باعتباردیگرمیتوان مکاتب سه گانه را چنین‌طبقه بندی کرد: 


۸ 


۱ 
۱ 


۳ 4 ‌- 2 ۰ ۶ هه 
تصوف ر[ِ"ِ تصوف زاهدا نه وعا بدا نهٌ خا نقاهی : حسن صری , معروق » سری 


عابدانه [. ستلی, ابن‌خفف:. 
تصوف ۲- تصوف‌عاشقا نه‌خانقاهی: ابوسعید ابوالخر.. 
عاشقا نه سل تصوف‌عاشْقا نه درشعر : عطار ,هو لوی.... 

د -بهترین‌شاهد اختلاف دومشرب‌عقیدةپیرو ان‌تصوف‌خا نقاهی( که‌غا لب ازنو ع 
تصوف عابدا نه‌است ) در بارءٌ حسین بن‌منصور حلاج است. حسی بن‌منصور حلاج در نظ 
متصوفه(بیرو ان‌تصوف‌خا نقاهی)منفور ومطرود است وحتی‌متصوفی دوشن بین‌و نکنه‌سنجو 
وسیعالمشرب‌مثل‌هجویری با احتیاطی| نکار آمیز از او یاد مبکند؛ درحالبکه‌همینحلاح 
مظهرعالی‌عر فان‌عاشقا نه و«سمبل» درخشان آ ثارعطّارومو لوی وحافظمحسوب میشود. 

ه - مقايسٌ دو کاب و دومدرلك هم واگ کک هردو در بار‌تراجم احوال 
مشایخ‌صوفیه‌است, یعنی کثفا لمحجوب‌هجو بری و تذکرةالاو لیاء عطاد , اختلاف پن‌دید گاه 
ومشرب عرفان عا بدانه وعاشقانه دا روش‌مبکند وشخصیت ومشرب شیخ عطاد را ( که 
اذبزد گانءرفان‌عاشقا نه وازاین لحاظ درردیف مولوی وحافظاست) از هجوبری ( که 
صوفبی و ارسته ودرویشی واقعی وصاحب‌نظر ولی‌منشرع ومتعبد است) متمایزمیسازد. 
قضاوت موأفق عطار در بارء حلاج اختصاص بتذ کرةالاولیاء ندارد بلکه در دیوان 
اشعار او نیزمنصود حلاجمظپررندی ودلیری و بیریای وعاشقی‌و جا نبازی‌بشمارمیرود. 

۲- استاد همائی‌درمقدمهٌ کتاب « مصباح) لهداية ومفتاح‌الكفاية » نکات مفیدی 
در بارة تصوف‌عاشفا نه وعابدا نه ذ کر کرده| ند که‌نقل آن دراینجا بفایده بنظر نمرسد: 
« باید دانست که درقرن هفتم وهشتم هجری که دور ظپور موّلف ( عرّلدین محمود 
کاشا نی‌مو لف کتاب مصبا حالهدایقومفتاح | لكفاية) است دومکتب مهم یادو طر یقهٌبزرگ 
درتصوف وجودداشت یکی‌طریقةٌ عطنارومو لوی که آن راتصوفعاشقانه مینامیم ودیگر 
مکتب سهروردی و محبی| لدین‌ابنعربی و ابن‌فارض که از آن به‌تصوف عاپدانه عبارت 


۱- رد مبحث«حسین بن منصور حلاج» درهمین بخش ازهمین کتاب. 


۸ 





توان کرد. مولوی (متوفی۷۲٩)‏ تا وقتی که‌بصحبت شمسا لدین‌تبر یزی‌نبیوسته بود و 
درمکتت سید بپاء| لدینمحقنق‌ترمدی کارمبکرد درمر حلهتصوف‌عا بد| نه بود انشا اتصال 
او بشمس ویرا اذاین مدرسه بمدرس عالی‌تر وازاین پایه بپای‌یی برتر برد که از آن 
بتصوف‌عاشفا نه عبادت کردیم. بزد گترین‌شا گردان وتربت‌شد کان مج الا 
صدر | لدین‌قو نوی موف مفتأح | لغیب متوفی ۰۷۳ درست معاصرمولوی و نعست‌با وی 
مخالف‌بوده‌ولیکن آ خر کار بنوشتهٌمناقب‌افلا کی‌دا خل‌مر یدان‌ومخاصان‌مولا ناشده است. 

صوفبان قرن۸-۷عجری که -لسلههشایخ‌سهروردیه را تشکیل‌میدهند ازقببل 
نورا لدینعبدا لتمد اصفما نی نطنزیو استادش نجیب| لدین علی بزغش شیر ازی در تحت‌تعلیم 
و تر بت دو کتاب‌یادومکتب بودند: یکی‌مکتب علمی‌محبی| لدینابن‌عر بی‌متوفی۱۳۸ه 
وابن‌فادض متوفی۸۰۳۲ ودیگرمکنب عملی‌عوارفالمعادف سپروردی, باین‌طر یق که 
علوم عرفا نی‌را از کتب محبیالدین واشعارابن‌فادض واعمال‌طریقت ورسوم‌خانقاه را 
ازعوارف! لمعارف میگرفتند. ازاین‌جپت‌است که کتاب فتوحات وفصوص‌محیی‌الدین‌و 
تئیه ابن‌فارض ما بین‌ایشان بسیاراهمیت داشته وظاهر ا درجزو کتب درسییشان‌بوده 
و بیشترشروح وتعلیقات مهم که‌براین کتابها نوشته‌شده ازمشایخ‌بزر گاین‌ساسله مثل 
سعیدالدین فرغانی و کمال‌الدین عبدالرزاق‌کاشانی وعرّا لدین‌محمود و ظهیرالدین 
عبدالر حمن‌است که درسلسلةٌ مشایخ‌سهر وردیه بتفصیل از آ نها نام‌برده‌ايم. و پیش ازقرن 
هفتم هچریت لیغات حارث‌بن‌اسد محاسبی متوفی۲6۳ و کتابالتعرفلمذهبالتصوف 
ابو بکرمحتدبن| براهیم کلابادی متوفی۳۸۰ وقوت‌القلوب | بوطالب مئی‌متوفی۳۸۲ 
و رسالة قشيرية استاد ابوالفاسم‌قشیری متوفی ۵+ وت لیغات حجةالاسلام امام محقد 
غرّالی‌متوفی ۵۰۵ ودیگرتًلیغات و آثارمتفقا عرفا وصوفیه مرجع ومأخف اطلاعات 
ودرحقیقت بمنز لا بر نامٌتعلیم وتر یت جمهورمتصوفه‌بود. 

درمکتب سهر وردی‌علومعرفان باتغرع و تزهد آمیخته و تعوف اوعبارتست از زهد و 


عبادت و مجاهدت و رعایت‌فر ایض ومداومت بر آداب وسنن و اوداد داذکاد اما تصوف مو لوی 


۸۴ 


ددم ر حللا اخیر وجد است وسماع وقول و ترانه واشعاد. درحوزة شا گردان مولوی حدیقه 
سنائی والهی‌نامه عسّار ومثنوی مولانا خوانده ميشد. ودرمجمع مشایخ‌سهروردیه دسال 
قشیر به واحیاء) لعلوم غزالیوعو ارف سهروردی وفتوحات مکیة وفصوص محیی‌الدین. 

با لحمله عزالدین‌محموه یکنفرصوفی عارف متشر ع زاهد و عابد است نهقلندر 
و ارسته. و ازجنس‌سهروردی وا بوطالب مکی‌است نهاز نوع‌مو لویو حافظ شیر ازی پس‌تعجب 
نباید کرد که کتاب مصباحالپداية گاهی‌بکتاب فقه وادعیه واعمال سنوی شیه‌تراست 
تا بکتاب‌تصوف وعرفان. 

عیز الدین‌محمود شرط اساسیتصوف و حقیقت عشق‌راموجوب طاعت وعبادت و 
ملازمت‌شریعت میداند و بر کسانی که‌عبادت وطاعت دا وظیفه عباد و نا لدمیشمارند 
وگو یندا که صوفیان صاحبدل و ارباب منازلات ومواصلات چندان احتیاح بآداب 
شر یعت‌ندار ند سرزنش میکند واین‌اعتقاد را ناشی ازجهلو کوتاه‌نظری و بی‌بصیر نی 
تاد روم گرد « وممکن که‌بعضی‌از کوته‌نظران که بصیرت‌ایشان بمطالعهٌ جمال 
کمالادب| کتحال نیافته‌باش تعمیر اوقات دا بمحافظت آداب وظیفة عباد و نتالدشمر ند 
وادبات منازلات و مواصالات را بدان زیادت احتبا ج نبینند و ندانند که هر که درطلت 
ومحبت‌حق‌صادق بو د علامتش آن‌باشد که صرف‌اوقات خود واستفراق آن درمعاملات 
وطاعات‌او بسیار ندا ند وملول‌نشود چه محت صادق هروقت که فرصت سعادت مالاقات 
و امکان دو لت مناجات بامحبوب خود بیابد و درحضرت اومجال تضرّعات وتحلّفات 
و انساع زمین‌بوسی و خدمت حاصل کند غایت امانی و نهایت کامر | نيخود شناسد و" 
مایعف وال لماشتون, س ۳۲۸ ».- ودرجای دیگرمیگوید « واقوال وافال موف 
همه موزون‌بود بمیزان شرع.ص+۰۳۵ 

نوشته‌های عوّالدین دداین کتاب(مصباحالهدایه) | گردرموضوع تصوف‌ازنظر 
تاریخی وسرمعنوی واس‌ارباطنی این مسلك اطلاعات عمیق بما ندهد, برای‌شناختن 


۸ 


یکفر صوفی‌دیندار وعابد خانفاهی کاملا جامع ورساست بطوری که‌تمامعقاید متصوفة 


معروف قرن‌هفتم وهشتم بلکه دوره‌های ماقبل ومابعد آن را ازاین کتاب‌توان بدست 
آورزت. ومطالت این کتان ا گر بقامت فلندر وادسته‌یی که هو 


مذهت عاشق زمذهبها حداست عاشقان را مذهت بات ات 

با دوعالم عشق را بیگانگی‌است واندروهفتاد و دو دیوانگی‌است 
ومی گوید: 

غلام‌هعت [ نم که زیرچرخ کبود زهرچه ر نگ تعلق‌پذیرد آزاداست 


کوناه و نارسا باشد؛ برای صوفی‌متدین متعبند خانقاه نشین‌تماماندام است.»مصباح» 
مقدمه ص ۰4۵6-4۷ 

۳- تعر یف تصوفءعابدانه وعرفان عاشقانه و اختلاف ایندو مکتب همان بود که 
گذشت ولی‌باتوجه‌بامتیازات موجود بین‌مشر بها ومکتبپای گونا گون‌تصوف و باعتبادات 
مختلف میتوان تجلغات دیگری برای این دومکت در نظر گرافت: 

الف - اگرچه بایزید بسطامی ( ابویزید طیفوربنعیسیالبسطامی ) دسماً از 
پیروان مکتب عرفان عاشقانه محسوب‌نمیشود ولی‌مکتب اورا (پیروان اورا طیفور یه 
پاطیفوریان گویند) که‌مبتنی بر غابسکر است درهقا بل‌جنیدیه(جنیدیان) پیرو ان| بوالقاسم 
الجنیدبن‌محتد که طریق وی مبنی بر صحواست مبتوان‌نزديك بعرفان عاشقا نه دا نست . 

ب -باعتباری‌دیگرمیتوانار باب مشاهدت رادر برا بر اصحان مجاهدت ازمظاهر 
عرفان عاشقانه درمقا بل تصوف عابدانه دا نست. هجویری گوید: «وا ندرحکایات‌عراقبان 

۱- ابو لحسن‌علی بن‌عنمان‌بن بی‌علی] لجلابی| لهجویریا لفز نوی موّلف کشف| لمحجوب 
بمتا بمت‌شیخ خود که‌جنیدیمذهب بود ازامل‌صحو بوده‌است و بنقل ازشیخ‌خودمیگوید: «سکر بازی گاه 
کودکانست و صحوفنااگاه مردان ومنك علی‌بنعلمانا لجلابی‌ام می گویم برموافتت شیخم دح کی 
کمال‌حال‌صاحب سکرصحوباشد و کنترین‌درجه ندد صحو دویت بازم ند گی بغر بت بودپس‌سحوی 


که[ فت نما ید بهتر ازسکری که عین آن | فت بود..۰» کشف| لمحجوب جاپ ژو کوفسکی‌صس۲ ۰۲۳ 


۸۹ 





یافتم کی‌دو در و یش بودند 5 بی‌صاحب شاخدتو 5 رصاحب مجاهدت ایک درعمر 
خودنبو ۳ آن پارها کها ندرسما درو یشان‌خرقه‌شدی و اينك صاحب مجاهدت 
بود بوشندی مگر آن پارها که درحال استغفاد کی‌جرمی کرده‌شده‌بودی خرقه‌شدی 
تا زینت ظاهرشان موافق‌سیرت‌باطن‌بودی و این پاس داشتن‌حال‌باشد؛ وشیخ محعدین 
خفیف رض بیست سال‌بالاسی درشت‌پوشده وهرسال چهارجهله بداشتی و اندرهرجهل 
روز تصنیفی بکردیازغوامض‌علوم‌حقایق » کشفالمحجوب چاپ ژو کوفسکی‌ص۵۷. 

از توجیپاتی که‌در بارعلت کبودی‌جامصوفیه‌در کشفا لمحجوب(ژو 5 فسکی؛ 
ص۵۹) ۵ لا راون برمیا امن ره درهر حال‌خر رقهٌازدق؛ا گر چه‌تدریجاً بصورت هام 
درمبان صوفیان واهل‌طر یقت د ر آمده‌است؛»علامت‌تصوفا بدا نه ومذفی وال ریاضت 
توا ندبود نه کسوت‌اهل‌مشاهدت وعشق و وجد. 

ج- تصوف‌اسلامی دارای دوجند مت و منفی‌است ولی تعوف مثبت ومنفی را 
باتصوف عابدانه وعاشقانه نباید اشتبا ِ یعنی باوجود اینکه مناسبات ومشایپاتیبین 
تصوف مثبت وعرفان عاشقا از یکطرف و تصوف‌منفی و تصوف عابدانه ازطرف دیگروجود 
دارد و بهمین‌مناست گاهیتصوف مثیت‌را بجایعرفان‌عاشقانه وتصوف منفی‌را درمورد 


تصوف عابدا نه بکار بر ده| ند نقطه نظر اصلی از این‌عناو ین متفاوت است. مقصود از نصوف 





مثبت ومفی پیشتر جنبه فلس جتماعی تصوف استیعنی تصوف مثبتبتنی برع 
وخدمت بخلق وشر کت دراموراجتماعی هب هوی وهوس‌وحرص و آز وشپوت و 
طلب‌دنیا بلکه با نگیزة مپرومحبت نسبت بمردم وا نجامتکالیف| نسانی‌و وظائّف طریفتی 
است درحالبکه تصوف منفی مینی بر استغراق عسایدا نه درمعیود وترك ماسوی‌الّه و 
فراعت ازدنا ومافیما واعتزال ورهبا نیت میباشد. هردو نو ع‌روشرا(مثبت ومنفی) د 
مکتب‌تهوفعا بدا پیدا مبکنیم وچه‌بسا صوفیان بزر گی مانند شیخابواسحقکزدو نی که 


درعین‌حال متعببد متشرع‌بودن اهتما‌ی کافی با موراجتماعی وخدمت بخاق وحتی‌جهاد 


۸۷ 


با کفارداشتها نی" . پیروان سلسله‌هایجدیدت رتضوف نیز که غالا +تمایلبمکتب تصوف 
عابدا نه و امل‌مجاهده وعبادت و ۳ خانقاهی بوده‌| ند ومیباشند توجهی شا 
بجنبه‌مثرت تصوف بعنی‌شر کت دراموراحتماعی و خدمت بخلق‌ودستگیری ازمردم ددویش 
وفقردار ند. ولی نظری‌بتار یخ‌تحول تصوف خانقاهی‌نشان میدهد که | کثریت پبروان 
تصوف عابدانه وخا نقاهی‌درقدیم دارای روش‌منفی وطرفدار اعتزال وترلك ورهبا نیت 
بودند واین روش در ادوار اولّهبصورت افراط درزهد وتعبد (<سن‌بصری , رابعه و 
"غیره) و در ادوار بعدی یعنی در دورة رو نق‌بازار تصوف خانقاهی‌بشکل |فراط در حفظ 
رسوم و تشریفات وظاهرسازی وتنبلی و کاهلی‌تجلی کرده‌است.ولی پیروان مکت‌عرقان 
عاشقا نه غا لب مهم ازجنبة مثت تصوف بودند وعشق‌وردی نسمت بمعشوق اذلی و پرستش 
اورا بدون‌خدمت بخلقودوست داشتن‌مردم وانجامتکالیف و وظائفا نسانی واجتماعی 
ناتمام میدا نستند و شعارعشق‌معنوی والپی آ نان‌چنن‌بود 
بجپ‌ان خرم از آ نم که جهان خرم آژوست 
عاشقم برهمه عالم که همه عالم ازوست 

بطور کلی‌باید گفت که‌اصول‌ظاهری آراء صوفیه در نزد پیروان عرفانعاشقانه 
محفوظ مانده ولی‌طرزتلقیو تبير بکل تغییر یافتهبود . عارفان عاشق نیز چون‌صوفیان 
عابدلزوم«ترلشماسویالفوتر لدمراد»راتایدمیکردند ولی‌برای آنان که ماسوی الپی 
نمیدید ند وب رگ درختان‌سز ودر ودیوار وهمه‌حیزوهمه‌جا در نظرشان [" بینهخدای نما 
بود میفوم اين دی و دوش‌چیزدیگر بود. چنانکه مولانا فر ماید: 

روش زاهد وعابد همگی ترك مراد است 
صنما ترك چه گویم که ۳ جمله مراد 

اینان‌نیزاهل‌تو گل بودند ودلشان ازتو کلی شاید عمیقتر و کاملتر ازتو دل‌صوفیان 

۱- دك مبحث « شیخ! بواسحق کازرونی » درهمین بخش‌ازهمین کتاب؛ ایضاً دك: فردوس 


المر شدیه فی‌اسر ادا لصمدیه, باهتمام | قای ایرج افشاد. 
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متعبد لبریز‌بود ولی این‌تو کل نظیرتو کل صوفیان متعد قدیم منپومی معادل کاهلی 
نداشت بلکه ازایما نی‌مشت وانکالی‌معنوی سر‌حشمد اف ودرحقیقت بجای‌اینکه 


موحب بی‌دست وپایی و تنبلی‌باشد موحد امید و اعتماد و یشتوانه ومتکای کار و کوشش 


و حدمت بشما رمیرفت: 
و۳ ِ_ِ عحِ ص ‌ 
کفت آدی گرتو دل رهبررست لین سیب هم سنت پبغمبرست 
مج ۳ ۰ سح ۰ 
و باس | با تو کل رانوی اش ند 
درمز الکاس حبب ال شنو ازتو کل در سیت کاهل مشو! 


#-جنانکه, «رمبحث«شیح| بوسعیدا و الخیر» ازهمن بخش. گذشت شیخآ بوسعیدٍ 
آبوا لخیر یکی از مصادد اصلی‌عر فان‌عاشقا نه است وروش بخته وذیر کانه وسخنان‌عمیق ور ندا نه 
۱۵۹۳ سیف داقی راز دوهنیل از 
نخستی تجلی کامل الب مشرب عطّار ومولوی وحافظبشمارمپرود. ۲ 

۵- در ار خواجه شیا تون باه ومکتی ماد وم اوق زهد و شرع است 
و نظاثر اینابیات که در آ نبا «خانقاه» و«مسجد» یاد زهد وتعد » 0 خانقاهی» 


بترادف همدیگرذ کرشده در دیوان‌حافط نادر نیست: 


زخا نقاه به میخا نه میرود حافظ مگر زمستی زهد دیا موش آا : 
من‌زه‌سجد به‌خر | بات نه‌حودافتادم اینم‌از روز ازل‌حاصل فرحام افتاد 


*- پاسخ دادن‌باین‌سوّال که «] با حافط صوفی است.یا عادف. ياحکيم, پافیلسوق 
بدبین,یا شاعر ویا مر ّب دمهمزوجی آزهمه یا بعنیاز ین گرمحال نباشد آسان‌هم 
نیست. درم‌شربخواجهة شیراز وشخصیّت اوعناصر ی‌ازهر يكاززجنبه‌های مذ کوروجود 
دارد . بعنی‌همچنا نکه بظاهرصوفی بوده وخرقه ومرقع‌داشته و اصطلاحات‌صوفیهرا در 
اشعارخود بکاربرده‌استآ ثارذوقحکیمانه و چاشنی‌شاعرانه نیزدر اشعار اوفراوان‌است 

۱- مثنوی (چاپ‌نیکلسن)» دفتر اول س۵۷؛ دك مقاله تحلیل یکی ازتمثیلات مثنوی» 
از نگار نده دد نشريةُ دا نشکد؛ادبیات‌تبر یز , سال دهم شماده‌های دوم وسوم. 
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وبرای هريك اذاین جنبه‌ها شواهد و امثلاً مکیٌد در دیوان اومیتوان بافت ولی 
تعیین عنوان ولقب جامع ومانعی برای حافط دشوادمینماید. مبلماً حافظ دا صوفی 
مکتبی وخانقاهی؛ یعنی صوفی بدان معنی ومفپوم که درروز گار اومعروف ومتداول 
بوده؛ نمبتوان دا نست. اتاعقید کسانی‌نیز که نتقادات ومخالفت وعنادحافط را متوجه 
صوفیان ریا کارخا نقاه نشین‌میدا نند واورا پیروطریقت وهواخواه‌تصوف واقعی‌ویکنفر 
صوف وعارف حقبقی‌میشمار ند چندان‌ثابت ومسلم بنظر نمی ید واءگزچه‌تردید حنی 
بحث ومطا لعه دراینباره بامخا لفت شدید کسانی رو برو خواهدشد که درهرحال‌حافظ 
را ازبزر گان‌تصوف ویشوایان عرفان دانسته| ند ولی‌تجلیات انديشهٌ فلسفی و عمیق 
اورا که گاهی‌جنبه: بدبینی وا نکارختام‌وادپیدا میکند نادیده گزفتن امکان‌پذیر نیست 
و بیییپی اهت که‌این‌قبیل افکار باتموف وعرفان ساز گار نتوا ندبود ویکیازعلل‌قضاوت 
سطحی‌در بارء مشرب‌حافظ؛ تاجاییکه مضامین وا ندیشه‌های فلسفی ختام‌واد او دا آنیز 
احیاناً مود صوفی‌بودن دانسته‌انده این‌بوده‌است که‌تصوف را اژفلسفه و روح‌طر یقت 
وعوفانو| که متضعن اثبات ومعرفت بلکه مشاهده و عین‌الیقین است ازیاس وبدبیی 
فلسفی وطنزهای منکرا نه و تجلتیات آن که گاهی بصورت‌توصیه بر اغتنام‌فرصت وغنیمت 
داسن دم واستفاده از نقد موجود و گاهی درجامةٌ تلقین‌امید وتحذیر ازتفکر بی‌تمر 
وغم‌خوردن بیفایده ظاهر میشودتشخص نداده| ند : 
حدیثازمطرت وس زر ورازدهر کمترجو 
ان نکنوه و نگشاید بحکمت این معقا را 
تن متا رستاویت سسسانظا 
۲ تفش فد و نست و و" ۸۱ 
آخرالامر گل کوزه گران خواهی شد 
حالیا فکر سبو کن که پر از باده کنی. 





#‌ 


جنگی هفتاد ودوملت همه را عذر بنه 
چون ندیدند حققت ره افسانه زدند 
فرصت شمار صحبت ک زاین دوراهه متزل 
حوت بر توا ی دی 
سقین ۳ جوی و گذرعمر تن 
کاین اشارت زجپان گذران ما را پس 
۲9 
ان اب و نيد و و ی ۱۳ 
در عیش تقد کوش که چون آ بخور نما ند 


آذم‌بپشت روط 5 دار ال[ سلام را 


حاصل کار گه کون و مکان اینهمه نیست 
باده پیش آر که اسباب خهان اینههه نیست 

هلت سدده و طوبی زپی سایه مکش 
که‌چو خوش‌بنگری‌ای‌تسرو دوان این‌همه‌نیست 

دولت آشت »که بتکون بل آید بکنار 








ورنه با سعیوغمل باغ نان این‌همه نیّشت 
بنج دوزی که دذین مرحله مهلت داری 

خوش‌بیاشای زمانی که زمان این‌همه نیست 
ظاهآهمکن اتنت بین‌هضامینی ازقبیل « تأسف بر گذشتنعمروتوضیه بر اغتنام 
فرضت وذرعیش نقد کوشیدن» زمر ام توف منافاتیبنظر نرشد ولی‌چین تست وان قببل 
مطاهین بتخضوص باشوزو تفر وافشوسویاس‌خاصنی کهدزلح نییان حاقظط وخود دازد با 
دوحیمردطوفی که زند گی‌این‌جهانی زا پلو برذخی نیندو مر خلها تصا لوصا ل‌میشمارد 
ودرتقیانی باد "ننستانی که از آ تا پزیده شقه آنالاتست وخودرا مراغ باغ"ملکوتی 


۹ 


میدا ند که‌اورا« دوسه روزی‌قه‌سی‌ساخته ند ازبدن » یا بقول‌حافظتن و دیا وزند کی 
ماوی‌این‌جبان را غبارچهره جان میشمارد ساز گار نتواند بود. 

حتی‌دراینابیات: 

هاتفی از گوشهٌ مبخانه دوش 


اطلف خدا بیشتر ازحرم ماست 


گفت ببخشند گنه می‌بنوش 

نکتهٌس بسته‌چه‌دا نی!؟خموش! 

لحن مزا ح آمیز ی که در مصراع اول بیت دوم وجود دارد و تردیدی که از« نکته 
سر بسته جه‌دانی؟!» نسبت‌بمبادی‌تصورات بشری ( اع ازدینی‌و فلسفی )استنباط میشود 
ازا ندیشه ومشر بی‌خامو ارحکایت مکند. مفهوبیت اولنیز باوجود اثبات‌بخشندگی 
خدا ازنوعی‌تردید رندانه خالی‌نیست یعنی « فعلا درعیش‌نقد بکوش ومی‌بخور ودل 
درعفوخدا پیند زیرا چه‌معلوم است که‌پشت این‌پرده‌چیست؟!». البّه درتمام مواردی 
که شعر حافظ متضعن این‌قببل افکاراست نوعی معنویت ونمك عرفانیعاشقا نه ورنگ 
ملامتی و لحنر ندانه درخلال‌مضمون ساده وختام‌وار اشعار بنظ‌میرس که‌امتیازمشرت 
وفکر حافظ را ازخیام نشان میدهد » وازاین گذشته نادیده گرفتنضامینعا لی‌وصریح 


عرفانی در دیوان‌خواجه مک اه 


رن 


سالها دل طلب جام جم از ما میکرد وانچه خودداشتزبیگانه‌تمنّا میکرد 
گوهریکزصدف کون ومکان پبرونست . طلب از کم‌شدگان لب دریا مدرد 


بیدلی درهمه احوال خدا با او بود 
گفت آن یار کزو گشت سرداد بلنه 
از آن بدیر مسفانم عزیز میدارند 
انار ات تراد ۳ 
در ازل پرتو حست زتجلّی دم زد 
گوه رجامجمازکان جهانی د گرست 


تکیه بر تقوی ودانش‌ددطر یقت کافر یست 


او نمیدیدش و از دور خدایا میکرد 
جرمش‌این بود که‌اسرارهویدا میکرد 
که آتش ی که نمیردهميشه دردل‌ماست 
قرعةً کار بن‌ام من دیوانه زدند 
عشق‌پیداشد و آ تش بهمه‌عالزد...الخ 
توتمتاهز گل" کوذه اگران میدازی 


راهرو گرصد هنرداردت و کل‌بایدش 


محسوب میشود وپایه‌ها 


دوش و فت سحر ازغصه نجاتم دادند 
بیخود از شعشعةً پرتو ذاتم کردند 
روضهٌ حلدبر ین خلوت درویشا نست 
جگویت که‌بمیتا نه دوش‌مست وخراب 
که ای بلندنظر شاهباز سدره‌نشن 
کنر عرش هیرفند ,عفر 
ما در پاله عکس رخ یار دیده‌ايم 
حجاب چهره جان میشود غباد تنم 
چنین‌ففس نه‌سزای چومن‌خوشالحا نیست 
ببا و هستی‌حافظ زیش او بردار 
میان‌عاشق‌ومع‌شوق هیچ‌حایل‌نیست 
دوی حو بت آیتی از لطف برما کشف کرد 


مراد دل زتماشای باغ عالم چیست 


واندر آن‌طلمت‌شب آب‌حاتم داد ند 
باده از حام تجلی صفاتم داد ند 
مایةٌ محتشمی خدمت درو یشانست 
سروش‌عالم غییم چهمژده‌ها دادست 
نشیمن‌تو نه این کنج‌محنت آ بادست 
ندا نمت که‌درین‌دامگه چه‌افتادست 
ای ببخبر زلذت شرب مدام ما 


خوشا دمی که‌از آن‌چهر پر ده‌بر فکنم 


روم بگلشن‌رشوان که‌مر غ آن‌چمنم 


که‌باو جود تو کس نشنود زمن که‌مام 
توخودحجاب خودی‌حا فظ ازمیان بر خیز 
ذآن‌سیب‌جز لطف‌وخو بی نیست‌دد تفسیرما 


بدست مردم‌چشم ازرخ‌تو گل‌چیدن 


نکته قابل توجه‌اینست کهحافظط از نقطةٌنظر مشرب اخلاقی عارفی کامل و واقعی 


بشمارمیرود, عبار تست ازاخلاص و بیریائی وذ 


عیبپوشی‌ومردم نوازی ومبارزهباریاکاریو تک 


واصول مشرباخلاقی‌او. که درحقیقت اصول اخلاقی‌تصوف 


روتتی ومحبت ومپرورزی و باك ببنی و 


-رورعو نتو بدبینی‌و خبث ومردم آزاری. 


ولی این‌عقاید وافکار لزوماً ناشی ازتصوف‌نیست وممکناست,جنانکه درمورد حافظ 
دیده میشود. مولود سرشت انسانی و ژدفی| ندیشه ولطف فطرت وپا کی‌طینت باشد. 
چنانکه گفتیمحافظط صوفیمکنبی‌ وخ نقاهی نیست ولیاودا بطورمشروط صوفبی 
حقمقیوعارفی دوشن‌بین و دوشندل و وسیع‌المشرن میتوان دانست. منظور ازمشروط 
بودن این تشخیص و تسمیهاینست که| گرچه‌تصوف وعر فان درحقیقت براساس«قیدشکنی 
ورهاییازحدود متناهی‌و ناقص‌عقلو استدلال‌وجمود ومحدودیت سنن‌و افکار تعتب آمیز 


۹۳ 


وحم 


وخشك اهل ناه »-بقجود آمده ولیتعلتانکا: واستظها ز مختلحتی و احبازی بسن وعقا ید 
امل‌نلاهردارای اصول‌ورسو۴ ومبانن‌خاصی‌شده که خودهمتشتن نوعیجموة 25تخدودیت 
است و بعنارت دیگر تصوف مکتبی َخانقاهی بتدریج ازهذف وغرض وعلت ژحودی 
خودفاصله گزفته وبنوعی«د گمانیهم»( مرو 3۵3 ) کذآ نا دد گم تیش عرفانی» 
بایدتو اند تنج شده‌اشت وطاهرا تلپور « عرفان عاشقانه » عکسالنمل طبیعی همین 
انحراف ازهدف وجمود تصوف ات حافظ نه‌تنها دلق‌پوش زیائی دصوفی شکم برست 
خانفاهی و شیخ ریا کارهسند نشی نتتست بلکهوشعت مشزب و وق رندانا خاصی که 
دارذاورا ازسوفیان واقمی‌وغازفانخقیقی نیز که شرخاخوا لشان درانذ کر:‌ها و کتب 
صوفیه آمده است زر تردن وذوق فلسفی عمیق و اندیشهة منه‌وج وحوالش که گاهی 
تا مرزهای اثکاز وتزور ویأس ویدیینی پیش‌میرود حتیفالب «عرفان عاشقانه» دا نیز 
برای دربر گرفتن تمام خهات وجوانب اندیشة ومشرب وذوق خاص اوتنک ونادسا 
مینماید ومشرب مالامتی‌او نیزجنانکه درمباحث دیگر گفته‌ايم متمایز ازروش‌وم‌شرب 
صوفٌ ملامتی‌اسّت وهدف وانگیز ملامتی‌بودنحافظ باهدف ملامتیهختلاف دارد ۰ 

۱- «اصولا جای‌تردید است که‌حافظی که‌وجوددا افسانه وافسون میدا ند ودرآغازوانجام 
تردید دارد ودرپی‌نقه دنیاست؛ درحا لیکه صوفی بد نبال خودشناسی است ومیکوید م۳0 


و 


عرف د به؛صوفی‌باشد؛ ؛ حافظ همه‌جاازجام و و نقد جهان وعیش‌نقد سخن‌میگو ید وا گر 
اینها صو فیگری باشد"همة صوّفی‌اندة تفا داز فادات شفاهی‌اننتا دبدیم! لومان ف زود نش. 

۲ رك:*محت «خافظ.ومشرب ملاهتی‌وقلندای» دز همین کتاب !نا نکد دزاطحث مد کود 
گفته‌ایم تجلیات مشرب ملامتی‌حافظ (باهدفی‌متما یز ازهدف ملامتبه) با جلوه‌های دوح‌قلنددی 
یعنی وادستگی وبی‌اعتنابیو آذادمنشی‌تام همرا ءاست وبثظرمیرسد عقيد؛ آن گروهازحا فظشناسان 
که با "7 حوجه بزوش‌فا(متی واه بکون توجه بة جیگ اور ملامتی» حوا نها نیا باستناد وادستگیو 
۱[زادمنفی خامن‌حافظ اطلاق «هشزب قلنددی»دا بمشرب "| وشایسته‌تر تشخیص‌داده‌اند اجندان" دسا 
و کامل نباشد و بهتر | نست که‌با توجه بهر دوجنبه, حأ فظر اقلندد وارسته‌ای‌بدا نیم که‌ا لا بشیوء‌ملامتبه 

4 وبا لحن‌عنادی‌خاصی|فادءمضمون‌میکند و لقب در ند هان‌عنوان‌مناسب وجامع تمام‌اين‌جنبه‌هاست که 
بعش یوت بیدخودحا قظ بهتل ازهر نام وعنو اند یگزی شخمبت وقعرب اودا نشان‌میهد. 


۳ 





درهرحال ا کر بخو اهیم نام مناسبی برای مشرب ومکتب حافظ که امتزاجی بدیع ازافکار 
فلسفیعمیق و بد پینا نه و تجلیات‌عر فا نی‌عاشقا نه‌وردوح ملامتی‌و آذ ادمنشی‌قلنددا نه وذوق‌شاعرا نه 


است بر کز ینیم نام‌و عنو | نی‌شایسته تر از «مکتبر ندی؛ نخواهیم یافت" . 





۱- دك: میحث«اصول‌مکنب دندی»درهمین کتاب. 


۹8 


بحش سوم 


عاشق ودند ونظر بازم ومیگویم‌فاش تا بدانی که بچندین هنر اراستهام 
همجو حافظ برغم ماعیان شعردندانه گفتنم هوس است 
فکر خودودای‌خود درعالمد ندکانست کفر ست‌دد ین مذ هب خود بینی‌و خوددائی 


دراین| بسات‌حافظ خود را« رند » وشعرخود راد شعررندانه » ومکتت خود را 


۳ 


«مذهب رندی» خوانده‌است. 

دربار مکتب حافظ باید تحقیق‌مستقلی بعمل آید ومشخصات مشرب حافظ و 
ممیزات مکتب د ندی روشن‌بشود. و برای این‌منظور بهتر است بتفکيك «اصول مشرب 
حافظ ازنظرفاسمی » و« اصول مشرب‌حافظاز نظراخلاقی» جدا گانه موردبحث قراد 
ود درمورد مبحث نحستن ألبته تفكيك به « مشرب عرفانی » و « مشزّب فلسفی » 
دقیقتر است ولی بعت امتزاج خاص این دوجنبه دراندیشه و مشرب شعرای عارف 
جنن‌تجزیه وتفکیکی| گرهم ممکن‌باشد چندان لازم بنظر نمیرسد. 

دراین‌مقال قصد بحث تفصیلی دراین‌باده ندادیم وتنپا بموارد و نکاتی که باید 
درتشخیص وارزیابی اصول عرفانی و فلسفیو اصولاخلاقی‌مکتب حافظ (اصول‌مکتت 
رندی) مورد توجّه قراربگیرد اشاره میکنیم: 


1 


۱ نام وعنوان « مکتب رندی » بیشترمستنبط از جنبه‌هایاخلافی‌مشرب‌حافظ 
است نهجنبه‌های‌فلسفی ور رفانی آن و تعمیمی که داده‌ایم برای ایست که درهرحال 
شایسته‌تر ین‌عنو ان 1 که را مخصو ص‌حافیظ باشد» همین‌نام وتو نک رد 


ات در بار 5 اساس مشر رب فلس 9 عر رفانی‌خواحه وامتباز این‌مشرت از تصوف 


2 
بحصر المعنی این نکتهبا بد موردتوجه‌باشد که حافظ بفرض| نسالاك دسمی درسلك صوفیه 
(حنا نکه بعضی از فرقه‌ها مثل‌ساسلهٌذهبیه معتقدند) از نظرفکری و روحی‌وعمق ووسعت 
دامنةً حولانا ندیشه متصوف نیست ومشر بی‌وسیعتر و نامحدودتر ازم‌شرب صوفیه دارد 
یعنی‌درهر حال| ندیشهٌ ژرف و نکته‌با بش‌محدود بحدود اصول کللاسك‌تصوف ( که‌همان 
اصول معتقدات اهل‌ظاهر است) نمی با شد و بعمارت ۳ قضاوت» از بروی 


اندیشه ودل وذوق خود .۰ مدد د میگیرد. نه از« میا نی‌مسلمه وجون وحرانایذیر تصوف 
خانقاهی ی 


۱ کی نیست کهدر تجلبات معتو عتصوف واحوالواقوالوافعالعرفا ومشایخ‌بزر گه‌تصوف 
نیز محدودیت کامل بحدوداصول‌مکتبی ومبا نی كلاميك‌تصوف( که درمداد کی چون کشفا لمحجوب 
و مصباح| لهدایةمندرج‌است) وجودندادد و تنو ع‌حالات وتموج افکارشخصیتهای بزر گذاتصوف جنین 
"محدودیت وتنیدی دا بر نمی‌تا فته است وقطعاً همینا قوال واحوال‌خادق| لعاده وهمن‌تر اوشهای‌فکری 
وذوقی آزادمنشا نه‌است که مُدادج ومتدمات وطلیعةٌ ظهود نوابفی چون‌مو لوی وحافظ ,شماردمبرود. 
بهمن علت یعنی امک سنجش‌مظاه رو تجلیات‌عمیق ومتنو ععر فانی بامقیای‌محدود اصول مکتبی 
تصوف » است که‌باب رد د وتکفیروتردد نه‌تنها ازطرفاهل‌ظاهر نسبت بصوفیه پلکه درداخل‌خا نوادء 
تصوف گشوده‌شده (مثل‌مخا لفت وتردد بزد گان‌تصوف‌در بادء حسن بن‌منهورحلاج ؛رك تذ کز دالاو لیاء 
عطارو کشف! لمحجوب‌هجویری)وتأویلو تسیر در بر اقوال وافسال مشکوك(یعنیاقوال وافالی که 
طصای ول متون وف خا نا می نوا فت ندافته) بو سود[ قدواست : «اهلاشادت» بودن‌صو فبان نیز 
ظاهر ای سر بهمین‌علت بو ده‌است بعنی‌مجبود بوده | ند افکارومسائلیدا که بیلت مباینت‌با آراءاهل‌ظاهر 
واذ بیم تکفیرآ نان‌قا بل‌اظهاد نبوده بادموزو اشادات خاصی‌مباد له کنند. 

علت نارس بی‌وسطحی بودن اصول‌مکتبی تضوف نیز این بوده که چون‌مدو نی این اصول مجبور از 
تطبیق عناصرعر فا نی و آداء صوفیه باضو| بط سنت بوده| ند ناجادقواعد واصو لی‌برای‌تصوف استخراج 
که از لحاظ ماهیت‌تفاوتی با مذهب‌اهل‌ظاهر ندارد. مدارك و کتب صوفیه مشحون‌از 
هط لبیاست کهشبا هت خاصی با شیو#متکلمین دار دیتی در خقیقت‌هماند یه ای که در قم و فلسفة سلامی ٩‏ 
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۳ حافظدرس رفکریوشخبص‌وارزیابی‌فلسفی, خودرامکلف وموظف نمی ند 
پایه‌های‌ازپیش طرح شده‌ای را بعنوانالفبای « کتاب‌تشخیص‌خود» بپذیرد بلکه‌خود 
واضع‌این الفباست. او خودتصمیم گرد کهچهالفبایی‌دابر گز یند و اصولامعلو م۰ 
کهالغبایی برای این کتاب میتوان در نظر گرفت يا نه . وازاین لحاظ شباهت زیادی 
بمخوا داد آثاروشواهد عقاید نا آمیزیاآمیشتهبا هم جونعقاند ختام در و[ 
او کم نیست و دربارة اصول مسائل آفرینش ودنیا ومبداً ومعاد وجز آن گاهی بارقه 
اک را معتقدات مکنبی(عقاید کلاسيك) بچشم میخورد . 


«علم کلامد| بوجود آورده‌ددعرصهُ تصوف وعر فان نیز موجب‌شده که از اختلاط و امتز اج‌طر یقت وشریمت 
یاتصوف ودین‌مکتب مخصوصی که‌براساس «استخدام [راء وعتاید عرفا نی ددخدمت دین‌ومذهب » 
است‌پوجودآید وشایدمتاس باشدرکه تا کار ها ۱۳ 

۱- پرفسورشبلی نسا نید بارفلسفة حافظتحقیقاتی‌دادد که چون مناسب مقام‌است اشاده 
بآن بیفایده بنظر نمبرسد. شبلی نعما نی میگوید : فلسفه خو اجه تقر یبآهمان فاسفااخیاماست, چههمان 
مسائل خیام است که‌خواجه [ نهادا باشرح و بسطژیاد توضیح‌داده و بالاخره با جوش‌وخر وش‌فوق| لعاده 
بیان نموده‌است(شر| لعجم تر جمه فخر داعی گیلانی» جله دوم‌صس۲۱۸)؛ | نگاه مسائل‌فلسفةُ حافظرا 
مشروحاً بیان کرده(همان‌منبع؛ص۱۸ ۲ ببعد) که بر وس[ نها اشاده ميکنيم: 

الف - ازاسرار کائنات وحقیقت آن بر ا نسان‌چیزی معلوم نیست وممکن‌هم نیست‌معلوم گردد 
(عتیده‌ستراط, فادا بی» | بن‌سینا خیام) : 

حدیثازمطرب ومی گو ود ازدهر کمتر جو که کس نگشود و نگشاید پحکمت‌این‌معما دا 

ب - اسرادکائنات را نمیشود معلوم‌داشت ولی آن مقدادهم که ممکنست‌فقط |زراءمجاهدت 
وریاضت و وحدان و بالاخره ازراء کشف وشهود قا بل تحصیل‌است نه‌ازطریق علوم ظاهری وطریق 
تحصیل‌و بحث ومباحثه وغیره؛ میرذاغا لب‌این نکته را جهخوب گفتهاست: 

آن راز که ددسینه‌نهان است نه وعظاست بردادتوان گفت وبه‌منیر تتواناکنت 

قس باحافظ : حلاج پرسرداد این نکته خوش سراد ازشافعی هیر سید امثال این مسائل 

ج - وسیلةٌ فرا گرفتن‌علم ازداءبیرون وتحصیل و کسب ممکن نیست‌بلکه وقتی دل‌باطر یه 
خاصی توجه بغیب پیدا نمود ودر آن ممادست بعمل آمد وتوجه‌ادامه‌یا فت‌دل خودسر جشمهةٌ ادداکات و 
معلومات میکردد. مثل علوم‌پینمبر ان (عتیدصوفیه. تنها فرقی که‌عقیدهحافظ باعقید؛صوفية خانقاهی 
دارد وشبلی نعما نی بآن‌توجه نکرده؛ ایضت که صو فیه‌مجاهدت وممادست وسلوك را مّثر در تحصیل 
آن«جام‌جم»و«وسیلة کسب‌معر فث»میدا نفد ولی‌حا فظظاه را آ نر اموعبتیو بردسته میدا ند نه تحصیلیم: 
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دول لیا اندیشهٌ حافظ بچپاردیوادی | ندرشه خیام محدود نمیشود یعنی 
همچنا نکها یمان‌حافظ محدود بچه-اردرو اری افکار و اصول‌متصوفه نیست. افکاراو یزه‌حدوه 
بچهار دبوادی فکرخیامی‌نیست , وازهمن‌نکته برمیآید که در مشرب خواجه شومی‌و 
خشونت وسیاهی افکارا نکار آمیزخیامی‌را جاشنی تصوف وعرفانلطلف وصفایی‌امد آمیز 
می‌ب<شد و ازطرف تا وتعندی بودن افکارقشر پون ومتصوفه را ق س عص وا 
و بلند پرواز واندیشه‌ای متموح با امکان‌جولان نامتناهی مثل‌فکر ختیام تعدیل‌مینما ید. 
۰- قطعاً جذدیات عشقالهی ازعناصر اصلی‌مشرب عرفانی‌حافظاست ولی نهآ نچنان 
کامتصو فان ووایست‌کان‌جاتقاه‌وصا خبان کتابپای‌تصوف گفته| ند ؛ بعنی(یهمان‌عللی که 
گفته‌شد) جذ باتعشق حافظ با آ نجه درمدار کی‌چون رسالةا لقشیر به و کشفالمحجوب 
ومصبا ح|لهداية ذ کر شده متفاوت‌است. 
اصول مشرب فلسفی‌وعر فا نی‌حافظ یعنیفلسفه نظری وعلمی‌اوقا بل‌تشخیص 
و تعین‌است ولی دراین‌زمینه این‌اشکالات را باید از نظردور نداشت: 
#وبر بسته ,درست مثل‌علم رن وارک هر وه عبر ای سوت اون کی دامتیه ادلی 
متصورد با شددر نظر حا فظ عشق ومستی و | خلاصاست نهر باضت‌وهجا هدت باعث بر غرود . بعضی از شعا رحا نظ 
ازقبیل«بکوی‌عشق‌منه بی‌دلیل‌راه‌قدم.. اهتما و نشد» و« قطم این مر حله بی‌همر‌هی خضرمکن. خطر 
گمراهی» که‌ازتا ثبرهدایت و ازوم‌سلوك ومجاهدتحکایت میکند شاید منافی‌با اینءقیده بنظر بر سد 
و لی‌ددحقیقت منا فا تی‌دد ین نیست؛ یضار جوع کنید بمبحث«پیر از نظر خو اجهٌشیر از» ددهمین کتاب) : 
دیدمش خرم وخندان قدح باده‌بدست واندر آن آینه صد گو نه تطاشا متیر د 
گفتم این‌جام جهان بین بتو کی‌دادحکیم کت روز که ان «کنید مینا مککرد 
د - تما یلش بیشتر بطرف‌جبر است وا گر چه در بضی‌مو ارد برتخلاف جبرهم ازقلمش جاری 
میشود(هر عملاجری وهر کرده‌جزائی‌دادد) ولی دجحان طبعش بطر ف‌جبر است نه‌اختیار ومنزل 
آ خرین فلسفه‌همین‌است واد باب‌عرفان وشهود ازهمن باده‌س‌مست . 
ه -فطرت. وسرشت بند گان خاص‌تحدا جداست و آن نصیب‌هر کس نمیشود: 
کوهرجام‌جمازکان جها نی‌د گرست توتمنا ز گل کوزه گران‌میدادی 
و- رسیدن بکمال| نسا نی‌مخصوص بکسییا زمان‌خاصی نیست : 
فیض‌روح| لقدس ار باز مددفرماید دیگرآن‌هم بکنند] نچه‌سیحامیکرد 
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اولا درطبقه‌بندی افکار و آراء حافظ دقيق‌باید بود. 

انیا درتشخیص آراه واقعی ون نظری اصلی خواجه ازامکان اشتباه درفیم و 
تفسیر اشعار او ایمن نباید بود . بخصوص که لحن‌عنادی و استم‌زا آمیز خواجه گاهی 
چنان ملایم ومکتوم است که ظاهر شعررا مفپوم واقعی تورميکنيم درحالبکه شاید 
درست برعکس آن منظورباشد. 

تا ازتا ثیر تلو ع‌حالات و تغییرو تفاوت حوال‌شاء‌ردر بوجود آمدنافکارمختاف 
ای اه و ۱۳ غفلت داشت وفکر وعقید:فلسفیو رأًی‌ثابت واساسی 
را باتجلیات!حوال وظمودات ناشیازغلبهٌجذبات وحالات گو نا گون‌اشتباه کرد؛حتی 
در تشخیص افکاروعقاید فلسفی و د آی‌ثابت واساسی‌خواجه جانب | کثریت را درجپات 
متضاق افکاراو نباید گرفت بلکه‌بیدباش‌خاصی رأٌی وعقیدةاساسی‌راازموالید احوال 
زود گذرحدا کرد. 

دایعا شاعر بودن حافظ و اختلاط و امتزاج افکار وتجلیات وا بداعات‌نا گزیر 
شاءر انه را بااآراء وعقاید عریان‌نباید فراموش کرد. نکن مهع اینست که غالبا را 
شعر که وضعی‌خاص و کیفیتیمیخصوص دارد در نظر گرفته نمیشود. ودر نتیجه طرزییان 
وزبان‌شعررا که دارای‌قاموس‌مخصوصی است از نظردور داشته بادیوان‌شعرهمان معامله 
رامیکنند که‌با کتاب مدوّن ومنظم تحقیقی و علمی با ید کرد درحالیکه‌بیرایه‌ها و زواگد 
شعری وتجلیات ذوقی‌وا بداعات و تختلات‌شاعرا نه وزبان دمزی(سم بليك)شعر| گرهم 
فکر واندیشه را تغبیر نتهد قطعاً پرده‌ای دوی آن مر میکشد و اسلون خاص بیان هیلت 
ظاهر ولباس آن اندیشه را آ نقدر تغبیرمیدهد که غالباً موجب گم راهی‌میشود . بنظر 
میرسد کها گرحافظ کتابی مدون ومر تب به‌ش تالف میکرد اینعه ازمی و ۶ 
پیرمغان وعشق ومستی دم نمیزد وبهمةٌ شیحان وصوفیان وامامان و زاهدان و -رقه و 


سحاده وتسبیح نمی‌تاخت بلکه‌شا پد کنا بي بشوه کشف! لمحجوی( که مشحون‌از نظر ات 
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نتقادیاست) تا لیف میکرد ودرضمن آن معقول ومنطقی‌ببان مینمود که«تصوف واقمی 
تست که دراین‌روز گارمی‌بينيم واین‌صوفیان ومشایخ‌صوفیه دیا کادانی بش نشتند 
که‌در لباس اخلاص‌دام دیا کاری ومردم‌فریبی گسترده| ند و باو جود اوعای‌تهذیب نفسو 
رسیدن بمقام‌فناهنوزدر بند نفس‌خوداسیر ند و کبروغرور که‌بزر گتررین آفت‌درداه‌وصول 
بخداست برقلوب | نان‌چیره‌است؛ | گر آنان‌بحافظ وامثال اومیتازند بررای‌ایست که 
دید کور وظاهر بینشان‌نیروی تشخص‌حقیقت را ندارد ونمیدا نند که‌نتیجةٌ هزارسال 
عبادت را يك لحظه خودبینی و کبر ومردم آزاری ویااشتغال بخلق ازبن می‌برد ؛ و 
آنا نکه‌با نجام‌فرانضخودا کتفامیورز ند ولی‌مردم آزار وخودبن‌نستند حتّی کسانبکه 
بتکالیف‌ظاهری‌شرعی‌عمل نمیکنندو کینه وعناد وعیبجویی‌و خود بینی‌ومردم آزاری‌نیز 
ندار ند برزهدان هفتادسالهٌ خودین و ریا کارشرف دارند.» 

۷-باوجود آ نچه در بارةجهان بینی‌خیاموار حافظ گفته‌شد, تردیدنبا ید داش که 
جلوه‌های بدبینانه واحیا نا نکار آمیزافکارخواجه متوجه‌ق الب قشری وظاهری عقاید 
سنتی‌است مثلا خدا ومعاد و گناه وثواب وغیره یکیفتیتی که‌اهل ظاهرمعتقدند با|نديشة 
اوچندان ساز گار نیست وازخلال‌نیشها ولحن استهزا آمیزشانکار گونه‌ای دداین‌مورد 
نظرمیرسد ؛ بعلاوهاین‌خجپان‌بینی| نکر آمیز بیشترمتوجه‌ياك مسا له یعنی‌امکان گشودن 
راز آفر پنشاست وحافظ مثل مولوی وهرمف‌گردوشن بین‌دیگری عقیده‌دارد که این 
رازبزر گگ هر گز گشوده نخو اهدشد:وظاهرا در نشأت‌این‌قبیل افکارختاموارحال یأسو 
سر گردانی‌روحی(مقصودیًس ازدرله راز آفر ینشو بیحا صلی‌فلسفه ودین‌دراین‌باه‌است) 
بیشترموّثر بوده‌است تاعقیده ورین بت فلسفی. بطور کلی‌باید گفت‌بن‌مشرب‌حافظ و 
ختام‌باوجود شاهت فوقالعاده سه‌فرق‌بزر کی وحوددارد: 

الف- دامنها نکارو تردیدخیام دربارمبادی ومبا نی‌مورداعتقادحکما واهل‌ظاهر 
تامبداً اول ودیگراصول معتقدات آنان گسترش می‌یابد وپنداری‌خیام معتقد هیچ‌چیز 
نیست ویاهیج اصلیازاصول سستی حکمت ودیانت دا مسلم‌نمی‌شناسد وازاین‌لحاظ و 
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5 
باعتبار نتیجه‌افکاری شیه ماّیون دارد ولی‌چگونه میتوان پذیرفت که‌حافظ درباره 
معشوقی که‌بااینهمه شوق وشور اورا می‌برستد وحنبه‌های مختلف رابطهٌ او وبشررا با 

جاذ به ای‌خاص‌شر ح مبدهد کمتر ین‌شئی‌در دل داشته‌باشد: 
سای معشوق ا گر افتاد برعاشق جه‌شد 
ما باو محتاج بودیم او بما مشتاق بود 
اگرجه حسن‌تو ازعشقغیرهستغنی است 
من آن نیم که ازین عشقب‌ازی آیم باز 
اسمتان بازامعانت تواست کش 
قرعةٌ کار بنام من دیوانه زدند 
بیدلی درهمه احوال خدا با او بود 
او نمیدیدش و از دور خدایا میکرد 
من| گرخارمو گر گل‌جمن آدائی‌هست 
1 از آن دست که می پروردم می‌دویم 
این‌جان عاریت که‌بحافظ سبرده دوست 
روزی دخش بینم و تسلیم دعاکم 
انس‌والفت‌حافظ بقر آن و ایما نش بکتاب آسما نی اسلام‌تردیدناپذیر است : 
عفقش‌رسدیفر یادهر کوبسان‌حاقظ قر آنزبر بخواند باچارده دوایت 
ای‌چنک فروبردهبخون دل‌حافظط . فکرتمگرازغیرت‌قر آن‌خدانیست 
ندیدم خوشتر از شعر نو حلفط یتراآنیلکه انسر ۰ 95 
نکنه‌اینجاست که حافظ بجهل‌مطلق وابدی بشردربارة راز آفر ینش‌معتقد است 

و لی‌بموازات آن‌نوعی‌ایمان شپودی واعتقاد الپامی (عبنالیقین) دارد. حال| گر کسی 

مّعی باشد که در لدوعتیدة اصلی‌حافظ و بعبازت دیگر اساسمکتب|وهمان جنباّل است 
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تسه دوم بیش‌رنک دوقی‌وشاغر انه دارد ونما یندة تا وزعادی توسیت |اجتماعی 
ومذهبیوخا نواد گی‌وغیره‌میباشد پاسخ‌ميدهيم کها گرچه دق این نظر یه‌مشکل ومحتاج 
اقامةٌ دلائلی کافی‌است و لی‌درمقا بل قبول آن‌نبز نناز بفحص‌دقیق‌درتمام دیوان‌حافظ و 
تحقیق‌کامل با رعایت نکاتی که بیشترذ کرشد دارد زیر درغیر اینصورت وعدم‌توجه 
بمشکلاتی که درزمبنةً تفخیص و تعییناصول مشرب فلسفی‌وعرفا نی‌خواجه وجود دارد 
هموارهبا خطر گمراهی رو بر وخواهي بود (ركاقسمت ششم درهمن‌محبث که گذشت). 
ب -بدیینیو انکارختیام‌يك رو یه قطعی‌فاسفی است. ختام میگوید: امروزهستیم‌و 
ازدیروژوفردا کسی‌خبر ندارد وهرجه گفته| ندافسا نهای‌موهوم بیش نیست پس‌تنهاچاره 
اینست که ننندیشی‌وخوشو بیخبرز ند گی کنی؛ و لی‌بدبینی‌حافظمحدودومتو قف دراین 
کی‌کوید؛ ار کر حهدربارورازدهر همه کور ندروهیجکس‌دا کمترین | گاهق 
واطلاعی‌از آن‌نیست و آ نچه فلاسفه واهل‌ظاهر گفته‌اند نامعلوم ومولود ظن خودشان 
و افسا نه‌ای‌بی اساس‌میباشد ولی آ نچه‌مسلم استینست که خدایی‌هست. مهر با نترودا ناترو 
توا ناترو با گذشت‌تر ازخدای‌ظاهر پرستان اومارا آفریده و بپترازمامیدا ندجرا آفریده 
است؛ بعشق اوز ند گی کنیمو ازو مدد بجوییم و ناامید نباشم . او بماخیلی نزديك است 
حتی‌از خون ما وخود ما بما نزدیکتر» او خداییست که باعشقو لطف و خو بی‌وفاصله‌ای 
ندادد پس کا در رکه ازاو ومشتاق‌اوییم‌عاشق وخوب وفروتن و نيك‌بین و با بین‌باشیم: 

منم که شهرة شپرم بعشق ورریدن منم که دیده نیالوده‌ام بسد دیدن 

وفا کنیم‌وملامت کش و خوش‌باشیم که درطر یقت‌ما کافر پست‌ر نجیدن 

به پیرمیکده گفتم که‌چیست‌راه نجات بخواست‌جام‌میو گفت‌عس‌بوشیدن 


مراد دل زتماشای باغ عالم‌چیست بدست‌مردم‌چشم آذدخ‌تو گل‌جبدن 
ی ستی‌از آن نقش خو دزدم بر آب که‌تاخراب کنم نقش خود بر ستیدن 


ج‌ | گرچه‌حافظ نیزما نند خامعتقد است« که کس نگشود و نگشاید بحکمت 
این‌معقادا» و لی با تتبع دراشعارخواجه منظورخواحه را متفاوت از نظرختام می‌بابیم 


۱۳ 


یعلی‌می‌بینیم بر خااف‌خیام که درهمن‌حد هتو قفا اه حافط بصراحت از نوعی معرفت 
منتهی‌با وسیله‌ای‌جز وسیلةً «حکمت وفلسفه ومنطق و استدلال » یاد میکند: 
بدین شکرانه می‌بوسم لب جام که کرد آ که ذراز روز۹۵ ۱۳ 
بسرجام جم آنگه نظرتوانی کرد که‌خاك مبکده کحل بص‌توانی کرد 
سالها دل‌طلب‌جام‌جم ازما میکرد آ نچه خودداشتز بیگا نه تما میکر وا 
ی مدهد 9 فیاسوف بد بون » نست 
5 و ۲ 
حافظهیچگو نه‌تصر یحی‌در با ماهیت و کیفیت دانی که درسایه عشق‌ومستی‌و وحد و 
حالمکشوف میشود و آنرادرجام‌جم یا دل‌م دب وپالك وبرداخته‌ازدیو واغیار میتوان 
دید نکرده ولی‌معلوم است که‌این‌رازجززخودشناسی ودر نتیجه خداشناسی‌چبزی دیگر 
نیست. بخصوص که در بعضی ازاشعار بتلویحی نزديك بهتصر یح این اسرادرامعر فی کرده 
ااست ۸ 
کفت‌آن ار روک ار 
جره‌ش‌این بود که اسراد هویدا میکرد 
لحن این ببت طوریست که‌نشان مدهد کویندء آن (حافظ) باسخنمشرو رحسین بن‌منصور 
حلاح یا سراناالحق موافقتی‌دارد و آنرا سزی ازاسرار یاجامع همّاسرادمیداند. له 
چنانکه گفتیم نباید فراموش کرد که‌بیان‌شاعر ان موضو عم نع‌ازاینست که حاصل‌این 
بیت وهمچنین دیگرابیاتی‌دا که حا کی‌ازامکان‌حصول معرفت‌است عیناًبعنوانعشد 


فلسفی‌خو اجه بپذیریم ۰ 


۱- برای‌این‌موضو عرجوع کنید بمبحث «جام‌جم» و«عشق» درهمین کتاب. 


۲- منظردل نیست جای صحبت اغیار دیوجو بیرون دود فرشته درآید 


معشوق‌عیان میگذرد بر تو ولیکن اغیارهمی‌بیند از آن بسته‌حجا بست 


۱۴ 





۷ مطالبی که درمیاحث«جامجم» وذپیر» و«عشق» و«حافظ ومشرت و 
قلندی» ازهمین کتان آمده شید تحقیق اجمالیدزبارة مشب فاعوا نه ودوج وعن 
وفلسفی‌حاقظ را بسنده‌باشد . البته دراین‌مباحث‌نگار رنده مشرب حافظ ان 
وبدون‌تفكيك «جذبات عرفانی » و«تحیلات وابداعات ذوقی‌شاعرانه» ازهاصول عقاید 
ومشرب فاسفی‌وعرفانی محض» هوزدبحث قر ارداده‌است وشاید ماهیّت مشرب حافظ 
همین باشد: یعنی می‌توانيم مشرب ومکتب حافظ وعناصر آنر بوجود وتن انسانی 
تشبیه کنیم که استخوان‌بندی وتر کیب اساسی آن عبادت ازاصول‌عقاید و آراء فلسفی 
حافظ, و گوشت وخون ورگ وپی آن عبارت ازعقاید و افکارستی‌واجتماعی واخلاقی 
ومعلومات ودا نش خواجهورو ح وعواطف وحالات مختلف نسانی آن‌عبارت ازجذیات 
عرفانی , ولباس و پیرایه‌های مختلفی که‌این| نسان تن‌خودرا بدانها آراسته عبارت از 
جامهُ زبان وبیان حافط وا بداعات دوقی و تخیّلات شاعرانه‌است ۰ این موجود دارای 
شحمیّتی و احد و کامل است و شخصوت کامل او به‌هر چپار جنبه یعنی‌استخوان‌بندی وخون 
گوشت و رگ وبی ودوح ولباس بستگی‌دارد وهيچيك ازچهارجنبهبه‌تنهایینه‌ایندگی 


شخصیت اورا ندارد. 

-٩‏ برای‌تدوین کامل مکتب حافط ومشرب‌خاصوباید موان معنوی وعناصر 
فکری وذوفی‌آشعارخواجه را تجزیه و تشر یح بکن ومبنای‌این تحلیل و تجزیهفعال بنظر 
نگارنده متگی پراساس زیر است؛ بعبارت دیگر باید مواة مر بوط بهريك ازجنه‌های 
زیردا جدا گانه استخر اج کر دواهتمام داشت که مواوهريك ازاین‌جنبه‌ها پاجنبه‌های 
د بر مخلوط‌نشود : 

الف - عقاید و آداء. یعنی‌پایه‌های‌ثابت فلسفی‌وعر فا نی‌خواجه. 

ب - اخلاقیات. یعنی‌مبا نی اصلیاخلاقی‌ددهشرب‌حافظ. 

ج - تجلیات احوال, مثل‌حال‌قبض و بسط واستغنا واحتیاج وامید و ناامیدی و 
بد بینی‌و خوش بینی و عجزوغرور ونیاز وبی‌نیازی واتصال وانقطاع ورضایت ورنجش و 


۱۰۵ 


دشمبی‌ودوستی (بامع‌شوق‌یامیدا) وغیره؛+ح ی گاه ی کف رگفتن وایمان آوردن ازمقوله 
تجلیات احوال ودرحکم جنک و آشتی باخداست ازطرف بنده‌ای حساس وضعیف و 
متغغرالاحوال. 

د - تاثرات » میلتأثر ازناپایداری دنیا وتأسف برزوال سریععمر کههوجب 
پیداشدن يك‌سلسله مضامی‌مختلف درقالبتا ثرواحد میشود. چنانکه در دوغزل بسطالع 
زیر درقالب تأثرواحد مضامن‌مختاف و باه رگو نا گونی‌بیان شده‌است: 

حاصل کار گه کون ومکان این‌همه‌نیست 

گوتوخوش‌باش که‌اسباب‌جپاناین‌همه نیست 
گلعذاری ز گلستان جپان مارا بس 
زین‌جمن‌سایةً آن سرو جمان مارا بس 

ه - جذبات, که‌عبارتآزشور وجوش و جاشنیعشق‌ومحبت واشتیاق ومجذو یت 
عاشقا نه است ور نگک» شخ اغلب غز لهای‌حا فظ بشمار میرود. شاید جذبات وحاشنی‌عشق 
واشتیاق دا بتوان ازباب «تجلیات احوال», که ذ کر آن گذشت, محسوب داشت ولی 
بمناست‌ئنات وتشخص‌کافی جذ بات‌درشعر حافظ آ نر | مستقل از احوال نا پایدارو تجلیّات 
آ نا بشمار آوردیم. 

و - چاهنی‌ملامتی‌وقلنددی (تظأهر بخلاف آراء وعفایدعاهوتزك آداب وتخر یب 
سنن وعادات ) دراغلب اشغارخواجه ؛ | گرچه‌این‌خصیصه ازلحاظ طبقهیندی‌با[نواع 
مذ کوردر بالا وجنبه‌های مسمو نی وموضوعیهشرب واشعارخواحه متفاوت است ودر 
حقیقت ازممیزات سبك شعر وطرز بیان محسوتب میشود ولي | آ نجا که‌قالب عام اشعاد 
حافظ وازلوازءلاینفگ سبك‌او بشمارمیرود و بعالاوه‌دراین‌سبك وشیوةبیان وطرد 
افادء‌مضامینعقیدهخاصی ۳ کر آنرا دراینجا بی‌مناسث‌نديديم وعلت‌اینکه 
این شنو مرامستقل ازعقاید و آداء واخلاقیات مطرح کردیما یلست که| گر چه‌عقیده‌ای در 

آن مستترااست اولی درحقبقت شیوه‌ای است نباشی|از مجمواغ عقایدوآداع وماخلاقیات 


ام رجوع کنید بمبحث «حا فظومشرب ملاهتی وقلنددی»ددهمین کتاب: 


۱۰۹ 





حافط نهيك‌عقیده‌ساده و پیما نه‌ای‌اس ت که حافظ‌همه‌چیز وهمثٌتر اوشهای| ندیشه وذوق 
خوددا خواه خمر بهشت‌باشد وخواه‌باد؛مست‌با آن می‌بيماید. 

ز- لحن‌عنادی و استهز اء آمیز خواچه کهدر حقیقت‌تظاهر لفظیو بیانی مشرب‌ملامنی 
و قلندری‌او بشمارمیرود " ولی‌حون دامنة شمولاین لحن‌عنادی و استپزاء آمیزاعم از 
مواردمز بورومر بوط بزیر کی‌ور ندی وابیان نیشدارخواحه وخوی‌ظر یف وشوخ‌ومنتقد 
اوست(تاجاییکه معشوقخو اجه‌نیزدرمقام‌خطات بخواجه همینلحن‌دا دارد) برشمردن 
آن درعداد ممیّزات اصلی مشرب حافظلازم بود ؛ هما نطور که خصیصه سایق الذ کر 
(چاشنی‌ملامتیو قلندری) ناشی ازمجمو ععقاید و آراء و اخلاقیات‌خواجه‌است‌این خصیصه 
نیز( لحن‌عنادی واستهزاء آمیز خواجه) ازهشرن عمیقٍو وسیع‌انتفادی وشخصیت بت‌شکن 
وسنت بر ا داز اوس چشمهمگیر د وبعبازتذیگر این خصصه خصیصةعام سركث‌حافظ است 
که‌بعللمذ کوره درردیف خصائص‌دیگرذ کررشد.البته‌مواردعناة و اشتهزاء لروماً تک 
تست چنانگه کاهی لجن‌منادی‌تنا گاهن لش استهز اهتنا بچهم میخورد ولس نت 
پیش ازلحن‌عناد نمایندم شحصیت دلير وریادل حافظ است زیا بپرحال دزلحن‌عنادی 
نوعی‌ضعف و کم از فیتی»پفته ات ولی‌در نت | , استحفاف و تحقیر نسبت بمورداستهزاء 
مسنترمیباشد. 

| کنون مثالهایی برای‌هز يك ازجنبه‌های هفتگانه. که‌استخراح آنه وتتبع در 
آنبا بر ای‌تجز یه و تحلیل ودرك مشرب‌خواجه ضروری‌است, ذكرميکنيم وباید توجه 
داشته‌باشیم که‌محتوای مفپومی هريك ازین شواهد منحصر بمورد استشهادنیست بلکه 
ممکناست حنه‌های دیگریزدر آن وحود داشته باشد. : 

اف - عقاید و آراء : 

حدیث ازمطرب ومی گو و داز دهر کمترجو 
بکفرکتل نیکشود و تکفاین بحکمت‌این‌معتارا 
فرصت شمار صحبت کز این دوراهه‌منزل ۱ 
چون بگذریم دیگر نتوان بهم رسیدن 


۱۷ 


۱4۸ 


سب بیان اراس نیوا ات وک ۱ 
قرع کار بنتام من دیوانسته زدند 
حنک هفتاد ودوملت همه را عذر بنه 
چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند 
معشوق چون نقاب زرخ در تسد 
هرکس حبکایتی بتمور چسر| کنند 
سالها دل طلب جام جسم ازما میکرد 
وانچه خود داشت زبیگانه تما میکرد 
پیدلی در همه‌احوال خ دا با او ,بود 
او نمیدیدش و از دور خدایا میکرد 
رس داد ده ور 125 
که برمن و تو در اختیار نگشادست 
در اندرون من خسته دل ندانم کیست 
که من‌خموشم و او درفغان ودرغوغاست 
بارها گفته‌ام وبارد گر می یم 
که من دلشده این ره نهبخود می‌پویم 
در پس آینه طوطی صفتم داشسته| ند 
آ نچه‌استادازل گفت بگو می‌گویسم 
من اگرخارم و گر گل‌جمن آدائی‌هست 
که از آن دست که می پروردم می‌دویم 
ز روی دوست دل دشمنان چه دریاید 
چراغ‌مرده کجا شسمعآفتاب کجا 
معشوق عیان میگذرد برتو و لیکن 


اغباد همي‌بیند از آن بسته حجابست 


خلوت دل بست جای صحت اضداد 


دیو چو, برون رود فرشتته درا یط 


از هرطرف که دفتم جز وحشتم شفزود 


زنبار آزین بیابان وین داه بی‌نپایت 


ب - اخلاقیات : 
ترسم که دوز حشرعنان برعنان رود 
واعظان کاین‌جلوءبرمحر اب ومنر میکنند 
صحبت حکام طلمت شب یلداست 
نیکنامی‌خواهی‌ایدل با بدان‌صحتمدار 
در کوی ما شکسته دلی مبخر ند وس 
فکرخود ودای‌خود درعا مر ندی‌نیست 
صوفی بیا که خرقا سالوس بر کشیم 
شرممان باد زپشمينةٌ آلودة خویش 
بی که درخرقه] لوده زدم‌لاف صلاح 
وف کنیم و ملامت کشیم وخوش باشیم 
حافظا می‌خور ود ندی کن‌وخوش‌باش‌و لی 
ققیه مدرسه دی مست بود وفتوی داد 
پاده با محتسب شهر ننوشی زنهار 
آسایش دو گینی تفسیراین دوحرفست 
ده‌روژه‌مپر گردون افسا نهاست وافسون 
پا که خرقلمن گر چهرهن میکده‌هاست 
فرض ایزد بگزادیم وبکس بد. نکنم 
حافظ ارخمم خطا گفت نگيريم برو 


شبیح شیح و خرقهٌ رند شرابخوار 
چون بخلوت‌میروند آن کاردیگرمکنند 
نورزخ‌ورشیدجوی‌بو که‌بر آید 
خودپسندی‌جان من‌برهان نادانی‌بود 
بازاد خودفروشی از آن‌سوی‌دیگرست 
رورت در ینمهب خودبینی‌وخوددائی 

وین نقش‌زرق را خطبطلان بسر کشیم 

گربدین فضل وهنر نام کرامات بریم 
شخواد انینج سای ومی دنکیم 
که دد طریقت ما کافریست رنجیدن 
دام تزویزمکن‌چون د گران‌قر آن را 
که می حرام ولی به زمال اوقافست 
بخورد باده‌ات و سنگک بجام اندازد 
با دوستان مروّت با دشمنان مدارا 
نیکی بجای یادان فرصت شمار بارا 
ذمال وقف نبینی بن‌ام من درمی 
وانچه گویند.روا نیست‌نگوئيم رواست 
وربحق گفت جدل باسخن حق نکنيم 


۱۹ 


ج - تجلیات‌احوال : 
گرجه ما بند گان بادشسسيم 
گناه | گرچه نبود اختیارما حافظ 
پیرما گفت خطا برقلم صنع نرفت 
وصال دوستان روزی ما نیست 
کاروان‌رفت وتودرخوابوبیا بان‌ددبیش 
قردا) کر نه روصه رضوان بما دنه 
ببرون جهیم سرخوش و اذبزم صوفیان 
بر سر‌ثر بت ماچون گذدی‌هقت خواه 
گرمر یدراه‌عشقی‌فکربدنامی‌مکن 
خامان ره نرفته‌جه‌دا ند دوق عشق 


صوفیان‌جمله‌حر یفند و نظر باژ و لی 


پادشاهان ملك صبحگهيم ...تا آخرغزل 


تودرطریق ادبکوشک و کناه هنست 
آفرین برنظر پاه خملا پوشش باد 
بخوان حاط ۰ ۱۳۰۳۰ 
کی‌روی ده ز که پرسی‌چکنی‌جون‌باشی 
رد ۱۳۱۷ 
غارت نج باده و شاهد ب رکشيم 
کهزیاز که رندان‌جبان خواهد ,و3 
شیخ صنعان خرقه دهن‌خانهة خمارداشت 
دریا دلی بجوی دلیری سر آمدی 


زین‌مبان‌حافط دلسوخته بدنام‌افتاد 


د - تأثرات : 
خاصل کاو کة گون و مک این‌همه نسست 
بادهپیش آر که‌اشبان‌جزاناین‌همه نیست. :۱۵۰ آخرغوّل 
کلعذاری ز گلستان جپنان ها دا بس 
زین‌جمن سای آن شرو دوان مارا بس..تا آخرغول 
- جتبات : مثل‌اغات غزلیات پرشورو بلند حافظ ۰ 
و -مشرب ملامتی وقلنددی : رجوع شود بمبحث « حتافظ و مشرب ملامتی و 
فلندری » درهمین کتات ومنابع مف کور درضمن آن 
ز - لحن عناد و استهزاء : شواهد این خصبصه در بسیاری ازغزلهای حافظ بچشم 
میخورد. رجوع‌شود به‌مختتات سيك حافظ درمقدمهًٌ همین کثاب. 
تا کیداین نکتهرا لازممیدا نیم کهاشعار خواجهغالاً مثل بعضی ازشواهد مف کور 


ددبالاء جاهع جنبه‌های گو نا گون مثلا محتوی بعضی ازعتاید و و اراء فاسة سفی وعرفانی 
واخلاقیات و تجلیات اصوالارفتاذربات و حذ باش است که باید تفکيك و تجز یه شود. 


بخصوص‌احتیاطبا ید کرد که‌توچه به‌تجلیا ت‌احوال و تأثر آتو جذبات( که‌معمولا باعث 


ش آهدن‌تنا قضاتی‌میشود) ) موجب گم راهی‌در درأهعقاید و آراء حافظ نگردد. 


۰ بر ای تدوین مرامناما مکتب حافظ مکتب حافظ په‌ازین نخواهدبود که این‌مر امنامه را 


اردیوان‌خود اوبجوییم و نده غز لا« 
مدوّن مکتب‌حافظ میشمارد ومعتقداست که تدباتعمقی درآ 


بی‌دا که‌بامطلعهای ذیرشروع مىشود مر امنام؟ 


نبا اصول مشربخواجه(مشرت 


شاعر منظوراست نه‌عقا بد او زیر رامشرتن اعع از رعقا ید وجامعءةاید وحالات وا رات 


وجدبات‌است) بدست خواهد آمد: 

که ذپرة شهرم بعشق ورزیدن 
سالها دل طلب جام جم از ما میکرد 
۲۳۳ 
دوش دیدم که ملائك در میخانه زدند 
ای نورچثم من سخنی هست گوش کن 
گلعذادی ز گلستان جهان ما را بس 
حاصل‌کار گه کون ومکان اینیمه یست 
درخرابات مغان نورخدا می‌بینم 
بسرجام جم آنگه نظرتوانی کرد 
دی تور باده برافروز اه ما 
کداحت جان که شودکازدل تمام و نهد 


منم 11 دیده نیاا-ودهام برد دی 
نه یکین 
عشق پىدا شد و زد و عسالم زد 


ی داشت زبیگا 


گل آدم بسرشتند و به‌بیمسانه زد ند 
تا ساغرت پرست بنوشان و نوش کن 
ذین جمن سایهآن سروچمان مارا بس 
1 توخوش‌باش که اسپاب‌چهاناینممه نیست 
این‌عجب‌بین که چه‌نوری ز کجا می‌بینم 
که خالد میکده کحل بصرتوانی کرد 
مطرب‌بگو که کارجم 


بسوختیم دراین آرزوی خ.ام و نشد 





کت سس 


۱-اینغزل قرب جامعاصول اساسمکنب‌عر فا نیو خلاقی,وهربیتی از آنمتضرنیکی از ال 


مهم‌مشرب حافظ است. 


۱۰ 


چل سال بیش دفت که من لاف میزئم 
دوش بامن گفت بنهان کاردانی تیزهوش 
ما نگوئيم بد ومسیل:بناحق نکنیم 
حالبا مصلحت وقت در آن می‌بینم 
دوش از مسجد‌سوی مسانه اه ترما 
بلبلی پ رکف گلی‌خوشر نک درمنقارداشت 
در ازل هر کو بفیض دولت ارزانی بود 


دی ببر می‌فروش که دس بخبر باد 


۱۳ 





کرج. کر ان‌پیرمغان کمترین‌منم 
وزشما ینپان نشاید کرد سر می‌فروش 
جامة کس سیه و دلق‌خود اذدق نکنیم 
که کشم رخت بمیخانه و خوش بنشینم 
حیست یاران طریقت بعدازین تدبیرما 
و ندران‌بر که نواخوش‌نالهای‌زارداشت 
تاابد حام مرادش‌همدم جانی‌بود 
اد 





گفتا شراب‌نوشوغم دل‌ببر ز « 


9 2۵ 
جرک مم 2 
۳ چهارم 


حافظ ومشرب ملامتی و قلندری 


دل ودینم شد و دلبر به ملامی برخاست ‏ گفت با ما منشن کر توسلامت‌بررخاست 
۶ کته باریکس زمو اینحایت» ‏ نه هرک مس متراشد, قلنددی, دازد 
پیش از بحث در بارء مناسات مشرب‌حافظ با مشرب ملامتیه وقلندر یه و تحقیق 
در وجوه موافقت ومخالفت مشرب حافظ ومشرب ملامتی‌نا گزیریم ملامتیه وقلندر یه 
وطریقت و دوش‌این‌فرقه را بشناسم ودراین شناسایی بکسب آ گاهی‌سطحی وتاریخی 
| کتفا نکنيم بلکه کثف ماهیّت مشرب ملامتیه را وجهةٌ هقت‌قراردهيم تا درمقام‌مقایسة 
حافظ بااهل ملامت دچار افراط وتفریط نشویم. منابع‌فراوانی که در بارة ملامتبه و 
قلندریه در دسترس مراجعان‌است مارا ازتکرار مطالبی که در آن منابع مف کوراست 
تم نت و از اینرو بجای‌اینکه برسرمقدمات در نگ‌نمائيم ودر بارة مطالبی‌چون 
۱- در بادة ملامتیه وقلنددیه‌باین‌منایع دجوع شود: 
تادیخ تصوف دراسلامازمرحوم د کترقاسم‌غنی : ص۱۸۷ ببعد,وص۳۹ 6 ببعدذیل«قصارية». 
کشف| لمحجوب هجویری, چاپ ژو کوفسکی : ص۷۸- ۱۸ ( باب‌بیانالملاهة ) ۰ وس 
۱۵۱-۷ (ترجماًحال| بوصا لح حمدون بن احمد بن‌عمارةا لقصاد), وص۸ ۲۲ (داجع به قساریة) .4 


۱۳ 





« ملامتبه همان‌پیرو انا بوصا لح‌حمدون‌بن | حمدین‌عمارةفصار با قصاریها ند » و«ترحمهٌ 
احوال‌حمدون‌قصار» بحث کنيم‌مستقیماً بشر حماهیّت افکار ملامتیان وقلندریان و نکانی 
که آ گاهی از آنها برای ورود درمبحث‌اصلی یاه کیفتیت‌تجلیات روح ملامتی‌وقلندری 
دراشعارحافظ » لازم است می‌پردازيم. 

اصولمکتب ملامتی‌و روش»لامتیه عبار تست از: 

۱- اصرارداشته‌اند درسيك زنه گانی و رفتار و روش اجتماعی برخلاف عاقه 
و ز 

۲و وضعی‌داشته باشند که‌موردنفرت و تخفیفو ناخشنودی واجتناب 
مردم واقع گردند. 

۳ | گردر باطن‌تابع‌شر ع‌بودند مبخواستند مردم آنهارا تادلك شرع بینداز ند. 

6- سعی‌هیکردند مردم را برعلیه خود. تحريك کنند تاحس لاابالیگری و 
بی‌اعتنا یی‌شان نسبت بخلقو قضاوت خلق‌مورد بیدا کند. 

۵- شعارمللامتنه « لملامة تر ۵ سلامة» و« ا شهرة آفة »بوده‌است ومیحواستند بعدم 
تفوی وتركشر ع معروف شوند تاازسیر وسلوك درو نی‌باز نما نند. 


- مالامتبه همواره‌بید‌نامی‌تنی‌جند که منظورشان‌ازییروی ملامتیه. شپوترانی 


تن کر الاو لیاء عطاد. جاپ تهران۱۳۲۱: ص۲۷-۷۲۷۸ (حمدون قصاد). 

سفر نامةابن بطوطه؛ جاپ‌تهر ان‌تر جمةٌ محمدعلی‌موحه : صفخات ۲۲-۲۳ (قلندریان)؛ 
۱ (قلندریان) 

عوادف لمعادف سهروردی, باب هشتم و نهم (برای قلندر یه رگ باب نوم). 

زمد وتصوف دراسلام از گلدزیهر ترجمةٌ محمدعلی‌خلیلی.ص ٩۳-۹۷‏ (فصل «درویش»)۰ 

اسلام وتصوف (1510۳1 زه مزاع 1۳6 ازرینو لدا لن نیکلنن) ترجمهةٌ محمدحسین 
مدرس نهاو ندی» تهران ۰۱۳۱ ض ۰۸۱ 

دائمرةا لمعادف اسلام بز بان فرانسه , ج۲ ۰ ص ۷۳۵ - ۷۳۵ ذیل 16016906۲ 


و ۰۳۵1600627 


۱۴ 





۰ ۰ و 
وارضاءنفس ودنائت‌بوده گر فتارشده| ند. 


ه 11 ‌ 
قصار یشو | 


۷- حمدهون ُ 


ون ی ملامتبان ین‌دوعدارت را سرمشقوشعار مرو ان‌خود 
تعیین کرده‌است : 

_ باید که‌تاعلم‌حق تعالی‌بتو نیکوتر از آن‌باشد که‌علم خلق, یعنی‌باید که 
اندرخلا باحق‌تعا لی‌معاملت نیکوتر از آن کنی که‌| ندرملا باخلق. 

ب - حجاب اعظم از حق‌شغل دل تست باخلق. 

۸- غیرت‌حق‌دوستان‌خودرا ازمالاحظه‌غیر نگاه دارد تا بقبول‌خلق‌بخود معجب 
نشو ند که هیچ آفت وحجاب نست اندراین‌طریق صعب‌تر از آنکه کنتی بخود معجب 


کرد اند رد 


سر افتد. 

هگ جن‌انکه خواهیم‌دید هجوبری با دوش‌مالامتی‌فقط تا آن حد موافق‌است 
که صوفی کارخود میکند ودین دا می‌برزد ومعاملت را مراعات مبکند و ازاهتمام در 
رعایت‌ظواهر بر ای‌اینکه مردم ملامتش نکنند و بنادا نی بتصورمتممش ندار ند خوددادی 
مکند وبا کی‌ازتعریف‌وتکذیب مردم‌ندارد؛واها اینکه کسی‌بمها نأمتا بعت‌ملامته‌خلاف 
شرت بر دست گرد کت وضلالت‌است مکرایتکه فسن او این‌نباشد ومردم بجهل‌جنان 
بندار ند مثل‌داستان نان‌خوردن با یز ید درماه ره‌ضان ؛ و لی‌درعمل,مالامتبه‌چنا نکه‌هجو بری 
کوید نبوده| ند وعمدی در تظاهر بعدم عبادت وسعی‌در کمنامیو مجهولالاحوا لی‌داشته) ند. 

رات ازمجمو ع آ نچه گذشت‌فلسفة ملامتیو هدف و نتسحهً روش‌ملامتبه درداتخان 
دوش‌مناسب بر ای‌حفظ اخلاص درءبادت و تحصیل فراغت و جدا نی‌ومعنوی برای سیر وسلوك 
درو نیو صیا نت نفس از کبرو غرور ومشغو لی بخلق» خلاصه مىشود. 

فرق بین‌ملامتیه و قلندر یه : قلندر یه‌را فرقه‌ای‌آزملامتمه محسوت داشته‌ا ند ودر بارءٌ 
فرق مشرب آنان‌باملامتیهی ارت صحیح‌تر امتیاز واختصاصی که‌نست بملامتیه در 
مفپوم‌عام آن دار ند توجه باین نکات‌لازماست : 

۱- قاندري لا با لی‌محض از لحاظاعما لو کرداد وهیثت ظاهر است ود تخریب 


۱۵ 


عادات میکوشد و بیاعتنابی‌و و ادستگی|وتاحدیست کهحتی بهاینکه دیگران بر حال‌او 
واقف‌باشند یانه اهمیت‌نمیدهد. 

۲-فرق مشرب‌فلندری وملامتی‌وصوفیراچنن تعریف کر ده| ند:قلندهتجر ید و 
تفرید بکمال دارد و در تخریب عادات و عبادات کوشد ؛ و ملامتی آنر | گویند که کتم 
عبادت‌از زغیر کند و اظهارهیچ‌خیرو خوبی نکند وهیچ شر وبدیرا نبوشد. و صوفی آانست 
که‌اصالا دل‌او بخلقمشغول نشود والتغات بر5 وقبول‌ایشان‌نکند ومررتبهٌ صوفی‌ازهردو 
بلندتر است زیر| که‌ابشان ن‌باوجود تفرید و تجر یه مطیع وپیروپیمیر انا وقدم برقدم 


ایشان م‌ | ۰ 
منشأکلمه‌قلندد: اصل وریشه ومنشاً کلمةقلندر( - قر ندل)نامعلو ات ون ۳۱۳ 
مولفان فرهنگا مثلمو لفان‌فررهنگم‌ای رشدی وانندراج‌وفرهنگ نظام, و نهتحشقات 


دا نشمندانی جون 10۲0 و 5۵6 ۱۱۵ و عوصنطمظ موم و اجمتا0 و «0مصو و 

۱- برمان‌قاطع, دیل کلم «قلندد». قول صاحب برمان‌قاطع؛ که خود مستفاد ازتعاریف 
مذ کود در کتب‌صوفیه‌است؛ در باد؛ تر جیح‌صو فی بر ملامتیوقلندری شبیه‌عتیدءعلی بن عنمان‌هجویری 
است: « اما بنزديك من‌طلب ملامت‌عین دیا بود و دیا عن‌نفاق اذانج مرائی رامی‌دود که‌خل‌ورا 
قبول کند و ملامتی‌بتکلف راهی‌رود که‌خلق ورا رد کند وهردو گروء اندرخلقما ندهانه وازایشان 
برون گذدندادنه تا یکی‌بدین‌معاملت‌برونآمدهاست ویکی‌بدان معاملت, وددویش را جزحدیث 
حق‌بردل نگذدد وجون ازخلق‌دل گسته بود اذین هردومعنی‌فاد غ‌بود وهیچیز پای‌بند وی‌نباید » 
کشفا لمحجوب. چاپ ژو کوضکی ص۷۵. 

در تعریف منقول از برهان‌قاطع‌صنت تجرید وتفرید مشترلبین قلندر رصوفی‌است ولی . 
نا گفته نباید گذاشت که نسبت تجر ید و تفر ید پهقلندر (متضمن‌سی‌دد تخریب‌عادات وعبادات) وصوفی 
(باالتزام‌یروی محض از پیغمیر ان) خا ل لی از تناقض نیست زیرااآن سع سعی واین‌التزام خود نوعی‌تکلف 
ودور از ادعای‌تجرید وتفر یدکامل‌میباش. اما در تعریف هجویری صفاتی که به‌ددویش (صوفی) 
نسبت داده درحقیقت صفات قلندد است وا گر بخواهيم عتیده وتشخیص حافظ دا با نظر هجوبری 
تطبیق کنیم نتیجه اینخو اهدشد که «مرائی» دا در نظرهجویری مطابق با « صوفی » در نظرحافظ 
و « درویش » دا درعبادت هجویری موافق «قلندد» دد دیوان حافظخواهیم‌یافت . البته! گرجه» 


۱۹۹ 





کمکی بروشن‌شدن ریشذاین کلمه نمرکند. حاسل‌تقاید وتحقیقات در بارء منشٌاینکلمه 
و ریشهآن‌اینهاست : 
این کلمه معرب یا مبدل کلندر - کلندده است. 
۰ بعتانتساب‌بموسیفرقه موسوم به‌شیخ‌قر ندل پیدا شده‌است. 
6 . منسوب به « قلنددی » موّسس‌اساطیری‌قلندریه‌است. 
» . شاید مناستی باکلانترداشته‌باشد. 
 »‏ بی‌شاهت به کلم یو نانی 016/02 کت ۱ 
قلندر بان و بیشوایآنان : درسفر نامه ابن بطو طه راجع به شیخ‌جمال) لدین ساوه‌ای 
یشو ای قلندریان وسر و ریش وابروتراشیدن قلندریان مطالبی آمده‌است که آ گاهی 
بر آ نب‌اخالیازفایده یست : 
« شهر کنو نی دمیاطجدیدالاحداث‌است وشهرقدیمی‌دا فر نگیها درزمانالملك 
الصال‌ویران کردهاند وخانقادیخجمالالدینسده‌ای پیشوای گروه معروف‌قلندریان 
که دیشوا) برو ان‌خوددا می‌تر اشند در آن و افع‌است ودراین روز گارشیخ‌فتح وی 
در آن‌خا نقا‌سکونت دارد». سفر نامه بن بطوطه‌تر جممحمدعلی‌موخد ص۲۲. 
سیس‌تحت عنوان «چه‌شد که پیشوای قلندریان ریش‌خودرا تراشید؟ » داستانی 
باین‌شرح آمده‌است ۱3 ود سیب‌اینکه شخ حمالالدین دیش و ابروان خودرا 
تراشد این‌بود که اومردی زیبا و نیکوروی بود زنی‌ازاهل ساوه خاطرخواه او شد 
بطوریکه مک رپیغامباومیفرستاد وسرراه‌براو گرفته. اظپارشق میکرد وشیخ امتناع 





#هجویری تصر یح نکر ده است ولی‌باعلمی که بعقیده ومشرب‌او دادیم میدانیم که‌ظاهرعبارت‌اودد باره 
«درویش» تاحدی گمراه کننده است و نظرواقمی‌اودا نمیرسا ند زیر اعقيدءًاودد پادة «ددویش وصوفی» 
تقریباً همان عقیدء مذ کود در برهان‌قاطع (دربادة «صوفی») است , جز اینکه دداین‌تعریف ذوقی 
لزومی بتصر‌یح متا بمت درویش وصوفی‌ازش ع( که در نظرش آمری بدیهی بوده) ندیده‌است. 
۱- رل پرمان‌قاطع باهتمام د کترمحمد معین؛ج ۲۳.ص 6۰ ۰)۳(۱۵ 
۲- هزار نکتهة باریکتر زمواینجاست نه‌هر که‌سر بتر | شدقلندری‌دا ند 


۱۷ 


می‌نمود و ازقبول تمنای اوخودداری‌میکرد . ذن چون از اصرارخود نومید گردید 
عجوزه‌ایر با نگیخت که‌نامًس بسته‌ای‌بردست. در آستان‌سر ائی‌سرراه‌شیخ بر گرفت 
ویرسید: «قا خواندن‌بلدید» شیخ گفت بلی اعجوزه گفت این نامه از بسرم رسیده‌است 
میخواهم آنرابرای من‌بخوانی. شیخ بیذیرفت وجون‌نامه رابکشود عجوزه کفت آقا 
پسرم ز نی‌دارد که در دالان‌خانه‌است | کر لطف بفرها گید و آنرا در کریاس در(هشتی) 
بخوانید که‌او نیز پشنود سپاسگزارخواهیم‌بود شیخ‌پذیر فت وهمینکه پای درهشتینهاد 
عجوزه دررابست و آن زن که در کمین‌بود با کنیزان‌خودبرسشیخریخته اور بداخل 
خانه کشا نیدند و زن شیخ را بخود خواند. شیخ چون دید رهائی‌ممسر نیست موافقت 
نمود و گفت: « من‌حرفی‌ندازم اما قبلا جای‌طپادت را بمن‌نشان‌بدهیده نفانش‌دادند 
و او آب برداشته داخل طبار تخانه رفت و باتیغ‌تیزی که داشت دیش وابروان خودرا 
تراشید و بیرون آمد زن که‌اورا باین وضع دید سخت متتفر گشت و بفرمود تااورا از 
خانه‌بررون کنند. خداو ند شیخ‌را از ارتکاب گناه‌نگاه داشت واواز آن‌پس بهمان وضع 


۰ - ۱ 
بافی‌ماند و پیروا نش نیز ترراشدن سرودیش‌وا بروان را بن‌خود می‌سومکر ددع ۱۱۳۲ 


۱- ددضهن توضیحات وملحقات‌پایان سفر نامةٌ ابن بطوطه (ترجمهٌ محمدعلی‌موحد) این 
توضیح مذ کوداست: ظاهراً دیش وابروتر اشیدن درمیان‌قلندران ازقرن‌پنجم‌هجری دواج داشته 
لیکن‌چندسا لی‌پسازمسا فرت! بن بطوطه‌پیر و ان‌این فرقه درمصروشامات بامخا لفت‌شدید دولت وفتها 
مواجه‌شد ند وازتر اشیدن دیش وسبلت وا بروممنوع گردیدند : ابن کثبردرالبداية والنهاية ضمن 
حوادث سال ۱+ جنین‌میگوید: « الامر با لام لعلندرية بت ركحلق لحاهم و حواجبوم وشوادبهم و 
ذ لك محتر رم‌پالاجماع؛ ؛ ورد کتاب من| لسلطانیده لها لی‌دمشق شق فی‌بوم| لثلاثاء خامس‌عشرذی| لحجه 
بالزامهم یزیا لمسلمین وترك زیالاعاجم وا لمجوس‌ولایمکناحد منهم من! لدخولالی‌بلادا لسلطان 
حنی‌یتر کوا هذاا لزیا لمبتد ع‌ومننلایبلتزم بذ لك یمز رشرعاً و کان| للائق‌ان یو مروا بت را کل | لحشیشه 
واقامة لحدعلیهم با کلها کماافتیبن لك بعض|لفقهاء.۰۰» واذاین‌عبادت معلوممیشود که استعمال حشیش 
هم بین پیرو ان این فر قه شایع بوده است « ص۷۳۸ توضیح داجع بصفحه۲۲ سطر ۰۱۱ مقأیسه کنید 
دوایتابن کثیردا با دوایت مقریزی که مرحوم دکترغنی درصفحهُ ۱‏ > تادیخ تصوف خود نقل 
کات سا درباد این‌موضوع یعنی‌منع بدعت دیش ‌ترآشیدن دجوع کنید بمقالهٌ « هوادت » 
در«دائرةا لمعارف اسلام » ص۷۳6 ذیل کلم16۸1/۳(۷۱1(16. 


۱4۹ 





این بطوطه در يك‌حای کت |غازه برش وابروان‌تو اشیین قلنان,گر ده 
است : « بیستم شهرذیحجه درصحبت امیرقافلةً عراق پپلوان محمد حویج که‌ازاهالی 
موصل بود و بس‌ازم رگ شخ شپاتالدین قلندر امارت حاجرا برعپده داشت ازمکه 
حر کت کردم. این‌شیخ‌شپابالدین‌مردی‌سخیو گشاده دست‌بود و پیش‌ساطان حرمت 
فرراوان‌داشت و طبق‌مرسوم‌قلندران ریش وا بروان‌خودرا می‌تراشد» ص۰۱۱ 

روایت بن بطوطه در بارهءعلت سر و ریش وا بروان‌تراشیدن قلندریان با روایت 
تازیخ فر شته درهمن باره که مرحوم د کترغنی‌درتاریختصوف‌خود نقل کرده‌است (ص 
۱-۳ )داریا ختلافاتی‌است و لی‌اساس داستان‌یکی است. 

نیکلسن دانشمند معروف عرف ان‌شناس‌در کتاب مشهور« عرفای‌اسلام » خود 
(مبحث «نظر صوفیه در بارةاتحاده) قلندر یه را دداویش‌سیّار خوا نده‌است". 

مورد اشارة استاد تیکلسن 9[ رت 
« صوفی‌بزر گ| بوسعیدا بوالخیروقتی بز بانقلندریه- دراویش‌سار-سخن‌میگفت‌قواعد 
له ی تعببر مینمود مثلا روزی‌چنن‌میگفت: ادا نکرده‌ايم واحبات 
مقدس‌خودرا تاجوب هرمسجدی که خورشيد بدومیتا بد زیارت‌نکرده‌باشم ومسلمان 
حق‌اسلامرا ادا نکرده مادام که‌بر ایاو کفر وایمان مساوی‌نگردیده - بااداءاینگو نه 
مطالب مورا نه تمعیت ازلت ومغزدین کرده‌است ومثلایناعلانهای‌صریح درجنگ با 
دین‌اسلام کم‌است»". 





۱- گلدزیهر میگوید: «واین(یمنی‌ملامتی‌بودن) صفتی‌است که‌تنها درو یشان‌جها نگرد بآن 
منتسب تیستنه بلکه برعده‌ای ازسوفیان متیمکهازسادفترینناسکهاهستنه اطلاق‌میشود» زهد وتموف 
دراسلام, تر جماٌخلیلی‌ص > ۱۹ البته اشار گلدزیهر دداین‌مورد بملامتیه‌است نه‌قلندریه. 

۲- رل «اسلام و تصوف» از د.ا.نیکاسن؛ ترجمةً محمدحسین مدرس‌نهاو ندی ص ۰۸۱ 
اين‌ترجمةٌ مسوخ که پو اسطه یعنی ازدوی ترجمهٌ عر بی‌بعمل آمده‌است جزددم‌وادد معدود ازشدت 
اخطر اب وتعتید وسستید بطعباداتقاپلاستفادءولامحالقق بل اطمینان نیست وظاهرا ناه این دام 


۱۹۹ 


بعشیده 01,11]:۸101 فلندر( - فلندریه) فرفه‌ای ازفرق صوفیه‌است که بوسیله 
قلندر یوسف‌عر بی| ندلسی‌معاصر حاجی بکتاش(مو سس تاش شدهو شیخ‌جمال] لدین 
ساوی (همان‌شیخ‌جمال| لدین‌مذ کوردررحله بن بطوطه وستدجمال لدین‌مجرد ساوجی 
مذ کوردر تاریخ‌فرشته) آ نا به دمیاط منتفل‌ساخته‌است. شیخ‌جمالالدین در ذاویهای 
که در دمیاطساخته‌بود مدفون‌است. حمالالدین‌ساوی| بروان و ریش‌خودرامیثراشد 
وظاه ر آبعداز آ نکه‌ترراشدن دیش وابروان موجب نجات‌اودريك حادنه عشقی‌شد این 
شوه را اختاد کرده‌است و پیرو انش نیز بمت‌ابعت اوهمی‌سنت یعنی‌تراشدن دیش و 
ابروان دا رعایت کرده| ند. هوارت پس ازاشاره‌باینکه‌ظور این‌فرقه در دمشق‌درحدود 
سال ۱۰+هجری ( ۱۲۱۳مبلادی ) بوده‌است وذ کر نکانی‌درباره هیثت اهر ولب‌اس 
عجیب‌قلندر یان ومنع کردن سلطان مملوكالملكلناصرحسن آ نان اازتراشیدن ریش 
بسال ۸۷۱ (۱۳۹۰مبلادی) بنقل ازه‌قر یزی بشر ح‌عقیده وروش‌قالندر به پردا ختهمی‌گوید: 
قلندریه راقانون و روش‌براینست که جیزی‌نندوزند وازمال ومنال دنیوی هیچ گرد 
نیاور ند؛ امادرو اقع‌قاندر یه‌خودرا نه‌بداشتن‌ظاهرزننده و ن‌هیچگو نه‌ریاضت‌یامجاهدت 
وعبادت ملرم‌نمیداشتند ومیگفتند که همینکه دل‌باخدا دار ند وقلوبشان بخدا نزديك 
باشد بسنده‌است . آ نان‌جیزی بیشتر ازاین نمیخواهند وفضیلتی‌بر تر و مقامی والاتر از 
همین‌حالت‌یعنی آ رامش دوح وصفای‌قاب‌نمیجویند. قلندریه‌برای اب ارعدم مبالات 
نسبت‌بهرچه که خارج اذاین آرمان وعدف‌باش خودرا ازقید کلیة آداد ورسوم ی که 
معمولا درجامعه رعایت میشود آزاد دانستند وپای‌بند اصول|خلاقی‌نبستند. باباطاهر 


0 


بر رندم که نومم بی‌فلندر نه‌خان دیرم نه‌مان دبرم‌نه‌للکر 
جو روز آیه بگردم گرد کویت چو شوایه بخشت‌ان وانمم س 


«ومسخو تحریف‌عباد ات فصیح 16.۸۰۱۱:01۱۵1509 در کتاب ماو[ زه وعذاو۲عظ1 بگردن 


مترجم فادسی است نه نودا لدین‌سر یبه متر جم‌عر بی . 


۱۳۰ 





فلندریان گاهی با ملامتیه‌اشتاه شدها ند . 

30 2 نیزدرمقا لهای که در دائرةالّارف‌انتلام ( دیل کلم 
)0 نوشته‌امت اطلاعات مقندی دربارة قلندریه‌بدست میدهد. باپینگر 
معتقد است که‌باتوجه‌بمدار کی کهدر ربارة‌این‌درو یشان در دست‌است تمتوان‌فلتدران‌را 
مشابه دیگرفرق دراویش که‌ازایران ‏ و بلکه درحقیقت آ نان‌را 
ُوغی راهبان سر گردان می‌بایيم که دازای طرز زند گی ودید گاه مخصوصی مابق 
ان وهدف خود میس‌اشند این آدمان وهدف دا مقرریزی بمن استتوصف زاویهٌ 
قلندریان درقاهره معرفی‌می‌کند. مطابقاین‌منبع‌ومطالبی کاشپروزدی وجامی(تقحات 
الانس) وسعدی ( گلستان) دریارءٍقلور ان زمان‌خود د کر کرده‌اند منظور از قلندریه 
درو یشان‌جبا نگرد, .ملامتی. میباشند ( رك خطط مقریزی؟ :۴ ! وبرعکس صاحب 
برهان قاطع در ذیل کلمثقلندر بین‌قلندد , ملامتی وصوفی کاماله فرق قائل شده‌است) 
11 نه‌خانه ومسکن‌معن و نه‌اصول وقواعد مشخصی دار ند و ازاحکام دینی وعادان 
اجتماعی کاما وارسته‌اند. | بوسعیدبن| بو لخردريك دباعی‌مشخصات قلندرواقعی‌زمان 
خوددا بیان کرده‌است" . کسانی کهاز آنها بعنوان موّسس فر قهقلندر یه نام بر ده‌شده‌است 
ظاهر أ فقط مظاهر فا بل‌توجهیازاین فلسفه غه وطرز ادر اكحیات‌بشمارمیرو ند. دراین‌مورد 
میتوان بطورمتیقن از قلندر یونف که ظاهر أاً يكعربا ندلسی‌بوده‌است و ازاوغا لب بعنوان 
ی قلندر هیا دشده‌است وهمچنن ازشیخ‌جمال | لدین‌ساوجی, که‌طبق‌روایت ین بطوطه 





۱- برای این مبحث ومطا لب دیگری که دداین باده آمده‌است ومنابع مورد استنادء 
۲ دجوع کنید به : ذ 
دیل1۸1/۱۱۵۲/1۵) 34-۰ 11,0۰7 عم ۱۱0 ظ 1000۹۵۸8۵ 
ات ات ۱ 
من دانگی و نیم داشتم حبهٌ کم دو کوزه نید خریده‌ام پاد؟ کم 
بر بر بطما نه ذیرما ندست و ندیم تاکی کویل قلنددی و غمو غم 
«اسر ادا لتوحید باهتمام د کترصفا.ص۸۲» 


۱۳ 


در دمباطاقامت گزیده ودرهمانجا یزوفاتبافنه‌است ام ۳۳ 
قلندریه از آسیای مر کزی‌باشد وتأیرشدیدعقاید وروش‌هندی دررفتار وافکارقلندران 
ناه ر است. مقریزی(متوفی‌بسال۲ 66 ۱میلادی)میگوید ورود قلندران بمما لك عربی 
درحدود جپارسدسال پیشاززمان اوصورت گرفته‌است و نخستن‌قلندران بسال۱۱۰ 
هجری (۱۲۱۳میلادی) در دمشق دیده شده‌اند . قلندریان درسرتاسرایر ان‌پرا کنده 
بودند وظاهرأ مهمترین دستفقلندر یه (لا|قل‌تاسده هفدهم میلادی ) دراردبیل, منفاً 
موه تشتتل اهتنا ۱۳ 

تحقیق در بادة دوش‌ملامتی 

نکاتی که دانستن آنها برای درك مشرب ملامتی وفهم ماهتّت روش‌اهل‌ملامت 
وبالاخره‌بعنوان‌پامقايسةً مشرب‌حافظ با روش‌ملامتبه لازم‌است دراین‌موارد خلاصه 
ت 

۱- ازبحث دقیق‌وموشکافا نهجویری درهباب بیان لملامة» که‌صفحات1۸-۷۸ 
کتاب کذف! لمحجوب (چاپ ژو کوفسکی) را شامل است برمیا ید که در نظرصاحب 
کشفالمحجوب « ملامت » بطور کای‌ازاصولتصوف بشم‌ارمیرود وا نجا که متکوید 
«گروهی‌ازهشایخ طریق ملامت سپرده‌اند » تخصص‌خاص(بگروهی)منظوراست وال 
تحصص‌عام بتمام متصوفه دارد » بعنی‌لت ملامت که عبارت ۱۳-۰۱۱ 
بدنامی‌نزد مردم یا پی‌اعتنایی‌بنظ آنان وازتظاهر ونامجویی‌پرهیز کردن و از دة و 


۱- برای دیگرتوضیحات مفیدی که‌فر انتس با بینگر درهمین‌زمینه داده‌است و منابع مورد 
استفاد؛ آن دا نشمند دجوع‌شود به: دائرة| لمعارف اسلام (بز بان‌فرانسه) ۰ ج۲. ص ۷۳۵ ۰ پننظر 
میرسد که‌|غلب تحقیقات مرحوم د کتر قاسمغنی‌در بارءقلنددیه (ركبمنا بع‌داجع بملامتیه و قلندر یه که 
قبلا داده‌شده) بر اساس‌مطا لب‌مندر ج‌ددمتالات 01,۱۱۱۸1۳۲ )13۸131۳۱01 110۸۱۱۶ و تقصیل 
مراجم مذکود در آن دومتا له‌است ومرجع‌اصلی دیگران که درتا لیغات خود بعدازمر‌حوم دکتر 
غنیذ کر ی‌ازقلنددیان وملامتیان بمیان آورده| ند در بیشترمواددهمین کناب (تادیخ‌تصوف) بوده‌است؛ 
جنا نکه درمورد دیکرمباحث داجع به‌تصوف نیزمو لفان‌جدید اذاین‌منبع (غالباً بدون ذکرماًخذ) 
استفادءفراوان کرده| ند. 


۱ 





بوله‌ردمتبرایدن ( کهلازة داخلاس» است)ازلوازم وشرایطعام طریقت و حتیقت 
محسوت مشوطان 
۲-از توحیبات هجویری‌بره‌يآید که‌اولا «غبرت الی» و«غبرت‌عشق» مناستی 


با « مامت و دوش‌ملامتی » دارد , وثانیاً بین « کرش نی وازین‌بردن رعو نت نفس و 


9 ِ 
مب‌رده‌باخودپسندی و معچبی» واین‌روث ومشرن رابطة اساسی وحوددارد. با توچه 


پاستشاط اخبر و چون مهه‌تر ین اصلاخلاقی تصوقی «بی‌کبری و ازرعو نت نفس وخودپسندی و 


ِ سکاد شد و" 4 
شخصیت کاذب رهاشدن» است واین‌بزد کترین آفت و حجاب در طر یق تصوف(تکیز) بیش از 


هرچیز ناشی‌ازاعتنا بمردم وقبول و ره ازجانت خلق‌وهوس کس‌اعتبار و در نزد 
انان میباشد , وان کمت کد ماهیّت روش ملامتی‌منحصرأً مخوص فرفةٌ 
معینی‌نبوده اختصاص بتمام دهروان و اقعیْتصوف دارد ؛ منتپی‌چون اغلب صوفه‌تاراد 

۰-۱« مرملامت دااندرخلوص محبت‌تأًثیری‌عظیم است ومشر بی‌تمام ۰ واهل‌حق مخصوصند 
بملامت خلقازجملعا لم, خاصه‌بزر گان این امت. کثرهم اْ, و دسول ص کی‌متتدا وامام‌املحقایق 
بود و پیشرومحبان تا برهان‌حق‌بروی بیدا نیا مده بود 3 دحی بدد نبیوسته‌بنزديك همه نیکنام‌بود و 

7 بزد گك وجون خلمت دوستی درسروی آفکندند خلق‌زبان ملامت بدو دداز کردند: گروهی گفتند 

کاهنست و گروهی گفتند شاعرست و گروهی گفتند6ذبست و گروهی گفتند مجنونست ومانند این. 
خدای عزوجل‌صفت موّمنان‌یاد کرد و گفت‌ایشان ازملامت ملامت کنند گان نتر سند, لقو لهتعا لی: ولا 
بخا فون لومةلائم د لك فضل الیو تیه من‌بشاء وال واسععلیم» کشف: ص ۰۱۸-۱5 

۲- غرت عشق زبان همه خاصان ببرید 

ودک 5 غمش در دهن‌عام فتا د«حافظه 

۳-« وسنت بارخدایعا لم‌جل جلا له همچنین رفتست کی‌هر کهحدیث وی کندعا لا بجمله 
ملامت کنندء او گردا ند وس وی داازمشنول گشتن بملامت‌ایشان نگاه‌دارد,و این غیرت‌حق باشد که 
دوستان خودرا ازملاحظ غیر نگاه‌دارد تا چش کس برجمال حال ایشان نیفتد و از دوّیت ایشان 
مرایشا نا نگاه دارد تاجمال خودنبینند و بخود معجب نشو ند وبافت‌عجب وتکبرآندر نیفتند ۰ پس 
خلق‌دا برایشان کماشتند تا ذبان ملامت برایشان دداز کردند ونفی‌لوامه دا انددایعان مرکب 
گردانیدهتامرایشا نرابررهر چه‌میکنند ملامت‌میکنندا گر بد کنندببدی تک ۱ 
واین‌اصلی قویست! ندد داه‌خدای عزوجل کی‌هیچ آفت وحجاب نیست | نددین‌طر یق‌صعبتر از آ نك 
کسی بخودمعجب گردد» کشف.ص۵». 

موّیداین استنباط که «ملامت» اختصاص بفرقَه معینی ندارد واذاصول تصوف بشمادمیرود نظر عد 


۱۳ 





این‌روش شدند وعمل‌بدان‌نکردند. و گاهی‌برعکس آن ازایشان صادرشد گر وهی که 
بسا ها خلاص و کمال‌شخصیبا بعنوان‌عکس العمل‌دد برا بر صوفیان‌ظاهرساز بی‌عملاین 
روش‌را برخویشتن:الزام کردند اختصاصاً « ملامتی‌واهل ملامت » خوانده‌شدند ۰ و 
ریا کاری و خودبینی‌صوفیان وابتذال‌صوفیگری‌نیز کم کم آ نانرا بهافر اط دراین‌داه و 
روش واداشت و رسوم وسنن‌جالب وخارق|لعاده‌ای پید اشد ودر نتسجه روش‌ملامتی و 
قلندری‌نامو نشا نی‌خاص‌یافت وازدیگی فرق‌صوفیه ممتاز گشت. 
داستان‌شیخ | بوطاهر حرمی‌ومردی‌در بازاد اور ا«پیرز ندیق»خواندن و بر آشفتن 
یکی‌ازهریدان و پند دادن شیخ‌مرید را که‌ازغوغایعوام و گفتارخواص| ندیشه‌یدل‌راه 
نباید داد( کشف ص۷۱-۷۲). وجکایتی که در اسرادا لتوحید راجع به‌تعلیمات ملامتی 
شیخ| بوسعید در بارءخواجه‌حسن‌موّدب پیشکار وخادم‌شیخمذ کوراست ودیدن‌بوعثمان 
حیری یوسف‌بن‌حسین‌را درحالیکه‌پسری امرد پیش‌او نشبته وصراجی و پیالهپیش‌او 
نپاده بنقل تذ کر قالاولیاء همه‌ازوجودمشرب ملامتی» منتهی نه بصورت مکتب وفرقً 
خاص.در بین‌صوفیه‌حکایت میکند. ایضاً ازشواهد همن‌موضو ع‌است حکایت نان‌خوردن 
ابويزید دررمضان وب گشتن مردم ازاو( کشف » ص۷۲) وداستانپای داجع,بهعقلای 
مجانین . 
:+ نجم | لدین‌دازی در کتاب « مرصادا لعباد »است که‌ضمن بر شمر دن بیست‌صفت( که مرید دا موصوف 
بودن بدا نها برای کمال سلول وتوفیق درمعاملت‌لازم‌است) ازهملامت» نیز نام برده سپس آنر| چنین 
شرح‌میدهد: «یا نزدهم ملامت است, باید که ملامتی صفت‌باشد وقلنددسیرت نه‌چنانکه بی‌شرعی کند 
وپندار ند که ملامت‌است. ۰.۰ بدین‌معنی که نام و ننک ومدح وذم و رد وقبول‌خلق نزد اویکسان با شد 
و بدوستی‌ودشمنی خلق و کلمات‌زشت و نيك‌فر به ولاغر نشود.۰,», تادیخ‌تصوفد کترغنی‌ص۲ ۱۹۱-۱۹ 


بنتل ازمررصادا لعباد, چاپ مرحوم سیدحسین‌شمسالمرفا ص۱5۳ . آذاین‌قبیل , تصریحات در کنب 
صوفیه بو فوردیده‌میشود وا نحصار به يك با چند کتاب ندارد. 

۱- اس|دا لتوخید. چاپ دکترصفا ص۲۱۱-۲۱۲؛ تذ کرةالاو لیاءچاپ‌تهران, نيمه اول 
۱ اوراه آن‌معتکف حضرت دایم آن‌حجت‌ولایت ولایخا فون 
لومةلایم» خو| نده‌میگو ید: « درملامت قدمی‌محکم داشت»). 

۲-برای‌این‌موضوعیعنی‌« دیوانگان‌خردمند » رجوعکنید بم‌تاریخ‌توف دکترغنی» ص1۶ 
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تراجم‌احوال عرفدای‌بزر گ و گفتادهای آ نان مشحون ازتجلعات همین‌اصل 
اساسیتصوف یعنی‌«اخلاص» و 2 اجتر از ازفول حلق»است که درابتحا بذ کرشاهدی 
برای؛هرمورد سنده ميکنيم : 

خلاص وعدم تکبر : شاه شجاع کرمانیه گفتاهل‌فضل‌را فصل‌باشد بذهمه تا 
آننیکام رکه فضل‌خود نبیند چون فطل‌خود دیدند دیگرشان فضل نناشد و امل ولایت را 
ولایشت انا تگاه که ولابت نسنند حون ولایت دید ند دیگرولایت‌نباشد, و گفت فقر 
سرحق‌است نزديكت بنده جون‌فش نهان دار د مین بود وجون ظاهر گردا ند اسم‌فش ازو 
بر خاست» تذ کرقالاولاء عطار؛ جاپ‌تهران؛ ۷ ص۰۲۰ 

قبول خلقدلیل منافقی است : سقبان وی را, « همسنایة وفات کرد بنماژحنارة »او 
شد بعداز آن‌شنید که مردمان می گفتند که‌اومردی‌نیکوبودسفیان گفت| گردانشتمی 
که خلق‌ازوخشنودبگرد ند بنمازجنازة اون‌فتمی ذیرا که تامرد منافق‌نشود خلق ازو 
جشنودن‌گردند» تذ کرةالالیاء, ۷ص ۰۱۵۹ 

۳- از دجوهسه‌عا فاملامت که یکی داست دفتن‌ودیگر قصد کردن وسه‌دیگر تر کردن 
باشد ,وچه‌نخبتین کهراست دفتن‌است موردتأً ید کاملهجوبری؛است و برایآآن داستان 

۱۸۷-۴ (وپاودقی‌همان‌صفحه) . ایضاًقا بل توجه‌است‌خودوا بدیوانگی‌زدن مسعر بن کذام بای 
دهایی انةبولشنل‌قضا (کشف! لمحجوب) که‌شحآن بباید. 

۱- در بادث«اخلاس» سخنی‌والاتر و عمیقتر ازاین کلام‌یوسف‌ینا لحسین دازی ندیده‌ام : 
« گفت(یوسف‌بن| لحسین) :عز یز ترین‌چیزی در ۳ اخلاص‌است که هر چندجهد کنم ۲ ریا از دل 
خویش بیرون کنم. بلو نی‌دیگر ازدل‌من بروید > تذکرقالیاء ۲.۱ یوسفب‌بن حمین ی که 
ذکر او درتذ کرةالاو لیاء (۲۱۲-۲۷) دفته‌است مسلماً ازموستان و پیشوایان دوش ملامت در 
تعوف محسوب ,میشود. 

۰-۰« اما ملامت بر‌سه وچهست : یکی‌داست دفتن ودیگرقعند کردن وسدیگر‌تركك کردن. 
صودت.ملامت,داست دفتن آن‌بود کی یکی‌کار خود.میکند و دین دا می‌بنزد ومعاملت,زاء مراعات 
میکنه خلق اودا| نددان ,ملامت میکنند واین‌داهخلق باشدا ندروی و او ازجفله‌فادغ؛وصودت‌ملامت 
کی دن‌آن‌بود کی یکی را جاءبسیاد ازخلق‌پیدا آید و اندرمیا نفایشان‌نشا نه گردد و دلش‌بجاهد 
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شیخ بوطاهر حرمی را( که ذ کر آن گذشت) بعنوان شاهد آورده‌است؛ اما در بار؟ وجه 
دوم که قصد کردن باشد | ندرمالامت و ترلجاه وغرور ریاست ودست‌بداشتن ازمشغولی 
بخلق روایتی‌ازعنمان‌بن‌عغان آورده‌است که‌باوجود داشتن‌جهارصد غلام هبزم برش 
گرفته میآورد تا نهس‌خودرا ببازماید « تاجاه‌خلق ورا ازهیچ کاری‌بازدادد » ص۱۷۲ 
و نیز خکایتی از اماماعظم | بوحنیفه نقل کرده هم‌در ین‌معنیو آن‌چنا نست که بوقت| بوجعفر 
| لمنصور تدبیر کردند که‌ازچپار کس که هرچهار ازفحولعاماء دهر بودند ( اماماعظلم 
ابوحنیفه. سفیان‌ثوری» مسعر بن کدام وشريك) یکی‌داقاضی گردا نند واذاین‌چهادتن 
سفیان بگریختن‌وپنپان‌شدن و مسعر(ن:مشعر ) خودرا بدیوانگی‌زدن و ابوحنفه بقوت 
محاوره واستدال ازشرقضا درامان‌ما ندند وشريك (ن:شریح) فاضی شد و« این‌حکایت 
دلیلی قویست مرصحّت‌ملامت دا کی آن‌چنان‌سه‌پیر بزر گوار بحیلت‌خودراازخلق دود 
کردند» وامروزجملهٌعلما مرین‌جنس‌مع‌املت دا منکر ند از آ نك‌با هوی آرمیده ند 
وازطریق‌حق‌رمیده, خانةً امرا را قبلةً خودساخته وسرای ظالمان دا بیت| لمعمورخود 
گردا نیده و بس‌اطجا بران‌را باقابقوسین‌او ادنی‌برابر کرده...» ص۱۱۳-۱۱۵؛ نیز 
حکایتی‌در بارةا بو یزید نقل‌میکند که‌در باز گشت |زسفر حجازهر دمان‌شهر جمله‌پیش‌وی‌باز 
رفتندجون بمراعات ایشان‌مشغول‌شد ازحق‌بازما ند وپرا کنده گشت‌چون ببازار در آمد 
قرصی از آستین بدر آورد وخوردن گرفت وحمله‌ازوی‌بر گشتند واوراتنها بگذاشتند... 
(ص۷۲).صاحب کشف| لمحجوب اینچنن‌صفت ملامت را انصفات‌پیر ان‌قدیم‌ستوده است. 
#میل کند" وطبش | ندرا یشان آویزد وخواهد تا دل خوددا اذایشان فادغ‌کند و بحق‌مشتول گردد . 
بتکلف راء ملامت‌خلق‌بردست گیرد انددان‌جیزی که شرع دا زیان‌ندادد وخلق‌از وی‌نفرتآدند؛ 
واین‌داه‌او بود در خلقوخلقاز وی‌فادغ ؛ وصورت ملامت‌ترك کردن آن‌بود کی‌یکیدا کفروضلالت 
طبیعی گر یبا نگیرشود تا بتراك شریمت ومتابمت آن‌بگوید و گوید این‌ملامتیست کی‌من‌میکنم, واین 
راه‌اوبود اندرو ۰ اما آ نك طریق وی داست دفتن‌بود ونابرزیدن‌نفاق ودست‌بداشتن‌ریا وی دا از 


ملامت خلق باك نبا شه وا ندرهمهاحوال پر سررشتةٌ خودباشد و بهر نام کی‌خوا نندش وی دا یکی باشد» 
کشفا لمحجوب: ص ۰۱۷۰-۷۱ 
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۶ اند هجویری 5 در دنبالمبحث وجوه دو گانة ملامت(راست‌رفتن, 
قصد کردن) ذ کرشده‌بسیارمیع وق بل‌توجه‌است : « ومن کی‌علی‌بنعثمانالجلابیام : 
وفقنی ال, میگویم کی‌اندران زمانه مرملامت را فعلی‌مسایست مشتتک: ویدید آمدن 
یوگ بر حللاف عادت. "| ,کنون | .کر کسی‌خواهد که مر اوزا ملامتکنند گو رو دو 
د کعت نماز کن‌درازتر یا دیند بتمامی ببر زهمه‌خلق بیکبارمر تر امنافق‌ومرائی‌خوانند؛ 
اما آنك طر یقش‌تر لذبو دوبحلاف شریعت چیزی‌بردست گیرد و گوید که طریق ملامت 
می‌برزم آن ضلالتیو اضح بود و آفتی‌ظاهروهوسی‌صادقجنا نك| ندر ین‌زما نه بسیارهستند 
ومقصودا یشان ازردخاققبول ایشا نت , از آنچ نخست باید که کسی مقبول باشد تا قصد ره 
ایشان کند و بفعلی‌پدیدار آٍید که یشان‌اورا رک فول‌تااثر دهرا کلف رد کردن 
بهانه‌باش » کشف . ص ۷۳. 

۵-هدفاغلب‌معاملات ملامتیان و تجلیات روح ملامتی‌دررفتار و گفتازمشا بخ 
قدیم تحصیل‌عقام « پی‌اعتنابی به ر5 وقبول‌خلق » و « رهایی‌ازخودبینی» و«اخلاص در 


معاملت » ده ات 





- « گروهی بو ند کی بخلق‌مشنول بو ند پندار ند که خلق‌نیز بدیشان مشئو لند پس‌هیچ کس 
ترامی‌نبیند توخوددا می‌مبین آفت دوز گادتو ازدیدء تست ترا باغیرچه کار» کشف؛ص۷. 

« وباز گروهی‌مردیاشت نفس دا ملامتی کنند تا بخواری خاق‌نفس‌شان‌ادب گیرد ودادخود 
از وی بیا بند کی‌خوشتروقتی‌مر ایشا نراآن بود کی نفس‌خودداا ندد بلاوخوارییا بند» کشف.ص۷. 

این عباداتیاد] ور تعلیمات‌وهدایت‌شیخ کبیر ‏ پوسعید بوا لخیر است‌مریدان‌خوددا: بخصوصس 
فرمودن اوحسن‌مودب دا که بر کشته برس گیرد ودربازاد رود تامعلوم‌شود که مردمان درارندیة 
او نیستند و نیز دعو نت نفس او بدین‌دیاضت معدوم گردد (اسرادا لتوحید, ص۱۲ ۲۱۱-۲). 

درصنحات ۷-۷ کشفا لمحجوب دوحکایت آذا بر اهیم ادهم نقل شده است در بارء شادی 
و دضا بذل واستخفاف تنس وخواری کشیدن . علی‌بن‌عنمان! لجلابیحکایت مبکند از واقمه‌ایکه 
اوداافتاد وحل‌نشد تا براثرتخنیف و تحتیری که‌از گرا وهی‌صوفی‌صورت بعلت چیزی از آ لت|هل‌رسم 
نداشتن ومحتر و خشن بودن مرقمهتحمل کرد آن واقه حل‌شد , وسخن دا در باد؛ ملامت وملامتبه 
چنین بیایان میررسا ند : « ... هرچند که آن طءن‌ایشان‌برمن زیادت میشد دل من‌انددان خوشتر 


۱۳۷ 


ماو باه یت دار درمشایختصوف وجود داشته و ازصفات لازمهٌ 
اهل‌طر یقت بشمارمیرفته معلوم است که | گر 1بوصالح‌حمدون‌بناحمد بن‌عمادةالقضاد را 
پیشوای ملامتبه و « قدوءٌاهل‌ملامت ورضا داده ببلا ازسلامت » معرفی کردها ند علت 
جزاین‌نیست که آن شیخ را ازصفات صوفیان توچه بصفت ملامت بیش از صفات دیگر 


پوده است ۰ 


#ممیگشت تا بکشیدن آن‌باد واقٌ من‌حل‌شد. واندد وقت بدا نستم کی‌مشایخ رحمهم #جهالدا ازیرای 

چه | ندرمیان‌خود دراه داده‌ا نه و بادایشان از بر ای‌جه میکشند » کشف. ص۸ ۰۷۷-۷ 

۱- اذاقوال وععّا ید حمدون‌قصاد این نکات‌جا لب دا شل‌ميکنيم: 

الف - « بدانك مذهب ملامت دا انددین‌طریقت آن شیخ نما نخود | بوحمدون‌قصاد نشر 
کردست و ویرا انددحتیقت ملامت لطلایف بسیادست و از وی دحمةاله‌علیه میآید که گفتالملامة 
تر كا لسلامة مار ۳ وچون کسی‌فصداً بترلسلامت‌خود بگوید مر بلاهارامبان 
| ندر پندد و اما لوفات‌وداحت‌جملهتبر | کندم امید کشف‌جلال(ن: حال) وطلب‌مال (ن: ما ل) تا برد 
خلق از خلق نومید گرددوطبش! لفت‌خود از یشان کسلدهرچندا یشان گسستهتر بو پدق پیوسته‌تر ود 
تس نج دوی همه‌خلقعا لم بدان بود و آن سلامتست مراهل‌ملامت دا پشت بدان بود تاهمشان خلای 
هموم بود وهمت‌شان خلاف‌همم» کشف : ص 2 ۰۷ 

ب --«زا بوحمدون دحمه‌اله‌پر سید ند ازملامت گفت: داه آن بر خلق‌دشواداست ومننلقست 
اما طرفی‌بگويم: دجاءالمرجية وخوفالقددية ترس‌قددیان ورجای مرجیان صفت ملامتی‌بود و 
| ندد تحت‌این‌دمز یست. ..» کشف».ص 2 ۰۷ 

ج‌ رو ال وی (یعنی| بوصا لح‌حمدون بناحمد بن‌عمادةا لقصار که‌دو اهل‌ملامت و رضا داده 
ببلا از سلامت بود) بر سید ند که چر اسخن‌سلف نافع7 ترست‌مرد لهاداازسخن‌ما گفت لا نیم تکلمو ام آلاسلام 
ونجاةا للفوس و دضاا لزحمن ونحن‌تتکلم مزا لس وطلبلدنیا و قبول لحلقاذانج ایشان سجن 
مرعرّسلامو نجات‌تنها ورضاء خداوندتما لیر گنتند وما مرعز نفی‌وطلب‌دنیا وقبول‌خلقدا گوئیم» 
کشف ,ص۵۷ ۰۱ 

د.- در بارء حمدونقصارمذ کور است که چون ازوخواستند برمنبرشود وخلقرا بنه دمه او 
ببهانه‌اینکه دلش‌هنوز درد نیاوجاه آن بسته‌است وجنن‌سخنی بیاثردردلها واستخناف علم واستهزاء 
شر یعت باشد خوددادی کرد. [ نگاه عجویری گفته‌است : «ومن جنان دانم کی‌آن بزر گك جهان 
ایشا نی اازس‌خود دفع کرده‌است مر‌ترلجاه واسمرا» کشف, ۱۵۱-۱۵۷ 

- ایضاء برای سخنان ابوصالح حمدون قماد دجوع کنید به کشفا لمحجوب ص۲۲۸ 


1۳/۸ 





۷- در نظر پیرو ان تصوف مکتبی ( کلاسيت)ا دوازده‌فرقتصوف ده‌فرقه مقبول 
ودوفر قه مردودند. قصادیان‌یاملامتیان ازفرق مقبوله و حلاجیان ( که‌پتركدشریعت گفته 
والحاد گزیدهاند, و اباحتبان وفارسیان بدیشان متعلفند)ازفرق مردود ان وهمین 
نشان میدهد که | گر بخواهيم مثال واقعی بر ای مشرب مولویپا وحافظها دربن فرق 
مختف صوفیه جستجو بکنیم باید «روش‌حلاجبان» رابر ای‌این‌منظور تورکو نهمشرب 
« ملامتیان یا قتاریان » را؛ وعرفان عاشقانه. که‌عطتار ومولوی وحافظ مظاهرجالب 
ودرخشان آن‌بشمارمیرو ندءدرحقیقت مایل‌بمذهب و روش‌حلاجیان وشخصیت بی نظبر 


وخارقالعادة حسین‌ین‌منصورحلاح ازهسمّل»‌های عالی‌عرفان عاشقانه وشعرعرفانی 

# (ذیل «قساریتء) و تذکرةالاو لیاءعطار , چاپ‌تهران بسال۰۱۳۲۱ج۱ص ۲۷۹-۲۷۸ ( شرح 
احوال حمدون‌تماد). پسیاریازمطا لبی که عطاردر تر جمةحمدون‌قصار کر کرده منتول از کقف 
| لمحجوب یامن بع‌ستتيم کشف است وبمضیمطا لب اضافی نیز دارد : « گفت صحبت‌یاصوفیان کنید که 
زشتی‌هارا پنزديك‌ایشان‌عذدها بود و نیکی‌را بس‌خطری‌نباش تا ترا بدان‌بزر کث داد ند تاتوبدان 
درغلط اون و گفت‌هر که‌توا ند که کور نبود ازدیدن نقصان گو کورمباشو گفت هر که‌بندارد که 
نفس‌او بهتراست از نفس‌فرعون کبر آشکار کر ده‌است و گفت‌هر گاه که‌مستی‌را بینی که میخسبد نگر 
تا ویر| ملامت‌نکنی که نباید که بهمان بلا مبتلا گردی... و گفت ملامت تر #سلامتاست و پر سید ند 
آزملامت گفت داه‌این بر خلق‌دشواداست ومفلق ۰ اما طرفی‌بگويم: دجاء مرجیان وخوف‌قدریان 
صفت ملامت‌بود یعنی‌دد دجا چندان بر فته باشد که مرجیان‌تا بدان‌سبب همه کس‌ملامتش‌می کنند و 
درخوف چندان سلوك کرده‌باشد که‌قدریان‌تااز آن‌جهت همه خلق‌ملامتش‌می کنند تا اودرهمها و ال 
شا نتیرملامت‌بود» تذ کرةالاو لیاءس ۰۲۷۷ 

و- ختم کنیاین کنتاددا باحکیتیازهجویری:« وقتی مرا بایکی ازملامتیانماوراء| نهر 
صحبت‌افتاد, چون منبسطشدم اندرصحبت گفتم: ای‌اخی‌مر ادت نددین| فعال‌شوریده چه‌چیزست؛ 
گفت: سپری کر دن‌خلق) ندر خود. گفتم: این خلق پسیار ند وتوعمر و روز کار ومکانت آن‌نیابی تا 
خلایق‌را انددخود سپری کنی‌همی‌خو ددا اندرخلق‌سیری کن تااذین‌همه مشنولی‌بازدهی» کشف : 
ص۰۷۲ 

۱- در کشف لمحجوب. س> ۱۷ (ذیل‌ترجمفا بو لحمن احمد بن‌محمدالنوری)اشارءجمالی 
بدوازده گروه متصوقه‌شدهاست . بر ای تفصیل این اجمالد جوع‌شودبهدباب‌فی فرق فرقهم ومذاهبهمو 
آیا تهرومتاماتهموحکایاتهم» در کتاب کشف لمحجوب.ص۱۸ ۲ ببعد. 


۱۳۹ 





فارسی بشمارمبرود ومیتوان گفت دوش‌حافظو اقرانشمخلو طیازملامتیه‌وفلندد به وحلاجیا 

راست , یعنی کینیتمخالفت با نظر ومعتقدات مردم ومبارزءبا ریارا ازملامتیه ووارستگی 
وتجزد محض‌را ازقلندره وبا کی وترزر وسراندازی درعشقداازحلاجیه گر فت ند 
البتّه باید چاشنی‌ذی رکی‌و تکت‌ستجی خاص و و معت‌فامحدو دمشر ب راب بوحلاط افزود تا«مشرب 
ر زدی‌حافظ» بدستآ ید. ‌ 1 

۳ ازمجمو ع‌مطالبی که گذشت برمیا ید که درف هو ریز 

الف -اصل‌مالامت وروش‌ملامتی» مقبول‌وازارکان‌تصوفاست وفايدة آن‌تامین 
فر اغت از توجه وقبولخلق واخلاص‌درمعاملت و اذبین‌بردن رعو نت نفس واحتاز از 
انگیزه‌های‌تکیر است که‌بزر گترین آفت طریق‌بشمارمیرود. 

ب - ملامت مقبو لآ نست که صوفی |زملامت مردم‌نبر اس و کارخود بدرستی 
وراستی‌میکند و ازاظپارخیروعبادت و استتارشر وقسورخودذا ری متکند وااوگر کدی از 
او بر خلاف سنّت وشریعت سرمیز ند درحقیقت مخالف شر یعت‌نیست بلکه گمان مردم 
چنانست . 

ج‌ - چیزی‌بر خلاف شریعت‌بردست گرفتن‌برای جلب ملامت مردم ضلالتی 
واضح‌است ووحبی‌ندارد. 

د .-.شای د که صوفی کاری کند بظاهر خلاف عادت ولی درباطن‌چنان‌باشد که 

جلب ملامت مردم و رو خاق جست نکه‌بظاهر برای‌احتراز ازجاه وقبول 
عاتهوفار غدلی از کارخلق است باید نتیجهٌ معکوس, که‌ارضاء نفس‌ورعایت‌مقتضای‌رعو نت 
تفس منتهی بوجهی‌دیگر است. نداشتهباشدیعنی فقطمحض اخلاص و تنصر ازقبول‌خلقوجاه 
دنیا باشد نه‌تکلفی. 

و فراز ازقبولخلق و رو آنان کسی را زیبنده‌اس ت که مقبول‌ب‌اشد نه‌اینکه 
درگمنامی ازاینراه درصددجاب نظروتحمیل‌قبول خلق‌باشد . حافظ ومولوی وعطار 


۱۳۰ 


حائزاین‌شرطبوده و پس |زچشیدن مرٌقبول‌خلق‌پا روی آنههه‌جاه وقبول گذاشتهاند؛ 
ژخانقاه بمیخ‌انه میرود حافظ ۰ مگر زمستی زهد دیا بپوش آمدهحافظ 
زاهد کشوری بدم‌صاحب‌منبری وم کردقضا چنین‌مراعاشق کفز نان تو«مولوی» 

ز-بطور کلی‌دداین باره نوعیاثرتکرّف وقشر یت درعقیده هجویری بنظرمیرسد 

و بااعتر اف باینکه استنباط او بسیار قوی و ندیشة‌او نیرومندو نظراتش گاهی‌دارای‌چاشنی 

ذوق وحا کی‌از وسعت نظر است. ولی‌باو جود این‌مرعو بت دربرا بررظاهرشریعت ( که 

درحشتقت همان مرعوبیّت دربرآبر نیروی‌افکارعمومی وذوق مردم روز کار ومعتقدات 

آ نان است ۰ واین‌همان‌چیزی‌است که ملامت‌برای فرار از آ نست) درافکار اوظاهر 

میباشد . درحالیکه درمشرب واشعارحافظ نوعی‌دلیری و ذیر کی و وسعت‌خاص‌داهنة 

نظروجولان| ندیشه دیده‌میشود که‌دراینقبیل کتابها و بطور کلی‌درمکاتب صوفیه و آزاء 
مکتبی‌متصوفه دیده نمیشود و بکمك‌عقاید و توجبپات مذ کوردرمنابع وه‌راجع‌صوفیان 
حانقاهی‌قا بل توجیه‌بنظر نمیرسد . البّه باچشم پوشی ازمشرب ومکنب‌چندتن‌معدود از 
مشایخ تصوف ما نند منصورحلاج وا بوسعید ابوالخیر که‌دررفتار و گفتارشان آثار تمپید 
مقدمات ظهو دمکتب مولوی ومکتت حافظ بچشم میخورد . درهر حال‌افکاریازقبیل 

«گردرحرم‌بستند سجده‌پر کلیسا کن» و: 

چنگ هفتاد ودومأت همه‌را عذربنه چون ندیدند حقبقت زه افسانه زدندهسافظا» 

درخرابات‌مفسان نورخدامی‌بينم . این‌عجب‌بین که‌چه‌نوریز کجامی‌بينم ‏ » 

همه کس‌طا لبیار ندچه‌هشیاروچه‌مست همه‌جاخانعشتست چهسجدچه کشت » 

و«موضوع ومضامین ترجیع‌بند هاتف » اصولاً با مدد عقاید مکنبی‌تصوف حتّی‌ملامتی 

قابل توجیه قطعی نیست وهمین| ختلافات است کهمکتب‌عرفان‌عاشقانه را ازعرفان مکتبی و 

عابدانه ممتازمیسازد. 

و جوه‌اختالاف واشتر اكمشرب‌حافظ و ردش‌ملامتیه وقلندربه ۱ 
ار بجثی‌در بادةتمایلحأفظ پمشرب‌مالامتی‌میرود مسلمًازباب‌مناسبت وشیاهت 


۱۳۱ 


بعضی‌جنبه‌های مشرب او باملامتیه‌است نه‌از باب تصو رمناستی‌خاص بین حافظط ویروان 
حمدون‌فمار» واین‌شاهت ومناست کید حل عمی ۳ . درحقبقت مسألة ار تناط 
خواجه‌بام‌لامتیه مطرح‌نبوده بلکه‌تحقیق دروجوه اشتراك و اختلاف مشرب خواجه با 
ملامتبه مورد بحث‌خواهدبود: 
۱-اساس‌مکتب ملامتی بر چند چیز استواداست: خلوص‌محبت - تصفیهُروش‌ومعامله 
ازریا وقصد جلب توجَهوقبو لخلق- از بن‌بردن دعونت تفس" گمنامی‌وصیا نت دل از 
توجه‌بغیر ومنع پوجه شیر > درهرحال ارتکاب خللاف شریعت درمشرب ملامتیه جایز 
نت وا ان گنت عنوان ملامتی‌خلاف شریعت‌بردست گرفتند نزديك اهل 
تصوف ومحققان آن‌طایفه حکومند. پس‌بطور کلی‌هدف‌ماامتبه نوعی‌صیا نت شخصیو 
خصوصی از« فتنه گشتن بخلق و عجب وتکبرومشغولی بخلق وبازما ندن ازحق»است » 
درحالیکه اصولمکتب حافظ منحصر باین موارد نیست وازاین‌حی‌ها متجاوزاست یعی 
مقصود وهدف مشرب‌حافظ «تر بت شخصی‌وصا نت‌خود» بشوء مالامتیان نمیباشد بلکه 
منظورها نتقاد ومبارزه وا پرازعکس العمل در بر برمرائیان روز گار» درمشرب‌او بیشتر 
بچشم مبخورد. حافظ ازترس‌فتنه شدن بخلق این‌روش را اخاذنکرده بلکه درمقا بل 
فتنه‌شدن صوفیان ومشایخ بخلق و آفت عام رعونت و کرامت‌نمایی ومردم فریبی و 
خود گول زنی که دامنگیرتعوف خانقاهی شده‌بود بم‌بارژهبرخاسته‌است ودرحقیقت 
نسبت حافظ ومولوی وعطار باملامتیه‌جنا نست که سعدی‌فر موده: 
گفت آن گلیم خویش بدر میبرد زموج 
وین جهد میکند که بگیرد غریق را 
ماهیت‌شوف‌شانفاهی‌پرآساس مد شم متا ۱ 
خواه ناخواه همن‌تهذیت شخصی وقتی‌حنبةً عام پیدا کرد تبدیل بنوعی‌تعلیم وادشاد 
عمومی‌میشود)درحا لیکه‌ماهیت مشرب‌حافظ برمسندبر| ندازی و تهذیب اجتماعی‌استوار 
است. اگر کسیمخالف‌این نظر باشد که « ماهیّت مشرب حافظمتضتن تیب اجتماعی 


است »پاسخ‌ميدهيم کهاولا بحثما در بارةتجلیاتشاهری‌ومتنو ع‌مشرب‌حافظ نیست بلکه 


۱۳۲ 


ماهیّت مشرب اومنظوراست , ثانآنلهورای ین‌ماهییت و نتیجه‌تهذیب اجتماعی غیرمستقیم و 
ازداه‌تخریب موانع و کو و بیدنعوامل‌مزاحم(ریا وسالوس؛ رعونت وتکبر واوعا؛ علم 
و وعظ‌بی‌عمل, دین‌وشریعت‌ر| وسیلهخود نمایی‌ومردم آزاری‌قر اردادن)است. 
۲-مالامتیازریای‌خودمحت, رزاست و لی‌حافظ باریایدیگ آران ومتصوفه‌سر جنکی 

دارد. ملامتی‌قصد ستیز وعناد با درگ ار ان و« دهن کجی» نسبت بدا نان ندارد پلکهمپدی 
نفس خو یشتن است و لیحافظ قصد استهزاء وعناد و« دهن کجی» دارد. ملامتی‌احوال 
نيك‌خوداستتارمی‌کند یااینکه‌قصه اظهار ندارد واودا پروای‌قضات‌مردم نیز نیست‌تامبادا 
مشغول آ نان گردد وصفایاحوالش بکدورت دیا وطلب‌قبول‌مردم مکترشود و گاهی 
نیز بعضی مالامتیان‌تر ‏ عادت وخلاف شریعت ظاهر کرده‌اند (| گرچه درباطن‌خلاف 
شر یعت‌نبوده) بقصدتنبیه و کشتن نفس ورهایی ازرعو نت تابملامت خلق‌خواری نصیب نفس 
گردد وغررورش پشکند. ولی‌حافظظاه را تنهاقصش این نیست, بلکه‌عمداً چهر؛باصفای 
باطن‌درزیرحجاب‌عقاید و کلمات مفور(در نظر اهل‌ظاهر) پوشده میدارد وحتی‌بدا نجه 
مورد مخالفت آ نانست عشق میورزد تا دیاکادی زاهدان دنیاپرست وصوفیان بی‌صفا 
برملا سازد و نفرت‌خودرا ازتقوی وصلاح دروغینی که وسیلةٌ مردم‌فریبی‌و کس چاه 
وارضاء تفس خودبن ومردم آزاری فرارداده| ند نشان‌بدهد ودرهر حال‌معتقد است که 
حملهٌ بدیاو اعمالمیخا لف رسوم‌ظاهری‌شر یعت در بر ابر اعمال‌ریا کارا نةاینمعیانکاذب 
ازهرئواب وصلاحی‌ثوابتر و صلاحتراست ومیگوید | کنونکه‌این ریاکاران بگنتة سا 
اصلاح نخواهند شد واصولا سعادت و استعداد رستگاری ندار ند من‌جرا دامن عرض 
انس نیت‌خود بلوث‌تسلیمدربرابر آنان آلوده سازم پس‌من‌نيزچنينم یعنی‌درست مخالف 
ومعکوس آ نچه آ نان‌بدان‌تظاهر میکنند! 

صلاح کار کجا ومن خراب کجا ببین‌تفاوت‌ره کز کجاست‌تا بکجا 

چه نسینست بر ندی‌صلاح و تقوی را سماع وعظ کجا نغمةٌ رباب کجا 

زاهدو عجب و نمازومن‌ومستیو نیاز تا تراخودزمیان‌با که‌عنایت‌باشد 


۳۳ 


۳- درمشرب و روش حافطمسلما دیاز « روش ملامتیه » وجود دارد, و آن 
اظهاد چیزها پیس ت که درحقیقت وجودندارد وا برازخرا بی‌وفسقی که‌شاید واقعاً مورد 
تما یل خو اجه نست و اخفاء آ نچه‌شا ید خو اجه نیزعاملبدان است ولی‌چون‌مقبول |هل‌طاهی 
ومستمسك ریاکاران استآ نرا می‌پوشا ند با معکوس آنرا ادعا واظهادمیکند.. ازاین 
لحاظ نیز اختلافی بن خواجه ومالامتیه‌وجود دارد یعنی‌این‌اظهار واخفاءازطرف «لامتیه 
از آنروی‌نیست که مردم ریاکارند بلکه برای‌اینست که خود ریاکاد ومفتون حال و 
معاملت وعنادت‌شویش نگردند ولی‌اظهارو اخفاء‌حافظ راعلّتاینست که‌چون ریا کادان 
اعمال نيك را بخاطرریا ومردم فریبی و« دکانداری » پیش گرفته‌اند. او | گرهم‌عامل 
بکازهای نيك باشد می| ندیشد: پسچه‌فرقی‌بین‌اخلاص‌منو نفاق وریای مراثیان وجود 
دار ؟! وجون‌چنین است واین‌اعمال‌نمایندة ریاکاری‌است بگذارمناخفاء عمل‌خویش 
یااظهار معکوس آنرا کنم‌تاهم ریاکار نباش‌وهمانتقامی « ازین گروء که‌ازرق‌لباس‌ودل 
سیپند » بگیرم . بعبازت دیگرا گر ملامتیاخفاء خبروعبادت مبکند ن‌برای‌اینست که 
آن‌جیز مقبول‌امل‌ظاهرراست پلکه‌بر ای‌اینس تکه مبادا قبول‌خلق آفت‌ایمان و اخلاص 
گردد . ولی‌حافظ درست‌برای‌این| نکار آن عمل‌رامبکند که مقبول‌اهل‌ظاهردا قبول 
نکرده‌باشد. 

ع- توجه‌حافظط به کلمةٌ «قلندر» که در دیوان‌خواجهمفهوم وشخصیتی نزديك به 
«رند » دارداوجنهًبیا کی خناص درتخریب عادات وترك آداب که‌دراشعار او بچشم 

۱- اصطلاح«قلندر» ازدیر باز باتوجه بخصوصیات‌جا لب و اعمالوهیئت غر یب‌قلنددان کم کم 
جای‌خودرا درزبان‌محاوره ومکالمات مردم وافانه‌ها وقمس‌عامیا ن‌باز کرده وددمنهوم « شخص 
بی‌پروا دررفتاد و کرداد ولباس وپشت‌پا برسوم وقیود اجتماعی‌زده» بکاررفته, ودرموارد استعمال 
عام خود نیز معنی طبعه مخصوصی |زطبقاتجتما ع‌قدیم و گر وه فراطی‌معینی‌ازدرو یشان دا حفظ کرده 
است. درزبان مردم‌این‌اصطلاح‌یتددیج‌منهوم‌خاصی که‌قطمً منشاً آن خصوصیات ظاهری وباطنی و 


رفتارو کردارقلنددان و بی‌بندو بادی و لاقیدی[ نان نسبت‌بآداب اجتماعی واخلاقی بوده‌است پیدا 
کرده, وامروز نیز درمحاورات‌عامه معنی« آدم گر دن کلفت بیبا لك بی بندو ناد و بدچشم که حالال وحرامع 


۳۴ 





میخورد این نظرراتقویت میکند که ] گر شبات و مناسبتی بون»شر ب‌حافظ وملامتیه باشد پیشتر 


#نمی‌شناسد. . .»از آن مستئبطاست جنا نکه‌ملا ز نان متدین و باوقاد وباملاحظه بز نی که‌قصدحضور 

درمجلس‌مردا نهیادفتن بجایی که‌مر دان بیکا نه‌یامشکولكوغیرقا بلاعتماد در [ نجا هستندداردمیگویند: 
« میخواهی بروی‌تو ی‌قلندرها بنشینی؟۱». 

در گلستان وبوستان سعدی, قلندر » ددمنهومی بسیار نزديك بمفهوماخیرالذ کر ومخا لف 

مفهوم آن در دیوان‌حا فظاستعمال‌میشود وهمچنین است کلم «د ند» که در آنارسعدی موافق اصطلاح 
عامه ودد دیوان‌حافظ بر عکس بکارمبرود: 
قلندددر گلستان و پوستانسعدی: 


« دو کس‌را حسرت ازدل نرود و پای‌تغا بن‌از کل بر نباید تاجر کشتی ی و وادث با 


قلنددیان نشسته 
پیش ددویقان بود خونت مباح گر نباشد دد میان مالت سبیل 
یا مرو با یاد ازدق پسرهن یا بکش‌برخان ومان‌انگشت نیل» 


۲ باب هشتم گلستان 

نکته‌قا بل توجه‌اینست که سعدی دراین‌عبارت و اشعاد قلندریان دا اززمر؟ درویشان‌ازرق 
پیرهن بشمار آورده‌است. بایدتوجه داشت که درو یش‌درعرف زبان‌فارسی‌مفاهيم گونا گون «صوفی 
وپیروطریقت ومرید خانقام» و«صوفیان‌جها نگرد وسیاح » و«مردمان وادستكٌ دلازدنیا بریده » و 
« اشخاص‌بی‌چیز بی‌سروپا و گداسیرت»و«فتیرو بی‌چیز یکنا پیرهن» و«صوفی‌سودت گدا سیرت و 
طلی ۰ را داود و سعدی دراین‌ابیات ظاهرأ ددویش ازدق‌پیرهن‌دا درمفهوماخیر گررفته‌است و 
درهرحال لحن‌اوخا لی از تعریض بصوفیان‌مبتذل که‌درزماناو تمد دشان‌بیشمار بودنمباشد, جنا نکه در 
باب دوم گلستان نیز ددهمین‌زمینه آورده‌است : 

« ظاهرددو شی‌جامةً ژنده‌است وموی‌سترده وحقیقت آن دلز ندهو نفس مر ده»؛این‌درویشی 
نیز ؛که‌سعدی درعبادت|خیر تصویر کرده‌است. مشخصات‌قلندران را دارد. 

در باب‌هفتم بوستان نیز قلفده درمفهومی‌مو افق گلستان دیده میشود: 


پسر کو میان قلفدد نشست پدد گو زخیرش فروشوی دست 
دریخش مخود برهلاك و تلف که پیش از بددمرده یه ناخلف 


ود ند در گلستان سعدی : 

« طاینه دندان بخلاف درو یشی بدر آمد ند و سخنان ناسز| گفتند وبزدند وبر نجا نید ند . 
شکایت پیش پیر طر یقت برد که چنین‌حا لی‌دفت. گفت : ای فرزند خرقتادرو یشان‌جامةٌ رضاست هر که 
دداین کسوت تحمل‌بی‌مر ادی‌نکند مدعیست وخرقه بروحرام ۷ 


۱۳۵ 





مر بوط بفر قهخاصی اذملامتیان یعنی قلندر یه‌استگه‌شیوخ تخر بب‌عادات و تركآداب داشتهند؛ 
بمی پرستی‌از آن‌نتش‌خود زدم بر آب که تا خراب کنم نقش‌خود پرستیدن 
۵-درمقا یسة مشرب‌حافظ با ملامتان باید دید گاه‌عمیق فلسفیو وسعت‌نظر اودا 
درمقا بل‌دید گاه‌تنگک ومنظر محدود ملامتیه‌از نظردور نداریم. ملامتیهپیرو ان‌قشروظاهر 
بشمارمیرو ندجزاینکه طریتی خاس بر ۰ ۳۱| وریا اختبار کرده| ند وافکارو 
اعما لشان درهر حال‌محدود بچهاردیو ارظاهررسنّت است‌درحا لیکه‌مشرب‌حافظ |زظا هررسنت 
قح هخا ومحدود آن فرسنگمافاصله دارد ومشرب وا ندیشةٌ وسیع اوتحت‌این 


۴ دریای‌فر اوان نشود تبره بسنگه عادف که‌بر نجد تن[ بست‌هنوز» باب دوم گلستان. 

ایضاً: « طریق‌درویشان ذ کرست وشکروخدمت وطاعت وایثاد وقناعت وتوحید وتو کلو 
تسلیم وتحمل, هر که‌بدین‌صنتها موصوفست درو یشت | گرجه‌درقباست ؛ اما هرزه گردی بی‌نماز 
هواپررست هوس‌با ز که دوزها بشبآرد در بند شهوت وشبها روز کند درخواب‌غثلت و بخورد هرچه 
درمیان آید و بگوید هرجه‌برز بان آیدر ندست و گرچه درعباست» باب دوم. 

اتتجموغ این تطالت پومیای که ند فسوی مهو ٩‏ ۲۱ 
شهوت‌بر ست » یا « شهوت بر ست استفا ده جوی‌بی اعتنا به‌حلال وحرام » . ور زدمنووم «بی‌سرویای 
شهوت‌پرست گداسرت وپشت‌پا به‌حیا و[ برو زده» دادد. ودرو یش ددمعنی «پیرروطریقت ومریدان 
خانقاه » ( درویش‌فالب دایمن بکارمیرود و گاهی‌ددهفهوم‌صوقی بحس | لسنی: ۳ 2 ۳۱۳۱ 
عالیه تصوف؛ جنانکه صوفی نیز گاهی‌ددمفووم‌عادف واصل و گاهی بمعنی‌مرید خا نقاه‌وسا لك‌معمو لی 
استعمال‌شود, رل برهان‌قاطعذیل کلمة«قلندد» و کشف| لمحجوب ص۰۷۵ ومبحث « فرق بن‌ملامتیه 
و قلنددیه» متن وحاشیه‌درهمن بخش اذاین کتاب ۰ درویش در اصطلاح عامه بیشترمفهوم سالك و 
مرید وپیروطریقت دارد, ولی‌درغزل معروف‌حافظ بمطلع « روضه‌خلد بر ین خلوت درویشانست » 
ظاهرآمنهو معا لی‌عادف و اصل‌ومنتهی از آن برمیآید) وه درویش‌صورت گداسیرت وطفیلی» استعمال 
میشود» ولی دراشمار حا فظاز«قلندر» و درند» مناهیم‌عا لی‌خاصی مستفاد است که مفسلا مورد بحث 
قرادخواهد گرفت. البته باید در نظرداشت که‌اختلاف معنی‌«دند» و «قلندر» در آثارسدی وحافظ 
از آن‌جهت نیست که حا فظمفهوم‌معمول‌این کلمات دا تغییردادهباشد پلکه طرزتلقی‌خاص‌وروش‌عنادی 
حا فطومهر قبول زدن برمفاهیم ومصطلحات مورد مخا لنتاهل‌ظاهرموجب‌تغییر ارزش‌ومنهوم[ نها در 
قاموس‌خواجه شده‌است, جنا نکه همین تذییر ارزش‌درجهت معکوس‌درعناوینی‌مل«شیخ وامام ومفتی 
وقاضی و واعظ وصوفی» مصداق‌با فته است. 


۳۹ 








صا بطه‌ها در نمی آید و دوشنی و وسعت اندیشه و و ذوق سلیم وطروتلقی ودید گاه او با 


۳ 
دید گاه رمان خودش متفاوت وقر نها دیشت راشت (وعدم توجه بیمن‌مسا له باعث شده که 


در تفسیر افکار اوبیذوقیپا واشتباهاتی‌پیش آید. ذیرا درهرحال خواسته‌اند با مفتاح 
عقاید محدود مکتبی‌ومعتقدات ی افکارش‌را حل کنند) . اصولا 
در نظرحافظ نفس اعمال مخالف سنّت مثلا شران‌خوردن و احباناً ترك بعض فراگش 
ظاهری‌شر یعت‌شایدچندان مهع‌نباشد. ولی‌ملامتی‌دراین‌باره‌فرقی‌با پیروان دیگرفرق 
متصوفه‌ندارد وفقط گاهی‌تظاهر بخلاف آن میکند ۰ بعبارت دیگرچیزی که قطعً در 
مشرب‌حافظمحفوظ ومحترماست ماهیت ولّتِ دیانت‌است واین‌ماهیت ولات «اصول 
اخلاقی‌وفاسفی»میبا شدنه «اعمال». | گرچه‌بهرحال‌حافظ عالمً یاتصادفاً عامل بفراش 
ظاهری نیز بوده است. 
*- گر بخواهيم مثال ومظپری‌برای دریادلی‌ودلیری و ذیر کی و بی‌پروایی 
حافظپیدا کنیمبجای توجه‌بمکاتب محدودی‌جون « مامت » هر 


منصورحلاح پیضاوی ی ازشخمییتهای‌تار یخی وشیخ‌صنعان از شخصیتهای افسا نه‌ای | نام پبر بم» 


وفقط دراحوال‌غریب واعنال و واقوال دلبرانه دلیرانه وجسورانه وبی‌پرواییوشورید گی‌حلاج 





است کهجپرء وأقعی‌مشرب‌حافط وامثال‌او نمودارمیباشد. شاید بهمین‌عت‌باشد که‌این 
دوشخصعت (منصورحلاح وشیخ سنعان) را مظهروه سمیتل » » مکنب‌پیشوایان عرفان 
عاشقا نهبعنی‌حافظط وعطارودیگران می‌بابیم . نکتهٌقا پل‌توچه‌اینست که در دو اوین‌این 
شعرا گاهی‌شخموّت. شیخ صنعان تا با پاده‌ای ازعناصرشخمیت منصورحلاج با 
برعکس‌دیده میشود. نظیردیوان غزلیات عطار . حافظ گوید: 

کدرا کی ار 


شیخ صنعان خرفه رهن‌خانةً ختار داشت 











9 رجوع کنید به‌مبحث ی و ۳ ازداستان شیخ‌صنعان ۰ درهمین کثاب. 


۱۳۷ 


وقت آن‌شیرین فلندر خوش که‌در اطوارسیر 
ذکر تسبیح ملك درحلقةُ زنار داشت 

و » کفت‌آنیار کرو که ۳ ۲۳ 
جرمش این بود که اسرارهویدا میکرد 

و تحلاج برسر دار اين نکته خوش سراید 
ازاشافمی فرسند امتال لین مزا 

بیت « گرمرید راه‌عشقی...الخ» نمایندء نوعی‌فکرملامتی است. البتّه هدف‌این 
فکرملامتی‌و ار بشرحی که گذشت باقصود ملامتیه‌مطا بق نیست و منظورفقط صیا نت نفس 
ازغرور ومشغولی بخلق نمباشد بلکه‌اینست که «باید دلیر وجانباز بود وازغوغای‌عوام 
و تکفیر خواص‌بیمی بدلر اه‌نداد زیر| آنان‌خودکمر اهنده(ملامتیه‌میگو یند: بایدازملااهت 
خلق نب ر اسید زیر اهمن‌توجه‌وهر اسو اهتمام موجب مشغولی بخاقوغفلت ازحق است). 

۷-بش ‌ازین‌در بارء وحوه‌اختلاف واشتر الروش‌حافظومالامتبه و قلندریه بحث 
نمی کنیم , فقط بذ کر کیفتیت انعکاس‌روش‌مللامتی ( ازملامت خلق نهر اسدن ومکتوم 
داشتن‌اعمال نيك) وقلندری(تخریب عادات و تر آداب) دراشعارحافظ میپردازیم؛ 

الف -حافظ نه‌تنهاازمخا لفت‌با آر اءاهل‌ظاهر امتناعی‌نداردحتی‌متععد ومتظاهر 
بااین‌مخا لفت نب میباشد. 

ب ما لفت‌حافظ با افکارومعتقداتهل‌ظاهر و زهناد وصو فیان بیشتر جنبتضلاهر 
وتعتد دارد وازباب استهزاء وعناد است واین‌عناد تاجایی‌درمشرب‌خواجه رسوخ دارد 
که گاهی ۳ ۱25 ی که‌شایدخود بدان‌امور وزسوم عامل‌است 
شوت رد میکند و طاهر الم 9 ۱۳ 

ح - تخریب عادات و پشت‌پا زدن‌برسوم تقریبا ددهرغزلی ازغز لیات حافظ 


جلوه گراست . 


۱۳۸ 


د - استخفاف وتحقیرواستهزاء عناوین والقاب‌بزر گان تعبد و تصوف. 

ه - ایناستخفاف و تحقیر و استهزاء برای‌اینست که‌حافظ صاحبان‌این‌القاب دا 
دیا کارومتعی کذاب ومتکبرومغرور ومعجب بنفس وجامدفکروقشریو بیخبر از حقیقت 
ومع وب بز* ازمحتت وصفتا میدا ند : وبا گزوهی نیز ازنظر« فردم آزازی وایذاء 
خلق نه بخاط رحققت بلکه‌ازروی ریا ودکانداری » مخالف‌است. 


و- مظاهرشر یعت و تصوف مثل مسجد وخانقاه وصومعه و وعظ و زهدنیزمورد 


افقت‌خو احه‌نست ودر نظ اومظاهرریا کاری وحمود وقشریت و خودسندی‌محسون 
بر 9 کالم ط(ردل جمود و فشر ود ود 


میشود . 7 


ز- بموازات مخالفت باصاحبان القاب و عناوین‌تعبد وتصوف ومظاهر و آراء تب 


امل‌ظاهر, حافظالقاب وعناوین ومفاهیم مخالف اهل سنّت وتعوف را مپرقبول زده 
بر مسند عرّت وافتخار نشا نیده‌است ودداین شوه‌تاجایی شش رفته که‌این‌عن‌اوین و 
مصطلحات درمکنب حافظوعالمادب‌فارسی‌محبو تحت و حلال‌خاصییافته! 0 السَه‌حنة 


۱- حافظ گامی نقاب‌باشکوه و دنگین وخیره کنند؛ خشم وعناد واستهزاء و لحن‌ملامتی‌دا 
از چهرءبیکسومیز ند وعتبدث واقمیاو باملایمت وصراحت ظاهرمیشود.ولی‌این‌قبیل‌موارد اگر نادد 
نبا شد زیادهم نیست: 

دلا دلالت خبرت کنم براه نجات مکن بنسق‌مباهات وزهد هم مفروش 

قرض‌ایزدبکز ادیم وبکس بد نکنیم وانچه گویند روا نیست نگوئي‌رواست 

حافظدد بیت زیر آشکادا میکوید که دندی ومی‌پرستی‌او و بمبادت روشنتر تجلیات ملامتی 
وقلنددی درمشرب اوعکسالعمل « کرداراهل‌صومعه » و ریا کاریها وخشونتها و بیسفاییهای زاهد 
وصو فیوپیر و انز هدصومعه نشین‌وشیخ خا نقاهی است: 
کرداد احل صومعام کرد می‌پرست این دودبین که‌نامةً من شد سیاء ازو 
مصراع اول این بیت در نسخهً 5دک بانسخه جاپ مرحوم قزوینی اختلاف دارد ودر 
مصراعدوم نیز يك کلمه (دود) متفاوت‌است: 

صوفی‌مرا بمیکده برد اذطریقعشق این دوده بین که نامه‌من‌شدسیاه‌ازو 
(رك: د غز لهای خواجه‌حا فظشیرازی» بتمحیح د کترخا نلری.ص ۱۷۸؛ ایضاً دك :یادداشتهای 
دکترخا نلری درمجله‌ینما مهرماه ۱۳۸ 


۱۳۹ 


کم 


2 


ام 


م 
1 
2و 





« سمبليك » این مصطلحات دانباید نادیده گرفت ۰ یعنیاین‌مصطلحات عموماً مظاهر 
افکاری‌عا لیتر ومفاهیمی‌عمیقتر ازمفاهیم متداول ولغوی آ نیامیباشند » مثلا « پیرمغان » 
دیگردرقاموس‌خواجه «رئیس‌مو بدان‌ژرتشتی»نیست بلکه «شخصیتی‌جامع‌تمام کمالات 
ا سا نی‌ومزابای راهبری»محسون‌میشودیا«رند» درقاب‌تنکک کوزءظاهر خود دریایی 
بسکر ان نیفته دارد. ۱ ۱ 

ح-از اینومه برمبا ید که حافظ ازملامت مردم ورسوابی نمی‌هر اسد و جنان‌نیست 
که‌بکتمان نیکیها وعباداتیا رفع‌نکردن شهفملامتگران| کتفا کندبلکه روش‌اوحاوی 
تظاهر بحلاف‌عقا بداهل‌طاهروتععه درتاید ملامت مارسراناست ات۵ ۱۳۰ 
بخودش‌استازمالامت هر اسی ندارد ولی‌بدینحن قا نع نیست که گلیم‌خویش ازمو ج‌بدر 
برد بلکه سردیت نی دارد 


راز درون برده ز رندان مست پرس 
زاهد ار راه بر ندی برد معذورست 
فقیه مدرسه دی مست‌بود و فتوی داد 
امام خواجه که بودش سر نماز دراز 
صوفی نپاد دام و سر حتّه‌باز کرد 
احوال‌شیخ و قاضی وشرب‌الم‌ودشان 
حافظ بخودنپوشیداین را می آ لود 
ترس که روزحشرعنان برعنان رود 


مریدرپیرمفانم «زمن نج ای شیخ 


ترسم که‌صرفه‌ای‌نبردروز باز خواست 


کاین حال نست ذاهدعاليمقام را 
عشق کاریست که موقوف هدایت‌باشد 
که می‌حرام ولی به زمال اوقافست 
بخون دختررزخرقه را قصارت کرد 
بنباد مکر با فلك حقه‌باز کرد 
کردم-وّال‌صبحدم ازپرمیفروش... 
ای شیخ‌پاکدامن معذور داد .ما را 
تسبیح شیخ و خرقةً رند شراب‌خواد 
حراکه وعده‌تو کردی واو بجا آورد 
نان حلال شیخ زآب حرام ما 


بیمبالاتی و ۳9 ازقود قلندزیه درمشرت حافظ بکمال دیده میشْودو 
باوجود اینکه لحن ملامتی وتظاهر بمخالفت آراء و اصطلاحات ظاهر پرستان تاحةٌ 


عشقورزی بمظاهرمنفوردر نزداهل‌ظاه در اشعارا و جلوه گر است‌مقتد باین‌قیدهم نیست و 


۱۴۰ 


وقتی‌داش‌میخواهد از تصریح به «قر آن زبر,خواندن باچارده روایت » و« فرض‌ایزد 
اگناودن »۰ لمتناعی زدارد. 

حاصل‌اینکه‌تا آ نجا که مر بوطبه‌«خودرا خلاف آ نچه‌هست وا نمودن» و«اظپار 
خلاف‌عفا یدعوام وحتی‌خواص»و«اخفاء کمالات وحالات‌عالی‌درون»و«تخر یب‌عادات» 
است‌حافط ملامتی‌و قلنددیم سا شد ۳ مقصود و هدف وهدف ماامتیه زست‌یعنی نمیخواهد 
جوددا ازخلق‌برها ند بلکه‌باعوامنادان وخواص نادا نترس‌جنک دارد و ااگر کفر 
ادبی‌نباشد شایدبتوان گفت که درست بر خلاف اهل‌ملامت‌حافظ ازاین روش خود تاحتی 
قصددفا ع از خود ومکنب‌خود نیز دارد و لی نهدفا عمبتذل ومکتبی(یعنی| نکا تپمت‌دشمنان) 
بلکه‌دفا ععنودا نه و زیر کانهیعنی‌میگوید:ه| گرد هم آ نچنان‌نباشم که‌شما گمان‌میکند, 
میگویم آنچنانم زیر | بفرض‌اعمال‌من فساد محض‌هم باشد صدیار ازصلاح‌شما بپتر است». 

چنانکه گفتيم» مشرب‌حافظ درعینحال‌استفاده ازروش‌ملامتیه متفاوت وممتاز 
از آن وعمیقتراست و نشان‌ازشورید گیو بیبا کی‌ودلیری ودریادلیو آتشنا کی‌حسین‌بن 
منصورحلاج وپا کبازی ودلداد گی‌ودست ازهمه‌چیزشستن شیح‌صنعان درر اءعشق‌دارد. 
نظرعمیق‌اودربارة آفر ینش وجمان وفاسفةٌ حبات ووظیفها نسان ( یعنی‌مسائل‌فلسفی و 
اخلاقی)آ نقدروسیعو آزادمنشا ندوبی شائه‌است.که اصلا ازتسوف وجپاردیواری‌محدود 
آن و بخصوص تصوفمکت. بی‌خا نقاهی که نسخه‌دیگری ازفشروسشت و بقول‌هجویری‌فر ع 
| نست فاصله مبگرد رد وانکارختامو ارپیدامیکند, ا ریا 
وا نکارجوهروماهیت مشرب او نیست وعارضه وحالتی است که گاهی‌هرموّمن متنگری 
دچار آن ميشود. 

نظر استادفروذ] نفرده باد ملامتیدو قلندر به‌و حافظ : 

استادبدیعالزمان‌فروزا نفردر تفسیر بیت «... نهر که سر بتر اشدقلندری داند» 
(حافظ) میگو یند:« قلند ازاواخرقرن‌پنجم درفارسی‌پیداشده وريشه واصل آن.معلوم 
نیست » ولی‌ظاهراً اصل‌این کلمه سنسکر یت‌باید باشد. قلنددان ,مقتد بود ند که‌بر خلاف 


۱۳ 


معمول و نظرمردم رفتار کنند ودرا نظارحقیر گردند مثلا علی‌التحقیق سر می‌تراشیدند 
وحال آ نکه‌صو فیه ساسل‌موی‌را می‌بافتند وهمچنیندیگر صوفیه ریش‌داشتند و قلندرانموی 
ریش‌وابروهمه را می‌تر اشيدند وابن بطوطه‌بعضی از آنپادا دیده و نوشته‌است (نه‌هر که 
سر بتراشد قلندری داند)؛ قلنددان بر خلاف‌همهتظاهر بفسق‌سکرد ند ومثلا گاهی بعوسش 
خرقاصوفیان لباس جنگ می‌پوشدند ومیکوشیدند خودرا مخالف قبود ورسوم جلوه 
دهند. ملامتی اعم از قلنددی‌است . ملامتی کسست که‌میخواهد موردمالامت مردم ودور 
ازجاه و قرب‌باشد ولی‌طریقةٌ مخصوص که سر بتر اشند ودراین راه‌بکوشند کارقلنددان 
است ۱ 
در تفسبر پیت « ساقیاجام دمادم که درسیرطریق ... نفاق‌افتاده‌بود » (حافظ) » 
در باره ملامتیه گویند : « ممکن‌است این‌مضمون طبق‌عقيدة ملامیهباشد و آ نا کسانی 
هستند که مبگویند سالك با یدتظاهر باموری‌نما ید که‌اعتقاد مردم را از آ نها سلب کندتا 
موردمالامت‌باشندو ازریا دور بشرطاینکه‌این‌امور دور ازشر عنباشد. مثل‌روزه‌خواری 
بایزید بسطامی‌در باز گشت|زسفر که درعین‌حالیکه‌مخالف شرع‌نبود او را از فتنه اعتقاد 
خلق نجات داد » یا مثل بوسف‌بن‌حسین‌رازی که درمسجد آب انار درپیش گذاشته بود 
ومردم آنرا شراب می‌پنداشتند و اورا بوسف ذندیق خواندندی .اساس‌مذهب ملامتیه 
که منتهی‌مىشود به‌حمدون قصار اینست که نسان هر کار بکند ی 
میکند واین با اخلاص‌که‌لازمتصوفاست مناس‌نیست , پس آ نبا ۳ را فتنة 
ایمان ممدانند.۲:۰ 
برای حسن‌ختام این‌مبحث را با ذ کرملخصیازافادات استاد فروزا نفرخاتمه 
ميدهیم : « صوفیه باوجود اینکه ما آنبا دا فوق مذاهب ومراتب‌نام می‌نبیم در بعضی 
مراحل‌فوقالعاد‌متو چه‌حفطرموم‌ورعایس نت وا یف 
۱ نقل‌بمشموناذافادات شفاهی‌استادفروزانفر. 


سس ۴« ۰ 6 « 
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در حین وصُوشحص وودهنده از تخلل لحبه که‌سنتاست یعبی‌دست دردیش‌وموی کردن 
تا رطو بت بپوست بررسد غافل‌شد وشبلی‌درهمان‌حال نز ع دست‌اودا گرفت ودرریش‌خود 
و یا دفتن بازیه پیش‌شیخی‌مشهور وبر گشتن‌و نومیدی از اوبسبب خلط انداختن 
بسوی‌قبله‌ادائمالوضوبودن مشایخ‌صوفیه ویاعقید‌بزر گان صوفیه که « هروجد وحالی 
که‌بر خلاف ست بدست زد از آستدر داج شطان‌است » دلائل همین‌رعایت سبت است و 
این‌مسائلر بطی با نچه که دربار علفکر صوفیه میدا نیم ندارد و پن‌این‌دومسألهتناقنی 
نیست. باید دا نست که طبيعة درمقا بل این‌سختگیری مشایخ‌صوفیه درحفظ آداب ورسوم 
طبقه ای پید اشد ند که‌تمام آداب‌مذهت وحتی‌رسوم‌خود صوفیه ازقببل آداب‌خا نقاموغیره 
دا دورا نداختند وابن بطوطه وضع آن‌انرا شرح داده‌است . مثلا صوفیه اغلب شارب را 
میتراشیدند ودررعایت سنّت موی زیر بینی‌را حتی‌ازفرط دقت بعداز کندن موی 
مگ دنه تامو بیرون‌نباید و آنرا« ال » میگفتند وریش‌را بلند میگذاشت: 
(البّه‌این در اهل‌سنّت است ودر اهل‌تشیع‌موی شارب را میگذار ند بلند شود) ۳۳ 
قلندران موی ریش وابرو وسررا میتر آشیدند وهمچنین درخرقه‌پوشیدن قلندریه لباس 
عیّادان وشاطران را میبوشیدند . لته ملامتیه میخواستند اعتماد مردم را ازخود سلب 
کنند و لي‌قلندد به میخواستند اه خودرا فا نی‌ومحو کننده که‌تاخراب کنند نقش‌خود 
پرستیدن » وتمام قلندریات‌سنائی شارح این‌شیوه‌است و ازمی وضسق وبی‌اعتنائی‌بظاهر 
و ی . قلنددان بجای رفتن بمسجد و کعبه بکلیسا وبتخانه ومبخانه میرفتند, 
حتی خافا نم ازفکرقلنددی که در قرن‌ششم وت یافهبود کار تم تاه استا: 
می‌خوری به کزدیا طاعت کنی گفتم و داز نهان بیرون فتاد 
گرمحرمعیدند همه کعبه‌ستایان تومحرم‌می باش‌مک کعبهستایی 
یامثلا" بن آوانمووّن و آوازمر غ‌زندخوان‌بآوازمر غز ندخوان‌جذب‌شده است. 
م ال قابل توچهی‌است کهدر شیر فارسیوافکارفنر ی دقتن بکلیسا و آنشکده و 


هم‌حا هست جزدفتن بمعا بد بپودیان واین‌از نظ تر جیح بین‌مذاهب پسیارجالب‌است 


۳۳ 


۳ مه ُ ۰ ۰ ِ خ ۹ 
درشعر ها تف‌هم « من‌شرمنده آزمساما نی» آزهمن‌مشرت سرجشمه گر فته‌است»". 
خلاصه و نتیجلامطا لبی که دد این مبحث گذشت: 


۱- «ملامت و روش‌ملامتی» ازاصول‌تصوف‌است. منتهی گروهی‌ازسوفیه روی 
این اصل بشتر تکنه کرده «ملامتیه» لقب یافتند. 





۲- قلنددیه ازفرق‌معروف ملامتیه است ودرحقنقت مالامتیعام و قلندری‌خاص 
میب‌اشد. ظاهر آ قلندریهپس |زملامتبه‌پیدا شده‌اند زیر امنشاً کلی‌عقيدة ملامتی وهسته 
اصلبی آن‌حتی بش از بوجود آمدن‌جنبهًخاص آن‌بصورت «سعی‌در اخلاص‌و احتراز از دیا 
و تظاهر» در تصوف وحودداشته‌است . بنظر میرسد قلنددیه جناح افر اطی‌علامتیه باشند که 
یکباره خرق‌عادات و آداب را اختیار کرده‌تمام‌قبودرا دورا نداخته ند. 

۳- دراشعارحافظ ودیگرشاعر ان‌عارف‌فقط ارقلندریه‌نام پرده‌شده و ازملامته 
دار ی نرفته‌است. علّت‌این‌موضو عشهرت‌فلندریه ولاابالنگر ی و بیقددی ورفتاروهست 
غریبآ نان‌بوده‌است. 

>-تشخیص‌روح ملامتی‌در افکار و اقوالحافظ حنبةٌاستنباطدارد درحا لسکه‌ته‌ایل ِ 
او بروش‌قلنددی مصرّح‌است وبارها ازقلندردر اشعارخود نام‌پرده‌است » وشاید علت‌این 
بوده که قلندریه بسب دورا نداختن‌رسوم متعبدین‌ومتصوفن‌منفوریتی‌داشته| ند وحتافظ 
طبق‌روش‌خاص خود از آ نها درردیف دیگرعناف ینو اصطلاحات مردود ومنفور (در نظلر 
اهل‌ظاهر) با لحن‌قنول‌یاد کررده‌است. 

۵- شاید ملامتیه وقلندر یه از نظر شباهت افکار و روش یعنی اظپارخلاف شرع و 
آداب اجتماعی‌ودینی‌مر بوطشناخته‌شدند, | گرچه درواقع وازحیث مقصود شباهتی بین 
آنان‌نیست یعنی‌ملامتیه برای‌جلب ملامت مردم این‌روش‌د| دار ند وقلنددیه چون‌معتنی 
بنظر مردم نیستلد درفکر استتارشر(و خبر ) نمیبا شند. 

+-.اصولا میتوان گفت ملامعیه فوقةخاصی ازلحاظ اهتیازمشرب نسمت بدییگر 


۱- نقل بمضمون زا فادات‌شفاهی |ستادفروزا نفن. 








فُرق‌صوفیه بشمار نمیرود وچنا نکه گفتیممظاهر ملامتی در تر اجم |حوال بسیاری از صوفیان 
متقدم‌دیده‌ممشود و بعداً گروهیازصوفیان را کهتا رکند واص‌ادی‌خاص‌دداین باب‌داشتند 
ملامتی خو | ند زد , و لی‌قلندر یه که ظاهرا ازهند آ مده| ند شاید اصولاصوفی نناشند بلکه 
مگووهی ادا گزرستا نیا لیست نها و«بوهمی»ها آمحسون میشو ند و بتدریج بعت وجه 


۱- 7(1191]11118116115.لبتهمتمو دما گروه‌معروف اجتماعی«پپرواناگز پستانا لیس 
عامیا نه»است, که‌پیرو دوش« تخر یب‌عادات و آداب و آزادی مطلقددسلوكاجتماعی»‌میبا شند وظهور 
و گسترش مشرب] نان‌یکی ازمسائل دوا نیو اجتماعی‌پس از جنگ جهانی‌دوم بشمادمیرود , نه‌پیروان 
مکنب فلسنی(1,6(/1 1۱1181111۸ که به‌افکار و نظریه‌های 020عوع1جم:)] دوعوم[ و 
تمهووم0نع1] 665۱0۷ و العمن0:0 و کاحی مرامدمامز( با 0000100[] و بخصوص 
۰( د زا0-یامع ۱۱ و مزونجنوم 6 مصمصنو هل( و آمزممی 
[۷۵۵ اطلاق‌میشود. البته تخصیص |صطلاح «گزیستا نیا لسم» بفلسفسار ترومر لوپونتی ومادام 
سیمون دو بوواد که‌این‌عنوان‌را پذیر فته ند همچنین فلسة گا بریل‌مارسل که‌ازها کر یستا نسیا لیست 
مسیحی» نامیده‌شدن‌امتناعی ننموده شایسته‌تر است,زیرا غالبا دیگران مثل‌هید گرو ژاسپر ازاینکه 
عنوان « اگزیستانسیا یست »نها اطلا‌شود تحاشی کردهانددلی ذکراین نکن سروری اسب 
درل فلسفة‌ساد تر بی آ نکه‌قبلا نظر هید گروپیش از آن‌فانة کير کگادد موردبردسی‌قرار گرفته‌باشد 
همکن نیست. بنظار میرسه کهرا با «مکتب‌فلسنی | گر ستانسیالسم» با«مشرب اجتماعی ودوش پبروان 
اگزیستا نمیا لیسمعامیانه» گذشتهاز نام » نطیربطة مکنبفلسنی‌وعرفانیتجرید وتفرید محش(که 
بعلندریه نسبت‌داده| ند, بعلتینکه دوش‌قلندر یه نما یش‌مادی وظاهر یاین شرب تلقی‌شده است) باوضع 
و رفتار قلندران‌سیاح‌یعنی فقطقسمی دا بطةظاهریو ناشی از تشا به سطحی باشد. در خطا بة جوا بی‌ساد تر 
بمنتقدان ذ کر شده‌است: وحتیقت|ینستکه ای کلمه‌را(مقصودا کز بسا نمیا لس است) نان بی بندو بار 
بکادبرده‌انه که دیگردادای منهوم ومنایی بنظر نمياید » ۰ برای خطابة جواپیسارتر رل : 
۱ ۱۵۵۵ 1957.1 ,عادتاه ۸۱۱ نم امه ما 

بوهمی(ممن )0۱6‏ این کلمه که‌از آغازقرن‌پا نزدهم به کو لیهااطلاق‌میشد (درامطلاح 
فرانسویها) آذقرن نوزدهم به کسانی که‌پوضعموجودجامعه وسئن‌اجتماعی توجهی نداشتند ود لباس 
پوشیدن وروشزند گی برخلاف دسوم متداول دفتادمیکردند اطلاق شده‌است . این گروه که‌بعات 
دوش نفر ادی (00011006: 0:۷ صن) نمیتو ان آنان دا طبعةٌ خاصی دانست معمولا گرایش‌ادبی و 
هنری‌هم دادند وازآداب دایج و[ نچه که دا کد است فرادمیکنند و به‌س گردانی و جها نگردی 
تمایلی دادید . برای] گاهی‌تفصیلی‌اذاین‌جماعت دجوع شود بفرهنگها ودائرةا لمعادفهای معتبر 
غربی, ذیل «منسعط0ظ13 و سعنهمتممحو ‏ 


۱۴۳۵ 





اشترا کی کنظا هر آ(ازلحاظ بی‌اعتنایی‌بدنیا وخرق‌قیود و وضع‌غریب وجالب ملالت) 

با بعضی ازصوفیه بخصوص‌مالامتبه‌داشتند فلسفهً صوفانه‌ای(تجر ید و تفر ید محض) بر ای 

آ نهاتصور کردند و آنان‌دا نوعی‌درو یش وفرقه‌ای‌ازملامتیان بشمار آوردند .درهرحال 
خواه با ینت و خواه بدلیلمتا خر بودن‌اشتهارقاندر آن‌در بعضی |زمدار كامعتبروقدیم تصوف 
مث لکشفالمحجوب هجویری از آ نان‌اسمی برده نشده» درحا لیکه در اشعار شیج) بوسعید 

| بوالخیرو با باطاهرعریان عنوان‌قلندر بچشم میخورد وشاید این‌خود قرینه‌ای‌باشد که 

این‌عنوان مفهوم عام رند لاابالی بی‌خا نمان وشوریده وضع داشته نه‌فرفه خاصی از 


منصو قه. 


ی درمدارك متا عرصوفیه ازقلندر یه شده‌است باهمین استنباط‌مطا بقت دارد. 
مو لف‌طرانق| لحقالق(چاپتهر ان بتمحیح محمدجعفر محجوب, ۲۳ صع ۲۵) پنتل|زریاضا لسیاحه 
فرق؛ قلنددیه را ازشب سلسلهةً نقشبند به دا نسته میگوید: « سلسلهٌ نقشبندیه متفرق بسه‌فرقه| ند : 
اول‌جماعتی‌اند که موسوم به‌قلندر یه ند . ایشان دسوم شر یمت‌ندار ند وشریعت دا اذجملهٌ مقیدات 
خوانند. طاعت وعبادت بجای‌نیاود ند ونماز و روزه‌نگزار نه و نکاح دا حرام‌دانند وتجرد صوری 
را واجب ولازم‌شمار ند. اوداد واذکارر امنکر باشند» بنگ بسیاد بخود ند وجرس بسیاد بکشند وخویش 
را دیوانه میدانند, همواده سیاحت نماینه وطریق‌مسافرت پیمایند آیام‌پنجشنبه دریوزه دا فرض 
دا ننه و [ نچه بدست آید بخدمت شیخ خوی شآر ند واشعاد مشایخ که مناس حال ایشان باشد بسیاد 
خواننه, آزاد رسانیدن و اذیت‌نمودن بمخلوقات دا گناهء‌عظیم دانند .[ن‌طایفه دابا اسلام بفیراحم 
مناسبتی‌نیست ودرفتر بجز لباس‌مشا بهتی نی». 

ایضا درهمان منبع پنقل‌از نفحات چنین مذ کورادت : « اما طایفهیی که دداین‌زمان‌نام 
قلنددی موسومند و ده سلام‌از گردن‌بر‌داشته| ند و اذاین‌اوصاف که شم‌ده‌شد خالی| ند این‌اسم 
برایشان‌عادیت‌است وا گرایشان را حشویه خوانند لایق‌تر چنا نچه متشبه مبطل بملامتیه طایفه‌ای 
باشند هم از ز ناوقه که دعویاخلاص کنند. و براظهادفسق وقجورمبا لغت‌نمایند و گویند مرادما از 
این‌ملامت خلقو استاط نار مردم‌است وحق‌سبحا نهازاطاعت خلق بی نباز وازمصیت یشان غیرمتضرد و 
معصیت را در آزارخلق منحصردا نند واطاعت دا دداحسان » جاول ( چاپ‌تهر !۰۱۳۲۹۵ ص 
۱۷-۸ ۰ 

این تعر یفها که‌از قلادرشده‌است ۳ با مفهومی که‌مدم: حتی‌تا روز گارما؛ ازدرویشان 


قلندر درمی‌با بند موافقت دادد. 


۱۳۹ 





۷- حافظروش وشرب قلندری دارد وحتی‌اطلاق قلنددیهم دراین‌مورد دسا و 
کافی نیست:شاید «ودند » (درمفهوی کهحافظ بان بخشیده) بهترین ناموعنوان بر ای‌او و 
مشر بش باشد. 

۸-بطور کلیحافط قلنددرا درمفهومی خاص‌وممتاز از تعاریفمذ کوردرمدار لد 
تصوف استعمال‌میکند و گویی‌تا آ نجا که مر بوطبه تخریب‌عادات و ترلقیود ورسوم‌است 
با روش‌قلندری موافقت دارد. ولی‌دراین‌حة متوقف‌نست وازقلنده انتظاری بالاتر و 
بیشتر از«سر تراشدن وجامهُغر یب پو شیدنو تظاهر بحالاف‌ظا هر شر بعت»دارد و کمالات 
دو حی‌ومعنوی خاصی بر ای‌او تصویرمیکند: 

هزار نکتهٌ باریکتر زموی اینجاست نه هر که سر بتراشد قلندری راند 
وقت آن‌شیر اد در نیع ملف درحلقه وود اش 

3 ق‌عمده بین« قلندد ودرو بش‌وصوفیو اقعی» مطا بقتعر یف مدار لصو فه‌و فلندر 
حافظدراین نکات است که قلنددرمدار لاصوفیه تجر پدش‌ظاهرأ برای و ارستن ازقیود و 
رهایی‌ازخلق وقطع علقهاجتماعی‌است برای‌تپذیب خود واشتغال بحقٍو لی‌قلندر و رند 
حافظط کههم «تجر ید و تفر یدبکمال‌دارد»وهم«در تخریب‌عادات‌ومینا لفت باسنن‌مسکوشد» 
وهم گاهی بشيوة ملامتیه « اظهارحللاف عقیده عاعه میکند" باوجود اینکه خود درواقع 
آنچنان زیست» درعین‌حال وستگی ام ازخلقو چام بر بدهاست و بمردمرمیوزد 
و بخاق‌خدمت میکند ودلسوزآ نا نست. وهمچنین تخریب‌عادات ومخا لفتش باسننو آراء 
مقبولمردمفقط بای «آزبن بردن دعونت تفس خود دراثرحلب ملامت‌خلق» و«تذیت 
باطن‌خود و تحصیل‌فر اغ کامل‌بر ای‌مشغو لی بحق‌بدون مز احمت خلق» نیست بلکه بیشتر 
برای مبارزه‌با دیا کاریپا و بعنوان‌عکس العمل»است ومثل‌قاندری وه‌لامتی با‌ردم عادی 
و رو وقبول آ نان کاری‌ندارد و نمیخواهد ازچشم خلق بفتد ( اک بی‌اعتنا بنظر و 
عقید؛مر دم است و لی‌هدفشاین نیست) بلکه‌هدفش‌ستیز وعناد و«دهن کچی» بموعیان 
بمشوایی‌دینو تصوف ومسندسازان بزر کک‌است. تک رد و 


۱- دجوج‌شود بهصفحف<۱۱ (متن‌وحاشیه) ازهمین کتاب. 


۱۳۷ 


درهر حال‌شکافتن‌ماهییت « ر تدحافظ » و «قلندر وملامتی درمدارلتعوف» نشان 
میدهد که! گرهم ر ندحافظ از نظرظاهر بعنی تحریت عادات ازيك طرف و تظاهر بخلاف 
رسوم وعقیدةهمردم‌ازسوی دیگرشبیه قلندر و ملامتی‌است از لحاظجوهر وهدف نه‌قاندر 
است ونه‌صوفی » زیر| هدف دندحافظ «مبارزهوتر بیت وتنبیه دیکران با انتفاده‌ازروش 
قلندریه وملامته» و «حفظسلامت‌باطن با بی‌اعتناپی‌محض به‌ردم وافکاروعقا بدان ان ۲ 
ات و لی‌هدف قلندر وملامتی « تحصل امکان تهذیت شخصی و بر بدن‌ازخلق وپرداختن 
بحق» مساشد. 

المته در تحصیل‌مشرب‌حافظ باین نتسجه میرسیم که مشرب‌خاص‌وی وا 


جنيةٌ «تلسه ریاکاران ومبارزه باخودیسندان‌قشری»از«تظاهر ات روح‌باند وطبع ازاده 





خواجه کهر نجیده و بیزار از ریاکاریپا ومردم آزاریهاست»الماممیگیرد وتوامبا تجلیات 
ی 2 - دی 


خشم‌ور نجش‌جبلی او ازاینرباکا یهاومردم آزاریراو«دکاندار یا گاهی‌بصورت‌بی‌اعتایی 
محض و گاهیبصورت عناد واستهزاء حلوه مکادی ِا 


۱۳۸ 


پاب دم 


جام جم . پیر. عشق 


در دیوآن حسافظ 


روشتحتیق‌دربارة شاهیم و معیطالعات عرفانی‌وادبی 
حمافظ 
شاعر آتشین کلام‌شیر ازیکی از نیکیختا تا نی‌اس تکهدرزمان‌حیات‌طعم‌شهرت و قبول 
عامهر | حشید ودرروز گار یکه‌بواسطة عدم 1 ثل‌طیع ونشر, هزادان مانع برسرراه 
زار وافکارشاعران و بزر گان‌عل‌وادب وجودداشت بمقامی‌ازاشتهارو اقبالخواص 
وعوام نائل‌شد که ازشیر از تاترککستات وهندوستان‌سفنةً غزاش‌را چون‌کاغد زرمیبرد ند 
وشیرینی| بیاتش‌دا همچون‌شکر میخوردند؛ 
شاعر آسما نی‌شیر ازخود بحد کمال‌غزل وحمال عروس گفتار خرشتن بی‌برده 
بود وصداست که 
بشعر حافظ شهراز می‌رقصند و می‌ناز ند 
سیه چشمان کشمیری و تر کان سم فندی 
حافظشر از خودآ گاهبود که«قبول‌خاطر» و«لطف‌ستخن»ی که نصیب | شده است 
نعمتی خدا داد وموهبتیالپی‌است 
حسد چه میبری ای سست نظم بر حافظ 
قبول خاطر و لطف سخن خدا دادست 
وشاید ازهمن‌جمت‌باشد که‌در نظر شاعر بز رگ« کمال‌حسن»درعا لم وجودخواه برصفحة 
رخسارخوبرویان وخواه‌بر لوح عارشعروس شعروغزل گذشته از خطوخال و وسمه 
واپرو وغازه‌و گیسو وموی‌ومیانو ابسته بهسزمکتوم ووصف‌ناپذیری‌است که گاهاز آن 
بعبارت«لطیفه نها نی» و گاه بصورت« نکتغر حسن» و بالاخره‌درقا لباصطلاح دل‌انگیز 
«دآن»تعیرمیکند: 
لطیفه‌ایست‌نها نی که عشق ازو خبزد 
که‌امآن د ۱۳ لین وخ رت ۲ 


۱0۰ 


«۹ 


اس 
بس نکته غیرحسن بباید کهتا کسی مقبول طبع هردم صاحب‌نظر شود 
همچنن 
شاهد آن‌نیست که موی " و باش که آنی .دارد 

کی ولو تور امه درعصرز ند گی خو اج شبراز اه کثار آب 
ر کناباد » تا سرزمین « سیهچشمان کقمبری و ترکان سمررقندی » وجود داشت بعذاز 
وفات او بصورتی‌عالیتر وسیعتر ددطی‌قرون واعصار تاامروز باقی‌است و شاید هی 
دیوانی انتوان‌نام‌برد که‌چون دیوان‌عشق‌شاعرعاری شیر از تااین‌حد ازاشتهار وانتقار 
دد کلیثفرون و اعصاررسیده وددمحافل ومجا لس عوام و خواص باین‌رتنه ازمحبوبیت نائل 
شده‌باشد . ومیتوان گفت که حّی شاهنامهسخنوز برد گطوس ودیوانغزل ولوستان و 
گلستان‌سخنسراینامداشر ای و کم کمت بو المعالینص السنشی نید 
ازین حیث یعنی‌ازجهت مشولیت ومحبو بت با دیوان‌حافظشیر از بر بری‌نتو اند کر و: 

هم آمرور نیز این اقبال و استقبال‌عوام وحواص نسبت بدیوان‌خواحة شیر از بقوت 
و وسعت قدیم باقی است تاره زمر تاش یود 
داددزیکی« کلام نامخاوقریا نی مریگر ء«دیوان‌عشق آسمانی» وشاید اینهمهازبر کت 
قو آنی است که‌شاعرعارف درسنه دافیا, 

همین‌اشتهار وانتشار کافی بوده‌است که دیوان‌خواجه واشعار وافکاریلند و آتشین 
اورا موردتوجه واقبال‌تذ کزه‌نویسان و نفتادان وسخن‌سنجازقر اردهد واین‌توجه 
اقبال ازحدود مرزهایایر ان بدیگرمماللت واقوام نیز تجاوز کنو 

آنجه‌را که رن در باده‌شاعربزر گک ما نوشته شده است درسه دستٌبزر گی 
میتوان‌جمع کرد: 

۱-اشادهبهبیتآخ ازغز 6۷ دیوان‌حافط (چاب تن دینی رغی): 


ندیدم خوشتر ازشیر توحافظ بقر آنی که اندد سیئه داری 


۱6۱ 


۱ کره‌ها و تواریخ‌قدیمه که‌شر حاحوال‌وترجمحافظدا مستقیماً ا ددسمن 
حدیث‌دیگران‌بتناس مقام د کر کرده| ند. 

۲-تفسیراشعار وشر حاحوال‌حافظ که دیگران‌نوشته| ند وشایدبتوان ازهشرح 
سودی» بعنو ان بهتر ین نمو نةاین‌نوع نام برد. 

۳-کارمعاصران در بارء‌حافظ چه درزمینة شر ح‌حالو تاریخ‌ز ند گی‌وعصرحافظ 
وحه درمورد آثار واشعار او وچه در خصوص |فکازوعقا ید او وچهمن‌حیث | لمجموع که 
هر يك بجای‌خود درخورتمجد و تحسن‌است : والبتّه‌کارهای پرادجایرانشناسان‌را در 
این‌زمینه, گر چه‌ببایکارهایی که‌در بارفردوسیوخیام ومولوی| نجام داده| ندنمیرسد, 
تباید نادیدهنک هت( 

لبکن بااینهمه‌کار که دربار دیوان‌حافظ با نجاع دسیده‌با نصاف‌باید اذعان کرد 
که حققت افکار اوهنوزجمال ازیرده بهام واستتار ننموده‌است وحجاب ازرخسارمعنی 
بر نگرفته.آ نانکه‌از حافظسخن گفته| نددر حقیقتمکنون‌خاطر خویش‌دا بیان کرده| ند 
وشارحان ومحققا نی که در بارةافکار و آثارحافظ بحث کردها ند درو اقع‌صورت افکار و 

۱- برای[ گاهیاجما لی ازشرح‌حال وسبكشعارحا فظ باین‌منا بع‌م راجعه‌شود: 

۱۰ 

۷- «شعرالعجم» شبلی نما نی‌ترجمةً فخرداعی گیلانی ج۰۲ 

تِِ «حافظشرین‌سخن» تا لیف[ قاید کتر محمدمعین‌استاد دا نشمند ومحتق‌دا نشگاه‌توران. 

ع-«ازسعدی‌تاجامی» باجلدسوم تادیخ ادبی پر سود ادواردبرون ترجمهٌآقای علیاصفر 
یت ؛ 

۱-۵ بحث در آثار وافکار واحوال‌حافظ» 1 ازمرحوم ذ کترغنی: تاریخ‌عصرحافظ- 
تادیخ‌تصوف در اسلام, که‌متضمن اشاداتی‌داجع بز ند گیو اشعارحافظط است. 

1 تادیخ‌ادبیات دکتررضازاد؛‌شنق. 

۷- مزدیسنا از آقای دکترمحمد معین.ص۰۵۲۷-۵۲۹ 

۸- تادیخ‌ادبیات ایران, تا لیف‌پر فسود یان دیپکاء ترجمه آ لمانی ص۲۵ ببعد. 
۱۱۷۳۱۵۸۱۱959۰250 1۸۱ ص۷۵ -ع)طنطه‌ععوعامععاشا مدام‌عنمه:1 

4- تاریخ‌ادبیات‌فادسی؛ تا لیف هرمان‌اته (ترجمهةً دکتردضازاده‌شاق۰ ۱۳۳۷شمسی ) 
ص۰۱۸-۱۸۹ 


ارنتل 





فش | ندیشه‌های‌خودرا برصفحة‌بیاش نگاشته و کیفیت تا ثر ودرك‌خودرا در بر ابر اشعار 
خواجه بزر گواربما سپرده‌اند» مثلا آنچا که شاعرعارف میفرماید: 
آسمان با اما نت نتوا نست کشید قرعه کار بنام من دیوانه زدند 
تا نکم حواهند زدتمام‌عیارشاعر شیر ازرا پمعبارسنت و شر یعت بسنجنده امانت » را به 
«عقل » و « کلمة توحید » و «عدالت » و « امامت و ولایت وامر و نپی » و « طاعت 
خدا و رسول » تفسیرمیکنند و گروهیه امب‌انت » دا « صوم‌وصلوة » یا « قر آن » یا 
«حروف تبجی » می‌بندارند , و بالاخره آنان‌که در ,کشف حقیقت اشعارسخن‌س‌ای 
نادره گفتارمحکی جرّمجت عشق ومحبت وشووینة کی وشیدایی نمی‌شناسندد امانت » 
دا کنایتاز«عشق»میگر ند. حشقت ایس ت که تا فضاوت به‌عیاردوق‌شخصی باشد هر گز 
نخواهیم توا نست‌بین‌عقاید مختلف ‏ ید بعنو ان‌عقیده‌ای که‌فی لواقعععقید؛‌شاعر بزر گی 
ما پوده‌است انتخاب کنيم وقلم رد بردیگرعتاید بکشيم درحبالیکه | گرذوق وسللقة 
شخصی‌را کنار بگذار یم و بخواهيم حافظ دا از ح‌افظ پشناسیم و تفسیر و تعبیر اشعارشاعر 
عارف دا در دیوان اوجستجو کنیم مسلم‌است که به‌نتیة مفنیو کافی‌خواهيم رسید » 
جنانکه در بارةعقاید مختلف ومتنوعی که درموردتفسیر«اما نت» درشعر خواجه حافتا 
ذ کرشد با توسل‌بدیوان خواجهٌ شبراز و توجه‌بقرائنموجوده دراشعارخواجه میتوان 
اظهارعقیده کرد که شاعرشیر از را از « امانت » مفهومی‌جز«عذق بمعشوق ازلی» در نظر 
نبودء است. ین‌دو بیت ازغزل‌مشهورخو اجه یکاملتر بو جهی بیت بالارا تفسیرمیکند وشك 
وتردیدی دراین‌عقیده که « منظورشاعر, از امانت سنگینی که زمین و آسما نپا و کوهبا 
تاب کشیدن آن‌نیاورد ند وبالاخره قرعة فالاحتمال آن بارسنگین بنام آدمی‌افتاد عشق 
۱- | گرچهخاجه‌حافظ بدون‌تردید این‌بیت‌دا تحت‌تأثر ی کریمة۲ ۷ ازسورءٌ‌شر ینة۳۳ 
« اناعرضناالاما نتعلی| لسموات والادم‌وا لجبال فا ین ان بحملنها واشفتن‌منها وحملهاالانسان| ن‌کان 
ظلوما جهو لا » سروده‌است و لی مننظورما کشف متصود وتویل خواجه‌ازهاما نت» و تحقیق‌درصور ت 
ومفوومی از کلمه‌است که دد ذهن‌ودل‌شاعرمنعکس بوده نهمعدود ومفهوم واقمی آن طبق تفا سر متیر 


قر آن مجید. 


۱5۳ 


است » باقی نمگذارد: 
در ازل پرتشو حسنت ز تجلی دم زد 
عشق‌پیدا شد و آتش بمه ع الم زد 
حلوه‌ای کرد رخت دیدملك‌عشق نذاشت 
عل آش شد ازین غبرت و برد 
نگار ندهتصوزم‌کندرا بطفمغموم« آسمانبازاما نك نتوا نت کشند» با فحلوه‌ا ی کرد 
رخت دید ملك عشق نداشت », وه فرعه کار بنام من‌دیوانه ژدند» با (عین آتش‌شد ازین 
غیرت وبر آدم زده ازخوزشد تابان آشکازتر و از روز دوشن واسختر‌باشت:یا | نها که 
حافظمفرماید: 
فرفته غشق‌نداند کاعست اعتاقی بخواه جام و کلابی بخال آدم دیز 
مضمون‌بیت: آسمان بار اما نت... الخ» بروشنی و وضوح کامل‌جلوه گراست وشاعر بای 
«امانت» کلمهٌ «عشق» را بکار برده‌است. این بست نس اشاره‌است تمفوم ینت مورد بحت: 
خرابتر ز دل من غم تو جای نیافت 
که ساخت در دل تنگم قراد گاه تزول 
می‌ببنیم که در بیت‌بالا «امانت» را به «غم‌دوست »سیر فرموده‌است و بدیهی‌است 
که«غ‌دوست» جن از«عشق‌دوست» منعث نتواندبود. 
باین‌تر ثیب‌باید معتقدبود که روان‌بالحافظ شیرین سخن همواره اژاینکه 
دوستداران وهواخوآها نش سر گفتار اورا بمقباش ظن خویش‌درلد می‌کنند و آزدرون 
ناه که نی تما ی ار وحتایق و جام جم‌عشقوعر فان است. خقبقت مشرب اور 
نمتخویند در گلهاشت واز زبان‌تي تالان مولانا میفرتانند؛ 
هر کسی ازن خود شد یادمن وز درون من نجست اسرادمن 
چنانکه گفتیمزند گی‌شاعر و اوضاع عصراو و وضع تصوف درزمان‌او و ازمنه 
پیشین‌و بالاخره مقدمات وعوامل ی که هر بك بنحوی در پوحود آمدن شاعرما وتکوین 


۱5۴ 


افکار وعق‌اید ومشرت عارفانةٌ اومو ثر بوده بت دوستداران ومعتقدان قدیم وجدید 
خواج‌شیر از روشن‌شدهاست و کوششهای هريك|زاین پژوهندگان ومحققان در آثار 
و افکار جافط بی‌تردیددر خور تحسین و حقشناسی وس اوار تمجیدو قدرد نی است, اماشیوه‌ای 
که‌بر ای‌تحقیق‌در افکار وعقاید ومشرب شاعر بزد گوارمالازم بوده‌است - و فیالواقع 
بر ای تحقیقدرمشرت وافکارهرشاعری ضرورت دارد- و روشی که‌برای در حقیقت 
عقاید,و کیفیت‌نبوخ وتات روحی اوشایستگی دادد به‌دو صورت و از دوجنبه و دو 
جمت است از این قر ار : 

۱- تحقیق‌دد کیفیت‌تأًثرات وعکس العملهای روحی‌شاعردر برا برعوامل‌طبیعی 
وا تقلابات درو نی که‌موجد آ ثار وشاهکارهای شاعر بشمارمیرو ند و کثف‌روابط حقیقی 
موجود بن‌مو ترومتأثر با رات وتأثتی که بوجودآور ند نمانةارزشونوغ‌هر 
هر مندی محسوب میشو ند. 

۲-تحقیق‌در بارء حافظ وافکار او ومفاهیم عر فا نی‌و اصطلاحات| ختصاصی خو اجه 
بواسطهٌ خود دیوان شاعر. یعنی کشفاسرارحافظ بانوسل به « جام‌جم دیوان حافظ » 
چنانکه مولانا جلال لدین‌میفرماید: 

سرمن از ناه من دور نیست ليك چشم گوشرا آن‌نورنیست 

یعنی‌سرمکتب وحقیقت مشرب حافظ را از ناله‌های‌حافظ باید دریافت نه‌ازطرز 
اندیشه وتفکر‌خویشتن ۰آنانکه برای حافظ شناسی به « خودشناسی » یا « این و آن 
شناسی» توسل‌میجو یند ودرتفسیر اشعار ودركمفهوم مصطلحات‌خاص‌شاعر از روش‌ختك 
وسنتید کلاسيك»-یعنی کشف و استنباطمفهوم اصطلاحات دیوان‌خواجه‌فقط بامر اجعه 
ب‌فرهنگیا ومنا بعمصطلحات صوفیه - پیروی‌میکنند هر گز حافظرا نخواهندشناخت, 
ذیرا نظر گاه محصوص حافظ, شیر از در برابراصطلاحات وعبادات مخصوص متصوفه و 
حاشنی عاشقانه‌ای که دردیوان او برهراندیشه وعبارت واصطلاحی دیده میشود افکار 


تب 


رندانه و شم خاص اورا ازافکار وشع دیگران متمایزمینازد : گویی‌حافظ شبراز این 
چند بیت را در وعف‌همینمطلب فرموده است: 
سالها دل طلب جام جم از ما میکرد آنچه‌خود داشت زبیگانهتمنا مبگرد 
بیدلی درهمه احوال خدا با او بود او نمیدیدش و از دور خدایا میکرد 

مثلا «جام جم» که دربخش‌اول این باب موردبحث قرار گرفته‌است یکی‌از 
اصطلاحات مشهورشع‌رعر فا نی‌فادسی بشمارمیرود ولی بامطا لعه در کیفیت استعمال آن 
در آثارشعرای عارف بخوبی روشن‌میشود که حافظ شیراز به « جام جم » رو نقی دیگر 
بخشدهاست و بر ای‌ابنکه «جام‌جم» حافظ را بخوبی بشناسیم بایددست در دأمن«جامجم» 
هموبز نیم و با تحقیق‌درمو اردمختلف وصورتهای‌متنوعی که‌این اصطلاحدر اشعارخواجه 
بیدا کرده‌است طرزتوجیه و تفسیر مخصوص‌شاءررا از این‌اصطلاح دریابيم. 

برای شناختن «عشق» از نظلرحافظ نیزباید صدها موردی را که حافظ بتصریح 
وتلویح ازه‌عشق» سخن گفته موردمطالعه قراردهیم و اژدفت درهمه , ۶ عشق » دا در 
دیوان‌حافظ وانواع آنرا از نظرشاعر بشناسم. همچنین| گردرصدد کشف عقیده وطرز 
تلقی‌حافظ نسبت به مسألهٌ بزر که ومهم « پیرومراد » بر آییم چاده‌ای جزاین ثست که 
به‌حام حقیقت‌نمای دیوان خواجه‌توسل جوییم و ازمط‌العه درا نوا ع‌استعمالات «بیر» و 
«پیرمغان» و «پیرمیفروش» و «پیردردی کش» و «مراد» و« دلیل راه » و«خضر» وج 
اینها در دیوان خواحه‌حقیقت‌این‌هساله از دید گاه شاعر و کیفیت توحیه‌اورا از این 
اصطلاح تشخیص‌دهیم. 

ری ای + درمشرب ومکتب و اشعار و افکارحافظاز 
راه مطالعه و تدقیق و پژوهش در دیوان او ومقایسه وتطق‌موارد مختلف استعمال هر 
مضمون ومفهوم و اصطلاحدر اشعارخو اجه دو کار اساسی بعئوان‌بایه و زمینتحقیقو نتبع 


۱- رأك:مبحث « رموز ومعطلحات دیوان‌حافظ » درهمن کتاب. 


الا 





درس لوحهٌتحقیقات دیگرضرورت ذارد: 

ان تا تیک و تدوین‌فرهنگک دیوان حافظ شامل کلة کلمت و واژه‌های اشعار 
خواجه‌بسك « فرهزگی شاهنامه و لف »۲ وجودجنی فرهنگی محتقان را درزمیته‌تهای 
مختلف ازمر اجعٌ مکرر ب#دیوان حافظ ورف اوقات گر نها بزای بدست آوران 
موارد استعمال‌هر کامه بی‌نیازخواهد ساخت ومواو لازم دا بید نج وزحمت:دراختار 


متتبعان‌خواهد گذاشت وبردقت وعمق کازخو اهد افزود وشیوه تحقیق|نتقادی و حصول 
نظرات قطعی وعمیق‌را که جر باتکاه روش استفر اء ودردست داشتنمو او لازم امکان‌پذیر 
نیست جانشین‌حدس و گمان و دوش‌قیاسی خو اهد ساخت. ولی‌هر گاه نیلاباینم نود 
یعنی‌تهیه و تدوین‌فر هنک کامل دیوان‌خافظ درحال‌حاضرمفکن تباشه حد اقل کار, که 
برای‌تحقیقات از لحاظ هشرب عرفانی وقلسفی وشیوء ادبی‌شثاعرضر ورن ذادده "این 
ماو ود وتا سل اذل اسراب و 
کشفالاصطلاحات‌جاهعی بر ای دیو ان‌حافظتر تیب‌داده شود ومنظور ازجامعیتپنسی 
که لها( مصطلحات عر فا نی باصطلاحات مب نظیر« پیز وپیرمغان ومرید وم آد 
وعشق وطر یقت ومعرفت ودیر ومیکده ومبخانه وخا ناخعار وهیفروش وباده‌فروش 
ومع ومغبچه و ازل وابد والست وجام‌جم وخوْر و آت زند گانین و اينة تکار و مت 
و داز وامانت ومنصود وحلاح وغیره» | کننا نشود وده‌ها کلمه واصطلاح دینگو نین که 
اند تناسبی‌باعرفان و تصوف‌داد ند يا کلماتی که‌در اصل جنه صطلاحی نداشته درمو ارد 
خاصی‌جنبةاصطلاحی ومفیومعرفانی پیدا کرده|ند مورد توجّه قراربگیر ند و گذشته 
اداین نکات برای‌افزودن برجامعیّت فرهنک مصطلحان شایسته‌است محفقی که هقت 
مصروف این کارداشته فقط بظاهر کلماتاعتلا نکر ده مفهوم ومقصودرا در نظر بگیرد مثاه 
دبا مور حلا»وداستان ویو اردی که صریح هداد قناعت نورزد وهرجا 
کد خواجه را داستان حلاج وافشاء داذمعشوق منود ومقصودباشد_در ذیل «منصور 
۰ نع عصممطم 5 کتوملز؟ اه رومام ار 


۱۷ 


ضبط کند وتا حد امکان و بقدرمقدور بکوشد تا درم‌واردی‌نظیر« عشق» وه معشوق » و , 
«یار» وه دوست » و«می»و«باده» وغبره که‌با قتضای مورد وموقع‌معانی‌مجازی‌یاحقیقی 
ومفاهیم‌فر‌شیوخا ,کی یاعرشیو افلا کی‌مقصود است مجازدا ازمعنی‌و حقیقت جدا سازد 
وبالاخره در ذیل هر کلمه کل موارد استعمال ثرا در دیوان‌با ذ کز‌شمارة صفحه و 
بیت قید‌نماید!. 

۲- تحقیق‌دراصطلاحات ممم ودرجةٌاول دیوان حافظط و توضبح مقصود خواجة 
بزر گوار از آن کلمات واصطلاحات با رعایت روش مورد بحث یعنی «تحقیق درافکار 
حافط,بواسطٌّتدقیق و تفحص در دیوان‌حافظ.» 

نگار نده درزمینةٌ موضوع دوم یعنی « تحقیق دراصطلاحات مهع دیوان‌حافظ» 
یادداشتهایی‌فر اهم آوردهاست که‌قسمتی از آن‌بادداشتها درسه بخش مشتمل بر «جامجم: پیرو 
عشق از نظر خواحهشیراز» باب دوم کتاب‌حاضردا تشکیل‌میدهد, و بر ای‌تتمم‌فایده دد 
هرمبحثی قبل‌از ورود دراشعار وافکارخواچه نخست موضوع بطور کلی با توجه بمدارلك 
كلاميك » تصوف موردبحث قرار گرفته سیس با استه‌سالك دره‌ستمبيك|فکارمولانا که 
سآم‌سمو ات معارف ومعانی‌است به‌تحقیق درموضوع ازدید گاه‌حافظ پرداخته‌است. 

امید است صاحب‌نظران و ار باب ذوق وفضل با فتضای وسعت‌نظر از نارسایی بیان 
وقصورا ندیشه وتقصیر خامهٌنگاد نده واز زلات‌بیشماری که‌درهر گام‌این‌داهناپیدا کزان 


در کمن‌این‌خام «ره نر فته»است حشم بیوشند. 


۱- جلد اول «فرهنک اشعارحافظ» در بارءٌ 0 شر حمعطلحات صو فبه‌در دیوان حافط» که 
آقاید کتراحمدعلی‌رجائی‌استاد ورئیس‌دا نشکدهادبیات‌مشودتا لیف کرده| ند(اذا نتشادات کتا پفروشی 
زواد) قدما بل‌توجهی‌دد این دام بسوی‌هدف نها ثی‌ومنطورتً لیف و تدوین‌فر هنگهیا کعف الامطلاحات 
جامع دیوان‌خا فظ بشمارمیرود. ۳ 


2۸ 


بخش ال 
جام‌جم در دیوان حافظ 


بسر جام جم آنگه نظرتوانی کرد 
که خاك میکده کخل بصر توا نی کرد 
تو کز سر ای طببعت نمیروی بیرون 
کجا بکوی طریقت ذد توا نی کرد 
«حافظ» 


اصطالاح «جامجم» ومفهومعالی و وسیع آن‌یکی ازمهمترین‌وعا لیترین‌مضامین و 
مسائل‌عر فان‌ایرانی ویکی‌ازمباحث پرمایهٌ مذهب عشق واشراق‌بشمارمیرود . وسعت 
مفهوم«جامجم» واهمیّت آن‌تا حدی‌انت که هیتوان گفت درگ مفبوم «جام‌جم» مستلزم 
درل حقیقت بسیاری ازافکارواشعار خواجه‌حافظشیر ازی ومولاناجّلال| لدین بلخی‌رومی 
وشیخ‌فر بدا لدینعطار و سای , ودرلحقیقت بخشی‌بزرگی ازافکار واشعاراین‌غارفان 
آتشین کلام مستلزم درك هفزوم«جام‌جم6است و بعبارت دیگر درافکار وعقاید عرفانی 
نیزچون عالم آفر ینش وحدت کامل خکهفر مات ومحلی برای کثرت نتتتت یعنی| گر 
با دیده تحقیق وتعفق و بذوق سلیم و معیارعشق وحقیفت درافکارعرفت‌انی‌دفیق‌شویم 
مجبوزیم تضلایق بکنم که درل حقیقتت هرك ازهساگلعرافان جن نبا دول حقیفت کل 


۱8۹ 


مسالعرفانامکان بذیر نیست. یا بهببان‌ساده ترعر فان‌متصمن حشفتی و احد وشامل‌دمزی 
بسیطاست ومسائل مختلفی که‌باسم « مسائل عرفانی» در کتب وماخذ مر بوط بتصوف 
مذ کور ومضوط است حلوه‌های مختلف این فلسفهٌ واحد می‌باشد . اهمیتی که مفهوم 
«حام حم؟ از لحاظ دراگ رمزاصلی‌تصوف و ماهیت فلسفی‌عرفان دارد ایجات ماد که 
درشرح و نسبی رعایت بشود. از اینروخواهیم کوشید دراین مبحث و 
مباحث « پر» و «عشق» بعنوان متعم باب‌اول, تا آ نجا که مقدوراست حققت عرفان و 
رمز و رازمستورعشقء اشر اق‌دا موردبحث قر ار بدهیم(البته مباحث باب او ل بسشترمبنی 
برروش تحقیقی وانتقادی و بات دوم مسسنی برمباحت دوقی عرفا نی‌است). دراین بحش 
7 جام‌جم » را درحپارفسمت مورد بحث ودقت قر ارمیدهیم: 

فعل‌اول - بحث‌کلی‌دد بارمفهوم«جام‌جم». 

فصل‌دوم - «جام‌جم» در[ ثاردیگر ان. 

فصل‌سوم - «جام‌جم» در دیوان‌حافظ. 


فغل‌چهادم - آمیختکی «جام‌جم» با « آ ببن اسکند ده ؛ و «کیخسر و »و «سلیمان» و « آب‌خضر )۰ 


فصل اول 
بحث کلی‌در بارة مفیوم «جام‌جم» 

حافظ شیرازی ومولاناحالالا لدین بلخی وفریدا لدین‌عطاد وحکیم‌سنائی‌وسایر 
عرفای‌بزر گه بر خااف نظرحکما ومتکلمین که حقبقت را درعالم‌خارج می‌جویند و 
خالق‌عالم را درعرش وفوق افلاك ومنفصل ازعالم و آدم ومباین‌عالم وجود میدانند؛ 
معتقد ند که هسبت و نست دز خود آدمی و وود ود | دم لت وک( ۶ 
در دل‌خود بسیر وسیاحت وتحقیق و تعمق‌ببردازد همه‌چیز وهمه حقایقرا در وحود 
خود. بیدا خواهد کرد حتیخالق داءوبرای کشف حفایق ودرلك راز آفرینش وادراك 


آفرینندهنباید دور رفت ودرعالم خارج بوبیلهٌ استدالال ومنلق وعتل که متکی‌بمبانی 


۱۳ 


سست و ناقص‌دا نشو تجاربمحدود انس نیو ما خوذ ازطبیعت است بکفف حقیقت پر دا خت 
ذیراهفتاکلية زموز واسراز ودقایق در باطن‌خود آدمی‌است تاجاییکه با تهذیت و 
تنویردلوتعهق‌درباطن خدا را میتوان‌پیدا کرد زیراخدا برعکس نظررحکماجدا ازعالم 
وجود و صانعی مجزا ومستقل‌ازمصنوعات خود نیست زیرا این تجزیه و تفکيك خود 
ایراد تقص بصانع محسوب میشود بدین‌تر تیب باید اذعان کرد که خالق‌نظریکمال 
ملق با همه‌چیز ودرهمه‌چیز وبالاخره عین‌همه‌چیزاست , اینجاست که عسارفان یه 
کرستژ وحن قرب لیهمن‌خبل ‏ لودید را ناظر بمدعای‌خو یش‌میدا نند ومیگویند بر ای‌مرد 
حقیقت بین خدا درهمه‌چیز وهمه‌جا متجلی‌است و کور دلانتد که, خدا را در.دشت و 
بیابان و کعبه وبتخا نه میجویند. سعدی در« گلستان» فرماید: 
«... ولیکن‌در معنی باز بود وسلسلهة سخن‌در از درمعنی‌این آ یت که و نجن اقرب 
الیمن‌حبل| لوید سخن بجایی‌رسا نیده بودم که 
دوست نزدیکتر امن بمن‌است وینت مشکل که من‌از وی دورم 
چکنم با که‌توان گفت که‌دوست در ککه ار من. و .من مپحورم» 
ایضاً ازسعدی درهمین‌مضمون: 
یاد دد خانه و ما گرد جپان گرديدیم : 
آنهدر نکوده و ما تشنه لبان گردیديم 
خود سراپرد قدرش ز مکان بپرون بود 
آنکه ما درطلبش کون و مکان گردیدیم 
مولانا جلال لدینءروس‌معنی‌را پبحجابتردرجلوه میآورد ومیفرماید : 


ای‌قوم بحج رفته کجائید کجائید معشوقه همین‌جاست بیائید بيائید 
معشوق تو همسايةٌ دیوار بدیوار دربادیه سر گشته شمابپرچرائید. 
توق بمنید د رده عان ود تعیه‌شها کید 


شیخ‌بهائی نیزدرتر کیب‌بند شیوا و هشرورخود مفهوم ماد آیت‌شینا الا ور یت انلهفیه, 


15۰ 


را بهزیباترین‌وجهی‌بیان‌میکند: 
هرد ر که زدم صاحبآن خانه توئی تو ‏ هرجاکه شدم پرتو کاشانه توثی تو 
در مبکده و دیر که حانانه توئی تو مقصود من از کعبه وبتخانه توگی تو 
مقصود توگی کعنه و بقخا ده پا فلا 
حافظ شیر ازمیفر ماید: 
سالها دل طلب جام‌جم از ما میکرد . . وانچه خود داشت ز بیگانه‌تمنامیکرد 
بیدلی در همه احوال خدا با او بود او نمیدیدش و از دور خدایا میکرد 
بدین‌تر تیب میتوان خلاصةٌ مفهوم « جام‌جم » را درادبیات‌عرفا نی‌ایران چثن 
ببان کر د: «جام‌جم»دل پاك و دوشن ومهذب‌عارف است که جلوه گاه‌جمال‌حقیقت‌ومتجلاق مشوق 
الیو آیینه تمام نمای کلینر از های نا کشودنی‌ومبهم آ فر ینش بشما میرود و در تفسبر آن براین 
سه‌بیت«سنائی» چیزی نمیتوآن‌آفزود: 
فص دجام جم » بسی شنوی اندر آن بیش و کم بسی شنوی 
بیین‌دان که «جام‌جم» دل‌توست مستفر سرور و غم دل توست 
چون تمنا کنی جبان دیدن حمله اشبا در آن"توان دیدن 
حمدال مستوفی‌دره‌تاریخ گز یده» درببان‌حقبقت «حام کیخسرو» جنن‌میآورد: 
2 ... اهل‌معنی گویند جام گیتی‌نمای درون صافی‌او بود و درون مصفی‌را حجاب نبود 
بدین‌سیب بعضی‌اورا پیغمبردا نند», یعنی«جام‌جم» یا«جام کیخسرو» در نظرصاحب‌تاریخ 
گزیده نیز عبارتاز«دل با ودرون‌صافی‌وضمیرروشن‌عارف» است. 
ازسنجش روشهای مختلف تهوف وعرفان میتوان باختلاف شاخه‌های عرفان 
اسلامی پی‌برد وطرزتوجه مکاتب دو گانهٌ عرفان دا انمسالةٌ « جام‌جم وطریق‌بدست 
آوردن آن » دریافت. 
۱- درا نتساب این‌تر کیب بند به‌«شیخ‌بهائی» تردید است؛ر مقالهٌ «تسامحات‌ادبی» از 


آقای کیوان سمیعی‌درشمارء دوم‌سال‌دوم محلّیاد گاد. 


۱۹۳ 





دراینجافرصت‌نیست که‌اصولتعاليم‌تصوف را ولو باختصار؛ذ کر کنیموازبزر گان 
وعلمداران آن سخنی‌بمیان آوریم , فقطاجمالا اشارهميکنيم که‌اساس تصوف بر« اخلاص 
درعبودیّت وتركتعلفات » استوار است و روش‌آن «عشق و مهر ورزی بخا لق و خدمت مخلوقو 
دیاضت » ومنظورغائی وهدف و آرمان آن«درك وحدت‌کلی و اتصال»میباشد فونتسشهآان کنط 
حصول«اشراق» است. 
«اخلاص درعبودیت» عکس | لعمل ظاهر بینیایاهل قشر است کهسمعو ترس‌سائق 
آنا بسوی‌ایمان وعبادت مساشد درحالسکه هل تصوف عشق دا مسْای‌عدادت وعبودیت 
قراردادند وخدای‌بزر گک را بخاطرمهر وعشقی که باو داشتند پرستیدند نه‌ازبیم آتش 
دوزخ یا بطمع‌حور وجنت..۲۰. هدف درعرفان( از يك‌جنبه)حصول‌قدرت «درك بیواسطا 
اسرادیا اشراق» است یعنی‌اهل عرفان وطریقت درطلب « حام‌جم‌اسرار نمای‌جهان‌بن» 
هستند که‌بدانو سیله بتوا نند بدون استمساك بمستمسك ناقص عقل‌واستدلال یا پیروی 
کور کوزانه‌ازاهل ظاهردیدء تن فرو بندند وحشم دل‌بگشایند وحفایق واسر اراولینو 
آخرین معاینه بینند ؛ برای وصول باین مرحله یعنی بدست آوردن این‌جام اشراقی 
جهان‌نماست که گروهی» یعنی اهل‌تصوف« كللاميك» یا تصوف‌عابدا نه. ریاشت و کشتن 
نفسواعتالوا نقطاع‌را بر ای‌تصفيةٌ روح وتهذیب دل‌تجویز کرده| ند و گروهی‌دیگر 
یعنی اهلعر فانعاشقا نه با تصوف مثبت‌ایر انی‌ر اعشقوشورومستی‌و ببخودی ومپرورزی 
و خوشبینی‌دا پیش گر فته ند". 
بان دیگرهدف عرفان مشاهدء‌حققت ودرأداسرار وعروج معنوی و وصول 
بمرحله کمال مطلقاست که «مشاهد؛‌حقیقت ودراسراد» هدف‌نظری و علمی و « عروج 





۱- دك: بخش اول از باب اولهمین کتاب( کلیا تی‌دد بادء ت‌وف) . 

۲-برای‌تفصیل این بحث رجوع کنید به بخش‌دومان باب‌اول(تصوف‌عا بدا نه‌وعر فان‌عاشقا نه), 
ومقدمه مبحث «عشق در دیو ان حا فظ» درهمین کتاب ومتن‌سخنر | نی نگاد نده دردا نشکدءادبیات تبر یز 
تحت‌عنو آن «مبادی‌تصوف» که بضمیمةٌسه سخنر | نی‌دیگر | زط رف دا نشگاء بطبع رسیده است. سال ۰۱۳۳۳ 


۳۳ 


معنوی و وصول بمرحلا کمالمطلقو پیوستن بدریای) پدیث » هدف اخللاقی و عملی محسون 
متشوذ.از؛روژی که‌ذهن کنجکاو وجان مشتاق‌بش درپی وصول‌بجانان و کشف‌اسراد 
آفرینش بتکایو افثاد بای وصول باین‌هدف عالی‌زاههای مختلفی دد پیش گرف تکه 
اختلاف‌این‌راهها موحل ینگایشق مشپاصنه کا نم «دین » و«فلسفه» و«عرفان واشراق» 
گردید" .یعنی نومبدی بثر ازدر كاساد و وصول‌به‌رحله کمال‌با دهروی درطریق‌تقثر 
وتعقل موجب‌توحهاو بم‌سلك‌شهودی ومعنویعرفان وعشق‌شد. خلاصه‌عقیدةاهل‌عرفان 
دراین‌باره ابن‌بود که با «عقل‌واستدلال» بی بگوهرمقصود نتوان‌برد و باید بهاشراقو 
الهام توسل حست: 
عدق میورزم‌وامید که‌این فن شریف . . چون‌هنرهای د۴رموجب‌حرمان‌نشود" 
اهلعر فان‌معتقد بود ند که برمبنای عقل‌ومنطق که دستمایهاهل فلسفه و استدلال 
است گرهی ازین دازمشکل گشوده نخواهدشد بلکه‌باید به‌اشراق والهام دوی آورد و 
آیینٌدلرا اززنگارماویات آ نچنان زدود که‌بااستعداد مکنونی که دارد بتواندبیوایطه 
مارا باعالم راز آشنا سازد وهم نآ بیناً دل و روحباك زدوده از زنکار طبیعت است که 





«جام‌جم» لقبیافت فت. پس «حامجم» مور روش خاص‌عر فان و اشراق بشمارمیرود ومورد 
0 فانی‌محسوب‌میشود(مفپوم«جامچم» منظوداست) بودر این اعتقادپین 
حافظ وشخ محمود شستری وا بوسعید و بوالقاسم قشیریاختلافی نیست! همه‌خواهان 
بدست آوردن «آینةٌ اشراق » و « دل آیبنه سان بی‌زنگار‌اند . همه تشه «جام چم 
لبریز از می اشراق ومعرفت » هستند ولی‌داه وصول‌باین‌هدف یکی‌نیست, یکی راه 
شوق دا و۳ و دیگری راه ریاضت دا » یکی پا کوبان و سراندازان دوي 
بمیخا نأعشقومعرفت میآورد ودیگری‌سر برزا نوی| ندوه‌در کنج‌محنت‌وغمرازحقیقترا 
میجوید یکی رخهارزییای معشوق را در گلیر گهای‌بهاری می‌بیند ودیگری دراعماق 

۱ بر ای‌تفسیل‌این بحثد جوع کنید بمبحث «عشقدردیوان‌حا فظء درهمین کتاب. 

- ازغزل ۲۲۷ دیوان‌حا فظ (چاپ‌قزوینی) . ۱ 


۴ 





دریای مالامال ازمو ج‌اشك‌درپی گوهرحقبقت ند وهمین احتلاف‌سلیته درانتحان 
راه وصول به «جام‌جم» است که دومکتت «عابدانه» و «عاشقا نه» را در«عرفان» اذحم 
متمایزم‌سازد.۱ 

همین| ختلاف یعنی اختلافی که بین اهل«تصوفی عا بدانه» و«عرفان‌عاشقا نه»" بنظر 
میرسد درمورد طرزتلفی وتوجه گویندگان عارف‌پارسی گوی از «جممج» بخو بی 
مشهود است. حافظ ودیگران‌چون شیخ محمودشبستری همه در يك موضو عاشتر الدار ند 
که : گوهرمعرفت در دل وجان بشر نهفته‌است وبرای بدست آوردن آن دوی‌بدشت 
و وه و که و بتحانه آوردن لزومی ندارد: 

سالپا دل طلب جام جم ازما مرکرد آنچه‌خودداشتزبیگانه تمنامرکرد 

همچنین اعتقاد همه‌بر اینست که «جام‌حم» یعنی‌وسیله کف رازها ودركحقایق 
2 دل بالگ ومصعّای‌عارف » است ‏ یعنی‌تا آ نجا که « گوهر حقیقت ومعرفت درنهاد خود 
آدمی‌است.و ین تهامنمای این حقیقت ومعر فت‌دل آدمی‌میباشده اختالافی بین اهلعر فان 
شسسمت و لی‌درطریق پیت آوردن این‌جامجپان نما (یعنی‌دل زدوده ومصفای حقیقت نما 
که متجلای‌حنایق اولین وآجرین میباشد) اختلاف نظر بدا میشود . همه در آرزوی 
بدست آوردن آنجام گینی نا هستندمتهیشبخمحمودوقر انش تکلف ور یات وعبادات 

۱- دلگ ص۱۳ حاشیة۲. 

۲-اگرچه مسولا «عرفان» د« تصوف» دا مترادف همدیکی استعمال‌میکنند ولی با تعمق 
بیشترمیتوان بن‌این دو واژه فرقی تشخی‌داد. «تصوف» و«صوفی» غالبا جاکی ازمکتب خاصو 
پیروفرقه معین واهل‌خا نقاه‌است درحالیکه «عرفان» و«عارف» اعم اذ«تصوف» و«صوفی» ودادای 
مصداقی‌عامتر ومفوومی‌وسیمعتراست و«عارف ددعرفادبیات‌فادسی وازنظر شاعز ان‌عارف ما نیو 
مفهومی لطیفتر ومطلو بتر ازهصوفی»دارد وظاهر بیشتر درمورد پیران روشندلو کاملواهل‌معرفت" 


و دهروان‌طریقعشق و حقیقت استعمال میشود . چنانکه شیح سعدی دداین بیت بصرابحت «عادف» دا 
ممتاز اذ«صوفی», دصوفی» را درردیف «عا لم»و«عا پد» آورده‌است: 


عالم و عابد و صوفی همه طفلان رهند مرد اگر حست بجز عارف .دبا نی نیست 


۷۳۹۵ 





را وسلهّتز کنه وتصفنه دل وبدست آوردن«جامجپان نما» میدا نند وحافط شیر ازستیو 
بیخودی وعثق‌وشوزید گی‌و ر ندید پل‌رسیدن باین‌مقهدعالی‌قرارمیدهد. شیخ‌محمود 
شبستری دره کنزا لحقایق» عقيدة خودرا در بارء«جام‌جم» چنین‌شرح میدهد: 
بسی گفتند هر‌نوعی"ازینها نبود آن جامجم جز نفس دانا 
همچنانکه گفته‌شد خواجٌبزر گوار ( وقبل‌از اوشیخ فریدالدین عطار) بدست 
آوردن این‌دل باك و روشن و زدوده ازغبارطبیعت را فقط درسایةٌ عشق وشور و مستی 
ممکن‌میّد| ند : ۱ 
بسر جام جم آنگه نظر توانی کرد که‌خاك میکده کحل‌بصرتوانی کرد 


تو که سرزای طیعت نه‌روی برون کجابکوی‌طر یقت گذرتوانی کرد؟!۲ 
عم 1 
شخعظار گو ند 
یج و 
حانا می عشق نو دلی خورد 3 محو وحود جام جم شد" 
ایضا ؛: حون‌دد | مدعشقوجا نرامست کرد ما ده‌ستی حام جم برداشتی» 


ذرخا تمه نکتة ی چند از«شر ح‌سودی» در تفسیردو بیت |زاشعار خواحه میآوريم و 
مقصودمان علاوه برانتفاده ازفواد راجع باین دو بیت آشنا ساختن‌خوانندة فاضل با 
شرحسودی ونباك‌شار ح‌فاضل در تهسیرعررفا نی‌اشعار خواجه‌است. | گرچه شرح‌مف کور 
از اشتباهات و لغوی ودستوری خالی‌نیست و درموارد متعدد بدرك مفموم و افعی‌شعر و 

۰۰ مه وه چ‌ ۰ ۰ ۰ ۶ ۰ ۰ ۰ 
منظور حقیقی‌شاعز بر گوار توفیق نافته و بخصوص‌درعرصه‌تفسیرعرفا نی‌اشعار از رموز 
ودقائقعرفان‌عاشقا نه که کلید در وین | ندیشه‌های‌ظر یف وشاعر | نه ری ۱ 
ومعرفت‌خین‌خواجه می‌باشد بیخبرما نده‌است, بااینهمه بنظر نگار ندهبهتر ینوکاملترین 

۳۳ ۱- رل فسل‌سنوم از همین بخش (جام جم در دیو ان حافظ). ۹ 

۲ رلك:مبحت «جا‌جم» در فصل‌سوغ آزهمین بخش. 

ِ_ دیوان عطاد( با تصحیح ومقا بله‌ومقدمةسعید نفیسی, جاپ‌سوم ۳۹۰ ۱/۱۳ ص ۰۲۳ 

ع- دیوان (با تصحیح‌سید نفینی» چاپ‌سوم) ص۰۱۵ 


۹۹ 





شرح دیوان‌حافظ بشمارمیرود ومطالعة آن‌می توا ند جرا غ‌راءاهل تحقيق و حافظشناسان 
درحلبیات مشکل دیوان‌خواجه قرار گیرد: 
سالپا دل طلب جام جم از ما میکرد 
آنچه خود داشت زبیگانه تمنا میکرد 
گوهری کزصدف کون‌ومکان‌پیرو نست 
طلت از برش کان ك درب میکرد 
در«شر ح‌سودی» این‌دو بمت جنن تفسیر شده‌است: 
بیتاول : « دل لفظمشترلداست بین‌معنای دل وروح و جسم‌صنو بری‌شکل‌باقلب 
واینجا معنای‌اول منظوراست. جامی گوید: 
نیست این پیکر مخروطی دل بلکه هست‌این‌قفس وطوطی‌دل 
گر تو طوطي از قفس نشنامی 
محصول بیت: .,.مظهر ذات‌وصفات‌ع لو آدمباشد , جام‌جمرا که‌شنیدی دل آد‌باشد 


دا ناس زه نسناسی 





یعنی‌همه مثل نبا واولیاء مالك جوهرمعرفتند منتها ازمالکیت‌خود آ گاهنیستند.»۲ 
در توجهتفسیرسودی ازشعرحافظ آ نجا که میگوید « همه مثل انببا و اولیاه 
مالك‌جوهرمعرفتند منتها ازمالکیت‌خود آ گاه نستند» ذهن‌متوجه عقيدة سقر اطمیشود 
درخصوص مکنون‌بودن گوهر عا م در دهن‌انسان و زایانیدن « دل‌وجان‌حامله (بقول 
مولانا) » با ورزش‌دادن و مامایی". 
بیت دوم : « گم‌شد گان لب دریا یعنی‌غرق شدگان در 8 شهود کهاز آنان 
خبری نید ذیرا لوا که حیرشد خبریبازنياشد : کسانیکه مر اه از کمشد گان ۳ 





اد رل : مبحث«جام جم» از فصل‌سوم‌همین بخش . 

۲- ترجیه‌از شرح سودی ج۱ ص۳۱۳. 

۳- رلد: : بخش«عشق‌دردیو ان‌حافظه درهمین کتاب (مبحث| نعکاس| فکارستر اط وافلاطون 
در آثادمولانا). 2 ۲ 9 


3۷ 


دریا را.مرشدان‌نافص وخامان طر یقت میدا نند بمغهوم‌حقیقی بیث بی نبرده | ند. واین 
اشتباه بر اثرغفلت ازعبادت «ازما» در بیت اول‌پیدا شده‌است و بخویشتن«بیگا نه»لقب‌دادن 
ازباب‌تنزل و تواضع‌است». 

مضمون بیت دوم را مقایسه کنید بااین‌بیت سعدی : 


سعدی بلب دریا دردا نه کجایابی؟ در کام نپنگان ری کرهطلی کلمی 


فص دو] 
« جام‌جم » در آتاددیگران 

گویند «جمشید» را «جام»ی‌بود که‌چون در آن‌نگر یستیاحوال‌جهان واسرار 
نهان‌بدیدی و از ورای‌حجاب زمان و بعد مکان آ نچه‌خواستی‌مشاهده کردی. این‌حام 
را بهد کیس ون نست دهند چنانکه درشعرحافظ به«جام کیخسرو» برمبخوریم و 
«جام‌اسکندر» نیزدر دیوان‌حافظ(نسخ‌قدیمه) بچشم میخورد. ظاهراً نسبت‌این « حام 
آینه کرداز»به‌«جمشید» اژاینجا نشأت کرده‌ان تکه طبق روایات کون «حمشده یقت 
ایزدی دیوان دا در آباد کردن‌جهان‌بکار وا داشت ومعادن ازدل کوهما استخراج کرد 
و گوهر‌ها ازذریا بدر آورد و رازهای‌نبان طبیعت آشکار کرد. فردوسی‌فرم‌اید: 


گرانمایه جدشید فرزند اوق کمر‌بستة ودل‌ بر زین اوک.: 
زمانه بر ند از داوری بفرمان‌او دیو ومرغ وبری... 
بفرمود قیواق تایت ال زا باب اندر آمیحتن خالٌ را 
هز آ نج از گل آمد و بشناختند سيك خشت را کالبد ساختند 
پگ و یگچ دیو دیوار کرد نخست از برش هندسی کار کرد 
حو گرمابه و کاخپبای بلند جوایوان که‌باشدیناه زگز ند... 
همان رها و ۱۳۰۱ حپان را نیامد چنو خواستار 


۳۸ 


5 


مو لف « فرهنگ نظام » دربارء «جام‌جم» چنن گوید : «جام‌جم وجام‌جمشيد و 
جام جهان آرا وجام جهان‌نما وجام گیتی‌نها همه‌نام جامی‌است که حمشید پادشاه 
افسا نه‌ای‌خیلی قدیم ایر ان داشته و از آن احوال‌عالم دا استخراج‌میکرده معلوم‌نیست 
که جام مذ کورهمان جام شراب جمشید بوده که از آن کار استخر اج‌هم گرفته ميشده 
۳ جمشید دوجام داشته . هرملت قدیم‌عالم معتقدبوده که حوائج‌تمدن عالم‌را خودش 
انکشاف واختراع کرده » ایرانیان قدیم معتقدبودند که آ تش‌دا ایشان کشف کردند 
ولباس‌پوشیدن و پختن‌غذا و زند گی‌در خانه وشهر وغیر نها همهرا ايشان پیدا کردند 
ازجمله معتقدبودند که‌شراب را چه‌شيد برسبیل| تفاق‌پیدا کرده" ۰ بهاین‌طورش اب 
شنت شد وجمشید هميشه شراب میساخت ومبخورد ومیخورانید وجامی‌ساخت که‌در 
آن هفت خط بو ده وباعضای مجاس خودهر يك بقدر ستعدادش تا خطی‌شر آب میداد و جام 
جمشید همین‌حام‌است». 

دربارة « جام کیخسرو» گوید : « جام کیخس کیخسروجامی‌بوده که کیخسروپادشاء 
قدیم‌افسا نه‌ای‌ایران داشته از آناحوال‌عالم را استخراج میکرده». 

دره شمس‌اللغات » چنین آمده: «جام‌جم: پیاله‌جمشید که ساختهٌحکما بود راز 
هفت فلك درومعاینه مشاهده کردی آنرا جام‌جهان نمای‌نیز گوینده. 

در« غیاثاللغات » چنین مضبوطاست : « جامجم وحام کیخسرو : مناست حام 
بجمشيد آ نست که جمشید جام را احداث‌نموده و کیخسروجامی ساخته‌بود مشتمل‌بر 
خطوطهندسیچنا نچه‌از خطوط ورقوم ودوائر اصطرلاب ارتفاع کوا کب وغیره معلوم 
نمایندهمچنین‌او از آن‌جام حوادث روز گارمعاو میکردچنا نچه‌در کتب‌تواریخ‌مسور 
است سا در تحت‌عنوان «جام‌جهان‌بن» و«جام‌جهان‌نما» در«غیاثاللغات» چنین 
آمده: دس کیخسرو که‌احو ال خیر وشرعالم از آن‌معلوم میشد». 

- اینجا داستان‌پیدا شدن‌شرابذ کرشده که‌با داستان ی ی 


تا . رل« نوروز نامه» تصحیح |ستادمجتبی‌مینوی ص ۵۱-۷۰ 


۱5۹۹ 





در چراغ‌شذایت » سف کوراست؛ « خام جپان نما و گیتی نمای وجمانآرا: اول 
هعزوف و دوم شهرت دارد وحید گوید: 
کهاخوای نکن مخضو الم ام 
سءال ها بگوجام‌خپان آزا نخواه‌شد». 
آقاید کت معنندرخا شیه: برهان‌قاطع»جاپ زوّار درخصوص«جامجم»سنورسند: 
«فردوسی‌در داستان‌بیژن‌بامنیژه پسازتشر یحز ندا نی‌شدن‌بیژن با افر اشیات درجاه 
وحشتحوی کنو در وی ومایرن‌شدن او درعنوان « دیدن کبخسرو بنژن را درجتام 
گیتن نهای» گوید... این‌جامتا فرن‌ششم‌بنام‌جام کیخسرو بکیضوو انتسات داشت : 
هميشه رای تو زوشن همیشه عزّم تو محکم 


یکیی‌جون‌جام کیخسرو بکی‌چون‌سداسکندر 


«معزی‌نیشا بوری» 

ظاهر اً درقرن‌من بور بمناسبت‌شهرت‌جمشید و یکی‌دا نستناو باسلیمان‌جام‌مز بور 

را بجمشید | نتساب دادند و«جام‌جم» و «حام‌جمشید» گفتند: 
آن حبوان چون بتاریگی درست جام‌جم دردست چان‌خواهمنباد «عطاد» 

جام‌مز بوررا «حام گیتی‌نما» وه آیینة گیتی نماء نیز نامیده| ند.,.». 

همچنانکه صاحب «تادی خگزیده» اشاره میکند «جام‌جم» یاهجام کیخسرو» جز 
«دل‌روشن» و«درون‌صافی» و «فرایزدی» و«تایید ای حقیقت دی نو و۱ داشته 
باشد وهمن‌حقیقت است که‌اساس وپايةٌ اشراق وعرفان قراد گرفته وعارفان شاعر و 
شاعران عارف ایرانی‌اولن و آخرین‌قدم ددطریقعرفان حقیقی‌را بدست آوردن این 
«حام‌جهان نما» میدا نند. 

نکن دیگری که‌باید اضافه کرد اینست که اهمیّت اصطلاح ومفپوم «جامخجم» 
یا«جام کیخسرو» درعرفان ایرانی و کثرت وتنوعضامین‌مر بوط بان در آثارشعرا و 
عرفای‌بزد گایرانی‌بن‌صدها اصطلاح دیگر نظیر«مخ و پیرمغان ودیرمغان و آتشکده 


۱۷۰ 


واهریمن ویزدان و نوروظلمت وغیرم»ا زچمله قر ان نفوذ «تعا بیرمر بوط بای ان‌باستان» 
یا «مزدیسنا» درادبیات‌عرفان‌ایر ان بشمارمیرود ور نگ ختصاصی‌ودر خشانعر فان 
ایرا نی‌دا درخانوادءتصوف‌اسلامی آشکارتر و دوشنتر ومتمایز ترمینماید. 
«جام‌جم در تاریخ گز یده 
حمداله مستوفی‌دره«تاریخ گززیده» (صفحع٩‏ ۰ چپ لندن‌عکس نسخقدیمی 
استنساخ شده درسنه/۸۵۱) مفهوم«جام گیتی‌نماي کبخسرو» را من داستان بیژن و 
منیژء پس ازمحبوس‌شدن بیژن بدست افراسیاب چنن‌ببان میکند: «,.. کیخسرو در 
جام گیتی نمای احوال اومشاهده کرد, اهل‌معنی گویند جام کیتی نمای درون صافیاو بوه 
وددون مصفي‌دا ججاب نبود: بدین‌سبب بعضی اور | پیغمسر‌دا نند», 
«جام‌جم»در نظر سنا ئی 
بضرس‌فاطع مان کت تفسیر «حام جم» روشنتر ومحتصر تر از آ نچه حکیم 
«سنائی» درهطر یق لتحقیق» آورده‌امکان‌پذیر نست: 


قصة جیمم جم بسی شنوی واندر آن‌یش و کم‌بسی‌شنوی 
بیقین‌دان که‌جام جمدل‌توست مستقر سرور و عم دل توست 
چون تمنا ان دیدن حمله اشیا در آن توان دیدن 


سناگی درهحدیقة | لحقیقة» بکرات «خاتم» را که اصلا مر بوط به‌سلیمان»است 


به«حمشد» نست داده ق اس رده رسیده فقط دريك مورد ازدجام‌جم» نام 


پرده‌است آنهم در وصف کسی: ۳ 
دای او قطب دولت مردان ملت‌ودین گرد رای‌او گردان 
همچوعقل از ودای چرخ کبود دیده‌نابوده هرچه خواهدبود 
پیش دایش نم‌اند پوشیده برفلك هیچ روی پوشیده 
فهمش از جام‌جم نی‌اید کم که همه بودنی بدید چو جم 


«حدیقة؛ تصحیح مدرد سدضو ی ص 69۱۰۸ 


۷" 


«جام‌جم ,در نظر عطار 
شیخ فر یدا لدین عطاد درهالی‌نامه» از«جام‌جم» سخن‌میگوید و آ نا ذروح» 
میدا ند وگ 9 «جامجم رو ح‌است» ودرحققت همان نظر«حکیم‌سنائی» را کر و 
بقول«حمد ال مستوفی؟ روح‌باك ودرون مصقی را تا کنتی‌نما می‌شمارد. 
عطار دراشعارخود غالبا دجامجم» را با «خضر » و« آب‌خضر» هم (دیوان 
قصاید وغز لیات با تصحیح ومقدمهٌ سعید نفیسی؛تهر ان - ۱۳۱۹): 
گرچه آب خضر جام جم بشد تشه جام جپان افزای تست 
(دیوان‌عطادص۸۲) 
درقدح ریز آب خضر ازجام‌جم ۰۰ پاذنتوان گفت ازاین ره بی‌فتوح 
(دیوانص۱۰۹) 
آب‌حیوان چون‌بتاریکی‌درست جام‌جم در دست‌جان‌خواهم‌نباد 
(دیوان‌ص۱۸۸) 
۳ وقت سحر ازدست خضر جامجم پر آب «حبوان خورده‌ام 
(دیوانص۲۰۳) 
آب تجوئیسم در خضس ای پسر جام نخواهیم ز جم ای غلام 
(دیوان‌ی۲۸۲) 
جام‌جم‌پر آب‌خضر ازدست‌عمسی‌چون خور ند 
همچنان خورشر بتی‌ازجام‌جان افز ای او 
(دیوانی۳۲۹) 
و لی«جامجم» بدو ن اختلاط بادخضرو آب‌خضر» نیزدر دیو ان‌عطارفراواناست : 
وامانده بذره‌ای تو کم باز هر گز نه‌ترا جمو نه‌جامست 
(دیوان ص۷۰) 
اره‌ای برفرق خواهد بود جم بایان کار 
گرفر و خواهد فتاد ازدست‌جام‌جم‌رو است 
(دیوانعطادص۲٩)‏ 


۱۷۳ 


سحن می‌رفت دوش ازلوح محفوظ 
هر آن کس کو ازین یجرعه‌نوشید 
جشتتانا ی عشق تو دلی‌آخوّرد 
چون‌در آمدعشق وجا ترامست کرد 


دوش عشقت در امد از در دل 


عم 
گفت بنشین و جام جم در ده 


گفتمش جام جم بدستم بود 
گفت ا گر جام‌جم شکست ترا 


پیش لعلت‌سنگ بر خواهم گرفت 


نفی تهمت دا چو جام لعل تو 


نگه کردم جو جام حم نباشد 
ی او,دا «رکعبه 9 زمزم, ناشد 
(دیوان‌ی۱۱۷) 

کو محو وجود جام جتسم‌شد 
(دیوات‌ص۱۷۵) 

ما بمستی جام جم برداشتیم 
(دیوان‌ص۲۸) 

من ز غرت ز بای ننشمتم 
با (نجام بجمت‌و کي مستم 
طفل. بودم. ز, جپل بشکستم 
دیکیکم یه آذام [ نت بفرستم 
(دیو ان‌ص۲۵۱) 

تا برین پیروزه گون طارم زنم 
شم آ ید لاف جبامجم زنم 


(دیوانس۲۰۲) 


صبح آمده با جامجم. چون شیر بر ذرین‌علم 


درحلق‌مشگک صبح دم , صد بیضه عنبرر یخته 


(دیوان‌ص+؛ ۳) 


عطارمفوم «جام‌جم» را بصورت «جام‌حمان نما» رل وی 


ازدست ساقی‌وسقاهم شراب خواست 
خورشید جانفز ای‌بود نورخاطرم 


کف ذر که آب‌حیوان‌يك‌شنمستاز وی 


حالی‌شراب یافت زجام‌جمان نها 
(دیوان‌ص۳) 

جان‌جهان نمای‌خورد رشك‌ساغرم 
(دیوانص۳۲) 


در بسته‌تا بجان‌دل‌درلعلدلکشایت 


۱-اشاده‌است‌بایه۲۱ ازسودةالانسان «وستاهمد بهم‌شرا با طهودا». 


۱۷۳ 


سری که‌هردوعالم يك ذره می‌نیا بند  .‏ جاوید کف گرفته جام جهان‌نمایت 
(ص ۵ 
ایضاً درهمین‌مضمون: 
جمشید کٌ._چا جپان نمائی پی‌عکس رخت. بجام نان برد 
دريك مورد نیز«عطار» در دیوان‌خود«حام کبان» آورده‌است که گرجه مفهوم 
عرفانی«جامجم» بوضوح درو 2 دیده نمیشود و لی‌درخورتوجه و ازنظر نسبت «جام) به 
کیان ال و 


سیمین بر ان بسته‌میان؛ ی درحام کیان 





پشته گشاده‌ساقیان درسته ش کرریخته 
داستان رفتن مرغان درپی سیمرغ و بالاخره سیمرغ دا درخود یافتن یز که 
در«منطق الط » آمده‌است مفهومی‌جزاین ندارد که: 
سالها دل طلب جام‌جم از ما میکرد. وانحه خود داشت رز باه 


بیدلی در همه احوال خدا با او بود او نمیدیدش و از دور خدایا میکزد 


در«منطق| لطیر عطار» حنین آهدهاست: 


آفتاب قربت از ایشان بتافت 
هم زعکس دوی سیمرغ جپان 
جون‌نگه کردندآن سی‌مر زود 
در تحبر حمله ان شد ند 
خویشرا دیدند سیمرغ تمام 
چون‌سوی‌سیمر غ کرد ندی‌نگاه 
ور بسوی خویش کردندی نظر 
ور نظر در هر دو کردندی مم 


بود اين‌يك آن و آن‌يك‌بود این 


۱۳۴ 


جمله دا ازپرتو آن جان بتافت 
چهره سی‌مرغ رد ات 
بیشاكاین‌سی‌مر غ آن‌سیمر غ‌بود 
این ندانستند تا خود آن شدند 
بود خود سیمرغ سی‌مرغ تمام 
بودخود سی‌مرغردر آن جایگاه 
بود این‌سی‌موغ ایشان آند گر 
هردویکسیمرغ بودی‌بیشو کم 


درهه+4 عالم کسی نشنود ابن 


«ص۱۸ ۲۱۷-۲ منطق| (طیرجاپ علمی» 


مفهوم«جام‌جم» درمثلوی 

درهمئئوی معنوی» بصراحت 3 کری ازهجام‌جم» نرفته‌است یا اشاره‌ای که‌بتوان 
آنرا متوجه «جام‌جم» دانست دره مثنوی مولانا جلالالدین » بنظر نمیرسد و لی‌مفهوم 
حقیقی «جام‌جم» بصورتی که درقسمت‌اول این‌مقالت مذ کورافتاد یعنی‌تز کی نفس و 
و تصفیه باطن تااحدی که دل وجانعارف‌جلوه گاه‌حقایق‌اولن و حون باق درستنوی 
مولوی »بگرات د کر شده‌است . 

مولانا در آغاز دفتردوم مثنوی در بارء نقص‌حواس‌ظاهر داد سخن‌میدهد و«دیدغ 
جبان‌بین » را درمنظرحجمال «جانان» کورمیشمارد ومیفرماید « دیدن روی‌ترا دید 


3 ع 
جان‌بن‌باید - وین کجا مر تبأجشم جهان بن‌من‌است»: 


چشم‌حس دا هست مذعب‌اعتزال دید عقلست سنی دد وصال 
سخره حس اند اهل اعتزال حولشی دا نما شوان رل 
هر که درحس ماند او معتز لیست هرود سنیام ازحاهلیست 
هر که بیرون‌شد.زحس او سنی‌است اهل بینش‌چشم حس خویش‌بست 
گر بدیدی حس حیوان شاه را پس بدیدی گاو و خر ال دا 


رک مولانا بعدازخرق‌حواس وقلع‌ریشهاعتقاد و اتکاء بحواس‌ظاهر از وحود 
«حسی‌خفی» در نهاد بشر که موحب بر تری او بر سایرمخلوقات وموحد آشرفیت اوست 


سکن بمیان میآورد ومیفرماید: 


یر مر وتا جز حس حیوان ز برون هوا 
پس بنی آدم مکرم" کی بدی ۷ 





۱-دد + دفت من و کامو لوی (طبع لندن بهمت « نیکلسون») بامر اجعه بفهررست دجال اثری‌از«جم» 
و «جمشید» بدست نیأمد و لی‌درمثنوی چاپ « کلالهٌ خاور»درصفحتم ۳۷ این بیت آمده است: 
وقت طالب دا پریشان کم کند آینةٌ دل دا چو جام‌جم کند 
۲-اشاده بای کر یمف :و کر منا بنی آدم...و فشلناهم‌علی کثبرممن‌خلقنا تفنیاو(س ۱۷ آیث۲ ۷). 


۷۵ 


انحاست که مولانا«جام‌جم» را بدون‌تصر د ی و بکانه وسیله 
و اسباب اعتلای بشرمیشمارد ودرك حقیقت کائنات و کشف راز آفز یش وادراك آفر یننده 


را فقط بوسیلة همین «جام‌حم) امکان بذبر میدا ند رت نظر سنائی که «بیقن‌دان که 


حام‌جمدل‌تست» میفر ماید: 


اف 


آأط دل حون شود صافی و با 


هم ببینی نقش وهم نقاش را 


نقشها بینی برون از آب و خالك 
فرش دولت راو هم فراش را 


آنگاه مولانا حلال| لدین دراشبات «چشمدل» میفرماید: 


چشم چون‌بستی‌ترا تاسه گرفت 
چشم‌چون بستی‌تر اجان کند نیست 
تاسة تو جذب نور حشم بود 
چشم باز ار تاسه گیرد مرترا 
آن‌تقاضای دو چشم دل شتاس 
جون فراق آآن ده نور بی‌تبات 


سس فراق ان دو نور با یدار 


در دنب همین بحث‌شیرین,مولانا چکیدمف‌وم«جام‌جم» را درقالب اصطلاحات 
« ین سیمای‌جان» و« آینة کل»بیان میفرماید: 


نقش جان خویش میجستم بسی 
وت ار رت 
یا جان نیست الادوی یار 
گفتم اندل اک زب 
زین طلب بنده بکوی تو رسید 


دیدةٌ تو جون دلم را دیده شد 


نورچشم‌از نور روزن کی‌شکفت 
چشم‌را از نور زوژن صبر نیست 
تا بوندد بنور روز زود 
ان که چشم‌دل ببستی ب رگا 
کو همی جوید ضیاء بی‌قیای 
تاسه آوردت گشادی جشممات 


تاسه می آره 92 را باس‌داد 


هیج می‌نلموده نقثم از کسی 
تابدا نده رک یکه‌جنس کشت 
آینه سیمای اجان ستکی بپاشت 
روی آن‌باری که‌باشذ زان دیار 
رو بدریا کار برناید ز جو 
درد مریم دا برما بن کشید 


صد دل نادیده غرق دیده شد 





#کلی ی دیدم اندر اس نقش تو بود 
۳ ترا دی-دم ابد دیدم اندر چشم تومن نقش خود 
الحق‌در ببان اتحاد عاشق ومعشوق وخالق ومخلوق و وحدت مطلق بعبی‌در 
تفسیراین دویت حافظ: 
سالها دل طلب جام‌جم از ما میکرد 


بیدلی در همه احوال خدا با او بود 


وانچه خود داشت ز هم درد 
او نمیدیدش و از دور خدایا میکرد 
شیواتر و گویاتر ازین‌چند بیت مولانا سخنی نتوان گفت: 
ی ۳ و ۳ 
گفتم آخرخویش دا من یافتم 
گفت وهمم کان‌خیال تست حان 


در دو چشمش راه دوشن یافتم 
ذات‌خوددا ازخیال‌خود بدان 
نقش من از چشم تو آواز داد که من تو . تو منی در آتحاد 
اندرین چشم منیر بی زوال ف + با بد خیال.. 
جشممن چون‌سرمه‌دید | زدو | لجلال خانهٌ هستی‌است نی‌خا ن#خبال 

در آغازهدفة راول‌مشوی»هم‌مولانا از« بنهحقشسقت نمای‌جدا اززنگ آلايش که 
یگانه وسلهٌادر اه آن نورپاكاست» سجن میگو ید وجویند کان حقیقت را به‌زنگزدایی 


از دخسار آن آینه و توجه بو ای‌حقیقت با «گوش‌دل» توصیه مبکند: 


من‌چگونه هوش‌دادم پیش وپس 
نود اوددیمن ویسروتحت وفوق 
عشق‌خواهد کاین‌سخن بیرون‌بود 
آینه‌ات دانی جرا غعاز نیست 
اه کین دی آلایش حداست 
رو تو زنگاد از رخ او پاك کن 


این حقبقت دا شنو از گوش دل 


چون‌نباشد نور یادم پیش پس 
برس وبر گردنم چون‌تاج‌وطوق 
۱ جون بود 
زآنکه زنکار اذردخش‌ممتازیست 
پر شعاع نود خورشد خداست 
بعداز آن ان نور را ادرالك کن 


تا برون آئی بکلی ز آب و گل 


۱۳۷ 


۱ مد ظِ 
مولابا در« دفتر بنجم » درصمن 2 یاسح‌دادن رو باه مر ان جررا دیگر بار» 
کمال نفسو برروز<قبقت و تجلی نوا لسهی‌دا بردل وجانعارف در زوالمنی وخودبینی 


و زدودن کلیه نقشهای هستی‌از أيينة دوح میدا ند. ومیفرماید: 


عاجزم من از منی خویشتن چه نشینی پر منی تو بیش من 
از من وما هر که این‌درمیزند عاشی خوشست و بر مس لد 
بی من ومائی همی حویم بجان تاشوم‌من گوی آن خوش‌صولجان 
هر که بی‌من‌شدهمه منها دراوست یارجمله شدچوخودرا نیست‌دوست 
زآینه .یی نش شده دایب ۳ زانکه شد حاکی زحمله نقشبا 


در آ خر «دفتر جهارم» مولانا آینه‌های کذات ومحکهای مغشوش بسند وحام‌ای 
کدر رااعاجن ازدرحقایق بل موت کمراهی ۰۱۳۰ و سلوك درطریقی دا پیشنهاد 
دسا ره هس غبن آینه‌شدن » یعنی وصول به«جام‌جم» میباشد: 


آن‌محات کهاو نمان‌داردصفت نی‌محك‌باشد نه نور معرفت 
آینه کو عیب رو دارد نپان از برای خاطر هرقلتبان 
آینه ننود مب‌افقباشده او اینچنین آییه‌داهر گزمچو 
آینه‌جو داستگوی بی نفاق ختم کن والنه اعلم بالوفاق 
تا که‌عن آین‌ات سازد خدا که‌نمائی‌عرش ر اهمچون‌سها 


درهمن‌مضمون در« دفتردوم » فرماید: 
ین دل صاف‌باید تا در او واشناسی‌صورت رشت از نکو 
در داستان « فقبر و نشان دادن هاتف او را بگنج‌نامه » در دفترششم مشوی با 
موشکافی‌استادا نه‌ای مفپوم «ازخود بطلب هر آ نچه‌خواهی. که‌توگی» موردبحث وشرح 
قرار گافتالفتوخالا سنا لت اراست: شاج 
شبی‌درعالم خواب‌ها تفی‌فقیر ی‌را راهنمایی‌میکند نا گنجنامه‌ای‌به‌ست میآورد. 
چون فقیر گنج‌نامه را میخواند می‌بیند در گنج‌نامه نوشته‌است دد بیرون شهر بفلان 


محل رو ودرفلان موضع‌بایست و: 


۱۷4 





پشث کن در قبه رو در قبله آر وا نهگزانتازفوس تیک گناز 
جون‌فکندی‌تبر از قوس ای‌سعاد بر کن آن موضع که‌تیرت‌اوفتاد 
تا گنج دا بدست آوزیفقرافژوزخندبار این عمل‌را اتجام دادی وهربار بتوهم اشتباه 
درانتخاب موضع مین در گنج‌نامه جای‌خوددا تغییردادی ولی گنج را نیافتی: 
اینعملتچندان‌تکر ارشد تابگوش پادشاه زسیدء پادشاهبفر مود ثا فقیردا حاضر 
ندال و فقیر حقیقت را مطلت اکن و کاست بحضورسلطان عرضه داشت؛ اطالاع‌براین 
موو سلطان رابظمع آورد و بفرموداتا ستخته کما نان" ملك دریافتن گنج‌قذرت بازوی 
تخود بیازمایند ولی ازتراندازی ستخته کنیا نان نیز نتنجه‌ای حاصل نشند وشاهبفقیر گفت 


دزی این قبیل کنجنامةهای بی آثار ومحعول رقتن کار حون‌تو ابلبان و بیکار ان است: 


نادر افتد اهل این هاخوتلتا منتظر که زوید از آهن کیا 
سخت‌جا نی باید این‌فنراخوتو تو که‌خانی‌سخت داری‌اینبجو 


فقیر از رنج‌بیهر ادی‌چندان‌بدر گاه دا نای"دازنالید که‌هاتف غیت بگوشخجانش 
ندا در داد که: ای‌غافل! ما گفتیم‌تیری‌بکمان‌بنه و بفکن ما کی گفتيم : تیریبکتان 
بنه و زه دا اندر کش‌و قدرت‌باژو در کشیدن زه‌بکار اندازو! 
هت هت بر کیان ستیری» کی‌بگفتممن که اندر کش‌توزه 
می‌نگفتمکاین کمان را ست کش در کمان ان گفتشت نی‌بر کنش 


از فضولی.تو کسمان افرراشتن صنعت قواسئی برداشستتی 
تراك این تیخته: کفانی ارو بگو-:۰۰: ۰۱ "دز کمان نه تیر و پنیدن شجو 
حون بیفتد لت می‌طلت زور ککفله و بزاری جو ذهت 


فقر بهیسروی از الپامات آسمانی کنجی‌دا که‌با آنبمه دنج ورحمت‌بندا کردن 
نتوانست درزیر پای‌خود بیدا کرد: 


۰ مولا ناجلال لدین با تمهید این‌داستان‌شیوا وتلبها نگیز اینمطلب‌را روشرمرکند 
که حقبقت مطلق در دل ما وحان ما ودر و حود خود ماست وما بی‌جمّت دریی‌حقیقات 
ِ ی >« 


۱۷۹ 





متوجه‌عالم‌خار ج‌هستم وحقیقت و رازمکنون آفرینش‌را در دشت و کوهو کعه وصومعه 
ومبحا نه میجوآیم. 


( حقیقت از«حبل لورید» یعنی از خودمان نیز بخودمان‌نزدیکتر است: 


| نچه‌حقست قرب ازحبلا لورید تو فکندی تیر فکرت دا بعید 
ای الق و ترها برساخته صید نزديك و ثو دور انداخته 
هر که دور اندازتر او دورتر وز چنن گنج است او مجودتر 


مولانا مفرماید آن‌انکه درتحقیق‌حقیقت و رازها راه‌های دورتر ودرازتر و 
پریسچ وخم‌ترا نتخاب میکنند صدها بار ازحقیقت وحریم وصل‌دوست دورتر واز گنج 
مخفی‌معشوق از لی‌مپجور تر ند. پس‌راه کشف‌حقایق استغراق‌در خود وتهذیب‌جان ودوح 
و زنگار زداییاز ین دلاست تا قابل تجلی|نوارحقایق‌مجرد گردد. 

اینجاست که‌باید گفت‌فللاسغه واهلعقولحکم‌عنکبوتی یا کرم| بر یشمی‌دا دار ند 
که‌با بزاقاندیشه وافکارخود تارهایی می‌تنند وخود را در زندانی که خود ساختهاند 


محبوس میساز ند: 
فلسفی خود را ز اندیشه‌بکشت گوبدو کوراسو ی گنج‌است پشت 
ک بدو چندا نکه افزون میدود ازم-راد دل حداتر مشود 


مولانا بازدرضمندفترششم باتمهید داستا نی‌شیر یناین‌حقیقت را بی‌پرده‌تر بیان 
میکند,واین‌هنراختصاصی‌مولاناست که باتکمیل روش‌سقراطی آ نچنان مقدماتی‌فراهم 
میکند که قبل‌ازاینکه مولانا نتیجه را بگوید خواننده خود به‌نتیجه‌ای که مننلور 
مولاناست مقر ومعترف ميشود. 

ملخص‌این واقعه چنن‌است که‌بمردی میراث فراوان رسید » خواجه ددحرج 
اسراف کرد ومیرات‌بخورد وفقيرشد و بنان شب محناج ‏ تا درخواب هاتفی مژده داد 
که‌غنای‌توبمصراست. بمصر برو ودرفلان کوی وفلانموض عگنجی‌سخت نار و بس‌ثمین 


کر ت 
است آن گنج دا بدست ور وسعادتمند شو. 


۱۸۰ 


مرد میراث‌خوار ازبغداد روی‌بسوی‌مصر نهاد چون بمصررسید شبا نگاه‌ازشدت 
رس بقصد شبک و کی 3 گذایش در کوی وبرزن گر کشت تاآنکه عسل اورا 
بعنوان دزدی‌بگرفت,غریب هرچه سو گند خورد که‌دزد زیستم قبول‌نکردندتامجیور 
شد حکایت خواب دیدن خودرا دربشداد وموضوع گنج را بر ای‌عس‌بیان کند.: عسس 
چون سر گذشت غریب دا میشنود او را بحماقت منسوب مبکند ومیگوید من‌بارها 
نظیر این خوابدا در بارشهرشما بغداد دیده‌ام که آ نجا گنجی بفلان‌موضع‌است وهر گز 
اعتنایی نکردهام ولی‌تو آ نچنان گول‌مردی ه ستی که بخوا بی‌دد پی‌محال؛ " ایتیمه رنج و 
مرادت برخود همو ارساخته بمصر آمده‌ای: 


کت نی دزدی تو و ت فاسقی 
برخیال وخواب‌چندین ده کنی 
برخیالی این جچنن دراه دراز 
بارها من خواب دیدم مستمر 
درفلان کو درفلان موضع دفین 
هست دز حاند فلانی رو بحو 


دیده‌ام این‌خواب را من بارها 


3 نیکی ليكت گول 2 احمقی 
نیست عقلت را تسوئی دوشنی 
ی از زو از 
که ببغداد است ورد و مستتر 
بود آن خود نام کوی آن‌حزین 
نام خانه گفت و ام کوی او 
که برو آنجا بیابی گنج را 


هیچ من از جا نرفتم زین‌خیال تو بيك خوابی بیائی بی‌مالال 
غریب از نشا نیهای‌عسس دریافت که آن‌خانه خانٌخود او و گنج‌درخا ن#خود او 
در بغداد بوده‌است: 
ک را گنج‌درخانمن‌است پس‌مرا آ تجاجه‌فقر وشیون‌است 
رکنم از گنای ۷و زانکه اند فا 
غریب‌ببغداد باز گشت و گنجی‌را که درپی آن‌بیا با نها وفرسنگهای درازت‌پرده 
بود درخانهٌخود یافت. این‌است سر«جام‌جم» وسر: 
سالها دل‌طلب‌جام‌جمازما میکر ۷۹ وا نچه‌خود داشت 
۳ 


غفلت و و در پرده‌ام 


ز بیکا نه تمنامیکرد 
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و تهسیس : 


بیدلی‌درهمه|حو ال‌خدا با او بود 


او نمندیدش و ازدورخدایامیکرد 


مولا ناحلال‌الدین در« دیوان شمس » مسفر‌هاید: 


ای‌قوم بحح‌رفته کجائید کجائیند 
معشوق نو همسایةٌ دیوار بدیوار 
و۳ : 2 

در صورت بیصورتمعشوق ببینید 


اک طلبکار خدائید خدانید 


مولانا بصراحت میفرماید: خدا وحقیقت را درجان ودل‌باید یافت نه‌درسنگک 


وک 

آنها که شسر در طلب کعنه دو ید ند 
از سنگک یکی خانةٌ اعلای معفلم 
رفتند درون حانه که بستد حدا را 
چون‌معتکف‌خا نه شدند ازسر تکلیف 


کای‌خانه برستان چه‌پرستید گل‌وسنگک 


معشوقه همینجاست‌ببانید ببائند 
عحِ 
در بادیه سر گشته‌شما بپرخ راد 


هم‌قبله‌وهم خا نه وهم کعبه‌شما گید 


بیرون زشمانبست شمائیدشما کید 


حون عافبت‌الامر بمقصود رسیدند 
اندر وسط وادی بیزر ع بدیدند 
بسار بحستند خدا را و ندیدند 
نا گاه خطابی‌هم ارات ان شید ند: 
آن خانه پرستید که پاکان طلبدند 


آن‌خا نه‌دلوخا نه‌خدا واحد مطلق ‏ خرمدل آنها که در آن‌خانه‌خزیدند 
همین‌«دلجهان نما واسرار بین‌ومر کز شگفتیپا .ست که مولا نا سرتعظی‌در بر بر 
آن فرود میآورد ومیفرماید: 
حلقهٌ دل زدم شبی در هوس سلام دل بانکک دسید: کیست آن؟ گفتغ:من‌غلادل 
شعله نور آن قمر مبزد از شکاف در بردل وجشم‌دهگذد از بررستفو بام‌دل. ۰۰ 


عتل کل ارسري کند پادل چا کری کند 


ٍ 
کر دن عقل‌صدحواو بسته بیند ودام‌دل 


«جام‌جم؛ درشاهنامه فردوسی 
دزشاهنانه و زیر گت طوس«حام گیتی نه‌ای» بکیخشر و نسبت: داده‌شده ودر 


۱۸۳ 


شرح‌حال«جمشید» وسلطنت‌او اذاین‌جام ذ کری‌نر فته‌است ولی‌همچنا نکه‌مذ کورافتاد 

آ نجا که در باروجه‌شيد میفماید: 
همان رازها کرد نیز آشکار جهان را نیامد چنو خواستار 

و اژسایر مطالب مر بوط بدو کیاد آور اساطیرمر بوط به‌سلیمان وداود وابراهیم(درفصل 

راجع با میختگی‌رو ایات‌مر بوط به‌جمشید وسلیمان وغبره بتفصیل‌دراین باره بحث خو اهد 

شد) میباشد روح «جام‌جم» یعنی‌جامی که دنا ومافیها در آن متجلی بود»مشهود است: 
استادطوس‌دوضمن‌داستان «منیه و بیژن »تحت‌عنوان‌«دیدن کیخسروبیژن را 

درجام گیتی نمای» از«جام گیتی‌نمای» باد میکند ومفرماید: 


چو نوروزفزخ فراز آمدش 
بیامد 3 امبد دل پهلوان 
چوخسرو رخ گیوپژمرده‌دید 
بب‌امد بپوشید دومی قب‌ای 
خروشید پیش‌جهان آفرین 
زفریاد رس‌زوروفر یادخواست 
خراهان: از آانجه بیامد بکاه 
پس آن‌جام بر کف‌نهاد و پدید 
ز کار و نشان سیهر بلند 
ز ماهی بجام اندرون تا بره 
چه کیو ان چه‌هر مز چه پهر اموشیر 
همه بودنمادو اندرا 


«جام گینینمای‌ی کهفر دوسی بااوساف‌مذ کورهذ کرمیکندهمان«جام جمشید» 





بدان جام فرخ نیاز آمدش 
زرهولتس , کوز گنت نوان 
داش دا بجدد اند آزردم دید 
بدان تاشود پیش‌یزدان‌بیای 
برخشنده برچند کرد آفرین 
وذاهر یمن بد کنش‌دادخواست 
بسر بر نهاد. آن کیانی کل 
دراوهفت کشورهمی بنگر بد 
همه کردپیداچهوچون‌و چند 
نگاریده پیکر پدو میکمو, 
چهمهر وجهعاه و چه ناهیدو تیر؛ 


بدیدی جپا نداد افسونگی!! 
ص۰۹۹ ۱چاپ بر وخیم), 


۱- د: بهه کیخسرو وجام گیتی‌نمای» ددتادیخ گز بد؛حمدالهمستوفی. 


استک ان هفت‌خط بوده و تفصیل آن‌خواهد آمد,و بشرحی که‌خواهيم گفت‌مناشیت 
«جام» با«جمشید» که مطابق‌اغلب روایات «شراب» درزمان او بوجود آمده, پیشتر است 
تا با « کیخسرو» ودیگران. 

توجه‌باین نکنه‌لازم است که | گرجه در«تاریخ گزیدة حمدالله مستوفی » نیز 
بشرح ی که گذشت عنن‌مضمون«شاهنامه» درمورده کیخسرو وجام گیتی‌نمای ومشاهده 
احوال‌بیژن» مضوط میباشد ولی‌درشاهنامه مضمون عادی واساطیری «جام کیخسرو» 
مورد استفادة استاد طوس قراد گرفته درحالیکه درتاریخ گزیده مفهوم‌عرفانی « جام 
کخسرو یا گیثی‌نفای» بصراحت ذ کر شده‌است واز«جام گیتی‌نمای» به«درون‌صافی» 
تعییر دفته. 

«جام‌جم» درد یو آن مسعود سعد 
در دیوان «مسعود سعد سلمان» با يك‌استقصای‌ناقص«جام‌جم)» بنظر نرسید. ولی 


«حام‌حمان‌نمای» دو بار درمفم‌ومعادی ( نه‌مفمومعرفا )| استعمال‌شدهاشت: 


عو نم نکزد هفقت دورفاك نگار سودم نداد کرش حام‌جمان نما 
ایض 
بحلالت عنتان دولت را حکم حام حبان نمای کشد 


«جام‌جم» در دیوان امیرمعزی 
در دیوان شعرامیرمعزی آمیختگی‌حکایات مر بوط بسلیمان باجمشید بیش |زهر 
دیوان دیگر بنظرفترسد که دژفعال مر بوط موردخث فرا خواهد گرفت و ورا یا 
فقط بذ کردوبیت از او که دریکیبتصر یح از«جام‌جم»یاد نموده ودر دیگری «جمشید» 
را بادجام» ذ کر کرده | کتفا میکنیم: 
خورشید وار کرد سفرشاه وباز گشت حه‌شیدوار دست‌سوی رطلوجام کرد 
ایض 
تا کی زنی بجام جم از دوشنی مثل . یك قطره می ز جام تو بهتر زجام‌جم 


رای 


نظار ی به «دبو ان خاقانی؛ 
«جام‌حم» دردیوان شاع رسخن‌سنج شروان‌بکرات استعمال شده و لی‌البته در 
ی 9 مفهوم‌عادی«جام‌جم» یعنی«جامی که همه‌حیزد نیا در آنجلوه گر است» 


مورد نظررمیباشد نه‌مفمومعا لی‌عر فا نی: 


مس 
درمصست همسرش گوید: 


دیرخبریافتی کهیارتو گم‌شد جام‌جم ازدستاختیارتو گم‌شد 
ایضا: عمر -جم چمست کایامش بشکند خرد یس ببندد خوار 


(ص ۰۳ ۳دیوان؛ تصحیحعبدا ار سو لی) 
ذان جام کوثر آ گین‌جه‌شید خورده شربت 
زان دمح آژدها سرحاك برده بالش 
(ص > ۲۳) 


۱ درخطاست, پر خطمید ارس تا خط بغداد ده دجله‌صفت جام‌جم... 


حسرو جمشید جام , سام تَهمتن جسام . خضر سکندر سپاه , شاه فریدون عم 
(ص۲۱) 
باد جورنده "جوحاك جرعه جام نوج لاد برانده جو مور ریژ6 عوانبوتان 
(ص۳۱) 
کتب‌حکمت را باتش نه که‌او چون‌باد شد 


جام را برسنگی ذن چون‌جم نخواحی‌یافتن 


(ص ۰ ۳۷) 
زان‌جام‌جم کدتا خط بفداد داشتی بیش‌از هزار دجله مزیدم بصبحگاه 
(ص ۳۸۷) 


می عطسه آدم شده ۰ یعنی که عیسی دم شده 
دارای حام حم شده ۰ در دیر دارا داشته۲ 
(۳۹) 





۱-:: دادوی جان‌جم‌شده. 


۱۸۵ 


عبد است و پیش ازصبحدم میژده بخمار آمده 
بی‌چر خدوش ازجام جم يك نیمه دیدار آمده. ی 
آن‌جام‌حم‌پرورد کو؟ آن‌شاهد رخ‌زرد کو؟ 


آن عیسی هر درد کو ؟ تریاق بمار امده 


(س۰۷) 
پیش‌اشستر دلیچو خافانی یاد توجز بجام‌جسم نحور ند 
(ص۰۷) 


این‌لب‌خا کین‌مادا درسفالین باده‌ده جام‌جم برسنگه‌زن کز جامو ازجام‌فارعيم 
(صس 4 ۸۱) 
حام جم خاص تست خافانی دردی دهر دل گسل چه‌خوری 
(ص۸9۰) 
اد 
بعداز ته‌هید این‌مقدمه و آشنایی‌با« مغهوم‌عادی واساطری جلمحم » و« مفموم 
عالی‌وعرفا نی آن»و توجه‌باستعمالا ین‌اصطلاحدر آناردیگر ان ببحث در اصل‌موضو ع که 
«جامجم دردیوان‌حافظ »است می‌بر دادیم ودرمورد | تساب‌حاع به«جمشید و کنجسرو 
واسکندر» و آمیختگی‌مفوم «جام‌جم» بادجام کیخسرو» و«داستانپای مر بوط بسلیمان» 


و« آبینهٌاسکندر» وه آب‌خضر » بتفصیل درپایان‌این‌مقال سخن‌خواهيم گفت. 


فعل سو ] 
«جام‌جم» در دیوان‌حافظ 
می‌توان بضرس‌قاطع ین‌عقيده دا اظهار کرد که در آثارهيچك ازش ایعارف 
ایران«جام‌جم» به‌زیباییو دلانگیزی وتنوعی که دردیوان‌شاعر آسما نی‌شیر از یکاررفته 
بچشم نمیحورد ‌ تر مفهوم جامجم را دریافته و زیباتر وعالیتر از 


لا 


هر کسی آنرا استعمال کرده‌است: اصولاحافظشر از خود: جام‌جمرا که متجلای| نوار 
حقسقت و آ یناف اق‌نورعیال معشوق ازلی است‌بدست آورده وحقایق‌اولن و آخرین 
را بی در ده دز آن‌جام آبینه‌سان مشاهده متکند. 
حافط چون به‌معضلی برمبخورد و باه‌شکلیدو برومیگردد روی‌بدر گاه‌پیرمفان 
مبآورد ودرقدح آیینه کردار او آنچه را که‌باچشم عقل یعنی بنور تجارت دیدنی نیست 
می‌بیند و راهی‌را کهبپای‌چو بین استدلال‌پیمودنی نیست می‌بنماید. 
دردیوان شاعر بزد گوارما «جام جم» با «جام‌ش راب مستی بخش حقیقی» یکی است 
وشاعرعارفبدست آوردن این‌جام سحر آمیزرا برای کسا نی‌مقدورمیدا ند که دربانی 
میخانه ودردی کشی‌خمخا نهاختیار کنند و خاكمیکدٌعشق را کحل بصرساز ند: 
سر چام‌جم آنگه نظر توانی کرد کهخالمیکده کحل بصرتوانی کرد 
«جام‌جم»حافظشامل ومتضمن‌همان موم ومقصودیست که درشرح جام‌جم در 
فصول اول ودوم این بخش بتفصیل بیان کردیم» یعنی‌دل پالك ومپزّب عارف که ازغبار 
غر از حیوا نیو امیالجسما نی‌و احساسات د نیوی زدوده وقا بل تجلی نور حقبقت‌شده باشد 
یا بقول‌شیخ محمود شبستری «نفس‌دانا»۲. برایاثبات‌این‌موضوع که‌«جامجم» درنظر 
حافظ همان « دل‌پالك و زدوده از زنگارد نیویان وامبال وغرائز»است تفتص‌فراوان 
لازم نیست وباتوجه بچندبیت‌مشهور که‌ذیلا ذ کرمیکنی‌می‌توان‌این اوعارابیوت‌دساند. 
مشیودترینغزلحافظ کهازبیت مطلع تا بیت‌مقطع‌متطتن تفسیرمنپوم«جامجي» 
است غز لی بمطلم: 
سالها دل طلب جامجم از ما میکرد . وانچه خود داشت ز بیگانهتمنامیکرد 


۱-دأ:«بحث کلی‌در بادةمفووم‌جام جم» و«جام‌جمدر آثاددیگران» (فصل اول‌ودوم ازهمین بخش) . 
۲- ۱« شیخ محمودشستری » ده کنزا لحقایق ۰ نجا که تعبیرات مختلف خردمندان دا در بارء 
«جام گیتی‌نمای‌جم» شرح میدهد وعقیدءٌ حکمادا که آن‌جام را «جام آب» پنداشتند و نظرمنجمان 
دا که گفتنده اصطر لاب‌بود آن»یا گمان گروهی داکه جام‌جم‌داه آیینه» تشخیص‌داد ند در 
میگوید: ۴ 


۱/۸۷ 9 





میباشد که‌پکی ازع لیترین ودلا نگیزترین‌غزلهای شاءرعارف ما بشمادمیآید. دراین 
غزل‌شورا نگین, حافظ بصر احتاظهارمیدارد که‌«دل» سا لهاجام‌جم یعنی یس نما نم‌ای 
حقایق» را ازما طلب میکرد و لی‌غافل بود که «جام‌جم» خود او ونهفته درخود اوست. 
یا دراین‌بیت که مطلع یکی‌دیگرازغزلهای مشپورحافظاست: 
دلی که‌غیب‌نمایست وجام‌ج‌دارد ز خاتمی کهدمی گم‌شودچه‌غم‌دارد 
«جام‌جم» به«دل‌غیب‌نما»اختصاص‌يافته هر گو نه‌تردیه درمتّعای سا بق‌الذ کردا از بن 


‌ 


: 
یبرد ۰ ایضا در بیت مذ کور درزیز«دل» دا «آیینةٌ شاه بی»لقب مبدهد و درحستجوی 


« روشن‌رای»یاست کهاز بر کتانفاساوغباراین« ‏ ینهشاهی»زدوده‌شود و قا بل‌تجایات 
اسان 
دل که آیینة شاهیست غباری: دارد از خدا می‌طلبم صحبت دوشند ایی 
در بت ذیل نیز بتلویحی اوضح از تصر یح میفر‌هاید: برای شاهدة حمال‌جانان 
و نیل‌بسعادتتصال و وصال‌باید « آیینه» دا «قا بل»ساخت وصفحهً درا از گره وغبا 
ماه که سیّ راه معناست پا کرد و گنه ازدل‌سخت‌تر و ببحس‌تر از آهن و روی و 
گل‌حفایق ومعا نی نخواهد دمید: 


روی حانان طلبی آ یدنه را قابل‌ساز ورنه‌عر گز گلو نسرین‌ندامدز آهن‌وروک 


بقدد علم نود "کفتنه یار ولیآسان نشد این‌کار دشواد 
سای کت هر نوعی ازینها نبودآن جام‌جم جز نفس‌دا نا 
چونفس‌تیره‌دوشن کرد انسان نماید اندرو آفاق یکسان 
جوانسان گشتاندد نفس‌کامل شود بر کل موجودات شامل 
زجرخ‌وانجم وازجاد ادکان نمودادی بود ددنفس انسان 
حتیقت‌دان| گر چهآدمست او چوعادف شد دود جام چم است اد 

بدار ای‌دوست! گفت پیر خودپاس نخستین نفس خودد | نيك بشناس 
که‌تا دد وی ببینی‌هردوعا لم ز داه صودت و معتی: بیکدم 
تو نقس خویش‌دا نیتکو ندانی بدا ننستن خدادا جون‌تودانی؟ 


( سیخ خملی کنز | لحتایق متعلق‌باقاید کترمعین» نقل ازمزدیسنا .ص۵۳۵ 


۴ ۱/۸۸ 





همچنین‌دد این بیت ارتباط بین«سینةالك» و«جام‌جم»| نکار نا پذیر است: 
ای‌جرعه نوش مجلس جم سینهپادار کایینهاییست جام‌جمان‌بن که آء ازو 
ایضا دداین‌بیت خواجه که « آينة دل» و«تجلی‌جمال دوست در آن» بصراحت 


در 
به‌پیش آینة دل هر آ نچه مبدارم بجرحیال جمالت نمی‌نماید از 
جام‌می وجام‌جم 

ک و شیرادهجام‌جهان بین اسر ار نم باهجام می»اختلاط واقتران تا" 
دارد وعارف‌بزر گو اردرجام می صافیر از دحررامعاینه می‌بیند وحقایق‌اولینو آخرین 
دا در آیینقدح مالامال ازشر آن مشاهده میکند. 

تهذیب دل و تز کید تفس و زدودن‌غبارهو| جس شیطا نی و خبات جسما نی از صفته 
دل وجان که شر طیدست ها ددن جامجم‌است در نظرخواجبزر گو ارفقط درسایه مستی 
بیخبری ازهستیو بیخودی ازجا م‌شران مردافکن عشق‌وشود و وجد وحال‌امکان‌پذیر 
منناشد. خافظ « راز روز گار» دا در«حام می» کشف مسکند: 


بدین شکرانه می‌بوسم لب جام که کرد آ گه ز داز روز گارم 
حافطهجام جهان بین» را ازهپیرمیخانه» درمییابد: 
یر میخا نه سحر جام جهان‌بینم داد واندر آن آینهازحسن‌تو کرد گاهم 
وبالاخره‌بوضوح هر چه‌تمامتساسواد.دایرة مینا و راز گودون | ددهساغرمینائی» 
میجوید : 
زین‌دایر؟ هینا خونین‌جگرم مید* ‏ . تاخل کن‌این‌مشکل‌درساغرمینانی 


ین اختلاط وافتر آن‌بین مفوم «جام‌جهان نما» و«حام هی وساغرمیناتی ومستی 
و مخودی» در دیوان‌خواجه‌ناشی ازعلائق و وسائط زیراست: 


۱- مطابق‌با دوایاتایرانی کشف‌باده مر یبوط به«جمشید»است . 





۱- در آ نجاها ین که کقف شاب بجمتید تیاده تدم تغل دنا یت شاف نیس نی 


۱۹ 


۲ حام شراب را برای او لین‌بار«حمشید» پشاز کشت شرآب بساحت: 
«.. بهاین‌طورش آن کشف شد وحه‌شد همیشه شراب مستاخت ومجورد و 
میخوراند وحامی ساخت که رن هفت خط بو د ده و به‌اعضای مجلس خود هر يك بقدر 


استعدادش تا خطی‌شر آب میداد و جام‌حمشیدهمین‌جام است»! ۰ با یدتوچه داشت«جام‌جم» 


نیز که جامع کل مفاهیم مر بوط به «جام‌جپ ان نما وجام گیتی‌نما وجام کیخسرو و: 


حام‌جمان بین و سکندر وحام‌خصر وغیر 8۰است همین‌حام میباشد که بقول‌صاحت 


2 ۰ ۰ ۰ : 1 ۰ "1 ۰ 9 ۳ 
«فر هنک نظام» حمشید پس‌از کشف‌شرات | نرا«ساخت کهدر آن‌هفت‌خط بوده » و تصور 


#بمیان آمده. دره نوروز نامه» منسوب بخواجه‌امام| بوا لفتح‌عمر بن| براهیم| لخیامی کشف شراب به 
«شمبران» پادشاء هرات‌نسبت داده‌شده ودر آغاز آن‌حکایت گوید: « | ندرتواریخ‌نبشته‌اندکه بهراة 
پادشاهی بودکامکاد وفرما نروا , با گنج وخواستة بسیاد و لشکری‌پیشماد ۰.. و ازخویشان جمشید 
بود؛ نام اوشمیران» (ص +ه نوروز نامه تصحیح |ستادمجتبی‌مینوی) . 

ایضاً دره نفایس|لفنون فیعرایسالعیون» محمدبن‌محمودآملی اذقول « صاح‌بن‌عباد » 
| کتشاف شراب بجمشید نسبت داده‌شده (رك«مزدیسنا» ص۰)۲۱۷ 

«استادمئوجهری دامغا نی»در فصیده‌ای درمدح«شیخ) | لعمید | بوسهل‌زوزنی» شراب‌انگودی 
را«دختر جمشید» لب داده‌است؛مطلع‌قصیده: 

جنین خواندم امروز در دفتری که زنده‌است جمشید دا دختری 

(رك: دیوان منوجهری‌چاپ دبیرسیاقی. ص۱۱) 

«راو ندی» دردراحةا لصدود» ضمن داستانی‌شبیه بداستان« نوروزنامه» | کتشاف شراب دا 
به« کیقباد» نسبت داده‌است (ر: راحةا له‌دود.ص4 ۲ ۲۳-6 ۰)4 

۱- اذهفرهنگ نظام» ذیل«جام‌جم و. 

۲- مواردی|زاستعمال‌این اصطلاح منظلورماست که درمفهوم «جام ۳ 
باش . رك : فسلچهادم‌این بخش ( اختلاط دوایات واساطیرمر بوط بکیخسرو واسکندر وسلیمان 
وخضر باجمشید). 

۳_هفت خط جا م جمشید ازاین‌قر اداست:« اول خط جور که‌بفتح‌جیم است دوم خط بغداد 
سوم خط رصره جهادم خطازرق پنجم‌خطورشکر ششم خط کاسه کر هفتم خطفر ودینه» (غیاث | للنات : 
ذیل: حطبعداد) . 


۱۹۰ 





نمیرودهجام گیتی نمای چمشید غیر ازهمین جام (دارای‌هفت خط) باشد,| گرچه صاحی 
«فرهنگ نظام» دداین باره مردد است ومیگوید:« جام‌جم و جام <مشید وجام جهان آرا 
د جامجبان‌بین و جامجهان‌نما وجام گیتینما - همه نام جامی‌است که چمشید پادشاه 
افسا نه ای‌خیلی قدیمایر ان داشته واذآناحوالعالم اجتچرداجقیکرده.. تعلوم نست 
که جام مذ کو دهمان‌جام‌شر ات جمشیدیوده که از آن‌عار استخراج‌هم گرفته میشده 
یاجمشید دوحام داشته» . بر آی‌تفصیل این‌موضوع بفصل‌چهارمازاین بخش که تسم بد 
« اختلاط زوایات و اساطیرعر بوط یمفهوم‌جام گیتی نمای »است مراجعه‌شود. 

0 اجه حافظمعتقداست کهدر له حقایق و کشف اسر اد آفر ینش فقط درسایه‌شور 
وعشق مستی و بیحودی میسرمیباشد . حافط نظیر« مولاناجلال لدین بلخی » بای 
استدلالیان واعل‌منطق وحکمت را درراء کشف‌حقایق واسآدالمهی‌چوبین‌میدانن: 

حدیث ازمطرب ومی گو و داز دهر کمتر جو 
که کش نکفود وفکتایو کمت‌این‌معتارا 
حافطهمچنین کوشش اهل‌قشرو تب وحتی‌سعی‌صوفیان مسندسازخانقء تشرد 
دا کهمدعی خرق‌تفشر و تعّب‌هستند و لی‌قید و بندی گر افتر بردست و پای‌خودنهاده ند, 
ددطریقوصول بدوست بی‌ودهوعبت‌میشمازد ومیگوید: دداین تنگنای یر ت‌وسر وتان 
که‌چرا غعقل‌خاموشو پای ماطقٍو استدلال لنگی ودست‌شریعت کوئاه و کوشش تصوفی 
تا ات چاده‌ای‌جزالتجا بگوشه متخانژد مت شاف وعرفان عاشفا نه و یتووی 
ازجام‌شران عرد افکن «بیحبری‌از بود خود وز کاگنان »نیست. شاعر بزد گوارعقد, 
دارد هدر سومعه وخانقهنمتوان‌ستایراپیدا کرد بلکه بای درجستجوی گنج حضور 


ب۵«میخا نه مغان» وی آورد؛ 


ِ فن جم نام دقتی پادشا بود که جامی داشت کان کیتی نما بود 
بصنعت کرده پودندش جنان داست کهبیدامیشد از وی‌هر چه‌میخو است 
هر آن نيك وبدی‌کاندد چهان بود در آن جام انصفای‌آن نشان بود 


۳۳ «کنز الحقایق‌شبستری» نسخا خطی منم بآقای د کترهئین/ نقل ازمز دیسنا.ص ع ۵۲). 


۱۹۱ 





دلم ز صومعه‌بگرفت وخرقُسالوس کجاست دیر مغان وشراب‌نات کجا 
ایضا: دلم ازصومعه وصحبت شبخست ملول ۰ بارترسابچه کو خانٌ خقار کجاست 
ایض : ازقیل وقال مدرسه حالی‌دام گرفت ۰ یکچند نیز خدمت معشوق و می کنم 
واین« می‌و میخا نه ومستی» حز «سرشت میآ کین‌و فطرت سکر آمیز بشره‌اچتردیکر عا 
بردر مىخا نهعشق ای‌ملكنسبی حگوی کاندر نها طننت آدم‌مختر همکد 
ایضا: 


دوش‌دیدم که مالائك در میخا نه‌زدند کل دم بسرشتند و بهییم‌انه زدند 


جام‌جم 
۱-غزل۱6۲ ازدیوان حافط(جاب مرحومین ‌فز و ینی‌غنی)مشهورتر ینغزل حافظ 
و بلکه‌شیواتر ین ثر ادبیات‌فارسی است که‌حاوی مفهومع فا نی«جام‌جم» میباشد: 
سالها دل‌طلب جام‌جم ازما مبکرد ۰ وانجه‌خود داشت ز ببگانه‌تمّامیکرد 
دراین‌بیت؛سافظ مگویدا میا در ور ۲۳۳۳۱۱ 
را که‌از کون ومکان‌ببرون وفقط در دلهای‌بالدوعارف‌است ازحکما وعلما که‌ازمعرفت 
ودر حقیقت دور . وحبران وسر گردان» ومحبوس‌قفس |فکار و توهمات‌خود هستند, و 
گم‌شد گان لب دریای‌اسرار آفرپنش بشمارمیرو ند بدست نمیتوان آورد: 
گوهری کزصدف کون ومکان‌بیرونست طلب‌از گم‌شدکان لب ددیا میکرد 
وغراصان‌حقیقت ببنیجند که میتوا نند؛ با قبم‌عشق و حققت‌این وه در ۳ 
ازاعماق دل وجان‌خود بیرون کشند ومظبر عارفان‌حقیقت‌سن جکه«جام گیتی نه‌ای‌جم» 
از روز ازل در نهادشان نهاده‌شده.دراشعار خواحه شیر ازهبیرمغان» است که حافط آستان 
اورا مقردولت ومستفرسعادت مبدا ند وحل‌هرمشکلیرا از او می‌طلید: 
مشکل‌خویش بر پیرمغان‌بردم دوش کو بتأیید نظر حل معما میکرد 


۱۹۳ 





3- دومین‌غزلخواجذیزر گوارکه‌عروس«جاميم» هرهفت کرده در آن‌بجلوه 
در امد غزل۱۳ (دیوان‌حاقظ)است بمطلع: 
ار نظر توانی کرد که‌خالامیکده کحل به رتوانی کرد 
۰ و کرسرای‌طبیعت نمیروی ببرون اکجایکوی طریقت گذر توانی کرد 
۲ص که غیب نمایست و جام‌جم دارد 
رخاتمی که دمی گم‌شود چم دادد (فزل»ری 
6-جو مستعد نظر نستی وصال مجوی 
که جام‌جم کنر سود وقت بیبصدی (غزل۲ع) 
9 کمندصیدیپر آمی پیشکن جامجم بر دار 
کهمنپیودمان‌سحر انهبهرامستو نهگورش (غزد۲۷۸) 
کر با ره از کان‌حها ی هت 
تو تما ز گل کوزه گران میدادی (نزل. وی 
با دقت ددمقمومبیت‌بالا این بت شیو ای‌حافظ در نظرمان‌جلوه گر خو اهدشد: 
تو کز سرای طبیعت دی بوت ,. کجایکوی‌طریقت گذرتوانی کرد 
دداین‌بیت, حافظ اولا مفبوم عرف‌انی«جام‌جم» دا ددیرابرمفهوم اساطیری و 
افسانه‌ای آن دوشن میسازدیعنی گوهر وجنس«جام جم»ازسنک و ایا بعبارت‌حافظ از 
وک کرره گران» نیست‌بلکهازکن جهان‌دیگر یعنی«عا لم حقیقت ومعرفت وعشق الپی» 
است. نموم یست« کوهری کز صدف کون ومکان‌برو نست - طلب از گمشد گان‌لی 
درا میکود )را درلباسی دیگر بیان مرکند وس داشت منظورحافظ همین 
مفنهوم آخیر است وایپامی‌هم بمفهوم اول دارد. 
۷-هر آنکه‌راز دوعالم‌زخطساغ رخوا ند 
دهوز جام‌جم اذنقش حا ره دانست (غزل) 
تا 
دی ی ار (س۳۵۷) 





۱-برای نظرسودی در بادهمفهوم این بیت د2:س۱۸۷-۱۰۸همین کتاب. 


۹۳ 


جام جهان‌بین 
حافظ«ازجام‌جم) بعبارت «جام‌جهان بین» نیزفر اوان‌یاد کر ده‌است: 
۱- حافظ «حام‌حهپان‌بن» را بخششی‌ازلی‌میدا ند واین «بخشش‌ازلی» همان 
«سرشت می | کین بشر»است لاغبر: 


گفتم: این جام‌جهانبین بتو کی‌دادحکیم؟ کفت:اآ تور ثهایس :۳۳ 


(غزل۱۲) 
2 ارت فرماید: 
حافظ که‌هوس میکندش جام‌جهانبین گو درنظر آصف حمشید مکان باش 
(غزل۲ ۲۷) 


۳ حافظ «حام‌حپان‌بین» را از«یرمیخانه» می‌ستا ند و حقمقت نما 
ازحماللایزال معشوق | ,گاه‌میشود: 
برمت نه سحر جام‌جهان بینم داد واندر آن | ننداز حسن ۳ 
(غزل۳۰۱) 
6-ای‌جرعه نوش مجلس جم سینه یادا 
کابینها یست جام‌جهان بین که آ اذو (غرل۱۳:) 
حافظ درأین بست «حام‌حپان بین» را با «حم» داد زک ۱ 
0 دراین بت نیز «حام جهان‌بن؟ بامجم» حالک شد در 
بر توجام‌جهان بین دمدت ۹۱۱ ام 
(غزل4۸۸) 


همچوجم‌جرعما کش که زسزدوجمان 


*-ایضاً دراین‌بست:«حم» و «جام‌جبان بین» باهم آ مده است: 


گفتم ای‌مسندجم جام‌جهان بینت کو گفت افسوس که آن‌دو لت‌بیدار پخفت 
(غزل۸۱) 


جام‌عالم بین 


حافظ«جامعا لم بین»حم درشعر خود اسان کردجامعه 


۱۹۴ 


باده نوش ازجام‌عالم بین که‌بر اور نگکجم شاهد مقصود را از رخ نقاب انداختی 
(غزل1۳۳) 
جام‌جهان نما 
۱- حافط شیر ازمفهوم«جامچم»را بصورت«جام‌جهان نما» نیز استعمال کرده‌است 
و کشفاسر ارملك وملکوت را و ابسته بخدمت «حامحهان نما» مدا ند: 
زماك تا ملکو تش‌حجاب‌بردار ند هر آ نکه‌خدمت جام‌جهان‌نما بکند 
(غزل۱۸۷) 
۱ «جام‌جپان‌نما» نیز با«جم» درشعر حافطاستعمال‌شده: 


گرت‌هواست که‌چون‌جمبسرغیب دسی با وهمدم‌جام‌جهاننمامی‌باش 


(غزل ۲۷) 
۳-جام‌جهان نماست مر مر دوست اظپاراحتیاج‌خود آ نجاچه‌حاجتست 
(غزد۳۳) 
جام گیتی نما 
۱- حافط وحود خوددا«جام گیتی نما» نام می ند ومی‌وید: 
گنج در آستن و اکلیفتیی جام گیتی نماو خا[ك رسیم 
(غزلد۳۸۱) 
جام وجم 
دراین| بیات‌حافظط «جام» را پا «جم» استعمال کرده‌است: 
اش که بدست ام دارد سلطانی جم مدام دارد 
(مطلعغزل۱۱۸) 
ٍِ سرودمجلس جمشید گفته|نداین بود که:جام‌بادهبیاور که‌جم نخو اهدما ند 
(غزل؟۱۷) 
۳- دل‌درجهان مبند ویستی-وّال کن از فیض جام و قصهٌ جمشید کامگار 
(غزل<:۲) 


۱۹8 


6 کی‌بود در زمانه وفا جام می بیاد تامن حکایت جم وکاووس ک یکنم 











(غزل۳۶۱) 
۵- بده جام می و از جم مکن یاد کهمداند که‌جم کی‌بود و کی کی؟ 
(غرل۶۳۱) 
*- بیا سافی آن می که عکسش زجام بکیخسرو و جم فرستد تام 
بده تا بگا بش وايم باواز نی که جمشید کی بود و کاووس کی 
(ص۳۰۰) 
۷-بده‌ساقیآن می که عکش زجام.. یرو و وه ۱ 
(ص ۳۷) 
۸ ای که‌در کوی‌خرابات‌مقامی‌داری جم‌و فت‌خودی ار دست بجامی‌داری 
(مطلعغزل 4۸ 6) 
٩-که‌بردبنزد‏ شاهان زمن گدا پيامی ‏ کبکویمیفروشان‌دوهزارجمبجامی 
تس جح ۳ 0 ) 
۰-جمشید حزحکایت‌جام‌ازحپان‌نبرد زنپار دل مبند بر اسات دئیوی 
(غزل4۸) 
۱-عمرتان‌باد ومراد ای‌ساقیان‌بزم‌جم گرچه‌جام‌ما نشد پر می‌بدوران‌شما 
(غزل۱۲) 
۲- ساقی‌بیار باده و با محتنت بگو انکارمااهک که‌جنینجام‌جچ‌نداشت 
(غزل۷۸) 
۳-_قدحبشرطادب گیرژا نکه‌تر کییش . .. زکاسة سس جمشید وبپمنست و قیاد! 
(غزل۱۰۱) 
۱- دداین‌بیت گرچه متظور بیان مفهوم ایند باعی‌منسوب به‌«خیام» است: 
پرسنگ زدم دوش سبوئی کاشی سرمست بدم که کردم این اوباشی 
با من بزبان حال میگفت سبو من‌چون‌تو بدم تو نیز چون‌من باشی 
یا: هان کوزه گرا ببای اگرهشیادی تا چندکنی بر گل آدم خوادی 
انگشت فریدون و کف کیخنرو برچرخنهاده‌ای» چه می‌پندادی 


و لی بنظر میرسد که‌منخلورشاعر شیر از در [ نچه«خیام» گفته‌بایان‌نمیپذیرد ومتصود اوتعظیم‌جام شراب 
وتوصیه بلزوم رعایت متام واحتراح قدح‌است . بااینهمه ارتباط «جمشید» و «قدح»موهم به‌دجام 
جمشیدا» می باشد وتردید نیست که شاعرهنگام‌سرودن‌این بیت متوجه‌جامجه‌شید بوده وخواسته‌است 
بگوید: < جمشیدی که جام جهان بین‌داشت روز کار بحا لتی‌دجارش کرد که‌از کاسهسرش‌قدح‌ساختند. 


۱۹۹ 





قدح آینه کر دار 
حافعا هفهوم«جامج »را اژ«قدح آینه کردار»اراد‌م‌کند و این قدحاسرار نمای 
آینه کر دار 5 ازساقی‌طلب مینماین: 
دوز گاریست سور س‌اقیا آن قدحآینه‌کرداد بیار 
(غزل5ع۲) 
جام اسکندر و آ یبن اسکندر۱ 
« آیینشکندر» که‌از آن در دیوان حافظ به«جام اسکندر» نیز تعیب رفته فقط در 
مواردی مورد اعتنای ما دداین کتان‌است که مفموم «حام جم؟ از آن‌استتاط شود: 
۱-آببن9 سکندر حام همست بنگر تابر توعر ضهدارد احوال‌ملك‌دارا 
(غزله) 
دراغلب نسخ دیو ان‌حافظ بجای « حام میست » درمصراع‌اول «حام حمست» 
ضط شده و لی‌تردیدی نیست که‌ضیط نسحهقزوینی غنی اصح‌هیبا شد ومفموم بیتاین است: 


هر آنکه داز دوعالم ز خط ساغر خو| زد دمود جام‌جم ازنقش رخگزهداشتت 


یااین‌بیت: 
بسر جام‌جم | زکه نظر توانی کرد کهخالمیده کحل بصر توانی کرد 
۲ حیل اب رپس و هام یتنیز بجرعه نوشی‌ساطان |بوالفو ارس‌شد 


(غزل ۱<۷) 
در نسخهٌ خطی متعلق بآقای سید عبدالر حیم‌خلخالی که‌اسای طبع مرحومین 
قزوینی‌غنی قر‌ار گرفته « جام‌اسکندر» آمده‌است ودرسایر نسخ ازخطی وجاپی « جام 
کیخسرو» وظاهر نار ی رل رنه 
دو وجود دارد «جاماسکندر» دداین‌مورد اصح‌است با صرف نظر ازعدم مناست«حام» 
با«اسکندر» ومناسبت آن‌با« کیخسرو». 


۱ ۳۱ و 
۱- برای‌تفصیل مفهوم اساطیری «ابینه‌سکندن واختلاط منووم آن بادجام‌جم» بقسمتآخبر 
آین‌مبحث (فصل چهادم آذهمین بخش) مر اجعه‌شود. 


1۹۲ 


۳ من آن آیینه را روزی بدست آرم سکندد وار 
اکر میگیرد این آتش زمانی ود نمیگیرد 
(غزل۱4۹) 
6- دراین بیت نیز« آیینه واسکندر» درخور توجه‌است: 
نه‌هر که‌چهره‌برافروخت دلبری داد نه هر که‌آینه سازد سکندری داند 
(مطلع غزل ۱۷۷) 
می ومستی یا جام‌جم 
تا آنجا که حوصلهٌ مقاله‌اقتضا داشت«جامجم» دا در آثاد دیگران مورد بحث 
قراردادیمو استعمال آ نا درحدیث دیگر ان‌چهاز نظره«اساطیری» وچه ازجهت«عرفانی» 
روش‌ساختیم وا کنون‌برای ورود دراصل مطلب که‌بیان رجحان مفهوم وطرژاستعمال 
این‌اصطلاح درشعر حافظ است حاصل مفهوم «جام‌جم» را ازنظردیگران فهرست‌وار 
ذکرميکنيم : 
از نظر اساطیری : 
۱- از نظر حمدالثه مستوفی «جام گیتی‌نمای»از آن کیخسرواست که در آن همه 
کیتی‌مشاهده کردی : 
۲- از نثلرفره‌وسی‌نیز«جام گیتی‌نمای» از آ کیخسرواست : 
۳- در دیوان مسعود سعد «حام‌جپان‌نمای» درمفهوم مبتذل آن استعمال‌شده ؛ 
6- در دیوان‌امیرمه‌زی «جام‌جم» درمنهوم‌عادی بکاررفته. 
۰ دردیوان خاقانی‌مفهوم مبتذل«جام‌جم» بچشم‌میخورد . 


- رأك: فصل دوم آزهمین بخش - «دجام‌جم»در آثاددیگر ان. 


رگا مس ۰ ۰ ۰ ۰ 3 
تا / : ۰ :۰ ۰ 
و 4 ۳ ۰ ۲ 
هرك » .۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


1۹۸ 





۲ 72 ً ه : ۱ 

2۹ درفررهنگهای‌فارسی«جام‌جم» به‌جمشید و کیخس ومشسوباست". 

از نظرعرفانی؛ 

۱-حمدالّه مستوفی ازهجام گیتی نمای» به «درون صافی» تعبیرمیکند واین تعسر 
را به«امل‌معنی»نست میدهد وصفای درون را ازعلائم «بیغمبری» مارد 

۲ سنائی در«طر یا لتحقیق»جامجم را به«دل» تعببرمی‌کند . 

۳- شیخ‌عطار در«الپی‌نامه» ورن «جام‌جم روح‌است» واز آن به«فوّ اد» تعبر 
میتکندو. دردیوان عطار بیش ازهردیوانی(البه جزدیو ان حافظشیر از) تعابیردل| نگیز 
در بارة«جام‌جم»بچش مبخورد". 

۶ مو لوی در«مثنوی معنوی»جام‌جم‌را «اینةً دل» معرفی‌میکند و برای دیدن 
تقشهای‌برون از آب و خالك و نقشو نقاش وفرش وفراش « آينة زدوده از زنگاردل» را 
پیشن‌اد مینماید و «چشم‌دل»را در دنب لهمن بحث‌پیش‌میکشد وچکیدمفهوم«جام‌جم» 
را درقالب اصطلاحات« آینسیمای‌جان» و« آينهٌ کل» بیان‌مف راید" و با تمثیلات دلکش 
و جود«جام‌حقیقت نمای‌جم»را در دل ودوح هر کس‌ثابت رد 

۵. شیخ‌م<مودشبستری «جام‌جم» را «نفس‌دا نا »مدا ند . 

۱- رل : فصل‌دوم اذهمین بخش.-«جام جم» در [ ثاردیگران. 

۲ رد: ۰۰ ۰ ۰ 6 ۰ 6 

۲-ازافادات‌شفاهیاستا بدیع لزان روز نفر.ده:فصل دوم از همین بخش کتاب («جام جم» 
در آ ثاردیگران). 

ازافادات شفاهی‌استاد فروذانش. 

۵- رلد: مبحث «جامجم در نظر عطار» آذفدل‌دوم این بخش(«جام‌جم» درآ اددیگران). 

رت «مفهوم جام جم درمثنوی» از فص دوم این بخش («جام‌جم» در آثاددیگر ان). 


۰ ۰ ۰ ۰ 6 ۰ > 
1 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰-۸ 
۰ ۰ ۰ ۴ ۰ ۰ ۰-4 


۰-دگ:ص ۱۸۷ حأشیة ۲ 


۱۹۹ 





با دقت دراستعمال «جام‌جم » ومفهوم آن در دیوان خواجهُ شیراژ یه مفاهیم 
مذ کوردر بالارا از«درون صافی» و«دل»تا«روح» و« آیندل» و«چشم‌دل» و« ینسیمای 
جان » وه آینةٌ کل» و«نفس‌دا ناه بوجهیارجح وا کمل درشعر خوااحه بزر گو ازمی‌باب 
وعلّت این‌رجحان و کمال رنگ مستانة عاشقانه‌ایست که در شعر خواخه برهرهفپوم و 
واصطلاحی بخصوص «جام‌جم» رو نقی‌دیگر می‌بخشد ۰ وجه‌امتبازحافظ ازدیگران و 
دلیل‌تمایزعرفان وعشق‌حافط ازعشق وعرفان «یتگوان مر بوط بهمن رنگ و دونق 
خبرهکننده ودرخشان‌است وهمان اختلاف ی که‌بن « حند» وه منصورحلاج »ون 
تفاو تی که مبان « |بوالقاسم قشیری » و« ابوسعید ابوالخبر» و آن‌تضاوی که‌بین « شاه 
نعمت ال ولی» و «حافظشیرازی» وجود داردبن«جامجم» حافظ و«جام‌جم» دیگران 
مشود میباشد. «<امجم» حافظ از «حام‌جم»سنائیو عطار (دره | لمپی نامه» ن‌دردیو ان‌عطار) 
وشیخ‌محمودشبستر یو حمد ال ستوفی‌وحتی‌مولا ناجالال! لدین(در «مثنوی»)مردافکن تر 
ومستی بخش تر است زیراهجام‌جم» آ نان از خالمعرفت و آب‌تز کیه و هد یب سر شته است 
درحالیکه «جام‌جم» خواجه ازخالاعشق و آب می ومستی وشور و وجد عجین گشته . 
قبل اه حافظ»در دیو ان«شیخعطار» نیزمغ‌وم جام‌جم با عشق وشودومستی آميخته ویو 


مستی‌وعشق» با«جام‌حم»امتزاج‌تام بیدا کرده‌است: 





جانا می‌عشق تو دلی خورد کومحو وح_ودجام‌جم‌شد 
(دیوانعطاد. ص ۵ ۱۷) 

جون‌در آمدعشقو جا نرا مست کرد ما به‌ستی جام‌چم برداشسستيم 
(دیوان‌عطاد»ص۲۸) 

دوش عشقت در آمد از در دل من ز غیرت ز بای ننشستم 

گوت بنشین و جام‌جم دز ده تا ۷ جام‌جمت وا مستم یره 
(دیوان ص۲۵۱) 

خورشدجا نفز ای بود نوز خاطرم جام‌جهان نمای‌خورد رشک‌ساغرم 
(دیوان ص۳۲) 


۳۰ 


ایا 
سیمین بر ان بسته‌منان می کر ده‌درنجام کیان سته گا ده‌ساقیان در بستهشکرر بشته 
ولی همچنانکه مُذ کور افتاد مُستی‌جام لبر ریز ازعشق حافظشیز از 
هوش‌دبای آینه کرردار او مردافکن 
د كرميکنيم: 
قدح بشرطادب گیرزانکه‌تر کیش اه جمشید و بهمئست وقباد 
اضاً: کر بدست حسسام دارد سلطا 
دداین‌سهبیتاقتر ان «جام‌جپان‌ین» با«قدح‌باده» بوضوح کامل‌جلوه گرراست : 
مشکل خویش بدبرمغان بندم دوش ۰۰ کورپتایین نظرحل معشستا میکرد 
دیدمش خرم و حندان قدح‌باده بدست واندر آن آینه که تماشا سرد 
گفتم این‌جام‌جهان بین بتو کی‌داد کی ۱:۲ ۱ .گفت آنروزبکه ان گنود یا بمرکزد 
در پیت ذیر حصول‌جام‌جم را فقط درسایه زیار‌خاو میکدغعشق میس میدا ند؛ 
بسن جامجم آنگه نظرا توانی. کرد که‌خالمیکده کل سر توانی کرد 
ایض سرود مجلس چمشید گنت نداین ود که‌جام بادهبیاور که‌جم نشواهدما ند 


حافظدرمحنت| نقطا ع بساقی‌دوی‌میآورد وقدح آینه کردار ازو می‌طلبدتا درد 


شتر وشران 


توناضت وما انوا ع‌استعمالات آ نوا دزدیوان‌خواحه 
ت 


نی جم م دام دارد 





قدح‌چهرء مقصود معاینه بیند: 
دود کاریست که دل‌چهرء مقصو د ندید ساق آن قدح آینه کر دار دار 


حافط بصر احت میفرماید باید نظر ازه«جام افسانه آمیز جم» که‌اصل 


اس ۵ 
واساسش 
نامعلوم و نایدید است منصرف 


ساخت و کمدل و رازمتصودرا درجام میجستجو کرد: 
بده جام می و از جم مکن یاد که میداند کم کی‌بود و کی کی؛ 
خواجه جای‌دیگردرصفحة سرخ‌فام آینه‌سان می رازجام ک. 
میجو ید: 
بد‌ساقی آن می که‌عکستی زجام 


خسرو وجه‌شید را 


بکیخسرو وجم فرستد تام 
(ص ۳۵۷) 


۳ 


| گر خواهان جامجم( آیبنةً سکندر) هستی روی به‌«جام می» آر! مست‌باش و 
عشقو بیخودی پیشه‌ساز» ازتظاهر وتقوای دروغین وصلاح دیائی کرریزان باش ۰ کمتر 
ازذرهنه‌ای‌پست مشومر بورز ۰ تابخلوتگه‌خورشید رسی‌چر خ‌زنان. چونپرورزیدی 
ومستانه و ر ندانه روی‌بعشق آوردی همه‌چیزدر دلت‌تجلی‌خواهد کرد وهررازی دز 
نظر گاهت آشکار خواهد بود: 

یه یتست ب تابر توعرضه‌دارد احوال‌ملك‌دارا 
در بیت زير بواضحترین عب‌ارتی‌استقبال واقبال خودرا نسبت‌بجامباده‌بیان 
میفرماید واین استقبال زا بحقایق‌نمایی و داز گویی‌بادءعشقمر بوط مدا ند: 
تدش تشک نت توف لا ظام که‌کرد آ گه ز راز رو زگارم 
(س۲۰۲) 
حافظ سحر گاه «جام‌جهان بین»را از«ییرمبخانه»می‌ستا ند ودر آ ةٌجام ازحسن 
لابزال مقصودا گاه مشود: 
پیرمیخانه سحر جام‌جهان‌بينم داد واندر آن‌آینه از حسن‌توکردا گاهم 
(ص 4/۸ ۲) 
شاعربزر گوار«خرا بات» زادنشتگاهسلهان» و «جام باده»را«جام‌جم» میشناسد: 
ای که‌در کوی‌خرابات مقامی‌دادی جم وفت‌خودی اردست بجامی داری 
(۳۲۱۲) 
ایا که‌برد بنزد شاهان ژ م نگدا پیامی ‏ کهبکویمیفروشاندوهزار جم‌بجامی 
۱ سس ۱ 0 
حافظ«حام می‌معنوی وشور وعشق» را بدست 2 ودرحبا بهای رقصان بادءٌ 
سرخ وصفای آن[ نچنا نکه کیخسرو درحام هفت خط رمز و راز غیب مشاهده میکرد 


بسن در آیناجام نقش بندی‌عیب که کس بیاد نداردجنین‌عجب زمنی 
(س۳۳۸) 


عارف‌بزر گوارمشکل روز کارر] دده‌ساغرمینائی» حل میکند و برای درمان 
جر و نین‌دوی‌بساقی‌میآورد وجام می میطلید: 
خیزین گر مرده رپور تاج کن بت مش کل درهاغرمینلی 
(ص۲۵۲) 
حافط معتقد است] نا نکه‌بمین ان‌قشر و زهد وخشکی وجمود درپی کشف راز 
روز گار ند در آیناصافی‌جامجم نیز جر نقش‌خود وا ندیشةخود وجز تصویر اوهام وصورت 
انانیت خود چیزی نخواهند دید وهمواره اسیراوهام و تصور ات خویشتنند ولی ر ندان 
مست که‌ازهنر‌ها بعشق و دندی و نظر بازی| کتفا کردهانداو داز دنیی‌وعقبیرا در آینة 
ساغرمستی و«بیخودی ازبود خود و زکاتنات » میجویند درخشت وسنگ وخ ال تبرة 
ین 1 بنعبان می لیند. 
هر آنکه داادوعالم زحط ساغرخوانن دموز جام‌جم از نقش‌خال ره‌دا نست 
(ص 4 ۳) 
ددست (یرتهوا جمغ راز دد«می‌صافی» راز دهررا بطالبان گوهر اسرار آفرینش 
نشان‌میدهد و لی‌طالب|سر اررا اذافشاء‌این‌دمز و راز مستوربا« کج‌طبعان‌دل کود »یعنی 
اهل‌عقل و اهل‌شو اهر بر حذرمیدارد: 
پا تا دز می صافیت راز دهر بن‌ايم بشرطآ نکه ننماگی بکج‌طبعان‌دل وش 
(ص۱۸۸) 
شاعرعارف ۶ دوی دولت » دا درهشراب (ومشتی)», وه گنج‌حکمت (اشر اق)» 
دا دد«خر ابی(و بیخبری ازهستی)» مینماید ودره آینأجام» رازهستیرا میخوازد: 


شرابم ده و دوی, ددلت پبین خرابم کن و گنج‌حکمت ببین 
من آنم که چون‌جام کبرمبدست ببینم دران آینه هر چههست 
(۳۵۸) 
۱- عاشق‌ور ندو نظر بازم‌ومیگويم فاش تا بدانی که بچندین هنر آراسته‌ام 
«حافظ» 


۳.۳ 


«تور کنج‌اهل‌دل» را ازهچراغ‌جام» میدا ند: 
بی‌چراغ‌جام در خلوت نمی یادم نشست زانکهکنج‌اهل‌دل‌باید که نودانی‌بود 
(س۱۸) 
ومفرماید «آی‌حیات» را همبا ید در«میکدء#عشقوهستی» خست: 
آ ه خطرحبات از او یافت در میکده 3 جام دار د 
(ص ۸۰) 
> > 


بیوده نیست که‌حافظ شیر ازهمه‌چیزرا دره‌حام می»یافته‌است ودرصفحه مصقّای 
آن راز کائنات را میخواند ذیرا حافط«عکس رخیار» را دره‌ییاله» دیده وحمال‌معبود 
ازلی‌را در آینةٌ مستی‌وشورمشاهده کرده‌است: 
ما درپیاله عکس رخ یار دیده‌ایم ای بی‌خبر زلذت شرت مدام ما 
(سد) 
خاكآدم سرشته‌ازمی‌عشق|-پیاست و مستی‌حاصله ازاین می بی‌خمار آسمانی 
رابط جان ودل شوریدبشر با منبع‌جمال و کماللایزال‌است"واًصال بامعشوق جزبا 
استمسا لك باین‌رشته‌امکان پذیر نیست؛ راز گشایی می‌وجام مولودفره غ‌رخ‌ساقیآسمانی 
است که درصفحٌ[ ینه‌سان‌جام متجلی‌میباشد: 
اینهمه عکس‌می و نقش‌نگادین که نمود يك‌فرو غ‌رخ‌ساقیست که‌درجام‌افتاد 
(س۷۰) 
این بیات نیز همه‌ناظر بجلوء‌حمال ساقی درحام باده مستی‌بحش شور و وجد و 


۳ 


عشق‌است: 
دیشب بسیل اقای 3 جوا یولع نقشی بیاد خط تو بر آب میزدم 
ابروی‌یار در نظر وخرفه‌سوخته جامی‌بباد گوشة محراب میزدم 


(س۲۱۸) 
۱- رل :همین فصل, پا یان‌مبحث «جام می وجام جم>. ۲ 
کبشم «عشق‌دردیوان‌حافظ»» بخش‌چهارم از باب دوم. 


۳۴ 


خطساقی گر اژاینگو نهزندنقش بر آی ای‌بمارخ که بط لو نابه‌ستقش باشد 
(۱۰۸) 
| گرمفپوم واقعی وعارفانهٌ «جام‌جم» را که‌هما نا دل ویالك و و ارسته و آینه‌سان 
عارفان روشندل‌است در نظر بگيريم وتوجه داشته‌باشيم که‌بزر کترین وعالیترین وظیفة 
« جام‌حقیقت نمای دلعارف » درتجلیات الپی, و قبول| نکاس‌حمال معشوق و نظاره 
در رخسار بیحجان دوست است رابطةٌ اشعارسا بق الذ کررا با مفروم‌جام‌جم دركخواهم 
کرد و«جامتجلی‌صفات»را در بیت زیر درمفپومی نزديك بمفهومو آقعی‌وعارفاندجام‌جم» 
درخواهیم‌یافت: 
بیخود ازششعّپر تو ذاتم کردند باده از چام تجلی‌صفاتم دادند 
ابیات زیر نیز که ازجلوجمال ساقی یا معشوق در آینةً صافی‌جام‌باده حکایت 
میکند از نوعی‌رابطة دفیق‌معنوی وعرفا نی بامفهومعارفاندجام‌جم»خالی‌نیست: 
عکس روی تو و در آینه جام افتاد ‏ عارف ازخندة می درطمع خام افتاد 
ایضاً: 
حباب واد برا ندازم از نشاط کلاه اگرز دوی‌توعکسی بجام ما افند 
مفهوم‌جام‌جم 
غیر ازموادد ساپق‌الذ کر که‌بتصریح درصور واشکال مختلف از«جامجم» سخن 
رفته‌است اذابیات ذیل نیزمفم‌وم «جام‌جم» استنباط میشود: 


نظر پاك تواند رخ جانان دیدن اکهد رآ ینت حز بعفالتوان کرد 
ایض چشم آ لوده نظر ازدخ‌جا نان‌دود است پردخ او نطر از آینه باك انداز 


یعنی‌تهذیب دل‌وتز کیهٌنظر و زدودنغبارشو اب واغراض‌ماویازصفحه‌حساس 
و لطیف دیدءحقیقت‌ین‌است که«رخ‌جانان» دا بی‌پرده دربزابردیده جلوه گرمیسازد, 
آصا تاظر مسیون با لا سک 
روی حانان طلبی آینه دا قابلباز,+ ,ورنه‌هر گز گلو نسر ین ندمدز آهن‌وروی 


۳۵ 


حافظ «دل» راهن شاهی» مینامد ومیفرماید تا غبارهواجس‌شیطانی ببر کت 
صحبت‌پیری زوشن‌دای ازصفحه دل زدوده‌نشود تجلی| نوارحقایقدر لوح‌غبار آ گن‌دل 
ناممکن خواهد بود: 
دل که آیسه شاهنست غباری دارد ازخدا می‌طلبم صحبت روشن‌دائی 
حافظ دربت زیر«جلوة ذات» را دره آینة وصف‌حمال» ممحوید: 
بعدازین‌روی من و ین وصف‌جمال ‏ . که در آنجاخبر ازجلوةذاتم دادند 
خواجهشیر ازجها نرا جلوه گاه‌جمال‌شاهد خود میداند ومیفرماید: 
حالره که رخ اودیدة‌من‌تنها نست ماه و خورشد همین آ یه مبل از 
و لی‌اضافه‌میفرماید که| گر چهکائنات‌سر اسر جلوه گاه رخ‌یاراست. کوردلانی‌را که دل 


خاموشوبی نورشان‌جرقشروظاهر چیزی درلك نمیکند یارای مشاهدة آن‌جمال‌بی‌پایان 


وصل خورشید بشب‌پرةٌ اعمی نرسد کهدر آن آینه‌صاحب‌نظر اناحبرانند 
خواج؛‌بزر گوارسوزدلء اشگ‌سحر گاه و آهنيم‌شب‌رامصقلةه آینٌدل»میدا ند: 
سرمکش حافظ ز آه نیموش تاجوصبح تآینه رخشان کنند 
وچون «آیندٌدل» با سیل‌اشگ و آتش آهازغش‌عللائقد نیوی وغل اغراض‌ماوی‌مصفا گشت 
بیرجا می‌نگرد دوست را می‌بیند. با هر کس‌سخن‌مبگوید آوازدوست را می‌شنود؛ جز 
پار وجمال‌یارچیزی در دنیا نمی‌یا بد: 
به‌پیش آینهٌ دل هر آ نچه میدارم بجز خیال‌جمالت نمی نماید باز 
بالاخره حافظ دراین‌بیت شیوا سر اناالحق دا بیان میفرماید وهمه‌حر وهر 
حقیقتی را در وجودخویشتن ودل خویشتن می‌یابد و آنان را که درحستجوی گوهر 
یکدا نحقیقت خا نشن‌در که و بتخانه ودیروخانقاه شده| ند « کمبٌدل » يا «جامجم» 
بازمیخواند: 


۱- عقیدءحافظ در بادة«پیر »درهمن باب از کتاب( بخش‌دوم) مورد بحثقر ار خواهد گرفت. 





۳ ت ۰ 2 ٩‏ 
مرو بخانة ارباب بیمروّت دهر که گنجعافیتت در سر ای‌خو یشتن‌است 


فصل چبارم 
آمیختگی«جام‌جم » با « کیخسرف» 9« یینةًاسکندر » و« سلیمان » 
و«آب خضر» 
جام‌جم وسایر حکایات مر بوط بجمشید درادب‌فارسی‌با اساطیزمر بوط بکیخسرو 
فسلمای واس‌تندر و خضروغیرهاختلاط واقتران‌تام دارد. این | ختلاط و اقترانا ختصاص 
بجام‌جم و افسا نه‌های مر بوط بجمشید با سایر اساطیر ندارد و نظایراین آمیختگی بین 
دیگراساطیرچون «اسکندروخضر» وسلیمان وخضرء» و«ابراهیم وزر تشت» وغیره نیز 
مس ند : این اختلاط واقتر ان‌ناشی‌از و جوه‌اشتر ال واشتباء بیناساطیر یاتس‌امح 
کات دسر ایند گان‌است و تحقیقو تتبع‌دراین‌باره می‌تو ند موضو عوزهینتاً لف 
مفید و گرانبهایی‌درادب‌فارسی‌قرار گیرد. 
موضوع بحث ما دراین‌مبحث , تحقیقیاجمالی دداختلاط اساطیرجم با دیگر 
اساطیرمیباشد وا گر توفیق رفیق باشد تفصیل‌همین بحث‌باضافٌیادداشتب‌ای دیگری در 
زمینة «اختلاطاساطیر درادب‌فارسی» که‌ازموضو ع این فصل‌بیرون‌است بعورت رساله‌ای 
حدا گانه منتشر خو اهد شد. 
۱- جمشید و کیخسر و 
«جام گیتی‌نمای»چنا نکه گذشت در«‌شاهنامةفردوسی»"و«تاریخ گز بدمحمداله 


مستوفی» بکیخسرو نسبت داده‌شده است و نظر بقدمت واصا لت اساطیر ی شاهنامه وسایر 
تس 
- این‌بیت‌یاد[ور «داستان‌فتیر و گنج» دردفتر ششم نوی است. 
۲ رلد: به‌«جام‌جم‌درشاهنامهٌ فر دوسی» کهذ کر آن دفته‌است. 
۳- رل: به‌«جام‌جم‌در تادیخ گزیده» که ذکر آن گذشت. 


۳۷ 





تن یدام یی نی جامی کارا لور مود ور 
بوده منسوب بکیخس رو باشد ولی‌رفته رفتهبعللی که ذیلا ذ کرمیشود بجه‌شید نسبت یافته 
و بصورت«جام‌جم» زبا نزد کلیٌشاعران و بزر گان‌ادن فارسی‌شده است. درهتررجمهتاریخ 
طبری » راجع‌بجمشید چنین آمده: « ایدون گویند کهاین‌جم‌شید. .. سخت‌نسکوروی 
بود ومعنی‌جم روشنایی‌بود وجمش‌ازبهر آن گفتندی که هر کجا رفتی روشنایی از وی 
تافتی... وویواادر ار 59 5 تا گرماوه‌ساختند وهرچها ندر دریا گهربود دیوان از 
بپزاوبر آوژکنه گر خه بقمزدر با فرو بودی... وهمه‌خلق‌جهان‌دا بجپاز گروه کرد... 
پس دانایان وعالمان برسراین‌جا د گروه‌ببای کرد تا هرحه کردندی به‌روز وش و 
ماهیان وسالیان‌با مداد و شبانگاه صاحب خبر آن روزماه خبر بوی‌برداشتندی وا گر 
کی ارآ رسم که وین تاده بودی راترشدی هللذاز وی‌بر آوردی::,۱6. درتارییخ 
کر 3 مستوفی » حنینمذ کوراست : «جمشید... نام اوجم‌بود ولقب‌شد جمت 
آ نکه‌ازخوبی‌صورت دوشنی‌از دوی او می‌تافت ... | کثرصنعنها درزشان او بدید شٌد, 
آآمن‌ازستک او ی رون واز آن آلت‌حرن و ... ساخت علم‌طب درزمان او آغاژ 


کرد نهد 69 «فردوسی» درشر حبادشاهی‌حمشد فرماید: 


ار ار کمر بسته‌ودل‌بر ازیند آوی:.: 
زا کر رس با لیا همی کرد زو روشنی خواستار 
بچنگ آمدش چند گونه کپر چو یاقوت و بیجاده وسیم و زر 
ز خارا بافسون برون آورند شدا آن‌بندها را سرا کلید... 
ششک فیطمات هر دردمند در تنذرستی وراه گت" تلتواژن 
همان رازه ,بکلد نیل ۵ کار جهان را نیامد. جنو خواستار" 


۱-ترجمهٌ تادیخ‌طبری, نسخه خطی کنا بخا نعلامه‌دهخدا . 
۲-تادیخ گز یده جاي بر . 


۳- رلك:ص ۲۵ جلداول شاعنامه چاپ بر وخیم. 





چنانکه گذشت «یاده» نیزدرروز گار جمشید توحوه میم ست . درد« شاه امه 


فردوسی»‌چنین‌میخوانیم: 


سرسال‌نستو هرمز فرودین ی ازرنج تن.دل زکن 

هزه کات ابضانای اببار ابل لین می وجام ورامشگران‌خواستند.. 

یکی تخت برمایه کرده بای برو بر نشسته حهان کدخدای 

فعیل بان تخت جمشید کی بچنگک| ندرون‌خسروی‌جام می 

مر آ رتش وا دیوابر داش سر در همامون بابر اندر افراشته" 
وک 


بنشین‌خورشیدوار » می‌خور حمشیدو ار فرخ و امسیدوارچون‌پس کیقباد 
(دیو ان‌چاپدببرسیاقی ,ص۱5) 

تا در«دیوان منوجهر ی» ۲ و«نفایس الفنون آملی» 1 
داده‌شده ودر«نوروز نامه» کشف‌می‌پیکی ازخویشان‌جمشیدمنسون گین؟ ۳ 
نیزا کتشاف شرآ بجمشیدنسبت داده‌شدهاست. . ایضاً در لفت‌نامه‌ها جمشید را ساز ند 
جام‌شآن دا نسته| ند: « ومناسیت‌جام بجمشید آ نست که‌جمشید جام را احداث‌نه‌وده», 
و نیز در فر هنگها«ج‌شید» دا لقب جامع‌سلیمان واس‌دیدر وجم گرفته‌اند: 

رس خی ریس رآج: وماهی 
وطیود وامشال آن باشد مراد از آن‌حضرت متلیما...ر.راشت زوا ,کر بهسک و آبنه 9 
آب‌حبوان ولمتاك آنباشد اسکندرمر اد ایت واگ بر بجام وشراب وبزم و جشنو نوروز 
و امشال آن‌باشد جمشید پادشاه مر ادباید کرد»۲ . مصحح فاضل‌برهان قاطع‌درحاشية 

۱- جلداولچاپ بروخیم»ص ۵-۲ ۲ وحا شية ص۲۰ . 

۲ - د: فسل‌سوم همین بخش.ص ۰۱۸۹-۱۹۰ 

۵- رك: فرهنگ نظام ذیل«جام‌جم» 

+ دك: غیاثا للغات‌س۱۱۰. 

۷- د: غیاثا للنات ص۱۲۷-۱۲۳. 


۳۹ 


«جام‌جم»مینو یشد: «این‌جام‌تافرن ششم بنام‌جام کیتخنر و بکیخن روا نتساب داشت؛ 
هميشه رای‌تو دوشن » همیشه عزم‌تومحکم 
یکیجون‌جام کیخسرویکی چون‌سداسکندد 

ظاهرا درفرن مز بوربمناست شهرت جمشید ویکی دانستن‌او باسلیمان‌جام من‌پوررا 
بجه‌شید انتساب دادنه وجام‌جم وجام‌جمشید گفتند ...» ..درغیاثاللغات آهده : «جام 
جم وجبامکیخسرو : مناسبت جام‌بجمشيد آ نست که جه‌شید جام را احداث‌نموده و 
کیخسروجامی ساخته‌بود مشتمل برخطوطهندسی چنا نچه ازخطوط و رقوم ,و دواثر 
اصطرلاب ارتفاع کو | کب وغیره معلوم نما یند همچنین او:از آن‌جام جوادث روز گار 
معلوم مکرد چنا نچه در کتب‌توار یخ‌مسنطورست.:.» .از آ نچه گفته‌شد چنین برمیاید: 

۱-ام گیتی نمای‌بعنی‌جامی که‌اسرارعالم‌در آن‌جلوه گر بودمنسوب بکیخسو 
است وشاید این‌خام جون اسباب اسطر لاب‌تقوش و خطوطی داشت که‌با مطالعه در آ نها 
گردش کوا کب وسعد ونحسو نزول وصعود طالعاشخاص ودیگررموز واسازمعلوم 
معشد. 

۲-جاممنسون بجمشیدهمان‌جام باده است که بر ای‌اول‌بار ازطرف جمشید بعداز 
| کتشاف شراب‌بر ای‌باده‌پنمایی‌ساخته‌شد و آن هفت خط داشت‌باسامی«جور و بغذادو 
بصره و ازرق و ورشکر وکاسه گر و فرودینه »" که‌بعدها بمتاسنات وغلل زیر با«جام 
گیتی‌نمای کنخضرو» آهیخثه و درادن فارسی مظبر واصطلاح مشخص «حام کیخرو 
وخام گیتی‌نمای وجامع لم ببن وجام اسزارنمای وغیره » قراز گرفته‌است: 

ال - وطلعه حام "کیت نما ی کشف اسر ار و حل:«موزاست ۰ بوناکتر برگکار 
حمشید نیزچنا نکه دیدیم کشف‌تبفتهها واسازطبیعت, واستخدام,دیو وجن درا کتشاف 
رازهای‌نهان واختراع وابداع وسائل زندگی‌است وازجانب دیگر با گماشتندا نایان 
وجواسیس‌برسرمردم از کارهای آنان همه روژه خبردازد. 


۱- رل: «غیاث للفات» ص18۷ ,ذیل«هفت خط» . 


۳۰ 





بب بلعنتین صفت‌جام جپان‌بین روشنی است. جذشید: نین‌مظهر تون و اوشناین 
ات و بقول صاحب تر چم تا ربیخ طبری « جمش ازبهن آن گفتندی که هر کجا رفتی 
دوشنایی از وی‌تافتی». 

جح حمشد مکش بامءالفی و رسم می وجام‌بدوانتساب دارد و نستن‌جام 
دا با هفت خط مذ کور اوساخته..: جام,گیتی نمای کیخسرو نیز هر چهباشد جامی‌است 
با نقوشاسراررآمیزو خطوط نجومی که‌جپان وهرچه: در | نست در آن متجلي‌هنباشد. 

د - اختلاط واقتر آن«جمشید» با«سلیمان» که دردنبالهمی بحث خواهد آمد, 
ومفروم «جام گیتی نمای» ازحهت مناسیتی که‌با و ظائّف وخضا تص«خاتم سر آمیز» و 
«کلاء سحر آمیز» سلیه‌ان( - جم)دارد بجمشید( - سلیمان) نست داده شده. 

-کیخسرو که «جام گیتی‌نمای» بدو انتساب دازد باضلیمان»افتران دارداو 
اتحاد سلیم‌ان» و«<م» نیزدرادب فارسی‌جن‌انکه‌خواهد آمد بوطوح وه در است: 
بدینتر تیب گیفیت نسبت«جام کیخسرو» به«سلیمان(- جم)» روشثترمیشود. 

۳ ظاهراً قدیمتر ین‌جاییکه«جام‌جم» آمده است «طریق التحقیق‌سنائی» است". 

| کنون‌نمو نه‌ای‌چندازانتساب«جام»به« کیخسوء واختلاطجمقید و کیضرو 
ذ كرميکنيم: 

۱- «جام کیخسر دجامی‌بوده که کیخسروپادشاه‌قدیمافتا نذای‌ایزان داشتهاز آن 
احوال‌عالم‌دا انتخراج میکرده»*. 

نب «جام‌حم و جام کیخسرو: ۰ کیخسرو جامی‌ساخته بود مشتمل بر خطوطهندسی 

۳ درصفحة ۷‏ «مجمل| لتواریخ‌وا لقمص» چنین آمده: «... وبز ند کا نی کیکاوس‌پادشاهی 
بکیخسرو رسید وسلیمان علیه|لسلام بزمین‌شام پینمبر وپادشاه‌بود.. : وبروایتی گویند سلیمان بمهی 
کر 

۲- حکیم| بوا لمجد مجدودین ]دم سنا ئی‌غز نوی متو لد 4۳۷ ومتو فی‌درسنه ۵۳هجری. 


۳- رك: همین کتاب ص۱۷۱ وص ۱5۵ 
> رك: «جام‌جم در آثاددیگی ان» (فصل‌دوم ازحمن بحش). 


۳ 





حنا نجه‌از خطوط ورقوم ودو اثراصطرلاب‌ارتفاع کوا کب وغیره‌معلوم نها یند همچنین او 
از آن جام حوادث روز گارمعلوم میکرد ۲۰.۰ ایضاً «جام‌جهان‌بین و جام‌جهان‌نما : 
عبارت‌است ازجام کیخسرو که حوال خبر وشرعالم از آن معلوم میشد» . 
۳ کیت رودرجام گیتی‌نمای‌احوال‌اومشاهده کرد4": 
6- « دیدن‌کیخدرو بیژن‌را درجام کنتی نمای»: 
۵- دردیوان «عطار» به‌«جام کیخسرو» بر نمیخودیم وه کیخسرو» نیزیکباردر 
مقام مقاز نه با جه‌شت آمده اشت: 
از اریدون و از جم‌شید دردا زکیخسرو ز نوشروان دریغا 
(سدیوان) 
+-دردیوان‌شعر«امیرهعزی» یکبار بصراحت«جام»به« کیخسرو» نسبت داده‌شده: 
جام‌کیخسروا گر گیتی نمودازروشنی رای‌ماك آرای‌توروشنتر ستازجام‌او 
ص۱۷ دیوان‌چاپ‌تهران) 
پکبار نیز«بزم» که‌از مختصات «حمشید»است به« کیخسرو» | نتساب‌یافته: 
رزم را افرراسیات و بزم را کیخسروی ‏ داد رانوشن‌روان وملك‌رااسکنددی 
۱ ِ (دیوانص۷۱۵) 
۷- دردیوان«خاقا نی» جندبار به‌«جام کیخسرو» تصر یح رفته: 
جام کیخسرو است خاطر من که کند راز کائنات اظپار 
(دیوان‌چاپ‌عبدا ار سولی.ص۲۰۲) 
ایضاًد ازضمیرشکه‌ببکدم دوجهان‌بناید جام‌کیخمرو ایران‌بخراسان‌يابم 
(دیوان۳۰۲) 
و بیش ازچپار باره«جام‌جم» به« کیخسرو» اختصاص‌یافته‌است: 
۱- ركه: «جام‌جمد آثاددیکران» که‌پیشتر گذشت. 
زر ۰ 6 6 6 6 


۳ از«تادیخ گز یده»: رك به‌«جام‌جم در آثاردیگران»: 
راك «جام‌جم در شاهتامهٌ فردوسی» که شرحآن گذشت. 


۳۳ 





بشاه جپان‌بین که کیخرو آسا زيك‌عکس‌جامش دو کبپان نماد 
(ص۱۳۲) 
کیخروا نه‌جام ز خون‌سیاوشان ی 
(۰ع۱) 
کیخدروانه جام می. خون ساوش رنگف وی 
چونآتش کاوس کی کراده زرافشان صیَح‌را 
( ص 4۱۳۲) 
کیخسرف گوهر بخش آن گوهر کیضرو هام خر دسا رارهمه‌عالم 
(ص ۸۱) 
۸- دردیوان شعر خواجذبزر 5 و ارشیر از نیز اختلاط «حمشید» و« کیحت 
انتساب «جام»بپردو بچشم مبخورد: 
الف - آنجا که‌از باده و جرعهب رخا افشا ند 
و کیخسرو‌توأماً یاد میکند: 


بیفشان جرعه‌ای‌برخالك وحال‌اهل‌دلبشنو 


رو» و 


ن‌سجن‌میروداستادشر از آز«جمشید 


که‌از جمشید و کیخسروهزاران داستان‌دارد.. 
آفتر ان«جمشید و کیخسرو»در ذهن‌عارف بزر گوارجای دیگی نیزد یده‌میشود: 
صبا ازعشقمن‌رمزی بگو با آن‌شه‌خوبان ۳ 
که صد جمشید و کیضروغلام کمتریندارد! 
ایضاً درهسافینامه»اقتران واختلاط« کیخسرو وجم) و سبت«جام»باً ندو در دو 
بیت متشابه بنظرمیرسد: ح 


بیا ساقی آن می که ء 


سش زجام بکیخسرو و جم فرستد, پیام 
بده تا بگویم باواز نت که‌جمشید کی‌بود و کاووس کی 
ار ی 


۱- ص۸۲دیوان‌حا فظ(قزوینی‌غنی) ؛غزل۰ ۱۲. 
۲ ص۸۳ ۰ ۰ ی ۳ 


۳ 


دیگر:یده‌یناقلآن می که عکنش زجام بکیضرف وجم‌فرستدپیسام 
لآ نجا که‌بتصریح «جام» را به« کیخسرو» نسبت میدهد: 
گوی‌خوبی بردی آزخوبان حل شاد اس 
جام کیخسرو طلب کافراسیاب انداختی! 
ج - درغزل ۱۱۷ (دیوان» طبع‌قزوینی‌غنی) بمطلع: 


ستاره ا.بدرخشد وماه‌مجلس شد دل رمبدء ما را انیس ومو نس‌شد 
این بت آمده‌انتت: 
خبال آب خضر بست و جام اسکندر بجرعه‌نوشی‌سلطان| بو الفوآرس شد 


که‌جزدر نسخهٌ خطی‌متعلق با قای‌سیدعبدا لرحیم خلخالی که‌اساس‌طبعهر حومین‌قزوینی 
وغنی‌مسباشد درسایر نسخ‌بجای «حام‌اسکندر», «جام کیخسرو» | مدهاست. 


جام‌جم و آیینه اسکندر 
قبل از ورود در کیفیت اختلاط«جام‌جم» وه آینة‌اسکندر»لازماسته آیبنهة‌اسکندر» 
رابشناشیم واشتر اوطیفةً آ ثرا بادجام‌جم» کهعلت |ختلاطاین‌دو اصطلاح در ادب‌فارسی 
اس موز دقتاقر ازذهیم و لی‌چون آقاید کنر معن‌مقالأمفید ومفصلی‌در خصوص« آیينة 
اسکندر»| نتشارداده ند" از بحث‌تفصیلی‌در این باره‌خوددازی میکننم و باشازهایاحمالی 
تا آ نحد کبایتکمیلاین‌مقال‌لازماست| کتفا ميورزيم. 
انار نار یخی« آینناسکندد»در حقیقته آبینة اسکندر یه» اشت یعنی آیینه ای که 
برفرازمن ار شر اسکندر یه نصب کرده‌بودند و بعدها بمناسبت آ تک‌بنیادنبادن شهر 
اسکندویهومناو آنز! پاسکنزهقدو نی نسبت مبدادند.» آیینه را نیبدوانسان دادند 
* ۷ ص۰۲ ۳دیوآن‌حافظغزل۳۳ع. 
۲_رك: برهان‌قاطع چاپ آقاید کتزمعین, صفحه 6 ۷ (جلداول) حاشیة ۰۳ همچنین ر جوع کنید 
بمقا لآ قای د کترمعیندرمجلهٌدا نشکد؛اد بیات تهران» 


۳۴ 





وهنادهشم لا اسکضرویه در رای شسال‌شواقي فارس که ری رای زور بندد انشکندر یه است 
توسطبظلمیوس‌مخلص ینا شده بود. و این‌مناره‌قر نهای‌بسیارپس |زفتح عرب‌پایدارها ند" 

از نظر استاطیری گویند « چون سکندرشهر اسکندریه درسرجد فر نگ مهمور 
کرد دد آن شهر بر رکنارء دریا برای | گاهی‌|زشورشاهل‌فر نگ منادءبنا کرد و آبینه 
ازحکمت وطلس‌ساخته‌بر آن مناده‌نپاد ودیدبا نی‌معین کرد تا تهیةٌ آمدن‌ایشان در آن 
ارت دیده‌فوج‌اسکندر زا آ گاه گرد ند. دو بارباین تدبیرشکست‌داد ندبارسوم دیدبان 
غقلت کرد اهل‌فر نک آهده شهراسکندریه راخراب کردند و آن آیینهز:درمیان دریا 
| نداختند چون‌سکندر دا خبرشد باز آن آیینه را ازدریا بر آوزده‌برسرهنارهنص کرد 
از آ نوفت‌ایشان بر آن تصرف تبافتند ازککشفو برهان,ودرتواز ی بپجتالغالممُسطورت 
که درشهر اسکندریه بلیناس بفر مود اسکندرمنارعظمساخته بود به بلندی سه دوکر و 
پرسر آن آیینه نصب کرد که‌قطر آن هفت گز و دوز آن بست ويك گربود تقریبأچون 
بدوربین در آن‌نگر یستی‌هر چه دراستنپول واقع‌بودی در آن آیینه ظاهرمیبود»*. ایضاً 
«آیینه‌اسکندری - آینه‌ای‌بو د ازهثررهایارسطو که‌بجهت آ گاهیازحال‌فر نگ‌برسر 
منارء‌اسکندر یه که‌در حدودفر نکک‌بر کناردریا با کرد اسکندر پود, نصب کرردبود ند. 
شبی‌پاسبا نان‌غافلشد ند وفر نگیان فرصت‌يافته[ نرا در آب نداختند واسکندر یهراپرهم 
زدند. وعا قت‌ارسطو [ نرا از آب‌برون]ورد و ,کنایاز آفتاب‌هم‌هست» . 

اضاً : «پینه‌ساختن اسکندررا نظامی‌دراسکندر نامه نوشته - آیینه‌فلزی‌بود که 
موافق‌قصمشمودایر ان اسکندر بر پالای‌منارة‌اسکندر یه نصب کرد تا دشمنانآمده آنرا 
بر اثرغفلت‌پاسبانان بدریا انداختند وارسطاطالیس مغناطیس بزد گی‌ساختهبرروی آب 
گرفت و آن مغناطیس آینة آهنی‌را جذب به‌ببرون کرد . 

2 0۳0۲05 56)6۲-۲ ومتمصعآما 

۳- دا : برهان‌قا طع‌چاپ زواد.ص > ۷ (جلداول) خاشية ۳ . 

- غیاث | للغات‌ص۳. 

۵-برهان‌قا طع چاپزواد صع ۷ (جلداول) . 

-اذه فن‌هنگه نطام». 


۳۵ 





ازکلیةٌآ نچه گذشت؛وظيفة دور بسی‌و جمآن بینی‌ودور نمایی برای دا یثهاستکندر» 
مستفاداشت یعنی‌همان مفهوم ووظیقه‌ای که‌با شذّت وصر احت‌بیشتری در بار«جام‌حم» 
دیدیم .وهمین اشتر ال وظفه‌یعنی« دور نمایی وجهان‌نمایی» موجب‌اختلاط استعمال این‌دو 
اصطلاح‌شده است ودرادب‌فارسی: آیهاسکندر» در مفهوم «حامحم» بکاررفته. 

اختلاط جام‌جم و ]یبن اسکندددردیوان‌خاقا نی 

خاقا نی« آینه‌سکندد»را درمفیوم< کیتی نما »میا ور والبته‌دگیتی‌نمایی»صفت 

ووظیفه ختصاصی«جام‌جم» است: 
عکس یکجامش‌دو کیتی‌مینماید کزصفات آن خضر و آین؟ جان سکندر ساختد 
(دیوانس۱۲۲) 

«جام‌سکندر» یعنیاختصاص «جام» ( که‌ازلوازم ومختصات « حمشید » است) 

به‌«اسکندر» دردیوان‌خاقا نی‌قا بل توجه‌است: 
جون زان خضرجام‌سکندد کشد ببزم گنج سکندد از پی یغما برافکنه 


(ص ۵ 4 ۱) 
ایضاً دراین| بات«نجام» باء اسکندر وه آینهٌاسکندر»اقتر نی‌دارد: 


۳۳ 
جام و کهش جون‌بنگزی هست آفتات ومشتری 


جام ]یه اسکنددی مات حبوان باد هم (س55) 


یا: کات حیوان کخا مکندد حست تسه فیض‌جام او زیبد 
با: هز|رحان‌سکنددصقات خضّرصفا نثار شمه حیوان‌جام او رن 


«خافانی» دربت زیره یه دل » مسازد و بمراد میرسد وازیر تو این أینة 
درخشان کوس‌اسکنددی میز ند: 
ساختم آیینادل یافتم آن‌حیات - - گرچهباورنایدت‌هم خضروهم‌اسکنددم 
(صس۲۵۲) 


دراین) ببات‌نیزهاسکندر» با حمشد» وه کیخرو» و2 تخت کیان » افتران 


۳۱۹ 


ومناسبت‌پیدا کر ده‌است؛ 
و 


بحسرو رسم 1 جمشید اسکندد مکان 


چون مهدی خر زمان عدل هو یدا داشته 


(س۳۹۷) 
اس اسکندد نامجوی رکفت کیخسرو کامران دولاست 
(ص7٩ع)‏ 
تا : گرسکنددزنده‌ما ندی تا کنون بشتش ازتخت کسسیان برخاستی 
(ص ۵۱۷) 


رستاه اسکندد تا نی بین جمشید کیانی بین 


حور شد معانی‌بن آ ثار چنین‌خوشتر 


(۷۸۹) 
جام و اسکندردردبوان مسعو دسعد 


دردیوانمسعودسعد بر اثريك استقصای ناقص| ین‌ابیات که در نخستین,«اسکندر» 


و« آب‌حبوان » و«جام» ودر دو ۹ ۰«اسکندر» بامجم» دک 





ر شده‌است بنظ ر رسید: 
۱ هی حول ن سکندر بگفت از ] | نك بمارند ,جهن شسهر ازمن آثر 
سکندر زد یر آب< جوانومن همی منم اینك بجام تو در 
(ص۲۰۱) 
۲- تو شاد همی‌باش‌بدین فر وبدین شان 
با حشمت اسکندد و پا مرنست چم 
(ص۳۰۵) 


۳- ای‌شاه‌عدو بندی وهم‌قلعه گشای ای خسر و جمجاه سکندد سیم‌ای 


(س ۷۲۲) 
جام و جمشید و کیخرو و اسکندردردیو ان‌امیر معزی : 
دردیو ان‌امیرمعزی «جام» به اسکندر نسست داده‌نشده و« یبن اسکندر 
نمیرسد ولی: 


ر» نیز بنظر 


ثِ اسکندردر این بیات باجم‌وجمشید مقترن‌است:- 


۳۲۳ 


با فرتو وفتح‌ئو درمشرق ومغرب از جم وفتح سکندر که کندیاد! 
| یضاً: دو لت‌جمشید و اسکنده با یشان داد چرخ 
آفتتاب دو لت جه‌شید واسکنددتویی" 
- دراینابیات نین اسکندربا کیخسر و آمد: 
ازعجا یب‌هست درا بام‌فرز ندان‌تو هرچهدر افسا ن4کیخسرو و اسکند رآست؟ 
یبا : همیشهرای‌توروشن‌همیشه‌عزم‌تومحکم 
یکی‌جو ن جام کیخسرو یکی جوا ن‌سداسکندر؟ 
ایضاً: جون هت بزر گنتو هک تاه 
کیخسرو و رن و نوشروان همم" 
» : رزم را افراسیاب وبزم را کیخسروی 


3 ۱ 
دادرا نوشن‌روان وملاث را اس-کنددی 
جام‌جم و اسکندر در دیو ان‌خو | جه‌حافظ 
دردیو ان خواحٌبزر گوارهاسکندر» بامناسبات زیر توم وهمر اه‌است: 
۱-باخضر یغمیر؛ که‌همر اموراهنمای‌اسکندر( اسکندر اساطیری) در طلمات بود. 
آ ایا و۳ ان بت ۲ عازن عنم وحول داژن 
۲ آب حبات و آن زند گانی و آب حیوان وحشمه حیوان وعدم وصول؛ 
به‌سب‌عدم موافقت‌تقدیروسر نوشت. 
و 


۱- دیوان‌امیرمعزی ص۱۳۹ 


5٩ ۲‏ ص۷۱۲ 
۹ ک ۱ 
) ص۲۸۹ 
و 4) ص5۸۹ 
سس ۰ ۲ > ص۷۱۵ 


۳۸ 





6- ظلمات که محل آب‌حیات‌است واسکندر براهنم‌ایی و رفاقت خضر برای 
پیدا کردن آب ز ند گانی‌وارد آن سر زمین‌شد. 
اذاین‌مناسبات که‌بحث در آ نهااز حوصلهٌاین‌مقال‌خار ح است‌فقط: آیینه»و ار تباط 
ات پاک دامورد بررسی‌قرارخواهيم دارد وفعلا ایح دربارءسه‌قسمت دیگر 
چشم می‌پوشم . 
چذانکه گذشت بافرض صحت نسخة خطی‌متعلق بای خلخالی که‌اساس‌طببع 
مر حومین قزوینیوغنی‌قر ار گر فت‌يك باردردیوان‌خواجه «جام» به«اسکندر»اختصاص 
یافته‌است: 
ال ی بست و مار بجر عه نوشی‌سلطان! بو | لفوارس‌شد 
ددغزل دیگرازه آییتاس‌کندر» همان مفهو م«جام جم »ار اده‌شده و درل اس ارعالم 
بداناحاله گشته : 
آیینا سکندد جام میست بنگر تابر توعرضه‌دارد احوال‌ملك‌دارا 
بطوریکه‌مذ کورافتاد دراغلب نسخ‌جز نسخامصحح مر حومین قزوینی‌وغنی و«شرح 
سودی» و چند نسخاٌدیگر بجای«جاممی». «جام‌جم»ضیط شده است که‌بدلائل‌زیر ناصحیح 
میباشد وصحیح «جام می»است کهدر نسخفزوینی‌وغنی‌وشرح مودی مضوطاست: 
الف- ضبط نسخهٌخایخالی نوشته‌شده بسال ۸۲۷ که‌باصرف نظر ازچند نسخه( آقای 
دک خاناری درمقدمه‌بر کتاب «غز لپای‌خو اجه‌حافظ شیرازی» به‌این نسخه‌ها اشاره 
کنن ده ند وامیداست هرچه‌زودتر نسخة کاملی ازدیوان‌حافظ بر اساس‌این نسخ‌دردسترس 
مشتاقان‌خواحه شیر ازقرار گیر د) اقدم نسخ‌موجود از دیوان‌خواجه‌بشم ارمیرود. 











رک رن یادداشتهایی تحت عنوان « اساطیر دردیوان‌حافظ» فراهم آودده که‌امید است 
در آینده توفیق نشر [ نها دست دهد. در آن‌یادداشتها تمام این‌مبااحث مفصلا پر‌دسی‌شده‌است. 
۲- راد: به«جام اسکندوو]یپنةاسمکندر» که‌شرح آن گذشت (س ۱۹۷ همین کتاب) . 


۳۹ 


ب- بط« شراح سودی » کهبباتوجه‌بشرح مر بوط موّید وم کد ضبط نسیخة 
خلخالی است. 

ج - واضح‌است که خواجبزر گواردراین بیت ازه ین سکندر»,همان مفبوم 
«جام‌جم» را در نظردارد واصولاه آيینة سکنبر» پا«جام‌جم» اشترالك وظیفه داشته هرادو 
از نظر اساطیری مفید غیب‌نمایی‌و از نظرعرفا نی‌با توچه‌بدا نجه‌تفصیللا گذشت وسیلةٌ حل 
رموز واسرار آفر ینش وم‌شاهدءجمال‌مستورجا نان‌«ستند.. باتوجه بان اصل‌ستی‌وضعف 
« ین سکندرجام جمست بنگر» را بوضوح درمی‌يابيم. ازتوضیح این‌مطلب واضح که 
« آیینهسکندر» عمان«جام جم»است هیچ‌موضو عتاژه‌ای روشن‌نمیشود زیرا همجام‌جم» 
بودن «آیین سکندر»بدیپی و و روشن‌میباشد وهم‌جهان‌نمایی( که نمودن ملك دارا نیز 
جر زمی‌از آرن‌است ت) ایب بکندر وحامحم آشکار ومسلم» پس بعید است که‌خو اجاسخن‌سنج 
ومعنی‌برور شیر از در يك‌بیت هم رت دوتالا ‏ بسجرت و رائد و بیف‌ایده‌بشود: نحست 
اینکه آیین؟ سکندرجام‌چم است . دوم آ نکه| گر بان سکندر یاجام‌جم‌بنگری احوال 
مك دارا را خواهی‌دید. وا گرچننتوجیه کنی م که‌خواجه میفرماید:.« آیینةً سکندر 
جام‌جم‌است یعنیو ظیفه‌اش‌جم‌ان‌نمایی می‌باشد یا | گردرطب آیینةٌ سکندرهستی بدان 
که‌همان جام‌جماست :در آن‌بنگرتا بی‌ثباتی و بیوفاپی‌این‌جهان ودولت وحشمت این 
جمهان‌بر توعرضه‌دارد» نیزایراد بالا مرتفع‌نخو اهدشد. 

د - رححان «حام می»ارجهات متعدد روشن‌است 

۱- باقبول «جا‌می» ایراد بالا درمودد تأً کید وتوضیح پیچمت‌بکلیءنتفی و 
ضصعف و سستی بیت نیزدر تفع است 

۲-بیت معنای مقصود ومحتلی‌خواهد داشت و آن‌سهایمتصود ومحل‌ایست 
که گرخواهان آیبنسکندر( - جام‌جم)هست ی آ گاه‌باش که] ین سکندر( - جامجم) 


جز«جام می» نمست بس بجام می دوی]د تا اسراد کائنات و ازجمله‌بیمپری و بی‌ثباتی 


۳۳ 


دوالت دنیوی,وا در آن معاینه‌بین. 
ات دومبحث «می وم‌ستی یا جام‌جم» بتفصیل دوشن ستاختيم که در نظر خواحةً 
بزر گوارجام‌جم( ۲-2 ییناسکندر) همان‌جام مستی بخشی است ازجماه: 
گفتماین جام‌جمان بین( قدحباده) بتو کی‌داد خکم 
گفت ۲ اد کم ار کید و کرد 
یا: سر جامجم آنکه نظرتوانی کرد که‌خاك میکده کحل بصر توانی کرد 
* دوز گادیسنت کهدلنرع 9۹/9۳۹۵ تیک نع کر ار یار 
" بدین شکرانه همیوو سم له جا مهم 9 که کاه کشک 7و و زیرگ , 
دامکان تفیبوو تحریفزطوف ناخ یاخوانند گان و تبدیل«جامي بجامج» 
ازجهت معروفیت کادل «جتامجم» و اختصاص «جاغ» به «جم» واقتر ان مصمون ومفهوم 
«جام‌جم» و پیناسکندر». 
فِ درخا تمه‌بیفایده زیست که بخصوص از نظر آشنایی به‌يكث‌نظر قا بل‌توچه و بکر 
یعنی «نسبت‌جام گیتی نمای به‌داران» تنج قسمتی ازشر ح بیت ما نحرعفزه دا ازه‌شرح 
سودی» نقل کنيم:«] یینه سکندرجام میست... قصه‌های آبينة سکندر وجام گیتی نمای 
مشهوراست » گو یند که اسکندر پسردازا بود ۶ بعداز داداب ,پیش داران‌نام بر تفت 
نشست . اسکندر حصخو دذا ازملك‌پدر از داداب‌بخواست : داراب اطاعت نکرد و کار 
بچنذگ کشید + هر گاه‌اسکندرسياهی آماد هجوم میساخت داراب درجام گیتی نمای 
میدید ودفعمیکرد ولی‌اسکندر ازقلمر وداد آب‌پی‌خبر بود؛پسن ازحکما استمداد کرد 
و آنان در اسکنددیه بر سرمیلی بلند آیینه‌ای وضع کردند که‌اقاليم سیعه در آن‌جلوه گر 
بود. منظورخواجه‌از آ بینةاسکندر همین آیینه‌است وازجام می زمز است‌بجام عالم نما.. 
شخصق لدبیت: ین سکندر قح اه استیمنی خاصینت از و جودداردوهرچه‌خواهی 
بتوبنماید, در آن‌بنگرتا, بنماید که‌چگو نه لك دارا خر اب‌شد»۱. 


2 شرح‌سودی, جلد اول ص ۲۷ 


درشرح بالاجند موضوع درخور توجه‌است : اول نسبت‌دادن‌جام گیتی نمای به 


داراب‌پسردارات؛ دوماختار«حام می» درمتن و توضیح درشرح که « وازجام می دمز 


است بجامعا لم نما». 
دراین بیت نیزمناسمت «اسکندر» با «جام» درخورتوچه‌است: 
آ نچه‌اسکندطلب کرد و ندادش‌روز گار حرعةٌ‌بود از زلال جام‌جان‌افزای‌تو 
(غزل4۱۰) 


در بت زیر ازه آ بینهسکندر»جام بادهس خریعنی‌جام دل‌باك و روشن‌منظوراست: 
من آنآیینهر| روزی‌بدست آدم سکندرو اد 
اگرمیگیرد این آتش زمانی ود نمی گیرد 

در«شر ح سودی »این بیت‌چنین‌شر ح‌شده: «منظورخواجه‌از آن آ بینه جام پیرمفان 
است ومراد ازاینآ تش‌شراب‌سرخ ومقصود ازتا یر( گرفتن)س‌خوشی ومستی است». 

دردیوان خوا حف برد تگو ار خراین موا ود درقریب‌هشت مورد دیگرازه‌اسکندر» 
بمناسبات سابق الذ کرسخن رفته‌است که‌دراین بحث مورد استفاده نمی‌باشد. 

۳ خضروجم 

درادب فارسی‌اساطیرمر بوط به‌خضر زافسا نه‌های راجع بهاسکندرقا بل‌تفکيك 
نیست ودرمو اردی‌نیز با «جم» و«جام‌جم»آ میختگی پیدا کرده‌است , دابطه وعلّت این 
آمیختگی ازسه‌جهت وجنبه میباشد: 

الف - از باب تصادف. 

ب .+ بوساطت‌اسکندر و آ بینسکندر که‌پا اساطیرمر بوط به‌خضر | تحادتام دارد. 

ح-بمناسبت‌اقتر ان و رابطه«جام(جم)» با« آب زند گانیو آب‌حیوان (مر بوط 
بخض)» که وجه‌اینار تباطکامالا معلوم است. «جام‌جم» بر ای نوشیدن شر اب مستی بخش 
معارف وحقایق وعشق وشورمورد استعمال شعرا وعرفاست وحد کمال وتأثیراین می 


۱- شرح‌سودی, جلد اول ,۰۳۷۹ 


۳۳۳ 


مسی‌بخش آسمانیَافاضهٌ «عمرجاودان» وه زندگی بی‌ژوال معنوی»یا «بقای محض» 
می باشد: 

۱- خاقانی‌دداین‌بیت « آب‌خضر» را با«جام گوهری» و« آیبن#سکندری» جمع 
دراه است وتام وا ده گنیر موید توجّه ذهن‌شاعر به‌فهوم «جام‌جم» و« آینشکندر 
(- جامجم)» میباشد: 

صبحدم آب‌خضر نوش از لب جام کوهری 
کر ظلمات بحرحست آینسکنددی (س+بع) 

دراین بیت نبزمفهوم «سکندر» با«خضر» و«حشم‌حیوان» و«جام» آمیخته‌است و 
اضافه «جشم‌حیوان» به«جام» فا بل‌توجه مساشد: 

هز ارجانسکندر صفات خضرصفا نثار چشمه‌حیوان جام او زیرد 

در بیت ذیر«مشرب‌خضر» بااحا تم‌جم» استعمال‌شدهاست: 

کرهش جشمه‌سار مشرب‌خضر قل‌ش سربپای خاتم‌جم 

(۱<) 
ایا دراینبیت دجم» ووخضر»را هم می‌یایم: 
ادریس وجم مهندی.موسی وخضرینا .. روح ملك مزوق نوح‌لمك درو گرا 
(۱5۹۲) 
۲- دردبوان امیرمعزی نیز «جم» در کنار«خضر» دیده میشود: 
فلك بملك جم ایشاه مژده داد ترا 
بعمرخضر ترا روز گارمژده دهاد رسر۲) 
ایضاً: خالق‌عرش سه‌چیز سهپیمبر بتوداد 


معجزعیسی وعم رخضر وشاهی‌جم (س. ع) 








۱- مزوق‌نقاش ومذهب و آدايش کننده. درو گر نجار و لمك نام پدد نوح‌است. 
(اذحاشیه‌دیو ان) 


۳۳۳ 


۳- در دیوان عطاد اختلاط واقتران « آن‌خضز» و«جام‌جم) بر وشنترین وجبی 
دیده مشئود: 
گرجه آب خضر جام‌جم بشد تشن جام‌جهان افزاک شنت (س۲) 


شبخ‌عطار, گاهی از«جام جم» درقدح« آن‌خضر» مر بزد؛ 


" ۳ ۳ : ۲ 
در قدح ریز آب‌خضر از جام‌جم باز نتوان گشت‌ازین ده بی‌فتوح 
(ص۱۰۵) 


و گاهی «جام‌جم» را مالامال از« آب‌خضر» میکند: 
جام‌جم بر آب خضر ازدست‌عسی‌چون‌خور ند 
همچنان‌خورشر بتی ازجام‌جان‌افزای او (س۲۲۹) 

رارکت «جام‌جهان افز ای» و «جام‌جانافز ای* نیزدرا بیات فوق‌جا لب‌توجه است. 

در دیوان خواجه‌شیر اذ«حضّر »با این‌مناسبات همراه‌است: 

الف - عمرجاودان که بسیب‌نوشیدن آب‌حیات حاصل آمد. 

ب -آب حیات که خضر با اسکندر درچستجوی آن‌بر آهد» خضر بتقدیر ال پی‌از 
آن آب بخورد وعمرحاودان یافت ولی اسکندد راءبجهت مخالفت‌تقدیر نوشیدن آن 
مک ی 

ح - ظلمات که‌چشمة آب‌حیوان در آن و اقع‌است. 

د راهنه‌ایی گمگشتگان ودلالت مسافران و » بموحب این عقیده 
که‌خضر نبی پس ازعم رجاودان‌یافتن باءالپی‌ماموزشد گم‌شد ان وسر گردانان را 
هدایت کند و نانرا کة درببا با نها ره گم کردهاند بمقصد برسا ند. 

ولی‌جزمواردی که رابطه‌ای ضعیف بین«خضر » و«حام» بنظر ميرسد اختلاطی بن 
«خور ) ومفهوم«جامحم»دیده نمیشود: 

راهم مزن‌بوصف زلال خضر که‌مق ۰۰ ,ازجامشاهتجرعه کش‌حوض کوثرم 


(غزل۲۲۵.۰۳۲۹) 


۳۴ 


۴- سلیمان و جم 

آمیستگی اساطیر«سلیمان» با «جم کاملترین و روشنترین نمونة اختلاطانساطیر 
است . این‌اختلاط وامتزاج در ژبان وادب فارسی بصور گو نا گون‌جلوه گر می‌باشد. 
۱ چون‌تخت وجام بسلیمان نیز نسبت داده شده و آ نچه از 
خصاتص سلیمان است نظیر خاتم ومود وباد و دیو و وجن وپری ومرغ و اضف وبلقیس 
وجز آن‌به‌جمشد مسوب گشته. ما برای‌احتراز ارطناب‌بیش ازاین‌در کلتات موضوع 
بحث‌نمی کنیم و نمونه‌هایاین‌امتزاج واختلاط را در متون‌آدبی‌فارسی از نظم و نشرمورد 
دقت قرار میدهيم وسپس اختلاطا اساطیرسلیمان وجم را درذیوان واه بر گوار 
درمعرض مطالعه می آوريم : 

۱- در کتان مجمل‌التواریخ والقعص درخاتمّبان هشتم که مخصوس ماو لعجم 
است در نشب ملوك‌عجم و تطبیق آنها باپیغمبران وملوك سامی‌چنین آمده‌اشت: « واندر 
نسب‌این جماعت بعضی رو ایت دیگرهست که آنراننوشتم, کهازحقیتقت دوراست ومحال 
چناناك‌عادت مغانست.ویا از نقل سپوهابودست, و گردش دوز گار درازدرش(الظاهر: 
درازش ) کرده * وخلل پذیرفته , و بعضی آ نست که گویند : فریدون‌نمرود بود وباز 
کیکاوس دا هم‌نمرود گویند .یعنی که هم بآسمان دفت» وابراهیم را سیاوش گویند , 
باه در آ تش‌رفت: وسلیمان دا جم و نوح‌را نریمان ولهر اسف رایخت نصر و 
رستم را نسیت بعرب کنند. ..». 

جای دیگردرمجمل التواریخ کیخسرو وسلیمان را مم زمان دانسته‌است : « و 
نونکا بکیخسرو رسید وسلیمان پیغمبر علیه لسالام بزمن‌شام بیغمیر 
و پادشاء‌بود . چنین گویند کیکاوس از وی‌بخواست تا دیوان دا پفرماید تا ازبپروی 
عمارت کنند و آن‌بناها که‌بپارس‌است بدان عظیمی و آ نك کرسی‌سلیمان خوانند» ودیگر 
جایپا ایشان کرده‌اند کیکاوس‌را, وا« ندد تادیخ‌طبر یست و بروایتی گویند سلیمان بی‌ی 

۱- دك: مجمل‌التوادیخ وا لقع تصحیح مرحوم متا لشعراء بهاد صفحثم ۲. 


۳۳۵ 


کیخسر بود وحمز:الاصفهانی منکرست اندرحال کرسی: در کتابالاصفپان همی‌شرح 
ده وت بناها هم نبشتما بران‌ازطهمورث‌نشان همی‌دهد. اماچنان‌ساختن‌درقوت 
آدمی دشخوار باشد , ودیوان درفرمان جمشید و طهمورث‌بوده| ند ؛ مگرمرغ وباد که 
جزم‌سخرسلیمان نبوده‌است هیچ مخلوق را »۰ بطوریکه ازم‌جمل‌التوادیخ برمیا ید 
اختلاط حمشید و کیخسرو وسلیمان مبتلی‌به‌اغلب مورخین‌اسللامی‌است و آنچه راجع 
به« کرسی‌سلیمان » آمده‌است توجیه گونه‌ای‌برای ایضاح اطلاق « تخت سلیمان » به 
«شیر از( نخت‌جمشید)» محسوب ميشود. 


۲ درشاهناما فردوسی(در بارةجمشید) چنین آمده : 





گرانمایه‌جه‌شد فرزند اوی کمربسته و دل پر ازپند اوی 
زمانه ود از داوری بفرمان‌او دیو ومرغ‌و و ری 
بفرکنیانی یکی تخت ساخت چه‌مایه بدو گوهراندد نشاخت 
که چون خواستی دیو برداشتی ز هامون بگردون برافر اشتی! 


فرما نبردادی دیو ومر ع وبری و ساختن‌تختی که دیوان‌آن تخت رازهامون 


به اکز دون بومی افر اشننل بین‌جمشد وسلیمان‌اشتر اك دارد. 


ایضاً: مر آن تخت را دیو برداشته ز هامون بابر اندر افراشته 
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ی ۰ ۰ ۳ 
بر افراز تحت سید رده سراسر ز مرغان همه صف زده 


که مناست صف‌زدن مرغان (در پیشگاه‌تخت‌جمشید) باسلیمان غيرقابل‌تردید است. 
۳ دردیوان‌اشعار امیر معزی| ختالاط اساطرسلیمان وحم‌شیدبا شکار ترین وحهی 
حلوه کر است؛ دراین بیت «آصف» دربرابر«جمشید» آمده: 
باش‌تو بیوسته با فرخداو ندحهان درحما نداری‌تو آصفر ایو او جمشیدفر 


۱- ص۰۷ 
سس شاهنامه‌جاپ پر وخیم , جلداول ص ۰۲۵ 
۳- شاهنامه‌چاپ بر وخیم» جله | ول حاشیص۱ ۲ . 


۳۳۹ 





ین بیت «نگین» که‌ازلوازم لیمان‌اننت بهمجمفید»ااختنام اف 


۹ ۱ 
ای جیدر و جمشید بشمشر و نگین دار ند دو لتی و دارند؛ دین 
فرزند برخا» که هردواختصاص بسلیمان 


»اختصاص بافته | نن: 


گرعرش‌وفرش بلقیس آورد سوی‌جم 


دربت ذیر«بلقیس» ملکةٌ «سیا» و و 
دار ند به«جم(- سلیمان 


فرذند برخیا بیکی لحظه از سا؟ 
همجن در بیت داسف ؟ به«جم»نسبت داده شده وازه جم » مف‌وم سلیمان 
از اده‌شده است: 


دستورتو بدانش وتدبیر اصضت ذیرا که‌فزدولت وتأییدجم‌تراره؟ 
ددایناببات نیز مفپوم «سلمان» و «جم» موردنظر است: 

بخت و قضا رو ند همی برمراد او چون بر مر ادموسی‌وجم| برو آفتان؟ 

و:فلك بملكجم ایشاه مژده داد ترا بعمر خض ترا زوز گارمزده رمیاده 


دداینابب‌ات‌هم«ا نگشتری‌با خاتم» 


و« آصف‌ین بر خیاءربهدجم»اختساس‌داده 
و ناجار از«جم» سلیمان را در نظر داشته‌است: 


آصف صفتی درهثر خویش ولیکن 4 ند در انگشت توا نگشتری جِ 


و : وراصف دستور بندبیر تو بودی قادر مه ری دیو برانگشتری جم! 


ار نشان کنرامات واضل"معجزه بود 


وی ی ۸ 
مدون این بر جیاررحا << ۳ 


توآصفی و بدست‌تو کللك چون افسون 


جمست شاه و بدسش حسام» حون خاتم 
با:رای او بین وهنرهای شهنشاه‌حپبان 


گر توخواهی کهبهبنی نت آصوجب٩‏ 
مرو رو جوا 


۸۱۷۲ ۲- ص۳۲ ۲۳ ص۱۱ > ص۷۰ 


0 ۱۳۸ 
ص4۷۲ ۷- ص4۷۸ ۸- ص 4۸۵ 


4 ص۸۷ 


۳۳۷ 


با: پرملك و دولت تو دستور تست میمون 

جونانکه‌بود آصف برملك ووواات ح 

ایضاً: برین‌ملو بر ین‌دو لت‌باقبال‌تودستورت 
همایو نست حون آحف بماك ودو لت‌جم بر ۲ 

ایضا:تیغ اوهر آدمی را رام کرد اندرجهان 
ازپری ودیو تا کی‌جون جم از انگشتری" 

با« نگین» را بهدجم»اختصاص داده: 

حوفیلسوفان وصف نگین جم‌شنو ند اکمان بر ندارکطنام توبود نقش نعین؟ 

آ نچه‌دردیو ان‌امیرمعزی‌ازمطا لعه در کیفیت استعمال «جم وحمشده» بنظر مبرسد 
اینست که«جم»جن درمواردی معدود درمغهوم‌سلمهان)استعمال‌شده و موازد سایق للذ کر 
برایاثباتاین نظر کافی است. 

6 دردیوان منوچهری دامغانی نبزاختالاط اساطیر جمشید وسلیمان‌دیده‌میشود. 
دربت زیر« دیو ومهر» به«جم وسلیمان »نسمت‌یافته: 

خسروهایش‌دیو جم و سلیمان‌شده است 
وان سرشم‌شیراو مهرسلیمان وجم" 
ایضاها نگشتری ودیو» را به«چم) نسیت داده: 
انگشتری چم برسیده‌است بهچم‌باز .. وزدیو نگون‌اختر برده شده آوار" 

این بیت نیززفا بل توجه است: 

بسان ملك‌جم خراب بادیه سیاه غول و دیو, پادشای او" 

۵ در اشعا رسعودبن‌سعدسلمان نیز | ختالاط اساطیرمر بوط بسلیمان چون«دیو و 
آصف و تیخت» با «حمشید» بنظر هر سد: 

ص1۹۲ ۲- ص۹٩‏ ۷ ۳- ص۷۰۹ > ص۵۳4 بت میات 


- ص۳۷ ۷۲-۷ 


۳۳۸ 





حسرو خسروشکن درمملکت همحون جمست 


: نم ی ۱ 

بارچون اصف تو نی رور وشباندرفضل‌جم 

22 ۰ ۱ ی بت ۱5 

با : اگراوشت حون‌جم بتخت‌حلالت تو-اندر دهسشبا آصف برخیائی 
ایضاً: وده‌می دیو بسنم. از تو .رواست که کی اه تخت‌جمشید ی ۲ 





*- دردیوان شاعر رسخن‌سنج‌شر روان خاقانی اختلاط اساطیرجم وسلیمان‌بیش 


و«خاتم»و«انگشتری» ودنگن» و«دیو» و«مور» و«اهرمن» 


و«باد» کهاز لو وازم وملائمات «سلمان» اضت بکرات ب۵«جمشید» نسیت یأفته : 


گر رب بث انگشتری خاصهٌ جمشید دیو جمارم بسششان بطو افست 
دیودلی‌میکنند برس ام خا تم جمشید داشتن نه,کن افنت؟ 


و: چون بات پشت دست نماید نگین نقین 

پس مهرجم بخاتم گسویا برافکنو" 
و: مور در پایگاه حمشید_است قصه از خسف واه ی 
و: بی‌دم مردی خطاست در بی مردم شدن 

بی رکف جم احمقی است خاتم جم داشتن۲ 
و: یافته و بافته است شاه جو داود و جم 

یافته مهر کمالبافته درع امان! 


و : حلقه اد کم شود از زلف نو خاتم‌جم خواء‌بض_گاوان آن؟ 
و: مودچه را جای شود دست جم سوی‌مگسوحی کندغیب‌دان"۱ 
و مر تو خورشید را بسته کمر ی سوت دا داده نعین۱۱ 


و؛ صدهر ار ان‌خاتم ار خواهی‌توا نی‌یافت, ليك 
نقش‌جم برهيچيك خاتم نخواهی یافتف_د ۱۲ 


۳۳۸ ۲- ص۵۲۲ ۲ ص۷۳۲ ۶ ص۸۷ ۵- ص۱۲ 
ص۱۰۷ ۳۲۲-۷ ۸- ص۳۳۹ - ص ۳۲6 2-۰ ص۳۷ 
۱- ص۳۱۸ ۲ ص۳۷۰ 


۳۳۹ 


و: باد خورنده حوخاك جرعة حام تو چم 
باد بر نده جو مود ریرءٌ خوان تو خان 
و : یافت نگین گم شده در بر ماهبی چو جم 
و ۹ ۲ 
برس کرشی شرف رذع ز جاه مضطظری 
و: جون‌جم‌ازاهرمن‌نگین باز ستانی از غزان 
تاح سر ملك شهی . خاتم دست یرای" 
و: ای نامزد خاتم» جمشید که برتتتو 
بارس 2 ۳ ِ 
حنم است جبا نداری وحا که سزائی 
و تاجورحپان‌جوجم تحت خدای مت 
خاتم دیو نس او نش عوای مها و۳۳ 
ایضا: ان کف فرشته سلب‌کادمی‌خوراست 
و ۰ 3 
چون دیو پنش جم کرو خدمت منست 
اضا کر حچشمههتارمشرت خضر 
قلمش سر بم. 


اسر است و کاس حنان نظلم ونثرمن 


سا 





مهر ازیسارخواهی و کاس از یمین خوری" 
ایضا: جم‌صفتانزخو آن‌من‌دا نه‌چنند»من‌چرا 
۳ 0 4( 
موروش از ره خسان دیزه چنم , دریع من 
دربیت زیر نیز اکه درمر ثبة همسرش کفتلاست در حه «جام‌جم» بصراحت درک 
شده ولیلمحی‌ازه گم‌شدن خاتم‌سلیمان » دارد: 
دیرخبر یافتی که یارتو گم‌شد جام‌جم ازدستاختیار برون‌شد 





۱ ۳۱ ۲ ص۲۰ ۳ ص۳۲ 6- ص 6۵ ۶ ۵-ص 4 1۷ 
ص ۵۸۰ ۱-۷ ۸- ص ۲۸۵ -٩‏ ص ۵ ۸۱۳ 


۳۳۰ 


۷- اختلاط داستا بای مر بوط بسلیمان باحمشد و داستا نهای هر بوط بجمشید 


دردیوان حافظ : 

بامطا لعه در دو او ین چندتن از ش‌ر آی‌فارسیز بان نيك روش شد که درادب‌فادسی 
روایات مر بوط به«جمشید» اغلب‌با روایات مر بوط به«سلیمان» امتزاج‌تامپید! کرده است 
و گرچه‌امتزاج واختلاط بین‌اساطیرا تحصار به‌سلیمان وجمشید نداشته چنانکه دیدیم 
بین جمشیدو کیخس وو جمشیدو اسکندروغیره نیز بنظر میرسد ی بدون‌تردید آمبختگی 


دیگو اساطیزء این آمیختگی‌تاحدی است که درادب فادسی ازسلیمان بهجم و ازجم 
بسلیمان‌تعبیرمیرود چنانکه‌بقول صاحب «غیاثاللفات» | گر جمشید «بلفظ خاتم‌ونگن 


روایات سللمان وحمشید عمبقتر و وسیعتر و بیشتردر حور توچه واعتتاست تا اختلاط 


واس وتخت وباد و آصف وماهیوطیور وامثال آن‌باشد مراد از آن‌حضرب‌سلیمان... 
وا گر بسن و آینه و آب‌حیوان وامثال آن‌باشد سکندرمیادست وا گر بجام‌وشراب وبزم 
وجشن و نوروز وامثال آن‌باشد جمشید پادشاه مراد باید کرده. 

اهمییت وق بل‌توجه‌بودن اختلاط اساطیرمر بوط بسلیمان‌باجمشید و رجحان آن 
آن براختلاط جمشید و کیخسوبیشتر اذاین‌بان است که در داستا نهای کبن‌ایرانی 
جمشید با کیخسرو نزدیکی‌تام داد وهردو در زمرء شاهان داست‌انی وملی وحماسی 
ای ان بشمارمیرو ند درحالیکه « سلیمان » وحکایات مربوط,باو ازشا خهٌاساطیرسامی و 
بکلیمجزا ازشاخهْافسا نه‌های ملی‌ایران. که«جمشید» ازمظاهر آن‌بشماراست,هیباشد. 
این آمیختگی‌دردیوان شاعر آسما نی‌شیر از بصور گو فءرگون تمایان آسنتاه 

الف - گاهی داستان «جام‌جم»با « خاتمحضرت سلیمان و گ‌شدن آن »ار تباط 
واختلاط می‌با بد: 

دلی که غیب نما یست وجام‌چم دارد زخاتمی که ده‌ی کم‌شود جهغم‌دارد 
تِ گاهی‌«خاتم» که‌ازمظاهر بادزروایات‌مر بوط بحضرت‌سلیمان است به‌«جمشد» 
۱- د:غیات للنات‌س ۱۳۲-۱۲۳ ۲- غزل۱۱5 


۳۳ 


اختصاص می‌یا بد؛ 
آخر ای‌خاتم‌جمشید همایون آثار" ‏ گرفتدعکس‌توبر نقش‌نگین‌چه‌شود! 
ایس :زبان موس که و رواست 
که خواجه‌خاتم‌جم یاوه کرد وبا نجست؟ 
ایضا:خاتم‌جم را بشارت ده‌بحسن خاتمت 
کاسم‌اعظستم کرد ازو کوتاه‌دست‌اهرمن؟ 
ح- آمیختگی نسبت داستان‌خاتم و گم‌شدن آن واهرمنی که آ نر| ربودبسلیمان 
وحمشد دداین دو بت حافظ بخو بیجلوه گر است: 
من ان نگین‌سلیمان بهیچ نستا نم که گاه گاه بر اودست اهرمن باشد؟* 
و : خائم‌جم را بشارت ده بحسن‌ختانمت 
کاس اعظم کرد ازو کو تاه‌دست‌اهرمن؟ 
د -«آصف» وزیره‌شپور«حضرت سلیمان » گاه درمفپومی‌منتست به «جمشید» 
استعمال‌همشود: 
زب ان‌موربامف درا زگفت و زواست 
که‌خواجه خانم‌جم یاوه کرد و باز نجست؟ 
۱- دداغلب‌نسخ دیوان حافظبجای « همایونآثاد » آهده‌است « سلیمانآثاد 6 ازجمله 


درچاپ‌پژمان. 
۲ غزل۲۲۸. 
۷ عرل ٩۲/۸‏ 
> غرل۰ ۰۳۹ ایضا معاسه‌کنید: 
خاتم وجم: 
زبان مود باصف ... الخ و : آخرای‌خاتم‌جمشید... الخ 
خاتم وسلیمان : 
ازلمل تو گريایم انکشتری زنهاد صدماك سلیما نم درذیر نگین باشد (غزل۱۰۱) 


ایضاً : دمان تنکک شبرینش مگرملك سلیما نست 
که نتش‌خا تم لعلشجهان ذیر ننکین‌دادد(غزل۱۲۱) 
۵-غزل ۰۱۱۰ 


۳۳ 





ایضا: نحافظ که‌هوس میکندش جام‌جهان بین 
گ در نظر آصف جمدسیدمکان باثل! 
«ربیت بالامفاهیمدجام جهان ینود آصف مو«جمشید» باه | ختلاط ید * 99 است. 
ابضاً: حافظاسیرزلف‌توشد ازخدا بترس 
ور اتمه سای سا جم‌اقتداریم؟ 
ددبیت زیرانین کلمةٌ «جام» و« آصف» موهم آمیختگی‌مفهوم«جامج» باه آصف 
وزیرسلیمان »است: 
صافیست جام‌خاطر در دور آحف‌عهد قم‌فاسقنی دحیقا اصفی‌من‌الز لال" 
ایضاً دراییات زیر کلمات بام» وساغر» وهمی» و«تاقی».. گرچه‌تصز یحی به 
«جام‌جمان بین» نشده‌است. آمیختگی‌مفپوم «جام‌جمشید» با« آصف‌سلی‌ان»را مبرسا ند: 
بخواه جام زیر ماک راهان عماددین موی 
ایضا:بیارسافر دخوشتان ایاساقی .۰ *عنود گو کم آصفی بنین و بمیر؟ 
ایضا:ساقیا می‌ده که د ندیهای‌حافظفیم کرد 
آصف صاحب‌قران جرم بخش عیب پوشا 
ه - داستان مور نیز که‌از روایات مخصوص بسلیمان است باه جسسم و جمشیده 
اختلاطیافته: 
ز بان‌مودبه اصف دراز کشت و رواست 
که‌خواجهخانم‌جمیاوه کردو باز نست 
ایضاً: بر تختجم که‌تاجش معراج آسمان‌است 
هعت‌نگر که موری با ان سارت ۷ 
و« «تحت سلیمانههم باه تخت جمشید » آمیخنگی تام دارد , درادیبات فارسی 


۱ غزل۲۷۲ ۲-غزل۲بم ص۳۲ ضوع ص۱۷ ص۱۵6 
۷- ص۰۱۱ 








۳۳۳ 


«نحت )هم ب«جمشید» وهم به«سلیمان» نسست‌داده‌شده است و«شیخ‌سعدی»درغز ل‌مشروری 


که بمطلع‌زیر «دروصف«شیر از»سروده بش از« تختگاهسلیمان»اطلاق میکند: 


خوشاسپیدهدمی با شد آ نک پینمباز رسیده برسر القاز سر شیارا 
نهلایق طلماتست بالثه این اقلیم که تختگاه‌سلیمان بدست و حضرت راز 


شیراز ازقدیم‌الایا به«تخت سلیمان » اشتبار داشته است و نمیتوان رابطه بین‌این 
تسمیه و« تخت‌حمشید» را که در نزدیکی‌شیر ازقر اردارد از نظردور داشت. 

خواجهبزر گوار نیزشیر ازرا « ملك سلیمان » می‌نامد: 

دلم‌از وحشت رز ندانسکندد یقت رخت بر بندمو تاملك‌سلیمان پر وم؟ 

مرحوم‌قزوینی‌در حاشیه بیت‌بالا می‌نویسد: «مراد اژذ ندانسکندد بنا بر آ نچه در 
درفرهنگا ودر تاریخ جدید یزد مسطوراست شهر‌یزد است,ومراد ازملکسلیمان مملکت 
فادس‌است». 

مرحومد کترغنی‌درجلد اول‌بحث در آثار وافکار و احوال‌حافظ( -تاریخعصر 
حافظ) تسمیهٌ بر خی‌عمارات وقلاعو آثارقدیمه را به‌«عمادت سلیمان وغبره»چنین توجیه 
میکند: «امیرمبارزا لدین‌محمدچون‌دو باره کرما نا بدست آورد بتسخیرقلعهبم پرداخت 
وپسرخود مظفردا بر آن‌کار گماشت و بعدازدوسه‌سال زد وخوردبا کوتوال آن‌قلعه که 
ازقلاعمحکم آن‌عصر بوده و بهمن‌مناست بعمارت سلیمان معروف‌بوده.. ۰ ودرحاشةً 
همین‌قسمت‌میگوید: « بنای) بنیه و آثارقدیمه وعمادات وقلاع‌مستحکمةقدیمهر| عوام 
ایران‌غالباً بسلیمان نبی که بر حسب روایاتاسالامید یوهامسخر او بوده| ندنسست‌میدهند». 

دراین بیت می‌توان‌ندب بر اطلال ودمن«تخت‌جمشید» وتأئر وتنب‌شاعرعاژف دا 


از نظاره سزه| نجام آن انتتشاط کرد : 


بادت بدست باشد | گردل‌نهی‌بپیچ درمعرضی که تخت‌سلیمان رودبناد"ٌ 
۱- کلیات‌سعدی تصحیح فروغی.ص ۰ ۵ 6 ۰ ۲- ص۰۲۷ 
۳ ص۷۹ جلداول بحث در [ثاروافکارحافظ. 6 ص۱۵ غزل ۱۰۰ 


۳۳۴ 





«تخت‌جم» دردیوان‌خواجه‌یکرات آمده‌اسی دراین‌بیت اختلاطجم وسلیمان 


کاملا پدیدارمیباشد: 
بر تخت‌جم که‌تاجش معراج آسمان است 
همت‌نگر که مودی‌با آن مارا 


دراین| بیات نیز« تخت‌جم » و« مسندجم » آمده‌است ولی‌قرينةٌ ظاهری که دال 
براختلاط مضمون آن‌باشمون«تخت سلیمان» 


درذهن‌شاعر باشد دردست نیست. بپرحال 
دراغلب‌اینابیات‌تنبه وعبرت| ندوزی از بر باد رفتن«تخت باعنلر 
گفتم ای مسندجم جامجان‌بینت کو 
گفت افسوش که آن دولت‌بیدار یذفت؟ 
وهای ی که تخت‌و مسندجم‌میرود بیاد 


ت‌جمشید» موج میزند: 


گرغم خور یم خوش نبودبه اکه‌می خوریم" 
و وم سلطنت وحسن کی یداد 


ز تخت‌جم سخنی مانده‌است وافسر که * 
و: نخت‌تو رشك مسند جمشید و کیقباد 


تاج تسوغین افسر دارا:و اردوان؟ 


ایا ای حافظ ار مراد میسر‌شدی مدام 


1 3 
جمشید نیز دور نماندی د تخت خویش 


۱۱-۱ غزل۱۷۱ 
۳- ص۲۵۷ غزل۲ ۳۷ 
۳ قیز ازقصیده درمدح‌فاه‌شجاع 


۵-۲ غزل ۸۱ 
۲۹۹-۶ غزل2۳۰ 
ص۱۹۸ غزل ۲۹۱ 


۳۳۹ 


و و 
۵ ۳ 
9 + ۰ ۰ 7 8 


فصل (ول 
پر واهمیت آن در تصوف 
ومدادطر یقت بر پیر ست که الشیخ فی‌قومه کالنبی فی‌امته 
و محقق و مبر هن است کی بخو یشتن بهیج‌جای نتو آنرسید. 
«اسر ادا لتوحید» 
اهل‌طر یقت را اعتقاد براین‌است که‌بیو جود و ادطه توفیق‌درساو لك مسر نیست 
ومبتدیان را بدون هدایت بری منتهی راه‌بر نشیت وفر ازطر یقت‌بیه‌ودنی نه . صوفه 
ان خودکامی درطی‌طریق معرفت وحقبقت حز بدنامی و کرش ۱ 
نخواهد آورد و بی‌ارشاد مر‌شدی معتمد و بی‌هدایت بیر ی مستر‌شد ره بمامن مقصود 
نتوان‌برد ۰ این‌ساله کمیکیآزبرد کتر یمسا سوت دول ۱۳۷۳ 
عکس العمل‌افکار فلوطن ویارانش‌دا بین افلاطونيهٌ جدید بیاد میآورد. یکی‌از وجوه 
۱- درحاشيةٌ صفحٌ۱ ۲۳ تادیخ تصوف دکترغنی‌چنین آمده‌است : نیکادن‌ددمقدمهً| نگلیسی 
تر جمهٌ منتخبات دیوان شمس‌تبریزی میگوید هماً نطور که فلوطین تعليم‌میداد که «هستی‌مطلق» یعنی 
خدا بکل ی‌ازحیز ادر ال بش خادج است واین‌عتیده‌سیب‌شد که نو | فلاطو نیان ویروان]" نها در بین فلاسنةً 
کلیسا معتقد بو اسطه‌ها ی بین‌خدا و خلق‌شو ند وعتیده بادواح وفرشتگان واولیاء وودیسنرسوخ‌کامل 
یافت زیر اعقیده‌باین‌وسائط که‌درحکم نردبان‌های‌نودا نی بین آسمان وزمین بودند حال‌یأس‌صر فی‌دا 
که‌حکمت زو افلاطونی‌تعلیم‌میداد تعدیل‌میکرد صوفیه‌هم مثل[ نوا باشخاصی‌بنام قطب وشیخ ومرشد 
ویر متوسل‌بودند ومیگفتند که‌| گرا نسان بخود وا گذارده‌شود کمراه‌خواهدشد. 


۳۳۹ 





اشتر ال افکارخو اجه‌حافظ بامکتب صو فد اع: تادباز وم بردر 





حافظر داجع 
ودد «بیر »نیز باجنبة كلاميك 





محضو کود کودانهٌ مرید ازمزاد است و لی< 





ب۵ریبر » روشن‌خو اهدشد اختیارو عملخو اجذبز ر ۱ 


آن در تصوف اسالامی‌همان‌فاصله واختلاف را دارد کهعر قان هتم وج ومعر قتزیر کانهاو 





باتصوف‌جامد وعابدانه دیگران ( وجوه‌اختادی واشتراك افکارحافظ ومتصوفه دربای 
ول کدی حشقن ار گرفت ات کنون بل ار دیاز رل مطلب یعنی« تحقیق در 
0 شیراز» برای درلهحقیقت و مسا ل#پوردد تصوف »بحت‌مختصری 
دراین باده‌لازم‌مینما ید: 
مرشد در اصطلاح متصوفهبنامهای «پیر» و * و«مرشد» وهمراده و «ولی» وشیخ» او 
«قلب» و«غوث» و «دلیل‌راه» ودخضرراه» ودعادی» و«مقتدا» وودلیل» ووخضر» وجز 
مشود ۰ «پیر» و«مرشد» و«مراد» ودهادی» وهمقتدا» و«دلیل» لقب عام‌برای 
این‌مفپوم محسوب میشو ند و«خنررام» 2 «حضر؟ اطلاق‌تشییپی واستعاری است‌بو اس 
مدایتاز گمشد گان و داهنمایی گمراهان اما«ولی ی» «شیخ» و«قطف» و«غوثالقان 
ات هستندناطربمر تب کمال‌پیر ,و التههر یثاذاینالقاب‌نیزدرمفهومعام استعمال 
شده‌است. دراصطلاح‌سوذ یک اک ۱ حلهٌ کمال درمراحل‌طر یقت 
زمیدهباشد ویتوا ند ازخامان ره‌نرفته که‌قدم. دداینو ادی‌پر خطر گذاشته ند دستگیری 
کی و1 نانرا اززلات و گمراهیها مصون دارد و بس‌منرل‌مقصود هدایت کند . و مخ 
چونبمر احلعالی کمال‌برسد ودد کمال استغنای‌تمامپیدا کند قطب نامیده میشود »و 
«قطب» دا ادنظراغاثهٌ ماند گان و گمراعان واعا نت‌افتاد گان «غوث» گویند؟ «جامی 
در تفحات‌الانس گوید: [بوعی جوزجانی گوید دحمهائّ:لولیهوالفا نیم حالهوالاقی 
فی هلق ۰ لمیمکن لهعن نفسهاحبا دلامعغیر اللقر اد . لی آن‌بود که‌فانی‌بود 
تا بر 


ان 
۱- بین< » تغل ازحاشیهٌص . ۳ تادیخ‌تصوف دکترغنی. 
۲- رلد: : تعریغات جر جا نی‌متو فی بسال ۱+ . 





۳۳۷ 


از ح‌ال‌خود و باقی‌بود بمشاهدحق ۰ ممکن‌نباشد مراورا که ازخودخبردهد و باغیز 
خداو ند ببارامد» باز ازقول« بر اهیم ادهم»فرماید:ه بر اهیم‌ادهم‌رحمة الهعلیه مردی را 
گفت : خواه ی که ولی‌باشی‌ازاو لاله ۶ گفت : بلی‌خواهم. گفت : لاترغت‌فی‌شیء 
من‌الدنیا والاخرة وافر غ سك تعالی واقبل‌بوجيك‌علیه» . می‌توان گفتاو لاه 
معلوا ولفظاً ازحدیث قدسی «من آذی لی‌و لباً فقداستحل‌محاد بتی »و حدیث نبوی دآن من 
عبادات لعباد]خبطهم لانبیاء وا لشهداء : قیل‌من‌هم بارسو لالوصفه لا للنا نحب‌پم. قال: قوم 
تحابوا بروحاله من‌غیر اموال ولاا کتساب وجوههم نورغلی‌منا برمن نورلابک‌افون دا 
خافالناس تم تلا الاان‌او لیء نله لاخوف‌علیعم و لاهم‌یحز نون» و نظایراین اسناد» که اشات 
ولی‌میکند بخداو ندتعالی؛ نشأت کرده‌اشت: 

علی‌بن‌عثمان لغز نویالجویری‌صاحب« کشفا لمحجوب» که‌یکی از کن‌ترین 
اسنادتصوف بشمارمبرود و یکی ازما خذشیخعطاردر تذ کر ةالاو لیا محسون‌میشود وعحالة 
بعدازه کتاب شر حتعرف» درشرح کتاب «التعرف لمذهب التصوف» (ازابو بکرمحمدین 
ابی‌اسحقبر اهیم کلاباذی) تألیف| بوابراهیمانمعیل‌بن‌محمدا لمستملی شا گرد وطرین 
کللاباذی مذ کور(متوفی بسال 4۳ بضط سمعا نی) مطبوعه بسال۲۱۳۳۰۱۳۱۳۳/۸۳هجزی 
قمری در لکپنو قدیمترین کنات راجع بتصوفاست کهرفارسی نوشته‌شده ‏ آ نج کعدد 

۱- ین‌حدیث با مختصر اختلافی ازحضرت صادقع نیزدوایت شده‌است: «قالرسول‌الص: 
قالاله تعا لی‌من‌اهان لیو لیا فقدادصد لمحاد بتی» .الادصاد: | لمرا قبةو | لاعدا دللشیء. در «رسا لها لقشبریه» 
این‌حدیث چنین دوایت‌شده: «(اخبر نا) حمزءبن بوسفا لسهمی‌قال‌حدثنا عبدالله‌ین‌عدی| لحا فظقال 
حدثئنا آبو بکر محمد بن‌هرون بن‌حمید ال حدثنا محمدبن‌هرونا لمتری قال حدثنا حمادا لخیاط 
عن‌عبدا لواحدپن‌میمون مولی‌عروهعن‌عروععنعاشه دحی‌اه عنها آن‌النبی‌س قال یقولالتعالی : 
من ذی لیو لیا فقد استحل‌محاد بتی» دسا لة| لقشیربه طبع‌مصر ۰۱۱۷ 

۲-برای‌شناختنه کتاب‌شرح تعرف» رد مجل‌یغما شمارء نهم‌سال دوم متا لهاستاد دا نشمنه 


آقای مجتبی‌میئوی. 
۳- کشف لمحجوبتالیف| بو لحسن‌علی بن‌عثمان| لغز نوی (متوفی بسا ٩۵‏ > هجری) معاصر 
شیخ| بوسعیدا بوا لخیر که بسال«۲۰ 4۱5 میلادی در لنین گراد بهمت ژو کو فسکی بطبم‌رسیده .این #۴ 


۳۳۸ 





مکتومان‌اولیادا کهاندر کلاحوالاز ود وازخلق 


۱۱ 5 


است کذ«مراخود اندرین‌معنی خبرعبان دشت! لحمدالله ازسصده اخیار " وجمل«ابدال» 


ض 
ندچمارهز ارمی‌کوید ومدعی 











وهفت «ابر ار» وچهپارهاوتاد» وت نقیب 5 و يت قط یأعو رت #یادمیکند ومیگویددواین 
‌ِ ِ 3 9 
حله مر یکدیگر را بشناسند واندر امور بان بکدیگرمحناج باشند»". 


حور درشر ایط«بیر »فرماید: 2 و چون این سه‌شر ط (خدمت خلق و خدمت 

حق ومراعات دل‌خود) اندرمرید حاصل شد پو شیدن‌مر قعه‌مر ید را بة بتحقیق دون‌تقلد 
مسلمباشد اما آن‌پوشنده که مرید دا مر قعه‌پوشد باید که مستقیم| لحال‌بود که از حملة 
فرازو نشیب طر یقت گذشته‌باشد ودوق‌احوال حشیده ومشرب‌اعمال‌یافته وق ر حلال و 
لطف‌جمال‌دیده و باید که بر حال‌مر بدخودمشرف باشد کهاندرنبایت بکچاخواهن رسید 
ازداجعان‌یا از و اقفان‌با از بالفات.| گردا ند که دوذی از این‌طر یقت بازخو اهد کشت رگو ین 
تا ابتدا نله دیر مات ف ای او رسد و زا پز ور وین ومشایخ 
این‌طر یقت طبیبان دلما| ند و چون‌طبیب بعلت بیمار جاهل بود پیماررا بط خودهالد کنن 
از نچه‌پرورش وی نداند وخطر گاهپای وی‌نشناسد وغذا وشربت وی مخالف علن 
وی که 

عزا لدینمحمودبن‌علی کاشانی متوفی بسال ۷۳۵ کات 2 مصبح ادا یذ و 

د چاپ نفیس بعلت قلت نسخ تقر یبا نایاب‌است 3 این کتاب باددیگر پسال۱۳۳۰شمسی ازطرف موّسةً 
مطبوعا تی‌امیر کبیر عیناً ازروی متن تصحیح شدغ وا لفتین‌ژو کو فسکی بعاورا فست چاپ‌شده است. چاپ 
دیگر ءاذاین کتاب بتصحیح و تحشيةٌقويم بسال ۱۳۳۷ شمسی‌در تهر ان منتشر‌شده ویکبار نیز درلامور 
بتصحیح‌سید احمدعای‌شاه بچاپ رسیده‌است. 

۱- کشف| لمحجوب چاپ‌ژو کو فسکی س ۲۷-۲۰۵ ر:مبحث:«ا لکلام‌فی|ثبات! لولابةه 
در کشف لمحجوب‌چاب ژو کوفسکی. ۰۲۱۵-۲۷ ابضاً برای‌اطلاع براقوال مشایخ(|بوعلی 
جوزجا نی جنید. | بوعنمان مر بی. ابر اهیم‌ادهم» ابویزیدبسطامی, شیخ| بوسید میهنی ) دربارة 
«ولی» دلهمان کتاب ۵ ۲۰-۰۲۷ ۰۲۷ 

۲-کثف| لمججوبچاپژو کوفیکی‌سنحه ۱۲ . 


۳۳۹ 


مفتاح | لکفا: نف "در فصل نهمدرمعر فت‌م رید ومراد وسالك ومجذون وییان‌احتا جمرید 
بمراد» حق‌تحقیق‌را در این‌زمینه ببهترین‌وجپی‌ادا کرده‌است؟ ۰ 

۱-کتاب « مصباح| لهداية ومفتاح| لکفاية ۰ هوتر بر تازلتات شیخ‌عز | لدین‌محمود بن‌علی 
کاشا نی است که اصل‌عمده ومبنی وماًخذ آن کتاب « عوارفا لمعادف شیخ شهاب! لدینعمر سوروردی 


(۵۳۹-۰۳۲)»میبا شد و بقول استادجلال‌هماگی: « مطا لب‌این کتاب ااگر بغامت ولد در وادسته‌یی 
که‌میگوید: 


مذهب عاشق زمذهبها جداست عاشقان دا مذهب ومات‌خداست 

با دوعا لم‌عشق‌دا بیگا نگی است وا ندر اوهفتادودو دیوا نگی‌است 
ومیگوید: 

غلام‌همت [ نم کهزیر جرح کبود زهرجهر نگ تعلق پذیرد آزاداست 


کوتاه و نارسا باشد. بر ای‌صو فی‌متدین‌متعیدخا نقاء نشین‌تمام | ندام است» .این کتاب با مقدمه وحواشی 
بی‌نظیر و راجح برمتن اذ استاد دا نشمند قای جلالا لدین‌همائی در تهر ان(جابخا ن مجاس) بطبع 
۳ 

۲- «اهل تصوف لفظ مربد ومراد دا بردومعنی‌اطلاق کنند. یکی برمعنی‌هقندی ومقتدا. و 
دیگر بر معنی‌محب ومحبوب... واما مراد بمعنی‌مقتدا آ نست که‌قوت ولایت اودد تصرف بمر تب تکمیل 
ناقسانرسده با شد, و اختلاف| نو اع استه‌دادات وطرق‌ارشاد وتر بت بنظر عیان بدیده واینچنین‌ثخص 
یا سالك مجذوب بود که‌اولجملً مناوز ومها لك صفات نفسا نی‌را بعدم‌سلوك در نوشته بود , و آنگاه 
بامدادجذبات لهی ازه‌دادجقلبیومعار جدوحی بر گذشته وبعا لم کشف و یقین‌رسیده و رمشاهده‌ومعا ینه 
پیوسته , با مجذوب سالك که‌اول بتوت امداد جذبات بساط متامات را طی کرده بود وبعا لم کشف و 
عیان‌رسیده, و بعداز آن مناذلومراحل‌طریقدا بقدم‌سلوك بازدیده , وحقیقت حالدا ددصودت‌علم 
بازیافته. ومر تبهشیخی‌ومقتدایی‌این‌دو کس‌دا مسلماست. واما سالكابتر که‌عنوز اذمضیق‌مجاهدت 
پفضای مشاهدت نرسیده‌بود. و مجذوب ابتر که هنوز بردقایق‌سیر وسلولوحقایق‌مقامات ومنازل و 
قواطم‌ومخاوف وقو ع نیا فته باشه, هيچيك هنوزاستحقاق منصب شیخوخت نداد ند و ولایت تصرف در 
استعدادمرید و تر بیت پر قا نون‌طر یقت بدیشان مفوض نگشته.۰. واما مررید بمعنی‌محب, سا لكمجذوب 
است. ومراد بمعنیمحبوب. مجذوب سا لك که‌معنیشیخوخت :درا یشان‌منحصر است. چه‌محب [ نست 
که‌مجاهدت ومکا بدتش برمکاشفت ومشاهدت‌سابق بود. ومحبوب] نکه‌حقیقت کشفاو بر صورتاجتهاد 
سابق . پس معنی‌مرید ومراد بدینوجه عِن معنیمراد بود بوجه‌اول . واینآیت که الیجتبیالیه 
من‌یشاء ویهدیا لیه من بئیب(س‌شودی‌یه۲ ۱ج۲۵) مشتمل‌است بر بیان‌حال‌محب ومحبوب. ذیرا که 
علت‌اجتبا متا عااست نه کسب بنده . وشرط هدایت مقدمهٌا نا بت‌است که آن‌فعل بنده‌است ۰ سس 
اجتبا دراینهورت‌حال‌محبو پست , وهدایت‌حال‌محب. وسرمحبان دراطوادمقامات جز برطریق # 


۳۳۰ 





بدین‌ر تیب دراصل لز ومپیر #مرشد تردید باقی‌نمیما ند واجماع صوفیه است 
,ٍ دداین‌مطاب که‌طی‌طر بق‌معرفت بی‌استمداد ازدلالت وهدایت دلیلی‌روشندلو پیری کامل 


| گر ارحتزامکان‌خارح نباشد در نپایت صعو بت است. و کنون‌بذ کرزروژوس روابط مرید 


ومراد ومبتدی ومنتهی‌می بر داز يم ؛: 


2 دد آداب‌مر ید باشیخ: درمصیا ح| لهدایة از صفحت۱۸ ۲ بنعد خن آهدءاسلی و 
وجود شیخ درمیان مریدان‌تذ کره‌ایست از وجود نبی‌درمیان اصحاب ..., و آنچه در 
وقت خاطر بدان مسامحت‌نمود ازضبط ییات آدان و کلیات آن با نزده اداماتی که 


مریدان‌را باشیح‌مر اعات آن‌ازلوازم‌بوده .درا 


ز ادالتوحید دزشرایطمرید آمده‌است؛ 
# بو تدای نبود. تا اول داد مقامادنی‌ندعنه بمقاماعلینرسند. .. وامامحبو بان چون در بدایت 
حال بمددجذ به داه‌بر ندء بيك جذ به بساط ادوادمقامات‌طی کنند وحاصل‌جملهةٌ اعمال‌محیان در آن‌يك 
جذبه‌ددج گردد +دبتمن جذوات لسن تواذی سل »یام لد بای تیر اس 1 ۱۰۷-۱ 
آتگاه گوید : « ازجنید پرسیدند که ما معنی| لمرید والمراد گفت المریدالذی یتولاه سیاستا 
والم‌ادالذی یتولاه دعایةالحق‌و (مرید صاحبا سیر لماد صاحب| لطیرولایدر| لا را لائر و 
ذوالنون دحمال وفتی‌دسولی پیش با یز ید فرستاد و گفت قل لد ك متی‌النوم والراحة وقد سادت 
القاقلة, بایزین م۱۱ ذوالنون 
چون‌این‌جواب بشنید کفت‌هنیناً لمذا الکلام ایبلغه احوالنا» مسباح| لهدایقص ۱۱۱-۱۱۲ 
م۳ | لشیخفی‌قومهکلنبی فیامته«نل از اسرادالنوحید». 
۲- پا نزده ادب مذ کورملخصا" چنین‌است : اول اعتفادتفر د شیخ‌بتر بیت وادشاد وتأدیب و 

تهذیب مر یدان... 

آدب دوم ثباتءز یمت است بر ملازمت صحبت‌شیخ. , . 

ادب سوم تسلیم تعر فات شیح‌شدن. . . 

ادب‌چهادم تر لداعت اض است. .. 

ادب‌پنم سلباختیار است. .. 

ادب‌ششم مراعات خطر ات‌شیخ است. .. 

آدب‌هفتم دجوع ن‌ودن است باعل شیخ‌در کشف وقایع. 

ادب هشتم اصنای سمعاست‌با کلام شیخ . باید که‌پیوسته منتظر ومترصد بود که بر لفظشیخ 
چه‌میرود. وزبان‌اورا واسطهٌ کلام حقدا ند دیقن‌شناسد که او بخدا گویاست‌نهبهوا (اشاد‌بیات۳و > 
آذسودها لنجم : وماینعطقعن! لموی آن‌هوالاوحی‌یوحی« نگادنده») ویمرتبه بی‌ینطق رشیده... ۰ بر 


۳۴۱ 





«شیخ گفت کسی کی براه‌حق‌در آید نجستین نامی کی برو نبدانام مر یدی بود وهزارچیز 
آوردهاند که‌فرید دا پبایهعا نام مر‌یکق‌ب وی لفنه لول | سیر ۳ ۱ 
همه‌چز‌ها اورا بخلاف خلق‌باشد» گفتشن نه چون آن خاق‌باشد و رفتنش نه چون‌آن 
خاق‌باشد ...» اسرارالتوحید جاپ دکترصفا ص۳۲۹. ایضاً درهمان یمد 
2 شیخ را برسیدند کی بیره‌حقق کدامست وم زد مصدقاکدآمست ی ۰ مرید 
مصدق دا کمتر ین‌چیزی در وی ده چیز باشد تا مریدی دا بشاید: اول زیرك‌باید کی 
باشد تا اشادت پير بداند , دوم مطیع‌تن‌بود تافرمان‌بر دارپیر بود ۰ سیم تیز گوش باشد 
تاسخن‌پیر ‏ ندریابد» چهارم روشن‌دل‌باشد تا بد گی‌پیر ببیند, پنجم راستگوی‌باشد تا 
هرج خبردهد راست دهد. ششم‌درست عمد بود تاهرچ گوید وفا کند؛هفتم آزادمردبود 
تا نج دارد بتوا ند گذاشت؛ هشتمر ازدار بود تا رازپیر نگاهتوا ند داشت» نهم برد 
تا نصیحت‌پیرفرا پذیرد. دهم عیار بود تاجان عزیزددین‌راهفدا تواند کرد مرید بدین 
اخلاق آراسته‌باید تا راه‌بروی سبکتر| نجامد ومقصود پیر درطر یقت از وی ژودحاصل 
آید آن‌شاء له تعالی» ص ۰۳۲۹-۳۳۰ حبین بن منصور حلاح« گفت مریدآ نست له‌ستن 
دارد اجتهباد او برمکشوفات او و مراد آ نست که هکشوفات او بر اجتهاد سابق‌است » 
تذ کرةالاو لباء نیمه دوم ص۰۱۱۲ 

۲- دد آداب شیخیووظاف شیخ نسمت بمر بد: ازصفحه۲۲«مصبا حا ل‌داية ومفتاح 
| لکفاية» ببعد چنین آمده‌است : «بعدازدر حهٌّنبوت هیچ درجهفاضلتر ازدرجهٌ نیا بت نبوت 

ات دهمزمت تنس است اد ۳۳ ۲ 

ادب‌یازدهم ممرفت اوقات کلام است... 

ادب دوازدهم محا فظت‌حد مر تبهًخود است... 

ادب سیزدهم کتمان اسر ارشیخاست... 

ادب چهاددهم اظهاداس‌ارخود است پیش‌شیح... 


آدب‌با نز دهم [ نست که‌هر چه از شیخ نقل کند بر قددفوم مستمع کند. وسخنی کهدر آن‌غموضی 
ودفتی باشد وشنو نده بحقیمّت آن نر سد نگو ید...» 


۳۳ 


۹ 


نست ددعوت خلق باحق بر طریق متا مت رسولض.ومراد آزشیخی این نا بت‌است..: و 
همچنا تکهمر یدر | پاش 


شیخ ادبی اشت که آن‌حق ار ادشست؛ شیخ‌را بامر یدهم ادبی‌است که آن 
حق تر بت‌است. آداب‌شیخ یآ نچهف بدانمحیفافن م۱ در اسر ار التوحید 
همه اعت دک رز مد رس 


گفت تشان در 


تم 


برمحقق آنست که این‌ده‌خصلت در وی‌بازیابند تا درییری درست باشد : 

نحستی‌مراد دیده با شد تام ر ید توا نی داشت؛ دومراءسپرده باشدتار توا ندنمود»سیرمپّب 
2 ص 

و موّدت گشته‌باشد تامووّ‌بود, چهارم بی خطر سخی باشد تامال‌فدای مر یدتواند کرد, 


پنجم ازمال مرید آزادباشد تا در کار خودش بکار نباین داشت ۰ شثم تاباشارت‌بند تواند 


داد بعىارت ندهد ۰ هفتم تابرفق‌تأدیب‌تواند کرد بعتف وخشم نکند ۰ هشنم أ ن فرماید 
تست بجای آورده باشد ۰ هم هرچیزی کی از[ نش بازدارو نخست او بازایستاده‌باشد, 


۱- پا نزدهاذب مذ کور پتلخیض چتن ارت: 

«اول تخلیص نیت و تفقد سیب .. . 

آدب دوم معر فتاستعداد(مرید) است. . . 

آدب سوم تنزه‌است ازمال‌مرید... 

ادب‌جهادم ایثاراست . باید که‌بررشیخ ایثار حفاوند وقطع تعلقات ظاهرغا لب‌بود تا بعطا لمة 
آثاد آن صدق ویقین‌مر ید زیادت گردد: .. 

ادب‌پنجم موافقت فعل است‌با قول درد دعوت... 

ات روم 

ادب هفتم تسف کلام است (ازشو ایب‌هوا)... 

ادت هشتم دفع‌قلب استبحضرت! لمی درحال کارم. ۳ 

ادب نهم کلام بتمر‌یض است (مقصودتعليم غبرمستقیم است« نگار نده»). 

ادب دهم حفظاس‌ارمرید است... 

ادب‌یازدهم عفواست اد ادلات»مرانه .2 

ادب دوازدهم نزول‌است ازحق‌خود. .. 

ادب سیز دهم قضای‌حتوق هرید است... 

ادب چهاددهم توزیم اوق تست بر خلوت وجلوت... 

ادب‌پا نزدهم | کثاد نو افلاست...» 


دهم مرید را کی‌بخدای فراپذیرد بخلقش‌ردنکند . چون‌چنین باشد و پیربدین اخلاق 
آوال رون مریدجزمصتّقوراهرونباشد کی آنچ برمرید پدید آ ید آن‌صفت پیراس ت که 
برمرید ظاهر می‌شود.» ص ۰۳۲۹-۳۳۰ 

۳- درا نتساب مریدان بم‌شایخ: استاد جلال‌همائی از کتاب مناهجالعباد الیا لمعاد 
تا شیخ‌سعیدا لدین‌فرغا نی بنقل نفحات‌الا نس‌جنن‌میاور ند: «با ید دا نست که نتسان 
مر یدان بمشایخ بسه‌طر یق است: ۱-خرقه. ۲-تلقون ذکر. ۳_خدمت وصحبت و تأدیب » . 

6 - در پیدایش|لباس خر قهوا نواع آن: «خر قه‌دو قسم‌است: خرقهٌادادت که‌جز 
ازيك شیخ سندن روا نب‌اشد . ۲- خرقاتبرك که ممکن‌است ازمش‌ایخ بسیار برای 
۳ ند . 

«از حملهُ رسوم موضوعه صوفیان‌یکی| لباس‌خرقه است ۰.۰ ودرسنت آ نرا سندی 
نیافته الاحدیت ام خالد که‌روایشت‌از رسول‌س هوق مه ۱۳۳ 
وددمیان گلیمی‌بود سیاه کوچك آنرا برداشت و دوی‌بجماعت کرد و گفت من‌ترون 
| کسوهذه,همه‌خاموش‌ما ندند,فرمود که‌ایتو نی‌بام خالد. ام خالد راحاضر کردنه آن 
گرا در وی‌پوشا نید و گفتابلی‌هذا واخلقی‌ودوبار باز گفت... و ته‌سك بدین‌حدیث 
در تصحیحلباس‌خرقه‌بروضعی‌وهیأًتی که رسی‌متصوفه‌است‌بعید است: ومع‌هذا | گرچه 
ازست آنرا سندی‌صر یح نیست ولیکن‌چون متضعن‌فواید است ومز احم‌ستی‌نه, مختار 
ومستحس بود. 6 

آ نگاهدرفوایدهخر قه‌پوشیدن» مط لبی‌درمصیاح الهداية ذ کر شده که‌خلاصة آن 
چنین‌است : « وازجمله فواید آن یکی‌تفییرعادتست وفطام ازمً لوفات طبیعی وحفلوظ 
تفسا نی...فایدةدیگردفع‌مجا لست|قر ان لسوء وشیاطینالانس است که بمجا نست‌صورت 
ومشابپت هبأت پصحبت یکد گر مایل‌باشند... فاید#دیگر اظهار تصرف شیخ است در باطن 

۱ کتاب مناهج| لعباد الی| لمعاد تا لیف شیح‌سمیدا لدین‌فرغا نی بنقل نفحات‌الانس. 


۲- دك: ص۸ ۱۷-۱ مصباح| لهداية, چاپ‌تهر ان. 


۴ 





مر یدپسبب تصرّف درظاهر او ات ی رات بقیول‌حق‌تعالی‌مراورا. 
چهالبای‌خرقه‌علامت‌قبول شیخ است هریدرا. وقبول‌شیخ‌امادت‌قبول‌حق... وهمچنن 
خر قه‌پوشیدن ازدست‌شیخ‌صاحب فر است صورت‌سراد ادت مر ید باشیخ ومحبت‌شیخ است با 
هرید وجملهٌا حوال‌سته تایج ازدواج این دومعنی است»۱. انوا عخرفه‌ازاینقر اراست: 

1 خرقادادت آ نست کهچون‌شيخبنفود نور بصیرت وحسن‌فر است در باطن احوال 
مر ید نگرد ودراو آثارحسن سابقت‌تفرس کند وصدق‌ارادت اودرطلب حق‌مشاهدت 
نماید, ویرا خر قهپوشا ند تامیتراو گردد بحسن‌عنایت | لسهی‌درحق و۲4 . 

خرقاتبرك آ نست که کسی برسبیلحسن‌الظن و نیت‌تبر اد بخر قةً مشایخ آن را 
طلب دارد» آ. 

«خرقادلایت و آن آ نست کهچون‌شیخ‌درمرید آثارولایت وعلامت وصول بدرجةً 
سل وتربیت مشاهده کند وخواهد که‌اورا بنیا بت وخلافت‌خودنصب کرده بطرفی 
فرستد و اورا در تصرف و تر بیت خلق ماذون گردا ند » وی راخلعت ولابت و تشر بف 
عنایت‌خود پوشا ند تامدد فاد امراو وموجب سرعت مطاوعت‌خلق گردده*. 

جو از یاعدم جو از خرقه گرفتن اذدو پیر : « و آ نك میگوید کی‌ازدو پیرخرقه ناید 
«گرفت: اواذخویش‌خبرمی‌دهد که‌هنوزدرعالپدویست وایشانرا دو می بسند ومی‌دا ند.و 
اذاحوالمشایخ‌هيچ خبر ندارد چون‌چشمش بازشود و نظرش بر ین‌عالمافتد, [ نگه‌محقق 
و : مگ کسی که‌بدین‌سخن آن خواهد کی ناین خر فهّدوم فرا گرفتن نیت بطلان 

۱- رلد: ص ۰ ۶۸-۱۵ ۱مصبا ح| لهدایة. 

0 دك:ص ۰ ۱۵ مصبا ح| لهداية . دراسرادا لتوحید آمده‌است : « ار ازییری 
خرقه‌پوشد آ نرا خرقه‌اصل‌دا نند ودیگران داخرقهٌتبرك نام کنند» اسرادا لتوحید؛ چاب آقاید کتر 
صفا.ص ع ۵. ایضا در بادة بشمینصو فیان‌ومرقعات ره : به بحث محفقاً نه‌ای که‌در کتاپ کشف| لمحجوب 
(پاب‌مرقعه‌داشتن) آمده‌است, چا ژو کو فسکی‌ص۶۵-5 

ددشر ایط پوشا نندة مرقعه : « نیز گفتهاند که‌پوشا نند؛ مرقعه دا چندان‌سلطنت‌باید اندر 
طریقت کیاندد بیگا نه نگرد بچش شنقت آشنا گردد وچون‌جامه| ندرعاصی پوشد أز او لیاءخدا گردد 
3 .الخ» کشفا لمحجوب‌چاپ ژو کوفسکی.ص+. 


۳۳۵ 





خرقةاول را. که‌این‌سخن راست‌بود . وبدین فیت البّه راست‌نب‌اشه و نهاید گرفت و 
هر کهخنین کند خرقهاول کی‌پوشینه دارد باطل گردد ودوم‌حرامبود پوشیدن» . 

۵- اظاعتمحض و کور کود فامریدانپیر, همچنا نکه دربالا گذشت یکی ازمباحت 
قا بل توجهو جالب‌تصوف‌است و نمو نه‌های‌فراو انی‌ازاین‌اطاعتوفرما نبرداری دزمدارد 
کر تصوفک بخصوض دره«اس ارالتوحید» و«تذ کرةالاولیاء»بچشم میخورد وجنانکه در 
«آداب‌مریدبا شیخ» گذشتاساس آدان‌هر یدی«تسلیم تصر فات‌شیخ‌شدن»ودتر لداعت اض» 
وسلب‌اختبار» اشت. 

حکایات امرفرمودن شیخ| بوسعید مرید خاص‌خودرا بگوسند خون آ ود 
برس کرش ود کوی وبرزن وبازار کر داندن دح مرید روستایی و بامرشیخ 
بدیدار اژدها شتافتن‌ودیگرداستا نپای‌اسارا لتوخید‌ظاهر بارز این‌اطاغت کور کورانه 
است و عکمت این‌اظاعت وتمعیت ونتایج وفواید آنرا بمهترین وحجمی نمودارمیسازد 
چنانکه فایده و نتیجها نجام اوامر شیخ درداستان‌اول کشتن تصن‌مرید وقلع ربهاتوجه 
مر بدبنظرمردم وبالاخره‌ازبن‌بردن‌خودیتندی وانانیت فریدبود وسودابجای آوردن 
فرمان‌شیخ درداستان دوم‌تر بیت مرید و تلطیف رفتار و کردار او: 

شیخخفر یدا لدین‌عطار نیا بوری‌عارف بزر گث و شاعر آتشین کلام که‌سمت پیش وایی 
وپیشروی عرفان‌عاشقانه وشعرعرفا نی‌فارسی را دارد و دون تردیه آفتان افکارتا با 
مولانادا از انوارشمع‌فروزان دیوان‌غزلومنطقالطیر والپی‌نامه ومصیبت‌نامه وسایر 
تادراو تم توا سا درداستان‌شیخ‌ضنعان. که‌بزر کترین نتیجه وتحصول آن 
گذشته‌ازدیگر حکمت‌ها وپندها وحقای‌دلزوماطاعت محض ازپیر ومرشده است «حتی 
درمواردی کهپیرهریدان را بتراد ظواهرضنّت وشریعت فرمان دهد» , از زبان مرید 
روشندل ویخته‌ای که درموقع‌عزیمت شیخ‌بروم غایب‌بوده‌است مر بدان‌خام وغافل را" 
چیل‌بند خبهد: 

۱- اسرادا لتوحیدفی‌مقاماتا لیخ بی‌سید: جاپ[قای اد کترضفا من ۵6. 


۳۴۹ 





ضِ 
با مربدان دفت ای تردامنان 
بار کار افت‌ساده‌باید صدهر از 
۲ 

"گرشما بودید یار شیخ خویش 
شرمتان‌باد, آخراین باری بود؟ 
چون نهاد ان شیخ برزتار دست 
ازپرش عت‌مدا نمیبایست شد 
این نه‌یاری و موافق بودنیست 


هر که یارخویش را یاور بود 


در وفادادی نه‌مردان نه‌زنان 
یار نایه جن چنن روزی‌بکار 
رام یاری از چه نگر‌فتید پیش 
حق‌شناسی و وفاداری بود؟ 
حستمله دا زناد,مساست بست 
غیر ترسا خود کجتا شاریشت ,شد: 
کانچه کردید. از منافق بودست 


یار باید بود رفن کافرشود! 


پیمناست نیست متذ کرشویم که شیخ عطتار نیز نحستین‌قدم ورود درطر یقت را 


انتخاب‌پیرمیدا ند. ومعتقداست که‌ازدریای ژرف‌عرفان‌بی‌بر کت نفاس وبی‌استعا نت از 
هدایت وعنایت‌پیری کامل نتو ان سالامت گذشت چنانکه از زبان مرغان , آ نجا که‌عزم 
رفتن بسرمنزل‌سیمر غ کرده‌اند. جنن‌میفر ما بد: 

عزم ره کر دند عزمی بس‌درست از برای ره‌ستردن کشتة چیست 


جمله گفتند اینزمان ما دا بنقد 


تا بود در دراه مارا دهبری 


پیشوائی باید | ندز حل و عقد 
زانکه‌نتوان رفقت دراه خودسری 
تاتوان‌بگذشت آزین‌در بای‌ژرف 


۳ بحکم و امر او ره شهریم 
بالاخره‌برای| نتخاب‌حا کم وهادی بقرعه متوسل‌شدند و: 


درحنین زه صاحیی بابدشکراقل 
حا کم خودرا بجان فرمانبريم 
قرعه افکندند و بس لايق‌فتاد فرعه‌شان بر هدهدعاشق‌فناد 
گر همی‌فرمود سرمی باختند 
-٩‏ دداتحاده‌شایخ : « ودرینمعنیتحقیق نبکوبشنو ‏ کی‌چون آنتحقیق تسام 
ادراك کنی ۰ هیچ‌شبپت‌نما ند کی‌همةییران وهمصوفیان حقیقی‌یکی اند ک‌بپیچ صفت 
۱- منطق! اطیرعطاد, چاپ کتا بخا نعلمی‌ص ۷۳. 


حمله‌اورا دهبر‌خود ساختند 


۳۳۷ 
فِ 


ایشا نرا دوی‌نیست. بدا نك اتفاق‌همه‌ادیان و مداهست و بنزديتعتلا محفق کی‌معبود 
ومقصودحل‌جالاله یکی است و آن‌حق‌جلحاالهو تقدست اسماوّه است کهو احدهن کل وجه 
است کی‌البته دوی را آ نجا مجال‌نیست » وا گر در رونده‌یا راه‌اختلافی‌هست ۰ چون 
بمقد رسند اختلاف بر خاست وهمه بوحدت بدل شد ۰ کی‌تا هیچ‌جیز ازصفات بش رازن 
رو نده باقیست هنوز بمقصد ذر سیده‌است » وتلون حالت رو نده دا درراه‌پدید آید؛ چون 
بمطلوت ومقصود دسید از آن‌همه‌با وی هیچ‌چیز نما ند وهمه وحدت مجرّد گردد. واز 
اینجاست کی‌ازمشایخ یکی می‌گوید کی‌انا الحق ودیگری گوید سبحانی و شیخ ما 
می کو ین کل لیس فی‌جبتی‌سوی ال ۰ پس‌سخن مشایخ‌ببرهان درست گشت ک ی آنچ 
ایشان گفته‌اند کی‌همه‌یکیو یکی‌همه‌از وصول بمتصدخبر بازداده ند. ودرین‌هیچ‌شبهت 


نما ند که‌چون‌همه‌یکی باشند ویکی‌همه, دستها وخرقه‌هاء ایشان‌همه‌یکی باشد...۱6. 


> ۳ 


سیب نو به 

ازنتبع درتذ کره‌های عرفا و دیگرمداركك مر بوطبتصوف می‌توان دزیافت که 
دوموضو ع‌درصدر تر اجم واحوال عرفا قرار گرفته‌است: نخست « سبب‌توبه‌یاباعش‌توته 
بطر یقت وحقیقت یا موجد ومو لدتنبه وانقلاب درعارف دوم‌«نستارادت وخرقه» , 
که نخستناغلب[مبخته با افسا نه‌های غریب وخرافات میباشد ومناس است نظر استاد 
سعیدنفیسی‌را دراین‌موردعیناً تقل کنیم:«درهر صورت‌ازین گو نهاتفاقات‌شگفت که‌باعث 
تغییرحالت دربزر گان صوفیه شده‌است دراحوال ایشان‌بسیار آوردهاند ودلیل آنپم 
بسیارروشناست . کسانی که‌اساساً طبع‌تصوف وذوقاین ندیشهای دشواردر آ نها نیست 
نمی‌توانند دریابند که چگونه کسی ممکنست چون فریدالدین‌عطار وا دیگران که 
ما نند او بوده| ند بشود و برای‌توجیه آن‌حال مخصوص که‌بعضی‌خاصان را دست میدهد 
ناچار ندازین گونه نمو نبای‌شگفت وازینگو نهرمشق‌های‌معجزء آساپیدا کنندتابتوا ند 


۱- اسرادالتوحید جاپآقای دکترصفا.ص۵۵->۵. 


۳۳۸ 





ثابت کنند که این بزد گان‌متصوفه نت مانند مردم‌دیگر تاه وحلالومال‌جهان 
می گشتها زد و بر ای‌اینکه‌ازین‌همهدلر بائی‌هادست بکشندچنن خو ارق‌عادات و کرامات 
لازم میشده‌است وحال آنکه سحت پیدا و آ شکاداست که کسی‌چون‌فر یدا لدینعطار از 
مادر باهمن ذوق وطبیعت زاده‌است وسرشت اوبررای‌پذیر فتن‌اینگو نه‌افکاز واین روش 
مخصوص از زند گی‌از دوز نحست |ماده‌بوده ومحتاج نبودهاست که کسی‌چنین کاری را 
بکندتااو بیدارشود و این‌حال‌تنهااز راه‌مجاهدت فانک و کش ی پیش مه 
نه ازدیدادشگفتی‌هائی‌ما نند این ۰ وتفاوت بسیارفاحشی که درمیان طریقهٌتصوف با 
هر طر یقٌدینی و فلسفی‌دیگ ر هست ایشست که‌هر عقیده و حکمتیراباید ازاستادفرا گرفت 
وددس خواند وپیروی کرد ولیتصوف جیزیست که‌تتا طبع وسر‌شت مایل بقبولآن 
میخواهد». 

دربارة عقیدء استاد نفیسی نگار نده معتقد است که‌باتصدیق و هو 
پندا و آشکار است رکفت چون فریدالدین‌عطار از مادر باهمین‌ذوق و طبیعت زاده‌است 
وسر‌شت او برای‌پذیرفتن اینگو نه‌افکار ... از دوز نخست آماده‌بوده ...ال » وباتوجه 
باینموضوع که‌اختلاف اقوال‌تذ کره‌نویسان و نویسند گان‌تر اجم‌عرفا در اسیان‌تنبه 
عارفانموید وموٌ کد مجعولیت وساختگی بودناین‌مطا لب است. با این‌مه نمی‌توان کلیة 
اینمطالب دا بکلی بی‌اساس ومجعول‌پنداشت ویعلاوهباید در نظر گرفت که « ذوق و 
سرشت عارفا نه و آماد گی‌طبیعی» نه‌تنها نافی« مت ومحرك و وسیله» نیست بلکه‌داعی 
آنست واصولا شرطتأ یر محرلك و وسیله وجود زمینة آماده وسشت‌عارفانه میباشد و 
گرنهبیوجود ایندوقوسرشت وطبیعت آماده از منبدومحر اجه تیه تحر یکی‌حاصل 
خواهد شد و ازنهادن بیضة زاغ‌طلمت سز شت, درزیر طاووس با غ بهشت جززاغچهچه بدید 
خواهد آمد . بعلاوه میدانیم کهنطفه و ریشةبسیاری‌ازمعانی وحقایق دردل وحان ما 
مکنونست که حتی‌خود از وجود آنا اطلاعی‌نداريم ومحر کی و سیپی‌باید تا پرده از 


۱- دل: «جستجودراحوال وآثاد فریدا لدین‌عطاد نیشابوی» صفحهٌ نه- نوء 





۳۳۹ 


استعدادهای مکنون ما بیکسوژند وغروس پرده نشن‌استعداد وقا بلیت‌ما نرا ازسترفوه 
درصحنهفعل بجلوهوظروردر آورد» خاصه‌دره‌سائل‌روحی که‌تصادف «حال‌مساعد درونی» 
با « محر مناس خارجی» موحد انقلابات عظیم روحی وتغییرات شگرف درزندگی 
معنویست وا گرهیچگو نه مدر کی‌برای اثبات این نلردر دست‌نباشد مدد کی‌روشن و 
سندی گویا چون‌ترجمً مولانای‌بزر گی‌بلخ وتأیرشگرف وا نکر ناپذیرملاقات 
تبناتبر یزدروجود نوا نی‌اودزدست‌است ومی‌توان گفت افکار و آشار بلنه وبی نظیر 
مولاف‌ای‌بزر گی وعشق وعرفان آ تشین‌او نتسجه وفرز ند اصیل وصلت میمون « سرشت 
مستعد وذوق واستعداد خداداد مولانتا» باا< محرهکی آتشتن وموی کول ۱ ۱ 
آ تشز ای‌شمس تبر یز» دره‌موقع‌مساعد وحال‌مناسب» میباشد. 

اسباب‌تو بهباشخاص| نحصار ندارد وهرموجودی ازجا ندار و بیجان و بزرگ و 
خرد می‌تواند درموقع‌مس‌اعد طوفان عشق ومعنی‌دردل وجان مستعدان‌بر پا سازد و 
همچنا نکه‌شعری‌واحد ازمو لوی‌یاحافظ یکی‌را با تش‌میکشد ودردیگریکمتر ین تأثری 
بوجودنمیآورد اسباب و وسائط نی زکه همه آیات حقیقت هستند (هرچه دردنیاست آیت 
خقیقت بل‌عین حقبقت است) تا ثیرشان موقوف بتعلق جذ به و کشش آسما نی‌ودزخااستمداد 
شخص منظور( کهاین‌استعداد نیزمحصول کشش است نه‌حاصل از کوشش)است: 

| کنون برای‌تتمیم فایده و ایضاح بیشترموضو ع نمونه‌ها یی از کیفیت‌تنبهعرفای 
بزر ی میآوریم: 

سبب‌تو ما لادیند این خطاب بود: اما لكتراچهبودکه توب نمیکنی !۱ 

۱- «وسبب توا لك‌دیناد آن‌بود کهاومردی‌سخت با جمال بود ود نی دوست ومال بسیارداشت 
واو بدمشق‌می‌بود ومسجدجامع‌دمشق‌معاویه کرده بود ونر | وقف بسیاد بود. ما لك دا لمع آن‌بود که 
تولیت آن مسجد بدودهند پسبرفت ودر گوشة مسجد سجاده پینکنه و یکسال پوسته با" وود 
پامید[ تکهه که‌اودا بدیدی درنمازش‌باهتی وبا حود می‌ کت اش هی ۱۳۳۰۱۱۳۲ 


شب‌اذ [" نجا برون آمدی و بتما شا شدی يك شب بطرب مشذول بود جون‌یاد | نش بخفتند آن‌عودی که‌میزد 
از | نجا آوازی آمد که‌یاما لك ت اجه بود که‌تو به نمی کنی؟ حون آن بشنود دست‌از آن بداشت و بمسجد « 


9 


۳۵۰ 





سبب‌تو بة ابر اهیم بن ادهم ایین‌خطاب‌بود: ای غافل تو خدایزا درجام اطلس‌خفته بر 
تخت ذدین‌میطلبی ؟ آلهذا خلقت‌او بهذا آمرت ۱9 
سبب‌توبة شیخ‌عطاد این خطاب بود: توهمچون‌منمیتوا نی‌مر و19 


# دفت «تحیر باخود گفت‌يك‌سال است‌تا خدای‌را می‌پرستم بنفاق به از آن نبود که خدایدا با خلاص‌عبادت 
کنم وشرمی بدادم اذاین چه‌میکنم وا گر این تو لیت بمن‌دهند نستانم» این نیت بکرد وسر بخدای‌تعا لی 
داست گردا نید» تن کرةالاو لیاءعطار «ذ کرما ل‌دیناد» ص۳۱ جلداول, جاپتهر ان. 
۱-«بتداعحال ابر اهیمبن‌ادهم آنبود کهپادشا لخ بودوعا لمی‌زیر فرمانداشتوچهل شمهیر 
زدینوجهل گرز ذدین ددپیش و پس‌اومیبردند » يك‌شب بر تخت خفته بود نیم‌شب ستف‌خا نه بجنبید 
چنانکه کس بر بام میرود, آوازداد که کیست » گفت [شناست اشتری گم کرده‌ام برین‌بام‌طلب میکنم 
گفت ای‌جاهل اشتر بر پام میجوئی؟ گفتای‌غا فل توخدایر| درجامه‌اطلس‌خفته بر تخت زدینمطلبی؟ 
ازین‌سخن‌هیبتی بدل او آمد و[ تش‌دردش‌افتاد... چون دوذبر آمد بصفه بازشد و بر تخت نشست. . 
نا گاه‌مردی‌باهیبت از در در آمد جنانکه هیچکس دا ازحشموخدم زهره نبود که گوید تو کیستی... 
ابراهیم گفت چه‌میخواهی گفت ددایند باط فروميايم. گفت رباط نیست سرای‌منست تودیوانه‌ای , 
گفت این‌سرای پیش آذین از آن که‌بود؟ گفت از آن‌پددم, گفت‌پیش از آن ؟ گفتاذ آن‌فلان کس» گفت 
پیش اذ آن؟ گفتپددفلان کس. گفت‌همه کجاشدند؛ گفت بر فتند وبمردند, گفت‌پس نهرباطاین بود که 
یکی‌میآید ویکی‌میگذرد؟ !این بگفت و ناپديدشد, واوخض بود علیه لسلام. سوزو آتش‌جان براهبم 
زیاده‌شد او دردش‌بردرد بیفزود ...۱ لخ » تذ کر عالاو لیاء عطار«ذ کرا براهیم بن‌ادهم» ص ۵ ۷-۷ 
یرال ]اب تهز ان: ایضادك: کف لمحجوب چاپ و کوسکی‌س۲/۸ ۱( آولهذاخلقت امبهذا 
امرت؟) . نیز بر ای دوایات مختلف‌دداین باب‌ببینید کتاب « زهد وتصوف دراسلام » از گلدزیور, 
ترجمةٌ محمدعلی خلیلی ص۷/۸- ۰۷ 

۲- « سبب‌تو بهٌ شیخ‌عطاد آن بود که دوزی در دکان عطاری مشنول ومشنوف معامله‌بود , 
درویشی‌باً نجادسید وجند بادشیا له گنت وی بددویش تپررداخت. درویش گفت: ای‌خواجه‌تو جگونه 
خواهی‌مرد؛ عطار گفت: چنا نکه‌تو خواهی‌مرد. مرد درویش گفت : توهمچون من میتوانی‌مرد ٩‏ 
عطار گفت: پلی. ددویش کاسه‌چوبین‌داشت» زیرسر نهاد و گنت : ال وجان بداد. عظارراحال‌متدر 
شد و دکان‌برهم زد و باین‌طریته در آمد. »از جامی‌در نفحات‌الانس( بقل از کتاب جستجودرا حوالو 
و آثادعطار) . همین‌روایت در بادء‌شیخ‌عطاد با اندكاختلافاتی دردیگر مداد چون‌تذ کرةا لشعراء و 
بستان| لسیاحة وخزینةالاصفیاء و آ تشکد: آذر و مجا لس لعشاق آمده‌است . برای‌تفصیل رك بکتاب 
«جستجودد احوالو آثار فرید| لدین‌عطاد نیشابودی» از آقای‌سمیدننیسی. 


۲0۱ 





| نقلاب‌حال مولانا با ثرملاقات شمس‌تبریزی‌بودا. 

سیب توب حسن بصری وعبدالتهبن) لمبادك) لمروذی و پسرشاه‌شجاع کرما نی وسنائی* 
نیزقا بل توجه‌است. 

بافتضای‌مقام بحث خودرا دراین‌زمینه بشر ح‌عقیدة مولانا درمورد «پس» خانمه 
میدهیم وسیس‌دیوان‌حافظرا میگشاييم. 


فصل دوم 


یر اذنظر مولانا 
مولاناننز نظرحافظ که میفرماید: 
قطعاین‌مر حله بی‌ههر هی خذرمکن طله اتست پترس ازخطر کهراهی 


ازمعتقدان لز وم استعا نت ا زیر وم رشد درطر یق‌خطر نالامعرفت وطر یقت است ودردفتر 
اول» مثئوی « درصفت‌پیر ومطاوعت کردن‌با او» چنن‌میفرماید: 

۱- کیفیت‌اوالین‌ملاقات راادافلاکی» و «مخبی لدین‌عبدالقاددمولف | لکوا کتاا لسیلة از 
دیگران‌باختلاف ذ کر کرده‌ا ند . برای‌تفصیل‌این‌موضوع دجوع‌شود برسالهٌ « تحتیق‌دراحوال و 
ز ند گی‌مولاناء ازاستاد بدیع| لزمان‌فروذا نش. 

نکت‌جا لب‌درز ند گی‌مولاناجلال| لدین‌وحدت«سبب| نقلاب» و «پیر ومر شد» است. یعنی‌ددمورد 
دیگرعادفان«سبب‌تو به» جز تبلیغ‌جذبة [سما نی‌وظیفه واهمیتی‌ندادد وجون متصود که| نقلاب|احوال 
و تنبه‌عارف است‌حاصل‌شد سبب‌منتفی‌است درحا لیکه«شمس‌تبر یز ی» مولانادا پیداد کرد وتا آخرین‌دم 
حیات نیز اوراتر لانگنت وجزء وجود بل‌عنو جود مولانا شد. 

۲- سبب تو باه حسن بصری دیدن‌خیمه‌ای‌بود که پس قیصر دوم‌دد آن بگودهیر ده‌شده‌بود وسالی 
یکبادسپاهیان‌ودا نشمندان‌وپیر ان وزیرانو کنیز کان‌ماهرو دور آن‌خیمه‌میگشتند و برجاده‌ناپذیری 
مر گافسوسها میخوردند «تذ کرتالاو لیاء, نیمْاول ص ۲۲-۷ جاپ‌تهران». 

۳- سیب تویةٌ عبداله بن| لمباركا لمر وزی آن بود که شبی‌تاسحر زیر دیوادممشوقه بایستاد و 
چون با نگ نماز بشنید اودا تنبهی‌حاصلآمد « کشف! لحجوب‌چاپ ژو کوفسکی‌ص۰6۱۱۸ 

ع-توبهٌ بسر‌شاه‌شجاع کرمانی‌دا سبب آن بود که‌شبی‌مست دباب میزد, زنی‌بتما ایو آمد 
وشوهر آوازداد که«ای‌ سر هنوزوقت تو به نیست» رلتذ کر الاو لیاء, نیمه اول ص۵۹ ۰۲۵ 

۵- در پادة سیب‌توبةٌ سنائی که جمله‌ای که‌یکنفمجذوب باو بعاورطنز وطعن گفت دراواش 
بخشیده دفعة آزدنیا بیز ادی‌جست وازتمام‌علائقد نیا دست کشید ودرسلك‌تصوف داخل گردید,رك: 
شعر | لمجم‌شبلی نعما نی , جلد او« ترجمةٌ | حوال‌سنائی» و جلد پنجم‌ص ۰٩۳‏ 


۳5۲ 





بر نویس احوال‌پیرراه دان 
پیرتا بستان و خلقان تبرماه 
کرده‌ام بخت جوان‌دا نام‌پیر 
اوچنان ,پیراست کش آغاز نیست 
چیردا بگزین که بی‌پیر این‌سفر 
آن رهی که‌بارها تورفته‌ای 
۳ که نر فنستی توهیچ 


هر که‌او بی‌مرشدی در دراه شد 


درد نبا لهُهمن‌مبحث مولانا ازقولرسولا کرءص بحضرت‌علی ع حنن‌میآورد: 


گفت پیغمبر علی‌را کای علی 
ليك برشیری مکن هم‌اعتمید 
اندر؟ درسایه آن الا 
پس تقرب جو بدو سوی‌اله 


زا نکه‌اوهر خادرا گلشن کند 
اب" بگویم تا قس‌امت‌نعت‌او 


بر دا بکزین و عین داه‌دان 
خلق ما نند شند ویر ماه 
کو ذحق"پیراست نز ایام یر 
باچنان دز یتیم انناز نیست:. 
هست‌بس پر آفت و خوف و خطر 
بی‌قالاوز اندر آن آشفته‌ای 
هین‌مرو تا ز زهبر سر میج 


وه ۱ 
او ز غولان گمره و درچاه‌شد 


ی 
شین حقی"پپلوانی" پردلی 
اتدر آ درسایهٌنخل امسید 
کش ند اند برد ازره‌ناقلی 
سر مییچ از طاعت او هیچ گاه 
دیدة نز را دوشن ۹ 


وج آ ثرا غایت ومقطع مجو! 





درا ببات‌بالا مولانا عقيدهحافظ را دارد که : « بسعی‌خودنتوان‌برد پی‌بگوهر 
مقصود» وبرای بی‌بردن ت و باید دست دردامن‌عافلی‌زد اش نمتاند برد 
از ره‌ناقلی». 

مولانا دردفتردوم مثنوی‌بعدازمقايسة زاهد وعارف: 


سیر زاهد هرمپی تا پیشگاه سیرعارف هردمی تانحت شاه 





۱- مثنوی‌جاپ کلا له خاودص۵۹. 
۲- مثنوی جاپ‌خاورص۵۹. 

خیال باشد کاین کار بی‌حوا له بر آبد«حا فظط» . 
«ص۱۵۸ دیوان‌حافظجاپ قزوینی‌غنی» 


۳- بسمی‌خود نتوان بردپی بگوهرمقصود 


۳۵۳ 


در با چین: 


در بارءٌ «بیران‌عارف» میفرماید: 


با تودیو اراست و باایشان دراست 
آنچه تو در آینه بینی عسیان 
بر ایشا نندکاین علالم‌نبود 
پش‌اذاین تن عفرهاابکذاشتتگ 


بیشتر از نقش حان یذرفته‌اند 


باتوسنکک و باعزیزان گوهر است 
پير اندر خشت بیند بیش‌از آن 
جان ایشان بود در دریای جود 


9 


ِ شا بر داش 





ششتر از بکر آدزهتتا سنیه | زد 


دردفتر ششم‌مشنوی درضمن(بی: طاقت‌شدن بر ادر بزر گتر بعدازمدتیو متو اری‌شدن 


وگب شد 7 
شرط. تسلیم است نی‌کار دراز 
من نجویم زین سپس راه آثر 
مان 





پير باشد نردبان ار 
ی ر ابراهیم نم‌رود گران 
از هواشد موی ال ۳ 
"گفتش ابراهیم کای مردسفر 
حون زمن سازی ببالا نردبان 


۱- مثنوی‌جاپ‌خاودص۸۱. 


۲ مقصودازذ«پیر گردون»دداین بیت‌پیر بست که‌پبر بش از نظر گذشت 
بارکسککه آگردون و گردش‌فلكاودا پیر کر ده‌است. چنانکه‌جای دیگرمیفره‌اید: 


ای بسا دیش سیاه و مرد بر 


پیر پیز عقل. باشد رای پسس 


در ۰ معنی‌مبد‌هد: 


ببره ترادو ن تيء و لی‌ببر رشاد؟ 
روشنائی دید و ازطلمت‌برست 
سود ندهد در ضلالت ترله تاز 
پیر جویم پیر ج+ویم پیر یر 
تیر»بران‌از که گردد؟از کمان 
کردبا کر کس‌سفر بر آسمان 
ليك بر گردون نبرد کر کسی 
کر کست من‌باشم اینت‌خوبش 


بی‌بر بدن برشوی بر ۳ 


ت روز گاد و کبرسن باشد 


ای بسا ریش‌سپید ودل چوقیر 


نی سبیدی موی| ندد دیش‌وسر 


ومفهوم بیت ینکه: باید ددپی بر رفت‌و لی‌نه‌پیر گردون و کسی که‌بر یش بتکثرت سن با شد باکه پیری که 
پیر یش بکثرت تجادب وروشندلی وهدایت و رشاد است. 
۳- مثنوی ص۶۱۳ 


۳5۴ 


مولانا دردفتر دوم ازه ولایت ودرحات آان» سحن‌بمیان میاورد: 


پس بهر دوری ولیی قائم است تا قیامت. آزمتایش دام است 
هر که‌راخوی نکو باشد بر ست هر کسی کوشیشه‌دل باشد شکست 
پس‌امام حی‌قائم آن ولی‌است خواه‌از نسل عمر خواهازعلی است 
مم‌دی وهادیو یست ای راه‌حو هم بان و هم‌نشسته پیش‌رو 
اوچو نوداست وخرد جبریل اوست آن ولی و از اوقندیل اوست 
وانکه زین‌قندیل کم‌مشکوة ماست نود دا در مر تنت ترتسپ‌است 
زا نکه‌عفتصدپردهدارد نورحق پرده‌ه‌ای نوردان چندین طبق" 


ودردفتر پنجم مثئوی» راجع به«قط که عارف و اصل‌است» و و طبفهٌ معتقدان 


درقبال‌او بحثی پیش گر فتهاست: 


قطب شیر وصید کردن‌کار او باقیان این‌خلق‌باقی‌خوار او 
تاتوانی در رضای‌قطب کوش تاقوی گردد کندصید وحوش... الخ 
ایضاً دردفتر اول زیر عنوان «درتحر یص‌متابعت و لی‌مر شد» میفرماید: 

دامن او گید زوتر ی گمان تا دهی از آفت آخر زمان 

کیف مدالظل نقش‌او لباست کودلیل نورخورشیدخداست 
اندرین و ادی‌مرو بی‌این‌دلیل لااحب‌الافلین گوجون خلیل 

روز سایه آفتابی دا بیاب دامن‌ثه شمس تبریزی بتاب! 


دردفتر دوم‌در «طعنه‌زدن بیگا نه‌ای درفان شبخی وجواب گفتن‌مو ید شیخ‌اورا 6 
و اصالانر| بی‌نباز ازدلیل ور اءوسر تا پاچشمو چا غ‌میدا ند ومفرماید و اصالان بمر تبه‌ای 
رسیده ند که‌مخا لفت‌باظو اهر شرع نیز از کمال واتصال آ نان‌نمیکاهد: 





آن یکی يك شیخ را تهمت ناد آکور بدست روفاتستا برراه رشاد 
شارب خمرست وسالوس‌وخببث مرمربدان را کجا باشد مغیث 
۱- مثنوی جاپ خاودص۱٩‏ ۲- مثنوی ص۳۱۸ ۳- مثنویس ۱۱ 


۳۵5۵ 


انیکی کفتر ام را هوش‌دار 
دود از او و دور از اوصاف او 
این‌چنین بهتان منه برراهل حق 
یبش :ور بود ایمر غخال 
نیت دون‌القلتین و حوض‌خرد 


آتش ابراهسسیم را نبود زیان 


خرد لبود اینچنین ظن ابر کبار 
کمردستلق تیه رکه دب 
کاین خبال تست بر کردان|ورق 
بحرقلزم دا ز مرداری چه‌باك 
کش‌تواند قطره‌ای از کار برد 


هر که نمرودیست گو می‌ترس از آن۱ 


ودرهمان دفتر در« گفتن عايشه بر بیغمبر تلل را که‌تو بیمصلّی چون است که‌عمهجا نماز 


مب 9 » ازقول دسول‌بزد گواردر پاسخ‌عایشه جنین‌مسفرماید: 


"هتفه بی ککها زب تک ان 
سجده گاهم‌را از آن‌رو لطف‌حق 
کوا گرزهری خورد شهدی‌شود 


حق نجس‌را پاك کرداند بدان 
پا گستردانید تا هفتمطبق 


توا گرشهدی خوری زهری‌بود! 


یعنی‌رعایت‌طو اهر تیا نز است و اذبرمنتهبان‌«حق نجس‌راباك گرداندبدان». 


ارت 


۳۵۹ 


دردفترسوم نیز استمداد هت از «شیخ» و«و لی» را شرط توقیق‌در نس کشی‌وغلبه 


ودرون میداند: 

رزق‌جانی کی‌بری باسعی‌وجست 
نفس جون با شیخ بیند گام تو 
عتل کاهی غاب آید در شا 
نفس اژدرهاست با صد.زود وفن 
گر تو خواهی ایمنی از اژدها 
خالشو درپیش‌شیخ‌بام فا 
گرتوصاحب گاور اخو اهی‌زبون 
جون‌بن- هیک و لی‌انته‌شود 


۱-منْذو ی‌ص ۱۲۹ 


۲- متذوی؛ ص۱۳۱ 


جز بعدل شیخ کو داود تست 
از بند ندان‌ش ود او دام‌تو 
برسکک نفست که باشد شیخ یار 
روی شیخ او را زمرد دیده کن 
دستش ازدامان مکن یکدم رها 
تا زخاك تو بروید کسسیمیا 
جون‌خر ان‌سیخش کن |[ نسوای‌حرون 
آن,دبان ود گزش دوه شر ۱ 


۳- مثنوی‌ص ۱۱۷۷ 





مرید پیرمغانم ذمن مر نج ای شیخ داهی پر از بلاست و لی‌عشق پیشو است 
چراکه وعده‌تو کردی واو بجا آوره تعليي‌مان کند که ددین‌ده چسان دوم 
«حافظ» «مو لوی» 


فصل‌سوم 
«پیر» دددیو ان‌حافظ 

آساس بحیت ما دداین‌زمینهبراین‌است که اولا نظر خواجٌّبزر گوازدریار#وپیر» 
جیست وثاناً درصور تتکه‌حداً مجتقد بوحود بر ومرشد است آیا خود ببری‌داشته‌است 
یانه, وهمچنا نکه‌در آغازاین‌بان متذ کر شدیم دستم ای تحقیق وتتبع ما دراین مباحث 
اشعار و افکار و قرائن مستفاد از دیوان شاعاست و کوشيده‌ايم آ نچد میگویيم مستند 
ومتکی به‌ابیات واسناد گویا ومستقیم افکارخواجه‌باشد و اطمینان داریم با قأّت وضف 
مدارك موجود وتناقض بین منقولات‌تن کره‌نویسان وموخان درموردزند گی مستور 
ومیمم شاعرعارف , نتیجهٌ اپن سبك تحقیق بحقیقت و واقع نزدیکتر از نتیجهْتحقیقات 
متکی بمدارلشغیرهستقیم وتوهمات شخصی خواهدبود. | کنون تحت چندعنوان پبحث در 
انعکای‌تمسألهّبیر» در«دیوان‌حافظ» میپردازیم: 

۱- عقیده‌حافظ در بادة لز وم« پیر» 

درمقدمٌاین‌مقاله‌اشاره کردیم که‌یکی از وجوه‌اشتر الافکا خوا چا شر ازوعقاید 

متصوفه‌عقیده به لز وم بیروی سالاازپیر بومتابعت از تعالیم‌واو امر اوست وهه‌چنا نکه‌اهل 
تصوف میگویند کثف حقایق وانکثتاف حجاب ظواهر اذبرابرچشم سالك‌جزدرسا ی 
تعالیم پیر ویمن وبر کت صحبت و گرمی اتفاساو امکان‌پذیر نیست حافظ شیر از نین 
جای جای دردیوان‌خود تا کید میکند که‌حل‌معضلات اسراد آفر ینش‌وبیروبلولد در 


۳5۷ 


مراحل صعبو پر اشیبوف ازعشق و استکما لو تهذیب نفس و آمادگی برای قبول تجلی ثوار 


حقایق و اسرادالهی‌جز باراهنمایی بیری دوشن‌ضمیر امکان بذ بر نمیباشد: 


در بیابان فنا گم‌شدن آخر تا کی؟ 
اسا: 

بکوی عشق منه دلیل داه قدم 
ایضا: 

گذرت برظلمات‌است بجو خضردهی 


ایضا : 
قطع این‌مرحله بی‌هه ر هی‌خضرمکن 
ایضاً: 


مدر خر اراد بر توا ند 
ابضاً: 

فک رخود ورای‌خوددرع لمد ندی نیست 
ایضاً: 

۳ خضر میارك ببی ۳۳ 
ایضا: 

ای دلبل دل گمگشته خدا را مددی 
ایضا: 


د» پرسم مکر یی بمات بریم! 





که‌من بخو یش نمودم‌صد اهتمام‌و نشد؟ 


که‌درین مررحله‌بسیار بود گمراهی" 
طلم‌ائست بترس از خطر کمراهی * 
که این تما بقان تنها رسانن؟ 
کفر است‌دداین مذهب خود بینی‌وخودر ایی 
۷ 


د یمن هتتش کی ٩‏ شا 


که‌عریب آد نبرد ده بدلالت 9 


چن‌انکه در بیت‌بالا می‌بينیم حافظ خود نیزدرطریق‌خطر ناد عشق از« دلبل 
گمگشتگان » دلالت میطلید واین‌خطاب وامثال آن‌اشت که موهم به«پیداشتن حافظط» 
شده‌است وما دزاین مبحث روشن خواهیم کرد که « پیرحافظ » کیست و خطات او 


۱- دیوان‌حا فظ چاپ قزوینی‌غنی‌ ص۲۵۸ 
۳- دیوان‌حافظ ص۶۷ ۳حاشیة۳ 

۵- دیو ان‌حافظ ص ۳۵۵ 

۷- دیوان‌حافاصع ۳۵ 

۸- دیوان‌حافظ ص۱۵۰ 


۳۵۸ 


۲- دیوان‌حافظ صع ۱۱ 
6- دیوان‌حافظ ص۳۷ 
+- دیوان‌حافظص۲ ۰۳۵ این بیت ناظر بمفهومی 


عا لیتر از «یرومر شد ولزوم آن»است. 





ایا: بیا که چار# ذوق‌حضور ونم‌امور . بفیض‌بخشی اهل‌نظر توانی کردا 

۲- اطاعت محض از پیر 

خواجه‌حافطسالکان را بمطاوعت محض‌ومتایمت کور کورانه‌از تعاليم و اوامر 
«پیر ومرشد» تشویق‌میکند ومعتقد است «پیر» هرچه‌فرمان دهد عن‌صوابست ا گرچه 
ظاهر آن‌خطا وفساد باشد زیرا آ نان ازحدود تکالیف وظواهر که‌برای‌خامان نارسده 
واجب‌الرعایهاست تجاوز کرده و بمرحله‌ای رسیده‌ ند که‌تجویزشان | کسیرصلاح و 
تحذیرشان مولد فساد بشمارمیرود وبقول مولوی درمر تبه‌ای هستند که: 

او | گن زهری خورد شهدی شود کر آشبد ی تخود توش یود 
الف- خواجه دراو لی‌غزل دیوان؛ میفرماید: 
بمی‌سحاده دنگین کن گرت‌پیرمغان گوید 
که‌سا لك ی‌خبر نبود ز داه و دسم منزلها؟ 

اینبیت‌یاد آور داستان‌شود | نگیز وعبرت خی «شیخ‌صنعان»] ست کهدرعشق‌دختر 
ترسا دست‌ازدینو ایمان کشید ومی خورد و زتاربست وقر آن‌بسوخت و به‌خ و کبانی 
پرداخت. ومریدان اوراترك گفته باجشم گریان‌بمکه‌باز گشتند و لی‌مریدی روشندل 
وسالکی‌باخبر ازراه و دس‌منزلها» که درموقععزیمت شبخ‌ازم که حاضر نبود چون از 
حال‌شیخ آ گاه گشت زبان ملامت بگشود ومریدان دا سرزنش کرد که : ای‌بیخبران 
رس ادادت وپیروی اذپیر نهاین‌بود وا گرمرید واقمی بودید به‌پیروی‌ازپیردست از 
ایمان می کشیدید و زثار بندی‌کلیسا پيشه میکردید. این‌پندکار گرافتاد و‌ریدان‌نزد 
شیخ‌باز گشتند وعزم پیروی ازییرجزم کردند ولی معلوم شد اینهمه آزمایشی آسمانی 
بوده‌است برای‌تکمیل پیر و تعلیم مریدان. 

« داستان شیخ صنعان » مورد توجه خاص‌خواجه‌بوده‌است و چندبار بتصریح و 

۱- دیوان‌حا فص ٩۷‏ ۲- دیوان‌حا فص ۲ 


۳5۹ 





تلویح‌در اشعار خواجه‌بنظر میرسد چنانکه‌بی‌تر دید این‌دو بت کهاز اشعارمشهوروشیوای: 
خواجه‌است‌ناظر بُمین‌داستان هیناشد!: 
دوش از مسحد سوی هبخانه آ مد پر ما 
چیست یاران طریقت بعدازین تدبیرمدا 
ما مریدان‌روی‌سوی‌قبله چون آدیم, چون 
ن روی سوی‌خنتا خقار دادد پی 1 
دريك موردنیز بتضریح ازشیخسنعان»تامبودهاست: 
که راه عشقی فکر بدنامی عکن شیخ‌صنعان خر قرهن‌خا نقخمارداشت؟ 
دربیت «بمی‌سجّاده دنگین کن:..الخ» | گرمتظور از سالكك» همان «زیرمغان» 
باشد مختصر اشکالی‌پیش‌خواهد آمد زیرا «پیر» منتپیانرا گویند که‌ازهر احلسلود و 
« سیرالی‌اله » فراغت‌یافته ب‌رحلهٌ بایان ناپذیر«سیرفی الله» که مخضوص واصللان است 
رسیده‌| ند ۰ درحالیکه « سالك » علیالخصوص به‌مبتدیان» و آنانکه هنوز درم‌رحلةً 


«سیر الی‌ال» هستند اطلاق‌مشود*. باتوجه باین‌اشکال مینوان این‌بیت دا خنین‌توجه 
کرد: هرچه‌پیر بگوید بی‌چون وچرا اطاعت کن زیر ا گرچه زشت‌ترین اعمال (از 
نظرظاهر) باشد عین‌مصلحت ومحض‌خیراست وتو که سالك و گامزن طریقعشقی‌بایه 


اینقدرخبر از راه و دسم منزلها داشته‌باشی که‌بدا نی‌سالك ومرید باید مطیع اوامرپس 


۱- برایتفصیلسا لتآثر حا فظازداستان شیِخ‌سنمان دجوع کنید به بخش‌سوم از پاپ‌دوم 
همین کتاب. 

۲- دیوان‌حافظ ص۸. ۳- دنوان‌حافظ صء ۵. 

تا لك از تلرتثیخ محیی|للاین‌هخههابن‌علی‌طائی| ند لسی‌معروف به دابنالعربی» متوفی 
بسال۸ ۳+ کسی است که نه بمقوء‌علم پلکه با نیروی‌حال مشغول سیر در مق مات است‌وعلم او بدرجه«عین لیتین» 
دسیده‌است,ومیدا نیم که«عین| لیقین» دون‌مر تب «حق| لیقین» است‌چنا تکه‌صاحب کشف| لمحجوب گوید: 
«علم| لین بمجا هدت وعین] لیتین بو | نست و حق] لیقین بمشاً هدت‌شود»وسید شر یف علی بن‌محمدج رجا نی 
در«تعریفات» میگوید: «علم لبتین‌ظاهرا لشر ینقوعین|لیقین‌الاخلاس فیهاوحو الیقین| لعشاهدهفیها 6. 


۳۹۰ 





۱ ۳ ۵ ۳ ۰ 2 
اد باشد .در تایید اختلاف بن «سالث» ودیر» باید ایر بت حافظا راد کر ک د : 
ومراد ب مه بن و«بیر» باید این به ن 


تشویشو قت‌ببرمغان ممدهند باژ این‌سالکان نگر کهچهبا یم ت‌کنند؟ 
که‌خواحه حود دراین‌ست بوضوح فرق بین‌تالك و پردا بیان میکند وسالك را در 


معنی‌مبتدی ومر ید؛وییررا درمفیوممنتهی‌ومر اد می آورد. معپذا در دیوان‌خواحه«سنا اك» 


برای«پیر»صفت قرار گرفته‌است: 
چو پیرسالك عشقت‌بمی حواله کند این مس با 
همچنین«سالك» را صفت«عارف»قر ارمیدهد: 
سر خدا که عادفسالك بکس‌نگفت ‏ درحیرتم که‌بادهفتوشاز کنیا ن؟ 
که نوع استعمال ساللتآدردیوآن خواجه 
هر ع دوم یعنی استعمال سالك دده‌فهوم پیر وغارف ومنتهی‌ناشیازتوشع در 
استعمال اصطللاحاتاست - این‌بیت دا میتوان بپردوطرز توحیه وتفسیر کرد. 
ب- جای دیگر نیز حاقظمضمو نی کاملا نزديك بهدیمی‌سجاده ر نگین کنْ .> 
می آورد ومیفررماید: 
چوپیررسا لك‌عشقت‌بمی حواله کند بنوش ومنتظررخمت خدا می‌باق* 
ج - دربیت زير نیزخواجه « اراده وفعل وپیر» دا «عن‌عنایت» میداند: 
بند پیرمغانم که ز جهلم برهاند پیرما هرچه کند عین‌عنایت باشدا" 
۳- حافظ دست‌ادادت بهپیری نداده بوده‌است 
حافظ باهمهٌاعتقادی که‌بلزوم‌پیر ومراد دارد تصریح‌میگند که‌خود پیری‌ندارد 
وعدم کمالو استکمال‌خودرادرطر یقتهر بوط بهمین آمر یعنی بی‌پسری‌مدا ند و میفرماید: 


بکوی عشق منه بی‌دلبل راه قدم که‌من بخویش نمودم‌صذآهتمامو ند 





۱- مستفاد از افادات‌شناهی‌استاد دا نشمند ناب[ قای‌بدیع| لزمان‌فر وزانفر. 
۲- دیوان‌حافظ ص ۱۳۹ ۳و ه - دیوان‌حافظ ص ۱۸۰ 
۷۹9 ی ۳ 9 


بازممفر‌ماید: 
همه کارم زخود کامی‌ببدنامی کشید "خر 
نپان کی‌ما ند آن رازی کززوساز ند محفلبا 
ایضا: کجاست اهل دلی تا کند دلالت خر 
که ما بدوست نبسسردیم ده بهیچ طريق 
ایضا : دراین شب سیاهم گم 1 مقصود 
از گوشه‌ای برون‌آی ای کو کب هدایت 
درابیات زیر نیزدو ح‌دو بیت مذ کور دربالا دیده مشود ومقتصودش از «دلیل‌دل 
کمگشته» ود نکه ده بمشرب مقصودبرده» و«خضر پی خجسته» و«دلیل‌راه» خطانعام" 
بکسانی‌است که کشش آسمانی وجذبٌالپی شامل حالشان شده ازخا کشان برافلالد 
راز نظیر خطات «صاحدلان» در ست: 
دل میرود ز دستم‌صا حبدلان‌خدا را دردا که رازینپان خواهدشد آشکارا 
بهرصورت‌این‌خطاب‌هار | نمیتوان‌اشاره بهپیرمعین ومر ادمشتصی‌دانست ودلیلی 
بر ای‌پیرداشتن‌حافظقر اردادبلکهبنظر نگارنده‌موجناامیدیو یأس‌فر اقازتار وبود این 
ابیات مير یزد ودرچنین‌حالی بر ای‌شاعر بزر گواردست در دامن کاملان و واصلان‌زدن 
کاملا طبیعی‌است و اصولا این خطابهارا جزخطاب عام شعری نمی‌توان دانست ویشحس 
ومر ادمشخصی نمیتوان‌تعبیرو تسیر کرد: 
ای دلبل‌دل گمگشته‌خدا را مددی که غریب اد نبرد ده‌تدلالت برود 
ای آ نکه ده‌بمشرب مقصودبرده‌ای . زین‌بحر قطره‌ای به‌ن‌خا کساربخش 
تودست‌گیرشو ای‌خضرپی‌خجستهکه‌من. پیاده میروم و همرهان سوارائند 
کار ازتومیرودمددی ای دلیل راه کانصاف میدهیم ز راه اوفت‌اده‌ايم 
وال که | زین شاهیست غباری دارد از خدا ميطليم صحبت دوشن دابی 


مجددآمتذ کرمیشود که! گر ابیاتی‌در دیوان‌خواجهشیر ازباشد کهطن پیرداشتن 


۳ 


حافطرا تقویت و تسجیل کند این‌ابیات ( که‌عکس آن‌مقصودرامیر شاند) نیست بلکه 
ابیاتی‌است که بزودی در بارة آ نهاوما هت پیر حافظ بحث خواهد شد. 

بهرجمت باهمٌ اصرار وابرامی که خواجه دربیان واثبات لزوم ا نتخاپ‌پبری 
روشندل برای مبتدیان وسالکان دارد اسناد ومدارك موجود چه درخود دیوان وچه 
دزتفکرههتا و توادیخ برای قبولاینکه خواحة تور ارخود دست ارادت در دست 
مرادی‌صاحبدلو گرم تفس گذاشته بود ده کافی نیست,درحا لیکه موّیداتی‌برای‌پیر نداشتن 
حافظدر دست‌است ازاینقراز: 

الف -حافظ رسماً صوفی‌نبوده‌است ودلائل این‌موضو ع در باب اوّل این کتاب 
مورد بحث‌قرار گرفت ودیدیم که| گر اطلاق«عارف» بحافظجایز باشد نست«صو فتگرب» 
بدومحال است! ۱ ۳۳ 





ب- حافظ عارفی است آ تشافروز ور ندی است,عا لمسوز که نخستین‌قدم را ادر 
راء سلوك پشت‌پا زدن کل رسوم و آداب وقیود میدا ند و تردیدی‌نست که‌دست!رادت 
به‌پیری معین‌دادن و آزقیود وشرایط و آداب مریدی ومر ادی‌پیروی کردن مخالف 
ذوق وشع رندانه وعاشقا نةحافظ است وخواجه‌از آنانست که! گر از او بپرسند «خرقه 
شمابکجا میرسد ؟ » بی‌تردید ما نند «بهاء لدین نقشبند» پاسخ‌خواهد داد : « کسی‌از 
خرقه‌بجایی نمیر سد». 

ج - حافظتابع مذهب آزاد گی وطریقت رندی ودلداد گی ودشمن خانقاء و 
زوا نبا وا و ول 75 عاست و استقلال وابتکار 





۱- نگاد نده «عادف» دا ددیرابر«صوفی» که لب اهل‌خا نقاه وصوفیان ,صومعه‌داد است 
درمودد پروان تصوف معنوی وعرفان ومعر فت و بصرت حقیقی استعمال میکند چنانکه سعدی‌نیز 
دداین‌بیت پرمعنی‌ودلکش«عادف» را نز ديك بهمین‌مفهوم درمقا بل«دصوفی» بکار پرده است: 

عاام د عابد د صوفی همه طفلان دهند مرد | گرهست بجزعارق دبا نی نیست 

۲- بهاء| لدین نقشبند بحادی متوفی درسال ۷۹۱ که پیروان اوموسوم به« نقشبندیه» هنوز 

موجودند وازمختصات‌عتاید ] نان مخا لفت با سما عاست. 


۳۳ 


تس( اک سس تسیر لا 


نو 
ازمشخصات افکار اوست و اینپمه ‏ نست که‌باسر سپردن به‌پیرومر اد وتبعیت کور کورانداژ 
اوامرو نواهی‌اوموافقت ولطارنت ۱۱۵ وجناتکه وه دید برع که فا و بر 
ورادی را هیک ۳ 1۱۳۰۰ بارات وآمرشد نانوی بکا شوک و سای ۵ له ۱۳ 
دارد که مبخانه‌ازخا نقاه: ال نل 

د - حافظخودبصراحت مبگوید:هر کس بی‌پیر قدم در داء‌عشق نید نظیر حافظط 
که بی‌پیر دراین‌داه قدم گذاشت گمراه خواهدشد وهر کس‌خود کامی‌پیش گبردکازش 
برسوایی خواهد کشید . | کنون‌باید دید این‌سخن و نظایر آنرا حافظ ازباب فروتتی 
عارف‌انه‌ای که در وجودپا کش مختر بوده فرموده‌است یا نه. تحقیق دقیق ودور از 
جانبداری ومحبت درافکار خواحه‌بزر گوار نشان میدهد که وصل کاملو استفر اق‌مطلق 
ومدام که مستلزم انبساط وابتباجتام و بی‌اعتناییمطلق‌نسبت بهمه چیزو غفلت اهر چیزو 
ترلك همه‌چیزحتی‌ترلك « ترلمراد ( که از اراده و استقلال‌حکایت میکند ومفایر تسلیم 
محض وفناء مطلق است)»است تا آ تحد که‌برای مولانای‌بزر گگ حاصل‌شده‌است برای 
حافظ متحقق نیست ورنگ غموغصه که‌نمودار دوری ومپجوری‌است‌دردیوان‌خواجه 
تخافظ یراهب کر رف کیت می‌چربد" . وبرای‌اینکه توهم قلّت ارادت واعتفاد ازجانف 
کیاوند؛ در بارء خواحةً بترر وا نرود توضیح میدهد که آ نچه درمورد عدم کمال و 
استفر اقمطلق حافظ گفته‌شد فطدرمقاممقایسه‌باساطان بلامناز ع مك معرفت وحقیقت 


مولاناحلالالدین‌بود لاغیر". 





۱- خواجه‌فرماید: 


دیگر ان‌قر عهٌ8سمت‌همه بر عیش‌زدند دل‌غمدیدء‌ما بود کدم برغم زد 

ایضا: وضتال دوشنان روزی ما تست بخوان حافظ غزلهای فراقی 

ِ: بسوخت‌حا فظو بوئی بز لف‌بار تبرد مگر دلالت این‌صحبتش صبا بکند 
» : کجاست اهل دلی‌تا کنددلالت‌خبر که ما بدوست‌نبردیم ده بهیچ طریق 


» : دك مبجث «حافظ ومولوی» درفصل‌اول از بخش‌جهادم باب‌دوم‌همین کتاب. 
۲ رك : مبحث « حافظ ومولوی » درفصل اول بخش‌جهادم اذ باب‌دوم همین کتاب 
(عشق دردیو ان حافظ). 


۳-۴ 


ین 


نی طبر شو اند مالالدینا بو الوفا وشیخ‌علی وشیخ زین لدین‌خوافی 
وشاه نعمت ال فك وشیخ‌صدد الدین‌صفوی و کمال خحندی وشیح‌محمود شستری وسید 
محمودشاه‌داعی‌و جلال|لدین حسن‌مولتاتی‌وشیخ اوحدی وشیخ‌محمودعطار وسیدعیدال 
بلیانی» حتی‌شیخ‌جام (!) که صاحبان‌تذ کره‌ها و تواریخ‌باقتضای م ررض بیرتر اشی( که 
ازعدم‌درلافکار حافظ و بیگانگی از شخصیت او و اسارت در قفس‌اطلاعات مر‌بوط بتصوف 
كلاسيك که‌ازحافظطو افکار او فرسنگهافاضلهدازدسر جشمه کفت موز 
دا نسته‌اند هیچکدام نمی‌توا نسته‌اند پیرحافظ باشند و علل قابل‌توجه زمانی واختلاف 
مورگا وعدم‌مدرلوسندکلیهاین کوششمای‌بی نتیجه‌را بر ایا یجادیایافتنپبر ومرادحافظط 
عقیمو بی‌اثروغیر قابل‌اعتناء میسازد وهما نطور که در بالااشاره‌شد حافظر ندی مبخواره 
وفللگریا2 ازه‌است که هیچكاز افکارو| ندرشه‌های‌اورا تحت‌ضابطهّقیود و اصول‌مکاتن 
نمی‌توان در آورد وا گردد بر خی‌موارد تشابه واشترا کی بین‌افکار وعقاید او ومتصوفه 
بنظر مر سد بیشتر جنبهٌاصطلاحی‌وظاهری دارد نه و اقعی؛ و تشابه واشتر اعقیدة حافظ 
ومتصو فه‌در موضوع رهم ازهمین نوعاست ویس وچگونه‌امکان داشته‌است جچنن رند 
وقلندر وعاشق نظر بازی دست ادادت‌بیکی از این اشخاص که‌هر چه‌باشند ازحدود وقبود 
لت ول | زحداو ندان خا نقاه وحدود وقبود ومکنب محسوب‌میشوند داده‌باشد 
ولرگر یا نأذر شم زخوا جد اظهار ارادتی نسبت پیعضی از آنان‌چون«خو اجه کمال| لدین 
ابوالوفا »دیده میشود ارادت ودوستی‌عادی را میرساند نه‌ارادت رسمی ومریدا نه را 


۱- برایاطلاعازعقيدة کسا نیکه‌حا فظ داکامیاب ازصحبت ودلالت‌پیر ومرشد میدا نند, و 
آنانکه از نظار تذ کره‌نویسان محتملا پیرحا فظ بوده| ند دك: «حا فظشیرین‌سخن,» تا لیف محق‌فاضل 
آفای د کترمعین ص6۲ ۱۳۲-۱ نظرسودی زا در بارشیخمحمودعطارشر ازی‌مشهور بهیر گلر نک 
بزودی‌خواهیم‌دید, اادت‌حا فظ به‌سیدعبد اه بلیا نی‌مستفاد از مداركسلسلهٌ ذهبیه‌است که موردبحث 
قرادخواهد گرفت. 

۲- وفا ازخواجگان ش-هربامن کمال دولت ودین‌بوالوفا کرد (ص۸۹دیوان) 

غز لی که بیت‌بالا از آ نست درمدح «خواجه کمالا لدین بوا لو فا»میبا شد که نامه‌ای ازاو بشاه 
شجا عوجواب آن‌دد خه وس نا تی‌دردستاست (رك: جلد اول تحقیق در آثاد وافکارحا فا آذمرحوم 
دکنر غنی‌ص ٩‏ ۳). 


۳۵ 





و اشعاری ازخواجهٌبزر گوار نظر: 
عمریست تامن‌درطلب هرروز کامی‌میزنم 
دست شفاعت هرزمان در نیکنامی, میزنم 
یا:ببا که چارةٌ ذوق حضور و نسم امور 
بفیض بخشی اهل نظطسر توانی کرد 
یا: کلید گنج سعادت قبول اهل دل است 
مباد کس که درین نکته شك و ریب کند 
همه‌ناظر باین‌مفپوم ومقصود است کدباید ازصحبت ومعاشرت ال نظر و روشندلان 
استفاده کرد و توجیهاتی‌اذاین‌قبیل که‌مقصودحافظ از«دست‌شفاعت هرزمان در نیکنامی 
میز نم» بیان لزوم‌اقتدا بمشایخ وحا کی‌از ارادت رسمی‌خواجه به‌پیران عهد خود است 
از نوعی‌تسامح‌در تشخیص افکار و دوح بلندپرواز وشعر ندا نهخو اجه باقتضایعالاقه‌مندی 
بهتسجیل و تحکیم فرض پیرداشتن حافظ ( که‌این‌علاقه‌مندی خود ازتحت‌تا یر اطلاعان 
مر بوط بتصوف کللاسيك بودنوعدو ل از مسیر حقیقی افکاروذوقو شخصیت حافظ ناشی است) 
دورنیست وبنظر نگارانده کساثی‌چوان « خواجه کمال لدین بوالوفا » را ممدوح‌حافظط 
باید دا نست‌نه مراد او. 
ج.می‌نیزدر« نفحات‌الانس» در وحود را بطهٌّارادت رسمی بین‌حافط و مشایخ 
همعصرش‌تردید میکند ومیگوید « هرچند معاوم نیست که وی‌بیکی از اهل‌تصوف نسبت 
ارادت کرده‌باشد سخنا نش‌چنان برمشرب این‌طایفه و اقع‌شده‌است که هیچکس دا این 
اتفاق‌نیفتاده» و گرچه بیمدرلك بودن مطالبی که در بارء پیرحافظ گفته‌اند مارا از رو 
این نستماوش حعللزما نی‌و اختلاف‌مشرب وسایردلائلی که‌مردودبودن | نهادامیرسا ند 
بی نیا زممکند ولی برای‌نمودارساختن این موضوع که پیر تراشان بی| نصاف تاچه‌حد 
ددورانداز» بوده| ند ودر نتیجه‌ناچه‌حد « دور واز گنج‌حتیقت ز ند گی وشخسیت‌حافظ 


۱- رك: ص ۱۳9۰۰-2۰۱ حاأفظشیرین‌سخن. 


۳۹۹ 





مپجوره‌افتاده| ندبشر حچند اشازه دردیو ان‌خواحه کهمستمنك ومستند این‌پیر تراشان 
قراد گر فتهاست می‌پزدازيم وذرتکمیل‌نظر سا بق‌الذ کر درمور عدم صحت‌تصور رابطة 
ارادت‌بین‌خو اجه بزر گوار و کسانیکه درتذ کره‌ها وتواریخ نا بزده‌شده| ند پاید گفت 
مدارك موجود تار یخی‌هنوزمارا برو‌شندل گرم‌نفسوعارف کاملی ازمعاصر ان‌حافظ که 
بتوان افکار وا ندیشه‌ها و نظر گاه مخصوص‌حافظ را دربرابردستگاه آ فرینش‌ناشی از 
تعالیم ویر کات تفا اودا نست‌یا بتوان احتمال‌ضغیفی بر جحان نظرو اشر افاو برشخصعت 
و خاطر آ تشین‌حافظو ارشاد ودلالت اوحافظ را درطریقی که‌پیموده‌است قائل‌شد هدایت 
مک ورگ هم‌چنین وجودی‌بوده باشد ازقبیل‌پیران بی‌نام و نقان وش سناش اهد 
بود که وجود وفکر وتأثیرونام و نشان اورا دردیوان‌حافظ وافعار اوباید چست نه در 
نف کره‌ها وتوازیخ که بدبختانه این اختمال‌نیبا فقدان هر گونه قرینه و اشارتی در 
اشعارخواجه که مفیدتولید. يقين ویا حداقل‌تقویت ظن واقع گردد منتفی‌است وا گر 
خواجهٌبزر گو اردرطول ذنلگا نکش زدادت ورزیذه با شدیراین ازاذت ازحدودادادت 
عام (نه ارادت‌خاص که دراین‌مبحث موردمطا لعه و تحقیق است) و ارادت اناشی‌ازحقوق 
اشتادی ,وش «گس دی و ادادت دوستانه تجاوز نمیکن ده‌است: 

۱- یکی‌ازمواردی که بزعم گروهی سندی درمورد رابطةٌ ارادت ومرشد وپیر 


حافظ شیر از شمارمسرود عزل‌مشهور: 


صوقی‌بیا که آینه صافیست جام را تا بنگری صفای می لعل فام را 
است که بست مقطع آن‌چنین‌است: 
حافظ مرید جام میست ای‌صبا برو وز بنده بند گی‌برسان شیخ‌جام را 


مطابق نسخذمحفق فاضل آقای د کترخا تلری«شیخ خام»صحیح است نفشیخ جاع»۲ 





۱- دیوان‌حافظ ص۷. 
۲-عین نوشته آ قای‌د کترخا نلری‌دداین‌موردجنیناست: «ا رگ شعراچنین باشد ناجاد باید[ نا 
تعريضي‌د| نست بکسی که در زمان‌حافظ یا دست کم نز ديك بز مان اوشهرت ومتام مذهبی مهمی‌داشته > 


۳۷ 


وهمان‌استهزائی که حافظ همواره در بر برمرائیان روز گارش‌اظپارمیکند دراینجاهم 
دیده‌میشود چنا نکه‌بنظرعاامة‌فقید دهحدا درمصرا عاول‌نیز«خام می» بهترومناسبتر است 
یعنی«می نایخته وخام», والاتوجیهاینکه‌چگونه وچرا حافظ بشیخ‌جام‌بند گی‌رسا نیده 
خالی از اشکال نیست. مقصودحافظ اینست که: 

حافظ بخود نیوشید این خرقه می آلود 

ای شیخ با کدامن معذور دار ما 0 
این بست‌از حافط نیز موٌ ید نظر بالا و قرینهخو بی‌برای«خام می و شیخ‌خام»است: 
زاهد خاأّم کها نکار می وجام کند بحته کز ددجو نظر برامی خام| ندازو؟ 

استاد بدیعا لزمان فروزانفرهم باتأید نظرمذ کوردر بالا«شیخ‌خام» را متطن 
مفهو ماستمز ۶ نسمت بزهدان وشخان ریا کار دا نستند ومعتقد بود ند که بفرض‌عدم مفهوم 
استمز ا۶ دربیت وصحت «شیخ‌جام» مقصود از آن«پیرمیفروش»است و این‌مفمومازراضافة 
«شیخ» به‌جام حاصل‌میشود و ارباب ذوق دانند که‌اين نظرو تشخص ازجه‌پایه ذوق و 
استنباط ناشی‌است . بهرحال این‌شخص نمیتوا ند شیح‌حام (متوفی ۵۳۲)باشد زیرا با 
دویست سال‌فاصله (فوت‌حافظط۷۹۲)تصور رابطفارادت آ نهم‌ازجا نب مردی نظیرحافظط 
مستبعد بلکه محال‌است. و | گرهم‌مقصود ارتباط افکار و تبعیت فک ری باشد. بین ندیشة 
حافظوشیخ‌جامر ابطه‌ای نیست و این نسبت نظیر اینست که بگوییم علامه حلی‌مر یدما لك بن 

وبه‌شیخ جام معروف‌باشد ومن‌چنین کسی‌دا نشناختهام , وشیخالاسلام| حمدجامی‌ممروف ک‌قریب 

دوفرن قبلازحافظ میزیسته ومولد ومدفنش بسیاد ازجای زند گانی حافظ دوربوده ممکن‌نیست 
مورد چنین کنایه‌ای قراد گیرد. بنا براین‌ددست برطبق‌قدیم ترین‌نسخهٌ موجود ازدیوان‌حا فظ (یعنی 
نسخهٌ مستنسخ بسال 6 ۱۳-۸۱ ۸) شیخ‌خام است بجای شیخ‌جام وشاید نسخه نویسان بر ای‌ساختن تجنیس 
بدون منظورداشتن‌مناسبتهای دیگر آن دا تبدیل کرده| ند» شمارءٌ ششم‌سال |ول مجلهیفما ص۰۲۱/۸ 

۱- مستفاد ار افادات شفاهی‌علامه دهخدا. 

۲- دیوان‌حافظ ص‌۵. ۳- دیوان‌حافظ ص۱۰۲ 

6- اذنوع ادادتی که نودا لدین عبدا لررحمن‌جامی متوفی ددسنة۸٩۸‏ نسبت به‌شیخ‌الاسلام 
احمد جاه‌ی‌متو فی‌درسال۰ ۵۳ داشته‌است (ركتذ کره‌ها و کتب مر بوط به‌تادیخ‌شعر | وعر فا). 


۳۹4۹ 





و ۱ 
انس بوده‌است ۰ مطراینکه‌حافظط ماس لفتلیوظاهری و تضاومعنوی بین«جام می» و نام 





«شیخ‌جام (شیخ‌احمد جامی ) »دا درنظر کرفته باستهراء وبا لحن‌عنادی‌تقاضای‌تبلیغ 
بند گی بشیخ‌جام کرده‌باشد ودرایضورت مقصود آوشخص «شیخ |احمدجامی» نبوده بلکه 
نوع‌شیخ‌جام وطبقهمشایخ‌صوفیهرا در نظرداشتهاست. 

- ددغ۲1 ۲۰ (مل۱۳۸ جیوان) این بت آمدهادت؛ 

پیر گلر نک من اندرحقازرق‌پوشان خصت خث نداد ار نه‌حکایتها بود 

درشرح‌سودی که‌ازشروح معتبردیوان حافظ است «پبر گلر نگک» لقب وشپرت 
مراد ومرشد حاقطمعرفی شده‌است؛ : استاد فقد دهخدا دراین‌مورد نمزمعتقد بلزوم 
تغییر و تصحیح متون حاضر ازه گلر نگک» به‌دیکر نکد» بودند یعبی« بی‌ریا واکستکه 
طودو برنیی فزا دی باشاد بدیع‌الزمان فروزا نفر که تبحر و نفوذ نظرشان 
در بارء‌حافظ ومو لوی وعطار درجهان تحقیق وادب‌امروز کم نظیراست«بیر گلر نگک» را 
«پیر بی‌تزویر وصرریح» و« گلر نگک» دا کنایه‌ازهصراحت ویکی‌بودن ظاهر و باطنو 

۱- مستفاد از افادات شفامی استاد فروزانق. 

بِ پر گلر نک من| نددحقازدقپوشان دخصت خبث نداد ارنه حکایتها بود 

ین بیت درشرح‌سودی چنین تفسیر شده‌است: «درمناقب خواجه آمده که نسبت خرف خواجه 
شمس! لدرین محمدحا فظ شیر ازی به پر اش د وبیعت اوشیخ‌محمودعطارشیرازی که‌مشهور بهپیر گلر نگ 
است میرسد و اومرید شیخ عبدا لسلاماست و اومرید شیخ فخرا لدیناحمد ولد دوزبهان‌بقلی و او 
خرفه از بدر خود شیخ‌شطاح دارد واه اعلم. ازدق‌بوشان خلفا ومر یدان‌حسن آزدق‌پوشند که‌جمیعاً 
جامه کبود پوشند وبا اصحاب‌پیر گلر نگ همیشه ضدیت ومناقشه داشته | ند .. محصول بیت: شبخ هن 
پبرمحمود گلر نگ درحقاصحاب حسن ازدق پوشاجازت بخبامت و دسوائی‌نداد ... یعنی‌از بدیها 
و رسوائیهایآ نان خیلی خبر‌هاداشتم ومیخواستم هجوشان کنمو لی‌شیخ‌ما نم‌شد و گفت:اصل ددویشی 
صبرو تحملاست وددطریق ددویشی کین‌و کبر نیست. [ نهاگیکه ازدق‌پوشان‌را مررائیان تفسیر کرده| ند 
تفسیر شان‌عندی است» شر حسودی, جلد اولص۲ > . 

ار ما لبیکه‌شار حسودی‌در تفسیر همين يك بیت آور ده است مستند بمدارك کافی بودمی‌توا نست 
موجد | نقلاب شکر فی‌درعا لم حا فظشناسی با شد.و لی فعلا"جز ایا د ظن ؛هفید هیچکو نه‌فاید؛ تحقیقی 
واستنباطقطعی نمیتو| ند باشد. 

۳- مستفاد ازافادات شغاهی علامه دهخدا. 


۳۹۹ 





دلیری‌بر بیان‌حقایق» میدا نند چنا نکه‌حافط خود دراین بیت نیز از«سرخی»همین‌مفروم 
یعنی«بی‌تزویری» را اراده کرده‌است: 
رنگ تزویر پیش‌ما نبود شیر سرخیمو افعی‌سیویم! 
بیمناسبت نیست ذ کر کنیم که«خط پوشی وعیب‌پوشی ومنع ازخبث وبد گویی» 
یکیازاختصاصات ومشتصات « بیرروشندل و کاملعیارحافظ»است: 
بهپرمیکده گفتم که چست راه نهات 
بخواست حام می و گفت عبب زوشیدن؟ 
ایض پیرما گفت‌خطا برقلم‌صنع‌نرفت ۰ آفرین‌برنظرپالده خطاپوشش‌باد؟ 
بهرحال‌هرچه‌باشد« گلر نککه» نمیتوا نذ اسم«پیر حافظ» باشد بلکه«صفت» اوست و 
بنظرمیرسد مقصوداز«پیر گلر نگ»هما نطور کهدر بارة«شیخ‌جام» گذشت:بیرمیفروش» 
بنناشد و نظیر‌همان مضمون دردیوان حافط خای دیگر نیز آمده‌است با این تفاوت که 
«یرمیکده» بجای «پیر گلر نگک» نشسته: 
به پیر میکده گفتم که حیست دراه تجات 
9 بخواست جام می و گبت عیب پوشیدن 


۲ عرل مشهورحافظ بمطلع : 2 5 
۲ نانکه نها کر بظر کیمیا کنیهه ی یا ود هک ۱۳ 


نیرریخاف اجه بعضی‌ها معتقدند دلیل وسند ارادت حافظ به‌«شاه نعمت ال ولی» نیست 
بلکه بعنوان استز)ء وطعن بغزل‌شاه نعمت له بمطلع: 
ما خالك راه دا بنظر کیمیا کنيم صد درد را بگوشةٌ چشمی‌دو | کنيم 
وغزل ۳ ازهمو بمطلع: ۱ 
۱- دیوان‌حافظ ص۲۱۳ . مستفاد ازافادات شفاعی‌استاد بدیعا لزمان‌فروزانش. , 


۲- دیوان‌حافظ ص۲۷۱. چنین‌است در نسخهٌ قروینی‌غنی ۰ « دآذپوشیدن » هم‌ددبضی 
نسخ [ مده‌است. ۳- دیوان‌حافظ ص۰۷۲ 6- دیوان حافظ ص۲ ۰۱۳ 


۳۷۰ 


ای‌عاشقان! ای‌عاشقان! من پیررابرف" 
> تشنگان! ای‌تشنگان!من قطره را دریا کنم 


و 
لحافظ دی : 


سروده اش مامت دربیت دومع 


وا 


درد نفته بهد طبیبان مذعی باشد که‌ازخزانة غییم دوا کنند 


«طبیسان مدعی» ناظر بشاه نعمت له است بمناسیت 1 صد درد را بگوشةً چشمی 

دوا کنیم» . 
شش 

درپایان‌این‌مقالذ کر عقیدة‌پیروان سللا ذهبیه‌ر| که بتصر یخواجه حافظرا از 
مشایخ‌سلسله‌خود میدا نئد و ارادت‌اورا به سید عبدالله بلیا نی تا بت میشمار ند مفید مدا ند 
وفعلا ذ کرد و سند در بارهما نجن‌فیه‌را کافی تشخص‌میدهد: 

الف - یکی ازمراجع معتبرسلسلةٌ ذهبیه کتان تذکرةالاو لیاءداز اسّت که از 
تر اوشات‌طبیع آقامیرزا! بو القاسم| لشهیر با قامیر زاب با لنّهبی| لحسینی| لش یفی| لشیر از" 
قطب سلسله است ودررمانمحمدعلی‌شاهقا جار بطبع رسیده است. این سلسله نیز طبق‌معمول 
در صوفبه. بین‌طر یقت وشربءعت رابطه‌ای محکم وخاص‌قا ئلند جنانکه‌درهمین 
کتاب‌فصلی آمده‌است« فی‌بیان ان لطر یقةباطن لشر یعقو الحقيقة باطن| لطريقة و المعر فة 
سا لحقيقة کماقال رسولال: الشريعة اقوالیوالطريقة افعالی‌والحقیقةحالیوالممرفة 
رأس‌ما لی». 

چندتن ازه‌شایخ ذهبیه که‌در تذ کرةالاو لیاء راز نامشان برده‌شده عبار تنداز:شیخ 
ابوالخیر الاقطعالمغر بی - شبخ دوزبهان بقل اقب بالقطناح - ابوذرع؛ گیلانی - 
شیخ کو هی- شیخ ابواسحق(؟)- شیح‌عبدالله خفیف - شیخمصالح] لدین| لمتخلص بسعدی 
الشرازی ت حواحه شمس‌الدین محمدا لحافظ | لملمّب پلسان| لغیت: در بارة‌حافظ ویر 


۱- برایاطلاع تفصیلیاذاین‌مقال وتمام غزل‌شاه ومقايسة آن‌باغزل حافظ رل : «حافظ 
شر بن‌ستحون» تا ایغ محمق‌دا نشمنه آقای دکترمعین. ابضاً بر‌ای‌اطلاع‌ازشان انشاء غزل‌شاه نسمةاله 
رلبتاریخ توف مرحومد کترغنی(ص ۱-۳۳۲ ۳)بنتل از کتاب«سوا نح‌الایام فی‌مشا هدات‌الاعوام 
موسوم بهسلسلةا لعادفین». ۰ ۰ 41 


اف 


او این‌مطا لب | مده است: 


درد حق جویی چو اورا یار شد 
درطلت س پی‌سیار کوه و دشت 
بس‌بزد گان دیدی وحستی‌رشاد 
سید عبدالتهبلیانی لسسقبت 
شاهی از شاهان اقلیم سلولد 
در طر یقت صاحب طبل و علم 
بودی | ندر علم و عرفان کاملی 
سرتوحیدا خدا در دل‌جوداشت 
درک آنْ افزون ز مهم ره روان 
هشر بش بس خوشگواروعذب‌بود 
خواجه آمد خدمت سید رسد 
پس کمردرخدمت آن شه بمست 
بکزاد تواه ارها- شمه مرج وان 
یافت از عشق خدا قلب سلیم 
صاحب ۳ و اسرار دل 
زان زبا نش درفشانی کرده‌است 
نظمش از الهام حق ناشی شده 
آذن حون ازحق وپیرحق رسید 
شرت نظمش باوج تسش 


‌ ‌ 
شاه جون ‏ بد طالت سس هدی 


ژنده‌جان گردید ودل ببدارشد 
دد پی پیران بهرشهری بگشت 
تا به‌بلیان کامدی دیدی مراد 
مظهر انواد تأییسدات رب 
بودش ازجذت خدا فد |۲۱ 


تخت و تاجش بود درملك عجم 


در حقیقت حق‌شناسی واصلی... 


بك رساله درفن وحدت نکاشت 


تخطله کرده‌بحزن عار فان 


عارف وحدت ز کشف و جنب‌بود... 


طو بی‌عشقش زباغدل دهد 
از همه آین تقلیدی برست 
یافت تلفین قلب او پر نور شد 


گشت طور چارم دل را مقیم 
بای دل آمد برونش زاب وگل 


درسحن شیرین زبانی درده‌است. . 


رآن لسانالع امش ۳۱۳ 
آمد از بلیان بشیراز آدمید 
شه‌شجا ع‌ازجان شدی‌اورا مررید 


7 
خواجه شد شه را به سید رهنما 


و لی‌شاهرا الاک و او دوتن‌را مأموراحضارسیید کرد,جون آن‌دو پيك‌قدم 


۳۷۳ 


بهبلیان نها ند, ارض بلیان یک ییکی‌داتا کمر بگر فت ودیگری‌باز گشتو تیاه پوادبگفان 
و« خواجه کرد آن دم ملامتها بغاه شاه ازخواجه‌پیامه عذرخواه » وشاه اعتذار را 
شهزاده‌ای با امیری و تحف‌فر اوان بخدمت_- ید فرستاد وسیّد را باعرّت واحترام بشیر از 
دعوت کرد وستد دعوت‌شاه بپذیر فت‌و پشیر از آمد وشیر از زیان و خواجه‌حافظوشاه‌شجاع 
از اوقیض‌ها بردند؛ همو و کر و پایهسلسلةٌ ذهبتهاست و رو نق کارذهبته از او بود و« او 
خلیفةٌ شیخ] بو اسحق بود 8 پرختلانی‌جبان‌فیش وجود ». سیدپس ازفوت شاه‌به‌بلیان 
باز گشت و :جام‌حق نوشد و آ نجا شد دقن کازرون ذو دشك‌فردوس‌بر 
تذ کرةالاو لیاء داز ۱۳۵۹-۱۲ ۳39 
فا ذیقدةا لحم ۱۳۲۰ من لهجر: بوده‌است 

ب - کناب اوصافالمتر بین که مجموعه‌ایست محتوی بر حصالات‌جلال|لدین 
محمدا لشیر ازی| لملقی ب بمجدالاشراف (میگوید: «یعداز 7 نکه‌اینمجموعدرا موسوم به 
اوصافالمقزبین گردا نید و جندصفحدء ر تب وطبع‌شد آنو فت از باطن به کفایةالموّمنین 
نامیده شد»). 

دداین کتاب بطور کلی‌در بارسلسله‌های‌میم تصوف‌این اطلاعات آمده‌است: «چهار 
سلسله است که‌بو اسطهچهار نفر ازچپارمعصوم بظهور آمده‌ومشهور گر دیده:۱- ساسلثار فاعیه 
کهبو اسطُ کمیل‌بن‌زیاد از حضرت‌مو ( ‌الموالیامیر المومنینعلیهالسلاممنتشر گردیده 
میرن ۰ - سلسلا تقشبندیه که‌پوار مه سلطانابر اهیم‌ادهم از حضرت سید 
الساجدین علیه لسلام ناشی‌شده ودرهند اشتهاردارد. ۳- سلسل شطادیه که‌پواسطهٌسلطان 
آبایز ید قدس‌سرهازحطرت آمامجعفر صادق‌علیه لسلام شایع شده در بسطام وتر کستان 
۳3 ت دارد. 6 - سلسلامبارکاذهبیه است که بو اسطه شیخ | لمشایخمعر وف ف کر خی قدس‌نر"ه 
1 از حضرت ساطان‌الاو لیا علی‌بن‌موسیالرضا علیه‌السلام نمودار شده در تمام ایران 
خصوصا آذر بایجان‌اشتا ار تمام‌دارد؛ انا ساسله له لت تقیهشیعهوسی| ختلاط با یکدی گر 
پدا کر ده و باین جهة درطریقةً ایشان اختلاف کلی واقع شده که آن طریق را بالفعل 


۳۷ 


بمعصوم ثمیتوان شسبة‌داد ! و لیکن سلسلهُ رابعهُ حقهٌ ذهبیه که ام۱لسالاسل است منحصر 
بفرقهة شیعةٌ اننی‌عشریه میباشد و باین‌سیب این‌ساسله را ذهبیه مینامند که اختلاف بر او 
راه نیافته و باب و لایتاین‌سلسله بر مخ لفین وخالص‌نشد گان‌باز ومفتوح تفر موده| ند و 
مشاهیر او لیاء که‌صاحبان‌تذ کره ودیوان‌حقایق ومعادفا ند کلا ازشعب این‌سلسلهعلیه 
میباشند» ص۰0 

« سلسلة مبار که ذهبیه را که کبرویه‌هم ی ازجپة انتساب اوست بشیخ 
نجمالدین کبری قتس‌اله‌سوه چون‌بعدازعمار یاس قتّس‌الهسوه که درزمان خود دکن 
این‌ساسلةٌ مبار که‌بود بعلت عدم‌تعیین‌جا نشین فی‌الجمله فتوری مثل‌این‌زمان درساسله 
واقع‌شد تااینکه‌حضرتایشان که ر کرو خلیفه ومستور بود دفعة پیدا شد و بسطوتوسعة 
تمام درسلسلهٌ مبار کهعلو یذهبتهحاصل آمد» ص26. 

دراین کتاب‌جنن‌مذ کوراست: «سلسلهً مولینا جلالا لدین‌محمدا لبلخیالمشهود 
بمواوی دومی‌قدس اله‌سره شعبه‌ایست که ازساسلةٌ مبار کهذهبته منقعب‌شده باین ترتیب: 
آ نحضرت مرید زین‌الاصفیاء شمس‌الدین‌تبریزی و آ نحضرت مرید بابا کمالالدین 
خجندی‌تبر یزی و آ نجناب مرید شیخ نجم‌الدین کبری کهاز ار کان سلسلفا لذهب است 
میباشد... سلسلهُشیخ‌صفی! لدین اسحق اردبیلی که‌از کباراو لیا وت سلاطین‌صفویاست 
هم ازسلسلهٌ مبار که ذهبیه منشعب شده... وم‌شاهیراو لا که‌صاحبان کتب وتصانیف و 
کرامات میباشند چون شبخ‌شبلیوشیخ‌شهاب| لدین‌سهروردی وحکیم‌سنائی وعین|لقضاة 
همدانی‌و شیخ | حمدجام| لعلقب بژ نده بیل و شیخ| بوذرعةٌ گیلانی‌و شیخ‌روز بهان بقلی| لملقب 
بشطاح وشاه نعمت الّه ولی وشاه داعی‌لله وشاه‌قاسم| نواد وشبخ فخر الدین‌عراقی وشیخ 
اوحدالدین کرما نی و شیخ‌نجم| لدین‌محمودا لتبر یزیا لشبستری وشیخ‌محمد مغر بی و 
شیخ‌مصلح| لدین‌سعدی‌شیر ازی وخواجه‌حافظ شیر ازی ر حمةالاعلیهم با تا بعین‌خودجمیعاً 
ازشعب حلبله ین ساسلهعلیه میباشند ۰ اسامی اغلبایشان درطوماراین‌سلسلهعلیه بطریق 


| نشعاب ازهر يك از اصول وار کان که‌از اومنشعب میباشند ثبت‌است » ص-9. 


۳۷۴ 


تصر یح‌مذدار اه سلسله دهنیه وز بارع | نع مسان‌خو و احه‌حافظبان سلسله وارادت او 
به‌ستیدعبد اه بلی نی | 5 در جه‌مفید هیچگو و نه‌یقینی نتوا ندبود ولی‌روایت‌ضریح‌ارادت‌ورزی 
خواحه به‌سیدعیداله لیا نی که در تق کر الاو لباع راز آمده‌است اوه به‌عن گوربودن 
همین | نتساب در طومار رسمی‌ساسله دهبیه و ارزش نسی‌روایات شهیستینه واشنادمعنعن ‏ 
سلسله‌های تص وف قابل تو چه میباشد. اشازه‌ای که‌به نست از رادت‌خواجه درطومارسلسلة 
ذهییه‌شد منقول ازقول دوست عارف گر رامی آقای دکتر عبدا) لحمید کنجو بان قطت تسه 
دهنیه‌است ودراینجا اغتنام فرصت‌برای شیاسگوازی از لطف ابشان که حقیررا بعقیدة 
ماسلذهته دراین‌باره ومدار اه آن راهتما شدند لازم مینماید. 

۴- ددجستجوی‌بنر 

تردیدی‌نیست کهحافظدر تمام‌مدت‌عمر با« آدمان‌پیری‌شقش‌سان» ین 
ولی‌اور نیافته است ذیر! | کر یافته بود دیوانو وی از ود 
ودلالث وهدایت: حتی‌نام و نشان‌صریح آن پیردور و بر ر کنارباشد. جنانکه مت 
اي که ره بمشرب معصود پرده‌اک وین بکرافطرد اش تم 


ایضا : 
تو دستگیر شو ای‌خنر پی‌خجدته کهمن بتاده میروم و همر‌هان سوارانند 


ایضا : 


3 از تو میرود مددی ای دلیل راه کانصاف میدهیم ز راه اوفتاده‌ايم 





ایضا : 

سر ر حسرت بدز هکت 2 جون‌شناسای تودرصومعه‌يك بیر نبود 
ایضاً: 

بفرینسادم دس ای پیر خرابات بيكشافیوعه جوانمکن که‌پیشسرم 
ایضاً: 1 7 


کجاست اهل دلی تا کند دلالت خیر که ما بدوست‌نبرديم ره بهیچ طریق! 


۱ این بیت‌در نسخه‌جاپ مرحومین و ز وینی‌وغنی نیا مده‌است .ص۰۲ ۲ غزل ۳۰۱ دیوان حافظ 
چاپ شر گفاطیع کتاب (سال۱۳۲۵), 


۳۷۵ 


ای‌به و نظایر ادا بتشخیص ذوق سلیم ومستقیم دلیل«پیررجویی» حافظ است نه 
مدرك و سند «بیرداشتن»حافظ. 
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۵ -بیر منظور دا درمیخا نه با ید جست نه درخا نقاه 
خواجٌیزر گواردرحستجوی پیرشم‌سانمنطود که‌بتواته هادی و راما 
او در وادی‌ظلها نی‌حقیقت‌جویی واس‌اربینی‌قراد گیرد باین نتیجه رسد که‌چنین‌پیری 
را درخ‌انقاه‌ها نمیتوان‌پیدا کرد. حافظ شیر ازهما نگونه که‌تکالیف وعبادات وقبود و 
آداب وخرقه وشطح‌وطامات وبالاخره‌خانقاه و رسوم آ نرا برای درلحقایق آفرینش 
و وصول بمعشوق ناقص بل‌ما نع‌میدا ند وعشق وشور ومستیو آزادی و ببقیدی و ر ندی و 
صفا وفروتنیو بالاخره‌در با نی مبخانةٌ عشق‌را برای‌یافتن گوهرحقیقت ورسدن بوصال 
معشوق تجو یز میکند وچون‌ازه‌ستی‌زهد ریا بپوش آمد و لنّت‌مستیوعشق حقبقی راجشد 
ازخا نقاه‌بمیخا نه روی مبآورد ۰ «پیرخا نقاه نشن ومسندساز» را نیز که مظپر تکالیف و 
قبود و آدابو شطح‌و طامات است وسیلاضلالت‌میدا ند نه‌هدایت ودر حستجوی‌پیرمطلوب؛ 
یعنی پیری که مظبر عشق‌ومستی‌وصفا و ببقیدی و رندی‌باشد وبقدم مشاهدت‌بدوست 
رسیده باشد نه بمدد مجاهدت بتصور وصال نایل‌شده, رو ی بمیخا نهُعشق‌می نهد: 
زخانقاه بمخانه معرود حافظ ۹ ز مستی‌زهد ریا بروش آمد 
وازه زهد ریا » توبه میکند: 
بشادت بر بکوی مفروشان که حافظ توبه از زهد ریا کرد 
و بازببر کت صحبت«شیخ» خودکه‌جزذوقسلیم وروحعارف‌خودش نیست درمی‌یا بد که «هعت» 
در «صومعه» تست بکه در «دیرمغان»است: 
رگن مدد خواستم از پیرمغان عیب مکن 
شیخ ما گفت که در صومعه هقت نبود 
وهموست کهدر با برغ ال خافظ که بعدازیاس ازضو معا و خا نقاه و فرق‌مختلف‌صوفیان 


از«مذهب حقیقت ومستیو عشق» سوّال‌میکند, «مذهب‌پیرمغان» را نشان میدهد: 


۳۳ 


اگفتزشز آب وخرقه نه آئن‌مذهیست گفت این‌عمل بمذحت پیرمغان کنند 
بالاخره مگر نبایت سلوك وصول بمعشوق‌نیست ؟ حافط صومعه وخاتقاء را 
دیده‌است و زهیاد صومعه‌دار و پیران‌خا ناه نشی‌دا ازمودهوها بون و ود بی‌ببری که 
آشنا براه و رسم منز لگاه دوست وقادربپدایت سالکی بی‌صبروفرار تون عافطما ها 
رو بمیکده‌ها نهاده : 
سر ز حسرت‌بدرمیکده‌ها بر گردم چون‌شناسای‌تو درصو معهيك‌پیر نبود 
حافظ شیرازمیگوید : مگرنه‌اینست که اختصاص بشر وامتیاز او برملاگ‌که و 
قدسیان عالمبالابو اسطهٌ سرشت می آ گین وفطرت سکر آمیز ومستی‌خیزو اهانت عشق 
وشوزیشت که خداونهبهدلوجان ونپر ده بایددوپ‌هش و دندی وعشق‌وصفارفت 
نه‌خشکیوقیود و آداب تکالیف وخود نمایی ,وان منلور از تسبیو خر قه‌حاصل نمیشود؛ 
تسبیح وخرقه لذت ۳ 
ار این نلاب دوحی حافظهراسان و مرو است که آیا در بای 
معرفت‌حقیقی‌را بروی اوخواهند گشود و ندای کوشش‌اورا پپاسخ کشش‌قرین احابت 
خواهند کرد یا نه ؟! خواهند خواند یا خواهند راند؟! 
گرم نهپیرمفان در بروی‌بگشاید کدام در بز نم‌چاره‌از کجا جویم؟ 
ولی‌در های « میکده عشق » برویش گشاده میشود ودر آستان «پیرمفان» راه 
می‌یاید ذیرا همان کوشش‌وهمان انقلاب دوحی‌وجهد در بیدا کردن داء‌بمعرفت خود 
بی‌خو است‌معشوق و بی‌مدد حذبات آسما نی‌نبوده است ومقدمُخو ادن معشوق‌عاشفا نا 
قلق واضطران وهیجان و بی آرامی‌وسوزی‌است که در دلآ نان می‌افکند, . ۱ 
چون حافظ را دربار گاه پیر‌مغان داه میدهند می‌بیند آ نچه تا آ نروزباخود 


داشته‌است ازخرقه وتسبیح وذ کر و ورد وعبادت و ریاضت بهدرمی‌قلب‌خریدار نار" 


وباید همه را دور ریخت: 
ی 


۳۷ 


من‌ایند لق‌مر قع‌را بخواهم‌سوختن روزی 
که پیرمیفروشانش بجامی بر نمیگیرد 
حافظخود از يك‌عمر خودفر یبیو بهام‌تفوی وصلاحی که درپیشگاهءشق‌ومعنی 
اررشی ندارد دل‌خوش‌داشتن‌در تهب و تحسراست: 
ایضا: من‌این‌مرقمدنگینچو کل بخواهم‌سوخت . 
که پیر باده‌فروشش بجرعهای نجر ید 


بکوی‌میفروشانش بجامی بر نمیگیرند . زمی‌ستادٌتقوی که‌يك‌ساغر نمی‌ارزد 








۶- بیرمقان 

بالاخره‌حافظ گهشدهٌخودرا پیدا میکند و پیری‌را که دزصومعه و خسانقاهپیدا 
نکرده‌بود در گوشة میخا ناعشق‌بدست می آورد . این‌پیر: کافل وجامع‌است» کمسالی 
نیست که در او و وجود نورانی‌او نباشد » حکهتی‌نیست که ازو نتوان آموخت ؛ دردی 
نیست که‌اودرما نش نتوا ند کرد.رازی‌نیست که‌در بر ابر نظرصائب ودرجام جهان نمای‌او 
زوشنو آشکار نماشد. 


حافظ همه‌حا ازپیری روشندل ودا نا واسرار بینبنام «بیرمغان و یرمیفروشو 


پیر باده‌فروش» که همه‌یکیاست» سخن‌بمیان می آورد وهرچه‌میدا ند وهرحه آمو خته 
است بدو نسمت میدهد ی فقط این بیررا مظهر کمال‌وصفای مطلق‌شناخته ودست 
ارادت‌باو داده‌است وا گرحافظبیری داشته باشد جز‌همین«بیرمغان» کیست وحیست ؟ 
جسم‌انست یا روح ؟ ماوه‌است یا معنی ۶. قبل‌از ورود درماهیّت «پیرمنان» ارژش اورا 
از نظرخواجه ودراشعارخواجه می‌سنجیم و خصائص‌اورا مطالعه میکنیم تااولا تردیدی 
نداشته باشیم که خافظ پیری‌ج همین پیررمغان نداشنه‌است زیرا وجود وا ندیشه وعشقو 
همه‌چیزحافظ از او ومرهون‌اوست وثائاً درموقع تحقیق‌درماهیت او زمینهتصورمان 
ازمقام ور تبه وتآثیرخنین‌پیری, کامل و برای ذرلحیقت و خود او کافی‌باشد. 

«پی مغان» یا«پیرمیفر وش» دراو لین‌قد‌جام می‌«ستی بخش عشقالسپی‌دا بدست 
حافط مبدهد: 


۳۷۹۸ 


دی بپیرمیفردوش وه د درش بجر باد دفتا شر آب‌نوش وعم‌دل پبر ر باد 


هاتفی از و شه میجانه دوش گفت سید گنه می بنوش 
وحافظ که معتقد است «پیر اوهرچه کزد عین‌عنایت باشد» این‌<ام را بااستظهاربرحمت 
اسان لا چر‌عهس مبکشن: 
چو پیرسالك عشقت بمی حواله کند بنوش ومنتظر رحمت خدا می‌باش 
و بسعادت مستی‌وشورید گی‌نایل میشود ومی‌بیند اتصال و وصالی که‌خانقاه نشینان و 
مسسند سازان وعد[ نرا میدادند درمیخانه و در گام‌پیررمغان‌بوده‌است: 
مرید پیرمفانم ز من‌مر نج ای شیخ جرا توعدهتو بر دیو او سورد 
حافظ بصر احت خودر | «مر یدپیره‌فان» می‌نامد چنا نکه در بیت‌بالا دیده‌میشود 
وبه«بند گی پیرمغان» که حافظ دا از چهل‌غرور وخا نقاء بعلم ومعرفت حقيفی‌هدایت 
کرده‌است افتخارمی‌کند: 
ند پیره‌غانم که ز جهلم برهاند پیرما هرچه کند عین عنایت‌باشد 
وخوددا « کمترین چا کران‌پیرمغان»لقب میدعد: 
چل‌سال بیش دفت که من لاف میزنم کزجاکران‌پیرفان کمترین منم 
۳ بیمن عاطفت پیرمیفردوش ست.غر تهی‌نشد ز می صاف روشنم 
وهمچنا نکه‌حلنه‌بگوشی‌بار را افتخاری بزرگی میداند روی‌نیاز بر خالك درهمبفروش» 
نهادن دا وظیفه‌ای مس می‌پندارد: 
کش می وت کش وی بار دوی من وخالد در میفروش 
حافظ اسر اری را که‌درخانقاه‌امید که درمیخانه می‌بابد و 
دچارحیرت میشودیا تظاهر به‌حیرت میکند: 
سرخدا که عارف سالك بکس نگفت درحیر تم که بافه‌فروش از کجا شنید 
«پیزمغان» که منبع‌صفا وعشق وخصم کینه و کدورت است حتی بحافظ احازء 


۳۷۹ 


رم 


و ۰ ۰ ‌ِ ۰ ۰ 
بد گوییو اظهارعیوب‌خرفه‌پوشان مرائی‌دا نمیدهد» زیر | او ازسحشمةٌ وحدت مطلق 
آب‌خورده‌است وهر که‌ازاین مشرت سیراب شود هم هجیز را ازمعشوق‌خواهد دید و 
بدی/و زشتی‌اعتشار و ارزش‌خودرا درنظر او ازدست خواهد داد: 
رصم 


بر گلر نک من اندرحق ازرق‌بوشان رخصت حمت نداد, ارنه حکایتا بود 


مس معا 


حافظ شیرازمشکلات خود را بحضور پرمغان‌عرضه میکند وپیرمغان درقدح 
آینه کردارعشق‌وصفا راه‌حل آن‌مشکلات را بحافظمینماید: 
مشکل‌خویش بر پیرمفان‌بردم‌دوش ‏ کو بتأیید نظر حل معقا میکرد ...ال 
«پیرمی‌فروش» که‌با«پیرمغان» فاصله‌ای‌ندارد گاه‌ازجواب‌دادن بسوّالات‌حافظ 
که‌از آن‌بوی کینه و کدورت و خصومت میاید خودداری مبکند و اورا بوسعت‌نظر و 
عشقمندی و خوش‌بینی و پرده‌نگه‌داری | ندرزمیدهد وم ورن از بدی‌دیگران رت 
و ملول‌بایدبود نه‌خشمنالك و ر نجیده, وازدر گاه معشوق آسما نی بر ای‌بدان و ریا کادان 
وحسودان که‌خود از آ تش‌جا نسوزمررض‌فساد و بدخواهیوحسد وریا کارید نج‌می بر ند 
شفا و رحمت‌باید طلبید نه‌عدان ومکافات : 
احوال شیخ وقاضی وشرب‌البودشان کردم‌سوال صبحدم از پیر می‌فروش 
گفتانه گفتنیست‌سخن گرچه‌محرمی . در کش‌زبانو پرده‌نگه‌دار ومی‌بنوش 
| گرجه حتی‌دراین‌مواردنیز, که مقام گذشت واغماض‌وعب بوشی وبرهیر از 
پرده‌دری‌است. حقیقت‌تلخ ریا کاریها ومال او قاف‌خواریهای صوفیان ازدق‌پوش وشیخ 
وقاضی ومحتس را بتلویحی|بلغ‌از تصریح‌فاش‌میسازد و نیشزبانش ازخستن دل‌سیاه 
آنان باز نمی‌ایستد و از لحن بیان او که به « دخصت خبث‌نداد ارنه حکایتها بود » و 
«گفتا 5 محرمی» متر تم‌است هز اران‌حکایت وشکایت میریزد. 
پیرمی‌فروش‌حافظ که‌بحکمت آفرینش و اسر ار کائنات آشناتر ازهر کسی‌است 


رسم و راه‌بهتر ینز نه گرا در« عشقومحبت» و « بی‌اعتنائی بنظرمردم » وآسان گیری» و 


۳۸۰ 


« داذپوشی » مدا ند ومیگوید عذق بو رز د بر چیرزحنی بدشمنان خود با نظرعطوفت و 
محبت‌بنگو زیرا آ نچه‌بی بینی از زدنیاست ودنیا ازمعشوق‌است وه رچه‌ازمعشوق‌باشد زیبا 
ودلسندخو اهد‌بود, بیاد دوست وبعشق‌او وبر ای‌خود زند گی کن نهبرای عردم و بعشق 
انا و توجه و پسندآنان » هرحه بت این با وسعت نظر وسعه صدر در آن‌بنگر, از 
فراخی‌ها پیش‌آزحد شادمان مباش وازتنگی‌ها خارج از اندازه غمگن‌مهو: 
دوش با لت بنبان ک6لدا نی تیزهوش 
وز شما پنهان نشاید کرد سر می‌فروش 
گفت آسان گیربر خودکارها کزروی‌طبع 
سختمیگیردجهان برمر دمان‌سخت کوش 
وچون‌اینوسعت‌نظرو سعهٌ صدر و آسان کی و بیاعتنائی‌در امور دنیوی‌جز ازعشق و 
معر فت نمی زاید. «جامعشق‌ومعرفت» بحافظط مدهد: 
وانگهم در داد جامی کز فروغش برفلك 
زهرهءدررقص آمدو بر بطزنان‌میگفت نوش 
بتدر یج حاقط پر اه ورسم عشق ومع فت بی‌میمرد و آشنامیشود واذیرمغان دمز و 
دازمکنون‌عشق‌دا میآموزد: 
تا نگردی آشنا زین پرده دمزی نشنوی 
نان دورو سر و نامحرم نباشد جای یفام سروش 
و ولی تاچشمش‌را بازمیکنند لبش‌را میدوزند وتا گو* شش‌را میگایند زبانش‌را 
عی ی 











می بند ند : 
پیرمیخانه چه خوش گفت بدردی کش خویش 


که مگوحال دل سوخته با خامی چند 


وچنن تعلیم مبدهند: 


۳۸ 


یا افکفت ماخ 
۷ زانکه آ نجاحمله‌اعضا حث مبایدبودو گوش 





اما چون‌عالم عم عشق‌است ویبر» پیرعشق‌ومعرفت وقید و بندی جزبیقیدی 
و بی‌بند وباری دراین‌طریق‌نیست نباید انتظارداشت که حافظ حال‌دل‌سوخته‌باخامان 
موی و توصبهو | ندرزببرمغان‌را رعایت کند وازسر نوشت منضولاعسرت انوم واصولا 
| گرحافظاین‌بندرا بکار بسته بود ماامروز از کجامیدا نستیم حافظ چه‌می| ندیشیده‌است 
وچه می‌دیده و ارزش‌انديشه وذوق‌اوتاجه‌حدبوده. بااینهمه گر چه‌حافظباتاً کید منع 
برمغان از بد گویی نیش‌خود را بهریاکاران واهل‌قشروعقل‌میز ند ودرحالجذب و 
| نجذاب‌پرده از راز مستور انا الحق‌برمیداردییرمغان که‌جزخوبیو زیبایی نمی‌بند و 
حزلطف وخوبی در تفسیر آوجیزی‌نیست نمی‌ر نجد وسایه لطف ومررحمت ازسر حافظ 
بر نمبدارد : 
نبکی پیرمغان بین که جوما بد مستان هرچه کردیم بچشم کرمش زیبا بود 
خطا پوشیو پرده‌نگهداریاختصاص بخود پیرمغانندارد بلکه‌مذهب وطریقة او 
طر یقهٌ محبت وعفو واغماض‌وخدای او نیزخدایی‌مهر بان و خطا پوش و عطا بخش‌است: 
پیرددهیکش ما گرچه‌ندارد زر و زور خوشعطا بخش‌وخطاپوش‌خدایی‌دارد 
آیاچنن پیری‌با اینهمه‌فضا ئل‌ومکارم‌ومحاسن‌قا بل پیروی واطاعت ودوست‌داشتن 
نیست ؟آ یا | گرشماهم سعادت پیدا کردن چنن‌ببری‌نصبتان میشد چون حافظ دست 
ارادت در دامن با آو نمیزدید وسربر قدمش نمی‌سودید و آستاناورا ماجأوماو ای خود 
فراوت یت وی ٩۱‏ 
تا ز محائه‌ومی‌نامونشانخواهتبود رما خاك ره پسرفغات حوا ۳ بود 
ز حلقه ۳0 0 است ۱۳/۵ بود 
ودر کنفذولت وهعت‌او از بودو نبود و اعتناو تقد دیگراناحساس‌بی‌نیازی‌نمبکردید؟: 
دولت پیرمغان باد که باقی سهلست دیگری گو برو و نام من اژ یاد ببر 


۳۸۳ 


وازبرابر‌هجومغموم وهموم روز کار بحریم‌در گاه اوپناهنمیبردید؟: 
ار کمن بکشاید غمی ز گوشة دل حریم در که پیرهفان پناهت بس 
و ده نشینی در گاه پیرمغان‌را کیمیای معرفت وخالد آستان اورا | کسیرمعارف ومعانی 
نممدا نستد؟: 
از و بردلم در معنی 0 شد کم نییان دروکه پیرمغان شدم 


7 بح 
ودولت وسعادت را درسرای او وفتوح و. کشایش‌را پر دررگاه او نمی‌حستید؟: 





از آستان‌بیرمغان سرح دولت‌دد آن‌-ر او گشایش‌در آن‌دراست 
وبالا خرء«میخانه»ا بجای«خانقاه» و«دعای‌پیرمفان» را بجای‌«ورد و ذ کرصبحگاه» 
اختیار نمیک ردید؟: 
منم که گوشة میخانه خانقاء منست دعای پیرمفان ورد صبحگاه م 
واطاعتمحض و کود کورآنازچنین پیر ی ابی چون‌وجرا نصب‌المن‌خودقر ار نمدادیده: 
بمي ستاده دنگین کن گرت پیرمفان گوید 
که سالك ,بی‌خبر نبود ز داه و رسم منز لا 
رنه دید«بیرمغان» کیست. 1 با آ نچه دربالا گذشت 
تردیدی‌باقی نما ند که حافط یك‌پیر بیش ندارد و آن‌پیر «پیرمغان» است و بدین‌ترتیب 
باشناحتن«پیر مغان» مي‌توان مطمئن بود که‌پیحافظ شیر ازشناخته شده‌است. درب ارة 
«بیرمغان» دردیو ان‌خواجه‌پاید باین‌مسائل‌توجه داشت: 
تب چنانکه دیدیم پیرمنان دردیوان‌حافظ مظهر کمال درطر یق‌طر یقت و 
نموداد اتصال بامعشو قو«سمیل»عارفان‌حقیقی‌ورو شندلاست که‌جامج‌معر فت‌وعشق‌را 
پدست آورده است و براسرارخالك وافلالك دست‌یافته. «پیرمفان»دردیوانحافظدرهتا پل 
م2 و«صوفی» که مظهر مسند سازان وخرق‌پوشان ومدعبان عرفان وخانقاهنشینان 
موی ی مهد وا مد 
1 قرآرگرفه. ۳ 
ب-پیرمغان 1 رحافظازهپیر» کهاغلب بعبادت«پیرمغان» 


۳۷ 


از آن‌تعیرمیکند غیرازپیر ان صومعه‌نشین ومرشدان‌صاحب مسند است که درخا نقاهبا 
بتر بست مر بدان‌اشتغال‌دار ند و گفتیم که درمورد«پیر»هم فقط درصورت ظاهر توافق‌بن 
عقیدءخوااجتشیر از واهل‌تصوف و حود دارد وال مقصودحافظازه بیر»بمفپوم اصطلاحی 
ومعمول و مرج آآن درعرف متصوفه ندست. و اینموضوع عقبدة سابق ال کردا 159 
«حافظ تابع اصول ومقررات تصوف نیست وحتی‌و جوه‌اشتر ال افکارمتصوفهباعقا ید خواجه 
ازحدود تقابه وتوافو‌ظاهری‌ترون‌ تفاس مر وا ۱ 
پیرمغان‌و جودخارجیندارد ومنزلاودد درون‌خواجدٌبزر گوارومسندوخانقاه 
او دردل‌شاعرعارف است . بالاخره‌بعبارت رساتر پیرمغان‌هنمان اخساس بیشافه3 نز صافب 
ودل پالاو رو شن‌و سرشتآ تشین‌وه یآ لود وعشق آمیز خو اجاشیر ازاست که همادی‌او در وادی 
طلما نی اسر ار آفر ینش و پیررومقتدای‌حقیقت بقت‌سنج و ناصح‌مشفق‌او دا درتنگنای زندگی‌ودد 
برابرمعضالات حبات میباشد و با تعمیم بیشتر ۰ پیشتر» منظورحافظ از پی اصولاً هر کونه مح رکی‌است 
که در تهذیب دل‌عارف و دور کردن‌او ازیا و نف‌اقو تشویق او بمستی‌وعشق و استغراق درمحبت 
دوسته‌ق ثر باشد و[ نانکه‌تصر بح‌حافظرا به«پیرمفا نو دییر رد۵۱ ۱۰۱ 
بی خجسته» دلیل ومدرك یر داشتنو به پیر رسدن‌حافط مدا نند روح‌شعر و وسعت میدان 
از استعمال‌تعیرات و کلمات با قتضایذوق‌ومقامو غلبه استعما لات مجازی واستعاری را 
مس داشتها ند وا گر تحقیق بر اساساعتماد بظاهر اصطلاحات مستعمل‌در شعر 
باشد باید هما نطور که از«یبر طر یقت» ارادهٌ مف‌وم «بیر ومررشد طر یق‌تصوف» میکنیم 
ازهپیرمفان»هم اراد «پیر ان کیش‌زردشتی» و اژهپیرمیفروش» نیز ادراك «پس‌یکه دد 
مبخانه وخرابات بهروش ام لخائث اشتفال دارد » بکنم یا بعبارت روشن‌ترا گربايه 
۱- حافظدداین بت بصراحت هرجه‌تمامتر تفاوت واختلاف پیرخوددا با دیگر پیران‌بیان 
میکند ومیفرماید اصل‌واساس ددطریق معرفت وعر فان استعداد و دفاقت کشش‌وعنایتآسما نی‌است 
والاً ددهر کس‌وهرچیزی سری ازحقیقت مکنون‌است وبالاخره واسطه مرچه‌باشه اهمیتی ندادد و 


| گرواسطه‌جو اعل‌باشد با هرواسطه وحتی بی‌هیج واسطه‌ای میتواند بحریم دوست راه‌برد: 
گر بیرمنان مرشد من‌شه چه‌تفاوت درهیج سری‌نیست که سری زخدا نیست 


۳۸۴ 





استنباط و تحقیق‌را براعتماد واتکء بمفهوم لغوی وظاهری کلمات قراردهیم جدوچه 
امتیاز ودلیلیموحود است ؟ که ازهپین»ارادة «پیر مرش مراد» بکنیم و لی‌چزء دوم 
اصطللاح ح یعنی«طر یقت ومیفروش‌ومیخانه ومغان» دا بمیل وذوق خود بمفاهیم کنائیو 
0 تسیر نماييم وچه موجبی وعلتی‌وما نعی‌هست که‌ننو | نيم‌هما نطور 
ومغان ومیحانه ومیفروش و نطای نها > را کنایت زدنطعرفت از 
حقیقت‌بینی وعشق وشور ز و مستی‌معنوی وار باب معرفت وعشق» میگيريم بپیر» را هم 
آنچنانکه آشنا, بی‌بر و حبه و افکار ز و شخصییت حافطحکم‌میکند کنا بت‌ازمف‌وم ومحر (د و 
مرشدی بالاتر و لطیف‌تر از«پیر خر قه‌پوش تسبیح گردان مس زشین»تصور کنیم؟! 

ج-بعبارت بی پیر یه تر وذوشش‌تر «پیرمغان» همان«عشق»است که رهبر خو اجه 
عزیزو بزد گواردرطریق‌معرفت وحقرقت میباشد واین‌عجبی ندارد ذیرا بقول‌مولانای 
بزد گک‌بالاخره‌پیر ی‌لازم‌است تا سالك را درطریق‌سلوك هدایت کند ولی‌لزومی‌نیست 
گه‌این در تحتما موجودی‌خاص و خارجی باشد. این‌پیردلیل و و اسطةٌ کشف راه است و 
لازم میباشد و لی‌ممکن است درحارج وجود سالك یا در درون‌او باشد. 

پس‌هادی و و اسطه‌ای‌باید. خواه بیرو نیو حواه‌درو نی خواه‌ماوی وخواه‌معنوی 
وچون بالاخرهاین پیر و و اسطههرچه باشد نتیجه تآثیرش‌دوشنی‌دل و کثف‌معا نیو ایجاد استعدادو 
صفادردل ود و ح‌سا لك است پس چه بهتر کهاین نتیجه باعلت‌منتجهمتجد, وسبب‌وعلت که« پیر »می نامیم 
بامسبب‌ومعلول کحصول شوق و عشق و استعدادومعر فت است یکی ووپیر » کهموجد ومو آد«عفق» 
است همان‌خود «عشقی» باشد. چنانکه‌پیر مولوی «عشق» بوده‌است: 
راهی پر ازبلاست ولی عشق پیشواست تعلیم‌مان کنند که‌درین ره‌چسان دویم 

ارگ می‌بینید پیشوا و رهبرمولوی درراه‌پر بلای عشق‌خود «عشق»است عجبت 
مدار یدو به«سر نوشت عشقو ار ادت‌مو لوی در بارةشه‌س تبریزی» توجّه کنید. یعنی‌مولانا 
تاروزی که‌شمس را درعالم خارح میدید مولانای امروز,مولانایی که‌سر له عارفان 
آتش‌|فروز وعاشقت‌ان عالمسوزاست , نبود . مولوی از دوزی مولوی شد که درسفر 
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دوم شام گمگشتة خودرا در دل وحان ودرون‌خود یافت وشه‌س را خود و خودرا شمس 
دید واین انحاد تاحایی هک مولوی عاشق‌بود وشم‌س‌معشوق وکا مولوی‌و 
۳ هردویکی بودند وعاشقی‌ومعشوقی کهزاییدةافتر اق‌ودو یی است ازمیان برمبخاست 
و «عشق» می‌ما ند و گاه مولوی«هعشوق» بود وشمس«عاشق»؛ا لبته‌عشق‌باید ناسجن‌عشق 
کار کر افتد وامید است خواننده خود ازعاشقان‌باشد وحدیت دلانگیزعشق‌بگوش 
جا نش گران‌نياید. مولانا دد بیان‌این احوال‌فرماید: 
مس ۱ شاه دلبر است با همه شاهنشهی جا ندارماست 
مر و اسطةٌ خدا وسالك ننست؟ مگرهواد. دا بطمعشوق‌باعاشی ۱-۱ ۱۱ 
هرچه‌این پیر ومرادبآنس جهمةازل برد یکتوو یو ش نیفدت ۱ ۱۳۰۱۳۰ 
مر تر نخواهدبود؟ پس‌چه بهتر ازاینکه‌معشوق‌خود واسطةً خود وعاشق‌باشد. وقتی که 
عاشق‌شایستگی‌وصداقت وهعت خودر|درعشق نشان‌داد لزومو اسطها نتفاء خواعدیذیرفت 
ومعشوق‌بی‌حاحجب و در بان باعاشق‌همزانو وهمصحبت‌خواهد شد » و بدون‌تردید برای 
نمایاندن این‌عشق پیشوا و دهنما واین روح افلا کی آتشنالك که هادی و دهبرعارف 
ربا نی در دراه پر نشیب وفر ازعشق وه‌حبت و بخشنده می بی‌خمارمعنوی است مظی‌ری 
ی و زیباتر ازه‌پیر‌غان» که نمودار آ تش‌تا بناك زرتشت وفاسفه‌در خشان وشاء ان 
یرتک مه تجومار 0 
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مزدبسنیو پیمایندة می‌مستی بحش ومر کف زدای هوم‌اوستا میناشد تمتوان) بیدا کزدو 


این صطلاحزیبارمیتو او اسطةالعفدتًثر ات خو اجهشیزاز از اسطلاحاتو افکرمزدیسنی 
و نشا نهپارزهعرفان ویعانوانی» فاهدا ذوق‌ملامتی‌خو اجه نیز سلمایکی از مهمتر ین عواملی 
۱-بده سای آنآتش تابناكد که‌زردشت میجو بدش زیر خا لك «حا فظص ۰۳۵۷ 
8۵۳0۵050-۲( 1600[ ۳- «عر فان خاص‌ایرانی» استنباطی‌تاذء و بدیع اذمطا لعات 
مر بوط بس فان تصوف ومتضمن و جوهمشخصهوجنبه‌های بارز«عفانعا شتا ه ومثبت‌ایرانی»درخا نواده 
عر‌فانعا شمان روص 
بزر که تصوف است که ازامتز اج فقر مقدس‌محمدی ومشرب‌اشراق واصطلاحات وافکادمزدیسنی تحت 
تربارهای ازجهآت فلسفة بودا پوجود آمدهآست وتوضیحامتد گرمیشود که‌این نظر , باجشم پوشی‌از 
پاده‌ای آشارات‌اجما لیوبهم. ت زگی‌تام داشته جز مطا لمات واشاداتی است که‌درمورد ارتباط فلسةً 
اشراقو فاسفةا بر ان‌قدیمیا اشراق وتصوف‌اسلامیو نظایر آن در بعضی از کتب ومدارك دیده‌میشود. 
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است که نتخاب این عذوان ۵( بیرمغان) واصطلاحاتی نظیر آن؛ مانند مغ؛مغیچه, دیرمغان» می‌مغا ند, 
]تشکده؛ و همچنیناصطلاحان ] ترسالی دا تو جیه میکند. 


بالاخر » لزوم پیر و وجود و تأثر او ۰ در تصوف عابدانه که راه پررمشقت و 
پی‌سر | نجاه تالیش و وعبادات در پیش است‌بیشتر احساس‌میشود تادرعر فان‌عاشقا نه که 
بهویی‌بکوی دوست‌توان رسید ودرخم يك کوچه‌اش‌هز ارهاشهر حقیقت ومعرفت توان 
دید؛ و آنانکه‌این ط طر یقه یعنی عر فانعا شقا نه دا سهل‌ودرخور کاهلان که هقت مجاهدت 
ندار ندمی‌بندار ند دراشتباهند زیرابرای‌ه رکشی‌سلو درطر یق تصوف‌خا نقاه‌امکان پذیر 
است و اساس آن‌بر کوشش است درحالیکه حصول‌سعادت وصول‌بعشق‌وعرفان‌عاشقانه و 
برخوردادی از سرچشمه معرفت میخانه فقط بسته 11۹ شق | خهانع است او انحضازهد ۶ 
کاملان‌عر فان‌عاشقا نه به‌«مولوی» و«عطار»و«حافظ» وچندتندیگیدد برا بر ضدهافرقة 
مختلف مر بوط بتصوف‌خا نقاهی باهز اران عارف برجسته که‌ازاین مکنب‌ها بر خاسته ند 
نموداد اشکال و اعض ااهعشی اسان نماشت 

چوعاشق‌میشدم گفتم که رد 

ندا نستم که‌این‌دریا: چهموح‌خو نفشان‌دارد 

این‌نکنه‌را نبایدنا گفته گذاشت که‌حافظ در آفریدن«پیرمذان» یا «مظهرعالی 
عرفان‌عاشقا نه»‌قطعا تا ری ,کلی ازداستان‌شیخ‌صنعان‌وس نوشت‌عبرت‌خیز اوداردودلائل 
و شواهد این نظر, که ظاهر ا برا برای نخستن‌باد از طرف‌نگاز نده با این کفت عنوان 
شده‌است» مفصللا" درمبحث مت رخواجه حافظ ازداستان شح صنعان» موردبحث قراز 
خواهد گرفت ۰ این‌بود حاصل بردسی و تسج تحقیق راجع ب۵«بیر» با تعمق‌دراصول 
مک ب ومشرب وافکارحافظ ‏ وا کرد هم خواجه دا پیری خاص‌بوده و به‌بیروی ازذوق 
ملامتی‌وروح‌قلندری‌خود ازافشاءنام پیررخود خودداری کرده باشد منافاتی‌بااین‌قضاوت 
ندارد و بفرض‌فبول این احتمال بازهم مفهوم مجرّد وعالی ومعنوی «بیرمغان» و«یبر 
می‌فروش»بدلائلی که گذشت نابت وتردیدناپذیر بنظرمبا ید. 


۳۸۷ 


بش سوم 
تأثر خو اجه‌حافظ از حاستات شیخ صنعات 


فصل ول 
تحلیل‌داستان شیخ‌صنعان درمنطقا لطیرعطار 

بدون کمتر ین‌تردیدی‌یکی از بهترین ودلکش‌ترین داستانهای ادبیات فادسی و 
شاید عمیق‌ترین‌و نتیجه‌بخشترین آ نها داستان شخ‌صنعان ودختر ترساست. داستان‌شیخ 
صنعان را نبایدباداستا نهای مشود ادبی‌دیگر نظیر«لیلی‌وه‌جنون» و«خسرو وشرین» و 
«یوسف و زلیخا» و «وامقوعذرا» ود ویس‌ورامین » دريك‌ترازو نهاد زیرا این‌داستا نا 
جنیهُعاشقا نه وشاعرانةٌ صرف دارد درحالیکه داستان شیخ‌صنعان‌باو جود بر کافی که 
از لطلف‌شاعر | نه وادبی‌دارد متضتن نکات‌فر او ان‌فلسفی‌وعرفا نی‌است واصولا يك داستان 
«عرفانی» محسوب میشود نه‌يك « افسانٌشعری »۰ وشاید همین جنبهءر فا نیو عمیق است 
که از تداول و اشتهادعاميانةآن مانع آ مده‌است درحالیکه داستا نپسای دیگر بمناسبت 
ساد,کیو بی‌پیوا یکی وحن فاعراانه و آدیز محضشهوت, و تداهل کاعل باق ند 

چون بحث و تحقیق‌در بار#داستان‌شیخ‌سنعان ازموضوع باه کدهتاف ح رام 
شبراز اذاین داستان» است بیرون‌میباشد از توجه به‌جنبه‌های گونا گون‌این داستان که 
هريك در خور رسالتی جدا گانه ومفتل‌است خودداری مبکنيم و فقطبتذ کر نکته‌ای 


جند دراین‌باره | کتفا میورزیم: 
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ار در بارء اصل‌ور یشه‌این‌داستاناطلا ع کافی‌دردست نسست و فقط حدس‌زده‌مسشود 
تا ی 


يكو افعه‌سادء تار یخی‌در قرون؟ ْ شته‌با مث داستان‌قدیمی‌با زمسنه‌محدو دتروحاذبة تمتر 
هستهً مر کزی ایند استان بر شورعشقیوعرفا نی باشد" . 

۱- برای‌اطلاع‌خوانند محترم‌ازحاصل تحقیقات تیم تی که‌تا کنون در بارءاصل وماخذ 
داستان‌شیخ‌صنعان بعمل آمده واشاراتی که‌داجع باین‌موضو ع‌درمنا بع‌قدیم وجدید دیده‌میشود اشارء 
اجما لی باین تحقیقات ومنابع‌دا لازم میدا ند 

استادسعید نفیسی در«جستجو دراحوالو آثارفریدا لدین‌عطاز یش بوری» دراین‌باره‌جنین 
نوشته‌اند : « نکتة دیگراینست که جامی در نفحات‌الانس گوید بعضی گفته‌اند اویسی است وم لف 
خزینةالاصفیا مینویسد که‌صاحب کتاب من قب غوثیهشیخ محمدصادق‌شیبا نی‌میفرماید که‌شیخ فریدا لدین 
عطادمرید صحبت‌شیخ‌صنمان بود, چون‌شیخ‌صنه‌ان بسبب‌ظهور کلمات‌بی‌ادبی که پنسبت حضرت غوث 
الاعتلم برذبان آودده بود گر فتار بنج بلا گردید شیخ فر یدا لدینعطارهمراءوی بود.مراد ازحضرت 
غوث‌الاعظم دد کنب‌عر فامحبی| لدین| بومحمدعبدا لقادر بن| بوصا لحز نگی‌دوست گیلی‌یا گیلانی‌باجیلی 
عارف مشهوداست که‌موسس‌طر تَهٌقا در یست‌ودر ۰ ولادت‌یافته ودر ۱+ هدر گذشته‌است وشت‌هفتاد 
سال پیش ازعطاد میز بسته اما بهیچوجه‌دد [ثارعطارذ کری واشاده‌ای که تشنیع‌وایر ادی نسبت باو با شد 
نیافتم. مو لف‌مجا لس| لعشاق‌هم مینویسد: بعضی گویندپیرارشاداوشیخ‌صنعان بودهوقسةًاو نیز ند کی‌منهوم 
می‌شود . شیح‌صنعان که‌درادبیات‌فادسی بسیادمعروفست وداستان‌شودا نگیز عاشتا نه بسیار لطیفی‌دارد 
درست‌معلوم نیست که بوده. در ادبیات‌فادسی این‌مرد زاهدوعا بدو گوشه نشین‌وازجهان گذشته بوده‌است 
ود لدادء‌دختر ترسائی‌شده ودست ازمساما نی‌شسته و یکلیسیا دفته وبخاطر آن دلدادخود زنادبسته و 
جلییادا پرستیده است. یگ نهد اهی که بر ای حدس‌د ین باب با زست |ينست که‌درقر ن‌ششم فقبهی بوده اس 
معروف به)بن‌سقا که در بفداد میز یسته ودرسال ۰5 ۵ که یوسف‌بنایوب بن بوسف بن‌حسین بن‌یمٌوب 
برزجردی‌همدا نی‌فقیه‌وعا بد معروف متوفی‌دد ۵ ۵۳ ببنداد دفته این ابن‌ستا بمجلس‌او دفته‌وپررسشی 
ازو کر ده‌است ویوسف بنایوب برو برخاش کرده وبر آشفته و گفته است‌خاموش‌شو که‌اززتو بوی کفر 
میشنوم و تودر دین‌اسلام نمی‌مبری واین‌سقا پسسآزمد تی بروم رفته و [ نحا نصر نی شده‌است (تاریخ 
کامل] بن|ثیر دروقایم‌سال ۵۰۲ و ۵۳۵) و ممکنست همین مطلب دا درهمان‌زمان‌پر وبال داده و 
داستان‌شیخ‌صنعان دا از آن‌ساخته‌باشنه ۰ درهرصورت یگانه رابطه‌ای که نام شیخ صنعان با عطاردارد 
اینست که داستان اورا درمنطق| لطیر سروده و آن اشارمعروف دا درآن مورد کفتهاست که حتی 
گاهی‌جدا کا نه نسخه بر داشته وآن را کتا بی‌مستقل دانسته وازآ ثادعطارشمردها ند» ص ۰ .٩۱9۹‏ 

استادنفیسی درهمان کتاب نویسد : « نیزداستان شیخ‌صنعان را که ازداستا نهای معروف 
منطق| لطیر است گاهی‌جدا گا نه نسبخه بر داشته| ندو بهمین‌جهة بعضی [ نا از[ ثارمستقل عطار پنداشته| ند» 
ص۰ ۰۱۳ ِ» 
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۲-نگار نده نمیدا ندبررای‌بار نخست در کجا ویا دراشعار کدام‌شاعر باین‌داستان 
ك جنا نکه خواهد آمد دا بطه‌شیخ‌صنعان با شیخعطادمنحصر بداستان مفصل‌منطق| لطیر نیست بلکه 
دیوان‌غز لیات‌شیخ‌عطاد پر ازاشارات راجع بشیخ‌صنعان وتات ازداستان اوست پس‌نمیتوان«یگانه 
رابطة» شیخ‌سنعان باعطاردا داستان مذ کود ددمنطق| لطیردا نست وتا ثیرو نفوذاین‌داستان درافکار و 
ثارشیخعطارحداقل‌دردیو ان غز لیا تش نیز بوضوح دیده میشود. 

نکته‌ای که دراینجا ذ کر آن لاذم مینمایه اینست که مسألةٌ ازاسلام بر گشتن‌علما و زهاد 
بزر گك‌در آخر کار وجهود و نصر نی‌ومجوس‌شدن نان بس|زعمریدا نش| ندوزی‌وزهد ورزی‌ددمنابع 
مختلف|سلامی جندان‌نادر نیست و بعنوان شاهد میتوان ازسر نوشت سه‌استاد سفیانژودی یاد کرد. 
وقتی‌ازسنیان ثوری‌علت گوژ پشتی او پررسید ند « گفت سه‌استاد دا خدمت کردم وعلم آموختم چون‌کار 
یکی با خردسید جهود شد ودر آن وفات کرد دیگر تمجس ثالث‌تنصر اذ آن‌ترس‌طراقیازپشت من 
بیامد وپشتم شکسته‌شد» تذ کرةالاو لیاء‌عطاد جاپ‌تهران, نیمهٌاول ص ۰۱۵۸ 

شارح سووی درشرح غزل « دوش ازمسجد سوی میخا نه آمد پیرما » و«بلبلی بر گک کلی 
خوشر نك درمنتارداشت » توجه‌کافی بموضوعتً ثرخواجةٌ شیراز ازداستان شیخ‌صنمان کرده وشیخ 
صنعان دا عبدا لرذاق‌یمنی دانسته‌است: 

دوش ازمسجد سوی میخانه آمد پرما چیست‌یادان‌طر یقت بعدازین تد بیرما 

سودی گوید: « از دوش زمان سابق وانسجد مکه مراد است ومفهوم حقیتی‌دوشومسجد 
مرادنیست زیرا سهبیت‌اولاینغزل تلمیح‌است بداستان شیخ‌صنعان‌یعنیعبدا لرذاقیمنی که‌بتر کی 
کتا بی‌دد باد؛قصةٌ او نوشته‌شدهو پفادسیحضرت شیخ عطاد رحمةا له علیه درمنطق| لطیرحکایت مفصلی بر ای 
بیان احوال او آودده‌است که آن کتابرا حکایتی مفصلتر از آن‌نیست , او لش اینست: شیح‌صنعان بود 
پر محترم بامر ید چادصد انددحرم . خواجه‌را جززاینغز لد چندغزلدیگر تلمیحا تی بدین‌قصه 
است که‌ان‌شاء له تعا لی‌خواهد [ مد پس | لفاظما که دداینغزل (سه بیت نخست) ددیف وافع‌شده‌ازجا نب 
مریدان شیخ مذ کوداست. محصول بیت از قول‌مریدان اینست که دیشب‌پیرما ازمکه بشهرقیصربه که 
محل کفاداست آهد. و مرا د.ازمیشاتهاینست. ,۰ «یستی‌ها بات عم لام نان بل و ۱ 
شیخ‌سنمان) عجایب‌دداین باده نوشت اند کهقابل تیور نیست > اسبودی, جله ااول س61: 

گن‌مرید داه عشتی‌فکر بدنامی مکن شیخ صنعان‌خرقه رهن‌خا نهٌخمارداشت 

ایضاً سودی گوید: «شیخ‌صنعان عبدا لرزاق یمنی است که‌درغزل دوش |زمسجد سوی‌میخانه 
آمد پیرما تفعیلشن گذشت ۰۰۰۰ محصولا بیت ۰.۰ مصراعثا نی‌ددحکم تعلیل است, تقدیر کلام : زیر 
شیخ‌صنعان درحا لیکه مرشدی‌چنانعظیم| لقن بود وشهر قیصر به‌دردست کفار بودعاشق دختری‌کافر 
شد وخ و کچرانی پیشه کرد و با دخترشراب خورد ومیچ‌فکر بدنامی نکر د ۰ حاصلش‌اینکه دختس 
ازشیخطلب خمر کرد وشیخ کهاذفقر تر ین‌مردم بود و از مال‌دنیا پشیزی‌نداشت ناچارخر هد پیش ۶ 


۳۹۰ 





اشارهرفتهو نام‌شیخ‌صنعاند کر شده‌است 


به‌دیوا نهایی که‌احتمال‌میرفت 





2 
# خمادبرای چند جرعه‌شر اب دهن کرد وشرابرا آورد و بادختر نوشید. پس‌خواجه‌رامتصود از 





خرقه دهن‌خانة خماد کرد تامیحبداستان شیخ‌صنمان مذ کوداست چنا نکه‌اصفی گوید بیت: 
ز صنعان‌خر قه‌پوشی‌ددخرابات منانآمد ندا نست‌این که خواهدساخت ترسازادءءورش» 

دودی,جلد اول ص۱۵۵ 

در تسیر بیت بعدی‌یعنی«9 قت آن شیر ین‌قلندر خوش کهدر اطو ار سیربد ذ کر تسبیح‌ملك درحلقة 
زنارداشت» درهمان صفحه گوید : « وقت وحالآن شیر ین قلنددیمنی حضرت شیخ‌صنعان خوشاست 
4 یعنیددصورت کفرشرایط اسلام دا دعایت کرد. بر ای اطلاع بر تفصیل این‌حکایت بکنا بی که 
آنرا عبدا لرذاق‌یمنی گویند نیز حکایت مفصلی که درمنطع| لطیر‌است مراجعه شود»: 

اس برای «شیخ‌صنعان» رجوع‌شود به: 

مقا له استادهجتبی‌مینوی تحت‌عنوان«ازخز این‌تر کیه» درمجلٌ دا نشکد؛ادبیات‌تهران ؛ 
شمارء ۳ سال هشتم (فروددین ۰ ۱۳ )ص ۱۱-۱۲ 

منطق| لطیر چاپآقای د کترمشکود, صفحدٌ هفده وهیجده ازمقدمةً مسحح. 

آ نچه‌در فرهنگهاومنا بع« کلاسيك» فادسی‌داجع بشیخ‌صنعان نوشته شده‌همه تصور واستنباطیست 
ازداستان شیخ صنعان منددح درمنطق| لطیر عطار چنا نکه‌صاحب غیاث| للنات گوید : « صنمان پا لفتح 
نام بزد گی که‌هفت صد مرید داشت دشیخ‌فر یدا لدینعطارهم ازمر یدان‌اوست گویند که‌از بد دعای 
حضرت غوث‌الاعظم بر دختر تررسا عاشق‌شده ازاسلام در گذشت مگر با خرهدایت‌غیبی‌دست‌او گرفت 
آزموید و کشف ومداد» غیاث ص۲۰۵ 

| کنو نکه‌ددضمن بردسی‌تحقیقات و نظر های‌مختلف در بارء‌مً خن داستان‌شیخ‌صنعان خوا نندة 
محترم‌دا با نظری«منا سبتاحتما لی‌داستان شیخ‌صنعان باسر نوشت ابن) لسقا» ودیکی‌بودن شیخ‌صنعان 
و عبدا لرذاق‌یمنی » آشنا ساختیم باید قبلاز اشاده به تحقیقات دقیقاستاد بدیع| لزمان فروزا نفر 
بگوییم که اگرجه شخصیت تاد یخی شیخ‌صنعان وحقیقی با تخیلی بودن آین‌سر گذشت خارقالعاده 
تا کنون درپرد؛ ابهام واستتادمکتوم ما نده‌است و شاید در آینده نیز‌همچنان مجهول ومستود بما ند 
و لی‌مسالة وما خذ داستان شیخ‌صنعان» اذپر تو تحقیقات استاد بدیع لز مان‌فر وذا نفر درمبحث «نتد 
و تحلیلمنطق| لطبر» (از کتاب شرحاحوال و نقد و تحلیل آ ثادشیخ فریدا ادین‌محمدعطار نیشا بودی) 
تاجاییکه بامدارك موجود امکان پذیر میبا شد روشن‌شده‌است . استاد فروذا نفرضمن اشاده به‌سا یه 
توجه بعضی ازخلفاء اموی وعباسی‌ومر دم‌متذوقوشادخواد آن دوز گادان بدیرهای مسیحیان دسننو 
آداب مسیجیوتأثرات ومواد ومطا لب داجع‌با داب وعادات مسیحیان درادبیات‌تازی پس‌از بحث 
فشرده و جاممی درپار؛ ک-سانی که دل به‌ترسازاد گان‌باخته و کارشان دراین داه‌بشق وجنون و 
دست‌ثستن از دین‌وایمان کشیده‌است از قبیل‌داستان سمد یا سعید ود اقٍومددك بن‌علیشیبانیوعباده # 


۳ 





ار ازشیخ صنعان رفته باشد در دو او ین‌خواهد بود این‌ظن قوت‌یافت که 


4 شاعر وا بن لسقا( که بروایت‌یاقعی‌وصاحب‌شذدات| لذهب منقول از بهجةالاسراره برسالت ازطرف 
خلیفه بروم دفت و بردخترملك عاشق‌شد و طلبکاری او کرد گفتند این امرامکان ندادد مگر اینکه 
نصرانی‌شوی و او بدین‌سبب‌ترلمسلما نی گفت») میگویند: «اختلاف دوایات گذشته (ازا بن‌ا لجوزی 
ودیگران) ددمورد علت مسیحی‌شدنابن‌السقا با گفتة مو لف بهجةالاسراد که‌علت آنرا ابتلاء‌بشق 
دخترملك روم دانسته ودیگر ان‌بهیچوجه این‌نکته دا ذکر تکرده| ند شاهدی‌است قوی که داستان 
شیخ‌صنمان دراینمطلب بی تا ثر نبوده‌است. | کنون گوییم که قصهٌا نا لستا درقرن‌ششم «شهود بوده و 
خاقا نی‌همدرشر خود یاد کرده‌است: 
بدل سازم بز ناد و ببر نس ددا و طیلسان چون پودستا 

وممکنست که‌شاعر ی سحر آفرین ما نند عطاد اذاین‌حکایت‌یا َصهٌ مدرك بن‌علی‌وداستان‌سعد یا سعیر 
وداق زمین‌یی مثاس بدست آورد وبا تصرفات‌شاعرانه[ نرا بصورت قصةٌ شیخ‌صنعان در نطم کشد 
و لی‌خود شهرت‌حکایت) بن | لستّا ودیکر ان‌علی| لقطع شیخ ما مجال آ نرا نمی‌دادهاست که بهلوان 
داستان دا ءوض کند و از پیش خود و بیفز اید که‌اودا هبچکس نمی‌شناخته مت 
نباورده بخصوص که لفظ | بن‌ستا با بو وتا نیز با وذن منطق) لطیر مناسب است و عطاد می‌توانست 
بجای «شیخ‌صنعان پیرءهد خویش‌بوده بگوید: پودستا پیرعهد خویش‌بود.» (شرحاحوال‌عطاد 
ص۲۹ ۰)۳۲۸-۳ 

استاد فروزا نفرپساز رد احتمالیکی بودن|بن| لسقاوشیخ‌صنمان با نقل قصةعبد لرذاق‌صنعانی 
از باب دهم کتابتحفةا لملوكمنسوب به‌محمد غزا لی (و تثبیتتادیخ‌تا لیف‌این کتاب ما بین‌سن۲٩)‏ و 
سال ۵۸۳) نتیجه گر فته‌اند که :«اين کتاب.۰۰ پیش از آ نکه‌عطادمنطق لطیررا بنظم آورد تا لیف‌شده 
و چون‌حکایت شیخ‌صنمان‌تقریباً مطا بق گنتفعطار دراینجا موجوداست با لطبع‌این نتیجه بدست میآید 
که‌اینقصه پیش از نظم‌منطق| لطیر ددمتون فارسی‌راهیافته وعطاد آنرا ازبیش‌خود نساخته وداستان 
این‌سعا دا ثتر محر یف نکر ده و ماه شیخ ما همین کتاب با جز آن اذمتون فادسی بوده‌است .. 
پس ازتقر براینمقدمات گوییم که شیخ‌صنعان (مطابق| کثر نسخ منطق لطیر) یا شیخ‌صنعا ( مطابق 
نسخه‌خمی ما خذ ما مکتوب ؛ ۸4) همان عبدا لرذ اق‌صنعا نی‌است که منسوب‌است بسنماء یمن ۰. 
وبی گمان داستان‌این‌عبدا لرذاق‌صنما نی‌هما نست که بروایت‌سودی درشرحدیوان‌حافظ کتابی بت کی 
در بار؛ او نوشتهو ویر | بعنوان‌عبدا لراق بمنی‌یاد کر ده| ند( نشر دا نشکد؛ادپیات تبر یز » شمادءچهارم 
سال‌هشتم۵ ۱۳۳ صفحاٌع ۳۹) چیزیکه‌هست معلوم نیست که‌این‌عبدا لرزاق صنعا نی با یمنی که بوده و 
بتحقیقددجه زما نی می‌زیسته وشاید] نکه‌اصلا وجود نداشته وحکایتی‌بنام وی‌برساخته| ند» (شرح 
احوالعطاد. ص۳۳۲-۳۳۵). 

برای‌تحقیقاتاستاد فروزا نفردر بارء « ماخ داستان‌شیخ‌صنعان » رجوع کنید به کتاب # 


۳۹ 





شاید عطار نحستین شاعری باشد که متعرض‌شیخ‌صنعان ومتوجه سر نوشت عبرت‌خیز او 
شده‌است. 

۳- درهر صورت‌اعم ازاینکه‌ یش از شیخ فر یدا لدین‌عطارد کری از شخ‌صنعان‌رفته 
باشد یا نه احتمال‌قوی میرود داستانمفصل‌وشورانگیزشیخ‌صنعان بصورتی که‌امروز در 
دست دار یم ایبدةا بتکار و تخیل‌شاعر | نه‌وذوقعار فا نُشیخ‌فر بدا لدین‌عطار نیشا بوری باشد 
ونگار نده‌حتم دازد که| گر هم‌داستانی‌شبیهبداستان حاضر بنظلم .یا بنثر قبل‌از شیخ‌عطار 
وجود داشته‌است وشیخ‌عطارمتاثر از آن‌باشد تفصیل ولطافت و نکات شاعرانه وعارفانة 
داستان فقط مولود ابتکار و تخیل‌عطاراست. 

اصل داستان هر چه‌بوده باشد « داستان شیخ‌صنعان فریدا لدینعطار» بیشتر 
صورت يك‌تمثیلمفصلعرفانی‌را دارد و براسای عدف مشخص و دلبذیرعارفانه‌ای 
پی‌دیزی شده ودرضمن‌حکایت بچند نکتهٌ جالبعرفا نی‌وفلسفی‌دیگر نیزاشاده شده‌است 
وطبعاً طرح‌داستان, بخصوص‌در اواخر آن که‌موضو ع‌بشیما نی‌شیخ وخواب‌دیدن مرید 
حضرت رسول را وتشرف دختر ترسا بدین‌اسلام وجان‌بجا نان‌تسليم کردن اومطر ح 
میشود » تابع کفش وایجاب هدف ومنظورعرف‌انی داستان‌بوده و بقول‌ارسطو آ نجنان 
پیش آمده‌است که میبایست(طبق نظر وعقیده ومنطق‌ذهنی‌عطار) واقع‌شود نه آ نچنا نکه 
واقع‌شده‌است. 


۴« «شرح احوال ونقد و تحلیل [ ثارشیخ فر ید| دینمحمدعطاد نیشا بوری» ۰ تهران ۱۳۳۹-۶۰ 
صفحات ۳۲۰-۳۳۰ و ۳۳۹-۳۷ . 

نکادنده بسال ۵ خن نقل نظر سودی ( در نشر بدا نشکد؛ اد بیات تب یز ) داجم به 
«شیخ‌صنمان» و«عبدا لرزاقیمنی» نوشته‌بود: «تصود نمیکند نظر سودی را در باد؛ تطبیق‌شیخ‌صنعان 
برعبدا لرذاق‌یمنی بتوان مفید فاید؛ تحقیقی دانست ...۰ ولی پس ازتحقیقاتی که‌استاد فروذا نفر 
دداین‌باده کرده واسناد وم خذی که نشان داده‌انه مشکل میتوان دراصالت این نظر ویکی‌بودن 
شیخ صنعان وعبدا لرزاق‌صنعا نی‌بمنی تردید کرد. 

۱- ادسطودردسا لفن‌شعن خود(۳0۵/:00 ۸:5)01616) در فسل نهم‌در بیان دجحان‌شر 
بر تادیخ میگوید: «وظیفةشاعرحکایت کر دن ازاموری که با لمل و اقم‌شده نیست, و لی از[ نچهتو| نی #۷ 


۳۴ 





هُِِ هدفای‌اساسیو نتایج اصلیاین‌داستان دلکش از نظر شیخ‌عطار: 

الف - بروی ازاشارات ربا نی‌ومتابعت ازس نوشت مقدر ودرپی آینده رفتن. 

ب - رجحان کشش‌بر کوشش وبر تری‌تقدیر ازتدبیر واثبات‌چبر. 

ک- لزوم متابعت کود ,کوزا نهٌ مر ید از مراد. 

د ‏ طول مدت عبادت و تزهد موجب‌فلاح و وصول بحقیقت‌نیست وجهیسا که 
باعثبر گمراهی‌ولفزش‌است واین گمراهی ولفزش‌مولود پیدایش کبر وغروراست . 
کیر وغرودبزد گترین‌مپلکة داه‌حقیقت وخطر نا کترین‌ورطهٌ طر یقت است و ازهر بتی 
ک و ات زیرا: هر قبله‌ای که بینی بپتر زخودبرستی. 

ه- شیخ‌صنعان باهمةٌ علومر تبت وعظمت مقام‌در زهد وعىادت از يك‌خط رغفلت 
داشت و آن‌خطر خول نفس‌ودیو سر کش نفس‌اقاره وشیطان مارد خودپرستی‌وخودبینی 
بود و اشاره‌ای که درعالم وافعه اورا شا آهد؛ و افتادن‌بدیار روم و کار شدن و تحمل 
آنپمه‌خوادی وخقّت همه آ زمایشی آسما نی ودرحکم بوته‌ای‌بود برای‌جدا کردن سر 
دل از ناسر نفس و حصول این آزمایش بکوشش‌میشر نبود بلکه بکشش‌وهدایت آسمانی 
حاصل آمد. 

و - خول نفس‌ودیو نفس آشاره در نپاد همهٌ ما ازع لم‌وجاهل‌وعارف وعامی کمین 
کرتمااست وتا درحال سک ری وغفلتیم از وجود آن عافلیم و لی‌جون درسفر آمدیم این 
خوك و دیو قافهٌ زشت و کر یه خودرا بما مینماید پس‌سیر وسلوك وسفرشرط لام 
#۴ دست دهد یعنی حسباحتمال‌یا لزومیت ممکن است واقع‌شود. ذیرا فرق میان مورخ وشاعردد 
سخن‌موزون گفتن نیست(چنا نکه آثادهرودو توس‌ر امیتوان بوزن در آورد,و بان ازيك‌نوع‌تادیخ هیچ 
کمتر نخو اهد بود» بوزن‌باشد یا بدون وزن) و لی‌تفاوت درایناست, که‌یکی ازامور واقع گوید, و 
دیگری از ] نچه‌تواند در رسد. از اینرو شعر از تادیخفلسنی تر ومقصودی‌جدی‌تر دادد؛ چه‌شعر بیشتر 
ازچیزهای کلی‌سخن گوید. وتادیخ ازفردی». 

رل : « نامهٌادسطوطا لیس‌دد بارءهثرشعر » با متن‌بو نا نیو ترجمه. جاپ لندن.ص۸ ۰۱۰۹9۱۰ 


.۲۰108-9 


۳۴ 


حصول معرفت و وصول‌بمرحلهٌ کمال‌است ؛ ویمکن که‌این‌سفررمزی ازسلو‌عارفا نه 
وسیرمعنوی و دوحانی‌مرد عارف و بعبارت برترسیر تکاملی نفس باشد. 

ز- همچنانکه مرید ازمر اد بی‌نیاز نیست مراد نیز ازمرید صافی‌دل و بالك نپاد 
ومستعدنا گزیر است: ما باومحتاج‌بوديم او بما مشتاق‌بود. مرید راه و رس‌منزلب ارا 
ازمراد ومرشد مبآموزد وقرالدتیدیا نت وحود مرو توفا لت رسد ام وحن ید 
او انعکاس نفس ودل‌خودرا با همه زشتیها و زیباییب تماشا مبکند و رویکمال میرود. 
جه‌بسا که‌مر ید و اقعی‌وصدیقموجب‌نجات مراد ازمها لك روحانی و ورطه‌های معنوی 
میشود جنانکه مرید یکت‌ای شیخ صنعان سم ارتقاء و نجات پیرخود گشت و وسیله 
رستکاری آو شد. 

ح - گناها نا فاصله‌ای ازهم نیست واهمیّت درشرو ع بگناهاست . چون‌نفس 
بردل‌غالب آمد و بتوجیهیو منطقی‌دل‌ر! راضی‌بهارتکاب گناهی‌ساخت دیگ رگناهان نز 
بدنبال آن میزاید | گرچه گناه نخستین گناهی بظاهر ناچیز باشد چنانکه شخ صنعان 
نوشیدن‌میرآخردشمرد وچون‌می‌در کشید زمینه‌برایا تکاب‌دیگرمعاصی‌ف راهم گشت. 

ط - در داستان شیخ سنعان‌باصرف‌نظر از دوش مخصوص شیخ عطار درطرز 
استنتاج و ر نگ مذهبی‌وع بدا نه‌ای که‌بمتن‌عاشقا نه وعارفا نٌداستان بخشیده يك‌موضوع 
کلی بوضوح‌قا بل دركاست و آن «نفوذ و اهمیت‌عشق»است. عشقمطةروحود ومکتل 
دل ومولد کمال‌معنوی و بردر ند حجا بهای خود بینی‌وغفلت و بالا خره بقول ارسَطومایة 
«کانارزیس » است وا گر چه ظاهری وناقص وبظاهرم ولد کفر ولغزش باشد بالاخرء. 
موجب‌تطپیرو تهذیب نفس‌و گشوده‌شدن دیدحقیقت بین وباعث پر | نشراح صدر و زوال 


۱- 16011107515 اصطلاحیست‌یو نا تی که در فصل‌ششم از رسا هن شعر |رسطو آمده ودر باه 
منهوم واقعی آن درایندسا له بین‌مفسر ین‌رسا له ارسطو اختلاف وجود دادد و لی‌درهر صورت تین است 
که‌اینو اژه‌درمفع‌وم«باك نمودن‌ویا کسازی» فادسید ۳۱0170۰ »انگلیسیومناممنلنص 
فرا نوی بکار رفته و ابو بشرمتی] نرا «تطهیر» ترجمه کرده‌است . برای‌تفصیل‌این‌موضو ع رل«نامةا 
ادسطوطا لیس‌در بادء عثرشر» یا«نطوم)/1۲0 اوه نه ,معناع۳۵ 616اماوز۸» من 
وترجمه. ص ۰102-۱۰۲ و گز ادشنامه‌رسا لاس ۱۷۱۷۲ ۰ 
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خودبینیها و بت‌پرستبها میشود؛ 
عاشتی کر زیر سر فلگ دا عاقبت ما را بدان شه رهبراست 
ی اهمعت تو به وتاتران در زدودن کتاهان ‏ 


سوت رححان دل بر نفس‌و بر تری‌تعشق و اقعی بر تعقل‌ظاهری: 


نفش این اسرار نتواند شنود بی نضینه پاگتو ع] نتواند ربود 
این بگوش‌جان ودل با یدشنود نی بنقش آب و گل‌باید شنود 
جنک دل با نفس هر دم‌سخت‌شد نوحهمیخوان که‌ماتم‌سخت‌شدا 


*- سه رنگک مشخص‌در داستان شیخ‌صنعان شیخ‌عطار بچشممیخورد: 

اف - رنگ شاعرانه وادبیو بیان دلکشوشیرین‌شعری. 

ِِِ ر نگ‌عارفا نه و نکات و هدفهای‌عا لی‌عرفا نی. 

ح -رنگ عابدانه وعناصرظاهری وقشری که در ر نک عارفا نه وشاعرانه 
داستان وارد شده وتاحدی ازلطف و زیبایی دادتان‌کاسته و نتایج عارفانه وعالی آنرا 
محدود ساخته‌است. 

۷- چکیدة داستان شیخ‌صنعان درمنطق! اطیر عطار جنی است: 

شیخ‌صنعان یر یگانةً عهد خویش بود و پا چارصد مرید صاحب کمال پنجاه‌سال 
معتکف کمبه بود. علم‌وعمل‌باهم یار داشت و بمقام کشف وشهود رسیده‌بود. قریب‌پنجاه 
ححبجا آورده و کرراماتش‌تا جایی رسیده‌بود که‌بیماران از دم او تندرستی می‌یافتند . 
شمی‌درخواب دید که‌ازحرم کعبه‌بروم افتاده‌است و بتی‌را سحده مسکند. چون شیح‌این 
خواببدید دا نست که کار افتاده وعقبه‌ایبس‌دشوار پیش آمده‌است و برای تکمیل‌سلوك 
جاره‌ای جر استقبال سر نوشت و تن در دادن بآزمایش آسمانی‌دست . آخرالامر آن 


۱ |زهدفع‌او نتایج با لا نتایج مذ کور در بندهای « ب- ج - -و - ز» مدفهاو نتایج 
اصلی‌هستنه وبروشنی و وضوح کاهل‌مدف‌اساسی‌داستان محسوب میشوند و نتایج «الف - دح - 
ط ‏ ی»» درضمنحکایت مندد ج است و نتایج‌درجه دوم بشمادمیرود وشاید دو نیج کلی« ده و تط» 
استنباط واستنتاح‌شخصی نگاد نده باشد. 
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بدا نش اوستاد عزم‌سفر جزم ک رد وجپارصدمره مرید معتبر درین‌سفر پیروی‌او کردند: 

ميشدند از کعبه تا اقصای روم طوف میکردند سرتاپای روم 
ازقضا منظری تیآ و برسر آن دختری 9 وخورشد صورت نشسته بود . 
دختر ترسایی که آفتان از رشكث‌عکس‌روی ۱ د ردنر ازعاشقا تال و کوق او روم دلبری 
که خیال زلف او زتار بند هر ار زاهد هفتادسالهبود ۰ یبا صنمی که درجمال‌بر کمال 
و در دیدار مبارلفال بود وچون لب بگفتارمیگشود درسخن‌جا بخش معجز عیسنی‌داشت 
و هرموی‌حویش‌صد زتار برمیان‌تماشا گ رآن می‌بست. چون‌اورا بدید: 

شیخ ایمان داد ترسایی گر ید عافیت بفروخت رسوایی حوین 

شیخ صنعان از دیدن او ایمان داد و بل ید وعافیت بفروخت رسوایی 
جوزدا وددعثق او اذ دل وجان ودین ودنا گذشت ۰ مریدان در کارشیخ حیران‌شدند 
وپندها دادند ولب‌بملامت گشاد ند ولی‌سودی نبخشید ودانستند کهمقدّرچزن بوده‌است 
وتدبیردا قدرت تغیر تقدریر نیست. . شیخ صنعان وال ان بمظ رامیت یست 0 
چون‌شب رسد ومنظر از دیده‌اش بو شده‌شد عشقش بیشتر گشت. تاسحر نالان وبقرار 
بود و داست که: 

کر او روزی که‌مییرداختند ابرای اهشتش مساحیل 

چس درعشق ری دل اذخود و ازعالم بر گرفت" وخالبرس کرد وماتم 
در گرفت. باخود هکت مک راوتت وحاك بر سرمیکرد؛ مریدان ازییتا پی‌شیخ‌خود 
بتات شد‌ند و دور دا هنن و بدلدار د بش برداختند: 

مریدان گفتند: برخیزو برشیطانلعتی بخوان‌وغسلیبر آر و وسوسآدیوس کثل 
ازخود دور کن. 


شیخ گفت : ای بیخبران آمشب هزاران‌بارغسل کرده‌ام. م رآدور بودید و 


ولو 
۱- ذاهد خلوت نشن دوش بمیخانه شد اد پیمان گذشت با س پیماً نهشد«حافظ 
۲- منبچه‌ای میگذشتی داهزن دین‌ودل دد ی آن آشنا از همه بیکانه شد 


۳ 


ندیدی که یخون جگرغسلها کزردم ۰ 

مریدان گفتند : سیخ را کج انداختی 9وبی‌سلجه دسج 1۶ ۵ ۱۳۱۱ 
نحواهد شد. 

شخ گفت: سبحه‌بیشکندم تا ذنار بر گیرم. آری‌تا سبحه(سبحهٌتزویر) در دست 
است رز نار(ز نارصفا) بر متان نتو ان بست. 

مریدان گفتند: ای پیر کمن‌از سر صدق وصفا توبه‌ای کن؛ بلکه عقده ازکارت 
کشوده شود 

شیخ گفت: نيك گفتید مرا توبه‌باید. آری از نیکنامی وقید آن توبه‌باید کرد 
و از بنه شحیو نام و آوازه رها باید شد. چه‌نيك‌است توبه از را 

مریدان گفتند : ای دانای داز برخیز و ر کعتی نماز بخوان شاید حضورقلبی 
تا ال ]رن وحمعیت خاطری دست دهد. 

شیخ گفت: نماز دا محرابی باید . گفت: کومجراب‌روی آن‌نکاد 8 تا ناشد 
جز نمازم هیچ کار ". 

مریدان گفتند: گر نبندی‌زین‌سخن‌توحلقرا ‏ آتفی‌آید بسوزد خلق را 
درحیر ودرخلوت خدا را دک 


۳ از 5 3 ۳ ۶ 
شیخ گفت: اگر بت دوی من انجاستی سجده‌پیش‌روی‌او زیباستی 


۱- نماز دد خم آن ابروان محرابی کسی کند که بخون‌جگر طهادت کر د«حافظ» 
طهادت اد نه بخون جکر کند عاشق بقول«مفتی عشق»ش درست نیست نماز » 
غسل دراشك زدم کاهل طر یقت گو بند باكشواول ویس‌دیده بر آن‌پاكا نداز ‏ » 

۲- توبه کردم که‌نبوسم لب ساقی و کنون میکزم لب که‌چرا گوش‌بنادان کردم ۰» 

۳- در نمازم خم ابروی‌تو با یاد آمد حالتی دفت که محراب بغریادآمد » 
بر ذمینی که نشان کف پای تو بود سا لهاسجدء‌صاحب نظران‌خواهدبود » 
محراب ابروان بتما با سحرگهی دست دعا بر آرم و در گردنآدمت ۰ » 
نماز دد خم آن ابروان محرایی کسی کند که بخون‌جگرطهادت کرد ۰۰ 

ع - گفتم صنم پرست مشو پا صمد نشین کفتا بکوی‌عشق‌هم این‌وهم آن کنند » 
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مریدان .گفتند :آیا از آ نجه . 





پیش آمد پشیمان نیستی؟ 


3 


شیخ گفت : کس نود پشیمان بیشن‌ازین .۰ تانچراعاشق‌نگهتج پیش‌ازین۱ 


0 


شرندان گفتیی : شطان راه دلن 


دلت افکنده. 


را ژده‌است و دیو سن کلشن وسوسهٌ کفر در 


شیخ گفت: جانم فدای جنن‌دیوی ودیم قدای‌چنن راهرزن و راه لا نی 


مریدان گفتنی : هر که از این‌داستان [ گاه شود خواهد گفت که‌شیخ‌صنسان 


پس از بنجاه سال عنادن چکو نه کهراه تشیل ‏ 
شیخ لفت: من‌بس‌فارغم از نام وننگ 


ششة سالوس بشکستم بسنگی؟ 


مریدان گفتند: ای شیح این کرداد تو یادان‌قدیم ومریدان دیرین‌دا ر نچور و 


معذب و ناخشنود ساخته‌است. 


شبخ گفت: ترسا بچه چون خوشدل بود 


دلز دنج اين و آن غافل‌بود 


هر با یاران موافقتی کن تا هم امشب‌بسوی کعبه‌باز شویم. 


شیخ گفت: ۳ نباشد دیر هست 


۱- ایام خوش آن بود که‌با دوست بسررفقت 
توبه کردم که نبوسم لب ساقیو کنون 
۲- گرمرید داه عشقی فکر بدنامی مکن 
از ننک چهپرسی که مرا نام زننگست 
سجاده بيك پیا له هی بفروشسسيم 
۲ دوست گویارشووهر دوجهان‌دشمن باش 
دز اد دشمنم ار.میکنند قصد هلاد 
امروز بحمد ال فاد غ دم از دشمن 
6- آنکه جز کنبه مقامش‌نید از یاد لبت 
در عشق خانتاه وخرابات شرط نیست 
نجا که کار صومعه را جلوه میدهند 
همه کس طا اب‌باد ندچه‌هشیاد وچه‌مست 
تو خانتاه وخرابات در میسانه مبین 


هوشیار کعبه‌شد در ددرت 


باقی همه پیحاصلی و بلهوسی بودوحافظ» 
میگزم لب که چرا گوش‌بنادان کردم : 
شیح‌صنعان خر قه‌رهن خا نه خمار داشت 6 
وز نامچه‌برسی که‌مر| ننگگز نامست 6 
پس شیشه نام خویش برسنکه ذنم » 
بخت گوپشتمکن‌دویزمن لشکرگیر ۰ 
کم نو دوستی از دشمنان ندارم با 6 
کاندر دل‌تنگ من‌جز دوست نمیگنجد ‏ 6 
کی دی کرد دیدم که مقیم افتادست ‏ » 
هرجاکه هستاپر تو روی‌حبیب هست ۰ 
ناقوس دیر داهب ونام صلیب هست ۰ 
عمه‌جا خاناعشقست چه‌هسجد چه کنوت : 


خدا گواست که‌هر جا که هست‌با اوم : 
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كت ۰ 9 ۰ 
مریدان گفتند: ای شیخ عزم راه کن وعدرخواه رو بدرارگاد حرم آ. 


شیخ گفت: سر بر آستان آن‌نگار خواهم نهاد و عذرها خواهم خواست. 


مر تاانکام: ای‌بر دوزج در پیش‌است وحرامی‌ددیس, از دوزخ| ندرشه‌دار. 


اد ِ ی 
شیخ گفت :۱ گردوزخ شود همراء من هفت دوزخ سوزد ازيك اهمن 


یت ۰ج ۰ ۰ 
چریتان کم : بامید «بهشت‌ناز فررد وتو به کن‌زین‌کار استت ‏ 


هگ ئ 
شیج گفت : آن ایسار؛بهشتی رویاهشت. ود برشتی‌بایدم آن کوی‌هست! 


مریدان گفتند: ازحق شرمی بداد وحق‌تعالی‌را بحق آزرم‌دار. 


مر 2-1 ۲ 1 ۰ یه 
شیخ گفت: این | تش‌بدست | تش‌افروز اسمانیو بامشعل تقدیر در من‌افتاده‌است 


یه ۳ 
و بتد بیرذر و نحو اهد نشست 


۱- از دل تنگ کنهکاد بر آدم آهی کاتش اندر کنه [دم و حوا فکنم‌«حافظ» 
دین آتش نهفته. که دد سینه منست خورشیدشعله ایست که بر آسمان گرفت » 

۲۳ دای کوی‌تواز هشت حلد مد اسیرعشق تو از هردوعالم آذاد است ۰ 
ای قصهٌ بهشت ز کویت حکایتی شر ح جمال حور ز دویت دوایتی » 

۳ قسمت حوالتم بخرابات میسکند هر جند کاینچنین شدم و [ نچنان شدم » 
مگر کشایش حافظ دداین‌خرایی بود که بخشش از لش دد می‌منان| نداخت ۰ » 
مرا بر ندی وعشق‌آن فضولعیب کند که اعتراض بر اسرار علم غیب‌کند ۰ » 
من‌تخواه کرت الیل فا زاهدان‌معذود داریدم که‌اینممذهبست ۰ » 
کنون بآب می لمل خرقه ميشویم نصيبهً ازل ازخود نمی‌توان‌انداخت » 
دد کوی نیکنامی ما دا گذد ندادند گر تو نمی‌بسندی تفییر کن قضا دا » 


نصیحت گوی د ندا نر| که پا حکم خدا جنکست 

دلش بس تنگ می‌بینم مگر ساغر نمیگیرد 
مرا مهر سیه چشمان ز سر بیرون نخواهد شد 

قضای آسما نست‌این و دیگر گون نخواهد شد 


مرا روز اذل کادی بجز درنسدی نفرمودند 


هر آن‌قسمت که[ نجاشد کم وافزون نخواهدشد 


ِ 


پاسخهای شیخ صنعان بکنته‌های مریدان شبات زیادی بسيك و لحند ندانة حافظ داد و 
میتوان‌پایه‌ها واصول مکتب د ندی وقلندری را ازهمین‌جوا بهای ‏ ندانه استنباط واستخراج کرد. 
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ض 
القصه‌هر چهمر یدان‌بند داد ند سودی نبحشد. ناجادمر یدان‌دندان‌صبر بجر 


فشر دنه ومنتظر بایان کار نهستند. چون روزشد شیخ»عتکف کوی بار شد و؛ 


قرت ماهی روز وشب در کوی او معط اکرن از اقلا روی او 
عاقبت بیماد شد بی‌داسستان هیچ بر نگرفت سر زان آستان 
بود خاك کوی آن بت بسترش بود-با »ساسا ,آن/درشن 


بالاخره دختر ترسا احال شیخ] گاء شد ولی‌خوددا بنادانی زد وعلّت زاری 
وبیتابی‌او بپرسید. شیخ صنعان آشك از دید‌ینادید وحال دل خونگشته غرسّه کرد و 
الان و گریان خواستادمهر ولطلفیار گت دخترترسا که شیخ را درعاشتی استواز 
دید لمخند تمسخر زد و کون اگ 


ر دراین‌ادعا صادقی‌باید دست از اسلام بشویی ثرا 
هر که‌اوهمر نگ‌یارخویش نست عشق او جرد نگ وبویی بیش نیستا 
شیح. ابر اذفرها بردازی کررد و گفت: هرچه فرمایی بجان فرمان کنم. دختر 
ات برای‌لایق‌عشق‌من‌شدن باید چهاد کاربکنی : پیش بت سجده کنی: قر آن 
بسوزی , خمر نوشی ودیده از ایمان‌بدوزی. 
شیح خمر نوشیدن‌راسپل گرفت وازسه کاردیگرسر باز زد و گفت زاین چهار کار 
جز باده نوشیدن نتوانم. دحتر ترسا لبخندی‌زد و گفت‌موافقم‌جامی‌بخور تا چون سرت 


گرم شد دربارسه کاردیگرصحبت‌پدازيم. شیخ‌صنعانرا بدیرمغان پردند ومی آتشن 


۱- دوش آن‌صنم چه‌خوش گفت ددمجلس‌منانم با کافر ان چه کارت گر بت نمی‌پرستی«حافظ. 
۲- دد آثاد شیخ عطاد نیز نظیر آخار دیگرسخنودان کون ایران موادد اختلاط رسوم و 
اصطلاحات ادیان ومذاهب فراوان بچشم میخودد , چنانکه ددهمین داستان شیخ صنعان دسوم و 
اصطالاحات بسیاری‌از ادیان درهم آمیخته است‌یعنی‌شیخ‌صنعان عاشق« دختر ت ساء میشود و«ترسایان» 
اورا به« دیرمنان » می‌بر ند و می منانه بدستش میدهند و چون می میخورد ومست میشود اورا 
وامیداد ند که‌درپیشگاه «بت» سجده کند و«بت‌پرستی» آغازد پیش «بت» مصحف بسوزد مست مست 
وه زنار » یعنی‌علامتی‌دا که نصرانیان )۱2 و برای‌امتیاز از نان‌مجبود بودند باخود 
داشته باشند برمیان بندد ( بعئو ان‌علامت و نشانُ نص| نیت) وچون‌اینهمه بجای[ورد «کافر» شود. 


۳۹ 





بدستش‌دادند. چون آتش می بناف شیخ‌صنعان دسید عشقش‌سوزانتر وطلیش‌شدیدتر و 
صبر و عقلش کمترشد و از دیدن‌دختر ترسا که‌بناز وعشوه‌باده‌مینوشیدطاقتش‌طاق گشت 
ودر دامن‌دلدار آویخت وتمتای وصلکرد. دخترترشا کفت با کرعشقت کامل بو از 
بی‌ایمانی تمه راسیدی وترزسا میشیی . شیخ‌صنعان که مست و بیپوش‌بود وج وصال 
دوست اندیشه‌ای‌نداشت به بت‌پرستی‌تن در داد ومصحف بسوخت و زنار بزمیان بست و 
ترساشد . 

چون‌شیخ‌صنعان از دین‌وایمان‌چشم پوشيد و زنار برمیان‌بست باخود میگفت : 
« بالاخره عشق‌دخترترسا کارخوددا کرد. آری اینهمه از می بود. تا می نخورده‌بودم 


از دین وایمان نگذشتم ولی‌جون لب‌بیاده آ لودم بت‌برست وترسا شدم: 


سس کسا. کر خر تاه دی تن بیشکی ام الخب‌ائثاین کندا» 
پس از اين‌کارها شیخ بدختر ترسا گفت: 
حورمن درعاشقی ۳3 نشد ازچنان شوخی حنان شیدا تشد 
قرب پنجه سال راهم سوم با موج میزد در دلم دربای راز 
ذرهٌ عشق‌از کمن بر حست‌جست برد مارا بر سر لوح نخست 
عشق ازینسیاد کرده‌است و کند خرقه را ز نار کرده‌است و کند 
کماست ید توا مهو سرشناس غیب وس گردانعشق 


هرچه گفتی کردم ودر راه وصل‌تو از دین وایمان گذشتم. | کنون وقت | نست 
که‌بوعده وفا کنی. 

دخترترسا حنده آستررا سرداد و کفت ای برقع و هش ۳ 
چگونه میخواهی مرا که‌کابینم بس کران است بهمسری‌بر گزاینی 5,شیخ با پنا لد و 
گفت: ای‌یار روا ننست بعدازاینهمهتحمل مرارت وسختی و از دین‌وایمان ودل‌وجان 
در راه عشق نو کدشتن بازشیوة‌بیمپری دریش گیری و وعده‌ای‌را که‌پامید آن زندهام 
۱-. آن تلخوش که‌صوافی ام| لخبا گت خو| ند اهیلنا واحلی من قبلةا لعذادا «حافظه 


۳.۲ 





فراموش کنی. دحیّررا دل‌بحال : 





- در ان مج ۰ 
بدن. شیج و" رگ از بذر فت و سا تمام یحو 
و از بدایر تس سین ب<و 


صدهاخو کست وتو نیز ازا 


بن خو لگ نفس در اما 
بد 7و د 


۳ كُ- 
ّ حه مسلمان‌هست در واقع کافری. ای. 
8 ی ح) ح ‏ 





9 ک : 
حول نعس‌ودیوس دش‌هوای نهس در درو نل ۶ 
جرک رای انست له هبور فرم 


نهی وسلوك پیش گیری ود در روک جود 


1 


حطر 


هر 
ر‌ 


هت برای کابن من‌یکسال خو کبا ی 


اد برداخت .ری در نهاد هر دسی 


ی 


ن نمستیو تا این خو تان نفس‌را نکشته‌ای 


تا بر ای‌شیخ‌صنعان بیش نیامد باکه 


ر میت وک از بودن‌این‌خو کان 


بر اه سلوك نگذاشته‌ای 7 | گرقدم در راه 


ار ان بت ودرهر کوشه درون‌خود صدها 


خولخفته خوامی‌دید. باید قدم در راه‌نهاد وخو کهارا شناخت وبت‌هارا دید و آنگاه 


ببادوی‌ععت بتهار | خت تا وخو کهارا کشت. را بکنی‌خو اهی‌رست و گر نه 


چون شیخ‌سنعان رسوایعالم خواهی‌شد. عاقبت‌چون شیح‌مذهب‌ترسایان گزید و زنار 


برمیان بست مر یدان‌را کار زارشد ومات وحير آنو خسته‌جان گشتند. تایکی ازمر یدان 


پیش‌شیخ | مد و ازحال ول برسین کرد دک ی 


یا اینکه خود نیز 


ای‌شیخ‌پا باید ترا ازین‌راه باردادیم 


ترسا شویم و یا ازین‌سرزمین بگريزيم ۳ در کعره بنشینیم تا 


به‌بینم چه پیش آید : شیحخگفتنیکشر آ نستکه با گر دید ومر| بحال‌خود گذار ید, تا 


عمردارمدیر نشی‌خو اهم بودو جز عشق‌دختر ترا اندیشه‌ای نخواهم‌داشت.شما آزاد گان 


را کر عشقی پیش‌سامد و نیب وفراز 
۱ دد راه عشق وسوسة اهمرمن بسیست 
ذ مشکلات طربقت عنان متاب ایدل 
بکوی عشق منه بیدلیل دراه قدم 
الا یا ایهاالساقی ادد کاس و تاولها 
چوعاشق‌میشدم گفتم که بردم گوهرمتصود 
تحصیل عشق و دندی آسان نمود اول 
در ده منزل لیلی که خطرهاست بجان 
طریق عشق طریقی عجب خطر نا کست 
طریق عشق پر آشوب وفتنهاست ای دل 


ایند اه‌ممدیدید امروز بار وموافق‌من‌بودید 


پیش آی و گوش دل به‌پیام سروش کن«حافظ» 
که مردراه نیندیشد از نشیب وفراز ‏ » 
که هن بخویش نمودم صد اهتمامو تشد 6 
که ءشق آسان نموداول و لی‌افتادمشکلها » 
ندا نستم که ارین‌در با چه‌موج‌خو نفشان‌دازو ۰ 
واخر بسوخت جام در کسب‌این‌فضائل ۰ 
شرط اول قدمآ نست که مجنون باش ‏ » 
نموذ باه ا گر ده بمقصدی نیعری » 
بیفتد |نکه ددین داء باشتاب دود .» 


۳.۳ 





۰ ۰ َ [ 3 و 
وسرز نشم نمیکردید و لی‌اقسوس که‌از رسم و راهء‌عشق‌پیخبرید. باز گر دید وا کر کل 
انمن خبر برسید | نچه پیش آرمده‌است یکا یات با اکویید وا بادر اند زین ۳ 
کشایند | گاه دار ید که در راه سلوگ هیچکس‌دا از ین‌خطر ایمنی نیست: 


۳ دنشم 


تک مرا در رش کر گو دراین ره اینچنین كِِ بسی 
در حنن ره که نه‌ین دارد نه‌س کس‌مبادا ايمن ازخوف وخطر 
مریدان‌با چشم گریان ودل گدازانبسوی کعبه‌باز گشتند . شیخ صنعان را در 
در کعبه مریدی صادق وثا بت‌قدم بود که بپنگام سفر شیخ درمکه‌حاضر نبود. چون مرید 
یگانهباز آمد و خلوتسرایازشیخ‌صنعان‌تهی‌بافت حوال‌شیخ‌باز پرسید ومر یدان‌داستان 
شیخ از اول تا آخربگفنند و ازعشقبازی شیخ با دخترترسا و خ و کبانی و زنادبندی 
شیخ آ گاعش کرد ند. چون مرید اینداستان بشنند زادی در گرفت وبا مرربدان گفت: 
« ای‌بیهتتان و آلوده دامنان چرا برسم و وظیفهه‌ریدی که‌اطاعت محض ازپیر وپروی 
از اشارات اوست عمل نکر دید ؟! ۳ شرمی بدارید, این دسم ارادت و یادی و شوء 
حقشناسی و وفاداری‌نیست چون شیخ‌بزر گواد زنادبرمیان بسث شما نیز کر مر ند 
واقعی بودید می‌بایست زناد بندید و چون او ترساییگزید درعالم مریدی و مرادی 
راهی‌جزترسا شدن در پیشتان نبود هدر بدا رسم‌یاریو مو افقت وم یدید 
آری‌تاشیخ را نام و آو ازه‌بود همه‌بندگان ویارا نش‌بودند ولی‌جون در کام نینگ‌افتاد 
از بیم ای ی : 
وی ۳ هر کهزینسرسر کشد ازحامی‌است 
یارموافق ومرید حقیقی کسیست که از کفر و بدنامی‌هم نهر اسد و دریاری و 
ارادت‌ثبات ورزد"». هر «ای‌یار موافق آ نچه گفتی ما ازپیش بجای آوردیم 


۱- تشویش وقت بر مضان میدهند باز این‌سا لکان نگر که‌چه با بیرمیکننده حافظ» 
ص مقایسه کنید با مصمون این‌ابیات حافظ : 

9 مرت اه عم ی نداد 5 شیخ صنعان خرقه دهن‌خانهخمارداشت 

دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیرما چیست یادان طریمت بعدازین تدبیرما 

ما مریدان دوی سوعقبله چون آدیم‌جون دوی موی خانهةً خماد دارد پرما 

در خرابات طریقت ما بهم منزل شویم کاینچنین دفتست در دوز اذل تقدیرما 

بمی‌سجاده د نگین کن گرت‌بیرمتان گوید که‌سا لك بیخبر نبود ز داء و دسم‌منز لها 


۳۴ 





وغزم آن کردیم که دوی ازشیخ بر نتابيم و در راه ارادت ورزی از نام و ننگ‌نهر اسیم 


دب دین وایم‌ان چادتکبیر زنیم لیکن شیخ دستوری‌نداد وفرمان داد تا باز گردیم. 
این‌بود داستان ما تا رای‌تو چه‌باشد»: مر ید یگانه‌پاسخ‌داد کها گردیده حقیقتبینتان 
باز بود بفرم‌ان شیخ‌نیز باز نمیگفتید ذیرا آن‌فرمان دوی درمصلحتی‌داشت وبرای 
تم شا تزور زگره درمریدی کارتان برمزید بود: 

جز در حق نستی جای شما در حضورستی‌سرایایثما 
در تظلم داشتن دد پیش حق هریکی‌بردی‌بر آن دیگرسیق 

مریدان چون‌این‌سخن بشنیدند دم در کشیدند و سر آذپیش بر نیاو ردند. مرید 
بگانه اشادت کرد که‌باید بسوی روم برد کت ۲ پس‌جملگی بروم‌باز گشتنه وم 
بنشستند وچپل‌شبانه روز بتضرع و زاری پرداختند و از در گاهءبینیازی فتوح وفلاح 
خواستند. آخرالامر بعدازچهل شب حضرت رسول اب رحساره بمرید ار نود 


و دحمت حق‌را مزده داد : 


مصطمی گفت : ای بهقت بس بلند 
هقت عسالیت کارخویش کرد 
درمیان شیخ و حق از دير گاه 
این غسار از داه او برداشتيم 
کردم از بر شسسفاعت شنمی 
تو یقین مىدان که صد عالم ۱-9 


مریدیا کباز ازشادیاینمزده‌مدهوش‌شد. 
3 
وجملگی گریان و دوان‌بسوی شیخ شتافتند : 
شیخ را دیدند چون آتش‌شده 


مم فکنده بود ناقوس از دهان 


هم #کلاه کر کین انداخته 


رو که‌شیخترا برون کردم ز بند 
دم نزم تا شیح را در فقو اکزان 
بود گردی و غباری پس سیاء 
درم ار طلمتش نگذاشتيم 
منتشر بر دوز گار او هسمی 
اد ف ککتوبه برحید زو را: 


نعره‌ای بزد ومریدان دا آ گاه کرد 


درمیان بیقر ادی خوش‌شده 
عم کی بود زتاد ازمیان 


حم ز‌ ترسایی‌دلش برداخته 


۳۰۵ 


آری حجان گمراهی وظلمت ازبرا برشیخ صنعان بیکنسو رفته بود ومعرفت و 
روشندلی‌جا نشن‌ضلال وحبل وشهوت شده. هردم درسجود میافتاد تشر رت و اشك 
خونن ازخحا لت‌بردامن میفشاند . مریدان مژدء شفاعث حضرت رسول بدو دادنه و 
ازطی‌شدن شبهای‌حهل وطلمت ودمیدن صبح روشن معرفت وهدایت آ گاهش کردند : 
قصه کوتاه‌میکنم‌شیخغسلی کرد و خرقه بیوشید و با اصحاب‌خود بسوی‌حجاز باز گشت 
دختر ترسا درخواب‌بودچون ازخواب در آمد نورمعرفت و شاد ازدلش‌تابیدن گرفت 
و سروش‌عالمغیبش ندا در داد که ای ترسا بچه دوران آزمایش بسر آمد وجشم‌بند جهل 
وطلمت از چشم‌شیخ‌صنعان بر داشته‌شد . ۰ کنون‌جای۲ تسه رو از بی شیخ خ روان‌شوی. 
مذهت ری وصبد خودرا صد شوی : 

رهز نش بودی براه او رآ جون‌براه آمد توهمر اهی‌نمای 

ازرهش‌بردی کنون‌همره‌بباش ‏ چند این بی] گهی آ گه‌بباش 

چون دخترترسا را خطاب آسمانی بگوش آمدآتشی ددجان سرمستش افناد و 
هوش ازسرش برفت و ناز و نخوت دیر ين‌در يكلحظه‌از سر ودماغش‌بر یخت: نعره‌زنان 
وجامه دران‌برون دوید و از بی شیخ ومریدان دوان شد . درهمین‌موقع شیخ بالمام 
درو نی دریافت که دختر ترسا ازترسایی‌برون آمد و آشنای در کال حق‌شد. شیخ را از 
دروت کب دادند که‌با ید بسوی دختر باز گشت: 

شیخ‌حالی باز گشت از ده چو باد باز شوری در مریدان اوفناد 

مریدان بگمان آنکه‌باز وسوسهٌ شیطان آتش حرمان در دل شیخ انداخته و 

وبسقر [ذش ما حتهاست بان سرت نش کشو ند و 
حماهگهتی ۱ بازت‌جه‌بود ؟ توبه وجندین نك وتازت حه‌بود 
بار دیگر عشق‌بسازی میکنی با نیازی بی‌نمس‌ازی میکنی 

ولی‌شیخ ماجرای دختر تسا وتشف او بزااه اجان وهدایعبا ۶ تدای 54 
وجملک وی دح راهان اکتنوا و آن‌ناز نن‌را دیدند که‌بار خساری زرد و گیسوانی 


۳۰۹ 


ٍ ِ 
شده درگ د ده سر بر هنه وجام‌حااه خ نثین‌شدم است , حون انماه شیخ‌صنعان را 


بدیید بیپوش گشت و چون ابر, 






گفت از تشویر تو جانم بسوخت بیش‌ازین دریرده نتوانم بسوحت 
برفکن ۱ بن برده کته شوم اه مرد ره شوم 


که کول اسلام و بنما داه حق ای گزین شیخ مه۲ گامصسق 

شیح صنعان اسلام بردخترترسا عرضه کرد کرد و آن‌صنم دومی‌چهر؟دل بنور اسلام 
درخشان ساخت . چون دوق ایمان در دل دختراثر کرد د و نورهدایت برجانش‌بتافت 
ودیدة جان بگشود و دازجهان عبان دید گفت ت ای شیخ طاقتم طاق گشت وتاب تحمل 
فراقم نماند : 

میروم زین‌خا کدان پرصداع الوداع ایشیخ عالم الوداع 

باتفاه ای سح یکفت ووست ازچان,فشاند و پر زنان پسوی منرلگه معتوق 
حقیقی برواز گرفت : 


با را ماه ودستارجان ها ند نیمجانی داشت برحانان فشاند 
گشت‌ نان آفتایش زیر مغ حان شیرین زو جدا شد ایدریغ 
قطره‌ای بود او درین بحر مجاز سسوی دریای‌حقیقت رفت باز 


در داهعشق ازینمپالك بسیارست ودر کناپعشق‌ازین‌داستا نبا فراو ۳۹ 
اینچنین آمد بسی در داه عشق این کسی‌داند که هست آ گاه‌عشق 

آری دره بر گام این اه برخرهزازان مپلکه دی اس 

نیفته است ودرهرصفحهٌاین کتاب‌بی‌پایان داستانهای‌دلا نگیزو اسارشنیدنی و رازهای 


۹۰۹۰۰ 


۱- خامان ده نرفته چه دانند ذوق عشق ددیا دلی بجوی دلیری سر آمدی«حافظ» 
حلاج‌برس داد این‌نکته خوش‌سراید از شافی نبرسند امثال این مسائل ‏ » 
حدیث عشق ز حافظ شنو نه از واعظط اگرچه نت بسیاد در عبارت کرد ۰ 


۳ 


دیدنی بچشم میخورد ولی این رارها را بچشم دل‌توان دید نه‌بچشم سر واین اسرار و 
داستانهار! بگوش جان ودل باید شند نه‌بگوش‌نفس وعقل: 
این بگوش جان و دل باید شنید نی بنقش آت و کل اد 

۸ - داستان شیخ صنعان يك‌نتبجه کلی دارد که عبارت است از « بی‌اثر بودن 
عبادت و زهد درصورت‌توجه بظاهرعبادت و با دوری|زحقیقت و روحایمان». 
این‌موضو عدرمدار رلدمختلف منظوم‌ومنثورفادسی‌وعر بی‌نمو نه‌های‌فر اوان‌دارد ومعمولا 
اینگونه داستا نهارا اساس بر این‌است که‌عا بدی هفتاد ساله که‌عمری درعبادت گذرانده 
ودر کشتن نفس رنجها برده و ریاشتپا کشیده‌است بيك پیشآمد عنان اختیار از کف 
میدهد ومر تن بو کتراون کنا هت یعنی‌زنا وقتل وجز آن میشود یعنی ریاضتایعا بد 
فقط بعنوان مسکن‌ومختری‌اژدهای نفس‌ر! چند روزی‌افسرده و بی‌وشو بیحس‌میکند 
میکند واژدهای تهس متفر ۳ وموقعیتی‌است کهسر بر دارد وبا زهرجا نگزای‌خود 
انتقام بکشد وجون فرصتی می‌یابد بيك خروش آثار اوراد و اذکارهفتاد ساله زاهد را 
بر باد ميدهد. ابهتر ین نمونه‌های این‌موضوع ومضمون « داستان‌برصیصایع بد» است 
که درمجلس اول ازمجا لس مولانای بزر کف آمده‌است". آری بقول حافظ ومولوی 
مسکن ریاضت دافع‌خطر نفس نیست بلکه باید نوشدارویعشق‌را بدست آورد ویکباره 
پالپنگ هعت‌بر گردن سین تین ری از لخن اشارات موحود در دیوان‌غزلیات عطاد 
نرموید این استنباط است که‌بر ای کشتن« دیو نفس » آزمایشی آسم‌انی‌لازم میآید و 


بالاخره‌بنیروی عشق ومستی‌حجابها ببکسومیرو ند وخودپرستیا زائل‌میشو ند: 


۱- دل‌جو اذ برخرد نقل معانی میکرد عشق‌میگفت بشر ح ] نچه بر اومشکل بوده‌حا فظ» 
حدیث‌عشق ز حافظ شنو نه از واعظ ااگرچه صنعت بسیار در عبادت کرد ۰ 
حلاج برس داد. این نکته حوش‌سراید از قافی رسنت امقال ان تنل 
در انقه نگنجد اسراد عشقبازی جام می منانه هم با منان توان زد » 
عقل‌میخواست کز ان‌شعله‌ چراغ|فروزد برق غیرت بدرخشید وجهان‌برهم زد » 


۳ رك : مجالس‌سیعهٌمولانا» مجلس‌اول. 


۳۰۸ 





چو دز دیرم دم حاصر ند 
پر مس ی 


ر مسجد سوی خمارم فرستد 


حو دام نفد دو را 


۳ بسورد دلق و زنارم فرستد 


چو دیو نس بیند,در نپادم د کعبه سوی اغیارم فرستد 


«دبر آندر کهد ۷ هنت رگرردم 0 رانک بمازارم فر ۳ 


(ناشی‌از زهد) وتصور کمال و وصول بحقیقت( که‌بزر گترین‌مپلكة سلوكعا بدا نه‌است) 


فکی از نتایج وهدفهای داستان شیخ صنعان کشتن حود برستیها 9 وعرود 


ولزوم بی‌اعتنا ئی‌بنظرمردم و حصول هدف « ملامتی » میباشد . آری‌بد‌ترین بت‌پرستیها 
خودپرستیاست و زشت‌ترین‌بتها بت «خود» وهمن» و«نفس» است و باید بهبت برس 
خودپرستی‌خاتمه‌داد «بی‌بردن باین‌حقایق و وصول بمر حله معرفت‌فقط درسايةٌ ملیف 
عشق و مستی‌میسر میگ دد : 


مستی خرقه اش نهادم میان گ رات تا بستم 





۰ چ‌ 
پس از مستی عشقم کشت معلوم 
و زنام و ننگک بیرون‌شو جومردان 
چومست‌عشق گفتی وزه‌دردست 


‌ دوی خویشتن بت برزمن‌زن 


که‌تفس من بت دمن بت‌برستم 
ر‌ دردی کوزه‌ای تیان و خمار 
قلندر واد بیرون شو ببازار 


ددیر خرقه بیرون ار زنار 


چو خلقانت بدانند و برانند تو فارغ گردی ازخلقان بیکبار 
چنان فادغ شوی از خلق عالم که یکسانت شود اقرار و انکار! 
٩-توجه‌شیخ‌عطار‏ بداستان‌شیخ‌صنعان| نحصار بمنطق) لطیر ندارد ودیوانغز لباتش 
نیزمشحون از اشارات داجع بشیخ صنعان است و داستان شیح‌صنعان یکی ازپایه‌های 
اصلی‌تخیلات شاعرانة شیخ را تشکیل میدهد. 
۰- طرز استنتاج شیخ‌عطار از داستان‌شیخ‌صنعان در دیوان غرلیات‌بااستنتاح 
مفصل عرفانی و مذحبی درمنطق الطیر اختلاف کامل دارد و کاملا شبیه استنتاج و توجّه 
۱- براع‌این‌اشعار رك: مقالْآقای سلیم در نشریةدانشکدةادبیات‌تبریز, شمادء زستان 
سال‌هشتم. 
۳۹۹ 


شاعر انه و رندانة حافظ است. اصولا باید توجه داشت که میدان و زمینه و نو ع‌شعررا 
درطرز وجمت استنتاج تأثیر فراوان‌است جنانکه قافهةٌ مولانای‌بزر گ‌بلخ در دیوان 
غزلیات شمس‌ومئوی فرق کلی‌دارد یعنی‌مولانا درمتنوی معنوی مردی‌حکیم‌ومه‌آمی 


عاشق وشوریده‌ای جانباي بعبارت روشنتر استنتاج شیخ عطار از داستان شیخج صنعان 
زاستفادهای که ازایر: داستانامکند کرغر لمایش شاعوا لش ولطیفت اس 

داستان شیخ صنعان دره‌منطق | لطیر» حنانکه دیدیم تا حصول نتیجهٌ عسابدانه و 
و حضرت رسولص و مسلمان شدن دختر ترسا و حان‌بجانان سبردن او ادامه 
می‌یابد و ازصومعه‌بیرون‌شدن و بخمار در آمدن مقدمه و آزمایشی بر ای‌حصول‌حقیقت 
اسلام است ولی در دیوان غزلباتءطار نتسجهٌ داستان‌بهوش آمذن ازمستی‌خودپرستی و 
زهد و رفتن بمیخانه و راه‌نشن میکده شدن است وهمین کفرظاهری ودست از ایمان 
دروغن‌شستن و ازس که ملالانگیز زهد گذشتن وشراب مستی‌بحش و نشاط آورعشق 
و روحانت نوشدن هدف اصلی محسوب مشود و از اینرو مسوان دعت منطق شیخ 
فر بدا لدین‌عطار در دیوان‌غز ل‌خیبلی‌نن دیکتر بحافظ است‌تا درمنطق الطیر و اصولا بنظر 
میرسد که حافط بیشتر از اتعکاس‌شاعرانه و رندانة این داستان درغزلهای عطار متاثر 
است تا از اصل داستان درمنطقا لطیر. ۱ 

بسواان تموته می‌توان ان حند بیت دا ازغزلهای عطار ذکر کرد که در آ نها 
وود بجر ات مات و و از سرسچاده راه‌نش م۱۳۰۰ 
رت دادن برعکس‌داستان عارفانهًعا بدا منطق لطير بعنوانمقدمة موضوع‌تلفی 


تس د بلکه هدف و نتیجغاگی بشمارمباید: 


دوش وقت صبح‌چون دلداده‌ای پیشم آمد مست ترسا زاده‌ای 
در مان زناد بستم برمیان درصف مردان2--دم آزاده‌ای 
نیست | کنون درخرابات مفان پیش‌او چون من بسر استاده‌ای, 


۳۹ 


و نرسابچه‌ام‌افکند از زهد ای ما ما 
دین بس من و زناری در دیر بتنهاینی 


دی زاهد دین بودم- سجاد نشن بودم 


واری کار بقن بودم سردفتی دانایی 
امروز ۳ مستم شور یده و سرمستم 
در بتکده بسشستم دل داده بترس‌ایی 
و: ترسا بچه‌ای زنگی زین ناذزه دلداری 
دین‌خوش نمکی‌شو خیزین‌طر فهجگر خواری 
آمد بر پیز ما در سرسر و در بر می 
وندر بر بر ما بنوست جو هشیاری 
و زج 
گر نوش کنی يك می‌ازخود برهی باری 
پير ازس بی‌<و یشی‌می پستد ومی‌خورشد 
درحال بدید آمد درسسنه او کاری 
کاریش بدید آمد کان بر نود اس ۸ 
برجست و میان جان بر بست بر ناری 
درخوان شد از مستی بىدارشد ارهستی 
از عومعه بیرون شد بنشست بخماری۱ 
با توجّه‌بهطالبی که گذشت میتوان سه مرحله برای‌تطور وتکامل این داستان 
تصورد د 
۱- ظاهرا حکایات مر بوط به‌ترسا شدن‌یکیازعلمایاسلام در دیار روم که در 
آن ازمنه زبا نزد مردم‌بوده هستهٌ داستان و ریشفتار یخی آن محسوب میشود. 


۱- برای‌این‌اشعار ركك:مقا له آقای سلیم در نشر یهٌدا نشکدهادبیات‌تبر یز . 


۳۹ 


۷- مرحلةٌ داستانی یا داستان منفظوم وشاعرانه که جنبهٌ عارفانه وعابد نه‌داره 
و از افزودن جنبهةٌ « آزمایشآسمانی » (بعنوان علت‌پیدایش داستان) بمقدمه والحاق 
نتبجهٌ امید بخش‌عا بدا نه ( که متضعن باز گشت مجدد شیخ صنعان‌بر اه اسلام وایمان و 
اسلام آوردن دختر ترساست) یبا ان داستان‌بوخودآمده و شاید‌ماخف حکابت ۵ 
باشد که پیش ازعطار نوشته شده‌است . 

۳ | نعکاس‌عارفا نه وعاشقا نة داستان‌شاعر | نه درغنلهای عطارو حافط یا استنتاج 
شاعرانه و رندانة عطار وحافظ ازه داستان شیخ‌صنعان » درغزلیات خود. 


فعیل دوم 
تأثر حافظ از داستان شیخ‌صنعان 
حافظ شبراز ازسر نوشت عبرت‌انگیزشیخ صنعان‌تاثرکامل دازد ودرچند مورد 
بصر احت‌یا بتلو بحی| بلغ از تصر یح ازشیخ‌صنعان یادمیکند ودريك‌مورد نیز« ازشیخ‌سنعان» 
اسم ممبرد: 
بلبلی برگی گلی خوش‌رنگ درمنقار داشت 
واندر آن‌بر کگ ونوا خوش‌ناله‌هایزارداشت 
گفتمش درعین وصل این‌ناله وفریاد چیست 
گفت مارا حلوو معشوق,دزاین کارداشت 
یادا| گر ننشست با ما نیست ای اعتراض 
پادشاهی کامران بود از گدایان عارداشت 
در نمیگیرد نیاز ونازمسا با حسن‌دوست 
خرم آن کز نازنینان بخت برخوردارداشت 
گرمر ید داه عشقی فکر دای معکن 


شیخ‌صنعان خر قه رهن خ-انهخمارداشت 


۳ 


وقت آن شیرین قلنددخوش که‌در اطو ارسیر 





د کر تسیح ملك درحلقا زئادداشن 
چشم حافط زیر بام قصر آن حودی سرشت 
شیوءٌجنات تجری تحتهاالا نم سارداشت 

درفه بیت خر تأ ی خو اجهاز داستان شیخ‌صنعان وتوجه بسر نوشت اعجاب ا نگیز 
او بصراحت و روشنی‌جلوه گراست وخواج8بزر گواربتصریح ازه‌شیخ صنعان» بعنوان 
مظبر و سمبل‌اید آل» هکت رندی وقلندری ولا ابالیگری وطر یه مالامتیهیادمیکند 
و با بخشیدن لقب درخشان «شیرین‌قلندر»بآن پیرفلندر وه خوشا وقت» خوا ندن‌بدو 
و« دک رتسیح ملك » را « درحلقهٌزنار»اوجای دادن مجذو بیت خودرا در برابرسیمای 
درخشان وافسا نه آمیز او بروشنی مینماید؛ و در آخرین بیت غزل‌نیزدد وصف دید 
گریان خود در زیر ایوان معشوق‌بیاد «یام قصردلبر ترسای شیخ صنعان » مبافند و 
با استفاده از اینتأثر دنگی بس‌باش‌کوه وجلوه‌ای سحر آمیز بمشمون خود می‌بششد. 
درا بیات سوم وچمارم نیز نمستوان مصمون‌اشعار را از توجه بمضامین « اعر اض‌دخترترسا 
ازشیخ صنعان»و«در نگرفتن نباز ار ما ۱ 
کته فر مها شاهد روشن‌دیگررا که در دیوان‌خواجه وجود دارد نادیده‌بگيريم 
همین‌غزل وچندبیت دیگر که در زیر خواهد آمد برای اثبات‌این‌نظر یا حداقل‌برای 
اظهاد این نظر که خو اجه بزر کو ارشیر از مجذوب شخصیت شیخ‌صنعان وسر نوشت‌عبرتا نگیز 
اوست کفارت ی 

توجه‌حافظ بداستان شیخ‌صنعان ازقدیم‌مورد توجه شراح ومنسر ین‌اشعار خواجه 
بوده‌است ودر تفسیرغزل بالا که در آن‌بشیخ صنعان وسر نوشت او اشاره رفته و نیزدر 
تفسیرغزل زیر که‌بتلویحیابلغ از تصریح اذاین‌داستان یاد شده تأثر خواجه‌از داستان 
شبخ صنعان موردبحث قرار گرفتهاست: 

دوش از مسجد سوی مبخانه آمد پر ما 


جیست یاران طریقت بعداژین تدییر ما 


۳۳ 


ما مر بدان دوی سوی‌قبله‌چون آریم‌چون 

روی سوی + ابه‌خهار دار پیر ما 
درخراب طریقت مت بمم منزل‌شویم 

کاینچنن رفست در عبه ازل تقدیر ما 
عقل| گردا ند که‌دل‌در بند زلفت‌جون‌خوشست 

عاقلانه دیوانه گردند از بیدنجیر ما 


با ولتت هیچ‌در وت سا 


وز ال شکیر ما 


اه | تشناك و سس 





روی خوبت ای ارلتلت ۳۳ 
زان‌زمان‌جزلطف و خو بی نیست‌در تفسیر ما 
تیر آه ما ز گردون‌بگذرد حافظ خموش 
رحم کن بر جان‌خود پرهیز کن‌ازتیر ماه 
شارح فاضل سودی در تسیر اینغزل ازتوجه خواجه‌بداستان شیخ‌صنعان | گاه 
بوده و با دقت نظرو لطف‌بیان خاصی« دوش » را کنایه از «زمان گذشته» و«مسجد را 
کنابه‌از« کسه» و«مخا نه»را استعاره‌ازهمملکت‌روم که‌محل‌مبخوارهو کافروعاشق‌شدن 
شیخ صنعان است » و«پسر‌ما» دا «شیج صنعان» دا نسته واین‌سه بت را زبان‌حال وفول 
مرید یکتا و دانادل شیخ‌صنعان » ویا « مریدان شبخ‌صنعان » گر فته‌است. ۳ 
تردیدی‌ندارد که در سه بت بعدی نین مضامین اشعار خو اجهز بان‌حال و وصف الجال«شیج 
صنعان » است که‌خطاب بدختر تر ی 
عقل| گردا ند که‌دل‌در بند زلفت‌جون‌خوشنت 
عاقلان: بوانه گس ردند ازپیز نج ها 
با دل سنگینت] یاهیچ داب کار تلمی 
رت رب شا 


۴ 





دوی‌خویت آیتی .از لطف برماک د 


2 
ان ذمان‌جز لطف و خو بی نیست‌دد تفسیرما 


ِ 

ات فد 1 ۳ ی 
س توجه به‌مسا لذتوجه حافعط پشیح صععان وس نو شت‌او تاز گ ندارد اوه 
۳ 295 سل 9 2 ی پٍ 


۰ ۳ 
شارح سودی در دبل ابیات مز بوریدقت وعمق قا بل تحسینی این‌تاثر و توحه را شرح 
۱ آ و 
داده‌است ولی آنچه‌تازگیی دارد توحه,به‌سه موضو 
مات 
مه تکار نده شده‌است : 


ع‌است که ازتتبع در دیوان خواچه 

۳ راز ۳ احه‌شیر از ازسر نوشت‌شیخ‌صنعانا تحصار به‌مو ارد. صر یح نظیرمو ارد 
مذ کور دوبالا-نداود و میتوان چنیه‌های محتلف افسانةٌ شیخ صنعان را چاشنی عام با 
تلمیح‌خاص و نمك دائم غزلهایخو اجه دانست. دراغلبغز لهای‌خواجهتأ رات و نکات 
ناشیاز آن داستان‌جاشنی‌زده شده و باید همین‌داستان را یکی ازپایههای‌تشیل وتا رات 
عمومی‌ذهن خواجهّیزر گوارشمرد. 

۲- علاوه برمواژد متعددی که‌توحه خواجه بداستان‌شیخ‌صنعان معلوم است در 
بسیاری, ازمضامینعر فا نیو عاشقا نه نیز که‌بطو دخاص‌نمیتوان حکم بتأثر از این‌داستان 
داد نفوذ دوح داستان و آثار اشتغال ذمنی‌خواجه‌بمامین و نتایج آن جلوه گر است. 

هن تسارح البی ثه براثرتتبع دراینموره نگ کر شوه 
در یچه‌ایست که‌ازبر کت شیح‌صنعان بسوی «پیرحافظ» و تحلیل روحیّه وشحصیّت مراد 
تصوزی سلطان عاشقان جهان گشوده‌یافت وا کنون نگار نده دا تقریباً مسلم است که 
مه مر گزی‌شجمیت پیر تصوریحافظمیاشد وبعبارت دیگرذهن خواه 
شیر |زمجذوب وه عوب شخصیت | فسانه لیر یس | تشافر وزاسترو اورا اساس‌شخصعت 
پیرفغانو بیرمیفر و ش‌خود کفمظر و دم وسمیل»غالیعرفانعاشقا نه وروش‌ملامتبه 
اب راداوه سیا گرا ین‌غزلشپورخود که بدونادنی‌تردیدی راجع بشیخ‌سنمان 


۱- رل : شرحودی جله اول‌ن۱ 4 تفسیرغزل « دوش ازهسجد سوی میخاانه آمد پیرما» 
و جلد اول ص۱۹۵ تقسیر بیت د کر راید راه عشقی فکر بد نامی مکن». 
۲- شیح فریدا لدینعطاد نیزدر دیو انغز لیات‌خو د شیخ‌سنعان‌دا پعنوان مظهرعا لی‌عرفان ‏ 


۳۹0 


است شیخ صنعان را «پیرما» خطاب میکند و با اخلاص وصداقت خاصی از نا گزبری و 
اجبار خود درتبعییت از راه و روش آن پير روشندل که ظاهرش‌جالب ملامت وباطنش 
سامت است و 
دوش از مسجد سوی مبخانه آمد پیرما چیست‌یادان طریقت بعدازین‌تذبیرما 
مامر یدان روی‌سوی‌قبله‌چون آریم‌چون روی سوی‌خانةٌ ختار دارد پیرما 
یا دراین‌بیت مشمورخواجه: 
بمی سجاده دنگن کنگرت پیرمفان گوید 
که سالك بیخبر نبود ز داه و دسم منزلما 
و این‌شاه بیت: 
جو پیرسالك‌عفقت بمی حواله کند بنوش‌ومنتظررحمت خدا میباش 
آیا بیرسالك عشق ی که فتوی «بمی سجاده رنگ نکردن » و« می خوردن » و 
د عاشقا نه‌و«سمیل» مکتب د تدی و 29 و اورا مکرداآ«پیرما؛»مینامد: چنانکه در 


غز لهای زیر : 
پرما ازصومعه بگر بخت‌و در میخا نه‌شد درصف‌دردی کشان‌دردی کش‌مردا نه‌شد 
و: ار در پر ما دخت بخماد برد خرقه بر آتش بسوخت دست‌بز نادیرّد 
و: پیرما باد دگر دوی بخماد تهاد خط بدین برزد و سر‌برخط کفاد نهاد 
2 2 ۰ ِ مق ۲ 
ود شیر زلف جو زناد بتم پیدا شد پرما خرقةٌ خود چالك زد و دسوا شد 
و: پیر ما وقت سحر بیک دار شد از در ه‌سجد بر مان شد 


درغزل | خیر بصر احت ازتاً ثر «قصٌاو («پیرما» که‌شیخ‌صنعان‌وار قدم درد اهعشق‌وستی می نهد و 
زناد می‌بندد وحلاج‌واد برسر دارمیرود)»درخود ودرمبر عطادشدن» سخن میگوید ونکت جالب 
اینستکه دراین‌غزل وجند غزل‌دیکر, اینظهرعا لیعرفان‌عاشتا نه منصورحلاجیست که‌جز آخر ین 
قسمت سر نوشتش(برسردادشدن) عیناً سر‌نوشت شیخ‌صنمان را دادد ( دجوع کنید بمقالهٌ «نفوذ و 
تأثیر داستان شیخ‌صنعان دردیوان غزلیات عطاد و دیوان حافظ» از آقای عبدالامیرسلیم در نشرباً 
دا نشکد؛ادبیات‌تبر یز شمارء زمستان سال هشتم ۰۱۳۳۵ ۱۰ ۳۹-6): 


بر ها وفقت سحر بیداد شد از در مسجد بر خماد شد 
ن در معر اج‌خودچون‌جان بداد در حقیقت محرم اسراد شد 
در درون سینه و صحرای دل قصةٌ او دهیر عطاد شده 


(برایاشاد بالا رك: مقالهٌآقای سلیم که ذکر آن دفت). 


۳۹ 





« دست ,زدن بمحرمات شرعیه واعمالی #بظا هر ما لفر شرع است » میدهد ومریدان 


ظاهر بین‌را که از رموز و اسر ار 


اه‌عشق خر ی‌ندار ند دچار وسو اس و تردید و دو دلی 
گید ۰ درحالکه فرمانپای آومتضتن مصلحت کامل وصلاح عشق وطر یقت ودرحکم 
بو آزمایشی است کهقلب تیه دار از زد سره جدا میکند: وهی سنمان» است و آیا 
این توصبه و بند حافظ که «بمی سجاده دنگن کن..» و«بنوش...» همان‌توصیه و بندی 
نیست کهدرمنطق| لطیر ازفول‌مرید یکتا ودانا دل شیخ‌صنع ان خطاب بمر یدان‌خام و 


تمد اش 
با مرریدان گفت ای تر دامنان در وفادادی نه مردان نه زنان 
یار کار افتاده باید صد هر ار اد ناید جز چنن روزی بکار 
شرمتان باد آخر این یاری بود حقشناسی و وفاداری بود 
چون نهاد آ نشیخ بر زتار دست جمله را زتار می‌بایست بست 
از برش عمدا نمی‌بایست شدد عیر ترسا خود کجا شاست شد 
اگفتیم که حافط «شیخ صنعان» را بعنوان مظي‌ر و«سمیل» عالی‌مکتت مللامتیه و 


طریق دندی و قلندری وشهامت وصراحت وعدم اعتنا بنظر وعقيدة مردم و بی‌اعتنایی 
۰ تست ۳ جح دص 


بنام و ننگی معرفی‌میکند و این بیاتدا بعنوان‌شاهد ذکر کردیم: 
مرید راه عشفی فکر بدنامی مکن 
شیح‌صنعان‌خرقه رهن‌خانةً خقار داشت 
وقت آن‌شیر ین قلندرخوش که‌دراطو ارسیر 
درک تسبیح ملك درحلقه زتار داشت 
یعنی| گرمرید داه عشق وشا گرد مکتب حافتیبایدازشیخ سنعان و روش او 
پیروی کنی زیر ا زندگی و روش آن «شیر ینقلندر» نمو نکامل و آرمان مکتب‌عشق 
و رندیست. | کنون می‌افزاييم که ی میرود در بیت زیر نیزمنظور از«خامان 
دهنرفته» مریدان‌خام شیخ‌صنعان ومقصود ازه دریا دل دلیر وسر آمد»شیخ‌صنعان‌باشد: 


۳۷ 


خامان ره‌نرفته چه دا نند ذوق‌عشق دریسا دلی بجوی دلیری سر آمدی 
بزای درك کامل کیفیت‌تاأثر شخصیت «یبر حافطه ازشخضیت «.شیخ صنعان» بهتر 
است صفات‌پیر حافظ را باصفات شیخ‌صنعان مقایسنه کنيم: 
پبر دردی کش خافظ که زرو زور ندارد ولی‌خوش‌عطا بخش و خطا پوش‌خدایی 
دارد پیز یست که‌بنظر حافظ هرچه‌او گفت‌باید بی‌چون وچرا پذیزفت(قس‌باپندی که 
مرید یگانه ودانای شیخ‌صنعان‌بدیگرمریدان فیدهد و[ نا نرا بلزوم اطاعت محض از 
پیر ومتا بعت از روش‌او آشنا میسازد) | گرچه فرمان‌اوظاهر أً متضتنار تکاب محرمات 
ومی خوردن و بمی سجاده رنگین کردن و زنار بستن باشد(چنا نکه دختر تسا شیخ‌را 
به‌ارتکات محرهات شرعیه و بالائر از آن‌بکفر و بر گشتن از.اسلام و زنار بستن‌هجبور 
میسازد ومریدان‌خام و نادان‌در نمی یا بند که‌شر طاول قدمدرطر یق‌طر یفت‌متا بعت‌محضو 
کور کورا نه‌ازفرما نها و اشارات‌بیراست ا گرچه ظاهراین‌فرما نها مخالف شر یعت‌باشد 
زیرا اینهمه آزمایش ی آسماانی است نهکفر و بحت برءکشتک: 
بمی سیّاده رنگین کن گرت پیرمفان گوید 
ِ که سالك بی‌خبر نبود. ز داه و سم منزلما 
جوپیرسا لكءشقت بمی‌حواله کند بنوش ومنتظر ر.حمت خدا میباش ‏ . 
پبرحافظ پیری است که ازمسجد و کمبهپهکیه وخمحانه آمده ات وحافظ 
با سا ۳ بمی وک ِِ و و از آ نجه‌مردم‌ظاهر بین 
ایمان می‌پندار ند دست کشید]یا ما که مرید وعطیع وسرسپردةاوهستيم راهی‌جزاین 
میتوانیم پیش گبریم (این‌فررمودة,حافظ شیر از کوچکتر ین اختلاف وفرقی با پند و 
سزز تش‌مورید ایگا نشیخ‌صنعانامریدان: خام‌شیخ‌را: ندادد) : 
دوش‌ازمسجد سوی,میخانه آمد پیرها .. . -چینت‌بادان,طر یقت بعداز ین تدبیرما؟, 
بذ نبال‌همین توجه‌است که خودحافظ ثی ازمستی‌زهند,زابا بهوش میا ید و بدنبال 


9 تا هیمسخانه و ازمستجد بمسکنه و, از کعبه ابریکده رف هی نود 
اب رد سس تس تحت 


۳/۸ 


ِ 


ز خانقاه بمیحانه میرود حافیط مطر د مستی ز هد دیا بهوش امد 


بالاخره پیرمغان‌حافط بر یست روشندل ودانادل وظر یف که ظطاهر کردادش 





فلاح و کشایش وفتوح و رستگاریشت (میدانيم که در ادبیات فازسی‌عا لیترین شخصیت 
ومظپر کاملی که‌برای |« 
این نکته را. نباید نا رگفته گذاشت کی > ترحه حافط یز رگ وار در آفریدن «پبر 


دن‌مسائ ل ومباحت مبتوان در نظر گرفت شیخ‌صنعان است). 


عرفان عاشقانه» و « مظرر ایدآل ء تک رد ۳ ی کلی‌از داستان شیخ صنعان 
وس نوشت عبرت‌خیز او دارد و بعبارت دیگی با جتمبالیزقوی‌را ماس و هیرهم کر ی 
«بیرمغان‌حافظ» لس از دسر نوشت و شخصیت شیخ‌صنعان است و1 بشخور اصلی‌خواجةً 
ار درساختن و آفریدن این اننبان کامل همانا داستان دلآنگیزشیخ‌صنعان ( و 

باحتمال‌قوی همین داستان مندرج درمنطق) لطیرشیخ فریدا لدین‌عطار)میباشد که ذهن 
حافظرا تحت تا ثیرو جذبه‌قر ارداده است ولی<افظ شیراز گرد این‌هستٌاصلی‌قشرهای 
متعددی|زصفات‌عا لب« نسان کامل »تنیده وشحصیتی‌عالی وبرتر از انسان‌عادی که حتی 
در بسیاریازصفات وشرابط به«منیع کمال ازلی» نزديك میشود وشباهت کاملی می‌با بد 
ساخته و از کاهی کوهی پرداخته‌است وشخصیت‌عالی ومحکم‌پیر تصوزی او ازهیچ‌حیث 
فا بل‌مقایسه باشخصیّت ضعیف وسر گر دآن‌شح‌صنعان نیست. آری شیخ‌صنعان خوددیشر 2 
تقدیر وجون گونی سر گفته وح, بران‌تابع اراده وضر بهٌ 4 چو گان‌تقدیر وجبراست و 
بدون‌اینگهاراده‌ای‌از خود داشته‌باشد واسطه وسپب آزمایش تعلیم‌مر بدان‌قرازمیگیرد 

وخوداتیز استکمال میکند وددطریق کمال‌جویی وعبوز ازممالك گام برهیداردواین 
کمال‌جویی وجنبة آزمایشی سر نوفت او نیزر نگ دوشن و مشخصی نداره درحالیکه 
پیررمغان‌حافظجامع کمالات ومدیرمریدان وساط برشخصیت خود وم ر دار است و 








1 ۱- براآ ی تفصیل شخصیت «پیرمنان حاقفا» رك: میحر یناه ویو 
با دوم همین کتان. ۰ وب . 


۳۹ 


خود درایجاد سر نوشت ویش آمدها وتمپیدآزما یش معاونتقدیر محسون میشود. 
نگار نده‌دوسال‌پش کهمشغول بحث در باردییر حافظ» بود توجهی‌باین‌موضوع 
نداشت ولیاحتمال میداد که «پیر تصوری حافظء باید | بشخورخاصی داشته ودرتصویر 
وخلق این‌شخمیت عالی و کامل منفاً ومبداًمعینی‌موثر باشد تااینکه‌ب توجهبتاًث حافظط 
از داستان شبخ صنعان‌بلزوم‌تطبیق دقیق داستان شیخ صنعان وجنبه‌های مختلف آن با 
غزلم‌ای‌حافظ پی برد و بدون‌اینکه قصد متا لعه درامکانتثر شحصیت شیح صنان در 
ایجاد وخلق «پر حافظ» داشته‌باهد فقط بای دراد کرفیت ود اتافر خواته و۱3 


شیخ‌صنعان بدین کار یعنیتتبع وتحقیق‌در کیفیت و حدودتاثر شخحصیت وذاستان‌شیح‌سنمان 
دراشعار خو احه‌دست زد ودرضمن‌این‌کار رفته رفته بالپام روان‌بر فتو ح‌خواجه‌دریچه‌ای 
بسویآ بهخور ومتشاً ومبد] ذهنی‌«یتر‌مهاناحافط» کشودهیافت! 
جلوه‌های‌تاثر حافظ انداستان ثیخ‌صنعان 

ثرحافظ از داستان شیخ‌سنعان‌جلوه‌های گونا گون ومظاهرر نگار نگ دارد 
که اهع آنها از اینقرار است : 

۱-لزوم‌اطاعت‌محضو کور کورانمر یدازمر ادو ی بطور کلّی‌را بطتمر یدومراد: 

بمی سجاده دنگین کن گرت پیرمغان گوید 
که سالك بی‌خبر نبود.ز داه و دسم منزلبا 

و:جو پیر سالك عشقت بمی حواله کند بنوش و منتظر دحمت خدا میباش 
و:مامر یدان‌دوی‌سوی‌قبله‌چون آدیم‌چون روی سوی خانه خقار دارد ببرما 
و :تشویش وقت‌بیرمغان‌میدهند باز این‌سالکان‌نگ رکه چه با برس 


۲- افتادن از کعبه‌بمیکده وخانه خمار: 


آ نکه‌حز کعبه مقامش بند از یادلست ۳9 مبکده دیدم که مقیم افتادست 
دوش از مسا سوی متا تم[ ۵ 39 جست‌بار ان‌طر یقت بعداز این‌تدبیرما 


۳۳۰ 


ود : و ۲ 9 
۳ درعشق‌دختر ترسا یا دحترمع یا درعشق دلبری و یناد او از ایمان گذشتن 
وازخا زد کعبه راه‌نشن میخانه‌شدن: 


کات که کعبه مقامش نمد ازیاد لبت بردزهیکده دیدم که مقیم افتادست 
3 دل کر طواف کعبة کویت وقوف‌یافت ازشوق آن حریم‌ندادد سرحجاز 
4 ازداستان‌شیخ‌صنعان ینست که طریقعشق‌طر « 
شیشه‌نام خویش بر سنگک زدن و از بدنامی و دسوایی نهر اسیدن‌است و بنظرما 2 در 
دیوان‌حافظچنی‌مضمو نی آمده باشد خالی ازتا راز داستان‌مردی که مردا نه‌قدم درراه 
عشق گذاشت و از بدنامی و رسواییاندیشه‌ای بدل داه‌نداد وپشت‌پا به‌نام وننگ زد 
یعنی شیخ‌صنعان نحواهد بود: 
از ننگ‌چه‌پرسی که‌مر ا نامز تک وز نام‌چه‌پرسی کهمرا رن 
لنا بشي رات رون شیغفنتا) خویشربرسنگ زنم 
و: گرمرید داهعشقی‌فکر بدنامی‌مکن شیخ‌صنعان خر قهرهن‌خا نة خعارداشت 
هب مضمون این‌بیت که: 
هزار دشمنم ار میکنند قصد هلاه کت دشمنان ندارم بالگ 
ونظاشی آن‌نیزظاه را تأثری ازداستان شیخ صنعان دارد ( یعنی‌توچه وعنایت و رضایت 
دخنرترها مب ات و کر نهتیید وتکذیب مردم را اهمیتی نیست). 
+ مضمونایناببات و نظایر آن وصف‌الحال و زبان‌حال شیخ‌صنعان است: 
دلم ازصومعه وسحبت شیخست ملول ۰ . یارترسا بچه کو . خانةٌ خقار کجاست 
۱[ کجامشر دیرشفان و شراب ناب کب 
۷-مضمون خطر نالك‌بودن دراه عشق نیز دردیو ان‌حافنط ۱۳4 
بهسفر پر خطرشیخ صنعان ومهلکةٌ عشق او نیست: 
حوعاشق میشدم گفتم که‌بردم گوهرمقصود 
ند نستم که‌این‌دریا چه‌مو ح‌خو نفشان دارد 


۳۳ 


و تحصیل‌عشق و رتدیاطال ۳ او و أخر بسوخت‌حا ز دز کنس آن‌فشائل 
و: در ره منزل‌لیلی که خطرهاست‌بجان ‏ شرط اول قدم آنست کهمجنون‌باشی 
و: بعزم مرحس له عشق پیش نه قدمی که‌سودها کنی ار این‌سفرتوانی کرد 
۸- حافظ دراشعارخود مضمون کافرشدن ودست از دین‌وایمان کشیدن صوفی 
وشیخ دا فراوان‌بکار بسته‌است که‌شایدت ثریاژ کافرشدن ودست از دین وایمان کشدن 
شبخ‌سنعان و تأثرزیبایی سحر آمیزدختر ترنا دازد: 
امام شهر که سجاده میکشید بدوش ‏ . بخون دختر رز جامهرا قصارت کرد 
و: کس بدور نر کست‌طرفی نبمت‌ازغافیت ۰ به که تمروشند مشتوری بمستان شما 
و: صوفی‌مجلس که‌دی‌جاموقدح‌می شکست باز بيك جرعه می عاقل وفرزانه‌شد 
اختلافاس‌تنتاج‌حافظ و عطار از افسا نشیخ‌صنعان 
استنتا ح‌حافظ ازد استان‌شیخ‌صنعان بکلی‌متفاوت با استنتا ح‌شیخ عطار درمنق| لطبر 
است و رنگی عاشقا نه و رندانهٌتندی دارد درحالیکه رنگ مدهبیو تمایلات ی برد 
استنتا ح‌شیخ‌عطارغلبهدارد. وجوه| ختلاف استنتا ح‌حافظ وعطار ازسر گذشت شیخ‌صنعان 
را ممتوان دراین‌موارد خلاصه کرد: 
حافظ بیشترمتوجّه‌است بداستان مرید ومراد ولزوم‌اطاعت کور کورانهٌ مریه 
ازمراد. وجنبتطپیرعشق وتأثیرسحر آسای عفق در ازالةً خودپرستیها و کبروغرور و 
از بر کت عشق و نظر بازی‌ازطر یق زهد وعبادت و تصوف عابدا نه بمکتب عرفان‌عاشقا نه 
وارد شدن. حافظ بجنبةُ آزمایشی سرنوشت شیخ صنءان که مورد توجه شیخ‌عطار است 
چندان نظر ندارد. شیخ‌عط_ارموضو ععاشق‌شدن شیخ‌صنعان‌را صرفاًبعنوان کافرشدن و 
و ورود درمهلکهٌتمابلات تقسا نی‌تلّی‌مبکند و باتوجه‌بمضمون «نفس اژدرهاست او کی 
مرده‌است 6 از غم بی آلتی‌افسرده‌است » از بیدارشدن دیو درون واژدهای‌نفس براثر 
ورود درسیر وسلولسخن بمیان‌میا ورد ومیگوید اژدهای نفس‌حتی‌د پیر ان‌ومر شدانی که 
عمری در زهد وعبادت و ریاضت گذرانیده‌ا ند نمرده بلکه ازغم بی آلتی افسرده‌است 


را 


سامت کدید رد وبد مستی آغازد چنا نکه‌محر اه آزمایشی‌موجب 
بیداری و بدمستی دیو درون واژدهای‌تفس شیخ صنعان شد ولی‌حافظ استنتاح میکند 
کوبکمك عشق باید از راه زهد وعبادت و تقشّر بطر یق‌عشق و رندی وارد شد . حافظ 
عشق‌دختر ترسا دا وسیلهٌا نصر اف‌از زهدفر وشی‌ومستوری ی دوقو طبع‌میشمارد. 
دیگرازفرقها و وجوه‌اختلاف هدف و نقطهٌ نظر حافطوعطار ازین‌داستان اینست 
که‌حافظ بیکی از نکته‌های مهم داستان که موردتوجّه خاص شیخ‌عطارقرار گرفته یعنی 
« مي مادر ومو رد ومنشاً کلیتمعاصیو کناهان‌است وشیخ‌صنعان بر ای‌احتراز از گناهان, 
باکر هی جورد و لی‌باخوردن می‌مر تکب‌همه آن‌معاصی‌شد» اصلا توجّه‌نکرده وحتی 
محالف آن نظرمیدهد: 
عطاد: بس کسسا کز خمر ترك دی ن کند . . بیشکی ام الخب‌امث این کند 
حافظ: آن‌تلخوش که‌سوفی ام الخبائتش‌خواند ‏ اشهی لنا واحلی من قبلقالعذادا 
از کجا معلوم است که منظورحافظ از «صوفی» که می دا ام لضاّث خوانده 
همین‌شیخ‌عطار نبوده‌است ؟ مگرشیخ عطارمتصوف وصوفی نیست و بص‌احت «می» را 
ام الخب‌ائث نخوا نده‌است ؟۳. | گر چه‌بیشترمحتمل است که منظورخو اجه ازهصوفی» 
صوفیان دیا کاری‌باشد که حدیث مبارك دا وسیلةٌ ریا ومردم آزاری قر ارداده‌اند. 
درمنطق! لطبر عطار اقتادن شیخ صنعان بسرزمین روم وعاشق دختر ترسا شدن و 


۱-۱ گرجه صریح نظر شیخ عطاد ددمودد می همین‌است که گفته شد و لی‌توصیفی که‌از می‌و 
میخوادی وتأثیر آن میکنه خالیازمتنلور اثبات مزایای می‌ومستی‌وشود وجوش‌نیست. 

۲- موّید این استنباط دوش‌خاص خواجه بزر گواداست که مسمولا" بدون‌تصریح باسم در 
غز لها ی‌خود بدیگر ان‌جواب میدهد و نظر آ نهادا با لحن نیشداد واستوزاء آمیزخاصی که دا و 
میکند: چنا نکه‌در جواب‌شاه نعمت او لی که گفته است «ما خالدا بهنیم نظر کیمیا کنیم #۴ صد درد دا 
بگوشاجشمی‌دوا کنیم»فرموده: [ نا نکه خاك دا بنظر کیمیا کنند *#آیا بود که گوشهٌجشمی بما کنند؛ 
ودرپاسخ شیخ‌سعدی که فرموده‌است: « دردیست دردعشق که هیچش‌طبیب‌نیست ۶ گردددمندعشق 
بنالد غریب نیست» میفرماید: 

عاشق که شد که یار بحا لش نظر کرد ‌ ای‌خو اجه‌درد نیستو گر نه طبیبب‌هست . 


۲ 


۰ ی شم نك ۳ 
عدول از ایمان و بکفز گرویدن او آزمایشی آسما نیس که شیخ و عریدان یکسان 


بازیگران | نند و بدون آ نکه‌عل و اراده‌ای از خود داشته باشند تا بع‌سر نوشت وآزمایش 


شده | ند درحالبکه‌درد یو 
آزمایشی دزم ان نیست وا گرهم آزمایشی باشد تمپید آزمایش با بتکار خودشیخ صنعان 
استت زیر ا«سا لك بی‌خبر ننودز راه و رسم‌منن لها». همچنین درمنطق| لطبر عطار ترساشدن 
شیخ‌صنغان‌عین کفر وزتار بستن‌او علامتا لحاد وخرو حازایما نست ولی‌دردیوان‌خواحةً 
شير از کف رشیخ‌صنعان راجح‌برهرایمان وحلقة زثاراوهالهٌنورا نی‌رشاد وهدایت ومظرر 
حلال وشکو ءعرشاست و«دراطوارسیرد کر تسبیح‌ملك درحلقه زثار » اوست.دردیوان 
خواجه‌حافظ «شیح‌صنعان یا پیرمغان» جامع همه کمالات انسا نی ومقاهات معنویست 
ولی از نظرعطار درمنطقالطیر تنها رجحان معنوی شیخ صنعان نسبت بمر یدان‌اینست که 
شیخ‌درعین‌حال سخرءُتقدیروتابع پیش آمدها بودن درمرحلةٌ « ورودبمیدان آزمایش» 
و « شروع سفر و رفتن‌بروم» مختاراست و باختیار وبرای استقبال سر نوشت قدم در 
راه موش گذارد: 

درمنطق) لطیرعطار | گر چه‌شیخ‌سنعان‌قبرمان وشخصیت اصلی داستان‌است ولی 
اصولا شخصیت وت سکانه و روشندل او » قویتر ازخود شح بنظرمباآید درحالیکه 


حافظ ازتوجه‌باین نکته خودداری‌فرموده‌است. حافظعزیز ازخامیو ناپختگی‌مریدان 


ره نر فته سخت متاثر است و ۱ نهارا نشو یش‌دهنده و قت بیر میدا ند: 


تشویش وفت پبر مغان مىدهند باز این‌سالکان‌نگر که حه با اس هنن 


داستان شیخ‌هنعان بامفتاح بر خی ازا ببات خواجه 
توجه‌به«تأًثر خواجهٌ ثیراز ازداستان شیخ صنعان» مفناحی بدست ما مندهد که 
برای حل باره‌ای‌ازمشکلات دیوان‌خواجه مفید است وابهامی‌را که ددمفپوم بر خی از 


ابیات لطیف او وحود دارد بکل ازبین‌میبرد. بعنوان‌نمو نه دو بیت اذین‌قبیل‌ابیات را 


۳۴ 


ان‌حافظ و ار نظراو دوی)مر فته‌شخ مقامی‌بالاتردارد وموضوع ۱ 


مورد مطالعه قرارميدهيم : 

دوش آن‌صن چه خوش گفت درمجلس‌منا نم 

با کافران حه کارت 7 ی 

مفهوم‌این بیت‌تقر یبآروشن و بنظر تکار نج اس آووبت جاندار وسخنگوی 
که همچون‌بت زیبا وپرستیدنی بود درمجلس‌مغان که محقل بنور بادة مغا نه دوشن‌بود 
درحالبکه دربر | برشزا نو برزمین‌زده بلایه‌تمنای مهر و التفاتی میکردم افسوس کنان 
با لحن‌استهزاء و طنزچنین گفت «تو که اظهارتبرا از بت پرستی‌میکنی و جانماز آب 
و ی‌باکافر ان (ومن که کافرم) چه کارداری ؟!» آر دی در ده منزل‌ترسا که‌خطر‌هاست 
بجان + شرط اول‌قدم 1 نست که کافر باشی. 

ای تو یراع حل اشکال ظاهری شعر کافی‌بنظرميآید و لی‌از لحصاظ 
علت‌توجّه حاقظ باین مضمون کافی بر ای اقنا ع کامل ذهن نیست و کلّّت مفپوم وتوجه 
تاحدی موجب ابپام شعرمیشود . اینجاست که | گر نفوذ وتاثیرداستان شیخ صنعان و 
شحصیّت وسر نوشت‌اورا دردیو ان‌حافظ بنظر آودیم رو ح بیت‌صد درصد روشن خو|هدشد 
وآن مفهوم چنیناست: دوش‌درمجلس نورا نی‌مغاندلبر ترسای روحا نی‌صفت بمن خطاب 
درد ودفت کر بت‌نمی‌پررستی ومی نمی‌نوشی و زتّار نمی بندی‌پس با کافر ان جه‌کار 
داری؟ یعنی‌جز‌با دست از دین وایمان شستن بوصال‌من نخو اهد رسید. الته‌برای دراد 
کامل مفهوم‌بیت‌توجهبه‌دونکته لازم است : 

2 لحن‌خاص ر ندانه واستهزاء آمی زحافظ وبتوزض و کنایه سخن گفتن‌او. 

اس منظور ازتأثیرداستان شیخ صنعان در ذهن‌خواج:ّبزر گوار 
ای تست که سر احت‌اشاده بداستان‌شده باشد بلکه نفوذ وتا ثیر این‌داستان درذهن خواجه 
حافظچنا نست که گاهو بیگاهو بمناستیا بیمناست‌یکی ازم‌ضا مین آند استانر ادرغز لپای 
خواجه‌می‌بینيم وحتی گاهی‌شخصتیت شیخ‌صنعان درجلد و یا درجلد شخصیتهای 


۳۳۵ 


شعری‌حافظ مثل «من» و«پیر مغان» و«پیر باده‌فروش» و «میفروش» و... ظاهرمیشود 
و فقط بعداز تعتق‌کافی میتوان گوشه‌ای از افسانةٌ شیخ صنعان را در خلال آن نکات 
استنباط کرد. 

ایضاً اين‌بیت ازخواجه: 

آنکهحر کسهمقامش مت ازیاد لبت بر در مبکده دیدم که‌مقیم افتادست 

مضمون این‌بیت ازمضامین خاص ومورد توجه حافظ بشمارمیرود ولی باهمه 
لطف و وضوحی که‌مفپوم بیت دارد | گرموضوع‌توجه خواحه بداستان شیخ‌صنعان و از 
کعبه درمیکده‌افتادن آن مقیم کعبه ودست از ایمان شستن ومقیم در میکده‌شدنش‌را 
در نظر بگیریم بر لطف و صراحت مفوم شعرهز اربرابرافزوده خواهد شد و ابپام 


گونه‌ای که‌دره آ نکه» وداز کعبه‌بمکده‌افتادن» وجود دارد ازبین‌خواهد رفت. 





۱- نظیرمضمون آین‌بیت: 
من ذ مسجد بخرا بات نه‌خود افتادم ینم از روز ازك حاصل‌فرجام افتاد 


۳۳۹ 


پخش چهارم 
عشق دردیو ان حافظ 


فصل (ول 


کلیاتی در بادهٌ‌عشق‌وعر فان 


عکس العمل عجز بشر از درك داز آفر ینش 

ازروزی که بشررچشم بدنیا گشود دریرابررازی‌بزر گ و نا گشودنی‌قرار گرفت. 
این رازه‌راز آفرینش»بود . ازهمان لحظه‌ای که آدم وحوّا قدم برد نیای‌خا کی نهادند تا 
امروز که‌بیشرفتهای علمی و تجر بی‌بشردا بپوس دستا ندازی‌بعالم افلاك انداخته‌است 
این‌سوّالها در برابردیده ا ندیه بشرمیر قصیده‌است : 

از کجا آمده‌ایم؟ بکجا میرویم؟ منظور اژاین آمدن و دفتن چیست؟ آورنده و 
بر ند ها کشت ؟ دنیای خالك و افلاك کی‌بوجود آمده‌است وچه‌نیروبی‌درایجاد وخلق 
آنا دخالت داشته ؟ ]یا خالق زمین و آسمانها خود بوجودآمد؛ خالقی برتراست با 
قدیم و ازلی‌است وا گر مخلوق خالقی بر تروقویتراست آیا آن‌خالق‌فویتر که صانع و 
خالق اصلی‌ههو خو اهد بو دقدیم است یاحادث وا گرحادث‌است دنبالهٌاین تسلسل به کها 
می| نجامد ٩‏ 

این بیات شیوای مولاناجلال! لدین تجلی کاملی‌ازهمی‌سو الات‌است که همواره 
در دل بشرطاری و برزبان اوجاری‌بوده است بدون آ نکه هر گز جواب قانع کننده‌ای 
از لحاظعقل| ستدلا لجو داشته باشد: 


۳۳۷ 


روزها فکر من اینست وهمه شب سخنم؟ ‏ که چرا غافل از احوال دل خویشتلم؛ 
از کجا آمدهام ؟ آمدنم بپر جه بود؟ بکجامیروم آخر ننمائی وطنم؟ 
دارماین‌سخت‌عجب کززچه‌سب‌ساخت‌مرا؟ ‏ یا چه‌بوده‌است مراد وی‌ازین سوختنم؟ 
تاریخ ادیان وتطورایما نی بشر که ازابتدایی‌ترین عقاید یعنی پرستش ارواح 
مرد گان وقوای طبیعت آغاز میشود وبا واسطهٌپرستش ادباب انواع به دوتا پرستی و 
بالاخره‌پرستش خدای‌یگا نه‌منتپی‌میشود ساده‌ترین‌عکسالعمل | ندیه بشر در برا بر این 
رازمیهم وحل‌ناپذیر و نمودار تحوّل و تطورتکاملی این‌عکس العمل بوده‌است ولی‌نمونه 
عالیترین کوششهای فکری بشررا درداه کف آین‌سر برر کف ومستور درافکرفارسی و 
ثارفعا یت مغزهای متفگر بش ر حستجو باید کرد وشاید افکادهستراط» و«افلاطون» و 
«ارسطو» وعقاید « افلاطو نیٌجدید یا شا گردان مکب‌اسکندریه » را بتوان‌جالبترین 
وشیر ین‌ترین. این افکار وعقاید بشمار آورد. 
فلسف اشر اقومبا نی تصوف اسلامی 
افکار« افلاطو نبان حدید"» هما نست که دا نشمندان‌خاورشناس و ببیروی‌از آنها 
بعضی ازمحفقانایر انی» سر حشمه ومینای‌تصوف اسللامی‌دا نستها ند . عقیده اشراق اساس 
افکار افلاطو نبان حدید دا تشکیل میدهد. 
فلسفهٌ اشراق درحققت امتزاج واختلاطی‌است اذفاسفهٌ «افلاطون» و ارسطو 
و رواقیون ودیگر فلسفه‌های قبل‌از افلاطو نیان‌جدید باافکار وعقاید شرقیء ومبتوان 
مکتب اسکندریه را جامع‌تحلیل منطقی یا جنبه‌تعقل یو نان و احساس لطیف وشاعرانه 
یا روش‌رو حانیو شرودی مشر قزمی‌دانست. روش‌مختارمکنب «فلوطین» وپیروانش که 
ات اصطلاح «اشر اق»بشمارمیرود ایست که «برای وصول‌بخدا باید به‌اشراق و شهود 
و کشف وسیرمعنوی متوسل‌شد و بای‌عقلو حس‌درمیدان‌معرفت و جود ودرل پر توحمال 
خداو ندی‌لنکک و جو بین‌است»وهر کس|ندلكمطا لعه‌ای دراصول‌عقاید و فلسغه‌مغر بزمین 


۱-۲۵0 ۳۱۵/080۵۰ ۲-۰ 


۳۳۸ 


عمج 
ومشرزمین ونظر گاه و دوش‌مخوص‌غر بی وشر قی‌داشته باشد مدا ند که‌ایر. زنل <- 


سل 





ازعقا ید معئویوشاعر انه و افکار ایما فی‌مردممشرقزمین نمیتو | ندمقتیس باشد ومجا اف و 
و یل منطقی ومتابعت محض‌عقل, که اساس حکمت ومشرت‌وو نا 


ازن رات 
بو دی 


ماد بر جبت | گرعقایه عکتب اسکندر یه در تصوف اسلامی‌تا ثیر کرده‌باشد میتوان 
ای انعر قافل شد : نحست اجنبة فلسفه افلاطون » یعنی‌عتاید افلاطون 
بوساطت مکتب اسکندر به در تصوف‌اسلامی‌تأثر کرده‌است وشاید نمونةً عالی‌این‌تأ یر 
را در آثارمولاناجلالا لدین‌میتو ان‌پیدا کرد؛ ؛ جنبهٌدومداشر اق‌والهام و وحیو واردات 
قلبی» و«عجزعقل ازدر حقیقت خالق کهفوقعتلقرار گرفتهاست» وتالاحر 9و حدن 
وجود» است که جنبه‌های اختصاصی‌فلسفةً مکتس ب اسکندر یه بشمازمیرو ند وهمه را باین 
و ناور ات این‌مکتب ازافکار وعقاید مشرق زمین‌قرار داد و توضیحاً باید اضافه 
کرد که موجی‌ازافکارشاعرانه و زیبای افلاطون اغلب عقاید وافکار افلاطو نیان جدید 
را احاطه کر ده‌است و بحق تسمیهٌ این‌مکتب‌بنام «افلاطون»تسميةٌ مناسبی بشمارمیرود . 
شایسته‌است در این بحث که‌حدود و کیفیت‌تأثر تصوف‌اسلامیازافکار«افلاطو نبان جدید» 
ولسغفیود»درمیان استاشاره کنیم که جنبهءای موردبحث ازفل نف فلوطین ویارازش 
خود ازتاث «قلسفة عمیق و آشمانی بودا» بر کنار نمانده و بدون‌تردید «دیا ناه‌ی بودا 
واصل«ا تحاد عارف ومعروف) وبالاخره «جو بین بودن‌پایءقل در طر یق‌معر فت بر همن» 
(ازمب نی واصول‌عقاید هند باستان) درتکو ین وایجاد این فلسفه دخالت‌تام‌داشته‌است؟ 
پس‌غیر ازهفلسفةافلاطون» آ نچهازعقاید مک اسکندر یه با تصوف اسلامی وجه‌اننتر ال 
دارد خود ک از عقاید وفاسفه‌های کهن شرفی‌است یا بعبارت روشتر«فاسفه‌اشراق 
مکنب‌اسکندر یه» وطیفهو اسطه‌ای‌را دارد که‌افکار وفلسفه‌ای‌شر ‏ قی‌را درقوالب‌منظم‌تری 


۱۳ 
اد در کتب تادیخمن کوراست که «فلوطین» بزد گتر ین‌حکیم مکتب اسکندر یه پس از یازدءسال 
شا گردی ددپیش« آمو نیوس‌سا کاس» با یر ان وهند دفت ودداین‌سافرتازمذاهب وافکادشرقی بهرء 


کافی بر فت. 


۳۹ 


(تنظیم وندوین خود ازحنه‌های‌بارز روش یو نان‌قدیم‌است) به يك علکنب شر فی‌تحویل 
میدهدو بی‌تردید مهه‌تر ین‌موضوعی که‌میتوان آ نرا نمودارتاثرخاص فلسفةهافلاطو نبان 
جدید» درعر فان اسالامی‌محسوب داشت موضوع « وحدت وجود وفیضان موجودات از 
مبدا نحستین‌ومصدر کل‌و باز گشت هه و مبدا وم احل نزول(درلعالم‌روحانی 
وحسمانی) وصعود (نیل‌به‌حس‌وتعقل واشراق و کشف وش‌ود) » میباشد که‌بزیبا ترین 
و حپیدر آن‌فاسفه رورا نده شده‌است. 

عرفان عاشقا ناایرانی 

بحثی که گذشت بیشتر باتصوف مکنبی وخا نقباهی( کلاسيك) ار تباط داشت و 
چنانکه درمبحث «جامجم» (همین کتاب. ص (۱5۲-۱5) و اواخرمبحث « پیرازتنار 
حافظ» (همین کتاب.ص (۲۸)اشاده‌شد نگار نده معتقد است کهعرفان‌عاشقا نٌایرانی۱ 
درسطحی بالاتراز کليةً مب‌انی و مذایعی که بعضی‌ازهحققان ارو پایی (بدون‌توجه‌عمیق 
بجلوه‌های ممتاژ و رنگ خاصی که‌عرفان ایرانی‌را درخا نوادء بزر گ‌تصوف مشخص 
میسازد) بر ای‌تصوف میشمار ندقر اردارد و بدوعاملمشخص«ت یر مبه فلسفهواصطلاحات 
ایران‌باستان» و«نبوغ بی‌نظر علمدار ان اینعرفان یعنی‌مولانا وحافظ وعطار» از هر 
فکر واندیشه ومکتبی ممتاز است . جنانکه درضمن‌اشاره‌بمبا نی‌و اصول «عرفان وی 
ایرانی» گذشت می‌توان‌اینعرفان‌دا امتزاجی ازهفترمس‌محمدی»و «فلسفهاش اق 


ودافکر واصطللاحات مزدیسنیبا رقنت ولطافت‌خاص‌ناشیازتأًثی رب نی‌دیگرو بخصوس 





دخالت روش زیر کانةً عاشفا نه وذوق علامتی وچاشنی ر ر ندی » ی » و«فلسفًبودا» و 
درد درون » دانست ی توچه‌داشت کاعا تر دتم 


۱- عا لیترین‌مظاهراین‌عرفان‌را در آثار«‌حافظ»و«عراقی» ودمو لوی»و«عطاد» و«سنائی» 
میتوان‌یافت. ۲- رلد: خر مبحث یی از نظررحافظم . 
- اولین‌بايةٌ ورود دراین بحر آتشین همین‌عامل‌است که حافظ از آن به«عشق» وددرد» 
وعطاد به «درد» تعبیرهیکند : 
حافظ: عا شق که‌شد که‌یاد بحا لش نار نکرد ای‌خواجه‌درد ئیستد گر هطبیب‌هست 
آفاق به 


عطار : ذره‌ای درد از هه 4 عشاق به ذره‌ای عشق از هه 








۳۳۰ 





ید د2 ۶ ۵و 


۰ ۳ ك 1 ت ۱ ۲ 
» فقر مقذس‌محمدی ‌ تردیدنایدیرومت؟ بمدار درو ش- و کاو ام ای تا 
2 : ۳ رن ۳ ِ 
مزدیسنی نیز ارغایت ظهود نبازی به بحث وا مهدلیل ندارد ؛ ولی] نجه درموزد تاش 


«فلسفه‌اشراق» و «فاسفه‌بودا» آشاره شد استنی‌اطی | 





د درگ وحوه مشترلبن 
جلوه‌های این‌عرفان و «فاسفهٌ فلوطین و پیروانش» و «ثیروانای‌بودا وبرخی‌دیگر از 
جبات آن فلسفه اسراژ آمیز عمیق ودلانگیز کمیکی ازعا لیتر ین‌منلاهر افکار آریایی 
مساشد»؛ وباید توجّه‌داشت که‌داوریعجو لانه در بار دود و کیفیت‌تأثر عرفان‌عاشقانه 
۳ ۲ ب ۳ ۰ 

ابرانی اژ«فلسفه بودا "(یعنی‌در زمینه‌ای که متضقن‌تاثرات کلی‌روح ودهن‌ شر ومحل 
توچه‌همنشگی| نیشة! نا نی است) کارعاقالنهای نیست. 

وحود جنبه‌ی‌ای مشتركك بین‌افکار وفلسفةٌ مکتباشراق وعرفان ایرانی | گر 
موجت حدس‌تاثریکی از دیگریب‌اشد مفید یقین‌در بارتاثر یکی از دیگری‌نمیتواند 
فراد گرد بخصوص که این‌جشه‌ه‌ای مشت رل درعقایدی است که جزومر احلعالی 


احسانتسات وادرا کات کل افرادبشر قرار دازد و احتمال‌توارد و تصادف در آن بشیر از 


۱-ناشی اذحدیث نبوی «انا سید ولدآدم ولافخر ‏ الفتر فخری» که پمورت« آدم ومن‌دو نه 
تحت لوائی‌یوم| لقيامة ولافخ. | لفقر فخری» نیز نقل‌شده‌است. 

۳ « گفتا نشنیدی کهپیتمبر علیه | لسلام گت : الفقر فخری. گفتم: خاموش کهاشادت خواجه 
علیه| لسلام بفقطایفه‌ایست که مرد میدان رضاا ند وتسلیم تیررقضا نه ایثان که خرقة ابرادپوشند و 
مه ادراد فروشند» گلستان سعدی اذ«جدال سمدی با مدعی‌در بیان‌توا نگری ودرویشی». البته‌متصود 
ما ففط نمودن نا ثیر وقفر مقدس محمدی» درعر فان ایر انی‌واستفادء عار فان از[ نست وداوری در بارءٌ 
ماهیت این«استنباط واستفاده» بکل ازحدود بحث ما خارج‌است. 

۲ مره پیرمفانم ذمن‌مرن‌ایشیخ... چرا کهوعده‌تو کردی داوبجا آوردهحافظه 
۳1 امطلاحات و فکادمزروسنی درشعر عرفا نی فادسی |زهسناگی» شروعودر «حافظ» بحد اعلایتکامل 
و لطافت میرسد .۰ درتوجه شاعرانی چون سنائی, عطاد» عراقی, مو لوی. حافظ, وحتی‌خاقا نی‌و 
دیگران, باین نوع اصطلاحات و کلمات منفور؛ اهل‌ظاهر وانتخاب دموز مخا لف‌عتاید پروان‌قشر 
و سنت‌بزای او معانی‌ومفاهیمعرفانی ومضامین‌شاعر انه مسلماًاقکارقلندرانه وود دوش‌ملامتی 


هو ثر بوده‌است. 


۳۳ 





اجتمالیا یکی ار تا 

...احساس میهمی که امروژه‌برای فردی از افرادیشرهنگام مش‌اهدء منظرء 
غروب آفتاب وتماشای شفق‌سر خ ودامن‌خون گرفتة افق حاصل‌میشود با احساسی که 
هزاران سال‌پیش برای اجداد او درهمین کیفیت حاصل میشده‌است | ندلفر قی‌ندارد و 
| گر فرقی‌بی‌این‌دو احساس‌باشد از نقطه‌نظر احساس نفسانی وخا لصمز بورنیست بلکه 
ازجهت طرزتوجیه و تفسیرو تکمیل آ نست که بستگی‌با زمینةٌ اتفعالی و وسعت اطلاعات 
تماشا گردارد و توجّه به‌اشراق ومکاشفه وشبود نیز, که بیشتر برمبنای احساسات میهم 
و وصف‌نابذیردو حی متکی‌است‌تا برعبا نی‌عقلی و استدلالی: ازمظاهر طسعی وهمیشگی 
تأثرات دوح وذهن بشر وازخواص‌اصلی‌تللیف افکار واحساسات او دربرابررجلوه‌های 
زیبا وموثرطبیعت وبالاخره محصولعجز| ندیشه وتعقل او ازحل اسرار آفر ینش است. 
ازاینروتصورتأًثرواقتباس‌عارفا نی حون مولوی و-افط وعلا( ۵ ۱۳۳۵ 
که‌ناشی از | خرین‌حت لطافت و رفت‌احساسات عالی‌بثری وحة اعلای حساسییت و 
صفای درون‌است) ازعقاید اشر اقی‌افلاطو نیان‌حدید» که بیشتر بر پایُروش نظری ومبانی 
فاسفی‌استواراست تا براساس‌تأثرات و شهود مستقیم قلبی , حا کی ازعدم درلحقیقت 
وت افکاراینر ندان‌عا لمسوز و بیدردی و ببخبری‌ازسوزسينة آن سوختگان عشق‌دوست 
است. البته‌تا آ نجا که نظررمحتقان‌ببگانه و ایرانی‌متوجهتصوف کلاسبك اسلامی است 
کیفیت وحدود تأثرافکار افلاطونیان جدید را موردبحث قرار دادیم ولی| گرذوق و 
قدرت‌تأث و درك روحی‌محققان مفرب‌زمین اجازه میداد عرفان عاشقانة ایرانی‌را 

۱- شیخ‌شهاب! لدین‌سهروردی‌ها وشیخ فخر| لدینعراقی‌ها وشیخ‌محبی| لدین بن| لعر بی‌ها 
علمدادان‌این نوعتصوف و«حکمت‌الاشراق»ها وه لمعات»ها و«فتوحاتمکیه»‌ها و«فموص لحکم ها 
مدارك کامل اینمکتب پشمارمیرو ند. 

۲- برای اطلاع‌تفصیلیازعتيدة «تاثیر کلی‌حکمت نوافلاطو نی‌در تصوف انلامی» رلتاریخ 


تصوف مرحوم دکترغنی ص۰ ۰۷۹-۱۵ ایضاً برای‌تفصیل‌عتا یده نوا فلاطو نیان (افلاطو نیان اخبر)» 
رد «سرحکمت دراروپا»تً لیف مرحوم محمدعلی فروغی ص ۰۸-۹5 


۳۳۳ 





۰ ۳ 11 و ۳ ی 
جنانکه هست درافکار و 1 ثارعر فای بزر ث تشن کلام و درم نفس‌ایرانی‌خون مولانا 


جالال| لدین بلخیو خو اجهٌشیر از- که افکار شان‌فوق کلیمذاهی ومکاتب وعقاید کلاسك 
هقی ون ود آ تفن پر شترا در بر بر ید8 حقیقت پینهانأختلافینیست 
ودرهمه‌چین وهمه‌جا بچشم یکی‌بین و با نظر عشقومحت رخسار زیبای معشوق‌ازلی‌دا 
متجلی می‌بینند و از بدو نيك و زشت و زیباجزنیکی و ژیبایی در نمی‌با بند و ورد 
زبانشان اینست: عاشقم برهمه‌عالم که همه‌عالم ازوست - مطالعه کنند هر گرا نصافشان 
اجاژه نمیداد این‌همه نور وشعله و آتش را با این‌فاسفه و آن مکتت همیایه گذار ند و 
ریشه‌ای‌جزدردءشق وسوز درون وصفای دل و تمرح | ندیشه برای آن‌بجو بند. 

فلسف بودا 

اگرجهشوزتاثغرفان اسلامی ازفلشفبودا تیزاستبآطی بیش تست ولی بسه 
ول آیس‌تسو بیش از مضورتا فرغراشتان"اسالامی ازفلسهاشراق افلاطر تیان ندید قابل 
اعتناء و قبول‌است: 

۱ جلوه‌ه‌ای مر بوط بفلسفهٌّبودا درعرفان اسلامی وعرفان عاشقانه ایرانی 
رنگمشخص و خاصی‌دارد و امکان‌تصادف وتوارد دراین‌موارد کمتر است تادرجلوه‌های 
اشراقی که کلیت‌تام دارد. از نجمله‌است: 

فیروانا یعنی‌فناومر کار ادی‌یامر گ‌پیش ازمر که که‌عالبترین‌مرا حل‌ومقامات 
بودایی‌است وه‌سیدارته گوتمه» ملقّب بهسا کیامونی» درسیو پنج‌سا لگی‌بآن‌مقام‌رسید 
ور تس بخادشاد برداخت ۶« قنای محش رازخوده» که مقدمه«بقا بدوست» است با 
«فناءفی »| بطه‌ای نا گسستنی با در جهٌه نیرو | ناء‌ی‌بودا دارد. بایداز خود و خودیرستی‌ها 
و توجّه بشخصتت‌فا نی خود مرد و از بود خود وز کائنات دستکشید تا بدوست‌بقا یافت؛ 
وا گرجایزباشد بجای «ادریس» کلمةٌ «بودا» را بگذاریم گویی «سناگی» دراین‌بیت 
سر نوشت «بودا» را شرح داده‌است: 

رک ۱ ,مصصمامم6 ۲-۹۱006۳۱0 ۰ 1 -۱ 


۳۳۳ 


بمیر ایدوست‌پیش ازمر گها گرمیز ند کی‌خواهی 
که‌ادریس اذ چنین‌مردنبشتی گشت‌پیش ازما 

پس‌آز وصولبمینمرحله است که«بودا» وجود خودرا, مشرق‌الانواد می‌بیند و 
بر امش‌مطاق می‌بیو ندد. 

بقامات‌جشتگا ت#سلوگ دزفلسغه و روشی‌بودارد شه اس ان سلوك وم ال ان در 
تصوف اسلامی‌و مقامات متصوفه‌انست. 

با با مراقنه ون کذواس بای دا ۰ ۱۱ 

اتحاد عارف ومعروف که‌باعقیده ومضمون « وحدت عاشق و معشوق » درعرفان 
عاشقا نهایر انی‌قا بل مقا یسه‌است. 

آصفیا باطن و تز کیاادل و منکوب ساختن نفس که ساس‌فالسفٌ بو داو تصوف|سالامی‌است. 

کشتن«میل» و «خواست» که مشتر لاست درهر دوطر بقه. 

خرقه‌پوشیدن بعقیدة برخیازمحققان مأخوذ از رسوم هند باستان‌است. 

ذکر و ددد. نین‌بعقيد گروهیازهند, بایان آهدهاست. 

خا نقا‌صوفیان و اجتما ع] نان واعمال وعبادات دسته‌جمعی نیز از هند. بایران 
رالات کردم 

سیاحت وسیر آفاقوا نفس ودل‌بر کندن‌از یار ودیار که‌ازهندنشاتکرده‌است و 
«بودا» خود این‌روش‌را بکار ست. 

بادقت درعقاید ورسوم و احوالی که‌احتمالاً ازفاسفهّبودا در تصوف اسلامی نفوذ 
-کیزده هی‌توان این عقیده را اظهارداشت که تأثراین فلسفه و زسوام هلنهی درتطوف 
كلاميك اسلامی بیش ازهررفاغه وعقیده دیگری قابل‌قبول وتصوراست ولی تودیدی 
نیست که‌این فلسفهٌ عمیق و روحانی رویمرفته فلسفه‌ای منفی‌بشمارهپرود (بخصوص 
از لحاظ آثاراجتماعی ) ومنفی‌بودن‌تصوف کلاسيك |سلامی نیزشاید اوتباطباتأث آن‌از 


فص -۱ 


۳۳۳ 





قلسفة منفی بودا دارد و بدین‌تر تب احتاجی بتذ کر نست که تقو و ار چیه فلنهدای 
درعرفان‌مشبت وعاشقا نهُ مو لوی وحافظ که‌برروی‌اصو ل‌محر وق تصوف کلاسيك ومنفی 
کاخی‌رفیع ازعشق و زند گی ومعر فت بر آفر اشته نمی توا ند اعولیو و عمقی باشد. 

۲ فلسفه‌بودا یکی از بزر گترین‌ومو ثر ترین موالید ذوق واندیشه وتفکر قوم 
آریا درمشرقزمین‌است وبا وسعت دامنه وتأیر شگرفی که‌د افکاراقوام سا کن آسیای 
جنو بی‌داشته واتصال و نزدیکی‌قر یب‌بو حدت‌بین‌دوشاخهة‌بزر که‌این قوم درس زمین‌هند 
وایران کليةٌ موجباتلازم بر ای‌تًثیر تدریجی آن درافکاد ای | نی‌فر اهم بوده‌است. و اصولاً 
اشتراك بین عقاید و نظر گاه مخصوص دو بر ادرهمزاد ایرانی وهندی دز بررایر دستگاه 
آفربشو رازخلقت بشهادت کپنت نرین اسناد: نمدن معنوی آین‌دو بر اد یعنی‌«ریک ودا» 
وه‌اوستاء از قدیمتر ین ازمنهٌتاریخی‌شر و عميشود. برایتاثیرافکربودایی‌در ای انوعقاید 
مردم این‌سرذمین دومرحلهٌ مشخص‌میتوان در نظر گرفت + یک قیلاز ادالامتف وت 
سا نوی و کینکت بعداز اسلام ازطریق تا ثرمستقیم و مسافرت عده‌ای از 
پایه گذادان جنبهًافر اطی‌عرفان اسلامی نظیر «منصور حلاح»ببند. 

۳ سابقتا یر فلسفة پودا درافکار وعقاید دینی‌ومذهبیایر ان نظیر «دین‌ما نوی» 
که‌شرح آن دربالا گذشت: 

حافظ ومو لوی 

افکاروعقاید کلاسك‌تصوف دردیو آن‌خواجٌشیر از بکلی بر هم‌میخورد وحقیقتی 
تین و خالص بصورت شعله‌ای فروزان کليةٌ حدود وثغوراین مکنب را میسوزا ند و 
«صوفی» مظیر تصوّف کللاسك در ردیف زاهد ِِ وقشری قر ارمیگیرد واین عقیده 
بوجهی بارز درس تاسردیواناومنمتوج است: 

« هرچهجزهعشوقباشد ما نع وصول بمعشوق خواهد بود. عاشقحقیفی کسی‌است 
کم‌شوق را بمعشوق بجو ید وهر و اسطه‌|ای‌جز خودمعشوق بر ایو صول باو وهروسیله‌ای 


۳۳۵ 


حرعشق بمقصد ومد برای رسیدن‌بدان انتخاب کنیم کر ورم کات رد و 
نفس و هذیت رو ح‌طمق‌عقا ید خا نقاه نشینان باشد. خود موحب دوری‌پیشتر ومحرومیت 
وانقطا ع کاملتر خواهدبود و بقول مولانای‌بزر کی هرحه اینو سائط و وسائل‌بجیده‌تر 


ومفل‌تر باشد دوری ومم‌جوری بیشتر خو اهدبود: 


هر حه‌صورت می‌وسلت‌سازدش زان وسبلت بحر دور اندازدش 
1۵ ّ ۳ 
ایضا: هر که دوراندازتر او دورتر ور چنین گنج‌است او م‌جورتر 


برای رسیدن بمعوق‌فقط عشقلازم استآ نهم‌عشقی که با خودمم‌شوق‌فررقی‌ندارد 
وعشق وعاشق ومعشوق هرسه یکی هستند و تهذیب وتز کیة نفس‌هم درصورتی موجب 
وصال‌خواهدبود - نه‌مستب‌فراق و تغلیظحجاب - که از این‌عشق[ تشین ناشی باشد نه‌از 
وسائط واسیان که خود سین راه محسوب میشود و رارکت حچاب درراه اتحاد و 
انصال‌بامعشوق: خود وخودبینی و اوهام وظنون شحصی‌است». 
حافظ شیراز درعشق دوست گاه زانوی غم دا برسراندازی و دست افشانی 
ترجیح مبدهد: 
دیکران قرعهقسمت همه‌برعیش زدند دل غمدیدء ما بود که م‌ برغم 0 
و گاه‌جنا نکه‌حد کاملان وعارفان استزیر شمشیرغم‌دوست, قص کنان‌می‌شتا بدومی‌گوید: 
زیرشمشیرغمش رقص کنان باید رفت کانکه شد کشتةٌاو ننكك سرانجام افتاد 
۱5 بخوان حافط غزلهای فراقی 
علامه‌شبلی نسما نی در بارء این‌مسا لهعقیده‌ای خاص‌دارد : « این‌نکنه دا باید در نظررداشت 
که‌جذ بات عشق وعاشتی‌خو اجهبا عم ودرد کمتر آشناگی‌دارد. او فطر شکفته و بشاش ودارای طبع 
شوخ‌وظر یف بوده‌است ولذا ارتباط واتصا لش بعشقوعاشتی تا آ نجاست که‌ظر افت‌طبع و شکفتگی خاطر 
بکاد بیاید. انحسرت, نومیدی, یس که‌سخن‌میر | ند صرف‌تقلید میباشد, اومیخواهد هم خویشتن‌دا 
غمکین‌سازد,و لی شکفتگی ازچهره‌اش زایل‌نمیشود » شعرالعجم » ج۲. ص۰۲۱۱ اگرچه عتیدة 
شبلی‌نه‌ما نی دراین باده با تصریحات خود خواجه منافات دارد ولی باتوجه بهتجلیات گونا گون 
طبع وذوق‌حافظ فا بل نام و تعمق‌است. تا رك فصل‌سوم از بخش‌دوم باب دوم‌همین کتاب (بند د 
ازموضو ع۳» متنء حاشیه ص۲۱). 


۳۳۹ 





ودی‌خوش 





فشان غزل‌خوانیم ویا کو بان سراندانیم 

ولی‌نا گفتهباید گذاشت کها گر چه حافنل شیر ازدرداه حقیقت بمقامی پس بالاتر 
از حدودعقاید وان متصوف وسیده ومپ نو اندازی پیش گرفتهیت رون بر متا 
فنای محض در بر آبر معشوق وعشق بی‌بند و بار ومجشوق برستن کامرل وغفلت ازخود و 
همه‌جیز در بر ابر دو ست. بمقامی که مولا ناجلالالدین رسیده است نمی ر سد. حافط شیر از 
درپیروی ازعقيدة «ترك مراد بحاطرمراد دوست » باسعدی هم آواز است که: 

اک دوش نموادی مات 

مر ادخویشد گر بعداذاین نخواهم‌خواست 

ولی مولانا جزه مراد *جیزی نمی بیند و چیزی‌نمیدا ند و«تر لد مراد» که خود 
حا کی ازتوچّه بکثرت ونرسیدن بمر حلةٌ وحدت مطلق است. بر.ای اوخالی .ازمفبوم 
بنظر میررسد: 
و مراد است, مر سنماترجه گوي کهترشی خملمس انم 

حافط بحدی از کمال و استغراق درعشق دوست رسیده‌است که « زیر شم‌شیر 
غم‌دوست»ر قص کنان‌میرود ولی مولانا ددمر تبه‌ای‌قرار گرفته که‌اصولا غمی‌نمی‌شناسد 
تا زیرشمفیر آن دقص کنان‌برود وهرچه می‌بیند جلوء جمال و وصال ومورث شور 
وشوق‌است؛همین‌جاست که‌عظمت دوح وعلو | ندیشهّمولاناجلال| لدین‌و سلطنت بلامناز ع 
او درملك و حدت وعشق‌حقیقی وفنای محض‌جلوه مرکند. 

مولانا عشق بهجت بخش وانبساط بیحد و انتهائی دا که‌ناشی‌از دیدار بی‌بر دة 
جمال‌جانان واستفر اقدر نو رجمالمحبوب است بصورت این بیت‌دل | نگین نمایش‌میدهد: 
قسمت گل خنده بود گریه‌ندا ندچه کند شو و کل مر کین دردل‌هشیارمازو ۲ 

قبض وتأثرو گریه وغم که‌حال دائّم گروهیازعادفان‌بزر گ چون:ابوالحسن 


۱- دداین بحث ازافادات شعا هی استاد بدیع‌الزمان فروزا نفر استفاده شده‌است. 


۳۳۷ 


خرقانی» بود باهمه سوز وتأیری که داره و کرجفتوجه مولاناجلال النین »۱۰ 
معنوی در بارعا بو الخشن ملطان اهل نوزبش ازعاوفان دیکراست وفی المئل آعه ۱ 
اشاره‌ای به| بوسعید | بوا لخیر بیش و ایمکتباهل بسط نکرده‌و دراین باره‌جای بحث است - 
ناشی ازفراق ودوری یا خوف و بیمی که حا کی ازقهرمعشوق با بیگانگی وبالاخره 
را بطهٌخادمیو مخدو می‌وعا بدیومعبودیو تما یز بین‌و جودعارفومعر وف و عاشقومعشوق 
و نمودارانقطا ع و کثرت ودو بی‌است می‌تواند باشد. درحالبکه‌عشق بی‌برده و وصال 
حقیقیو کامل و وحدت بین‌عاشق‌ومعشوق‌این تشر و گریه وخوف دا هر «گز براقق یاب 
و بقول مولا ناجلالالدین این‌روش یعنی‌روش «ترلك واعتزال وصومعه‌نشینی و گریه و 
خوف » روش زاهد وعابد است نه درخورعارفی‌عا لمسوز و رندی آ تش‌افروز . گرچه 
حافظ شیراز دراین زمینه‌نیز گاهی‌تاثر و گریه و ذادی خود دا از اندوه وسوزی که 
عارض اهل قبض بوده‌است متمایزمسازد و آنرا نه‌ازخوف وفراق وقپرمعشوق ودرد 
دودی و بیم هجر ان‌بعداز وصل بلکه‌یکی ازمظاهروصال دوست ویکی‌ازتأثیرات حلوءٌ 
حمال معشوق مبشمارد: 
بلبلی بر گی گلی خوشر نک در منقار داشت 
واندر آن‌بر کی ونوا خوش‌نالهای زار داشت 
گفتمش: درعین وصل‌این‌ناله وفریاد جیست 
گفت: ما را جلوء معشوق دراین کار داشت 

نکنه‌ای که‌باید موردتوچه‌فراربگیرد اشستکهاصولا از ق۱۰۱۵ 
مقا یسه‌حافظ بامو لوی» پیش از تعمین ارزش و ما هیت شرب طر فن سنجش‌صححی نمی تو | ند 
باشد یعنی عدم‌توچه بارزش نسبی‌افکار وعقتاید وتأً ثرا حوال گو نا گون شعرا ددابراز 
افکارمختلف ودر نظر نگرفتن‌اهمیت اعتبارات متفاوت در ارزیا بی‌مسائل, همواره خطر 
گمراهی‌را بهمراه دارد. اهمیت این‌مساًلهتا خّیست که علاوه‌بر اینکه پیش ازمقایسة 
دوشاعر عارف‌باید وجوه اخثلاف واشتر ال آراء حافظ بامتصوفه ومشر بپای گو نا گون 


9 و بخصوص‌مواردتخالف وتوافقمشفرت او بامشرت مولوی رو شن‌شود؛ تس تا ند 


۳۳۸ 


اعتبادات وحالات مختلف‌برای حل تناقضاتی که‌احیاناً درمضامین اشعار او بنظرمیرسد 
باید مورد مطالعه و تحلیلدقیق‌قر ار گیرد. 

| نعکاس افکار ا فلاطون وسقز اط در آثارمو لانا 

مطلب قابل ذ کردر دنباله ۶ نتقاد مبا نی‌عر فان ایرانی» ۰ شباهت و اشتر التام 
بین افکارو لسغ هآ سما نی افلاطو ن وا ندیشه‌هایءر فا نی‌ماست و گر چه‌تصور اقتباس‌عرفان 
ایرانی‌ازفلسفهاشراق افلاطو نیان‌جدید خود ازتأر غيرمستقیمو بواسطهٌ فلسفٌافلاطون 
حکایت میکند ولی شاحت‌تام واشتر ال کامل بین پاده‌ای ازعقاید سقراط وافلاطون و 
عرفانایانیمطلبی است که‌تا کنون توجه شایسته‌ای‌ندان نشده‌است, 

آیا این‌عقید؟ افلاطو ترا که «روح انسان درعالم مجردات پیش‌از وزود بدنا 
حقیقت زیبایی و حسن مطلق را بی‌پرده وحجاب دیده‌است پس دراین دنیا چون‌حسن 
ظاهری و نسبی‌ومجازی را می‌بیند. از آن یبا یی‌مطلق که پیش ازین درل نموده‌یادمکند 
عم‌هجر ان باو دست میدهد وهوای‌عشق‌اورا برمیدارد فر یفته‌جمال‌میشود ومانند مرغی 
که درقفس است میخواهد بسویاو پرواز کند. عواطف وعوالم محبت همه همان شوق 
لقای‌حقاست» بهتر وعالیتر ازین می‌توان شرح داد: 


بشنو از نی چون حکایت میکند و از جداییها شکایت می کند 
تا 3۱ در نفیرم مرد و زن نالیده‌اند 
سینه‌خواهم‌شرحه شرحه ازفراق تا بگویم شسسرح درد اشتیاق 
هر کسی کو دور ماند ااصل‌خویش باز جوید دوز گار وصل خویش 


اتفاقاً دردنبالة همنابیات است که مولانا ازهافلاطون» بصراحت‌یاد مبکند: 

۱- عشق واذراق و نادسایی عمّل واستدلال دراثبات وجود باری واعتتاد پلزوم استه‌سالد 
بکشف وشهود وفیسان عالم وجود ازمنبع‌فیاض مصدداول (معادل «خیره‌طلق» درافکادافلاطون) که 
جنبه‌های شاخص‌تا ثیر فلسف افلاطو نیان‌جدید درعرفان ایرانی‌است همه متاشاذافکار بلنه و زیبای 
«افلاطون» وماخوذ از اوست. ۱ 

۲- بین « » نقل‌انج۱.ص۲۲ «سیرحکمت دراروپا». 


۳۳۹ 


هر کرا جامه ز عشقی چالك شد 
شادباش ایعشق خوش‌سودای ما 
ای دوای نخوت و ناموس ما 
جسم خال از عشق برافلاك شد 
عشقحان طود آمد عاشقتلتتا 
سر بانست اندر زیر و بم 
آنچه نی میگوید اندد این دو باب 
با لب دمساز خنود, گن. خفتمق 
هر که او از همذبانی شد جدا 
جو نکه گلدفت و گلستان‌دد گذشت 
چو نکه گل‌دفت و گلستان شد خراب 
جمله معشوق است و عاشق پردة 
۳ و عشق اوست 
ایضاً درغزلیات فرماید: 
هیچ میدانی چه میگوید رباب 
پوستی‌ام دورما نده من ز گوشت 
چنبرش گوید بدم من‌شاخ‌سبن 
ماغریبان فراقیم ای شسپان 
ماز حق رستیم اوّل در جبان 


او ز حرص وعیب کی بالك شد 
ای طبیب جمتله علتهای ها 
ای تو افلاطون و حالیئوس ما 
کوه در رقص آمد و جالاك شد 
طور مست و خر موسی صاعقا 
فاش ا گر گویم جهان‌برهم زنم 
گر بگویم من جهان کردد خر اب 


همچو نی من گفتنیها گفتمی 
بینوا شد گرچه دارد صد نوا 
نشنوی ذان‌پسز بلبل‌سر گذشت 
بوی ععل دا از که جوییم از لاب 
ز نده معشوق است و عاشق مرده .. 


هوکتان ۱ میکشدتا کو ی‌دوست؟ 


ز اقك چشمو ازجگرهای کباب 
چون ننالم در فراق و درعذان 
زین‌منبشکست و بدرید آن‌ر کاب 
بشنوید ازم-تا الی‌الهالمات 


همبدو وا میرویم از نف لاب" 


ولی این‌مناست وشباهت بین گفتةٌ مولوی وفلسفهٌ افلاطون فقط درظاهر است 





۱- افلاطون نیز «عشق‌حتیتی» دا وه قارت وموجب یل بفضائل ومعارف و دافع‌جهل و 
خبافت ومساج کمال روحا تي‌ومایة اد داش اقیمیداند: 

۲- اول مثنوی. 

۳-کلیات شمس, چاپ هند ص۰۱۱۱ 


۳/۰ 


و بن «منشا وه جع» اقل(طون ومو لا نا حتاف «حا اک و اقاك» وحود دارد : اشتباق و 
شوژوعشقی که نی‌الان ور باب‌خروشان مولوی دارد ناشی‌از وحدت کی وتااش‌جان 
عارف عاشق‌برای رهایی از تحته‌بند تروه 


و آزادی از تس توهتم کثرت( که‌لازملجس‌وماوه 
است) و درل بیو اسطه و بلا انقطا ع‌وحدت مباشد درحالنکه خلحان وهیجان و اضطرات 
سایه‌های جها نی اقلاطون‌ناشی از یاد عالم عقل وحقیقت است که خود بیرون از کرت 
تیست و روم فقة افکار افلاطون دا دداین باب بیش از آنکه يك اندیشه و شع صحیح 
عارفا نه با فملسوفانه درشمار آوریم باید «شعر حکیما نه» بناميم. 
مولانا درجای دیگر فرماید: 


صد هزاران سال بودم درمطار 
کر فرآموششدست آن‌وقت وحال 
میرهم زین چارمیخ چار شاخ 
شب آن‌ایام ماه سای تخود 
حمله‌عالمز اختبار و هست‌خود 


همچو ذرات هوا بی‌ااخنتیاز 
یاد گارم‌هست درخواب‌ارتحال 
می‌جمدرمسر ح جان‌زین‌مناخ 
می‌چشم از دايةخواب ای صمد 


مد در سر سر مست‌خود 


تا دمی از هوشباری وارهند ننگ‌حمرو بنگت بخودمی نبنة 
ذ کرو فکراختیاری دوزخ‌است" 


با دقت درابیات فوق شیوایی وفصاحت بی‌بدیل مولانا و رجحان فکر و بیان 


حمله دا نسته که‌این‌هستی فخ‌است 


اودا بر افلاطون می‌توان دریافت. 
مولانای‌بزر گادر«فیه‌مافیه»مفپو م«غاد افلاطون» آر بیان‌فر موده‌است؛ بدین‌تر تیت: 
«علما وهنرمندان‌جمله مظیرمیطلبند کنت کنر مخفیاً فاحببت‌ان‌اعرف. خلق آدم‌علن 
صورته ای‌علی‌صورة احکامه احکام او درهمه خلق بیدا شود ؛ زیرا همه‌ظل‌حقند وسایه 
بشخص‌ما ند, | گر بنج انگشت بازشود سایه نیز باز شود وا گردر رکوع رود سایههم دز 
- مثنوی جاپ‌خاود. ص۳۵۵. 


۲- برای تفصیلاین تمثیل‌رد جلد اول«حکمت صقر اط وا فلاطون» نگادش مر حوم محمدعلی 
فروغی ص۰ 9۱۰۸-۱۱ برای‌اطلاعاجها لی نك «سبرحکمت ددادوپا» ج۰۱ص۲۹: 


۳۳ 





د. کوع‌برود وا گیدرازشود هم درازشود پس‌خلق طالب طالب طلو بی‌ومحبوبی ند که 
خواهند تاهمه محت‌او باشند وخاضع.وبا اعدای‌او عدو وبا اولیای‌او دوست, این‌همه 
اجکاموصفات خقست که درظل‌می‌نماید. غاية مافیالباب این‌ظل ها ازما بی خبرست, اما ما 
باخبریم و لیکن نسبت‌بعلم خدا این‌خبرماحکم بی‌خبری دارد, هرچه‌درشخص باشد همه‌در 
ظل ننماید جز به‌ضی‌چیزها پس‌جماا صفات حق درین‌ظل ننماید بعضی‌نمایدم۱. 

درمثئوی‌نیز نزديك به‌این‌مضمون و تمثیل اصل وسایه را میتوان‌یافت: 


حاش له تو برونی زین‌جبان هم بوقت ز ند گی‌هم بعداز آن 


در هوای غیب مرغسی می پرد 
جسم سای سای سای دل‌است 


مردحفته روح‌اوچون آفتاب 


سای او بر ذمین می آسترد 
جسم کیا ندرخور پا یهّدل است 


درفلك‌تا بان و تن‌درجامه‌خواب 


جان‌نهان| ندرخلا همچون‌سجاف تن تعلب ند زیم ۵۳ 
هرمثالی که بگویم منتفیست" 

میدا نیم که روش «سقراط» درتعلیم والقاء حقایق, روش « زایا ندن عقول »با 
«مامایی» است وشا گرد عالیقدر او«افلاطون» نیزاعتقاد دارد که علم‌جز«تذ کُر»" نیست 
یعنی‌ريشه ومایءحقایق و نطفه له علوم ومطا لب درذهن وعقل افراد انسا نی‌مکنون و 


دوح چون من امرد بی‌مختفیست 


موجود است و وطیفهٌ معام‌ومر بی‌ایجادعلمو حقیقت دراذهان وعقول نیست زیرا اذهان 
وعقول فارغ وخالی از نطفهٌ حقیقت درحکم بطون‌نازایی‌هستند که هر گز| نتظارت و آد 
مولود حقیقت وعلم‌را از[ نما نباید داشت, بلکه وطیفهٌ معلم ومرربی ورزش‌دادن اذهان 
وریکسو زدن حجاب فرام‌وشی از روی عقول و آماده‌ساختن اذهان وعقول‌برای درد 
بیواسطحقایق‌است وهمین روش‌میباشد که‌باعا لیترین و استادا نه تررین‌وجهی‌درمماحثات 
سقراط بکاریسته شده .. مولانای‌بزر گه درمثنوی معنوی این روش واین‌عقیده را چنین 


۱- نقل‌ازهفیه‌ما فیه» با تصحیحات وحواشی‌استاد بدیعالزمان‌فروذانفر.ص۰۲۳۱ 
۲- مثنوی جاپ خاود. ص ۰۰۱ 
۳ مداوناهعتم]۱ 6 160091666806[ 


۳۴ 





بیان میفرماید: 


این امانث در دل وحان حامله‌است بن نصیحتها مشتال قابله است 
قابله گوید که زن ات درد بایه دزد کتاو داد را رهیست! 


و لی بعید بنظرمیرسد که‌مولانای‌بزر کی دراین افکار وا ندیشه‌ها ازعقاید سقراط 
وافلاطون‌متا ثر باشد وظاهر! این‌شباهت واشتر الفکر نیزاز باب مان تصادف و و اری 
است که درمورد عقیدتا ثر«عرفان‌ایرانی» ازهفاسفةٌاشر اق افلاطو نبهٌجداید» گفته‌شد: 
ازحمله‌تشا یه بین‌«غار افلاطون» و«سایه‌های مولانا» ازدوجت نمیتو اند مفید وتا 
مولانا ازافلاطون‌باشد: نخست از آ نجهت که‌توچهبه « سایه واصل »ازمفاهيم متداول 


بشمارمیرود, دوم از آ نرو که جمت استنباط و استنتاج وحدف مولانا و افلاطون ازایل 


نمئیا متفاوت‌است" ۰ 
تعقل و تزحد 


برای‌عادفان و آشنایان بجهل وحقارت بشر درب بر دستگاه آفزینشش ٍشر ی که 
پا بدنیا میگذارد وچند صباح عمر کوتاه خودرا در تسکین‌غرائن وأمبال‌بسزمی برد.و 
بالاخره درحالیکه جز سرابی فریبنده ازعو الم اسرار آمیِز آفر ینش‌در بر برزدیده نداد 
چشم‌فرو می‌بندد» و از دید گاه آنانکه‌باین‌حقارتانکارناپذیر پی‌برده ودخوذشناسی» 
را بر«خودپرستی» رجحان‌نهاده| ند کوشش‌های مداوم ومتوالیبشر برزای در‌حفایق 
بتوسط وسائط «عقل» و «منطق» و«قیاس و برهان» ( که همه محصور ومقصور درقوانن 
طبیعت ومأخوذ ازطبیعت وبالاخره‌ساخته و پرداحتة مقدمات ناچیزعتل‌خود اوهستنه) 
و رنجپایی که دراین راه متحمل میشود هر گزمثمر ثمرو نتلجه‌ای نخواهدبوه وجن 
سر گردانی‌وحیرت بیشترسودی نخواهد داشت وثعرمقنعی ببار نخواهد آورد: 


۷- مثنوی‌چاپ‌خاود» ص ۰۱۱۷ س۸ ۰۳ 
۲-این‌موضو عیعنی دا نعکاسافکاد افلاطون وستیاطدرعر فانای| نیو بخصوص‌در آغادمولانا»: 
درخود |[ نست که مستقلا موردبحث و تحقیق کامل‌قر ار گرد. 


۳۳۳ 





عقلی که مستمسك ومتکای‌فالاد مه و اهلعقول است در حفیفت جن «حاصل تجارب» 
منشاً ومصدری ندازد و«تعقال»یعنی‌سیرعقل بر ای کشف مجپولات جز پیروی‌ازيك«قیاس 
ومنطق مخصوص »برای در مقاصد مجهول ازمبادی معلوم ( که آن مبادی هر گز از 
حدودطبیعت وم‌شاهدات‌ظاهری‌خار ج تخو اهندبود) چیزدیگر ی‌نیست وطر فدار«منطلق» 
( که‌نازلترین وعملی‌تر ین‌حدود آن‌یعنی«استقراء » حاصل تجر به و تفحص بشراست که 
جزدرموضوعات ماوّی ومحدود نتبجه بخش نخواهد بود, وعالیترین و کلی‌تر ین‌حدود 
آن شامل«فیاس»یعنی‌در لك نتیجه وحقیقت مجهول بتوسط وسائط موجود موسوم بضغری 
و اقلرری و بعبارت دیگر سیردرموضوع ومحمول می‌اشد ) ددحکم کرم|بریشم است که 
بالعاب دهن‌خود تارهایی می‌تند وخودرا در داخل تنیدة خود ومحصول بزاق خود 
محبوس‌میسازد. 

منطفیو قیاسی از اطلاعات موجود که‌ازحدود نازل طبیعت متجاوز نیستاستفاده 
میکند و نتیجه‌ای بدست می آورد که آن‌نتیجه نیز از حدود کلی‌همان اطلاعات او له خارج 
نیست‌ودرحقیقت دل خودرا با نچه قبلا میدا نسته (یاممزوجیازمادمعلوم‌قبلی‌بعنوان 
اطلاع‌جدید خوش‌میسازد. بعبارت بهترمنطقو قیاس‌و برهان قفسی‌است که‌واضعن‌منلق 
وقباس‌ساخته‌و خود و بیر و ان‌خودرا درداخل‌ساختهخودمحبوس کر ده| ند. 

بهرجمت‌با این‌پای چوبین و وسلهٌ پوسیدغیر مطمئن‌وصول بحقایقعالم‌ماّی و 
رموزطیعت دشو ار بلکه ناممکن است تاچه رسد باینکه پدانو سیله بخواهیمدر وراءطبیعت 
برسیم وچون درمورد عالم فوق‌طبیعت وعالم مچرّدات هیچگو نهاطلاعات ومبادی و 
بدیهیاتی‌دردستررس بشر نیست لاجرماهل‌عقل و قیاس‌با کمالجهل‌وفقط بر ای‌خودفر یبی 

8 ما دیات نیز اغلب لکه«مه حاصل استقراء 


و تجر به‌است نه‌قیاس, واستتر اء وسیلهةٌدركمسال عا لم‌محدود وقا بل استقر اء بشما دمیرود هعوالم‌مجرد 
وغیرمادی که‌از حدود و نود بری‌است. 


۳۳۴ 


واوضاء دل خویش مجبور شده| ند ازع ل‌مادتا تاخذ مبادی کرده[نرانردبان درك نتایج 


* .ن ِ 2 2 
درعالم قوق ماده یا بقول متصوقه سا سمو ات معا نی‌مجرده قر اردهند و مسلم در ت که 


چنین قیاسی‌مع الفارق‌خو اهدبود وهر گر جر اينکه وسیلهٌترِضية خاطر وذهن‌جامد احل 
عقل و استدلال گردد نتیجه‌ای‌نخو اعد داشث و کمکی بکشف حقایق نخواهد کرد ؛ 
اینجاست که بقول‌مولا ناجالالالدین باید اهل‌عقول واستدلالیان را که‌با این‌پای‌جوبن 
و بی‌تمکن درصدد کشف حقایق اولی و آخرینند ددحکم آن طوطی دانست کهبکمت 
منطق|ارسطو با این‌تصور که«هر یو اسطةریختن‌روغن ازشيشه کتل‌میشوده و با وه 
به« کل بودن‌جولقی» چنین حکم کود: 

از چه ای کل‌با کلان آمیختی یا مگرازشيشه ووغن ریختی ۲ 

آیا: دردیدها نصاف استدلال کسا نی که‌صا نم از لی‌دا بقباس از نیاری کررسی‌ساز و 
استادی.مسیگربهی شنناسند و.دوابط خالق وبند گانش‌را ادف حوایط خواحمو ند. 
قیاس‌میکنند خنده آورتر و کودکانه‌تر اذقیاس طوطی‌نیست؟ اینجاست که‌باید بامولانا 
هم آواز شد و گفت: 


از قی‌اسش خنده آمد خلق را کوچوخودپنداشت صاحب‌داق را 
کار پا کان.را قیاسازخود مگیر گرجه ماند.دنوشتن شیر و شبر 


جمله عالم زین سبب گمراه شد کم کسی ز ابدال حق آ گاه شد... ۱ 
موجودی کهمحاط درمحیطی است و گو چکتر ینوسیلهوعام و اطلاعی نسبت بعالم 
خسارج‌ندارد چگونه میتوا ند.پی ببرد که ددبیرون‌چیست و بیرو نی کیست ٩‏ نکه از 
دیروز بی‌خبر است - منظوريك‌فرد از افراد انسا نی‌نیست بالکه منظور نسل بشر است که 


از دیروز وتا خود کم خاد در بیحیر ی محض بسر می‌برد - وبفردا نیز 


کمترین‌علمی ندارد و حدود اطلاع وعلم وعقتلش از آنچه دراین محیط محدود وماوی 
او سم 


۱- صفغری . ۲- کبری. ۳- نتیجه . 
> مثنوی جاپ کلالهٌ خاود.ص ۸ 





۳۴۵ 


دیده‌است تجاوزنمیکند چگونه می‌تواند از آغاز و انجام آفرینش وازخالقعالم تصور 
روشنی‌داشته باشد. کلمات مبهمو نامغوم«ازل» و«اید» نموداری ازهمین‌حیرت و بی‌اطلاعی 
بشر و اسارت اودرتوهمات ودرحقیقتاقر ار او بجهل وحقادت‌خویشتن است. ما آدمیان 
چون نقطه‌ای‌بی بعد که‌و حودخارجی ندارد(از کمال‌حقارت) درعا لم عظیمی(منظورعا لمی 
است که از آن اطلاع دادیم و سایه‌ای ازعظمتآ نرا در آسمان و مین می‌بینیم ) که 
خر ووشآن ازحدود تصورما خارج‌است بسر می‌بریم و نه‌ما بلکه نسل ونژاد ما در 
برا بر طول‌عمروعتلمت ابعاد این‌عالم ناپیدا کرانه در حکم‌هیچ است. ما چه‌میدانیم که 
اینعالم با اینیمه عظمت ددبر ابرعوالم نامرئی دیگر(نامرگی‌از نظرها) حقیرتراز آ نچه 
ما دربرابراین‌عالم هستیم نیست و آن عام‌نیز یکی‌ازهاران هزارعالم دیگر نمی‌باشد 
وبالاخره همةٌ این‌عوا لم بازیچه وعروسکی‌بیش در دست قدرت وموجود عظیمیکه‌او 
نیز خودمسکٌرومحکوم نیروبی‌شگرفتر ومرموز تر است نمیباشد؟!! مگرهمین‌عتل,عقلی 
که‌بدان می‌نازیم» جزحاصل تجارب دنیوی‌وجزمعیار قیاس وبالاخره‌توهمات ناش از 
آ نچه‌اط اف مارا احاطه کرده‌است مبنابی‌دیگردارد؟ پس‌جاهلانه نیست که با این‌عتلو 
اندیشهٌ ضعیف ادعای کشف حقایق‌را کنیم وخالقیرا که منّه ودور از کلی‌این‌توهمات 
ناچیز است‌تحت ضابطةٌاسمو ذات وصفات وال وعاشردر بياوديم وخودرا گول‌بزنيم ؟ 
باز دراین‌زمینه‌حقیقت حقارت‌بشردا دربر ابرراز آفرینش‌باید از زبان‌نی‌نالان‌مولانا 
مک ریوب 
آدمی داند که خانه حادث است عنکبوتی نه که در.وی عابث است 
پشه کی‌داند که‌این‌باغ‌از کی‌است ۰ ۰ کوبهادان زاد ومر گش‌دردی‌است 
کرم‌کاندر جوب زاید سست حال کی‌بدا ند چوب دا وقت‌نبال.,: 
ار عقل دور اندیش را بعدازین‌دیوانه سازم‌خویش‌را! 
دین‌و فلسفه‌دوعاملی‌هستند که‌ازدو زخلقت بشر تاامروزدرداه قنا ع‌حس کنجکاوی 


- منْنُوی» ص ‏ ۰۱۱ 


۳۴۹ 


و تخفیف سر گردانی‌او در برابر رازنا گشودنی آفرینش و بالاخره کوشش بر ای‌ایجاد 
تکیه گاهی که بتواند نور امیدی دز,زند گی‌هتز لزل ویأس آمبن بغر تو لد کند؛| نجام 
وظیفه کرده| ند. 

سابقه دینازفلسفه بیشتر وطولانیتر است ۰ محققان‌تاریخ و فلسفةٌادیان معتقد ند 
دین مو لود دوحس بشری است که نخستمن‌ضعف طبیعی «شر در بر بر قوای‌قادر و نرومند 
طبیعت و احساس لزوم | تکءبقدر تی فوق قدرت‌طبیعت و دیگری| بهام داز آفر ینش‌وحیرانی 
وس گردانی‌بشردربرابرسژوجود و کنجکاوی‌غریزی‌اوبرای کذف‌مجپولات میباشد. 
ادیان:بهرصور تی که‌بوده| ند ازپرستش ادباب انواع وپزستش‌قوای طبیعت‌تا پرستش 
خدای‌یگانفبزد گهه کهآ خرینعت تکامل یم نیوترقنیزوحانیبشربهمارمیزود» اطمه 
پاستگوی این فذاهای درو نی‌ومر احلی ازتکاهل و تطوّراین احتیاجات واحساساتبشری 
محسوب میشو ند. 

همچنا نکه گذشت بشر بر ای‌ایجاد متکا وملتجایی که‌بتوا ند دربرا بر حوادث و 
لطمات‌عوامل‌طبیعت. که‌جلو گیری از آ نها خارح از حدود اختبار و قدرت بشر است. بدان 
ملتجی گردد وحوادث واتفاقات خوب وبد را بدو و باراد اومنسوب دارد لز وم‌اعتقاد 
به‌میداً واتکاه بمعبودی را احساس کرد ولی بدون‌اینکه انساناو له خود چنن‌منظوری 
داشته باشد بوحود آمدن ادیان دا باید پزر گتر ین‌ضامن حفظ نظام و وحدت اجتماعات شری و 


بقای‌حکومتها و تقو بتاصول اخالاقی و تر قیق و تلطیف عواطف‌عا لبه وملکات‌فاضله و پا یدارساختن 
اصلدعا یت حقوق‌متقا بل درمیان افر اد | نسان بشمار آورد. 


رشتهٌ دیگری از کوش‌پای‌بشر که‌ازمجر ای‌تعقل وقیاس‌ومنطق بر ای رفعابهام 
و کشف داز وجود بعمل آمده فلسفه میباشد و آن, چنانکه دیدیم ۰ پررمبنایی سست و 
وبیپایه‌قراد گرفته‌است ولاجرم نتیجه آن| گر برای‌ادضاء واضعین آن کافی‌باشد برای 
کشف حقیقت و واقع کافی‌نخواهد بود ودرحقیقت فلاسفه واهل‌تعقل‌همه‌اسیر تصورات 
واوهام‌خودبودها ند و بس و مشل آ نان کمثل لعنکبوت) تخذت‌بیا وان اوهنالبیوتلبیت 


۳۳۲ 


ا لعنکبوت لو کانوا نعلمون" . 

تاریخ افکار بشرمبارز؛ آشتی نا پذدیری دا بین اهل دین واهل‌فلشفه نان میدحد 
اهل‌دیانت همواده کوشیده| ند دا غ‌باطل بر پیشا نی‌فالاسفه بز نند و اهل‌عقول‌یافلاسفه نیز 
پبوسته کوشیده| ند مبا نی‌دیا نت را سست وغیرعقانی‌جلوه دهند ولی‌چون دیانت همیشه 
بمناسیت اتکاء بایمان و عقىده عموم‌بر قددت‌تر ازفلشفه‌بوده‌است فلاسفه نا گزریر بوده اند 
ازاظهار نظرصریح خودداری کرده عقاید خودرا بدون اشاره به‌دیانتها و مستفلا شرح 
دهند؛ نمو نه‌های‌بارز و کامل‌هجوم دیانت را بغلسفه درارویا در دوراسکولاستكك ودر 
اسلا درسر تاسر قرون ۳ تا ۸بایدجستجو کرد, سختگیریها وخشونتهای‌بیحق وحصر 
صلاح لدینا یو بی درحق اهل‌عقول وحنذایت عظیم سلطان محمودغز نوی درشم‌رری هنگام 
سوختن کتا بهای علمی وفلسفی درزیردارعلما ازمظاهراین‌تصادمات ونغاق شدید بین 
اهل دیا نت وفاسفه بشمارمیا ید. 

دراین‌میانه گروهی‌نیزهواخواه جمع دیا نت‌وفاسفه‌بوده درصدد بر آمده ند 
بین‌دین و فاسفه آ شتی‌دهند ومکنب استدلال را با ایمان ودیانت‌مطابقت‌دهند. این گروه 
خود سه‌طبقه بوده‌اند : نخست متدینینی که خواسته‌| ند فلمفه:دا نیز که همیشههورد 
توجه واقبال خواص بودهاست. درخدمت دیا نت‌یکاد داد نه ۰ دیکر متعلسه کار 
تکفیرو تحت‌فشارمتعصبین زا نوی‌تذلل دربر| برقدرت دیات‌برزمین‌زده | نطباق‌فلسفهرا 
بردین و تطابق دین‌را بافاسفه‌پیش کشیده‌اند ۰ و گووه سوم‌بخردان موّمن ومومنشان: 
خردمند که‌ازروی اخلاص واعتقاد وصفا و یکر نگی‌خواسته اند مطابقت شرع وعقل‌را 
اثبات کنند و نشان دهند که هدایت خرد دوشن‌بین‌بهمان مقصود راهبراشت ک دلالت 
شرع ومذهت هادی‌است واصول وفروع دین بر همان‌با یه استواراست کذاز کان عقل و 
کرت هتکی‌اشت وخودداری شرع وشارع از تعلیم کشف وتوسل‌بضرب‌امثال و تشسه 
ومجازبرای ايشت که حکمت منحصر ومخصوص بخواص وخطا بات شرع متوجه همة 


۱- سورءٌعنکنوت آیة. >. 90010511010-۲ ۳-رل:صس ٩‏ ۳ باودقی ۰۲ 
ت 


۳۳۸ 





طبقات اشت. . 

مثال‌بادز این نو کوششهارا در آروپا باید درعهد «اسکو لاستيكث»چستجو کرد: 
اين‌دودة سیاه‌را:» که در آن کل فعالیتهای فکری وعلمی ومعنوی, بشی جن درمسین 
دیانت مسیح وفاسفةٌ ارسطومحکوم بر کود و.وقفه‌بود, میتوبان دورة« اتحاد مسیح و 
ارسطو» با دوران «سیادت انجبل و ارسطو » نامیت . دراین دوره.افکار ارسطو. با دیانت 
مسیحی تطبیقشد و: ازجا نب کللسا بعنوان اولین و آ خر ینعلم‌تلقی,گشت» هو چه مسیم 
میگفت ارسطو تضسیومیکر د وهر چه ارسطوتقر برمیکرد جز توضیح و تبیین گفتهمیای 
مسیح‌نبود» هدف آزمسیحبود و روش از ازسطو. 

عم کلام الامی نی مظهردییگزی ازتطبیق با آمیزشو آشتی فلفوذین ات 

وه 

دداین‌میان همواده‌برد و پیروزی ازآن دیانت وباخت وهز یمت نصیب فلشفه: 
بوده‌است ودر دید نصاف نیزدیا نت که؛اغلب بهر صورتی باشد لامحا له مصا لح اجتمانع ود 
وحدت نوع بشر و تقوریت مبا نی‌اخلاقتیو ایما نی‌واعتقاد به‌سر آغاز: وامیدواری به‌سر | نجام 
دوز گار وهن اران‌سود دییگرارا دربردارد (چنانکهمعاده که‌یکی ازمبانی ادیان واتقو‌يباً 
دراغلب ادیان به‌ورمختاش مورد اعتقاداستیکی ازعا لنتر بن‌واید نمو تن ین اصورلادیا نت 
بشماومیواود ذیرا اهید پاداش وبیم,باداف اه وبالاخره محتر مد اشتن قوا نی الخلاقیی وه 
لوازم ایما نی وحقوق دیگران از لوازم اتکی این‌عتیده‌است: وبسی )بر فلسفه/کها گو 
فاسفتمثبت باشد بر مبنای توحت, وا گر فاد تمنفی باشدبر فك وس گرداني انتواوانت 

۱ رل : ذند؛ بیدا (حی بن‌بتظان) اثرابن‌طفیل, ترجمه‌اشتاد فروذانفی, از اتعازان 
بنگاه‌ترجمه و نشر کتاب. ص۱۱-٩‏ مقدمة مترجم وص۲ ۱2-۱۵ متن کتاب. 

۲- برای] گاهی اجمالی ازتادیخ‌علم کلام دك «تادیخ علم کلام»تا لیف علامه‌شیلی‌نعمانی, 
ترجمً فخرداعی گیلانی. وبرای‌اطلاعازمنابع‌علم کلام رل مق لاستاد سعید نفیسی درمجلةد| نمکدء 


ادبیات‌تمران شمارء ۱ سال‌دوم. ایضا راد «سوانح‌مو لوی دومی»تا لیف شبّلی نعما نی تر جمه فخرداعی 
گیلانی ص,۸۲ الخ. نیزراه: بحث‌عا لمانة استادجلال‌همای‌دد «غن| لی نامه» صن ۰ ۵بیمد:. 


۳۹ 


رجحان کامل دارد , ولی‌بمذاق اهلعرفان هيچيك ازاین دو دوش (از آنجهت روش 
میگوییم که‌نقص‌همواده از ناحيٌپیروان و زعمای هرمکنب ومذهب بوده‌است که لت 
آن مکنب ومذهب دانادیده گرفته ظاهر بر اتقوایت کر ده نة ودرنتیجه از آن مکانب 
ومذاهب که منظورغائی ازهمه ایجاد وداد و تقویت اصولاخلاقیوتأمین‌سعادت نوعبشر 
بوده خلاف مقصود بحاصل آمده‌است و گر نه هدف و منظور دراغاب مکاتب ومذاهب 
مرم یکی و آ نهم نمودن‌بهترین راه زند گیو کشف وطیفها نسان در زنداکا نابرهم هت ار 
چون‌پپروان هرمکتب ومذهبی لت و <قیقت آ نرا فرراموش کرده به‌طو اهر پرداختها ند 
]ادن روش ناصحیح خودرا ازاصل پنداشته از آن مکتب ومذهب دلسرد شده‌اند) 
نتوانسته‌است عطش‌حقیقت‌جویی و تشنگی‌ذوق وعشق وصلح وفا پرستی روشندلان و 
حقیقت‌جویان را برطرف‌سازد. و وحدت کامل‌نو ع بشرو آرژوی‌برطرف‌شدناختلافات 
وتضاوهای فکری ومادی و روحیبشروایجاد مبنای واحد ومشخصی‌را کهمتبع‌جمیع 
اقوام وملل ومقبول کلَيهٌ افراد واقوام‌باشد تحقق‌بخشد. 

اهل‌عرفنان گروه نخستین را «اهل‌قشریا اهل ظاهر» و گروه دیگر را «اهل 
توهم»نامیده| ند که« اهل‌ظاهر» برمبنای‌خوف ازقپرخدا ویا امید بمهراو(یعنی‌ترسو 
طمع ) به پرستش وعبادت مشغولند و«اهل‌توهم» خود ودیگران دا محبوس قوالب و 
قفسهایی که خود ساخته‌ا ند کرده پر و بالشان دا می‌بندند ودرعی‌حال هردو از دمز 
وجود غافل وازحقیقت مطلق‌دوره‌ستند جنا نکه‌«خیام» گوید: 


قومی‌بگزاف دد غرور افتادند" قومی زپی‌حور و قصورافتادند! 

معلوم‌شود چو پرده‌ها بردار ند کر کوی‌تودوردور درو افتادند 
اضا ارو : 

قومی متحیر ند درمذهب ودین! قومی متفکر ند در شك و یقن" 

نا گاه«منادگی در آید. ز کمین کای‌بیخبران‌راه‌نه آ نست‌ونه‌این 


۱- یعنیاهل‌قشر و زاهدان ظاهر برست. ۲- یعنی اهل تعقل و استدلال. 


۳۵۰ 





حافطفرماید: 


حنگکت هفتاد ودوملت همه‌را عذر بنه حون ندید ند حشبقت ره افسانه زدند 
ایضاٌ: 

برو ایز اهدخودبی کهز چشم‌منوتو دازاین‌بر ده نها نست و نمان‌خو اهدبود 
۳ ۱ ِِ ۳ 

ز سرّغیب کس [ گاه‌نیست‌قصه‌مخوان کدام محرم دل ره درین حرم دارد 
ایضاٌ: 

ور اد الشبی کس نمیذا ندخموش از کهمیپر سی که‌دور روز گارا نر اجه‌شد 
ایضاً: 


در رعش تشد کنر بو داز ۰ ده ی یرخف فکرسکانی دار 

تاریخ‌مذاهب وهمچنین تار یخ فلسفه مشحون ازمبارزات و مجادلات‌بایان نا یذیر 
است؛ اینعوامل مظن کثرت است و کثرت مصدر بعد و نفاق و بعد و نفاق سب جنک 
وجدال وجنگ وجدال‌حاصل مبتذل‌تررینافکار و دوحیات‌بشر. | گرحو نبایی که در 
راه‌تعصات مذهبی فقط درسررمن‌ارویا برخالك ربخته‌است یاخون ناحق نفوس بیشماری 
که‌باتبام رفض واعتزال و تشیع درفرون مختلف اسلامی ازجا نب متعصبین اهل‌ستّت 
برحاجاری شده‌است جمع شود از رودخانهٌنیل‌خروشا نتر خواهد گشت. مخالفتها و 
عنادهای متداو ل‌بین پیرو ان‌افکار ی دست کمی‌از 
عنادها وخصو متهای مذهبی‌نداشته‌است وصفحات تاریخ فلسفه ابحث‌های عناد آمیز و 
مجادلات بی‌ثمرو تعصبات ناصحیح مشحون میباشد و گرجه اهل‌فاسفه امل‌ادیان را 
«متعصب لقب داده‌اند ولی | گردرحقیقت افکار و گفتارخویش که جزبر باية اثبات 
عقیده خود (نه کشف حقیقت و تسلیم دد بر ابرحق ) استوار نیست دقیق میشدند خودرا 
«متعصب‌تر » و تعصب خودرا خطر نا کتر می‌یافتند, یر دیانت وایمان واعتقاد روحانی 
بهرحال و بهرصور تی‌باشد ازمصالح ومنافع اجتما ع‌مجزا نیست درحالیکه فاسفهغالاً 


۳۵۱ 


ثمری‌جزدرهمریختن افکار وعادات و اعتقفادات و نتیجه‌ای جز تشکيك وتردید وتوهم 
ندارد. این‌بود مجملی ازعقاید اهل‌عرفان دره‌ورد روش‌اهل‌تعقل واهل‌ظاهر. 

در نظارعر فا و روشندلا نی‌چون‌حافظومولا نا بشر روشندل, بشرعارف | نسان کامل 
و پاكبین, انسانی که‌درست‌به‌حقارت خود وعظمت معبود پی‌برده‌است. بشری که‌بادیدءٍ 
حقیقت بین به جهان نگر بسته همهرا تجلیات‌یکی‌ویکی‌را درهمه‌ساری و جاری‌دیده‌است؛ 
برآی‌چنین بشری مدهبی‌جزمذهب عشق وطر یقی‌جزطر یقصلح وصفا قا بل‌قبول‌نیست 
و ورد زبا نش‌اینست: عاشقم بر همه‌عا لم که‌همهعالم ازوست. بر ای‌مردعارفاعتقادبکثرت 
وانکار وحدتا نکارقدرت و کمال‌خدای‌تعالی وشرلقائل بودن‌برای ذات پا اومحسوب 
میشود. دویی‌وسه‌یی قائل بودن و بکثرت‌یعنی‌تعدد در وجود معتقدبودن گرچه‌با اذعان 
بصنع خدای‌تعا لو آفر ینش‌همه عالم بقدرت‌او باشد نوعی‌نقص‌در کمال‌تاممعبود پدیدار 
میکند. نجاری که کرسی‌میسازد و آهنگری که‌ظرف آهنین‌درست‌مبکند صان‌مصنوع 
خود است ولی قدرت‌تام و تصرف کامل درمصنو ع خود ندارد یعنی‌تصرف واختبار او 
دربارٌ مصنوع درحدود صنع ازم اوه موجود است نه‌اختیار وتصوف در وحود وعدم 
حقیقی. | گر کثرت دابپذیریم‌وصانم‌وموجد را جدا آزموجودات بشماریم‌وموجودات‌را 
از وجودموجد وهمهرا تجلیت‌یکی ندا نیم‌قدرت تاو کمالمطقهٌباری‌ر| انکاد کرده‌ایم 
و با انار وحدت (۱ فر توحیهات و سفسطه‌ها را کنار بگذاريم ) درمتا یل ۱۳۳۱۳۰ 
بموجودات دیگر استقلال داده ودر حقیقت‌قاثل بشر لشده‌ا یم . 

بیش‌آزین در کثرت و.وحدت از دید گاه اعلعر فان بحث نمیکنيم و از بسط 
سخن‌در کیفیت نمود کثرت وعدمهای هستیا نما براثر تعینات مختلف وحدت وتجلوات 
نامتناهی‌و حود مطلق‌چشم می پوشیموهمین قدرمیگویيم کهعر فان حقیقی» عرفانی که در 
دیوآن حافظ و ثارمولائاجلالالدین منعکس است. عرفانی که‌برپايهُ مسندبر | ندازی 


۱- برای‌تفصیل «وحدت وجود» و شرح «قناء فی‌الّ» رد « سوانح مولوی دومی» 
۷6۰-۷ 
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وعشق ومحت وصفا وصلح استواراست عکس العمل همین عقاید و افکارمتضا؟ و همین 
دویی‌ها و نفافما وجنگا و وتیت رنه محا لف طبع‌سليم ومستقیم است ؛ میباشد واهل 
عرفان بر ای دودی اذین نفاقها وجنگها کهبا وحدت وحقیقت هزادان فرسنک فاصله 


ید سرت باتش ۳ ِ 4 ۳ 3 
دارد به‌مشر بی دوی‌نهاد ند که‌فوق افکار وعقاید و واسطةا لعید ملل و تحل وجامع کلية 








خوییها وزیباییا وپا کیها وبری‌از له مناقشات ومنافقات و رنگها وجنگهاست؛ این 
مشرپ مشرب مولاناجلال| لدینواین آتش آتشس سوزان و جودشمس تبریزو این حقیقت 
وعشق ومستی‌هما نست که دردیوآنحافظ شیر از بنظر میرسد» اینعالم همان‌عالم‌است که 
مولانا فرماید: 
چون ز ذره محو شد نفس و بِ_ جنکش کنون کف خورشتدستو بس 
دقت اذ وی جنیش طبع و سکون اد چه از ان اليه راجسعون 


ما محر نور حخود راجع‌شديم 


واز دضاع ال مسترضع شدییم.. 


جنگ فعلی جنگ‌طبعی, که قول 
این جپان زین جنگ قائم می‌بود 
موج لشکرعای احوالت ببین 
ی ی 
تا مگی زین جنگ . حقّت .واخرد 
هست بیر ۶ اصول ر تیگ 


عشسق 


درمیان جزوها حربیست هول 
در عناصٍ در نکر تا حسل شود 
هریکی با دیگری در جنگ و کین 
پس چه مشغولی بجد ِ دیگران 
در مان صلح دک رکانت مره 
صلحبا باشد اصول جنگی۲ 


اهل نظروعر فان ۳ وحود را در کلم «عشق» حخلاصه من و 


عشق‌رامبنای آفر ینشو وجودمیدا نند وما | کنون‌نظر آنانرا درمورد کیفه 


۱- نه‌عرفان کلاسيك و تصوفمکتبی که‌خود 
وخود مسندی دیگر میسازد وبرمبنای اصطلاحات و کلما 


ت‌عشق‌ازلی 
مکتبی جدیی درعا لم|فکار وعقاید بشمار میر ود 
ت و رسوم وعاداتی مخصوص قر اردارد زه 


برپایة حقیقت و کشش و کوشش. البته پر ای‌توضیح فرق‌بین‌عر فان مو لوی‌باعرفان صددا لدین‌ها و 
عراقی‌ها وابنا لعر بی‌ها و-هر وردی‌ها بحث دقیقو کاملی با یسته است. 


۲- مثنوی‌خاورص ۵۲ ۳. 


وپیدایش اینعشقو بالاخره احتیاج حسن‌معبود ازلی‌بوجود عاشقی که‌بتواند بجمال 
اوعشق‌بورزد بیان ۳ 

باید دا نست که‌عشق نتیجهٌادراك ومعرفت وحاصل‌علماست وازتعلق‌علم وادرالك 
ومعرفت واحاطهٌ آن‌بحسن وحمال عشق پیدا میشود. پس‌هرچه حسن برشترعقعم 
بیشتر وهرچه‌ادراك ومعرفت وعلم‌قویترعشق نیزقویتروشدیدتر» وعشق‌همواده متوجه 
کمال و حم‌الاست نه نقص و زشتی وجو ن ذات‌باك خداو ندی‌جما لش‌درحد کمال و 
علمش درحت تمام است عشقش بجمال‌خویش درحت اعلی‌خواهد بود یا بعبادت دیگر 
درمر حلهة تجلی جمال اژلی برعلم ازلیعثقاذلی پیدا میشود. 

پیدایشعشق ازهمین‌جاست واینعشق‌است که‌جامع‌عاشقومشوق میباشد,یعنی 
خداو نه عاشق است باعتبارعلم ازلی ومعشوق است باعتمادحسن اژلی و بالاخره چون 
حقیقت ذات از لی‌جز وحدت هیچ اصلی‌را بر نمی‌تا بد عشق‌نیز که حاصل این‌عاشقی 
ومعشوقی‌است خادج از وجود ازلی‌نخواهدبود. یا بعبادت متصوفه: کل‌مجرد قائمبذا 
عسق و عاشق ومعشوق. تجلی‌اول را که موجب پیدایش هستی ومبداً آفرینش بشمارمیرود 
ال وف « نفس‌الرحمن » گویندوجمال وجمال‌پرستی ذاتاذلی‌دا چنن توجیه کنند: 
ان‌اثه جمبلو یحب لجمال ؛ با: ان اله جمیل و یحب ان یتجمل له . 

باری‌تجلی‌جمال وجلو حسن‌معبود ازلی وتعلق‌علم ازلی بحسن‌ازلی مستازم 
وجودی‌بود که‌باین‌جمالتام وحسن کامل عشق‌بورژد , یعنیحسن وحمال وتجلی‌جمال 
بار درصور تی‌تحقق می‌یافت که متجلایی برای آن و صورت بیصورت معشوق دره‌ودلی 
قا بل‌تصور بود که آین‌ایبرای‌نمایش آن‌باشد. هر زری هنگامی‌ارزش واهمیت واقعی 
خود را باز می‌بابد که به‌معیار و محك آشنا شود « گوهر آنگاه قدر داد که بچشم 

۱- جنأنکه درضمن فصول مختلف این کتاب مذ کورافتاده مقصود. نگادنده اشاده پعپانی 
عرفان‌با اتکاء بمنا ب‌عر فا نی‌وشر ح‌سخنان وعتاید عرفا بعنوان‌مقدمة موضوع‌مورد بحث است وا گر 


گاهی درتفسیر وتطبیق‌برخیآیات کریمه واحادیث شریفه اخقلافی با کنب‌تفسیر وحدیث بنظر ید 
بهیچوجه حا کی ازعقيدة نگاد نده نیست بلکه ناش ازطر زتلقی‌وتوجه مخصوص‌طبة مفلورمیبشد. 


۳۵۴ 





کوهرشتاسن برسد » نورموقعی‌تموج دارد که دیدءیینایی درمیان آید وصوت هنگامی 
تحقق می‌بسابد که گوش شنوامی باشد و گر نهتحقق نور وصوت‌بیوجود دیده و گوش 
امکان‌پذیر نخو اهد بود ۰ «مچنین بود جم-ال وجلوءٌ حسن ازلی که بی‌وجود عاشقی 
جمال‌پررست و آینه‌ای کهمحلا نعکاس این جلوه وجمال‌باشد تجلی و تحققی نمی توانست 
داشته‌باشد؛ این استلام و احتیاج‌بود که موجب ایجاد عالم وجود وشروع آفرینش‌شد: 
عالم ازشور وشرءشق‌خبرهني‌نداشت. ۰ " فتنه‌انگیزجهان غمرء جادوی‌توبود 
این‌بیت دلا نگیز نیز ناظر :رن مضمونیعنی احتیاج متقا بل عاشقو معشوقاست: 
سای معشوق! گر افتاد برعاشق‌چه‌شد . ما باومحتاج‌بوديم او بما مشتاق‌بود" 

آدی عشق دوجانبه‌است: عاشق‌عاشق جمال معشوق‌است ومعشوقعاشق عشق 
عاشق,عاشق حتیا ج بحسن‌معشوق‌دارد ومعشوق نیاز بعشقعاشق . اهل تصوف حد یث قدسی 
«کنت کنز آمخفیا فاحبیت ان اعر ف‌فخلقت! لناس() لخلق) لکی اعرف»را شاهد این‌مدعامیدا نند۲. 

استاد شیر ازتجلی پر توحسن | هی و پیدایش‌عشقو ایجاد شور وحر کت وهیجان 
درعالم وجود را بشیوا ترین یا نی‌چنی‌میسراید: 

دد. اذل پر توحسنت ز تجلی دم زد عثق پیدا شد و آتش بهمه عالم زرا 

عشق موجدءائنات است و بو جودآمدن جهان ذاییده‌تجلی ج‌مال معشوق از لی‌است . 

تجلی‌ذات ات ار ذرات وحودبجنب وجوش‌در آمدند, 
ور ان درخشیدن آغاز کرد ماه‌در شبهای‌خاموش 
+ نوافشا نی‌برداحت ... وبالاحر کت جاودا نی بسوی‌جمال| آهی‌ومعبود ازلی‌در 
اجزاء عالم‌وجود ایجادشد. این‌حر کت درتماماجزاء عا لم‌دیده میشود وهیچموجودی 
ازین‌شتاب وحر کت دائم بسو ی معشوق‌بی‌بپره نیست. شایده‌زمان» را بتوان‌عالیترین 
مظر این‌حر کت‌جاودان‌بقمار آورد... 

۱- دیوان‌حافظ غزل۲۱۰. ان سا نا غزل۰۰ ۰۲ 

۰ دداین بحث اذافاضات‌شفاهی استاد فروزا نفراستفادهشده‌است. 

> - دیوان‌حافظ غزل۱۵۲. 


۳۵۵ 


نز کت سار گان» شوز و گدازخورشند. پرتوافشانی‌فاه نقمة آبشار زمر 
جویبار ! وت هزارء ظراوت گلزار. آهنک فرح بخش نشیمبهارد همه نمودارهیجان و 
ح رکث والتبابی‌است که ازعشی‌ههبود ازلی ذراجراء غال‌ساری وخاری گذشنه ... 
ذره‌ای‌نیست که چرخ زنان درهوای وصل‌خورشید جتمال معشوق در رقض وحر کت 


نباشد, قظره‌ای نیست که درهوای دریای وحود دوست هردم بشکلی‌وهر لحظه بضورتی 


ار کب 

هم‌جا حر کت‌است. خر کنی‌پایان‌ناپذیر» حر کتی‌بظاهر بل‌مقصد» خر کنی 
دوار انعکیذ و شراتتام آوز ؛ بان رودخانهٌ خروشان‌بنگز ید که کف بر لب آورده هید 
ونعره‌زنان وجوشان وخروشان سنک و کوه را نرم میشازد و بحلو می‌فتابد , از 
صخره‌های عظیم فروهیغلطد ۰ ازجلگه‌های وسیع‌با رامی‌عبورمیکند تا پدریا مپرسد , 
هما نگو نه‌جوشان در کام دریا فرو میزودتا فانی‌فیگردد... ولي‌هنوژدر عر کاس .۱ 
آشاب باب توزرینخود بردزیا م‌تابد؛ ذراتی که لحظه‌ای‌پیشز‌درکام دریا فرو رفتهند 
قطره قطره‌بخارمیشو ند وباسمان صعود میکننن. خیزی‌نمی گذرد کهآ بهای خروشان 
رودخانهبصورت آبری‌بار نده‌برفراز کوهسار ودشت ودمن سایه می کسترد... قطرات 
باران‌بر کوه ودشت‌فرومیر یزد... قطره‌ها درهم می‌پیو ندند. جویبارها آهسته آهستهاز 
دامنه‌ها پسوی دره‌فرو می‌غاطند... از بهم پیوستن‌جویبارها رودخا نه‌ای تشکیل‌میشود و 
همچنان‌خروشان وجوشان سر بدشت وبیابان می‌نهد وعنان گسیخته ولجام پاره کرده 
بحر کت بایان نایدیر خود ادامه میدهد ... این‌حر کت‌بدیدء حقبقت بن درهمدجا و 
همه‌حیزدیده مىشود... ولی‌هیچ حر کتی بی‌مقصد نخواهد بود... مقصدی که‌نمایت و 
غایت‌این اضطراب وحر کت جاودان درعالموجود بشم‌ارمیرود همان معبودی‌است که 
ازجلوء#جمال‌او و از پرتوحسن بی‌پایا نش‌این‌همه‌پای‌درءرصهستی گذاشته ند وجان 
باهمه‌پهناوری آینه‌ای بیش بر ای‌قبول| نعکاس‌جمال او ننست. .۰ این حر کت‌ها وجوش و 
خروش‌ها همه ازعشق‌است. عشقی که‌بجمال|-پی‌است. عشقی که مقصودنمائی‌ازایجاد 


۳5۹ 


عالم و آدم‌اشت : عشقی که علتاول وعلت غائی از آفز ینش بشمارهیرود *.عشقی که از 
خر کت زهتان تا لجطرفن در غثان کش ور وشن زار" و کر خجو ینازهلیه ازبون کت 
اواو بهذایت وتحر يك اوست:. 
معلوم‌نیست چه‌مدتی گذشت:.هزارها سال؛:ضده ارهاسال,هز ارهز ارهاسا 

کاینات بپر ستش‌معبود ازلیمشغول‌بود. زمینو آسفا نها باهمٌ موجودات‌خود هم آهنگ 
درموسیقی پن‌ستش‌خداو ندا و عشق‌وززیبجمال او ش کت داشتند: نو ای‌بلیل و آهنگ 
ملایم گذر نس از زمین‌باصدای تسبیح فرشتگان از آسمان درمیآمیخت وموسیقیدلپذیر 
عشقومحبت راتکمیل‌میکرد ...و لی‌همچنا نکه‌عشق‌طبیعتوعشق افلاوزمنو آسمان, 
عش قکوه ودشت ودریا و رودخانه و جویبار باهمه صفا وصداقتی که داشت حس‌غرود 
وکا ناشی ازجمال‌محشوق ازلی‌دا:ازضا نمیکرد با نک #نبیح‌فرشتگان نیز قادر بتضتة 
خاطر لطیف دوست نبود ... این‌همه عشق‌مه‌شوق زا بجانپذیرفته بودند و لی‌معشوق دز 
نها استعداد ولیاقت و قذرت تحقلعشق‌شکننده وعظیغ خو درا نمی‌دید» عشق یکنواخت 
فرشتگان ودسته‌های شخض آ نان که گرو هی‌همواره دزخال‌سلخود و کروهی درحال 
دکوع و گزوهی درحال‌قینام و گزوهن درخال‌تکنیر و گزوهی دز تدبیح و گروهی 
در تهلتل بودند ومحبت ومهرساده وثا بت کاننات که هم آهنگک دراین‌حر کت وهتحان 
شر کت جسته بود ند بز ای‌ارضاء حش معش و قیت وهعشوقو غرورو توقلع ناشیا زعلم‌معشوق 
بجمال وحن خودذ کافی‌و: وافی نبود.:. ایْنجابود که .معهوق از لی‌موجودا عو یی را ور 
داه پستشق وعشقخود برهمه کاینات وافلالوفرشتگان بر ترش بخهید و عشق البی و جلوة 
حسنلایزال خداو ندی مهبطی تتکو تر ازدل او نیافت و ترا حنرل‌خودقرارداد این 
موجود عزین که‌باینافتخار نائّل آمد انسان‌بود . این‌بود حناصلعقيادة, عررفاء.در بارء 


9-۱یسبح| لرعد بحمده وا لملائکةمن‌خیفته (سورها لرعد آیةع ۱ وله یسجدهن‌فی| لسموات 
والادش‌طوعاّو کر ها وظل لهم با لشدووالاصال(سو دةا لرعد آیف<۱). الم ترانالّیسجدلهمن‌فی| لسموات 
ومن فیالادض‌وا لشمس‌وا لقمر والنجوم وا لشجر وا لدواب (سوزها لحج) . الرحمن النجم‌وا لشجر 
یسجدان(ا لرحمن). کت ی و 


۳3۷ 





آفر ینش والبتهباید بتکراریاد آوری کرد که آنچه مورد بحث ما میباشد عقاید وافکار 
«اهل‌عشق» یابحث دراساس عرفان‌عاشقا نه‌است نه‌داهل زهد» وعقاید مر بوط به‌تصوف 
عا بدا نه» ولی‌نا گفتهنباید گذاشت که‌اصول‌این‌مباحث بوجهی پوشده‌ترومرموزتر وبا 
رعایت تطابق ممکن باعفاید اهل قشر درمدارك کلاميك‌تصوف‌نیزموجود است. 

استناد عرفا درتوجیه مطالب‌سا بقالذ کر بر حدیثقدسیمثروری‌است که‌مننلور 
از آفرینش‌عالم و آدم را معرفت معبود الیو ناشی ازاشتیاق او بشناخته‌شدن‌ببان‌میکنه 
و گفتیم که«عشق» زایید «معرفت وادرالجمال» است : کنت کنزاً مخفباً فاحببت‌بان 
اعرففخلقتالناسلکیاعرف... 

سند دیگری که‌مبنای‌عقاید عرفا قرار گرفته آیٌ مبار ۷۲5 ازسورٌ۳۳ است؛: 
آناعرضنا الامانقعلی السموات والارض والجبال فا بی‌انیحملنها و اشفقن‌منها وحملهاالانسانانه 
کان ظلوماً جهولا . دراشاده باین آیه گفتیم که‌منظور از کلمهامانت» را غالب«عقل کلمة 
توحید, ولایت. طاعت خدا و رسول, عدالت وغیره» دا نسته| ند (گروهی ازمتصوفه نی 
همین‌عقیده را دار ند) ولی آ نچه ذوق‌ناشیازعرفان عاشقانه وشع لطیف وحس‌رقيق اهل 
معرفت ومحبت ازچنین‌ودیعه وامانتی, که‌زمینو آسمان و کوه ودریا قادر بتحمل‌وحمل 
آن‌نیست وبالاخره انسان‌بارآ ثرا بدوش م ی کشد» درل میکند «عشق»است وبس , 
فضیلت بشر ومه‌ییزاو ازحیوا نات ومرجُحاو بر کاینات هما نا عشق‌است, بشرهرچهداشته 
باشد و آراسته ببرخاصه‌ای‌باشد دیگرموجودات هم یا همان را دار ند یا لامحا لهقادر 
بتقلیدآن هستند جزعشق واقعی که‌موهبت واما نت اختصاصی‌معبود آسما نی‌درجان ودل 
بشر است. حافظ شیراز دراین‌زمینه ودر تفسیراین آیه چنین می‌فرماید: 

آسمان" بار|قا نت ‌فتو| نت کشیل قرعةٌ کار بنام من‌دیوانه زدند؟ 
آ نچه‌درمورق این بیت‌قا بل تعمق است «نتو انس کشید» میباشد که‌دربرابر«ابن 


۱- رك: همین کتاب: ص ۰۱۵۳-۱۵ 
۲- غزلع ۰۱۸ در بسی نسخ بجای قرع کار«قرعه فال» مضبوط است. 


۳۵۸ 


از تیاه من ۰ درحالیکه‌تررجمههأ بین» «خودداری کردند و] باء‌نمودند» بایدباشد 
صورت موّوّبانه نت وا نست کشند» در تر جمههابین» که‌درشعرحافظدیده‌میشود ازهتلخیص 
مرصادا لعباد شیخ نجم الدین‌را ری » بر داشته شده‌است وعبارت او ایشنت: « وجون در 
نبات ارو اح‌نودانی‌حر ارتی که‌بايهٌ محبت‌است و کدورت نی که‌خمیرمایة تواضع‌وعبودیت 
است ا ندله بود و بکمال نمودبار اما نت معرفت نتواشت کشت ودرقطرءٌ آث و#کخیوانی 
که‌صفا و نورانیت بکمال‌نبود باژ بار اما نت نتوا نست کشید,مجموعة می با یست ازهردو 
که.. :تا بار امانث دا مردانه وعاشقانه در دوش‌جان کذد» ومعلوم‌است که‌شیخ«ابین» 
را به‌اتوانشت»تأویل و تفسیر کرده و خواجه نیز پیروی‌فرموده‌است! . شیخ نیز «اما فت»را 
به«معر فت» و «عشق» تفسیر کرّده‌اشت. گروهی نیز مختقد‌نه که منظور ازه‌امانت»ی که 
خداو ند باسما نا و زمين و کوهها پیشنهاد کرد وهیچکدام قدرت خمل آنرا درخود 
ندیدند | کملیت و اشرفیت مخلوقات‌یعنیرابطیت عالم وجود و حضرت‌باری‌تعالی‌است 
و پیغمیر اسلام روی همن‌زمینه بشررا سرور واشرف مخلوقات وخودرا اشرف وسرور 
بنی آدم مبداند ومیفرماید «انا سید ولد آدم» وازاینجمت «امانت» را می‌توان همان 
«ولایت » دانست ‏ واهل تصوف معتقد ند که هر حه درتفسیراین آیه حز«عشق» در نظر 
بگيریم از قبیل‌ولایت ومعرفقت وغیره خود ازمتفرعات«عشق‌ومحت» محسوب ميشود. 
حافظ جای دیگر بوضوح‌تمام همن‌عقيده را ببان میفرماید: 
جلوة کرد دخت دید ملك عثق‌نداشت . عین آتش‌شد ازین غيرت و برآدم زو" 
تون توویه بیت‌بالا ناظر به آ یه کر یمه موردبحث مبباشد و «ملك عشق نداشت» 
قرینههفاً بن‌آن بحما: نها»و«بر آدم‌زد» مقابل«حماها الانسان‌انه کان طلوما جهولاء‌است . 


درغزل دیرف ر ما بد؛ 
بردرمیخا نُعشق |ی‌ماك‌تسبیح گوی کاندر آ نجاطینت آدم محر مکنند؟ 
ازافادات‌علامهٌ فقید دمخدا. 
۲- نظر آقای د کتررمحمد مین استاد دا نشمند دا نشگاء‌تهران. 
۲- غزل ۲ ۰۱۵ - غزل۱۹5۹. 


۳5۹ 





در بیت فوق «عشق‌ومستی» بصراحت عات فضیلت بقرشن‌فررشتگان آسمانی و 


مرجح‌او بر کاینات وموجودات یاد شده‌است واین «عشق‌ومستی» با همان « امانت » 


آسما نی‌فاصله‌ای‌ندارد. 
نیزفرماید: 
فرشته عشق‌نداند که‌چیست ای ساقی . . بخواه جام و گلابی بیخالك آدم ریزا 
در بت فوق نیز «فر شته‌عشق ندا ند که جیست» تفسبرشاعرانة « فا بین‌ان‌یجمایرا 
واشفقن منها» و«بخواه جام و گلابی‌بخاك آدم ریزءتعبیریلطیف ازه وحملها الانسان » 
مسافد لته سامت کرمیشود که رضاما نت بف‌شتگان وارواح آسمیانی‌دد«سموات» 
مستتر است . بیت ذیر نی‌متطمن‌مفروم همین آیه‌است وهمچنانکه درجای دیگراشاره 
کرده‌ايم منظور ازهدل من» نظیر«من دیوانه» دربیت « آسمان‌بارامانت... ال » وجود 
وفطرت «ا نسان»است و «غمدوست» نیز جز از «عشق‌دوست» منعث نتو| ندبود: 
خرایتر ذ دلمن غم‌توجاینیافت که-اخت‌دردل‌تنگهفر ار گاه نزول؟ 
این‌بیت دا هم بعضی ازاهل ذوق‌و استنباطانشاره«بگنجغمو عشق‌دوست)د نیمته| ند 
حنا ك در بیت‌بالا نین بقر ینك«خر ابتر» از«غمدوست» ارادءٌ دگنج» شده است: 
چوحافظ گنج‌او درسینه دارم اگرچه مدعی بیند حقیرم؟ 
گرچه‌بقر ینابیت زیرازه گنجاو» میتوان‌منپوم«قر آن‌مجيد» را استباط کرد: 
ننایدم خوشتر: ازشعر توح‌افظط و 
برصورت‌این بیت(چوحافظ ... الخ) ومفهوم آن‌در خورتوجهوتعمق پیشتر است. 
این خطاب نیز ناظر بهمان مضمون ضعف وحقارت آسمان: دربر ابر امانت عشق 
ال است و 
آسمان گومفروش‌این‌عامت, کاندرعشق . خرمن مه‌بجوی‌خوشاپروینبدو جوه 


۱- غزل ۲۰۰ ۲ عرل بر ۲ ال ۱ 6- غزل ۰.44۷ 
۵- غزل ۰۷. 


۳3 





عطارعاشق «درد»است و امتبازو و فلت فد ددم نونیگویئسهق میت که 


دردعشق آهمیت دارد و رجحان بشر بفر شعکان از [ نجهت است ست. کف رشتکان درد ندار ند: 
ساقیا: . خون ده در رحام کن ض نداری درد از ما وام کن 
ذزه‌ای عشق ازهمه آفاق به ای درد از همه عقتاق به 
عشق مغز کاینات ای مدام یت نود عشة ق بسدردی تمام 
۳2 1 ۰ و 
قدسیانر | عشق‌هست و درد نیست درد دا جز ادمی در خوره نیست 


۳ 7 ۳ ِ‌ 


فرق تز هد و تصوف » و تصوف و تعشق 

در اسر ارالتوحید فی‌مقامات| (عیخ خ ابی‌سعید درا بتدای احوال شیخ» تین آمذه 
است: « شیخ گفت تس ال دوحهالعزین. پیر بوالفضل دست ما بگرفت ودرخا نقاه برد 
درصفه ۰ چون‌بنشستيم پیرابوالفضل جزوی‌بر گ رفت ودد وی‌نظرمیکرد ۰ برخاطرما 
بگذشت جنا نكك‌عادت دانشمند بود, که آ یا ات کتازن درچه فن‌است. بر بدا نست. گفت 
کت یا باسعید صد و بیست و چهارهز ارپیغمبر که آمدند بخلق‌خود مقصود يك‌سخن‌بود, 
گفتند فراخلق که گویید ال و گفتند این‌ر اباشید. کسانی‌دا که‌سمعی‌داد ند این کلمه‌را 
همی گفتند, تاهمه‌این کلمه گشتند «چون‌بهمگی‌این‌دا گشتند دمن اتلمهسترری شی 3 
آ نگاهپالشد ند کر ایشان بدید آمد و ازوکفتشی مشتعنو سل ند . شیخ گفت‌این 
سخن‌مارا صید کرد و آن ثب درخو آب‌نگذاشت تا بامداد چون از نماز و اوراد فارغ 
شدیم؛ »پیش از آفتان‌بر آمدن از پیر دستوری‌خو استیم و بدرس تفسیر آمدیم ۰ بیش بوعلی 
فقبه ۰ چون پنشستیم اول درس در آن روز 1 یت بود قل‌الثه ثم ذرهم‌فی خو ضهم بلعبون 
تاعبت در درسته ها کهان : پسماع این کلمه ومارا از مسااستدزن. 
امام بوعلی آن تفر درما بداید: گفت دوش کنجا بو دم 5 گفتيم بنزدیكپیر بو لفضل حسن. 
سح وباز آنجا شو رک ام‌بود ترا ازان فعنی بازین‌سخن ن آمدن»۲. 

همان‌فاصله که بن‌محضر پیر بوا لفضل‌حسن ومجلس بوعلی‌فقی بود بين مبخا نأعشق 

۱- منطق| لطیر چاب‌د کتر مشکود.ص ۰۸۰-۸۱ ۲- اسرادا لتوحیدجاپ‌تهران ص۷۰ . 


۳2 





ابوسعید ومو لوی و مجلس بوا لفضل‌حن‌هاست و بپمان نسبت که بوعلی‌فةءهها درمشفام 
مقایسه‌با بوالفضل‌حسن‌ها ازمسندحقعقت دور ند؛ بوا لفضل حسن‌ها نیز درم‌قام‌مقا بسه‌با 
مولوی‌ها و بوسعیدها ازحریم‌دوست ممجور ند. 

تصوف بره‌بنای عشق نه بیم‌و امید 

اساس زهد برتکالیف وعبادات‌است وبرمبنای بیم ازقبر وعذاب آخرت با طمع 
بیشت و حور وادو ۲ ولی‌اساس‌تصوف حقیقی برعشق‌است واخلاص, وحت فاصل ببن 
این دومر حله «تصوف زاهدانه»است ۰ می‌توان‌قرن اول ودوم هجری را دور زهد و 
تصوف زاهدانه‌نامید. در کتب مر بوطبتراجماحوالعرفا اغلب زهمادبزر گ‌نیزدرسلك 
اهل‌تصوف‌نام برده شده‌اند واشخاصی‌چون «ابن‌طارق» در آخرقرن اول هجری ازین 
گروهند. طواف‌ابن‌طارق را درهرشت‌تا ده فرسخ‌نوشته‌اند. اینان محجوب زلف و 
محبت دوست و ناظر بقهر اوهستند. تصوف واقعی‌از آخرقرن دوم‌هجری‌برای«اخلاص 
در نعت» بوجود آ مد و تحقیق و تدفیق درهاخلاص لوجه اله» تصوف را از زهد حدا کرد و 
شاید بتوان«حارث‌بن اسداله‌حاسبی»را علمدار این‌راه و روش بشمار آورد. در نظرصوفی 
حقیقی برستش‌خدا از بیم دودخ ی بطمع بهشت قصور درعمودیت ودرخورخنمان و 
و ارسدیگان و کودکان‌است؛ این‌هر دو یعنی‌عبادت‌از رو ی‌بیمو امید خلاف مدذهب‌عذق 
است وعشق‌بالاتر از اینهمه‌فر اردارد و ازخوف و رحا بری‌است. عاشق‌صادقز نده‌است 
بعشق و ز نده‌است‌باراده دوست» نه می‌ترسد و نه‌امید دارد» بلکه سعی‌او در تسلیم‌محض 
در بر ابررضای معشوق‌است. بشت را با دودح در دیدء یاربن او فرفی نیست: 


عاشقا نا ,گر ده آتش می نید لطفا دوست 
تیاو نار درچشمة کوثر کنم! 





ِ عم 
اضا: ار مراد وا رای 
۰ حُ ۰ ۰ ۰ ۲ 
مرادخویشد گر بعدازین نخواهم خواست 


۱- ازغزل 2۱ ۳حافظط. ۲- ازسعمدی. 


۳ 





واقعاً ناستان معارای خدا باین‌بزد گی ومعدو دی باین‌عظمت وحم‌الی‌باین 


یی 

پر توافشانی‌دست‌تمنا بخاطرشهد وشیر وحور ی افر اشتن‌خا کی از نهایت قصورهقت‌است 
وقدد آ نانکه‌را بطعبودیت | نان‌بامعبود ازلی بر این خر ها استواز است دز تنشگاه‌دوست 
معلوم : زیرا 2 قدرهر کس بقدرهعت اوست » و .هعت که ازحو اهش و سوّال او 
معلوم‌میشود. 

خواهش‌عموم افراد ارخدای‌خود يا مقام ومال وحاه این‌دنناست یا سعادت و 
فلاح آن دنیا واین‌هردو ناشی از خودپرستی‌ومخا لف عشق بالك و خالص‌است » این‌روش 
صوفیه یعنی روش«اخلاص وعشق»متکی بر مایش‌منسوب به‌مو لای متقیان‌علی ع است : 
ما عىد تك خو فاً من نارك ولا طمعاً فی‌جنءاك بل‌و جد تك الا" للعبادةفعبد تك . سعدی‌فر ما ید : 

همه درخوردرای و هعت خویش از تو خواعند و من ترا خواهم 

حیافظ وگول اهلعشقو حشقت دوعالم‌را دريك نمی باز ند ودربازی عشق 

داو اول‌بر نقدجان مین نند یعنی‌صوفی اقعی‌ازد نیاوعقبی‌میگذرد و لی‌ازمو لی نمیگذرد: 


احل نظر دوع ام دريك نظر بىاز ند عشقست وداو اول بر نقدحان‌تو ان‌زد ۶ 


درجات عشق 
عشق‌را سهمر حله است* ‏ 


۱- رل: بخش‌اول‌ودوم از پاب‌اول همین کتاب. 

۲- گروهی ددا تساب این‌سخن بلشبهولای متتیان‌تر دید دار ند که چون بحثدراین‌بادءاز 
موضوع این‌مقال خادجاست و بعلاوه‌مقصودما بیان| فکاروروش اهل‌عر فانملا بق‌مداركمکتوب آن‌طایفه 
اضت: بدون | ینکه در صحت وستم | فکار واسنادشان واددشویم ,۰ از تحقیقد این باده خوددادی»يکنيم ِ 

2۳ اذغزال 1۱۵۶ >- این تقسیم و طبقه بندی جنبة ذوقی‌دادد واستذباطی است‌از آثار 
واحوال شعرا وعر فا . بهر حال این استنباط وطیقه بندی بیشتر ناظر به احوال وتجلیات دوقیءرفاست 
نه‌عقا ید ومتامات‌تا بت فکر یومشر بی‌وعر فا نی نان. 

- در کلیات این‌مبحث ومیاحث «درحات عشق» و«مو لوی وشمس» و«عفق وغم وشادی 
(مرا تب جاوءحسن)» که‌پس ‌ازین خواهدآمد آذافادات‌شفاهی‌دا نشمنه صاحب نظر استا د بدیع | لز مان 
فروزا نفر استفاده شده‌است. 


۳۹۳ 





۱- مرحل تحقق‌طرفین با تحقق‌عاشققو مءشوق. 

۲- مرحلا | تحادعاشقومعشوق. 

۳- مر حله قلبءاشقی‌و معشوقی. 

درمر حلهٌ نخست که آ نرا مرحله نقطاع میتواننامید اعاشقعشقو نیاز است و از 
معشوق‌جاوه و ناز. عاشق‌در بی‌معءشوق‌مسدود واورا ببرون‌ازخود وخودر اجز اومی‌بندارد. 
این‌مرحله ساده‌تر ینو ابتدائی‌ترین‌مرا حلعشقوعر فان است ! 

درمرحلةٌ دوم که آ نرا مرحلهٌا تحاد واتصال میتوان نام نهاد عاشق‌معشوق را در 
خود وحودرا فا نی‌درمعشوق می‌یابد ۰ این‌مررحله مرحله‌استغر اق‌تام درمعشوق است و 
در نظرعاشق همه‌حیز وهمه‌جا یه معشوق نما میشود . همین‌فنای همه‌جیز و ازحمله 
ناه دراو» یا «حق»است که بعبارت «انا الحق»برزبان منصور حلاج حاری شد و 
اهل‌قشرمفوم و اختلاف آ نرا با پندار ابلهانه فرعون وامثال‌او درل نکر دند و بگمان 
ازعای| لوهیت بکفرش‌منسوب دا چون تحةق‌معشوفیت بوحود عاشق‌است با فنای 

2 مسا لد وحدت‌وجود»و عمچنین فناءفی ال» ود نا لحق گفتن‌منصود»رامیتوان‌مهمتر ین 
11 و راز بزد گهعر فان نامید. حافظط ازاین‌مساً با عبارت«اسرادهویدا کردن»باد کرده و کننه 
مولانا ددپیت «[ نچه نی‌میگو ید آندراین‌دو باب گر بگویم‌من‌جهان گرددخراب» نیزظاهر ناظظر 
بهمین موضوعاست . بیان این‌مسائل با ذبان دنکین و مجازی شعرومه‌زوج ومخلوطشدن] نها با 
تجلیات احوال وذوقیات شرا وعرفا (رك: همین کتاب ص۱۰۰) واحیا نا شطح وطامات صوفبه و 
سخنان نادره‌ای که‌درحالغلبة جذ بات بر ز بان مشایخ رفته و کحوصلگی محفقان در تحقیق وتدفیق 
باعث‌شده‌است که‌این فلسفهغا لب ( بخصوصدرعرف عامه) بعنوان يك ادعای‌پلندپر وازا نه‌یاعتیده‌ای شبیه 
حلول مطرح وتلقی بشود. درحا لیکه‌منناور واقی‌عرفا اذاین‌سائل باصرف نظر از شطحیات صو فیه 
( که بیشتر از باب تجلیات احوالاست نه‌عقیده و رأًیثا بت وقطعی) نه‌جنبةٌ‌ادعا و انا نیت دارد و نبا 
حلول ونظائر آن مشا به ومر تبطاست بلکه‌در واقع نوعی تشخیص نظری وبزعم‌عر فاوطبقعقاید | نان 
ازمتو لا معر فت و فلسفه خودشناسی و خداشناسی بشمادمیرود, وطبق‌عتیدةا کثر بزر کان‌عر فا سر نوشت 
حلاح نیز معلول نفس موضوع وماهیت گنتاو نبوده بلکه ناشی‌ازشآمت کیفیت وشومی ابراز وافشاء 
بوده‌است جنا نکه‌حا فط «جرم» منصورحلاج را «هویدا کر دن‌اساد» دا زسته است نه کذب ولاف 


حفیفت اینست که هر تفسیری‌درمورد نطاثر گفتحلاج‌پذیر فتهبشود بهرحال‌این‌موضوع ازيك‌عقيدة #ر 


۳۴ 





عاشق‌درمعشوق معشو فیٍت بی‌عاشق نیزمتحقق نست وا نچه می‌ما ند عشق‌است. 


# قلستی یاغلبهحال وجد وجذ به‌متجاوز نخو احد بود] نچه که‌مستوجب کیذر ی بدان‌سنگینی شد تبلیغ 
این‌عتیده و نحوغ‌تبلیغ بود که| تصافاً خطر کمراهی‌عوام بلکه‌خواص دا در برداشت؛ و جرجانی در 
تعریفات گفته‌است: « شطح از زلات محعفین است زیر| دعوی‌بحقاست که‌عادفبدون اذنالهی 
تصریح میکند.» 

چنانکه گفته‌شد در آخرین مرحله ازمر احل سلوك یعنی مقام فنا فقط درجه ژرفتری از 
معر فت و تشخیص‌مطر حاست ه تغییر شخصیت وماهیت وجودسا لك واین‌حالد! از بضی‌جهات‌میتوان 
باه« نیروا نای‌بودا» که مفهوم سادء آن‌تبدیل‌حیات متغیر ومضطرب بحیاتا بت و آدامش‌مطلق از راه 
فنا وموت ادادی‌است مقایسه کرد. تحصیل‌حاسة باطن یا نیروی کشف وشهود واشر اق نیز جستجوی 
وسیله‌ای بر ای‌دسیدن بهمین هدف محسون مشود ومراحل‌سه کا ن#شریمت وطریقت وحفیقت‌هم حاکی 
آذزهمین نکته‌است که منظورغا ئی‌عر فان‌جز «ا<ساس‌حتقیقت مجرده یا دشکستن‌طلسماتعجایب کائنات 
وفتح گنجینة آدامش‌مطلق و وصول ,سر منزل نفس‌مطمئنه» چیزی دیگر نیست. شاعران‌عادف وعرفا 
در تشر یح ین حقیقت‌مجر د ومنظود نا تی‌وغا ئی‌عر فان ناجادمتوسل به تشبیه و تمثیل‌شده| ند و گروهی 
آنرا مثل‌شبلی فناء ناسوتی دظهودلاعوتی و گر ومی‌دیکرشکستن طلسم تمینات و کثرت دفتح گنج 
حفیقت و وحدت دا ستها ند وجمعی از نکته‌سنجان بر ای نشان‌دادن نسبت مخلوقات بخا لق ومناسبت 
تشخصات و تعینات با عستی‌مطلق ازمناسبت حباب وموح با آب یا دابطه گره با دشته یا نت سایه 
به‌اصل یا نود وذره‌بخورشید یاحرادت به[ تش بعنو ان تمثیل استمداد کررده| ند که پم از این تهثیلات 
از وحدت وجود و به‌ضی‌دیگر از وحدت شهود حکایت میکند و نیز بر ای‌توجیه‌غنات فطری‌انسان 
ازماهیت‌وجود وهستیمطلق‌وسر ی مبار که ونحن اقربالیه من‌حبل| لورید» بنفلت موجازحقیقت 
7 وعفلت ماهی از آب بعلت‌قرب‌کامل واتحاد یا اعتیاد فطری‌تمثل‌جسته| ند: 1 


آنچه حقاست اقربازحبلا لورید تو فکندی تیر فکرت دا بسید «مولاناء " 
موج ازحتیقت گهر بحرغافل است حادث چگونه درك نماید قدیم دا «صاف» 
با کمال‌قرب ازجا نان‌دلماغا فل‌است ز نده ازدر یا ست‌ماهی‌وزدریاغ! فل است ۰ 
کثرت موج‌ترا درغلطا نداخته‌است ودنه درسینهٌ ددیا گهردازیکیاست ‏ ۰ 


و لی‌حقیقت ءطلب اینست که‌پو یند گان این داه خود از نادسایی‌تمثیلات وعدم امکان‌قیاس 
دداین‌موادد] گاه‌بوده وعذرخواسته‌انه جنانکه مو لوی در بحث داجع بروح‌پس ازطرح‌تمئیل «در 
هواعغیب مرغی می‌پرد# سای آن‌برزمین می گسترد» ازعدم تجا س‌مشبه ومشبه به و نادسایی‌تمثیل 
وقیای‌چنین اعتذارمینماید: « دوح‌چون من‌آمرد بی‌مختفیست هرمثالی که‌بگويم منتفیست». 

آزمطا لعمثنوی مو لوی بررمیاید که‌این‌سا ئل بهیچوجه‌مسکوت عنه نما نده ومولانا تاجاییکه 


اذحوصلهٌ شرح وبیان دتمئیلو تشر یح بیرون نبوده باصر احت کامل آ نماد تشر یج کر ده است وچون 6 


۳۹0۵ 





آخرین‌مرحله که دراحوالع ارفا نی‌چون حلاج و بوسعید و بایزید ومولانا و 


مزید بر آنچه مولانا آورده و تفیری روشنتر ازبیان مثنوی در باد؛ این‌مسائل و عتاید عرفانی 
میسر نیست ضمن‌ددج بیتی‌جندمنتخب در بارءعقیدة وحدت وجود وفناء فی‌اله وفرق انا لحق‌منعور 
واناالحق فرعون از دید گاه مولوی خواننده دا به‌اصل آن موارد درمثنوی دجوع‌ميدهيم(شمارء 
صفحات مر بوط به‌مثئوی چاپ کلالهٌ خاور, سال ۱۳۱6-۱٩‏ است): 

زانکه بیدردی نا الحق گفتن‌است 


دین انا در وقت گفتن دحمت‌است 


اک او بی‌ددد باشد دهزن است 


آن)ز ۱ بیوقتکفتن لنت‌است 





ااث انا منصور دحمت شلد بسن وان انا فرعسون لت شد ببن 





۳۹۹ 


من نیم جنس‌شهنشه دور ازو 
نیست جنسیت زروی‌شکل‌وذات 


گفت قائل‌درجهان دروش نیست 
هست از دوی بای ذات او 
چون زباناً شمع پیش آفتاب 
هست باشد ذات او تا تو اگر 


نیست باشد دوشنی ندهد ترا 


پس‌عدم گردم عدم چون ادغنون 
همچو نیلوفر برو زین‌طرف جو 
مرگ اواست و او جویایآب 
سوی تیغ عشتش ای ننگه‌زنان 
آب کوذه چون در آب‌جو شود 


وصف او فانی شد و دش بقا 


کنت مشوقی بعاشق ز امتحان 
مرمرا تو دوست‌تر دادی عجب 
گفت می در تو جنان فانی‌شدم 
برمن از هستی‌من جز نام نیست 
همچو سنگی کوشود کل لمل ناب 


(دفتر دوم ص ۱۱۷) 
ليك دارم در را نود ازو 
آب جنس خالدآمد درنبات 

(دفتر دوم ص۷٩)‏ 
ود بود درویش آن درویش نیست 
نیست گشته وصف او :در وصف‌هو 
نیست‌باش هست باشد درحساب 
بر نهی پنبه پسوزد زان شرد 
کرده تاشفعه آفتاب او دا فنا 

(دفترسوم. ص<۱۹) 
و نا الیه راون 
همچومستستی حر یص ومر گلاجو 
می‌خورد واه اعلم بالسواب 
صدهز اران جان‌نگر دستكز نان 
محو گردد در وی وجو او شود 
زین سپس نی کم شود نی بد لا 

(دفترسوم» ص۳۰۰ 
در صبوحی کای فلان بن‌|لفلا 
یا که‌خودرا تاو ای‌بوا لکرب 
کهپرم "من ازتو از "تااقدم 
دروجودم‌جز تو ای‌خوش کام نیست 
پرشود او از مات آفتات ع 


حافط سابقه دارد از کمال 


واینمر حله‌باعتبا 


آزمایش شدت عشق‌عاشق| 
درعشق نشان‌دادمعشوق نر ممیشود و 


مور و لی عاشق بر اثر بایدا 


احتیاج معشوق بعشق عاشق‌شدیدتر 


ی ل 


عشق‌عاشق وشدت احتیاج‌معشوق‌باینعشق کامل بدید میا ید 
۹-۳ جه تالم الا و بعدازمر حلهٌا تحاد بوحود شیاین و باعتبار 


ِ رد 
دیگرچون‌حا اد از وحودطرفر وعدمو حدت‌ار کان‌است مر حلهُمتودط محسوب‌میشود. 


2 
درعشقهای‌خا ار و این‌سدمر حله وحود دارد: اول‌عاشق گریان و نالان ای 


دادن 


میرسد که معشوق‌عاشق مردانگی‌وصداقت و با 


مو لوی وشمس 


معشوق میدود ومعشوق‌یا ناز و کرشمه‌اورا ازخود مبراند 1 الیته راندنی که 


و بیشتر ار اشتیاق‌عاشق بجمال‌معشوق»یگردد. 


۰ و 
درعشق‌مولانا آین‌سدم‌ر حله بو بی‌جلوه گر است: 


برای 
ست نه راندن واقعی ۰ وچون عاشق‌صداقت و لیاقت خودرا 
رو ی‌خوش بدو نشان‌مدعد و وصال‌واتحاد حاصل 
دی درعشق واثبات وفاداری وفدا کاری بمقام ومر تبه‌ای 


یداری و و فاداری اومیشو د وحه‌سا که 
3 هی توت و درب مد 


۳ عم 
۱-دوز گادی‌مولا ناعاشق‌شمس بود وددفر اق‌او تالانو ,کر یان‌وین بان‌حال گویان: 


#۴ وصف آن سنگی نما ند اندر او 
بعداز آن گر دوست‌داددخورش دا 
ود که‌خوردا دوست‌دارد اوبجان 


داد همادا فضل حسق فرعونتی 
سر بر آد و ملك‌بن‌زنده وجلیل 
تو انا دبی همی گوثی مدام 
نك انا مائیم دسسته از انا 
آن انائی‌بر تو ای سکه شوم بود 
ی آن کز دار فانی ميرهیم 
این حیاتی خفیه ددنقش ممات 
انددین بحث ادخرد ده ین بدی 
کی شود کشف از تفکراین انا 
می‌فتد این عتاها در افتقاد 


پر شوداز وصف‌خود اویشت و رو 
دوستی خود بود آن ای فتا 
دوستی خویش باشه بیکمان 
(دفتر پنجم.ص ۳۱۳) 
نی چنین فرع-ونی بی‌عونشی 
ای شده عر: بملك مصر و نیل 
غافل از مهف این هر دو نام 
از انای لایور ۳۶| 
در حسق ما دولت محتوم بود 
بر سر این داد پندت میدهیم 
وان مماتی خفیه در قترحیات 
فخر دازی دازداد دین بدی 
این انا مکشوف وند, یندالننا 
در سا حلول و اتحاد 
(دفتر پنجم : 6۸-6۹ ۳) 


۳ 





شمس تبرو و علاکه نورمطاق‌است آفتات است و ر انوار حق است 
یا: پیر من و مرادمن درد من و دوای من 
فاش بگفتم این‌سخن شمسمن‌وخدایمن 
این ببات کهیاد گار ایام غمو| ندوهوشیدایی‌مولاناوحستجو کردن‌اوشمس تبر بزی 


را در دمشق است ازمظاهر همن‌مر حله بشمارمیرود: 


ما عاشق سر گشته وشدای دمشقم حان داده ودل بسته سودای دمشفیم 
آن‌صبح‌سعادت‌چو بتا بد از انسوی هرشام‌وسحرمست‌سحرهای دمشقیم 
۱ ۱ ‌‌ ۰ سا " 7 
از روم بتازیم دایر باز سوی شام کز طرة جون شام مطرّای دمشقیم 
مخدومی‌شمس | لحق‌تمر یز جو | نجاست مولای دهشقیم و حهمولای دمشقیم 


ایضا: چند کنم ترا طلت خانه بخا نه در بدر 
جند کر بزی‌ازبزم کوشه بکوشه کر 56 
کات مولانا درعشق بکمال رسد وحنان در کورعشق گداخت که شمس را در 


درون‌جان‌پیدا کرد ودید حخود شمس وشمس او شده‌است: و درهمینمضمون‌فر موده است: 


. 
گفت گرحه بسن ازو دوریم بی‌تن و روح‌عردو يك نوریم 
خواه او دا ببن و خواه مرا من ویم او منست ای حوبا 

حجِ 1 9 ۵ 
گفت‌چون من‌وم‌چهميجويم عن اویم کنون ز خود گویم 


۳-] خرین مرحله نیز که مرحلةٌ قاب عاشقی ومعشوقی‌است بشهادت بعضی از 
اشعارمولانا برای اوحاصل‌شده‌است . مولانای‌بزر گک جنان درعشق دوست ورزیده‌شد 
و آ نچنان درعالموحدت‌پیش‌راند که‌غمها ودردها و ناله‌ها وطلیها, که همه‌نمودار دوری 
ومیجودی۳ در وحود نورانش به‌استغناتی باشگکوه مبدل گشت و بجابی که 


۱- مولانا غ‌واندوه‌دا نمایند| نقطاع ودوری ومخا لفت وصال‌وا تصال ومتتضیات آن‌میدا ند 


ومیثرماید: 
اگر تو باد ندادی چرا طلب‌نکنی و گر به‌یاد دسیدی جرا طرب تکنی 
ایض : گفتم غمت‌مر| کشت گفتاجه‌زهر ءدارد غم اینقدد نداند کاخر تو یار ماثی 


« دستم من‌ازخوفورحا عشق‌از کجا خوفاز کجا 
ای خال بر شرم و حیا هنگام پیشانیست این 


۳۹4۸ 





ی وعاشقی ومعشوفی نما ند وجه‌بسا که شمس‌عاشق بود و 


مبان او ومعشوق من وتوه 
مو لوی‌معشوق: 

شمس تبر یزی که شاه دلبرست با همه شاهنشهی حا ندار ماست 

اصولا درعشق حقمقی با بد را بط‌طر فینر با کلمذ«عشق» معن کرد و نه هردو 
هم‌عاشقند و هم‌معشوق واحتیاح یکی‌بدیگری تواع با آشتیای ما بلط رف مقا رز ات 
عاشق عاشق حسن معشوق‌است ومعشوقعاشق عشق عاشقو تحققعاشقوت بوجود معشوق 
است تح و و عاشق. : 

بقول‌مولانا تا کسیز نده‌است و بجان‌میکوشد در دریا دنج می کشد ودست وبا 
میز ند و لی‌چون برد آب دریا اودا پسرمیگیرد و آرام‌مبگردا ند. یعنی تاعاشق از خود 
نمیرد وفا نی نشود و بقارا درمعشوق نیا بد در ر نج و التهات‌است: و فتی‌فدا کاری‌عاشق بح 
| رسید معشوق‌ورا میخو اهد وجلوءخودرا درعاشق‌می‌بیند یعنی‌عاشق آينة خمال 
معشوق‌است و بیعشق عاشق‌حسن معشوق دا جلوه‌ای‌نیست. 

بعبادت دیگروبتعبیری رساترشمس در نظرمولانا مظهر کمال وحقیقت و آیبنة 
معشوق‌نما بود و این‌اخترتابناك که‌جلوه گاه| نوارخورشید پشمادمیرفت درغیبت آفتاب 
همه‌چیز و نورمطلق ولی‌دد برابر آفتاب‌هیچ‌چیزو تاریکی‌محض‌محسوب میشد یعنی‌حان 
مولانا دراوقات محرومی ازتا بش‌مستقیم خورشيد گرمی و پررتوخورشد دا ازاین‌اختر 
میگرفت و لی‌در لحظات بهره‌مندی از نور بیدریغ آفتاب و ازپر تو استظهار به‌اصل از 
اختر ومظهراحساس بی‌نیازی میکرد: 

شهس تبر یز خود بها نه‌است مائیم بحسن ولطف مائیم 

اینجاست که مولانا درپاسخ بدرالدین ولد که‌الهار تیف ازعدم درك مجلس 
مولانا شمسا لدین‌مبکرد معفرماید: ک را دید شمس بین بودی اذهر سرموی من 
هزاران شمس‌الدین آویزان میدیدی: 

گفت لبم نا گپان نام گل و گلستان آمد آن گلعذار کوفت مر بردمان 
4 که‌ساطان‌منم‌جان گلستان‌منم حطرت چون من‌شهیو انگه‌یاد فلان 


۳۹۹ 


غیرت عشق 

غیرت دراشعارعرفانی و از نظر اهل‌عرفان وجنبه‌های سه گانة آن در خور بحثی 
کامل‌ومقا له‌ای مستقل است ودراین‌مختصر فقط ازجمت ارتباطی که‌باعشق‌دارد اشاره‌ای 
در آن‌بار ه میرود: عاشقی‌ومع‌وقی‌هردو اقتضای وحدت میکند ولازمةً هردو بیگانگی 
با غیراست. غیرت خداوندی‌با بایزید که گلی‌را زیبا خوانده‌بود عناب کرد که ثرم 
نداری التفات وتوجّه خودرا که مخصوص من‌است بدیگری اختصاص‌میدهی. 

لازمهٌ عشق| نحصارطلمیاست وا گرعاشقی معشوق را مسر بجووه سوام در 
اوعای عشق‌صادقنیست . غیرت در اصطالاح عرفانی‌مفهومی بس‌وسیعوعا لی‌دادد وفرق 
کلی کهبا غیرت عادی و زمینی‌دارد اینست که غیرت درعشقهای خا کی‌ازجانب‌عاشق 
در بارةمعشوق اعمال‌میشود ولی‌درعشق معنوی و روحانی وازنظر گاء حافظ شیراز از 
جانب معشوق در بارء عاشق هعمول است و سدجنبه دارد : ۱- منع‌توجه عاشق‌بغر. 
۲- منع‌توجه‌غیر بعاشق. ۲- منعتوجه‌غیر بخود(یعنیمعشوق). شر ح‌این‌سه‌جنبه تفصیلی 
دارد و [ نچه ذ کر آنلازممینماید وسعت موم این اصطلاح در اشعارخواحهُشیر ازاست: 

عشق وغم وشادی 

عشق‌مر تبه‌ای ورای مراتب‌دارد ودره عاشقر نگی‌را که‌مر بوط بباطن‌وا ندرشه 
وسرشت اوست می‌پذیرد و خود رنگی‌ندارد : لون الماء لون اثائه . از اینرو عشق در 
بعضی‌ها بار نجو | ندوهو قیض‌تواماست ودر بعضی باشوروشادی واشتیاق و وجد. عشقی که 
برای حافظ سرتاسرر نج ومحنت ودشوادی است (: که عشق آسان‌نمود اول ولی‌افتاد 
مشکلها) برای مولانا عی‌سهو لت و زیبایی وشادی وهدایت‌است(-راهی‌پراز بلاست 
ولی‌عشق پیشواست). یکی عشق دامپلکاطر یق‌مىدا ند ودیگری منجاقو ملتجا می‌شمارد. 

غم واندوه‌نیز همیشه ازهجر ان‌نیست وعاشق گاهی‌ددعین وصل ملول ونالان و 


کر این«زادی وصل» از دو راهممکن است:یکی از بم‌هجر ان‌بعداژ وصال: 


۳۷ 


مرا ددمنزل‌جا نان‌چه امن عیش‌جون هردم 
جرس فریاد مدارد که بر بندید ۱ 
دیگر اذاثرجلو#معشوق: 
ریک رکلی_خوشز نگک درمتفارداعت 
وندر آن‌بر گه و نوا خوش‌نالهای زارداشت 
گفتهش‌درعین وصل‌این ناله وفریاد چیست 
گفت مارا حلوء معشوق در اینکار داشت؟ 
مراتب جلوءحسن‌دوست مختاف وه رجلوه‌ای موجب‌اشتیاق‌بم تب دیگراست, 
تس حلوم بی‌نهایت وهر جلوه‌ای میج‌عاشق بر ای‌ادر ال واحساس‌جلوة دیگر میباشد. 
هر جلوه‌ای‌عاشق‌را فا نیو بجلوءدیگر باقی‌م‌کند. یعنی‌چون حسن بی‌نبایت‌است جلوه 
بی نهاییت وچون جلوه‌بی نهایت‌است اشتیاق و اضطر اب‌بی نهایت است و وصل‌تمام‌هر گز 
دست نمیدهد چون‌هر گاه وصل تمام دست داد عشق از بینمیرود ذیر اعشق ناشیازاحتیاج 


است وازبین رفتن‌احتیاج‌با از بین‌رفتنعشقتوآم‌میباشد. 


عشق‌مجازی قنطر 6عشق حقیقی است۲ 

ازحملهٌ مذاهت مشهور توف یکیمذهب تجلی‌است. عشق معا طبیعت وجمال 
ظاهر نیزمتفرع است برمذهب‌تجلی . آنا نکه خدا را درهمه‌چیز جلوه گرمی‌بینند , و 
معتقدند که«جپان مر آت حسن‌شاهد ماست ۶ فشاهد وجهه‌فی کل‌مر آت». می گویند 
جهان آینةٌ جم‌ال‌جا نان است وهر ورقی‌دفتر یست مشحون ازمظاع رحسن‌معشوق ازلی 
و بتر ین جلوه‌های‌جمال بی نظر حا نان دا در زیبا تر ین‌مظاهر ظاهری‌باید مطالعه کرد. 
جمال‌پرستان ازصوفیه میگویند ما مظاهرظاهری را می‌پرستيم زیرا جم العنوی و 
جمال حق‌را در آن جلوه گر می‌بينيم و لطیفتر ین‌عشق‌ظاهری که رهبر عاشق‌حقیقت بین 

رال ۲- غزل۷۷. 


‌ِ عاشعی(گرازینشر و گرزان سزاست عاقبت مادا بدان شه دهبر است‌«مو لوی» 


افض 


بمذق‌معنوی و جمال مستورجا نان‌است عشق‌بجمال‌صورت میباشد. ازقرون۲و۳هجری 
جم‌ل‌پرستی شروع شد وجمال‌پرستان وقتی آدم زیبایی‌زا در کوچه میدیدند سجده 
مسکردند ودرمقام صلواات و «صی ال علیه وعلی کسام ۰ این‌عقیده درقرون 
۷ بی‌صوفیه‌بافراط گرایید وصوفیان جمال‌پرستی وصودت‌پرستی ( که‌شاخص‌ترین 
شاخهجمال برستیاست) را وسیلهتلطیف‌عقاید میدا نستند وبزد گانیمثلغزالیوعراقی 
و اوحدالدین کرما نی‌علمدار این‌طر یقه‌بودند. نبایدتصوّر کرد این مکانب مخفی‌بوده 
بلکه مکانب صوفبه نیز نظبرفرقه‌های میختلف مذهبی رسمیت داشته و یکی ازاین مکاتب 
ومسالك رسمی‌جمال‌پرستی بوده‌است. همن‌مسلك را مولاناکامل کرد ومکنب عرفان 
عاشقانه را براساسءشقومحبت استوارساخت منتهی‌عشق‌بمردکامل وعشق‌بکمالات که 
ار شواف شهوانی و مولانا در دفتررشثم بوضوح از« عشق‌حق و سر 
هار ۱ ۱ 

عشق حق و سر شاهد بازیش بود مایهةٌ حمله پرده سازیش 

پس از آن‌«لولالك» گفت‌اندرلقا در شب معراج شاهد بازما؟ 


حافط نیز جمال‌پرست وعاشق‌پیشه‌است وبهرندی و نظر بازی‌خودافتخارمکند: 


عاشق ودند و نظر بازم ومیگویم‌فاش تا بدا نی که بچندین‌هنر آراسته‌ام 
جای دیگرمیفرماید: 
میخواده و سر ؟ شته و دندیم و نظر باز 





وانکس که درین شهر جوما ننست کدام‌ست 
ایضاً عاشقی و رندی ومستی‌خودرا موهبتیازجانب معشوق زلی‌میدا ند: 
عاشق و دندم و می‌خواده با واز بلند و ین‌همه‌منص از آن‌حو دبری‌وش‌دارم 
عقیده مولانا دراین‌باده مشحون ازصراحت و کمال‌است ولی‌رقت و لطافت و 
معنویت در افکار حافظ بیشتر منعکس است. میتوان«سعدی‌شیر ازی»را سر آمد نظر بازان 


ماد ازافادات‌شفاهیاستاد بدیع| ار مان‌فروزا نفر ۲- منئوی‌جاپ‌خاودص ۳۹. 


۳۷۳ 





جمان نامدوایناوعا بوضو ح‌دردیوان‌سعدی‌جاوه گر است که«جمان آینه‌ومتجلای‌جمال 
الی ودر نظرمردعارف هر يك‌ازمظاهر وجودپلی‌است برای دیداد ودرلء حمالجا نان 
والته هرچه مظیر ذیباتر و کاملتر باشد درل جمال‌جا نان‌بیو اسطه‌تر و کاملترخواهدبود 
و لی‌شرط جواز نظر باژی آ نست کهبرای حصول نتیجهٌ مذ کور یعنی‌در لك حقیقت ازمجاز 
تال ]ان نه‌یافتضای شوت وغریزه .و آن عارف کامل که قادر است درهر موحودی 
جمال‌موجد دا عیان‌بیند ودراین‌زمینه گردن کج‌اشتر ان‌حجاز را با جهرزیبا وقامت 


۰ و 
دلر بای‌خو بر ویان چن وحجکل در برابردیدء جان‌بین او فر قی نیست سعدی‌است»: 


محقق همان پبند | ندر ابل که درحو برویان حین و چگل 
عِ 
یا: گویند نظر ,بروی خن-ویان عیب‌است نه‌این نظر که ماراست 
چس‌شم حپ خویشتن در آرم تا دیده نسندت بجسن راست 
یا: نظر خدای بینان طلب هو ا نباشد سفر نیازمندان قدم خطا نباشد 


همه وقت عارفان را نظراست و عامیا نرا 
نظری معاف دار ند و د گر دوا نباشد 
ولی‌تعمق در روحیّه وافکار وعقاید و ذوق ر ندا نةً سعدی‌نشان میدهد که‌ازعای 
او درمعانی ومعارف از نوعی‌خودبینی و خودپسندی که مخا لف<قیقت عر فان ومعنوّت 
وعشق‌است خالی نمیباشد و ازصداقت و لطافت‌عرفا نی‌حافظ و کمالوعمق‌معنوی مولانا 
بهره‌ای ندارد . جمال‌پرستی‌سعدی نیز ازشائبةً جسما نیت ومیلغریزی خالی‌نیست وبا 
نظر اطیف وعارفانٌ حافظ و نظرعمیق و لت بین مولافا مشابهتی‌ندارد. 


فصل دوم 
عشق‌ددمدادك « کلاسيك» تصوف 
دراغات مدارأك کلاسيك‌تصوف بجای عشق کلمهُ «محبت» بکار رفته‌است و گرچه 


۳۷۳ 


«محبت»غالاًمتضقن مغهومی لطیفتر وخفیفترازهعشق» میراشد ولی درمدارلك مذ کور 
از آن ارادء«عشق» شدم: 

معبا ح مدای 

عر لدینمحمودبن‌علیکاشا نی متوفی سنة۷۳۵ درمصبا ح‌الهداية ومفتاحالکفاية 
«محبت» را مبنای کلیة «احوال» دا نسته‌است: «بدا نك بنای‌جمله احو العسالیه برمحبت‌است 
همچنا نك‌بنای‌جمیع‌مقامات شر یفه بر توبت. واز آن‌جهت که محبت محض‌موهبتاست 
حملهٌاحوال را که‌مبنیاند بر آن مواهب خوانند. دمحبت میل باطن‌است‌بعالم‌جمال و آن 
بردو که نه‌است. محبت‌عام اعنی‌میل‌قلب بمطالعحمال صفات. ومحبت خاص‌اعنی مبل 
روح‌بمشاهدة جمال ذات. محبت عام ماهی‌است کهازمطا لع‌صفات جم‌الی‌دوی‌نماید, 
محبت‌خاص آفتابی که‌از افق‌ذات‌بر آید. محبت عام نوری که و جود را آرایش‌دهد, و 
محبت خاص ناری که وحود را پالایش‌دهد»:] نگاه‌محبت را به«شر آب» تشبیه‌میکند و 
میگوید ه محبت عام بسب ممازجت با اغراش شرا بی‌حامل‌سفا و کدورت واطافت و 
کنافت وخفت و ثقل‌ومحت خاص بحرت تذژه‌ازمخا لطتاعلال همه صفا درصفا ولطافت 
در لطافت وخفت درخفت...لابل که‌لطافت و خفت‌این‌شراب در تلطیف و تخفیف جاماثر 
کند و کنافت] نرا بلطافت وثقل بخفت مبدل گرداند... محبان ذات این‌شران دا در 
اقداح ارواح نوش کنند وفشاله وصب‌ابه آن‌برقلوب و توس ریز ند وللارض‌م نکاس 
الکرامنصیب» . در دثبالهٌاین بحث ازقولعرفای‌بزرگگ جون شبلیوا بوعبدالهفرشی و 
ابوعلی‌رودباری وجنید و را بعه‌وسهل‌عبدالهو رویم وابوبکر کتانی و بایزید وذوالئون 
در بار محبت استشهاد کر ده‌است وجون‌اینهمه‌اسناد عشق‌وعر فان بشمارمیرود ما بذ کر 
آنبا می‌بردازیم: 

حق‌تعالی بعز یر عله 1سالام‌وحی‌فرستاد که ان من‌شرطالمحبة ان‌تستقلل کثیر 
عباد تك‌فان لی‌مثاك کشر و تستکثر قلل فسلی فان لك لبس‌مثلی: 

قلیل منك یکفینی ولکن قليلك لا بقال له قلیل 


۳۷۴ 


م7 ۳9 1 ۰ 
ازشملی بر سسد ند که‌محرت چسیت؟ گفت: کاس لهاو حج‌اذا استقر فی | لحو اس‌وسکن 


عم 


فی) لنفوس تلاشت یعنی همدو حود را محو کردا ندور نک‌خود بحشد بشر ط | زت‌حا لیهنتتقل» 
کردد و زود منطفی نشود بر صفت بو ارق و لوامع. و شیلی . گفته است : المحبةا یثادما بحب 
المحموب وان کر هت و کر احةً مایکرها لمحبوب وان‌احست . 
9 
] بو عبدانته‌قرشی گفته‌است: | لمحبةان تهب کلك لمن احببت و لایبقی لك منك شی. . 
و 1 ۳ 
| بوعلی دودبادی گفته‌است: مالم تخر ج من کلیتاث لم تدخل فی‌حدا لمحبة . 


قول‌جنید: | لمحبةدخو ل صفات) لجبوب علی| لمدل‌من) لمحب. 


دابعه گفته‌است: 
تعصی الاله و انت تظهر حبه هذا لعمری فیا لفعال بدسع 
ان‌کان حبك ص‌ادقاً لاطعته اذالمحب لمن یحب مطیسع 


سهل عبدانته گفته‌است: المحبة معا نقةالطاعة ومباین لغاقة. 

از دویم پرسیدند که‌محبت‌چیست گفت: المو افقة فی‌جمیع الاحوال. 

)بو بکر کتانی گفته‌است: | لمحبةا لایثار لامحبوب . 

قول بایزید است: | لمحبة استقلال| لکثیر منك و استکثادا لقلیل من‌حبيبك. 

ذوالنون گوید: یت فی‌ارض| تیهام آصیرمع المحبة ف لها عن‌غایقا لمعضةه 
فقالت: لبس‌لها غاية. قلت: ولم؟ فقالت: لان لمحبوب لاغایله. 

علامات محبت : بعدازشر ح محبت صاحب مصباح | لمداية بحثی‌دلکش دراطراف 
علامات آن‌پیش کشیده‌است و آنبتاخیص‌چنن‌است : « اما علامات آن‌بسیاراست. چه 
هر موی بر | ندام محت شاهد عدلست برصدق محت‌او؛ وهرحر کتیعلامتی‌وهرسکونی 
امارتی. و لیکنمشاهده آن‌جز بدیدمحبت نتوان کرد... علامتی‌از آن آ نست که دردل 
اومحبت دنیتا و آخرت‌نبود ۰ علامنی‌دیگر آنکه هرحسن کهبراوغرش کنند بدان 
التفات‌ننماید و نظراز حسنءحبون‌بنگردا ند ۰ حکایتیمشهور است که وقتی‌شخصی بز نی 
جمیله رسید واظپارمحبت کر د. زن‌امتحان را گفت: انودائی‌من‌هیاحسن‌منیوجها واتم 
جمالا وهی‌اختی . شخص‌باز نگریست زن‌بتقریع وتوییخ او زبان‌بکفيد که یا بطال 


۳۷۵ 


ادا نظرنك من‌بعید ظطننت انك عارف و ادا قر بت وتکلمت ظننت انك عاشق‌فالان‌لست 
بعارف ولاعاشق»... وعلامتی دیگر آنك وسایل وصول‌محبون را دوست دارد ومطیع 
ومستسام باشد چه آن‌محبت وطاعت عین‌محبت وطاعت‌مجبون بود... علامتی‌دیگر آنك 
ازموانع وصول محبوب| گر خود فرزند بود بر حذر باشد.:. علامتی دیگر که‌بر کر 
محبوب مولع ومشعوف‌بود ... علامتی دیگر آنك محبوت را درجمیع اوامر و نواهی 
طاعت دارد... علامتی‌دیگر که هرجه‌اختیار کند نظر او در آن‌برطلت رضای محبون 
مقصور بود نه بر غرضی دیگب وعلامتی‌دیگر که نداد مراعات محبون بسیار داند و 
بسیارطاعت خود انده... علامتی‌دیگر حیرت وهیان درمشاهدة حمال محبون .. 
علامتی دیگر که مشاهدة محیوب و وصال او درشوقش نقصان نیارد . بل‌هر لحظه در 
مشاهده وهر نفس درمواصله شوقی‌جدید و تعطش داعی‌هل من مزید در نهاد اوانگیخته 
با ۰ 93 

شوق : شوق‌یکی از لو ازم‌محت‌اشت و «مراد از آن‌هیمانداعیهلقایمحبوب‌است 
در باطن‌محت و وحود آن‌لازم صدق محت‌است. حنا نك | بوعشمان‌حیری گوید؛ا لشسوق 


ثمرةا لمحبة من احب‌الله اشتاق الی لقاثه »۲. 


رسالة لشیربه 

دررسالةا لقشیریه‌فرق‌بین‌محبت وعفقمشروحأمذ کور است.| بو الفاسمعبدا لکر یم 
بن‌هوازن| لقشیری‌نیشا بوری متوفی‌درسنهه5 ازقول«ا بوعلیا لدقاق»فرقءشقومحبت 
را چنن‌بیان میکند که عفق‌ازافراط درمحبت حاصل‌شود و نسبت‌افراط بخدا ناممکن 
است پس وصف خدای‌بعشق محال‌بود و آ نچه خدای‌بدان‌نرسدبنده را رسیدان‌بدان 
حگونه‌بود؛ وجون حنین بود نهمحت خدای را به‌بنده و نه‌محت بندهر | بخدای‌عشق 


۱- مصباحا لهداية جاپ‌توران ص6۱۱- ۰۰ 
و 6 ‌« ص ۰۱۱ 


۳۷۹ 





حنانکه درفرق عشق ومحبت وعدم جو از وصف خذای و بنده بعشق دیده مشود 
طرزاستنتاج و استدللال‌صاحب دسالةا لفشبر ية سخت زاهدانه و تکلف آمیز است» والیّه 
ازابوا لقاس‌قشیری که ازبزر گان تصوّف عابدا نه محسوی‌میش ود ومناقشات ومخالفان 
او با ابوسعید ابوالخیر درعرفصل از اسر ارالتوحید جلوه گر است جز این انتظار 
نمیرود. نا گفته نباید گذاشت که‌بحت عرّالدین‌محم‌ود کاشانی‌درهصباحالپداية ( گر چه 
این کتات نین ازمدارك کالاسك‌تصوف‌بشمار است ) درباب ءحبت سخت رقیق و لطیف 
دلکش است(رجو ع‌شود به‌مبحث ماقبل ازهمی‌فصل). 

در دسالقا لقشیر ية نیز بحثی‌مفید» مستند باحادیث واقوال‌بزد گانعرفا: در بارءٌ 
محبت رفته‌است و بعضی‌هما نست که درمبحت: مصباح الهداية دیدیم و آنچه‌قا بل‌توجه 
میباشد از اینقر اراست: 

حدیث نبوی : هر که دیدار خدای دوست دارد خدای دیدار او دوست دارد و 
هر که دبدار خدای دوست ندارد خدای دیدار او دوست نداردا . 

شیلی گو ید : محبت را از آن محبت گوریند که «ر چه جزمحبوت ازصفحه دل 
پردااند ‏ 

محمد.بن لفضل گووید:حبت یکسو شقن همه محستهاست از دل‌جز محیت دوست؟ 

۱- وسمعته یقول (الاستاذ بوعلی|لدقاق حمه تا لی)لمشقمجاوز لحدفی| لمحبتوا لحق 
سبحا نهلابوصف با نه بجاوزا لحد فلایوصف‌با لعشق, و لوجمع محاب لخلق کلهم اغخص واحد لمیبلغ 
ذ لك استحفاق‌درا لحق‌سبحا نه فلایقال ان عبداً جاوزا لح فی‌محبة اه تا لی فلایوصفا لحق‌سبحا زه 
بانه یعشق ولا لعبد قی‌صفته‌سبحا نبا نه یعشق, فنفی | لعشقو لاسبیل له الی‌دصف لحق‌سبحا نه لامنا لحق 
للبد ولا من| لعبد للحق‌سبحا نه. 

تِ" (اخبر نا) آبو نعیم عبدا لملك پن| لحسین ال حدلنا |بوعوا نةیمقوب بن اسحق‌قال حدثنا 
| لسلمی قال‌حدئنا عبدا لرزاق عن‌معمر عن‌همام بن‌منبه عنا بی‌هر برةقال قال رسول‌اله ص: من‌احب 
لاله تعا لی احب‌انته لقاع ومن لم بحب لقاء اه لم یحب نله تعا لی لقاع» : 

۳- وقالا لشبلی‌سمیت لمحبة محبةلانها تمحو من‌القلب ماسوی| لمحبوب. 

> وقال محمد بن| لفضل: المحبة ستوط کل محبة عنالقلب الامحبةا لحبیب. 





یت کوب محبت آنست که سخت بخواهی ۳ 

و گویند: محت خارحار بست که از دوست در دل افند" . 

و گویند: محبت عشق و او بست کهازجا نان درحان دید یک : 
وعویند: اول‌عفق فریت استاو رآ دک 


ازقول ابن‌سروق روایت کند که سمنون را دیدم سخن ازعشق که تک 


قندیل‌ای مسحد تجملتي بش گنه باز ازسمئون روایت است که درم‌سحد نشسته بود 


2 ۰ ِ حِ ۵ 7 ۰ 
وسخن ازعشق میگفت: تالزدا مرعکی ده امد وکر؟ او پرو ازمیکرد و نزديك ميشد تا 


بدشست و بمتقار برزمن‌میزد تا خون از زمن بجوشد ومرعك‌بیفتاد و در دم‌بمرد. 


جنید گوید : مپری که‌برغرضی‌استوار باشد چون غرض یکسو شد آن هبر نیز 


ی ۰ 


تقدممحبت بر معرفت : قفشری درتحقیق‌این مطلت 9 اک احل تحقیق 


معرفت‌را برمحت مقدم میدار ند درحالیکه‌سمنون محمت را بر معر فت‌مقدم میّداشت. 


نزده‌حفقن محبت استملاك درلذت است ومعرفت شهود درحیرت وفنا درهیبت. 


فرق‌شوق و اشتیاق : از | باعلیالدقاق نقل کند که فرق‌است بن‌شوق و اشتیاق , 


شوق بملافات ودیدار ارام پذیرد و اشتیاق‌بدیدار از بن ره 


۳۷۸ 


۱- وقالا لجنیه: | لمحبة فر اطا لمیل بلائیل. 

۳- و یقال: المحبة تهویش‌فی| لقلوب‌یتم‌من| لمحبوب. 
۳ و یقال: المحبة فتنةتتع‌فی‌الفواد من‌المراد. 
له تا ۱ 


۵- قس‌با: 
جون قلم اندد نوشتن می‌شتافت چون بءشق آمدقلم بررخود شکافت 
جون‌سخن دروصفاین‌حا لت‌رسید هم‌فلم بشکست و عم کاغذ درید «مو لوی» 


+ وقالا لجنید: کل‌محبةکانت لغرض |ذا الا لغرض ذاالت‌تلكا لمحبة. 
عشتهایی کز ۳ بود عشق نبود عاقبت ننگی بود 
۷ رك: الرسالةا لعشرية طبع‌مص , « باب لمجبة» ص۵۷ ۱و« بأب| لشوق» ص۰۱۲ 





(معات واشعد | (لمعات 

اشعةاللمعات شر حیست که مولانا عبدالرحمن‌جامی پر کتاب لمعات امولانا 
فحر الدینعراقی نوشته و عراقی ک حافظ را باشعار او اقبالی‌تمام بوده‌است درتالف 
این کتاب بمسموعات‌خود آرصدرا لدین‌قو نیوی در بارمعارف فصو صالحکم‌محیی| لدین 
اعر ابی‌توجه داشته.اشعةاللمعات مجموعه‌ایست مشتمل بر حقایق‌ومعارف بیشمار وتبکا 
پاده‌ای قسمتمای آ نرا دراینجا نقل می کنيم: 


وحدت مطلق یا «همه‌او یی » 2 


, 2 
تاد دوست د حکایتی بی دوس همه‌آرویت وی نت نز ی‌همه‌اووست 
‌ وم 3 ربج د مارا 
۰ ۱ ۱ 
و حجاب تو همه پندارهای توبر توست 
جز عشق‌ددعا لم چیز ی نبست: 


«و کیف ینکر لعشق ومافی لوجود الا هو یعنی چون‌ناشناخته ما ندعشق وحال [ نکه 


در وحود نیست ال عشق, رباعی: 


در کون ومکان هیچ نبینم جزعشق بدا و بان هیچ ینم جر عشق 
حاشا که ز سر عشق غافل مانم چون‌در دوجهان‌هيچ‌نبینم جزعشق»۱ 


عشق قابل تقریر و بیان نیست؟ 
«رتبت عشق‌بر تر از آنست که‌بقوت فهم وبیان پیرامن‌سراپرد جلالت اوتوان 
کشت .یا بدیدءة کش وعیان بجمال‌حقیقت او نظر توان کر د: 


تعالیالعشق عن همم لر جال و عن و صف‌التفزق والوصال 
متی ماحل شیء من خدال بحل عن‌الاحاطة والمشال 


بتنق‌عرت محتجب‌است و متفرد . حجب دأت او صفات اوست و 
صفاتش منددج در دات ؛ و عاشق‌جمال او حلال اوست , و حمالش مندمج درحلال , 

۱-اشعةا للمعات. شرح لمع هفتم. 

۲- حافظفرماید:ای[ نکه بتقریرو بیان دمز نی‌ازعشق ۶ ما باتو ند ادیم سخن خبر و سلامت. 


۳۷۹ 





علیالدو ام حود باخو دعشق بازد و باغیرخود نبردازد؛ هر لحظه‌از دوی معشوفی برده 


براندازد. وهر نفس از راه عاشقی بردء آغازد : 


عشق در برده مینوازد ساز عاشقی کو که بشنود ا 
هر نقس تخطه ک سارد هر زمان رحمه کند آغاز 
همهعالم صدای عمه‌اوست تن آین‌حنن‌صدای درازی۲ 


اتحاد عشق و عاشق‌ومعشوق: 

« اشتقاق عاشق ومعشوقازعشقاست؛ وعشق درمقرعزخود از نعین‌منژهست ودر 
حریمعین‌خود از بطون وظمورمقتس, بلی‌ببر اظهار کمال از آ نروی کهعین‌ذات‌خود است 
خودرا ذز آینة عاشقی‌وهعشوقی بر حود عرضه کرد: حسن حودرا بر نظر خود حلوه داد 
از روی ناظری و منظوری . نام عاشقی و معشوقی بیدا شد , نعت طالبی و مطلوبی 
ظاهر گشت ‏ ظاهردا بباطن‌نمود آوازء عناشقی‌بر آمث » باطن زا بظاهر بیاراست نام 


معشوقی آشکارا شد 
| بو نصرسراج در کتاباللمع احوال اهل‌محبت را سه درحه میداند: 
اول محبت‌عامه که از احسان خدا به‌بنده پیدا میشود وشرط این‌حالازمحبت 


آن‌است که سمنون گفته«سفاء! لود مع‌دوام الذ کر لان من‌احب شیلاً | کثرمن ذکره». 
۱- عتل‌درشرحش‌جوخر در گل پخفت ‏ . شرحعشقوعاشقی‌همعشق گفت «مولوی». 
۲- ر: اشةا للمعات »مقدمه. ۳ رك: اشعةا للمعات لمعهٌاول. 
> - « کتاب! للمع فی‌التصوف» تا لیف بو نصعبد ال بن‌علی‌سراج طوسی‌متوفی‌ددسال۳۷۸ 
یکی ازقدیمترین ومعتبر ترین کتب مو لفن‌قدیم صوفیه و مشتمل برمقدما تی‌است برای‌ببان توف و 
شناسا ندن عرفان واهمیت متامعر فا و بحث دراحوال ومتامات سالك طریقت واقامةٌ ادله ازقر آن 
واحادیث برای اثبات صحت مقالات صوفیه و متامات عارفین ومناقب مایخ قوم و ذکر آداب 
متصوفه واثباتآیات و کرامات اولیا و توضیح | لفاظ واصطلاحات مشکله و تفسبر وتوجیه شطحات 
صوفبه. این کناب ددسنهٌع ۱٩۱میلادی‏ در لیدن باهتمام دیئو لد الین نیکلسن بطبع‌دسیده اس( پاک 
تا لینات صوفیه رك: تادیخ‌تصوف دکنرغنی ص۱ ۵۲ ببعد). 


۳۸۰ 


حال دوم مجبت صادقین و متحققین است که زاپیدة نظ قلب است.به ی نباژی و - 
جلال و عظمت وعلم و قدرت خداو ند و ,وصف این‌قبم,محبت آن است که ابوالحسین 
نوری گفته: « هتكلاستار.و کشف‌الاسرار 6و نیزا بر اهیم خواص گفته: محبت.« محو 
ارادت‌است واحتر اق‌جمله صفت بشیت وحاجات ۲6. 

حالدومحیت صدیقین وعسارفین است که نتیجه نظر بالد ومعرفت کامل | نهاست 
باینکه خداو ند بدون علت وسبب وبصرف فضل و رحمت آنهار| دوست میداد کن لك 
آنهاهم بدون علّت خدا دا دوست میدار ند ».و این‌همان مرحلهٌ ها عبدتك خوفآ می‌نارد 


و لاطععاً فی جنتك بل و جد تك الا" للعبادة فعید تك است . 


نصل سر 
عشق از نظر مولانا 

مولانا جلال! ادین را میتوان سر حلقة عارفان عاشق وسلطان بلامنازع مکتب 
عررفان‌عاشقا نه ومکقل عر فانایر | نی نامید. مولانا روش‌عاشقانه‌ای را که‌پمو ازات‌روش 
زاهدا نه درطی‌چندقرن تور و تحول‌عر فان‌عاشقا نه‌تکامل‌یافته ودر آ ثارشیخ فریدالدین 
عطتار رنگتثابت ومشخصی بخود گرفته بود بح اعلای‌تکامل‌وعمق و لطافت رسانید. 

دوش‌عاشفانه که مت چند قرن همدوش وموازی دوش‌عا بدا نه یکی از دو شم 
و روش مکنب تصوف اسلامی‌محسو ب‌ميشد با نبوغ‌خدا داد.وعشق آتشین‌مولانا رجحان 
قطعی بر دوش زاهدانه پیدا کرد و مذعب مختار کاملان و واصللان و اهل معرفت 
قراد گرفت ۰ مولانا یکباره حدود و ثغور مکاتب کلاسيك تصوف را درهم شکست و 
مسندها را پرا نداخت وباداب وقیود و تکالیف پشت‌پا زد واساس معرفت وعرفان را 
برعشق وشور و اخلاص ومحمت ومعرفت استو ارساخت . 

۱- تَذ کرتالاو لیاء ج۲ص+۱۵. 

۲- نقل از تادیخ‌تصوف د کترغنی ص۲۸ ۳. 


۳/۷ 


مثنوی معنوی‌بزر گترین گنجينة عفق وعرفان » عالیتر ین‌مولود فعالیت ذهن 
وقاد ومفزتوانا و روح حشاس بثرمتفکر» یکی از کاملترین آثارمعنوی جان , ای 
که هنوز بعداز قرون متمادی ژرفتر ین و درخشا نترین تجلی اندیشه و روح‌انسانی 
بشمارمیرود با نغمه‌های‌جا نسوز نی‌عاشق آغازمیشود وسر آغاز این‌دفترمعرفت بحدیث 
راه پر خون و سخن‌جانسوز عشق محنون آراسته‌اشت . مولانا در آغازهتنوی از زبان 
نی"نالان کوش جان مشتاق عاشقرا برای دریدن‌حجان کثرت ودرك بو اسطه‌وحدت 
واتصال قاطع وفنای کامل در دریای ابدیت و پیوستن باصل‌خویش بشیواترین بیان 
شرح میدهد وهرحر کتی‌را درعا لم وحود ناشی از اینعشق واشتباق بسوی اصل و در 
<ستجوی وصل‌مىدا ند. می‌خوید: نش نی ازعشق است, حوشش می‌ازعشق‌است. فضیلت 
بشر بر کاینات و برابری حسم خا کی‌او با افلاكهم ازعثق‌است. طبیب حمله دردهای 
بیدرمانءشق است. مز یل نخوتها و ناموساعشق‌است:| گر نالّنی آتش‌درجان سوختگان 
هنن ند؟از | نات که بلحدایت عشق و بنغمةً جانسوزفراق مترتماست »۰ اگر آنچه نی در 


پرده‌های زیر وبم میگوید فاش برژبان من جاری شود حهان خران خواهف شد: 


نه عشق است کاندر ن فتاد حوششءشق است کاندر مه فتاد 
جسم خالك ازعشق بر افلاك شد کوه در رقص آمد وحالالشد 
شادباش ای‌عشق‌خوش‌سودایما ای طبب جمله علثب‌ای ما 
ای؛دوای نخوت و ناموس ما ای تو افلاطون وحالینوس ما 
انب تشت با ندر یلاو بت فاش | گر گویم‌جهان‌برهم زنم 


آ نچه نی‌میگوید | ندراین‌دو باب گر بگویم‌من‌جهان گرددخران! 

حدیث عشق بزبان و ببان در آمدنی‌نیست. هرسژی دا برزبان میتوان حادی 
ساخت حز رازعشق؛ هررازی را میتوان برصفحا کاغد ثبت کرد جوز از سوزان‌عشق» 
زبان از رازعشق بسوزد و کاغذ آتش گیرد وقلم برخود شکافد؛ عقل‌با همه زیر کی‌دد 


۱- مثنوی جاپ‌خاود (سال ۱۳۱۵-۱۹ )ص۰۲ 


۳۸۳ 





ب‌-. 


5 ی حٍ_۳ 
شر حءشق چوحر در گل بماند. بالاخر ه 


حدیث عشق‌را از خود.عشق‌باید بن‌سید زیرا 


ت- 


۱ 


برای‌افتات دلیلی جز خود او جستن اد کودی و ابلهی‌است: 
: سین ار موری و ابمی 


هرچه گویم عشق را شرح وببان 
گرچه تفسیر زبان وه هگ اسشت 
چون قلم اندد نوشتن میشعافت 
چون سحن‌دد و عف‌اینحالترسد 
‌ ۴ ۰ ۹ ک :1 

عقل‌درش حش‌جوخر در کل بخفت 
آفتان اآمنته دلتل افتات 





چون‌بءشق آیم خجل گردم از آن 
ليك عشق بزبان روشنش انست 
جون بعثق آمد قام بر خودشکافت 
عم قلم دشکست و هم کاغف درید 
شرح عشق وعاشقی همعشق گفت! 


دلیلت باید از وی رو متتات : 


هرحه هست معشوق است وعاشق در بر ابرمعشوق وحودی‌ندارد: 


حمله معشو قست و عاشق بردء 
رهیر‌مولانا نیز حود عشق‌است : 


۳ وبا تا کین عشق اوست 


:۰ ۳ ۱3 
رنده معشو فست و عاشق مردة 


هوارکشا شرس کش تاازکوی دور ؟ 


بیماری عشق حدا از دید پیمار یم‌است و نه تما چون دیگرعلتها ما در مغر و 


جان نیست بل کاشف اسراز واصطرلاب رموز ا[-می‌مباشد: 


علت عاشق ز علتها جداست 


عشق اصطر لاب انس ار خداست؟ 


اصل . عشق و اشتیاق وهیجان روح و خلجان باطن است » و این‌عشق واشتیاق 


متوچه هرجمالی باشد - چون هر چه درحمان است سایه ومظایری از حمال لاپزال 


اسما نی است ‏ رهبر وهادی عاشق بسوی حمال حقیقی خواهد بود: 


کاشق ور زین تیین ه مگرید ان ساموت 
۱- ساقی‌بیا که‌عشق‌ندا مبکند بلند 
۲- مثوی ص . 


داهی‌پر از بلاست و لیعشق‌بیدواست 
۵- مثلوی ص > . 


۳- مثنوی ص ۳. 


عاقبت مبا را بدان شه رهبر اسّت؟ 
کانکس که گنت قصذماهم زما شنید 
«حافظ» 


6- مثنوی ص ۰۳ قس با این بیت: 
تملیم‌مان کند که درین‌ده‌جسان دویم 


۳۸۳ 





عشق برتر از دوعالم ومدهت عشق‌بالاتر ازمداهت محتلف اس موه عمه 
9 ۴ جر 2( چهترن) 


مذهت عدم وفنای محض‌مساشد ویای عقل درقلم‌ر وعشق لنگک است ‌ 


با دوعا لمعشق را بیگا نگی است واندر آن‌هفتاد ودو دیوانگی‌است 
غبرهفتاد و دو مت و او تحت شاهان تخته بندی پیش او 
پس چه‌باشد عشق دریای عدم درشکسته عقل را آنجااة رم 


حافظشرطاول قدم سلولك درراه‌عشق‌را دست زعقلودل‌وجان‌فستن‌معر فی‌مرکند: 
در ره منزللیلی که خطرهاست در آن ‏ شرط اول قدم آنست که مجنون‌باشی" 

و تنعم‌را با عشق ساز گاز تمبدا زد؛ 

ناز پرورد تنعم نبرد راه بدوست عاشقی شبوه ر ندان بلا کش‌باشد؟ 

مولانا نیزهمین‌عقیده را دارد ومیفرماید: عشق‌از اول با سختی‌وخون ومر که 

وشکنجه‌توام‌است تا ناتکه قدم ثبات‌ندار ند پی کار خویش گیر ند و شعله‌های اوّلعشق 
برای آ نست که‌قلت غش آلود خامان را از زر ناب‌کاملان حدا ساژد: 

پس شکنجه کرد عشقش‌برزمن خود چرا دارد ز اولعشق کن 

ععق از اولسر شروحوی بو تا اکرایزه [آنسکه ورآورنی دنیب 


تو که‌بيك خواری ازعشق:گزیرانی حز نام از عشق‌حبز ی نمیدانی: 


تو بيك خواری گریزانی ز عشق تو بجز نامی چه هیدانی ز عشق 
عشق را صد ناز و انت‌کنار هست عشق‌با صه از میآید لمعقت ‏ 


حر کت‌کاینات و گردش‌تکاملی و تحول موحودات همه ناشی ازعشق است: 


دور گردون راز موج عشق‌دان ی نبودی عشق بغسردی حپان 
تس حمادی هحو گفتی در نیّات کی‌فدای روم کف اهتق نامیات 
دوح_ کی ,گشتی,فدای آن دمی کر هر 

۱- مثلوی ص۲۱۳ ۰ ۲ غزل0۸. ۳- غزل۱۵۹. ء- غزل ۰۲۱۳ 


۵- مثثوی ص۲۹۸ . 


۳/۴ 





۰ 


مریکی برجا سر دی‌طمچو یح لی‌بدهدی‌برآن وجویان‌چون ملخ 


۰ ۰ 1 ۱ ۱ 
دره ذره عاشقان تال می‌شتا ید درعلو عمحون نبال 


۰ و ‌ 
عشق فویترین و بزر گتر ین قدرت درعا لم وجود بشمار میرود و درتمام ذرات 


وحود ساری است: 
عشق حوشد بحر را مانند دیکک عنیی سای اکود را مانند ریک 
عشق بشکافد فلكك را صد شکاف عشق لرزاند زمن دا از گزانی؟ 


فضلت وسروری مطلق رسولا کرمص‌نیز ازبر کتعشق وشوری‌بود که‌خدای 
بزد گه درو جود پا کش بودیعه نهاده‌بود. سرشت رسول تور کنرار ازعشق بود و بخاطر 


همین عشق محتّدی خداو ند کابنات را بوحود مروت 


بامحمد بود عشق یال جفت بهپرعشق اورا خدا لولاك گفت 
که هر عشق ۳( را ت وحعودی دادمی اقالااک را 
من بسدان اف اشتم چرخ سنی تسا علوعشق را ف‌می کنی... 
خالٌدا من خواد کردم یکسری تا زذل عاشقان بسویی بری؟ 


قرع کی از ابلیس وعشق از بشر است؛ و برای گذشتن ازدریای تن وجود 
عشق باید نه جالا کی: 


دا نه او کو نتك بخت ومحرهست ذیرکی ذابلیس و عشق از آدمست 
رد اجب باروردبار کم دهد غرقست اوپایان کار 
وانگهان دریتای ژرف بی‌پناه در دباید هفت دریا دا چو کاه 
عشق چون کشتی بود ببرخواس کم بودآفت بود اغلب خلاص" 


چون مجنون‌دید ناقه هوای کره دارد ورهبر او بسوی لیلی نتوا ندیود خودرا 

اذاشتر بزیر افکند و پایش‌شکست وبسرغلطان چون گوی جانب معشوقه زوان‌شد پس 

ا گرددعشق مولی‌صادقی درحالیکه می‌بینی مر کوب‌تن هرروز ترا فوتتتگرا ازم‌ولی 
۲٩ 0‏ لسن و 


۱- مثنوی ص > ۳ ۲- مثنوی ۳۲۵ ۳- مثنوی ۲۳۸ 


۳۸۵ 


۰ خ2 0 ۰ 
دورمیکند حگونه سوارجاناژمر کوب ثن فرو ناری ؛ 


زین کند نف ین‌حکیم خوش دهن برسواری کو فرو نایتند ز تن 
عشق مولی کی کم از لیلی بود گوی گفتن ببنتر او اولی بود 
کوی فو مر بر تپلوت دق غلط غلطان در خم چ و گان عشق 
کاین‌سفر زین پس‌بود جذب خدا وا ی بر اه ۱ 


مرد با ههت ادست که نوسن سر لاش عشی [ رام کند و لی حون هیچ کمندی 


99 عشق نباید باید‌کمند عشق را کر خود بذبرفت وخود رام عشق شد: 


آ نکه‌ارزد صد راعشق‌است و بس رت او کی گگد اندر دام کس 
تومگر آیی وصبد اوشوی دام بت ذادی بدام اوروی 
عشق میکو و د نگوشم پست!ست صی-.د بودن خوشتر ازصیادیست؟ 





پر وبال ما کمت-د عشقاوست مو کشانش«یکشد تا کوی‌دوست" 


عشق ورزی وسلهٌ دیدار دوست و روزنه‌ای است بسوی حمال بیمثال او: 


هین دریچه سوی بوسف باز کن وز شکافش فرح آغازکن 
عشق ورزی آن در یچه کردن‌است کر حمال دوست دیده روشن‌است 
پس‌هماره رو ی معشوقه ی این‌بدست تست بشئو ای یس 
راه کن در | ندرو نبا خویش را دود کن ادرالك دوراندیشرا؟ 


ادعای عشق با توقع حرمت و خودنمایی وحیله ورنگ ساز گار نیست؛ باید 

از نقش‌ها عریان و سراسرجان شد : 
عشق‌و ناموس ای‌بر ادر راست نیست بر در ناموس ای عاشق مایست 
وقت آن آمدکه من عریان شوم نقش بگذارم سراسرجان شوم" 
لازمة توفیق درعشق و ببوستن بحقیقت , صدافت و خلوص نیت است ۰ عشق 


۱- مثنوی ص ۲۰-۲۱ ۲- مثثوی ص۲۸۵ ۳- مثنوی ص۳ 
- مثنوی ص ۳۹۷-۳۹۸ ۵- مثثوی ص۳۰۱ 


۳۸ 





حقبقی آ نست که جز دات معشوق حدفی نداشته باثه و رای 

عشقمایی کز 2 دنگی بود عشق نبود عاقت 9 دود 

بیت فوق با بیت دیگرمولانا : 

عاشقی گرز بن‌سرو گر زان‌سراست عاقبت مارا بدان شه رهبراست 

منافاتی ندارد وآنچه مورد نظر و توصيةً 4 مولاناست اخلاص وصداقت درعشق آست . 
مولانا میگوید این عشق صادقانه و مخاصانه خواه از این‌سر باشد و خواه از آنس, 
خواه مستقیماً متوجه جم‌ال حقیقی باشد و خواه متوجه مظاه رخاکی. ان ال : 
عاقیت مارا بسوی معشوق حقیقی رهبر است وشرط همان اخلاص وصداقت وداشتن 
عشق حقبقی وشور باطنی وعمیق میباش و گر نه عشقی که براساس امیالبست‌حیوانی 
وغرائز حسمانی استوار باشد عشق نیست بلکه مایةٌ ننگی ک است. پس منظور مولانا در 
بیت‌دوم عاشقی درمفم‌وم واقعی 1 نست درحالیکه در بیت نجست مبفرما ید که بسیت‌ضیق 
الفاظ این نوع تمایلات نازل ومبتذل را عشق مینامد و گر نه این‌چنین امیال از نظر 
حقیقت عشق نست بلکه باعث ننگک است و توجبهات در ی له بعضی ازشواح مثئوی 
دراین باره دک بر کر وان ازعدم دراه مفهوم حقیقی این دو بیت سر چشمه گر فته 

مولانا عشق‌را دریای عدم میدا ند وعاشقحقیقی درنظراو کسی است که ازقید 


ح 
هستی و نه‌ودهای ار رسته ومستغرق نمستی فیکی نیو وحدت شدم باشد : 


پس چه باشد عشق ددیای عدم ددشکسته عقل دا آنجا قدم۱ 
عاشقان دا کار نبود با وجود عاشقا نرا هست بی‌سرمایه سود 
بال دک عالم می بر ند دست اک ر میدان می‌بر ند 
آن‌فقیری کوزمعنی‌بوی‌یافت دست ببریده همی زنبیل بافت 
عاشقان اندر عدم حیمه زدند حون‌عدءیکر نگ وذفس وا حد زوا 


عشق حقیقی اتشی است که هر جه حزمعشوق باشد میسوزد و شم‌شیر «لا» در 








2۱ مثنوی ص۲۱۳ ۲- مثنوی ص۱۸۵ 


۳۸۷ 


«الاال*» میراند. قصر توحه عاشق به‌معشوق لازمةٌ عشق جقیقی است وعشقی که چنن 


شاشد عشق نیست بلکه هرزه سودایی است : 


حبذا آن شرط وشادا ان حرا 


عاشقان را شادما نی و ع‌ اوست 





غیسرمعشوق ار تماشایی. ود 
عشق آن‌شله‌است کو چون برفروخت 
تیغ لا درقتل غیر حق براند 
ما الاانط و بافی حمله رفت 


خود هم او بود او لین و آخربن 


آن جزای دلب واز جان‌فزا 
دست‌مزد واجرت خدمت‌هم اوست 
عشق نیس‌وه هرزه سودایی سود 
هر جهجز معشوق باقی‌حمله سوخت 
در یآ 5 بعد ل چهم‌اند 
شاد باش ای‌عشق‌شر کت سوز زفت 


شرك جز از ده دوْ احول مین 





کمال‌عشق درفنا وحبات‌جاودان‌عاشق درمر گهاز خود وز ند گی بمعشوق‌است: 


سحخت تر شد بند من ازینشد تو 
ان طرف که عشق مب‌افزود درد 
نو مکن آم‌دیدم ال کشین که من 
۰ ۶ 

عاشقان را هرزمانی مردنست 
او دوصد جان دارد ازحان هدی 
ِ : و 

ر بریزد خون من آن دوست‌رو 


آزه 





ودم هر آث من‌در ز ند گیست 


اقتلونی افتلونی یا تقات 


عشق‌را نشناحت دانثمد تو 
بوحنیفه و شافعی درسی نکرد 
کته زارم بحون حراشن 
مردن عشاق خود یکنوع نیست 
وان دوصد را میکند هردم دا 
پای کو بان جان برافشانم براو 
چون دهم زین ز ند گی پایند کیست 
ان فی فتلی حی‌اناًفی‌حیات! 


ابضا: مایا و خون‌با را یافتیم 
آی حیات عاشقان ددمردگی 


جات مان ب خن شاف 

۱ 
عشق باك ودرك بی‌شائبةٌ جمال جانان بهترین دهبر وبزد گترین معلم بشمار 

میرود. عاشق صادق بقدرت عشق بهویبی بکوی دوست رسد ومقام ومنزلتی را که سا 

عبادت هفتاد ساله بدان نتوان رسد احراز کند: 

۲- مثنوی ض۳۱ 


۱- مثلنوی ص۲۸۸ ۲- مثنوی ص۱۵۸ 


۳۸/۹ 





مای»کنم دادن ی درخطان کوش شو وا اعلم بالصواب 
چو نعه عاشق تو به کرد اکنون یترس 
گرچه با عاشق بخارا میرود 


عساشقانر ۱ شد مسددس حسن دوست 


کو جو عیساد ان کند. بر داد دنق 
۳ بدرس و ی بت‌اتتا زود 
دفتر ودرس وستشان دوی‌اودت 
اه و نعره تکسرارثان میرود تا عرش و تحت بارشان 
درسکان آشوب وچرخ و رلر له 


خدا طالت ب عشق واخلاص و نت یال است و بات لحظه توز را پاصدنتاله عبادت 


نیز یسادا تست بیان وبتانلله۱ 


ترا نمعداود,: معشوق ازلی خواعان عشق و درد ات نه ی ع و تکلّف وقیلوقال 


و لفط بازی ۰ عشق‌بالای مر اتب واحوال ومذهت عشق‌فوق مسالك ومکاثب فر ارداود: 


خ 9 


۲- مثنوی ص۱۰ 


وحی امد سوی موسی از خدا 
من نکردم خاق تساسودی کنم 
هندیا نر اصطلاح هند مدح 
ما برون‌دا ننگریم وقسال را 
چند ازاین|لفاظ واضمار ومحاز 
كت از عشق درجان برفروز 


موسیا آداب دا نان دیکر ذ ‌ِ 





عاشقانر | هر نفس سوزی-د‌نیست 
در درون کعه رسم قبله نیست 
تو زسر‌مستان قلاوزی مجیو 
ملّت عشق از همه دینها حداست 
دردفتر اول رماید؛ 
لك درو بشی که آن نشنه حخداست 
ليك درویشی که رت ی و غبر شد 


۱- مثلوی ص۱55 


پندة مارا زما کردی حسدا:: 
تلکه تا بریینه کات جودی کنم 
سندیا را اصطلاح سنید مدج... 
روت( رس وجال را.. 
سوزخواهم سوز با آن سوز باز 
مر فکر وعیارت را پسوز 
سوختبه جان و دوانان دیگر ند 
درده ویر ان‌حراج وت 
چهغم ارغواص را پاچیله نیست 
جامه چاکان را چهفرمایی زو 


عاشقان را مدهت و ۱ 


هست دایم از خدایش کار زاست"* 


او حقبر وان که و ۳ شد 





۳۸ 


نقش درو یش است او نی اهل‌جان 
فقر شمه دارد او نی‌فقرحق 
عاشق ح< ق است او بهر نوال 


گر توهم میکنسد اوعشق‌ذات 





نقش‌سک‌را توبینداز استخوان 
کش نقش مرده‌ای کم نه طبق... 
نیست جانش عساشق حسن وجمال 
دات نود وهم اسما وصفات.. 


عاشق تصوبر و وهم خوشتن اکی 1 ود اذعاشتان ذوالمنن 





عاشق آن وهم | گر صادق بود آن مجازش تساحقیقت میرود! 
جالب‌توجه آ نجاست که مولا ناجون‌در بیان معارف وحقایق پرده‌هادا پرمیدرد 

و رموز اولن و آخرین را فاش برمبخواند اهل قشر و ظواعر را که همشه انکفاف 

حقایق واسرار را موجب‌بیرو نقی‌بازارخود میدیده وهمواره مزاحم اهللرت و حقیشت 

بوده‌| ند مورد انتقاد ودشنام قر ارمبدهد ومیفرماید : 

لك می‌ترسم ز ایام کون 


صد خسال بد دار در فکر 


شرح میحواهد بیان این سخن 
فهم‌هتای کته کوته نظر 
برسما ع‌راست هر کتر سر تسعت ت1۳ درک انجیر نیست 
خاصه مرغ مردة پوسسیده‌ای رحتالی: آععی ۱ 
درعشق حقیقی هرچه جزمعشوق باشد سک راه است و این عشق آتشنال حتی 
وجود وسائط را بر نمی‌تا بد؛ | گرهم نیازی بوجود وسائط باشداین‌نیازتا وصول‌بمعشوق 
است و بعدازحصول وصال اوقات گرانبهایی را که باید صرف راز و نیاز بامعشوق‌شود 
درپ‌ای وساط و وسائل تلف کردن عین ابلهی است و بدان ماند که عاشقی در کناد 
معشوق وفت عریز و گرآنقدر وصال را صرف حواندن نامه‌های دیرب ۱ 
بند معشوق باش نه بندة احوال واوقات و وسائط ۰ | گر بند معشوق‌باشی احوال و 
اوقات و وسائط حلقةٌ بنددگی تودر گوش خواهند کشید: 
آن یکی دا یاد بیش خود نشانه 


۲- مثنوی ص۵7 


نامه برون کرد ویش پارخو اند 


- مثنوی ص ۵6-0 


۳۹۰ 





ع < ۰ 


بئپتا دزنامه و مسسدمو نا 


ح‌ 
گفت معشوق‌این! گر بهرمن‌است 
من به پیشت حاضر وتو نامه‌خوان 


فت اینجا حاضری اما و ليك 


2 


آنچه میدیم رتوبارینه سال 


گفت پس من نیستم معشوق ت 9 





عاشقی تور برمسسن و برحالتی 
پس نیم مطل._وب کلی تومن 
هست مع‌شوق آنکه او ام بود 
میراحوال است نی موقوف حال 
عاشق حالی ه عتت-افق برمنی 
تفس تکیی کاملی نود 
وانکه آفل باشد و که آن واین 
هست صوفی صفا حون ابن وقت 
ليك صافی غرق عشق دوا لحلال 
غرقه نوری که او لم یو لد است 
دوچنین عشقی گزین گر زنده‌ای 
منگر | ند نقش ذشت وخوب خویش 


منگراین‌را که حقیری با ضعیف 


رادی و مکی وبس لاب 





او 0 
3 ین ور نس 
نیست این باری شان عاشقان 


من نم‌ی‌بابم نصیب خویش نيك 


ره 


نسمت این‌دم گر چه می‌بینم وضال.. 


من ببلغاد و مرادت در قتی-و 


حالت اندر دست .ود آی‌فتی 


جزو مقصودم ترا اندرزمن.. 


من نومه ات او ود 
۰ سس لاف فو 


بنده این ماه پ-اشد ماه وسال.. 


برامی-د حال برمن می‌تنسی 
ود خلیل آفل بود 
نیست دلب لا احت الآفلین 
وقت‌را همچون پدر بگرفته سخت 
این نس فارغ از اوقات‌وحال 


لیلد لمیولد آن ایزد است 





نست معر 


ودنه وقت محختلف را بنده‌ای 


بنگرانسدد عشق و برممطلوب خورش 


: ۱ 
درل در همت خود ای شر یف 


و ناطر بهمین موضوع است قول مولانا در تفسیرشعرسنائی: 


بهرچه اذراه وامانی چه کفر آن حرف وچه ایمان 


بهرچه ازدوست دورافتی چه‌زشت آن نقش وچه زیبا 


۱- مثلوی ص۱۵۵ 





۳۹ 


فی‌معنی‌قول‌النبی‌ان‌سعداً لغیور وانا اغبرمنه والتعالی اغیرمنی‌ومنغبرته حرم لفواحش 


ما ظرو ما بان : 


جمله عالم ژان غیور آمد که حق 
اوچوجانست وحهان چون کالب 
ه رکه با سلطان شود او هم‌نشین 
دست بوسش جون‌رسد ازیادشاه 


شاه را غبرت بود دعر که او 





ال عیریا بداد ‏ (زز۲(۱ 
ناخوش اوخوش‌بود درجان من 
عاشقم را خو اش وددد خو یش 
خال غم را سرمه سازم بهرچشم 
ای‌رهیده ان توازما ومن 
مرد و زن‌جونيك‌شو ند آن‌يك‌تویی 
این مين و ما بهرآن ب‌ساختی 
تا تو با ما وتو يك جوهرشوی 
تا من وتو ها همه بکحان شو ند 
آنکه اوبستاغم وخنسده بود 
باغ‌سیزعشق کوبی منتاست 
عاشقی ژین هردوحالت بر تراست 


برد درغیرت برین عالم سیق 
کالید اجان پدیرد تات و 
بردرش شستن بود حیف وغبین 
کر کر و باه ۱ 
بو گزیند بعد از آن که دیدرو.. 
آن خلقان فر ع حق بی‌اشتباه.. 
حان فدای یار دل رنجان من 
بهر خشنودی شاه فرد خسویش 
ا یو و دو بحر چشم.. 
ای لطیفة روح اندر مرد وزن 
جو نكه‌يك‌ها محوشد آ نك‌توبی 
تا تو باخود نرد حدمت‌باختی 
عاقت محض جنان دلبر‌شوی 
قاقبت مستفری انا ۱۱۳ 
او بدین دو عاریت زتده بود 
حزغم‌وشادی‌درو بس‌میوه‌هاست 


بی‌بهار و بی‌خزان سبز و تراست! 


مولانا حلالالدین در دفتراول منلوی ازدوسره بودن عشق لخن ملک ید و 
عاشق ومعشوق را درعین‌حال معشوق وعاشق ممداند ومفرماید « هرمطلوبی » برای 


تحقق مطلو بیت و «هرمعتوقی » برای تحقق معشوفیت خود طالب و عاشق « طالب 





۱- مثنوی ص۳۷ 


۳۹۳ 


و عاشق خود » است پس هرعاشقی باعتباری معشوق و هرمعشوقی باعتباری عاشق 


خواهد بود : 
جمله‌شاهان پست‌پست خویش را حمله‌خلتان مست» مست خویش‌را 
جمله شاهان بردة برد خودند جمله خلقان مردء مرد خودند 
می‌شود صیاد ۰ مرغان را شکار تا تناکا یشور تا 
دلبر ان دا دل اسر بیدلان ما و معشوقان شکار عاشقان 
هر که عاشق دیدش معشوق‌دان کو پنسبت هست هسم این وم آن 
شتکان کر آب جویند ازجپاق ز هم جویسد بعالم تشنگان! 


عاشق واقعی حم قر وحم مهرمعشوق را دوست دارد زیرا قبر وجود معشوق 
نبزحا کی از اعتنای‌او بعاشق است . آنچه موجب‌یأس عاشق میباشد بی‌اعتنائی‌معشوق 
است و گر نه اعتنای او خواء مثبت (مهر) و خواه منفی (قپر) دلیل تمایل معشوق و 
ادزش عاشق درپیشگاه او واسپاب آمیدوادی دل عاشق است ۰ بقول نظامی : 
س با دیگرانش بود میلی چرا طرف مرا بشکست لبلی 
استغراق مولانا <رعشق دوست بجابی‌رسیده است که | گز در برا بر جود دوست 
ناله‌ای‌میکند نالة شوق‌است نه‌نالةٌ درد. ولی مولانا ازین‌ناله نیز نادم است ومی‌ترسد 
که دوست ناله وفزع اودا باور کند وتركد جور گوید : اقا باید دانست که این‌حال 
مولانا ن‌ازباب رضا بخواست دوست و تسلیم دربر ابر تقدیر اوست بلکه‌مولانادرحتی 
از دمال ی مکی که قپردوست دا مپر می‌بیند وانتقام اورا ازجان شیرین عزیزتر 
میدارد . مولانا متحقل رنج دوست نیست بلکه از رنج او احساس لذت میکند : 
ای‌بدی که‌تو کنی درخشم‌وجنگک باطرب‌تر ازسماع وبانگ‌چنگ 
ای جفای تو ز ذولت خوبثر وانتقام تو ز جان محبوبتر 
۱- مثلوی ص+۳. حافظ فرماید : 


سای معشوق | گرافناد برعاشق چه‌شد ما باو محتاج بودیم او بما مشتاق بود 


۳۹۳ 


مهم 


نار تو این است نورت حون بود 
از حلاوتباکه دارد حور تو 
یسادآور از محتتهای ما 
الم وترسم که ار رال رکه ۸ 


عاشقم برقهر و بر لطفش بجد 


ماتم‌این تاخودکه سورت‌جون بود 
وز لطافت کس نیابد غورتو 
حق مجاسپا وسحبت‌بای ما 
وز ترحم جور دا کمتر کنسد 
بوالعجب من عاشق این هردوضد! 


حافط شیرازر از سختی دراه پر نقیب وفراز عشق نالان است ومیفرماید : 


فراز وشب بیابان‌عشق دام‌بلاست 


کجاست شیر دلی کن بلانپرهیزد 


آن شیردل کز بلا نبرهیزد مولانا است که نشب را بافر از وبلا دا با رفاه 
در برابر دیده یکی ببن او اختلافی ننست . مولانا آن ۳9 حتال کوس است که 
ازبانگ ناچیز تبورالطفلان نمیهراسد ومیفرماید هر که‌جویای گنج‌توفیق و وصول 


است با بد چون‌آن مرد جانباز دلر بروای سر وحان ندارد و مردانه قدم دره‌سحد 


ی( 

عاشقم من کشت فربان لا 
خود تبورا کست این تهدیدها 
ای حریفان من از آنبا نیستم 


من حو اسماعیلب‌انم بی‌حذر 


جان من نو کته بل لا 
پیش آ نجه دیده است این دیدها 
تن خبالاتی در این زره ۳ 
بل ح-و اسماعیل آزادم ۳ 


گرجه طریق مصلحت سرّیوشی و پوشیدن راز یار از اغیاد است ولی بگوش 


عشق موافق نیاید این گفتاد. جمع عشق وتوبه یاعشق وصبوری |زمحالات‌است ذیرا 


تو به و خودداری وصف خلق و خاک » وعشق وصف خدا وافالاك است : 


۳۹۴ 


بندها دادم که بان داد دین 
عاشق‌است اورا قیامت | مدست 


عاشقی و تو به با امکان صمر 


سر پیوشان از جم-ودان لعن 


تا در توبه براو سته شدست 


اینمجا لی باشد: اعمجان»,بس سطبر 


۱- مثنوی جاپ خاود. ص۳۳ ؛ نیکلسن ص۱٩‏ دفتر اول و دوم . 


۲- مثنوی جاپ کلاله خاود. ص۲۰۳ ۰ 





توبه اکرم وعذق همجون اژدها توبه وصف‌خلق و آن‌وصف خدا 
در دنباله این بحت فرة عشق حقیقی ومجازی موشکفا نه وشاعرانه موردبحث 
3 جن رت ی حقیعی ومجاری مو ار 


قرار منگیرد : 





عشق ز اوصاف خدای بی‌نباز 
زانکه آن نی زداندود آمدست 
جون دود نور و شود پیدا دخان 
چون شود پی_دا دخان غم‌فزا 
وارود آن حسن سوی اصل خود 
تور مه راجع شود هم سوی ماه 
نی دد او نودی بود نی زند گی 
ببس بما ند آن و بیان نکار 
پس مس رس وا بم‌اند دود وش 
عشق بینایتان بود بر کان زر 
زانکه کان‌را در ذدی نبودشر يك 
هر که قلبی را کند انباز کان 
عاشق ومعشوق مرده ز اضطران 
عشق بطاشت خورشید کمال 


عشی اصا دق نت که درعشق دوست قلم 


غیردوست تمنایی نداشته باشد : 


سرا خاك تا هفتم طبق 
شیخ گفتا خالقا من عاشسقم 
هشت جنت, گر در آرم در نظر 


- مثنوی ص ۳۰۸۷ 





عاشقی برغیر او باشه مجاز 
ظاهرش نوراندرون‌دود آمدست 
بفسرد عشق مجازی آن زمان 
بفسرد نی عشق ماند نی هوا 
حسم ماندکتده و رسوا و بد 
وادود عکنش ز دییواز شیاه 
نی جمالش ماند و فرخند گی 
گرددآن دیواد بی‌مه دیو وار 
روسیه ترزو بماند عاشقش 
هردم‌انی لاجرم شد بیشتر 
مرحبا ای کان زر لاشات فيك 
وادود زد تا بکان از لامکان 
مانده ماهی دفته ذان گردابآی 
امر نور اوست, خلقان‌چون‌ظلال۱ 


برسر دنیا و اخرت زند واز دوست 


عرضهارده بود بیش شیح حق 
ود بجویم غیر تو بس ف‌اسقم 


ور کنم خدمت من از خوف‌سقر 


۳۹۰ 


موّمنی باشم سلامت جوی من زانکه این‌هردو بود یل بدن 


عاشقی کز عشق یز دان‌خورد قوت صد بدن بشش نبرزد تره توت... 
عاشق عفق خدا وانگاه مد 


عاشق آن لبلی کور و کیس-ود 


جر گنل مسوتعن وا شدت و 
مك عالم پیش او يك تزه بود! 
عشق مورد احترام همه موحودات است حتی حیوانات هم بدیده احترام در 
عشق مینگر ند جنانکه مجنون,از بر کت عشق مورد دلسوزی و محتت شیر وءگر که 
و دد واقع شا 
شیرو گرگ و دد ازو واقف‌شده همچوخویشان گرد اوجمع آمده 
کاین‌شدست ازخوی‌حیوان با بالگ پرزءعشق ولحم وشحمش‌زهر ناك... 
هرچه حز عشقست شدماً کوعشق دو حپان یکدانه بیش نولعشق 
لحم عاشق را نیارد خورد دد عشق معروفست پیش نيك و بد 
زه رگردد لحم عاثق بکشدش" 
نتسحه 2 دانش تام ومعرفت کامل» عشق است ۰ عشق و محت حقیقی معلول 
معرفت کامل و زدایند کینه ها و بدبینی‌ها و زیبا کننده زشتیها و دقت‌بخش طباع و 


نفوس ومطعّر وملطرف ادواح ومکتل نقصباست : 


ور خورد خود فی‌المثل‌دام و ددش 


ازمحبت تلخپا شبرین شود 
ازمحت دردصا صافی شود 
ازمحبت خارها کل می‌شود 
ارمحت دار تختی می‌شود 
ازمحبت سجن گلشن می‌شود 
ازمحت ار نودی می‌شود 
ازمحبت سنگ روغن می‌شود 


۱- مثنوی ص ۳۲۵ 


از محبت منیا زرین شود 
وز محبت دردها شافی شود 
وز محبت سر که‌ها ما می‌شود 
وز محبت بار بختی می‌شود 
بی‌محمت روضه گلخن می‌شود 
وز محست دیو حوری می‌شود 


بی‌محبت موم آهن می‌شود 





از محبت حزن شادی می‌شود 
از محبت نیش ن-وشی می‌شود 
از محت سقم صحت می‌شود 
از محت مرده زنده می‌شود 
این محبت هم نتیجهٌ دانش‌است 
دانش ناقص کجا این عشق زاد 
دانش ناقص ندانه فرق را 
بالاخره بقول مولانا : 
در نکنجد عشق در گفت‌وشنید 
قطره‌های بحر را نتوان شمرد 


این سحن بایان ندارد ای‌فلان 


وز محبت غول د -ادی می‌شود 
ور محبت شیر ه-وشی می‌شود 
وز محبت قهتر رحمت می‌شود 
وز محبت شاه ده می‌شود 


"کی کافه بر یی و یروق 


عشق زاید ناقص اما برحماد.. 


2 ۳ ۱ 
لاحرم حورشید داند برق را 


عشق دریاییست قعرش نایدید 
هفت‌در با یش ار ب<ر ۳ 


بار رو درف عشق زمان؟ 


درخاتمهٌ این بحث دلکش من کرميشویم که آثار وافکار مولانا اصولا برعشق 
استو ار است وا گر بخواهيم عقیده وطرز توجه مولانا را دربارة «دعشق » خون دراد 
ک_ باید کليةُ آثار او بخصوص مشنوی معنوی و دیوان غزلبات وفیه مافیه ومجالس 


سبعه را از آغاز تا انجام بدقت مورد مطالعه قراردهیم و باید متوجه‌بود که لحن‌مولانا 


دراین‌باره در دیوان غزل عاشقا نه‌تر ودرمتنوی حکیما نت است. بحث در بارة «عشق 
از نظر مولانا» را بهابیاتی چند از دیوان غزل او ختم ميکنيم : 


عشق عنایت الهی وهدایت آسمانی است ؛ 


شرح عشق را بوجنینهها وشافمیها 


ندا نئد؛ علم‌عشق بی نپا یت‌است؛ شرط وصول بدو ست نبستی ازخودی وفنای محض‌است: 


عشق جزدو لت عنایت تست 
عشق را بو حنیفبه شرح نکرد 


۲- مثنوی ص۳۲۵ 


۱- مثئوی ص ۱۰۲ 


۱- حلاج برسرداد این نکته خوش‌سراید 


حز گشاد دل وهدایت نست 


شافعی را در او دوایت ی 


ازشافی ثبر سند امثال این مسائل «حا 


فط 


۳۹۷ 


هر که دا پرعم و ترش دی‌دی 
در وحدت عاشق ومعشوق فرماید : 
پانشره ریاف ام در 
رنگت معشوقان ور نگک عاشقان 


من دهان بستم تو بافی را بدان 


عالم همه خود منکدء باد عشق است : 


درد یست‌ددین‌دل که‌هویدا نتوان کرد 
ازمر تویکنده چوخالی نتوان‌یافت 
عالم جوهمه میکد؛ بادهٌ‌عشقاست 


چون ازدل‌عا شق‌خبری نیست کسی‌را 


نیست عاشق وزان ولایت نمست 


عاشقعان با ۱۳| 
حمله همچون سیم و زر آمیختشد 


کاین نظر بان نر اد و 


سری‌است ددین‌سینه که پیدانتوان کرد 
قطع نظر ازدیر مسیحا نتوان کرد! 
مستی می و عشق بك‌حا نتوان کرد 


انکار دل عاشق شتدا نتوان کرد 


مولانا درحال غلبة جذبات راز حانسوز عشق‌را بی‌برده برزبان حاری معسازد 


آ نپا که, طلیکار خداگید خداید 


ایضا: ای‌قوم بححدفته کجائید کجائید 


بیرون‌زشما نیست‌شما ئیدشمائید...الخ 


معشو قه‌همین حاست ببا کید ما کید. .ال 


باید قفس تن‌را شکست و آزاد ازقید قالب مردار ظاهر بسوی معشوق برو از کرد: 


شمش تبرویزا کرژوی بهءن بنم‌ایی 


درمیانمن و معشوق‌همین است‌حجاب 


۱- درعشق خانقاه وخرابات شرط نیست 
آنجا که کار صومعه دا جلوه میدهند 


من‌خود این‌فالب‌مردار بهم‌ددفکنم 


وقت آنست که این‌پرده بیکسوفکنم! 


هرجا که هست‌بر تو رو ی حبیب‌هست 
ناقوس دیرراهب ونام صلیب هست «حافظء 





۲- ظاهرا خافط ورساختن عرل زير تست انم همین عرل مولانا ۱ 
خوشا دمی که از آن جهره پرده بر فکنم 
روم بگلشن دضوان که مرغ‌آن چمنم 
ددیغ و درد که غافل ز کار خویشتنم 
بیت خر ازعزل حافظ مستیما ارجند بت او عرل ول نا ها دادت ‏ 


ججاب چهر؛ جان می‌شود غباد تنم 
چنین قفس نه‌سز ایچون‌من‌خوش|لحا نیست 
,عیان نشد که چرا آمدم کجا دفتم 
روزها فکر من اینست و همه شب سخنم که چرا غافل از احوال دل خویشتم 

بک ار هریی رتم ای فلت # 


۳ بچه‌کاد آمده‌ام۱ آصضدنم بهر جه بود 


۳۹۸ 


فا ازحود قنطر ءٌ بقا بمعشوق است : 


بمیریه بمیر ید درین عشق بمبر ید ۱ 
: تچ 7 تِ 

بمیرید بمیر ید اژین مر کی متررسید دزین‌حالك,بر ایند پدم وا تسیر ند 

ت۳۳ چو دین ابر بر آیید همه بدرمنیر ید 


فصل چپارم 


عشق از نظر خواخ شیراز 

حافظ « عشق » را غالباً بلکه همیشه ( جز بندرت و استشنا ) درمفهوم کی و 
عالی ومعنوی آن یعنی‌هیجان وحر کت وانجذاب بسوی معبود مطلق وتأثر وشیفتگی 
دربر برس چشمةٌ حسن ازلی و تسلیم‌شوق آمیز در برابر کشش‌دوست و بالاخره تأثر و 
تشوق‌درمشاهدةز یبا ییهای‌طبیعت, که همه آیینه‌ای در برا بر جمالمطلقو نمو نه‌و تصویری 
ی است.اشتعمال هسکند ویصراحت خمیرة بشر دا بموجب آية مبار که 
« تا عرضنا الامانة علی‌البموات والایض وا لجبال ... » وحدیت قدسی « کنت کنزً 
ان » سرشته ازشراب عشق و آفرینش جهان و انسان‌را برای پرربتش وعشق 
ورزی بجمال لایزال میداند . حافظ شیراز عقل را وسیلةٌ ناقصی میداند که برپ‌اية 
طبیعت‌قرار گوفته و قادر بدرلك ماوراء طبیعت و فوقعالم ماه وبطون مرموز ومستورر 
حپان ظاهر وعستی‌پنداری نیست. بعقیدة حافظ سم سموات معارف‌وحقایق و نردبانی 
که بدان .می‌توان از رم حضیض خال تا اوج زحل در نوردید هد خاه و 
افلاك برتر پرید و حون قطره‌ای در دریای ایدیت فانی شد و بی‌پرده بوصل ,جانان و 


ما نده‌ام سختعجب نز جه-بب‌ساخت مرا یاچه‌بودست مراد وی‌ازین‌سوختاسشسم 


همچنین مقایسه کنید بیت مو لوی دا (ددمیان من ومعشوق همین‌است حجاب) بااین ابیات‌حافظ: 


میان عاشق ومعشوق هیچ حایل نیست توخودحجاب خو دحا فظازمیان بر خیز 
حجاب داء توزیی حافظط ازمیان برخیز خوشاکسی که ددین راه بی‌حجاب رود 


۳۹۹ 





درك جمال بیحچاب او نائل آمد « عشق » است و بس . حواجه جپان را از حانان و 
بد و نيك و زهد وفسق و آن حرام و نان حلال را همه از دوست مبداند و و 
هرچه بنعمت وجود آراسته‌است موردلللف محبوب و ازوست زیرا همن‌اعطای وحود 
بهرموجودی حکایت ازتوجه موجد وخا لق میکند. پس‌عاشق‌جانان باید عاشق منظور 
ومخلوقاو نیز باشد. عارف‌عاثق‌مسلکی جز مسلك‌عشق ومحبت وصفاوصاح نمی‌توا ند 
داشته‌باشد و کینه وتعتب وخصومت وجنگ وعناد را دراین‌مذهب راهی‌نیست وجون 
ازدید گاه عرفا چنانکه دیدیم «همه آزوست ورگ تلك بنگری‌همه اوست» پس‌خصومت 
و کینه متوجه هرموجودی‌باشد در نظر مرد عارف‌معطوف بدوست و کفر طر یقت‌است؛ 
این است سرعشق ورزی عارف عاشق وصفا ومحبت ذاتی او باهمه چیز وهمه کس و 
عدم خصومت او با هیچکس وهیج چیز ویکسان بودن همه در نظر او: 
درعشق‌خا نقاه وخرابات‌فرق نیست هرجا که‌هست‌یر توروی‌حبیب‌هست 
عشق موهبتی خداداد است 
حافظ شبراز عشقرا نعمنی‌میدا ند که وصول‌بدان جز باهدایتو کشش‌معشوق 
وعنایت او ممکن نبست ؛ حافظ چون مولوی عشق زا برزسته مىداند نه بر بسته: 
زاهد ار راه‌بر ندی‌نبرد معذودست ۰ عشق‌کاریست که‌موقوف‌هدایتباشد 
ایضا: چون‌حسن‌عاقبت‌ن‌برندیوزاهدیست آن به که‌کار خود بعنایت رها کنند 
> بسعی‌خودنتوان‌بردپی‌بکوهرمقصود خیال‌باشد کاین‌کار بی‌حوالة بر آید 
ی ومستی وخرابی حافط بحششی ازلی وموهبتی خداداد است: 
مگ گشایش‌حافظ درین‌خرابی‌بود " که بخقش ازلش‌درمی‌مغان‌انداخت 
عشق امانت آسمانی و ودیعة الهی است دد نزد بشر 
آسمان یار امائت نت انست»کشید قرعهٌ فال بنام من دیوانه زدند 
ایضا:خرابتر زدل‌من غم توجای نیافت ‏ که‌احت‌دددل‌تنگ‌قرار گاهنزول 
» سینهٌ تنگ من و بار غم او هیهات مرد این‌بار گراننیست‌دل‌مسکینم 


۳۴۳۰۰ 


فصیلت پشر و دحجان او برفلك و ماك دیرتو این ودیعةٌ حدایی است 


فرشته‌عثق ندا ند که‌چیست‌ای.اقی بخواه‌جام و گلابی بشالك آدم‌رید 
ایضاً: بردرمبخا نة عشق ای‌ملك تسبیح گوی کاندر آ نجاطینت آدم محعر میکنند 
جو حافط گنج او درسیته دارم ا گرچه مداعی تک تن حقیرم" 
» ساطان اذل گنج غم عشق بما داد تا دوی ددین منزل ویر نه نادیم 
» جلوه‌ای کرد دخت دید ملك عشق نداشت عین آتش‌شد ازین‌غیرت و رد 


عالم وآدم طفیل عشقند 
ال عشق بوجود آمد و ایجاد عالم و آدم طفیل و جود عشق بود؛ | گر عشق 
نبود انس وحن و آدم وعالم بوحود تم امد این اندیشه عم از حدیت‌قدسی « کنت 
کنزا مخفیاً فاحببت بان اعرف فخلقت الناس (الخلق) لکی اعرف » است که خلقت 
خلق و خلق ناس دا طفیل « عارف‌جویی و عاشق طلبی معشوق » یا طفیل هستی عشق 
معرفی بیان 2 
طفیل هستی عشقند آدمی وپری ادادقی بنما -اسعادتی پبری 
نحستن‌عشق, عشق معشوق‌بود بعاشق یعنی‌چون تحقق معشوقیت بوجودعاشق 
بود معشوق احساس احتیاج بوجود عاشق کرد : 
سایة معشوقا گر افتادبرعاشق جه‌شد ما باو محتاح‌بودي‌او بما مشتاق‌بود 
اینجاست مرحلةٌ « تجلی پر نوحسن » و احتیاج این حسن بی‌بایان بوحود 
موجودی که قادر بقبول این‌تجلی و تحقل این‌حسن بی‌پایان باشد. اینجاست مرحلة 
« ایجاد عشق » وبالاخره «ایجاد جهان بر ای‌اینکه مر آت حسن شاهد ازلی گردد»: 
در ال پر توحسنت زتجلّی دم زد عشق پیدا شدو آتش بهمه عالم زد 
مرحله دوم مرحلهٌ انتخاب ارجح ازمخلوقات بود برای اعطاء افتخار قبول. 
این ودیعة گر انبها ۰ 
۱- برای تفسیر این بیت دجوع شود درهمین کتاب بصفحٌ ۳۰ 


۱۰ 


حلوه‌ای کرد رخت دیدما عشق نداشت عن آتش‌شد ازینغیرت وبر آدمزد 
بالاخره می‌بینیم که اساسحمان بر عشق استو ار وفاسفة ایجادحمان افتضایعشق 
است. حافط دراین بیت نیز همین منمون دا می‌برورا ند: 
حهان‌فا نی و بافی‌فدای‌شاهد وساقی که‌ساطا نی‌عا مر اطفیل عشق‌می بینم 
حای دیگر نبز همن مضمون آمده است و حافظ خواندن نقش مقدود. دا از 
کار گاه هستی فقط درسایةٌ عاشقی میسرمیدا ند. یا اصولا در نظر او «مقصود از کار گاه 


هستی » عشق ات 


عاشق‌شو اد ن‌روزی کادجهانسر آید ناخوا نده نتش‌متصوداز کار گاه‌هستی 
عشق اذلی و ابدی است 
حافط عشق دا سابق بات ۳ عالم و ادم میدا ند : 
هی ازین کاینسقف سبز وطاق مینا بر کشند 
منظر چشم مرا اب_روی حانان طاق بود 


از دم صیح ازل تا آخر شام ابد دوستیومهر بر يكعم‌دو يك‌میثاق بود 


ابضا: نمود نقش‌دوعا لم کهد نگ الفت بود زما نه‌طرح‌محبت نه‌این‌زمانا.اخت 
 »‏ عشق‌ما با خطمشکن‌توامروزی‌نیست دیر گاهی‌است کزین جامهلالیمستم 
» ماجرای‌من ومعشوق‌مرابایان نیست هر حه آغاز ندارد نبذیرد انجام 


در نظر مولانا نمز رنگ الفت وطرح محمت و بالاخره و حود عشق سایق بر 


آفر ینش کون ومکان‌است؛ عشق نخستین‌جلوه وجود است وسابق بر آن‌چیزی نیست! 


بخته است ؛ عشق ودیعه‌ای است که در روز ازل 


وحود عشق با قدمت و حجود الهی ام 
از حانت دوست بحان مشتاق بشر سبرده شده : 


چش رن کاندر حمان باغ رد و انککوز بود 


از شران لایژالی حان ما مجم ود بود 





داد ازل لاف انا الحق میزدیم 


۰ 1۳ ک ۰ ۶ ۰ 
بت از آن کاین گیروداد و نغمهٌ منصور بود 


و 





۴۳۰۳ 


ایساً: پیشتر از خلقت انب روج حور وم ازحام شر اش نورها 


عشق ابدی نیز هست: 


ماجرای‌من ومهء‌شوق‌هر اپایان نیست هر حه لت از تدارد نید یرد انحام 
ایضا:از دم صبح ازل تا آخرشام ابد دوشتی وامهل بر یاتامود و یات نیاق بود 
6 از صدای سخن عشق ند یدم خو شتر یاد کاری کهدرین گنید دو ار بما ند 
 »‏ عرضه کردم دو جهان بر دل کارافتاده بجر ازعشق‌تو باق ی‌همه‌فا نید | نست 


3 حزدل من کزازل‌تا با بدعاشقر فت جاودان کس زشنيديم" که در کار بما ند 
6 خلل پدیر بودهر بنّا ند می‌بینی تک بای محیت که‌خا لیا ز خلل است 
عشق ابدی ومورث بقای جاودان است : 
3[ نکه دسر ندء‌شد بعشق کت است بر حر یدة عالم دو ام ۳۹ 
عشق حافظ حون حسن معشوق د رح ؟ خال قلایر ال است ‏ 
رس جون مش دی کز[۱۲ توس پاش زا تکه و دای هر و و ادها 
عشق ود 8 الهی است 
3 پعاشقان اعتراض براسرار علم غیب و مخالفت با تقدیر الهی » 
که عالم و آدم دا برای عشق اآفر ند ۰ محسوب میشود : 
مرا بر ندیدعشق آن‌فضولعیت کند که اعتر اض بر اسر ارعام غیب کند 
عثق دا فرمان خداو ندی میدا ند : 
حبا نیان‌همه گرمنع‌من کنندازعشق من آن کنم که اک فرماید 
عشق عالیتر ین وسیل؟ تطهیر و تلطیف و تکمیل دوح شر است 
کمال‌دوحی ومعئوی فقط درسایةٌ عشق ومحمت حاصل شد نی است؛ ااکتروروای 
ناج باشی این تو عشق, بخودشید کمال ازالی خواهی پموست,» ۱ گز, کوزه‌ای <قیر 
باشی جون بدریای محیط پیوستی با دریا دیاتی نحواهد داشت : 


/ ۳ ۳3 
هت | زذزه نه‌ای بت مشومهر بورر تا بجاو که ی جز نان 


۴.۳ 


ناظر بهمین مضمون است : 


جوذره گر چهحتیرم بین بدو لت‌عشق که درهو ای‌ر خت‌چون بمهر پیوستم 
ایضاً تب یواداریاوذره‌صفترقص کنان تا لب‌چشمهٌخورشید درخشان‌بروم 


گوبا حافظ نیز این دنا دا مرحلةٌ تاملی هیداشته ومعتقد بوده است بر ای 
تکامل وپیوستن بحقیقت مطلق و رسیدن بمعشوق‌ازلی باید دراین‌دنا درتکمیل دوح 
و تصفیه وتعلیهٌ جان واعدام قبود جسم‌انی وحیوانی و تحصیل گوهر کمال کوشید ؛ 
واگ این‌فرضت فوت بشود دیگرنمیتوان شاهد مقصود دا دد آغوش گوفت (قس با 
عقده بودیزم ) : 
فرصت شمار صحبت کز این دو راهه منزل 
چون بک نریم دیگر نتوان بم رسیدن 
ایض عاشق شو ارنه روزی کار حمان تن 
ناخوانْده نقش مقصود زک کال هستی 
شرط توفیق درعشق بیخبری از بود خود و کاثنات است 


یک نه حایل وحجاب بین عاشق ومعشوق خودبینی وخودرایی است : 


میانعا شقومشوق‌هیج‌حایل نیست تو خودحجاب خودی‌حا فظ ازمیان بر خبز 
ایا : ای‌دل‌مباشیکدم خا لیزعشق‌ومستی وانکه بر واکه رس و ۱۳ 
 »‏ دست‌آزمس‌وجودچومردان‌دهبشوی تا ای عشق بیابی و زر شوی 
> له بنددطر ف وصل از حسن‌شاهی که با خود عشق بازد جاودانه 


» فکرخود و رای خود درعالم رندی نیست 
کفرست درین مذهب خودبینی و خوددایی 
استغنای معشوق و عشق 
حمال يار ازعشق ناتمام بشر مستغنی است : 
زعشق ناتمام ما حمال بار مستغنی است 
بآب‌ور نگ وخال وخط جهحاحت رویزیبا را 


۳۴ 


اضا؛ سین در احتیاج ماو استغنای معشوق است 
جه سود افسو اگوی ابدل که درد لیر برد 
ابضا: بمشک حجن وچگل نیست و و محتاج 
ده نافه‌عاش زبند قبای حویشتن است 
وال هی واشتای من پسب‌استغنای معشوق انتفاءیذیر نیست. عشو موی بای 
ق‌ِ بر بسرجه و موی نس بت فر هد 
اخلاس استوار است نه ایجاب و اقتضا و کلف : 
اگرجه و | ازعشق غیرمستغنی ارت 


من آن نیم که اذین عشتبازی آیم باز 





استغنای عشق نیز چون استغنای جمال‌یار سلم‌است: 


ویر به حافط چه سجد پیش استغفنای عشق 





/ کاندرین درب نماد د هفت دریا شبنمی 
/ جای‌دیگر نظر حافظ رقت واعتلای‌بیشتری می‌یا بد واحتیاج عاشق را قرینة 


اشتیاق متقا بل معشوق میدا ند : 
سایه معشوق اک اف برعاشق‌چهشد 
ما باو محتاج بسودیم او بما مشتاق بود 
تناقض ظاهری بن این دو نظر یعنی « استغنای معشوق » و « احتیاج واشتیاق 
معشوق » طمق توجیه عرفا چنین حل میشود : دوام و کمال عشق بسته بتناس‌عاشق 
و معشوق استا وجون حمال خداو ندی درحی کمال است عشقی که مئو حه حمال او 
میشود نیز باید درحت کمال باشد و از طرف دیگر میدانیم عشق از تعلق علم بجمال 
۳ مشود وبرای درک حمال کامل. علم کامل لازم است و این علم ببعنی علم کامل 
اختصاص پذات‌پاك خداو ندی دارد» پس‌ازتعلّق علم‌ازلی بجمال‌ازلی که هردو درحت 
اما است عشق کامل از لی بیدا مشود و تحقق این‌جمال کامل و ذیباییمطلق‌مستغنی 
از عشق ناقص و دنیوی ماست. عشق ما ناقص است دیرا علم و درك ما نست بجمال 


۳۵ 


آسما نی ناقص‌است, بعلاوه « استغنای حمال یار ازعشق ناتمام ما » چنین‌توجه‌پذیر 
است که اولا کائنات سرتاسر حلوه گاه حمال او و ذرات وجود همه خریداد عشق‌او 
و وجودشان ناشی از عشق اوست : اذطرف دیگر در حلوه گاه اذلی عشق و عاشق و 
مه‌شوق‌یکی است و حدودی که درعالم مجاز وحماردیو اری‌طبیعت بچشم میحورد در آآزن 
عالم مفهومی ندارد. 

مسلك عشق جامع کلی؟ مسالك و دوش عشق فوق‌کلیا روشهاست 

بزعم حافظ وییروان مکت‌عرفان عاشقا نه جهان باهمةٌ جوانب وعوامل‌خود 
از دوست بلکه حزء وحود دوست را حمال لایزال اوست ۲ از مسجد و 
مبخا نه ومعید و بتخا نه رک را دون در تاه حمال دوست و خانةً عشق او 


مىدا نند دو بین و کافر عشق و بی‌حبر ازمعرفت وعشق حقبقی و و حدت و اقعی‌هستند: 


همه کس‌طا لب‌یار ند جه‌هشیارو جه‌مست همه‌جاخا نأعشقست چه مسجدچه کذشت 
ایضاً :در عشق‌خا نقاء وخرابات‌فرق نیست هرحا که هست بر توروی‌حبیب‌هست 
۳ که کادصو معهرا حلوه‌مدهند نافوس دیرراعب و نام صلیب‌هست 
ابضاً: توخانفاه وخرابات ددمیانه‌مین خدا گواست که‌هر جا که‌هست با او یم" 


ایا لمحی از همین موضوع دارد: 


۳ 2 ۳ ۲ 
تووتسبیح ومصلی و ره رهد و ودع من ومیخا نه و ناقوس و ده دیرو کنشت 


۱- عریان همدانی گوید : 


خوشا آ نون که اذ با سر نذو نند میان شله خشك وتر نذو ند 
کنشت و کعبه و بتخانه و دیس سرایی خالی اذ دلبی ثذو ننشد 
ایضاً: پمحرا پنگرم صحرا ته وینم بددیا پنگرم ددیا ته وینم 
بهرجا بنگرم کوه و در و دشت نشان از قامت دعنا ته دینم 
ابساً: گلستان جای تو ای‌ناذ نینم مو در گلشن بخاکستر نشیم 
جه‌در گلشن جهدر گلخن‌چه‌صحرا چو دیده واکرم جز نه نوینم 
سعدی گوید : 
که نورعا لم‌علوی مرا هرروذمی‌تا بد تو آش‌درصو معه‌دیدی من| ندد کنج‌میخا نه 


۲- این بیت در نسخهٌ جاپ قزوینی نیست . 


۳۰۹ 








در زمان فر اق ازدوری معشوق ودرایام وصال از 


را بر گ کر : 
بل تنکلی خوشونک در منقار,داشت 
وانددات بر ک ونوا خوش نالهای زارداشت 
یس درعین وصل این ناله وفر باد حدست 
که مارا حاوء معشورق در این کار داشت 
عشق مشکلیست آسان نما 
عشق آسان‌نمای حافظ ومولوی متضعن هزاران‌خار وسختی و ناکامی است. 
آنانکه از دور باین مشکل آان‌نما می‌نگرند آنرا بس ساده و آسان می‌پندار ند و 
اف ومولانا ومریدان اند رک رااکه حنن راه و روش آسانی را بر رنه ند 
مورد اهام راحت‌طلبی و کاهلی قرار میدهند و سرژ نششان میکنند که از راه صعب 
تکالیف و عبادات هر اسبده روی بعشق وعاشقی آورده| ند و تنم وآساش دا در تحمل 
مرارتما و سختیبا رجحان ناده . ولی این غعافلان از حقیقت عشق خبر ندار ند و 
نمی‌دانند ظاهرخرم و دلانگیز عشق چه آهپای سحر گاه واشگهای شبانه را از دید 
ظاهر بیثان عیمو شا ند وحه مر اوتها و خوندلما در کمن رهروان این طریق خطر ناد 
است . آنانکه از دور ناظر بعثق و دهروان عشقنه انبساطها وهیجانهای عافق و 
کرشمه‌ها و محبتهای معشوق و بالاخره لبخندهای شوق وتبسمهای امید را می‌بینند 
ولی از رنجها و دردها و غمبابی که عاشق برای جات مهر و اعتماد معشوق و اثبات 
صدافت و وفاداری خود متحقل شده است نا[ گاهند و نمی‌دانند این خنده‌ها مولود 


حه گر به‌ها واین محبتهای دوست راییدة حه مایه ده ریما ومم‌جوربها واشگباریپاست ْ 


۳۷ 


خواحةٌ بر 5و ار که خود سرحلقهٌ عاشقان عارف است عشق دا کاری خطیر و طر اریق 


عشق‌را طریقی بس پر نشیب وفراز و خطر نا میدا ند وعاشق دا برعایت‌جانب احتیاط 
ویروی ازدلیل راه بٌد میدهد واژ بت «دلیل راه» قدم درطریق ۳ بر حذر 
میدارد ومیف رما ید ی بجایی‌خو اهدرسد وازین‌سفر برخطر سود خواهد 
برد که <ان در آستین نهاده وترلگ جان گفته و دوعالم دريك نظر باخته و قلم ۳ 
اسباب دل خرّم زده و بلا کشی بر نازپروردی اختیار کرده باشد ومراد دوست‌را مراد 
خویش قر ار داده و زحم معشوق را عرهم بنداشته .. 

نخستین بیت ( مطابق ترتیب فعلی ) از دیوان خواجه شبراز حدیث عشق و 


مشکلهای راه عشق دا ببان مککزن : 


الا یا ایها الساقی اددکاسآو ناولبا که‌عش قآسان‌نمود اولو لیافتادهشکلما 
عیناً همین محه‌ون را دارد : 

تحصیل عشوود ندیآسان نمود اوّل آخر بسوخت‌جا نم‌در کسب این‌فضائل 
ایض 5 


حو عاشق‌میشدم گفتم که بردم گوهر مقصود 
نداستم که ادن ن درباحه موح‌خو نفشان دارد 

ایض :؛عشق بازی کار بازی نیست ای دل سربباز 
زانکه گوی عشق نتوان زد بچو گان هوس 

درره منزل لت ۶و کر خطرهاست بجان 
شرط اول قسدم آنست که مجنون باشی 

6 کر مر دراه عشقی فکر بدنامی مکن 
شیخ صنعان خرقه رهن خانة خقار داشت 

» حافظ آنروز طرنا نامه عشق و نوشت 
کت دل خرم زد 


۳۰۸ 


‌ 





اعل نظر دوعالم دريك نظر بباز : 


هب ات - ۳ ۰ 
عشفست و داو اوّل بر شد حان توان‌زد 


فر از و شیب بیابان عشق راه بلاست 
تجاست شردلی که 


وس تا تبر هید 


عم م 3 ِ 
لاف عشق وه از تار رهی لاف ددو 


۳ 


عشقسازان جنن مستحق هجراشد 
طریق عشق پر آشون و فیته است ای‌دل 

اس و[ رک ددین داه با شتان زود 
وود ان طر یقت ره بلا سرند 

دفق عشق چه‌م دارد از نشب و فراز 

عم 

طهادت ار نه بحون رد ۱ عاشق 

0 مفتی عشقش درست نمست نماز 


تو خفتة و نشد عثق دا کرانه پدیسد 





تباركاله ازین ره کته نیست پایانش 
هر که ترسد زملال . انده عشقش تهحلال 

شظ ما وقتدمش ات( ماو دهنش 
درده عشق کته ازستال بلا تیست گذار 

کرده‌ام خاطر خود را بتث‌ای تو خوش 
عشق بازی را تحقل باید ای‌دل بای‌دار 

گر ملالی بود بود و گر خطایی رفت رفت 
عاشق چه که گر نکشد بار ملامت 

ببساهیچ دلاور سیر تبر قضسا نت 
شیر در بادیسس4 عشق تو دوبساه شود 


آهاژین‌راه که دروی‌خطر ی‌نیست که نیست 


۳۹ 


راهیست راه عشو 4 هیچش کناره تست 
ات سود | نک حان بسیار ند چاره دست 
طریق عشق طریقی عجب خطر ن ال است 
مود باه ۳ 





۰ 
امنی ری 
عشقّت بدست طوفان خواهد سرد حافظ 
جون‌برقآزین کشا نش ناش ۱۳ 
در ره عشق از آن سوی فنا صد حطر است 


تا نگوگی که جو عمرم ۳9 رستم 





تا ان ره عشق درین بحر عمیق 
ک سن و باب آلوده 
بکوی عشق منه بیدلیل راه قدم 


۳1 من بخویش نه‌ودم صد اهتمام و نشد 
ولی‌شیردلی که ازین‌راه بر بل نبررهمزد ومردانه قدم در آن ند سودها خواهد 
برد و بمرحلهٌ کمال ومعرفت واقعی خواهد رسد : 
راه عشق ارچه کمین گاه کما نتدادانست 
هر که دانسته رود صر فه را | سرد 
ایضا: بعیم مرحل عشق پیش نه فقسدمی 


که نودهاکنی ار این سفر توانی رد 





یکی از عالیترین اببات حافط این بیت است : 

ناز پرورد تنم نبرد راه بدوست عاشقی شیوه دندان بلااکش باشد 
ناظر من مصمون میباشد 

درطر یق ءشقه‌ادی امن و اسایش خطاست 


ریش‌باد ۱ تد که بادرد 17 حوید مر همی 


بحون جگرطهارت کرد 





ایضاً : تماد زدرخم آنابروان‌محرابی 


۰ کرد حون بالش زفست بسازیم بخشتی 
» اهل ناز وکام را در کوی رندی داه تیست 
دعروی باید حپا نسوزی نه حامی بیغمی 
6 دوام عیش وتنعم نشیوة عشقست ارکرمعاشرهایی نوا نش غمی 
درعشق حقیقی هرچه جور وحفای دوست بیشتر عشق عاشق شدیدتر وهرچه 
ناز وعاشق کشی معشوق سحت‌تر عقاق او فراوانتر: 
جهن بی‌پایان او چندانکه عاشق میکشد 
ذعر؟ دیگر بعشق از خاك سر برمیکنند 


می عشق 
ایس ار عشق در دیوان خواحه همواره در شعشه باد ده ناب و درحام بلودین م می 


سرخ متجلی است. عاشق حقیقی کسیست که عثق دا دردره‌ستی و معشوق را درسکر 
و ببخودی بجوید و خاله میکدة عشق را زیارت کند . 
برای درك مفهوم «می عرفانی » محنصر توضیح ی میدهیم: بررای‌نمایش حالت 
وصف ناپذیر بیحودی وعشق و مستی و پیخبری ازخود و کائنات و استغر اق درعشق 
دوست دمز ومتار وعبادتی لاذم بود ذیرا این حالات معنوی درحال تجرید و بدون 
داشتن مشیه‌به مای و محسوس قابل توصیف و درك نیشت؛ وچون این حالت و آثار 
آن (اد لحاظ طاهر) بیش ازهرچیز بامستی و آثار ناشی ازخوردن می انگوریمتناسس 
و متشابه است «می وم‌ستی » را برای این‌حالت یعنی حالت عشی ام ومستیخیز 
بیخودی معنوی وشور و وجد و شوق عرفانی انتخاب کرد ند . حل این مسا له که آیا 
می » در نظرحافظ و دیگر شعرای عارف ما مفهوم صددرصد معنوی داشته است یانه 
جندان دشوار نیست. مثلا حافظ دراشعارخود بصراحت معنویت می ومبخانه را آشکار 


کرش و اذاین بادءٌ معنوی و می مستی بخش ازلی در حدیث تخمیر طمنت می | لود و 


۴۳۱ 


سرشت عشی‌امیر و من حر بش ۳ ۱۳۱۰۰ 
آیا می‌توان درمعنویت باده‌ای که ملائك آ نرا با گل آدم عجی میکنند و به 
یما نه میز نند با میخا نه‌ای که به‌عشق تخصیص یافته است وف شتگان بر در آن‌تسپیح 
میگویند تردید کرد؟ قطعاً نه. پس وقتبکه اولین باده وپایهٌ می ومیخانةً حافظ چنن 
باده‌ای‌است حچگونه و بچه‌دلیلی میتوان درمعنویت « می حافظ » تردید داشت. منتپی 
درجاً وضوح « معنویت می » بررحسب‌شدت وضعف‌فرائن فرق میکند» چنانکه اضافة 
«می » به « عشق » دراین بیت احتمال مجازی بودن تس یکباره از بن میبرد: 
زان‌می‌عشق کر وبخنه‌شودهرخامی گرجه ماه‌رما نست بیاورجاهی 
تهذیب دل وتز کیهٌ نس و زدودن غبار هواجس شیطانی وخبائث <سمانی از 
صفحه دل وحان که شر ط دس تاه ردن جام‌جم (حاسٌباطن واستعداد شهود و اشراق) 
است در نظر خواجهٌبزر گوار فقط درسایه‌ستیو بیخیری ازهستیو ببخودی ازجام‌شران 
مرد افکن عشق وشود و وجد وحال امکان پذیراست" . خالك آدم سرشته از می عشق 
هی است ومستی حاصل از این می بی‌خمار آسمانی دابط حان و دل شوریدة بشربا 
منبع جمال و کمال لایزال بشمار میرود : 
طبیب‌عشق منم ار رنه این معجون 
فراغت آرد و اندشة خطا بیسسرد 
ایضاً: ثواب روزه وحج قبو لآ نکس برد 
کح خاک مکی تا عشق را زیارت کرد 
6 مد ,گا 9 بده ایدل که دگر مطرب عشق 
راء مستان_سبه زد و جار؛ مخموری کرد 


۳ بردر میخانهٌ عشق اء‌ماك تسبیح گوی کاندر [ نجا ۱ 
اتظا: دوش دیدم که ملائك در میخانه زدند کل آدم بسرشتند وبه بیما نه زدند 
‌ فرشته عشق ندانه که جیست ای سافی بخواه جام و گلابی بخاك آدم دیز 


۲( مبحث « جام می و جام‌جم » در همین کتاب ۰ ص۱۸۹ 
۳- رك: مبحث « می ومستی یا جام‌جم » در همین کتاب ۰ ص۲۰ 


۳۳ 


اسا:در خانقه سست اسرار عشقبت‌ازی 
حام می مغاد 
» مارا کسه درد عشق و بلای خمار کشت 


یا وصل دوست یا می صافی دوا کند 


۵ هم با مغان توان زد 





» جان رفت درس می وحافظ بعشق سوخت 
عیسی دمی کجاست که انحتای ماک ی 
۰ بشمینه‌پوش تندخو از عشق نشنیدست بو 
از مستیش دمزی تن تا ترأه هشیاری کند 
» پردد مبخانة عشق ای ملك تسبیح گوی 
کاندر آ نجا طبنئت آدم محقر سا 
6 بکوی میکده یارب سحرحه مشغله بود 
زک جوش شاهد و سافی وشمع ومشعله بود 
6 حدیث عشق که از حرف وصوت مستغنیست 
بنالةً دف و نی درخروش و ولوله‌بسود 
6 ساقی ده عشق نتدا میکند بلنه 
کانکس که گفت قصه ماهم زما فد 
درین متام مجازی بجز بیاله ۳ 
درین سر اچه بت ازیچه غیر عشق مباز 
» ساقیا يك جرعة زان آب آتشگون که من 
درمیان تختگان عشق او خامم هو 





فرشته عشق نداند که جیست ای‌ساقی 

بخسواه جام و گلابی بخالك آدم دیز 
۰ عشرت شگیر کن می نوش کاندر راه عشق 

شیارا وانی۱) [ شنا کل شتا ستاتظا ترا اعسل 


۳ 





ایضا:زان باده که درمیکده عشق فروشند 
مارا دوسه ساعر ب-ده وگو رمضان‌باش 
در بیت بالا بصراحت از باده‌ای سخن میرود که در « ميکدء عشق » فروشند . 
ایضا؛ جوپترسا لک عذقت بمی‌حواله کند بنوش ومنتظررحمت‌خدا می‌باش 
در بیت‌زیر نیز بوضوح هرچه‌تمامتر فرق‌بین «مستیءشق» و «مستی آبانگور» 
دوشن شده است : 
مستی عش-ق نیست درسرر نو رس زوس تن تو هشت اک اتکوزی 
بار دراین بت حافظ بصراحت از « مستی عشق » سخن کر رز : 
| گر چه‌مستیعشتم خراب کرد ولی اساس‌هستیمن زان‌خرآب آ باداست 
رجحان عشق برعقل! 
حافظ شیراز حریم عثق را بسی بالاتر از عقل میداند ومیگوید خودنمایی 
عقل دربر ابر عشق چون‌شعبدهًسامری پیش‌عصا و یدبیضا, وتدپیرعقل در ره عشق‌چون 
دقمی است که شبنمی ناحیز بر بحری زخاز میکشد : 
حریم عشق را نا بسی بالاتر ازعقل است 
رازن اسان ی رک حان در آستن‌دارد 


ایا :ایکه ازدفتر عقل آیت عشق آموزی ترسم‌این نکته بتحقیق ندانی‌دافست 
‌ قاس کردم و تدببر عقل‌در رهءعشق جو شنمی است که بر بحرمیکشدرقمی 
» _ هش‌دار که گر وسوس‌عقل کنی گوش آدم‌صفت از روضةً رضوان‌بدر آئی 
» _ دل‌جواز پیرخردنقل‌معا نی‌عیکراد عشق‌میگفت بشرح] نچه برومشکل بود 


» عقل مبخواست کزان شعله چراغ افروزد 


برق عیرت بدرخشید و جهان برهم زد 


۱- رل مبحث « تعتل مر » و «عشق» درهمین کتاب (ص۳ ۳ د۳۵۲) ۰ « محفتان 
کنته‌اند: العقل لاقامة.ا لعبودية والعشق لادراك الر بو بية » جواهرالاسراد . 


۳۴ 





ُ ِ ۰ ۱ ۳ 
ابضا:اینهمه شعبدععقل که مک د اینحا ساهمری یشعضا و بدبنضا میکر د 


ن‌ 
» کرشمةً تو شرابی بعاشقان پبه‌ود ه علم بیخیر افتاد وعقل بب<س‌شد 
» در کارخانه‌ای که رهعقلو فضل نیست ئمم ضعیف .رای فضولی جرا کند 


و بویا که ببرسم"سبب‌دردفر اق مفتی عقل درین مسئله لا یعقل بود 
» عاقلان ملد کار و حودند رل عقلدا ند که ددین‌دایر» سر اد "۳ 
‌ 


هد که در آن اینه‌صاحبنظر ان‌حبرا نند 


تخل بان نکته دزن فکرخطا تن ان کون 


6 "وحل حور هید بشت‌پر؟اعمی نر 
۰ مشکل‌عشق نه درحوصلً دا نش ماست 
عشق از عقل ولو کر بت | تست : 
برهوشمند سلسله ننهاد دست عشق خواهی که ز لف‌یاد کشی ترلههوش کن 
خانقاه ومدرسه گنجایش اسر ار عشق‌را ندارد بلکه راز عشق دا درمیخا نتعشق 
ومستی بایه حستجو کرد وسر عشق را از رندان مست باید پزسید : 
درخانقه نگنجد اسرار عشقبازی جام می مغا نه هم بامغان توان‌زد 
ایضا: بررهوشمند ساسله‌ننهاد دست عشق خوامی که ز لفیاد کشی ترلهوش کن 
حلاج‌برس‌داداین‌نکته حوش‌سر اید انشا رت ی اد یل 
خامان‌ره نرفته جه‌دا نندذوقعشق دریاد لی‌بجوی, دلبری؛ مرآ مد 
سخن عشق نهآ نست که آید بز بان 
حافظ شیر از نیز ما نند مولانا حدیث‌عشق دا برون ازقیل‌وقال ودفتر و درس 


وبحث و حرف و صوت میداند : 


فص العشق لاانفصام لبا قعمت اه ی اسان ار تا( 





ایض بت ی اوراق ۱ کر همدرس ماء ک 4 عله هی دردفی ناس 
و ر 1 هی ردان 2 


۳ یش خطی مرحوم خلخالی که اساس جاپ‌قزوینی است بجای «عقل» آمده‌است 


دخویش » . سایر نسخ « عقل » ۲- مولانا درغز لیات فی‌ماید: 


عشق جز دولت عنایت نیست 


عشق‌داً بوحنیفه شرح نکرد 


جز گشاد دل و هدایت نیست 


شافعی دا درو دوایت نیست 


ایضا: حدیرث عش و اه اذحرف و صوث مستغنیست 
بنالهٌ دف ونی در خروش و ولوله بود 
مباحثی که در آن مجاس جنون میرفت 


ورای م 





درسه و قیل و فال مسئله بود 
ایضا :خن عشق نه آ نست که ایو بز بان 
ساقیا می ده و کوتاه کن این گفت و شنفت 
شافی با کت هی نیا ۱۳۱ 
کانکس کت وصا ماهم زما ۱ 
»۰ ای‌آنکه بققریر وبان دم زنی از عشق 
ما با تو نداریم سخن خبر و سلامت 
۰ ددحریم عشق نتوان زد دم از کفت و شنید 
ژانکه آ نحا حمله‌اعضا چشم بایدبود و۳ 
2 قلم را آن زبان نود که سر کر باز 
ورای جر شرح و۳ 
هرشنمی درین ره صد بحر آتشن است 
شا تک این معتا شرح و بیان ندارد 
فص عشق و وصف معشوق بایان پذیر نیست : 
این شرح بی‌نهایت کز حسن یار گفتند 
حرفی است از هزاران کاندد عسارت آمد 
ایتا:يك نکنه بیش نیست غم عشق و این عجب 
۳ می‌شنوم نامکرر است؟ 


۱- عقل درش‌حش جوخردد کل بخفت شرح عشق وعاشتی هم عشق گنت «مولوی» 
۲- این بیت ناظر بمفهوم مراقبه است : 
ال ات رمد ز 5 این شمرصاف است: 


يك عمرمی‌توان خن از زلف یار گفت دربندآن مباش که مدمون ثما نذهاست 


۳۹ 





راز عشق 
راز عشق وسر محیّت در دیواز <و 


از عهی دا نا کی وافشاء آنرا با اهل 





موب آفات میداند ومعتقد.است که سر دوست را با هیچکس نباید در میان گذاشت 
زیراآنکه محرماست خود اسراد بین میباشد و نکه نامحرماست افشاء سر با او جز 
تهمت و تعز یر سودی نخواهد داشت. بعلاوء راز رعشق‌دریافتنی است نه آموختنی؛ کسیکه 
استعداد درك اسراد دا دارد خود باسرار پی ۱ تور گذااف راکنا مد وا ما 
7 کین پرموز و اسرار آشنا نتوان کر د ».متان"است ,سر« حشم د وت" با«‌هتصور 
حلاج و حقیقت 1 سر ال و7 شفوها » : 


گفت آن ت آن یار کزو گشت سر دار اند 
جرهشن رین بود کته اسر ار هو بدا ۳9 
ایضا: غیرت عشق زبان همه خاصان ببرد بد 


#صر ۳ س‌ و عهش در دهن عام افتتاد 





6 بر میخا نه حه خوش گفت بدردی کش‌خویش 

۳۹ حال دل سوخته با خامی چند 
بتدرد عشق بساز و خموش کن حافظط 

دموز عشق مکن فساش پیش اهل عقول 
6 با مدعی مود اسر اد عشق و مستی 

تا بیخر دز درد ود برستی 
6 بهپیر میکده گفتم عم حیبست دراه نات 


بخواست جام می و گفت راز پوشسدن! 





۱- در نسخه قزوینی «عیب پوشیدن» بجای «راذ پوشیدن» . ولی در نسخه قدیمتر «راز 
پوشیدن» است . ركك شماد؛ ۷ سال دوم مجلهٌ ینما, معالهٌ دکترخانلری . 


۳۷ 


ولی نبفتن را سوزان عشق و لب از حدیث دا نگیز عشق دوختن حکایتی 
مشکل است : 
1 یند رم عشقمگو کید ومشئوید مشکل‌حکا اتشت 154 تقر برمگکنتن 
بالاخره نهفتن رازها و رعایت مصلحت و ازبیم عو اقب وخوف تام و تکفیر 
لب از راز عشق ومحیت بستن باعشق آتشناك وسوز سینةٌ شاعر بزر گواد از کار نبست؛ 
پس باید از عوافب نهر اسید و متصوروار راز عشق را برملا ساحت ومردانه باستقبال 
تهمت طاهر بینان و تعزیر مرائان دفت : 


بصوت چنک بگوئيم آن حکایتا کهاز نوفتن آن‌دبک سینه میز دوش 








مذهب عاشق زمذهبها جداست 
درهای بار گاه عشق بروی کر و بت‌بر ست و کافر و ترسا کشوده است! رنگا 


در آ نجا تبدیل بهپیر نگی میشوند. جنگها بصلح میرسند وتخالغها بتوافق می‌انجامند: 


حافظ او سور که مکن‌عب کافر عشق ای‌صنم گناه ندارد 
ایض کف صی رش مایت مشو باصم‌دنشن گفنا بکوی عشقهم این‌وهم آن کنند 


عشق دهبر ومعلم حافظ است 
مولانا معفرماید : 
مرحبا ای عشق خوش سودای ما ای‌طبب حمط-ه بای ما 
ایضاً: راهی براز بلاست ولی عش-ق بشواست 
تعلیم مان که کند که درین ده چسان دویم 
حافظ نیز بامولانا هم آواز است و «عشق» را پیشوا ومعلم‌خود میداند ومعتقد 
است که قصةٌ عشق را از خود عشق باید آموخت و آنانکه حدیث عشق می‌سر ایند از 
عشق الهام گرفته| ند دس 
مرا تاعشق تعلیم ۱ حدیثم 5 هرمحفلی بود 
اتا: سافی بیاکه عثق دا مبکند بلند آن کس که گفتقصةٌ ماهمزم شنید 


۴۳۸ 


لطف معشوق مو لود عشق عاشق است 
درهای‌بار گاه معشوق بروی‌هم 


3 
9 
ع 
3 
2 
۶ 


ت ولی‌عشق باید تاعاشق دا پسوی 
معشوق کشد و درد باید تا دردمند را ددپی درمان بجستجو وا دارد؛ طبیْب‌عشق آمادء 
مداوا و معا لحه است ولی در رد کو ۳ مداوا تحعّق با بن و زو که از درد عشق هر اران 
ق سک دور هستی بی‌وده دریی دوا 1 وبا قیل وقال درطلب وجد و حا( 
951 عاشق و درعشق صادق بای از لطف و مر حمت معشوق محروم نخواهی بود ؛ 
محرومی تو از بیدردی است نه از بیمهری معشوق: 
عا که کته بار بحالش نظر ۹ 
ای خو احه درد یست کر نسه طمیب‌هست 
ایضا: طبیّت عشق مسیحا دمست و مشفق ليك 
چو درد در تو نت یر[ دوا بکش ده 
شیخ‌عطار عاشق «درد» است وامتباز وفضیلت بشر را به‌«درد» میدا ند یرو ین 


«عشق؛ مبم تست نلاکة درد عشق اهمیت دارد : 


عشق دا دردی بب‌اید دیده دوز گاه جانرا بوده در,وکه برده دوز 
ذره‌ای درد از همه عشاق به دره‌ای عشق ازعسه آفاق بود 
عشق بر کایات امد مدام ليك نبود عشسق بی‌دردی تمام 
قدسیا نا عشق‌هست ودرد نیست درد را جز آدمی در جح ورد اس 
درداات دردم ده ای درمان من زانکه بی‌دددت بمیرد جان من 


در ده عشق آشدکس بیقین محرم راز 

درجات معرفت و درك حقیقت و رسیدنبهعشوق بنسبت استعداد وفهم و بررحسب 
فکرعشاق‌است: آنکه استعداد و لیاقت‌مصاحبت‌معشوق را دارد بااو همزانو وهمنشین, 
و آنکه | ندلگ لیاقتی‌دارد مقیم در گاه, و نکه‌استعدادش کمتر است آستانه نشی‌منز اگاه 


معشوق ؛ بالاخره آنکه بکلی بی‌استعداد وظاهر بن و کوته‌فکر است مر دود ومطرود 


۴۹ 


ودور از حریم معشوق حواهد بود ؛ از ینجاست که ۳۵6 نور واحد حمال الپی را 
۰ ً نی 2 بح چ ۰ 
پنسمت تصور ات و استعداد وفرم و ذوق خود و برنگ ششةً عینک ی که بردیده زده‌است 


می‌بسد و طبق دوق و اندرشه و دراه خود در نو حمال اورا درمی‌یا بد : 





دکس بیقتن محرم داز 


مب ب رح فک کصانی دارد 


در ره عشق نب 


3 بح ۳ ۰ 
ایضا :جنگ هفتاد و دو ملت همه را عدذر بنه 
حون ندیدند حقیقت ره افسانه ردنتد 


ون نقات 2 در نمی کشد 


۰ ۱ 
هر نرق حک‌ایتی بتصور اه 


۴« معشوق ح 





امتیاز بشر بشق است 
مخن‌سرای بزر گث و روشندل شیراز کمال و امتیاز بش دا درعشق و از عشق 
میدا ند و معتقد است بشر که عشق ندارد از ام بلکه از مردة بیحان ممتاز نیست 
و از حماد پست‌تر است زیرا حمادات نیز درعالم خود اد نعمت عشق ورزی نسبت 
بمعشوق و حر کت و تعّق و تشوّق بسوی دوست بهره‌مندند : 
غبرء آن دیله که اس فد کر بة عشق 
نتروارت 3 درو شمع محتّت سود 


ایضا:هر آنکس ی که درین‌حلقه نیست زنده بعشق 





برو نهرده بفتوای من نماز کنه ۵ 
۷- منسوب تسار است: 
قومی ز گزاف در غرور افتادند قومی زپی حود و قصور افتادنه 
معلوم شود چو پرده‌ها بردادند کز کوی‌تو دور دور دور افتادند 
ایضا:قومی متحیرند ددمذهب و دین ق-ومی متفکر ند در شك و یقین 
رگا منادئی در آیبه ز کمن کای‌بیخبر ان راه نهآ نست ونه‌این 


۲۰ 





آحنکک عشق 


ِ 7 و : 
ات شبراز به ساز و نوای مطرب عشق با دیدة اعجان مین‌گرد وخوشترین 


صداها دا صدای سجن عشق مبدا ند: 


مطرب عشق عجب ۳ و توایی دازد 


ی 


نش هر نعمه اک ده زد راه بجایی دارد 





عالم از ال عتاق مدا خالی 
مت و فرح‌بخش_نوایی دارد 
ایضاً: از صر دای سجن عشق ندیدم خوشتر 





یباد گاری که یک دوار ماد 
نالةً عقاق مورد توجه و موجب <وشی معشوق است : 
مر غ‌خوشخوان را بشارت‌باد کاندر راه عشق 
دوست را با نالهة شمهای بیداردان خوشست 
عظمت عشق ومقام عاشق 
اسان نو مفروش این عظمت کاندر عثق 
خرمن مه بجوی . خوشةٌ پروین بسدوجو 
عشق انشراح صدر و استغنا و عظمت روح عاشق را تا حابی بالا میبرد که در 


حال استفراق و استغنای مطاق بر کاکنات ۳ و بر تقدیر مشرف میشود وه در رن : 


3 ما پند گان پادشهيم پادشاهان ماك صبحگهيم 
گنج در آستن و ب جام گیتی نماو خاك زهیم.. 
شاه منصور واقفست که سا دوی هقت بهر کجا که نهیم 
دشمنا | ز خون کفن سازیم دوستانرا قب‌ای فتح دهیم 


هروس رضوان بما دهشسد 


غلمان ز رونه , <ور زجنّت ختدد,کشم 


۳۳۹ 


جای دیگر فرماید : 
مبین حقیر گدایان عشق را کاین قوم 
بان ین وخسروان تحت 
ببوش باش که هنگام بتاد استغنا 
هزار خرمن‌طاعت بسه نم جو اند 
عاشق حقیقی مستغنی از دنیا و آخرت است : 
نعیم هردو حبتان پیش عاشقان بجوی 
که این متاع قلیل است و آن عطای کثیر 
عشق باید منزه ازهر گو نه شائبه‌ای باشد 
منظور حافظ از عشق , عشق حقبقی و باك و بی‌شائبه و دور ازتکلف است نه 
عشقی که از روی تصنع و ادپی دنگی و لاجرم موجب ننگی باشد: 
صنعت مکن که هر که محمّت نهراست‌باخت 


نت 4 تم ۱ 
عشقش بسسروی دل در معمی فا 


۱- عشقهایی کز پی دنگی بود عشق نبود عاقبت ننگی بود «مولوی» 


۳۳۳ 


باب سرم 


رموز 9 مصطلحات 


دیو آن حافظ 


رموز و مصطایعات دبو ان حافظ 


عناد آشتی ناپذیر حافظ با اهل قشر وصوفیان ریاکار , که القاب و عناوین و 
مصطلحات این دودسته را در دیوان او با منفورترین سیما و صورت اوه ان 
است , دوشادوش تجلیات ذوق ملامتی و انتخات کامات و عناوین منفوره اعل ظاعر 
بعنوان مظاهرعالی وجهره‌های محبون مشرب حافظ مکتبی خاص و کاهلا ممتاز از 
تصوف ( بخصوص تصوف خانفاهی ) بوجود آورده که جز از لحاظ بعضی مسطلحات 
هیچگونه شباعت و وجه اشترا کی با آ نچه در زمان‌خوا جه‌تسوف‌نامیده میشد ندارد. 

جنانکه درمباحث « اصول مکنب رندی » و «تصوف عابدانه وعرفان عاشقانه» 
دیدیم حافظ را صوفی و متصوّف نمیتوان نامید و عنوان عام « عادف » نینبرای‌نشان 
دادن تمام محتعات و معحسات م۳ حافظ دسا نیست وتنها نام وعنوانی که بهدایت 
صریح خود خواجه برای او ومکتبش میتوانیم انتخاب بکنيم « رندو رندی » است . 

مکنب رندی یامکنب حافظ عالمی‌است دارای چهره‌ها وشخصیتهای مخصوص 
بخود , و درمقا بل عناصر تشتکیل دهندءٌ تصوف و قمرمانان مسحد و حانقاه مت 
رندی دا تب عناصر وقپرمانانی است که درقامرو خود , که قلمروی مشخص وممتاز 
ار اه است» باشکوه و جلال یره کته 1 

مکتبد ندی ودنیای عر فان‌عاشقا نهٌ ر ندانةٌ حافظ نیز نظیر دنیای‌توفدادای 
زمینو آسمانوسلطان وبزر گان وبالاخره‌فوانینی‌است. در برا بر خدای‌تصوف‌خانقاهی 
که خدایی زود رنج و دیر باور و ازبعض لحاظرا شیه خدای ققّار و منتقم اهل قش 


است عالم ر ندی‌خدایی بنده نواز وعطا بخش و خطا یوش دارد؛ و درمقا بل‌شخ‌هومعه‌داد 


۳۴ 


و پیر سار که سلطان کشور حانقاه و فرمانروای متکیر و مغرور معللعی تصوف 
بشمار میرود وبا اعوان واتصاد ازرق لباس دل سیه خود خشکی وجمود و ریا کاری و 
مردم آذادی وفرییکاری زاهد وفقیه ومفتی و قاضی وشحنه ومحشب دا بنوعی دیگر و 
با تظاهر و سالوس بیشتر پیشه ساخته ۰ پیرمغان » یا « مظهر عالی عرفان عاشقانه و 
منت رندی » قرار دارد که باصفا و روحا نیت ومعنو ی یت ومعرفت خاصی دردیرمغان 
پرسربر سلطنت تکبه زده درحالیکه مغیچگان حدمش زا میان بسته| ند در قدح آینه 
کرداه اسراد ال و اید دا میخواند و لب‌تشنگان گمراء را که پس‌از ناامیدی از 
مسجد وخانقاه وصومعه بحریم در گه او پناهنده شده| ند از بادعشق وسرمستی‌سیراب 
میکند وازجام اسرار نمای مالامال ازمی معررفت میچشا ند و حجاب‌خودبینی ازبرا بر 
دید دل نان بر میدارد ۳ 
البته حافظ گاحی خویشتن دا ازصوفیان شمرده وازخرقةٌ خود یاد کرده‌است 
ولی درهمین موارد نمز لور خو اجه فر ین از نیش وعناد ذسمت بصوفی و خرقه ات 
و ازننگ این‌نام واین حامةٌ تزویر برخود میلرزد . ناچار قضاوتی جز این نمیتوان 
کرد که حافظ صوفی و متصوف در مفپوم متداول آن نیست ولی مساماً با مفز و لت 
موف مزال و امتحط زمان خواجه از زیر صدها حان ریا و خود زین 
و پیرایه‌های متظاهرانه کورسوبی میز ند موافقت دارد بعلاوعٌ عناصر فلسفی وذوفی و 
تجلیات رندانه فیگن! مت خو اجه نمایند معر فة نی عمدق و دید کا هی وس و زیر کانه 
است که ه هیچگونه وجه‌اشترا 1 باروش وسئن و عقاید «صوفیان‌خانقاهی» ندارد پلکه 
۰ ۱ ان کروء است و لی بیاده‌ای از اصول ومصطلحات معنوی مکتب 
تصوف بدیدة قبول می‌نگرد واین اصول ومصطاحات را بالطافت وعمق پیشتر بعنوان 


مواو و مصالح بثای همکتت خود مورد استفاده قرار میدهد . 


ما دراینجا قصد بحث دربارءٍ مفاهیم مصطلحات صوفیه را ندادیم زیر باوحود 


۱۵ 


ی 


منابع مهع و مسآمی مانند الفتوحات الیةٌ ابنالعربی و ثعریغات میرسید شریف 
جرجانی و اصطلاحاتالصوفةٌ کمالا لدین عبدالر ژاق‌کاشا نی و کتاب للمع‌فی| لتصوف 
تلف ابونصر عبداله بن علی‌السراج والرسالة القشيرية ابوالقاسم قشیری و کشف 
المحجوب‌هچویری‌ومصباحالهداية ومفتاحالکفاية که همواره مورد مراجعه واستفاد 
املتحقیق توا نندبود چنین کاری جز سیاه کردن اوراق و دور افتادن ازاصل موضوع 
سودی نخواهد داشت , و ان پژوهنده‌ای را فرصت یا امکان رجوع مستقیم بمدار لگ 
سابققالذ کر نباشد رجوع,فرهنگ مختصر مصطلحات‌صوفیه که درپایان کتاب «تاریخ 
تصوف در اسلام» تألیف مرحوم د کتر قاسم غنی بطبع رسیده رفع نیاز فوری و کسب 
اطْلاع اجمالی را بسنده خواهد بود . همچنین متعزض موضوع مصطلحات صوفبه در 
دیوان حافظ و شرح آن معطلحات نخواهیم شد زیرا با در دست داشتن اشارات و 
توضحاتی که در این باره در شروح دیوان حافظ مندرج است و بخصوص تحقبقات و 
تتیعات مفیدی که اخیراً بطور مستقل بعمل آمده از این‌حبث با همه اهمیتی که دارد 
بی‌نبازی حاصل است . 

با توجه بدا نچه گذشت فا رنه فقط خواهد کوشید ارزش معصطلحات وعناوین 
و کلمات مختلفی‌را که شناختن آ نها بعنوان‌باية حافظ شناسی و تشخیص موان وعناص 
بوجود آور ند مکتب‌حافظ لازم‌است با بررسی موارد استعمال آن مصطلحات و کلمات 
در دیوان خواحه ویر اکن و بدیهی است که چنین تحقیقی علاوه برفتتور کل 5 
تشخیص وتوضیح رموز و «سمبیل»های اشعار و در نتیجه کشف‌اصول مشرت ودریافتن 
طرز تاقی حافظ نسبت بمه‌طلحات و کله‌ات صوفیه و وجوه اختلاف و اشتر اك نظر او 
و متصوفه و بالاخره کیفیت انعکاس آراء و مسطلحات صوفیه در دیوان حافظ است 
متهن‌فایدة تعر یف و تحصیل مفغمومو اقعی و تعین‌ارزش‌دمزی میاونلمطه 6 بسیاری 
از مفردات اشعار خواحةٌ شیر از نیز خواهد بود . 


۱- رك : همین کتاب , ص۱۵۸ حاشيهٌ ۱ . 


۳۳۹ 








با ید بحصوص دوعامل همشه 


در بررسی مفاهیم‌و اقعی مصام بن‌وه 





منظور باشد و بدون توجه بدانپبا: همچنانکه بدون در نظرداشتن «ایهام» درگ مفاهیم 
طاهری‌خواجه معکن نیست, درك منظور واقعی ودریافتن مغروم متصود از اصطلاحات 
و کلمات مخصوصه دیوان حافظ امکان ندارد و آن دو عامل عبار تست از؛ 

اولا, لحن عنادی و استم‌زاء آمین تخواحه که غالبا مفهوم کلمات و مشتطلحان 
را معکوس میسازد و بدون در نظر گرفتن این‌موضو عبهیچوجه معا نی بسباری از اشعار 
خواجه را حتّی بتقر یب دور نممتوان در یافت" . 

تاثیا هت مشرب ملامتی که عکس العمل طبیعی روح آزاده وطبع لطیف و 
خاطردنجیده وحّاس ودل آزرده از زما نحافظ است دربرا بر تزویرها ودروغگوییا 
و خودفروشهای ز اهدان و شیخان و صوفیان و محتسبان ریا کار نه مر بوط پارتباط 
رسمی خواجه بامکتت علامتی» و بعبارت روشنتر چون این گروه خودفروش متظاهر 
مصطلحات و کلمات ومفاهیم عالیة اخلاقی ودینی را جنان در راه تحقّق اغر اض‌فاسد 
و ملتمسات تفس طقاع و خودپسند خود استخدام کرده‌ا ند که این کلمات مفپوم خود 
را ازدست‌داده و«نام» مابهٌ «ننکگک» شده است‌روش‌حافط اینست که بعنوان‌عکس العمل 
و عناد, معکوس ومخالف آن مصطلحات و کلمات ومفاهیم را در اشعار خود استعمال 
کند . بس دداین‌باره یعنی بکار بردن کلمات ومصطلحات منفور ومورد مخا لفت ال 
طاهر مثل « پیرمغان » دیرمغان » مغ » مفبچه» شراب. باده. می » میکده » میخانه, 
آتشکده ۰ تسش نامتر ای دیرمغان ۰ ترسابچه , مستی , دردی کشی » پیمانه کش : 
میفروش ۰ خمخانه . رندی , عاشقی و نظر بازی » دو موضوع پاید مورد توچه باشد: 


وج سپس 
۱- تأثبر مشرب مالامتی بعنی بکار بردن کلمات مردود ومنفور ومخالف عقیدء 








- دجوع کنید بمیحث « مختصات سبك حافظ » درمقدمةً همین کتاب ؛ همچنن ببنید 
مبحث « اصول مکتب د ندی » دا. 
- رك: مبحث «حافظط ومشرب ملاعتی و قلندری» درعمین کتاب ۳ 


۳۷ 


اهل قشر بعنوان عکس‌العمل طبیعی وغیرازادی با عمدی وعنودانه دربرابر ریا کاری 
و خودبینی و رعونت و مردم آزادی ظاهر پرستان . 

۳۲- کلمات منفور ومورد مخالفت اهل‌ظاهر که تحاعاف 39 ملامتی‌خواحه 
بکار میرود خود سه قسم است که با نوعی متفاوت چپار قسم میشود : 

الف - آنچه صد درصد حنبهٌ عناد آمیز دارد و « بکودی چشم ظاهر پرستان 
ریا کار » استعمال میشود » یعنی هرچه آنان میگوینه حافظ معکوس و مخالف آنرا 
تک رد اگر آنان دم ازخدا بز نئد او دم از بت و بت‌درستی میز ند وا رآ نان صمد 
بپرستند او صنم می‌پرستد و هر گاه آنان از زهد وتقوی وتسبیح وسیّاده سخن بمیان 
آور ند او ازشراب و فساد و رندی حکایت میکند, عیناً مثل آن‌صوفی ملامتی کهآ بر 
درحام باده میحورد و مادر خود را بصورت روسییان مینمود . 

بت آنچه حنب مقاسه و ترجیح دارد ؛ بعنی خواحه مک می‌خوردن 
و متیر سوختن و ای اندر خرقه زدن و رندی و فلدری و سر‌مستی و عر بدهجوبی 
زشت وبد است ولی دیاکاری و مردم آزاری بدتر است وا گر قرار باشد یکی اذ این 
تجاوز بحقوق مردم و ایذاء خلق را در بردارد مرجح خواهد بود » مثل : 

حافتطا می حور ور ۱۳۳ 

/ 0 دا ۹ حون رک ان قر آن‌را. 

درك مقصود اصلی از اغلب توصه‌های رندانه خو اجه موقوف بههمین نکته است 
حنا نکه در بیت بالا منظور حافظ تشویق به می‌خوردن و بلکه 
تحذیر از ریا کاری وتزویر و مردم‌فریبی هدف‌اصلی بشمار میرود. دراین‌فبیل موارد 
تنبیه وحلب‌توجه نست بمضار و ذشتی فوقالعاده و رقابت ناپذیر ریا کاری ونظاهر و 
مردم آزاری شبخان ریا کار و زاهدان و صوفبان خودیسند و خودفروش و محسبان 


مردم آزاد درقالب توصیه برر ندی و باده نوشی و دیگر مفاسد جاوء گر میشود ۰ 


۳۳۸ 


لچه جنبهٌ دمزی ( متاوذ1ه0ه رو ) دارد. دراین‌موارد کلمات‌وه‌صطلحان 


منغور و مخالف آراء ال ظاهر دمزی‌است برای مفاهیم عالیة معنوی وعرفا ثی؛ معلن 
کلمة ه رنه » بععنی « یکر نگان دریادل و متو گلان فارغ از تکلّغات و سرمستان 


شوریده و بیباك و عاشقان لطیف طبغ با ذوق و بی‌اعتنا بقبول و رو مردم که خدا و 


ع) 


حقیقت‌دا بچشم مهر وعشق و تحقیق می‌بینند نه از دید گاه حمود و قشریت». وساقی» 
بمعنی « وسلاةً هدایت بسو ی عشق و معنو یت 6 » و « شراب ومستی » درمغم‌وم « وحد 
و حال و ببخودی و فنا و استغر اق درعشق دوست و سرمستی معئوی » . 

د- مواردی که کلماتی مثل « می ۰ شراب » باده. عیش ؛ طرب ؛ ساقی ویار» 
درمفروم عادی و لغوی آن و بسائْقةٌ ذوق شاعرانه وحمال‌پرستی شاعر بکار رفته وجز 
ذوق شاعرانه و ظرافت و لطافت طبع و شاید تمایل جوانی یا هوس پیری آبشخور 
دیگری برای انا نمیتوان رانک قات . دراین موارد نیز همیشه تعیین حد فاصل 
قاطع‌بین مورد اخبر وموارد دمزی رسات) بعنی بین استعمالات شاعرانه و رمزی 
همکن ومترون‌باحتیاط ئست. چنانکه گاهی بو اردی از نو عاخیر (مضامین و 
که مولود ذوق شاعرانه و ازباب تشبیب و تغرّل است ) و لی درق‌الب عروج معئوی 
برمیخودیم و نوعی رنگی عارفا نه در طرز استعمال دیده مشود . 

کته مشکل در بردسی و تعبین ارزش کلمات و مصطلحات اشعار حافظ همین 
تشخیص و تمییز موارد مختلف سه گانه از همدیگر است و محقّق نکته سنج باید از 
افراط و تفر بط دراین‌باره دور باشد یعنی نه مضمون تر اشی عارفانه و دار و تعبیر 
عرفانی غیرلازم دا پیشهٌ خود قر ار دهد و نه ساعی درا نکار مرکا( مفهوم خارج از 
مناهیم لغوی و ظاهری و متععّب دراثبات « رئالیسم » تصوری وموهومی برای حافظ 
باشده زیرا شیوه نجستین اورا از حقیقت و واقع و روش انتقادی وعلمی دور خواهد 
درد وعلاوه براین موحب‌پوشیده ما ندن موارد بسیاری‌از تجلیات لطیف ذوق‌شاءرانه 


وتهایلات‌طبيعي وانسانی خواحه خواهد شد و روش‌دوم نیز سبت خو اهدشد که عناصر 


۳ 


ات 


عرفانی ومعنوی ذوق و | نديشةً شاعر که درحامهٌ شاعرانه خودنمایی مناد ومواردی 
ک کلمات می و مطرت و مک و بر مغان وغبره بصورت رمزی برای افادءٌ مفاهیم 


عالی عرفانی و معئوی بکار رفته نامکشوف بماند . 


معطلحات سقبو ل و مردود درآشعار حافظط 
دردیوان‌حافظ بطور کلی دودسته عناوین و مع‌طلحات و کله‌ات مقبول ومردود 
داریم که هريك از آنها نیز خود برچند قسم است : 


الف- عناو ین و معطلحات مقبول و محبوب : 


- مسطلحات ملامتی: که تام مکتب خواحه بشمار میرو ند, 
مانند ۰ رند » فلیدر ی ۰ بر باده‌فروش ۰ پير میفروش , مغبچه ۰ ترسابچه ۰ 
میخا نه , میکده » دیرمغان , سرای مغان , خرابات , مستی » خرابی » فساد وغبره. 
این‌عناوین و کلمات درحقیقت‌حا شین ات ی «صوفی, مراد ببر؛ 
خانقاه » عرفان تصوف, مرشد؛ قطب وغیره وه عناوین و القات ۳ 
در نار خواحه » بشمار میرو ند ؛ جنانکه ۳ 5 می‌خواهد مفهوم « مر شد 
بزر گک؛ غوث, فطب» ببر» شیخ» را ان مفروم‌را با اصطالاح ملامتی «ییرمغان؛ 
پیر باده‌فروش ۰ پیر میفروش » بیان میکند . 

۲- بعض عناوین و مصطاحات مثل «مرید. طر یقت, راهیر» رهرو , راهرو؛ 
درویش و عارف » که غالا حافظ ۳1 را درمغموم وسیع و عام لغوی کت 
نه مف‌وم اصطالاحی خاص ( مثلا : راهرو ح سالك ..درویش < صوفی ) ۲ 

این عناوین و معطلحات نیز نظیر معطلحات مللا‌تی , که شرح[ نها گذشت؛ 
ازمصطلحات مقبول دردیوان‌حافظ بشمار میرو ند ولی شکوه خیره کننده و‌جبوبیت 
و تانن مصطلحات ملامتی را ندار ند . 


بعضی از مصطلحات منفور مانئد « ژاهد , صوفي » درمفوم عام و 


7 طللحات مقبول بکار وفته است.. 
ب- مصطلحات و کلمات منفود و مردود : 
۳ مصطلحاتی چون «زاهد؛ شیح , امام شهر ؛ صوععه‌دار ۳ دی با 
هم بابلا کم 1۳ 


تتوی ۰ تصیی! وغیره» حن پندرت (متل درمورد زاهد) دراشعار حو اجه مفم‌وم مردود 


دارد . ۳ و مصطاحات مختص ال : قشر و کاه ی مشتر لك بن اعل ط 





ریشت و 
شریعت ات رهم : شیخ 0 صلاح و توی ) ۰ 
۲- مفاهیم و مصطلحات مخصوص اعل تصوف مانند : صوذ فی » عارف ۳ 


رقه : خانقاه وعیره . 


0 


درمفاهیم ومصطلحات منفوز و مردود نیز تا ثیر روح ملامتی ظاهر است. یعنی 
حافظ مخالف صللاح و تقوی و توف و شر یعت نیست ولی ریا کاری مذعبان شریعت و 
طر یقت اورا وا میدارد که مصطلحات ومفاهیم مخصوص‌این‌دو گروه را بار نگی‌منفور 
وبا لحن عنادی استعمال کند . 

نکات مبقی که در بررسی مصطاحات و مفاهیم مقبول و مردود دیوان خواحه 
بنار ممرسد عبار تست از: 

اولا درد مفاعیم واقعی مصطلحات ومضا مین اشعارحافظ بدون توجهعموق بروح 
ملامتی او یعنی عناد با اهل قشر و ریا کادان (بیروان ظاهر سنّت و مذعیان طریقت) 
تا حتّی که مفاهیم متداول مصطلحات و کلمات بکلی ءوض میشود » ممکن نیست . 

ثانیاً روح « بات » و رموز اشعار خواحه ومصطلحات او باید همیشه مورد 
توجه باشد » یعنی توحه بمفهوم لغوی ومتداول کلمات و مصطلحا تی مانند «یس‌مغان؛ 
دیرمغان » شراب » مستی وخرابی ۰ عشق , رند , قلندر , فساد . گدای‌عشق وغمره» 
که غالبا مفاهیم درک حاسلی دار ند وعدم درك‌معانی «سمبليك» آ نها مارا ازدریافتن 
مفاهیم منظور وحقرقی اشعار خواحه بازخواهدداشت. همچنین‌است عناو ین ومطاحات 
مردود مثل « شیج » صوفی , زاهد, احل خانقه . خانقاه. خرف 2 دلق عارف 


۳۳۱ 


سکن 


سالك وفیره» که تحت تائین روج ملانتی حافظ بای و ۱۳۱۱ 
متداول رد فاد فا ۱ 

الا نه تنها عناوین و مصطلحات اهل قشر بلکه القاب و عناوین و مصطلحات 
محصوص‌صوفیه نیز دردیو ان‌حافظ معطلحات منقور ومردود محسوب میشو ند وخرقه 
و خانقاه صوقی با تسبیح شح و ستاده زاهد عنال ار ۱ 

راما با توجه بمقمو لیت نسبی بعحی مصطلحات و عناوین مخصوص صوفیه مثل 
«طر یقت » راهرو , راهیر» مرید » بیر» سالك وعارف وغیره 6 درمی‌یا بیم که: اولا 
حافظ مخالف روح و حقیقت تصوّف و اصول آن نیست چنانکه با حقیقت شریعت و 
زهد وعبادت نیز مخالفتی ندارد » بلکه در روش و نتبحه باشیخ وصوفی وزاهد محا لف 
ات وا ثرا ریا کار و مقعی کاذب مىداند . حافظ باعارف وسالك و سلوك ومعرفت 
موافقت‌دارد ولی‌از آنجا که مفم‌وع‌این کلمات در زمان‌او با ریا وسالوس وخودیسندی 
و رعونت‌نهس مقترن‌است بانان می‌تازد و کاهی انجنان طر مت ۱۱۳۱۰۰۰ 
واقعی کلمه‌غلبه می‌با بد که بهضیاصطلاحات مثل«صوفی» یکباره منفور ومردود میشود, 
ئ ۳ وفور هءمطلحات صو فمه نظیر «صیر؛ رضا. تو ذل , تسلیم ۰ طلت ۰ ح)د؛ حبر؛ 
اختبار وغیره» دردیوان خواحه وحود وحه شترا ی بن مک حافظ ومکت‌صوفه 
(ولوسطحی وظاهری) دا بطور غیرقابل تردید دوشن میسازد . بطور کی مصطاحات 
مر بوط بحالات و مقامات متصوفه در دیوان حافط همیشه بصورت مقبول دیده میشود 
و دوح موافق حافظ در بارءٌ این‌مصطلحات همدحا ۳ است: و همین موضوع ان 
میدهد که جنا نکه گفتیم خواجه با ماهیت و حقیقت تصوف موافق ( با اختلافاتی که 
در مباحث دیگر شرح داده‌ايم ) و لی طرز تلقّی او باطرز تلقی صوفیه مغایر است. از 
ایئرو بااصوفی» دشم‌نی‌میورزد و لی‌با«حقیقت واصول عقاٌدصوفی»سرساز گاری‌دارد. 


۱- حافظ بعسی‌ازاین مصطلحات و کلمات دا کاهی با لحن استهزاء وعناد بکادبرده است. 


زاو 





۳ نموه کمات و مصرطلعا ‌ هو ز خن مالهْ سته و [تشان دددشر بت سحافظط 





9 شطح و طامات ید مال وقف ومال‌اوقاقی 
نت 0 ۲ امام واه 
۷ شیخ دستار امام شهر 
ِ راد یه صیام و روزه 
و مفتی وعظ , واعن 
ازرق لبای و قانی 
خانقاه عا ید ِ 
۲ کلمات و مصطلعات مقبو ل وه‌حی رب در نظر حافظ 
اف - دموذ (000165/ن5) مکتب عرفان عاشقانه 

رنه (ملامتی) | پیرباده‌فروش (ملامتی) | حرام (عنادی) عشق (ملامتی) 
۸ ۲ باده‌فروش ۰ مست ومستی (ملامتی) شراب‌ومترادفهای آن» 
حرانات » میفروش ۰ آ لوده دامن (عنادی) 1۳ 2 

۱ / م ۰ 
منان : پیردردی کش ۰ صاحبدل عاشق 6 
سا : خماد ۰ غرت نظر باز 6 
دبرمنان   »‏ | میخانه ب 9 خرابی 
متا ٩‏ مد ۰ صاحب نار ِ 


پرمیفروش » خمخانه (گاهی مفم- وم درد نوش (ملامتی) 
عادی لنویو گاهیر نک دردی کش 6 
ملامتی دارد) ترساو ترسابچه ۰ 
ب -کلمات ومعطاحاتی که دراشعاد حافظ با لحن موافق استعمال شده) ند 


7 


ی مت فنا صاحبدل 
طاعت فا طلب __ 


دین علمالیقین همت هر 
فرآن ره کشش و کوشش بت 


ایمان تو کل هدایت رات 
صدق ۳۵ دلیل راء 

رم : تلم داعرو و دهرو 

غرت اختیار داهبر 


۳۳۳ 





۳ کلمات و مصطلحاتی که گاهی رطور عادی وگاهي با لحن عناد 
و استمزاء استعمال شدهاند 


سا لك پر (غا لب منهوم‌عادی‌دارد) | گناء (ملامتی وعادی) | بهشت و دوزخ 
عادف مذهب فسق (ملامتی وعادی) | نماز 

رهرو و داعرو | پادسا شر بت طهادت 
مرشد زتار (اصطلاح ملامتی و | نامه‌سیاه و سیاه‌نامه تو به 

مرید عادی علامت کفر) (ملامتی وعادی) محر اب 

کمبه و قبله بت 6 ناموس 


‌ُِ «عطایعانی که با لحن عناد و [ستهن (ء استعمال میش و زد 


[ لوده‌دامن وتردامن (عنادی وملامتی) عا لیمتام 

پا کدامن و 

پا کیژه سرشت تقوی 

ودع فتوی 

صلاح مستودی 

فاد (عنادی وملامتی) توبه 

ننک ونام حرام (عنادی وملاهتی) 

بدنام (عنادی وملامتی) خر اب (تاخرابت نکند صحبت بدنامی‌چند) 
حلال 


۵ کمات و مصطاعحا که بو ۲ (نوی و (صطلاعی عادی دارند 


۳ فرض (فرض ایزد) 
دروش یل 

رهرو 0 

خمخانه (لوی وملامتی) حکمت 

نما وت 

طهادت ِ 

وضو پا کدین 

اعتقاد و متقد كت 

مرت 


۱- قصد نگار نده آوردن کلة مسللحات حافظ نبوده و از اینرو بذکر مهمترین آنها دد ۷ 


۳۳۴ 





توطیح 
ور مباحتی که گذشت مشقرب حافظ و مبانی مکتب او تا[ نجاکه وه 


داش ناحیز و اندشه صعیف ( نده بود بررسی شد و کوشش رفت تا از ۳ 





یواست دباد؟ طبقه بندی مصطلحات نیز نکار نده ی هیچگو نه 
اثتباهی نکرده است و اگر با وجود دقتی که مبذول شده دداین زمینه اشتباهی رخ داده‌باشد از 
خوانند گان‌فاضل پوزش میطلید وخواهشمند است برای درك کامل اختلاف وامتیاز انواع پنجگانة 
کلمات و معطلحات باین توضیحات توجه بفرمایند : 

لت الب دمون مکتب عر فان عاشتانه يا «سببل»‌های مکتب حافظ رنه ملامتي دارد 
پینی حافظ کلمات مر دوده و متفورة اهل ظاهر دا عمدا باشکوه وجلوه خاصی بعنران معطلحات 
وعناوین مکتب دندی بکار پرده‌است» پاستثنای معطلحات و کلما تی‌جون «صاحیدل, صاحب نظر, 
هبت, غیرت وغیره» که بعلت تداول‌استعمال از ممطلحات وکلمات مورد علاقه وتوجه‌خاص خواجه 
بشمار میرو ند و استعمالآنها جنبهٌ ملامتی ندارد . 

ب- کلمات و معطلحات مودد انتقاد ومخالفت حافظ دا نباید با مصطلحاتی که با لحن 
عنادی استعمال میشواند عیناً اتکی داشت زیر در‌مورد اول کلته در نظر خواجه مفووم مردود و 
منفور دارد ولی درمورد دوم خود کلمه و اصطلاح لزوماً مورد مخالفت ومذ‌ود نیست بلکه طرز 
استعمال آن عنادی است یعنی خواجه با لحن عناد و استهزاء از کلمة منظود ۰ اعم از مردود با 
مقبول ۰ مفهوم مخا لف وضد آ نرا اراده میکنه مثل «حلال وحرام» ۴ 

ج- ددمودد بض کامات ومصطلحاتی که گاعی بطور عادی و کگامی بالحن عناد واستهز اء 
استعمال شده‌اند مثل «تو به » طهادت , نماز » بهشت و دوزخ ۰ ناهوس ۰ شریعت ۰ مذهب » کنبه 
و قبل» مخ لفت حاقظ بعلت سوء استفاده یا سوع تلقی اهل ظاهر و دیاکاران از اینمسطلحات و 
مناهیم است.. 

د- پیش مصطلحات و کلمات دردو مورد وددخمن دونوع مختلفتکر ارشده ذیرا این‌قبیل 
کلمات مشمول هر دو کیفیت و ازمصادیق هر دو نو ع تشخیص داده شده . 

ه - معطلحات و کلماتی که در ذیل نوع دوم (قسمت «ب») وپنجم ( کلمات ومعطلحاتی 
که دراشار حافظ پا لحن موافق استعمال شدها ند , و کلماتی که مفهوم لنوی و اصطلاحی عادی 
دادند) اد شده اعم از مفاهیم عام (مثل: دین ۰ قی آن, ایمان) و مصطلح دینی یا عرفانی (مثل: 
طریقت. تو کل , علم | لیین ۰ تسلیم عسل» فرض , سجده ۰ طهادت . نماز) و لغوی و اصطلاحی 
(مثل: فقرء ددویش , دهرو, صدق , اختیاد. فنا) است . 

وٍ-کلمات و معطاحان مورد مخالفت حافظ کاعی با لحنمخا لفت‌صر یحو گاهی‌با لحن ۶د 


۴۳۳۹ 


۳۳ 


9 

وعناصر اصلی‌مشرب‌خو اجه شناسا نیده شود وازسوی‌دیگر مشکلات وموا نعی که برسر 
راه تحقیق در دیوان حافظ ی ماهیت شاعری و عرفان و فاسته با دوق ومعرفت 
و انديشة او قرار دارد معوفی گردد و مسائل مختاف ومتنوعی از قبیل کر 


کرد 
قلدری و دوق ملامتی حافظ و مکت ر ندی و ااعرالآن و اهمیت توجه به‌لحن عناد 
و استم‌زاء در کشف ودر لك لد مضامین ومعانی حققی اشعارخواحه مورد تحقیق قرار 
۶« استهزاء استء‌مال میشود و دد اسعمالات عنادی غالا لحن‌استمزاء و کاهی نیز لحن مخالفت و 
نفرت بچشم میخورد . استعمالات ملامتی همیشه با نیش زیر کانه‌ای همراه است . 

در معطلحات و کلمات مورد مخالفت حافظ غالبا کلمه درمفهوم اصلی‌خود بکار رفته است 
(مثل صوفی و زاهد و شیخ وخانقاه وتسبیح وغیره) ولی درمورد استعمالات عنادی حافظ از روی 
عناد و استهزاء ضد مفهوم کلمه را اراده کرده است ( این قبیل کامات غالبا مفهوم لثوی مشخسی 
دارد نه مفووم اصطلاحی مثل پا کدامن ۰ عالیمقام ۰ بدنام) . 

بطود کلی‌میتوان گفت که مناهیم منفوره واستعمالات‌عنادی هردو اختصاص به‌واردی‌داد ند 
که حافظ از کلمه‌ای هفهوم مخا لف حقیقت و معنی واقی آنرا اداده کرده مثلا «شیخ وصوفی» و 
«با کدامن» دا درمفهوم «شیخ دروغی و صوفی ریاکاد» و «ناپا کدامن یا مدعی کاذب پا کدامنی» 
استمال میکند» منتهی‌جون کلمات بردو دسته| ند کیفیت استعمال [ نها متفاوت‌است: نحست‌کلماتیکه 
امطلاح خاص شده‌اند مثل «شیخ وصوفی» که بگروه معینی اطلاق میشود و منظود اذشیخ وصوفی 
عاپدان دیاکاد وسا لوسیان خرقهپوش‌است ودداین موارد حافظ با مدلول ومفهوم عامکلمه مخالف 
است. دسته دوم کلماتی که اصطلاح خاص بشماد نمیرو ند مثل «با کداهن وتو به وحلال وحرام» که 
مفهوم‌عام روشنی‌دار ند وحاقظ بامدلول ومنهومآنیا مخا لفنیست بلکه بامورد متداو لش مضا لفت 
میودزد. بهرحال خواجهٌ شیراذ بامفاهيم حقیقی هردو دسته کلمات موافتت‌دادد و لی بعلت استعمال 
آنما ددغ موضوع له یا ببادت بهتر ضد موضوع له ابراز مخالفت و عناد و استهزاء میکند . 
باعتباد دیگر هرسه دسته مصططلحات و کلمات « منفور وعنادی وملامتی» ازيك لحاظ وجه اشتر ال 
دار نه و آن وجه مشتركاینست که حافظ درهرسه موردکلمه دا درمنووم ضد منوم‌واقمی وپصورت 
دمزی برای افاده مفووم مخا لف معنی متداول آن یعنی بطور عنادی استعمال میکند (مثلا «ر ند» 
بمعنی «عارف‌واقعی»» «صوفی» درمفهوم «مدعی کذاب نفس‌پزست» و«حرام» درمثهوم «حلال») 
منتهی علت این استه‌مال عنادی و «سمیلک ماوت است یعنی درمواردی نظیر «رند» مخالفت و 
عناد با آراء ومعتقدات امل ظاهر و ریا کاران (ملامتی) و دد نوع «صوفی» مخالفت با مصداق‌کلهه 
دعدم قبول ادعا ودرموردکلماتی مثل «حرام» استعمالکلمه دوغبرمنهوم واقبی ازطرف اهل طاهر 
(عنادی) علت مخا لفت یا عناد و استهز اء محسوب میشود . 


۳۳۹ 





گیرد و ضمن نقان دادن دج دی شاعن و سیماهای مقبول ور دوه اروت 


شاعر واهمیت و تاثر معتقدات اقفر اطی و عمیق احلای در بو حوی آمدن | 





انتقادی از وم احتراز ازخلط وا 
و آززد گیهای‌زود گذر و آداء ثابت‌فلسفی و احوالعاشقا نه وعارفا نه دراستنباط حقیقت 
مشرب عرفانی و عقاید فلسفی و اجتماعی وجنبةً شاعری باز نفودة شود . از مجموع 
مباحث و تحقیقات مذ کور این نتیجة کلی بدست میآید که حافظ نه فیلسوف مك 
وحکیم بدبین‌است و نصوفی خا نقاهی و زاهد ظاهر پر ست ومعتقد ساده لوح و نه فاسق 
بداعتقاد و متدیّق سست آیمان و نه شاعر مغرور ومتکتر و حشمکن از محرومعتپا و 
انتقامجو ازعوامل‌مختاف, بلکه حکیمی‌رو شن‌بین و ژدفاندیش وعارفی‌ووسیع ا لمشرب 
و کر نک و موّمنی مخاص و بریاو معتقدی حقیقت‌پررست و بی‌تزویر راتا اس 
وارسته و قیدشکن و عاشقی بیباك و دریادل و اسانی متواضع و خوشخوی ومنتقدی 
آزرده از دیا کادیپا و تزویرها و مردم آذاریها و نادانیهای عوام و خواص روز کار 
حود است . 
بخصوص ذ کر این نکته لازم مینماید که انتقاد شدید حافظ ازصاحبان القاب 
و عناوین و مظاهر طریقت و شریعت تا حاییکه شیخ و زاهد و فقیه و واعظ و مفتی 
و مسجد و سجّاده و تسبیح را همر نگ صوفی و عارف سالك وخرقه وخانقاه وهردو 
درا در ردیف شحنه و محتست و قاضی و یام از کلمات ومصطلاحات مردود ومنفور 
در اشعار خواحه می‌یا بیم بهپچوحه مبین سوء قضاوت و قلت ارادت او دربارة ماهئت 
طریقت و حقیقت شریعت وحا کی از انکار وعدم احترام او نسیت به‌بزد کان مخلص 
دین وشریعت وپیروان صدیق‌طر یقت نیست بلکه درست‌برعکس ناشی ازعمقاخلاس 
وصدق عقیدت و نمایندءٌ تاک و ددیغ از دیا کاری و تزویر وخودپسندی ازرق‌لباسان 
دل‌سیه و مسنئد نشینان خودبن وزرهکار شاعر است که با کر داز حود تا بت شر بعت 
و ناموس طر یقت دا مي‌بر د ند و هل احترام دینداران حقیقی و صوفیان واقعی را 


۳۴۳۷ 


متز لزل میساختند . 
حافط بصراحت میگوید که مخالفت او با شیخ و واعظ خصومتی مطلق نیست 
بلکه مشروط به خودبسندی یکی و ریای دیری ات 
کر جلوه می نمائی و تک طعنه میز نی ما نیستیم معتد شیخ خودپسند 
و اعظان کاین حلوه درمحر اب ومنیر میاه 
چون بخلوت میرو ند آن‌کار دیگر میکنند 
ای حافظ عرّت را دراعتقاد مىداند : 
حافظ از معتقدانست گرامی دادش زانکه بخشایش بس‌دوح مکرمبا اوست 
نه تنها بکنح قر آنی که درسینه دارد افتحار مي‌کد پلکه با غرور و را 
خاصی خودرا درجمع اطایفحکمی بانکات‌قر آنی سیج و حده ومنحصر بفرد مىدا ند: 
عشقت رسد بغریاد ار خود بسان حافظ 
قرآن ۳۳۳ بخوانی در چارده روایت 
ز حافظان جهان کس ح<و بنده جمع ندرد 
لطایف حکمی بسسانکات فرآنی 
صدق ایمان وخلوص عقیدت خواجه را از اببات زیر بخوبی مبتوان دریافت 
که یس از حکایت بیجبری زاهد و مست ریابودن محتس و لقماً شهه خوردن صوفی؛ 
ازسلولصادقا نه درطر یق‌خاندان بآرژومندی سجن میگوید و ازشحنه نحف امیدوارانه 
استمداد همّت مد ۰ 
بیخبر نها زاهدان نقش بخحوان ولاتقل 
مست ریاست محتس باده بده ولا تخف 
صوفی شهر بین که جون مه شمه میخورد 
پاردمش دراز باد آن حبوان خوش علف 
حافظ ا گر قدمذ نی‌دد ده‌خا ندان بصدق پدرق؟ رهت شود همت شحنه نجف 


پایان 


۳۳۸ 


[ ذهر ست نامپای اشخاضر, 


2« 
۱۵۱۱۵۱۱۱۱۵۱۱۵۱ 
۷۲ ۳۰۰۰۱۲۰ ۰۳۲۷ 
۳ 
2 
اصف بن برخا ۲۳۳۲۳۱ 


آصفی ۲۹۱ 
آقا میرزا ابوالقاسم الشهیر بآّقا میرزا بابا 

الذهبیا لحسینیالشر فی الشیرازی ۲۷۱ 
سید پن عحمود) ۹۰ 


آموتدوس ساکاس ۳۹ 


«۱» 
ابراهیم‌پن‌ادهم ۲۵۵۵۳۰۵۵,۳۵ ۰۱۲۷۰۷ 
۸ ۲( 


ابراهیم(پیغمیر) :۲۲۵۲۰۷۰۱۸۳۰۵۹ 
۵۶ ,رله: خلبل 


(شیخ) ابراهيم ۳۹ 
ابراعیم خواص ۳۸۱ 
ابلیس, رل: شیطان 

ابن‌اشر ۸۹ 
ابن‌الجوزی ۲۹۲ 
ابن‌السقا ۹ 


ابن‌العربی (شیخمحدی‌الدین) ۸4۰۸۳۰۱۶ 
۵ ۹ 








این بطوطه ۲ ۵ ۵ ۱۷۰۱۵5 تا 
۱۶ 

ابن‌خفیف ( شیخ کبیر ابوعبدالنه محمد بن 
خفیف) ۰۵4۵4۰۳۰۰۲۱۳۲۰۱۶ 
۲ 
۳ ۱ 


+۳ ۳ ۰ 


این‌طارق ۳۹۲ 
این‌طفیل ۳۳:۹ 
این‌عطا ۰ ۹ 
این فارض 3 
(قاضی) این‌قلمشاه ۳۱ 
آبن کثیر ه ۳ 
این‌مسروق ۳۷۸ 


ابوابراهیماسمعیل بن‌محمدالمستملی ۲۳۸ 

ابواسحق(بواسحاق)» رلك: شاه‌شیخج ابواسحق 

(شج) ابواسحق کازرونی ۰۷۱۰2۰۳۰۰۱۶ 
۷ ۰۷ ۷۸ (): 
۳() 

ابوالبر کات بربری ۰ 

ابوالحسن احمد ین محمداللوری 1۵:۱۵ 
۹+" 

ابوالحسن خرقانی ۰۳۳۷۰۸۰۰۷۹۰۹۶۰۳۰ 
۳۳۸ 

ابوالحن شاذلی ۲ 


۳۳۹ 


(فقیه) بوالحسن‌علی‌بن احمدین المحروق ۶۱ 
اپوالحسن علی بن احمد بن سهل البوشنجی 


۲۱۳۰۱ 


ابوالحسن علی بن عثمان هجویری غزنوی؛ 


رك: هجویری 


اپوالحسین دراج ۳ 
(شیخ) ابوالخیر الاقطع المغربی "۳ 
اپوالعبای اپیانی ۳ 
(شیخ) ابوالعباس شقانی 11 
ابوالعبای هرسی ۷ 


ابوالفتح عمر بن ابراهيم الخیامی ( خواجه 
امام)؛ رك: خیام 

(بیر) ابوالفضل حسن, رلك: بوالفضل حسن 

ابوالفواری؛ ركك: سلطان ابوالفواری 

ابوالقاتم قشیری ۲۶۶۰۱۹۵۰۸۰۹۰۱۵ 


۳۹ 
(شیتع) اتوالقاسم کر کانی 11 
بوالفاسم نص رآ بادی 11 
ابوالمغالی صرالنه منشی ۱۰۱ 
(شیخ) "بوالجاة ۳۹ 
ابوبکر شبلی» رك: شبلی 
ابوک رککتانی ۱ 


ابوبکز محمدین ابی‌اسحق اپراهیم کلابادی 
۱۳۸۸۶ 


ابوک محمد بن هرون بن حمید ‏ ۲۳۸ 


اش اه ۱۳۹ 
ابوجعفر صیدلانی 0 
ابوجهل ات 
ابوحلمان دمشقی ۸۱ 
ابوحتیفه ۹ ۹ 
(شیغ) ابودلف محمد ۳۱ 


ابوزید عبدالرحمن صوفی (فاضی) ۰ ۳۶ 


۴۳۳. 





(شیش) ابوذرعة کبلانی ۱۱ 

(شیخ) ابوسعید ابوالخیر ۵۵۰44۰۳۰۰۱۵ 
۰۳ 
۵ ۲ و( 
۹ ۹ ۱۳۷۹ 
۳ ۱۲۴ 

اپوسعید (ابوسعد) قرمعطی ۷" 

ابوسعید می‌نی» رك: ابوسعید ابوالخیر 

ابوسهل ژوزنی» رك: شیخالعمید ... 

ابوصالح حمدون بن احمد بن عمارةالقصار» 


رك: حمدون قصار 


ابوطالب مکی ۸59۸۶ 
ابوطاهر حرمی ۱۳۹ 
ابوعبداله قرشی ۱۳۷۹۹۳ 
ابوعبدالنة محمد خفیف» رك: این‌خفیف 
ابوعبکالنة مرشدی ۳۹۳۸ 
(شیخ) ابوعبداله محمد بن المحروق ۰ 4۱ 
ابوعبداله محمد بن جذین ۷۲ 
ابوعثمان حبری ۳۳۹ 
ابوعثمان مغری ۲۳۹ 
ابوعلی الدقاق ۱۳۷۷۰ 
(فقیه) ابوعلی پسر شیخ اعدا محمدین 
المحروق ۱ 
ابوعلی حوزجانی ۱۳۹۸۳۲ 
ابوعلی رودباری ۳۷۳۷۵ 
ابوعمروین علی 1 
ابوعوانة بعقوب بن اسحق ۳ 
ابومحمد خفاف ۲۳ 
ابونصر عبداله بن بلی سراج طوسی ‏ ۰۳۸۰ 
1 
ابوتعیم عبدالملك بن‌الحسین ۳۷۲ 
ابوهربرة ۳۷۷ 








ابویعوب اقطع ت 
ابوعقوب نپرجوری کت 
ابویسقوب وسف‌ین الحین الرازی ۰ ٩۲‏ 
۱33 
اثابك احمد ۳ 
آته (عرمان) ی 
احمدین ایای (وزیر» معروف «خواجهجپان) 
۳۷۲ 
(شیخ) احمد بن عجیل ۷۳۱ 
احمد جام (جامی)؛ رك: شیخ‌جام 
(شیخ) احمد رفاعی ی 
(شیخ) احمد معروف به زاده ۰ ركك: (شیخ) 
شهاب‌الدین پس شیخ‌جام 


اخی احمد بجقجی ۳۲ 
اخی امیرعلی ۳۲ 
اخی بجقجی 1 
اخی تومان ۳۳۱ 
۳ جاروق ۳ 
ای جلبی ۳۲ 
اخی چلبی (عزالدین) ۳ 
اخی سنان ۳۳۱ 
اخی شمس‌الدین ۳۳۰۳۲ 
اخی علی ۳۱ 
اخی ءجدالدین ۳۲ 
اخی محمد 2 
اخی نظام‌الدین ۳۲ 
آدرس ۱ 
ادوارد برون ۲ ۱۵۲ 
اردوان ۳۳۰ 


ارسطو (ارسطوطالیس - ارسطا طالیس) ۰۱5 


۳۵۰۳۵۱۳۲۸۰۲۹۵ ۵ 


استاد طوس» راد: فردوسی 

اسکندر ۲ 5 ۱۰۵۵ 
۷ 
4( ۶ 
۳۰۳ 

اسماعیل (ییغمیر) ۳۹ 

افراسیاب ۱ 

آفشار (لیرج) ء رك: ایرج آفشار 


اقلاطون ۳۲۸۸۱۸۷ ۳۳۲۲۵ اس 


۳۸ 
السلمی ۳۷۷ 
الغ‌خان ۲۳ 
الملك السالم ٍ 
الملك الناصر حسن ه 
الدای ۱۹ 


امام بحق امیرالمومنن؛ رلد: علیع 
امم بهاءالدین ز کربای قرخی مولتانی ۳۷ 


امام چعفرصادق (ع) ۷۱۷۷۳۰۹۳۸ 
امام زین‌العایدین (ع) ۳۳۳ 
هم عالم متقی خلیفه ۳۷ 
ام‌خالد ۷۰ 
امیر برونطیه» رك: بر نطیه 

امیرخسرو ۱ 
آمدر مبارزالدین محمد ۳۳ 
امیرمعزی ۲۱۷۱۲۱۲۱۱۵۸۱۸۵۵۸۱۷۰ 

۱ ۸ 

ات ۰ 
انوری 5 
انیسی 
اوحدالدین کرمانی ۰ ۳۷ 


۴۴۱ 


اوحدی ۲۲۰ 

اوسی ۲۸۹ 

اهریمن, رك: شدطان 

د حافثار ۸۰۰۳۱ 
«ب» 

باباسلطوق ۳۶ 


باباطاهر عربان «مداتی 39 
بابا کمالالدین‌خجندی تبر «زی؟ ركك: کمال 
خحندی 


کی رف ۱۰ 





بایز ید سطاعی ۵4:4۵:850۳۰۲۳۰۱۵تا 
۷ ۲ + 
۲ + 


(۱۳۱ ۱/۳۷۰ 


۳ ۹ 
بدرالدین ولد ۳۹۹ 
برصیصای عاید ۳۹۵ 
برنظیه (اعیر برونطیه) ۳۰۳۰ 
رن ۳۹ 
(شیع) برهان‌الدین اعرج ۳ 
(شیخ) برهان‌الدین ساغرچی ۱۰ 
شر حافی ۳ 
بطلمیوی مخلص ۳۵ 

(حاجی) بکتاش, رك: حاجی بکناش 
بلال ۷ 
پلقیس ۹۷ 


لیانی (سید عبدال). ول: سیدعبدالهبلیانی 


بلینای ۳9 
(پیر) بوالفضل حسن ۳۳۸۱ 
ات ۹ 


۴۳۴۳ 


بودا ( سیدارته کوتمه سا کداهونی ) ۵۳؛ 
۱ 


بیاءالدین ز کر بای‌قرشی مولتانی» رك: امام 


تایه 

بهاءالدین محقق نرمدی ۸ 
بهاءاادین نقشیند بخاری ۱3۳ 
(شیخ) بهائی, رك: شیخبهای 

بهار, رلث: ملكالشعراء بهار 

پهرام ۳ 
من ال 


0۰۰ 


بژن ۱۹ 
«پ» 
بادشاه بلیخ (ابراهیم بن ادهم) ۳ 
پادشاه بنکاله (سلطان فخرالدین) ۰ 5*۰ 
پادشاه حرات (شمیران) ۱۹۰ 
تادشاه هند ۳۷۳۰ 
بژمان ۲۳ 
چسبن ابرایم ادهم 3 
ور شاه شجاع کرمانی بل 
پس قیصر روم 9۲ 
پر کیقباد ۹ 
رل ۳ 
پیردلشاد ۳۹۰۳۸ 
پیر دویست سا غارنشین ۱ 
پبر قلندر (شیخ صنعان)» رك: شیرین فلندر 
پم مرکا تک ۱ 


پیرمفان ٩۱۷۶۰۱۵۷۰۱۵۱۰۱5۰۰۱۱۲,۵۰۳‏ 
۷۸ ۰۲۵۹۰۲۵۷ 
3 
۹ ۱ 
و 


ند ۳ 
#۶ 
3 ۳« ۱۱9۰ تا 2 


۳۰۳۱۵ ۱۰۵ ۸ 


۳۰ 
در رمتکدم 2۱9۳۰۷۳۰ 
پبر نود ساله ۳ 


سغمم اسلام» رلد: محمداص 

چدغمیر صلی‌اهعلیه و آلموسلم, رك: محمدس 
«رت» 

ترابك خاتون ۳۵ 

ترسابچه» رك: دختر ترسا 

ترشیرین» را:سلطان خرن 

(امدر) تلکتمور ۳۲ 

تهمتن» ر: رستم 


«ج» 
جالدنوس ۱۳-۹۰ 
جامی (مولانا عبداارحمن) ۰۲۳۰۱۷۰۱۶ 
و( 

۱۳۷ ۰ 


جبرئیل ۵ ۱۳-۲ 
کت ۱۳-۰۷ 
کر 1 
(مولانل) جلالالدین, رك: مولوی 
جلالالدین تبریزی باتفا 
جلالالدین حسن مولتانی ۳ 
(شیخ) جلالالدین سمرقندی ۷۹ 
جلالالدین محمدالشیرازی الملقب 
بمجدالاشراف ۳۳۳ 


جم» رك: جمشید 
جمالالدین‌خوار زمی(امام‌فقیه دانشمند) ۳۶ 





(شنخ) جمال‌الد, 


ساوجی (ساوه‌ای با ساوی) 
۲ ۵ 





جمشمد (جم) ۹ 
۸ ۵ 2 
۱۳۹۵ 
۳۰ ۲۸۳ ۳۳۰ 
۰.۱ 

جنید بغدادی 0 
و( 
۶ ۳ ۱۳۳۷ 


» 
حاجبزاهيم قونوی ۲ 
حاج ابوعبداله سمورقندی ک 
حاج احمد تبریزی ۱ 
حاج حسین خراسانی نف 
حاج نظام‌الدین ۳ 
حاجی‌امید هندی ۰ 
حاجی حیی باخرزی ۳8 
حاجی بکتاش (موسس بکتاشیه) ‏ ,۱۲۰ 
حاجی علی نگ 


حارث محاسبی (ابوعبدال الخارت ین اسد 
المحاسبی) ۸۰۷۱۱۱۱۰۰۵ 
۳۹ 

حافظ ( خواحه شمس‌الدین محمد حافنا 
شیرازی لسان‌الغیب ) ۰۱۳۰۱۱۷۱ 
۱ ۱۰ ۳ 
۵ ۳ ۱ 
۸۵ 
4 ۱۰۱/۲۹ 7 
۳ 
 (‏ (ا ا ۱ 
کا ۲ 


۳. 


۷۱۸۹۵ ۰۱۸۱ 
۰۱ ۵1 ۰۱۹ ۰۱۱۹۷ ۰۲۰۰۱۱۲ 
۳ ۲ ۲ ۰۲۲۰۲ 
۰ 
۳ ۰۲۹۰۱۲۸۸۲ ۰۲۹۲ 
۱۹۰۱۰۹۷ظط( ۸ /۸(۷۱ ( ۷( ۳ ۸ ۲ ۱۳" 
۳۲( 1۳۳۵۱۳۳۳۱۳۳۰۱۳ 
٩8 ۳۳۸۳۵۹۱ ۸۳۳۸‏ ۰۳ 
۳۸ ۰۳ ۳ تا ۰۳۷۱۳۰۱۶ 
۳۷۰( ۳۳ ۰۳ 
۳۸۶ ۳۳۹۳ ۰۰۸۱۳۹۷ 
۵۱ ۱ > ۳۸ 
ار 2 


حسن‌صری ۶ :9۳ 


۱۱۲ ۳ ۸ 


۱( 2-۹-۰۸۳۸" 
عحلین مدب ۱۳۷ 
حسین (حسن بن؟) منصور (حلاح؟) ملحد 
بغدادی ۷ 
حسین بن منصور حلاج؛ رك: حلاج 
حسین خوارزمی» رك: شیخ حسین خوارزمی 
ری 11 
حفرت رسول, ر: محمد ص 
حضرتغوث الاعظم,رك: محبی|لدین| بومجمد 
عدالفاذر بُن ابوصالح زنگی 
حکمت (علی‌اصفر) 
حکیم شفالی ۱۷ 


۱5 


حلاج (حسن دن منصور حلاج ببضاوی ) 
94 ۷۱" ۸ ۸۳ 
۷( ۱ ۳ ۰۱۳ 


۲ 5 ۳۸ 
۰۳۳۵ ۰۳ ۳۸ 


3 
۱۸۰ ۰۱۷ 


حلی, رل علامه جلی 


۳۴ 





حمادألخیاط ۳۳۸ 
حمدالمستوفی ۱۸۲۰۱۷۲۰۱۷۱۰۱۲ 
۱ 
جمدون! ۳ و (ابوجللح حمدون ین احمدین 

عمارالقمار) ۰۷۲۰6۰:۲۳ 17۱۱۳ 


(۲ ۵ 


حمزةالاصفهانی او 
حمزة بن بوسف‌السهمی ۳۸ 
حوا ۳۱۷/۳۰۰ 
حبدر؛ رك: علی ع 

«خ» 
خافانی شرواتی لد که و٩‏ 


۸ ۱ 
خانلری(د کتریرویز) ۳۹ ۰ 
۰۱۷ 
خسرو ۰۵ )1( 
خضر (بیغمبر) ۰۷:۵۵۳۳ ۰۱۵۰۹۹ 
۰ ۵ + 
اه 
۸ ۲۲۲ تا ۲ ۰۲۳۷۰۲ 

۱۱۷۹5 5 5 ۱ 
۱۸ 

خلیخالی (مرحوم سید عبدالرحیم) ۱۹۷ 
۱ 9 

خلیفه, رك: امام عالم متقی خلیفه 

خلیل (ییغمبر) ۰ ر: ابراهيم 

خلیلی (محمدعلی) )1( 

خواحهه رل: حافظط 

خواجه بزر کوار» رل: حافظ 

خواجه چهان» رك: احمد ین اباس 

خواجة شیرازء ر: حافظ 


خواجه کافی 1۷ 






















خواجه کمال‌الدین بوالوفا ۰ رك: کمالالدین 
ابوالوفا 

7 

خیام 5۹۸۰۹۲۹۰۰۲۰ ۱۱۰۳۰۱۱۰۱۸۵۹ 
۵ ۳ 


»۵«( 


دار ۵( ۳۵ 
داراب ۸ 
دانش‌پژوه (عحمدنقی) ۳ 
داود ۱۰۳ 
داود طائی ۳۰ 
دببرسیاقی ۹۰ 


دختر ترسا و ترسابچد ۷۵,۲۸۸,۲۵۹ 
۳ ۳ 
۳ 
2-۳۰۲ 


دختر جمشید :۱۹ 
دختر مغ ۳ 
دروش شیدا ت 
دروش صیاح ۳۳ 
دروش عبدالءز یز اردبیلی ۳ 
دلشاد, رك: برداشاد 
سم ون) ۱:0 
دوساسی ۱۹۹ 
دهخدا (علامم) ۲ + 
۳۰۹ 
«» 
ذوالئون ۰ ۳ ۱۴۳ 
ذوقی ‏ ۲ 
«ر» 


ی ۵23 


رامن ۳۹۸ 
راو ندی ۹۰ 
رجائی (د کتر احمدعلی) ۱5۸ 
(شت) رجب برقعی ۳۹ 
(شیخ) دجب نهرملکی ت 
ان (۱ کوست) ۹۰ 
رستم ۲ ۲ 


رسول ص؛ رلك: محمد ضص 

رسول | کرم؛ رل: محمد ص 

رسولاله. رك: محمد سس 

(شیخ) ‏ کن‌الدین ابن بهاءالدین ابن 
ابیز کربای مولثانی 


(شیخ) د کن‌الدرین پسر شیخ شمس‌الدیین 


۳۷ 


ابی‌عبدالن ۳۷ 
رکن صاین ۲۳ 
رود کی ۲ 
(شیخ) روز بهان بقلی الملقب بشطاح ۲۱۵ 
۰۹ 
دوم ۳۳۰ 
ریک (یرفسوریان) ۱5۲ 
«ز» ب 
رت ۱۳۲ 
(شیح) زر کوب ۳۰ 
ز کریا؛ رك: محمد ز کریا 
زلیخا ۲۸۸ 


ژندیق مباحی (بوسف ین حسن) ۲ رك: 
وسف بن حسین رازی 
(شیخ) زین‌الدین خوافی و 


۴۴۵ 


»« 


ژابا ۱ 
ژو کوفسکی ۱۸۱۰۸۱۰۸۰۱۱۷۰۱۵۰ 


۷ ۲ + 
۱ +( 
(«س» 
ساحری ه‌ 


‌ 
سارتر (ژان‌بل) 143 


سا کیامونی» رلد: بودا 


سالم ۰ 
سام ۱۸۵ 
۳ ۱ 


سخن‌سرای‌بزرگ و روشندل‌شیراز, رك:حافظ 


سیین‌سرای نامدار ‏ 





ستذور بزرگ طوس, ركك: فردوسی 
سری سقعل 


ت 


۳۰ ۸۳۸ 
سعدی‌شیرازی (شیخ مصلح‌الدرین) ۹:۳۱ 
و 
۲ ۲۳۰۳ 
و 

(2 ۳ 


ِ‌ 


سعد باسعند وراق ۱۲۱۹۲۸ 


(شیخ) سعیدالدین فرغانی ۱۹۹۸ 

سعید نفیسی ۲۵۱۰:۲۵۹۰۲2۸,۱۷۲,۱۹ 
۱۳-2-۲۹ 

سفدان ثوری ‏ ۱۰۱۲۵۰۵۳۰۵۲ ۲۹۶۰۱۲ 

سقراط ۳۹۰۳۲۸۰۱۸۰۰۱۱۷۰۹۸ ۰۳۲۰۳ 
۳:۳ 

سلطان‌اموالفوارس (شاه شجاع) ۲ 
۳۹ 


۴۳۹ 


سلطان ابوسعید بهادرخان ۳۰ 
ساطان بوسعیدا بوالخدر,رك: بوسعیدا بوالخیر 
سلطان اوزبك ۳ 
سلطان ترك» رلك: سلطان ترمشیرین 

سلطان اج ود وال خرها 
سلطان ترمشیرین زا 
ساطلان صااح‌الدین آبوبی ۱۳۰۰۷ 
سلطان عاشقان جپان, رأد: حافظط 


ساطان فخرالدین ملقب بدفخره ۰ 
سلطان فطب‌الدین ۳۸ 
سلطان محمد بنآ بدین ۳۲ 
سلطان محمود غزنوی ۱۳۹۰ 
سالطان هند ۲۳۹۳۷ 
سلمی» رك:السلمی 

سلیم (عبدالامیر) ۹ ۱۳ 


سلیمان (پغمبر) ۱۸5۰۱۸۳۰۱۷۲۱۰۱۵۶ 
۸۹ 6 ۷ ۰۲۱۱۲۰۹۰۲۰۷ 
۱۲۵ ۲۱۳۵ 


(شیخ) سلیمان شدرازی 3 
سمعانی ۱۳۸ 
سمنون ۱۳۸۰۸۳۷۸ 


سمیعی ( کبوان) ۱3۲ 
سنائی (حکم ابوالمجد مجدودینآدم‌سنالی 
غزنوی) ۰۱8۳۰۸۵۱۷۰۰۱۸۰۱۱۰۱۵ 
۹ ۱ 
۱۲۱۱۸۲۰۰۸۸۹۵ ۱۳۳۰۱۲۷۱۲۵۲ 
۱۳۹/۳۳۱ 
سودی ۰ ۰۱۱۷۰۱۸۸ ۲۱۹۰۱۹۳ ۱۲۲۲ 
۱:۵ 
سهراب ۳ 
سهروددی (شدخ‌شیاب | لدین عمر) ۳( 
۵ اک ۱ 





سهل بن عبدالله ۳ ۳۷۸۳۷ 


سیاوش ۱۳ ۱ 

اد احمدعلی شاه ۳۳۹ 

سداوته کوتمه» رك: بودا 

ان علیه‌اسلام, رك: امام 
زین‌العابدین 


7 
اد فد هر 

سید جمال‌الدین جرد اوجی. رلد: شیخ 

جمالالدین ساوجی 

7 

سید شرف جرجانی 6۱۳۰۲ 

۰ َ 

سیدعیدالله بلیاتی ۱۰۸۲۸۵ ۲۸۳۷ ۵۰۲۷ ۲۷ 


سید محمود شاه داعی؛ رك: شاه داعی النة 


سیدی محمد موله ۱۳ 

(شیخ) سیف‌الدین باخرزی ۳۰ 

سیف‌الدین عصنبه (عشبه؟) مدری ۳ 
«ش » 


شارح شودی» رلك: سودی 
شاعرآتشین کلام شیراز» ركك: حافظط 
شاءر آسمانی شیراز» رلد: حافط 
شاعر عارف شیراز. رك: حافظ 


شافعی ۳۹۷۹۸ 
شاه داعی ال 2 
شاه شجاع ۰۰ ۰ ۲۷۳۱۲۷۲۰۲۵۰۲۳ 
شاه شجاع کرمانی ۰ ۱9۱ 
شاه شیخ ابواسحق ۷۰ 

۲۷ 


شاه قاسم اتوار 

شاه نعمت‌الة ولی ۰۲۵۰۲۰۰۰۱۷۰۱ 
۰ ۳ 

شبلی ۰۶۵۰۳۰ ۰۱۶۲۰۰۸۵ 
۳ ۳۷۷۰۳۷۵۰۳۷۰۰۳ 

شبلی نعمانی ‏ ۰ ۰۱۵۲۰۱۵۰۰۱۳ ۰۲۰۲ 
۹ ۱۳۹ 








شحنه نجف» راد علی ع 

شوروانی ۳۳ 
شریح (قاضی) ۱۳۹ 
شطاح (شی)» رلك: روز بهان بق 

شغائی (حکیم): : حکیم شفاث 

شفق (د کتر رضازاده) ۱5۲ 
شقیق بلخی ۰9۳ 
(شیخ) شمس‌الدین ابی‌عبدالنة ۳۷ 


(شتخ) شمس‌الدین دسر تاج‌العارفین ۱۳۹ 

شمس‌الد ین تبر بزی ۱ 2+ 
۱۴/۵ ۱/۱( ۵ ۱ ۰۲ ۰۲۸۵۰۲۷۶۰ 
۳ ۳ ۳۰۷۰۷۰ 
۳ ۱۳ 


شمس‌الدین عحمدین محمود بن علی‌معروف 


۱۵ 
شمس‌العرفا (سیدحسن) ۱۳۹92 
شمیران (بادشاه عرات) ۱ 


(شیخ) شهابا لدین پسر شیخ‌جامه ۳۸۰۱۳۷۰۳ 


(شیخ) شهاب‌الدین‌سهروردی» رلك: سهروردی 


(شیخ) شم‌اب‌الدین فلندر ۱۱ 
(شیخ) شهاب‌الدین کازرونی ۰ 


شیخج ابواسحق» رك: شاه شیخج ابواسحق 
شیخج ابواسحق» ركك: ابواسحق کازرونی 


شیخ‌الشیوخج ایذه ۲۸ 
شیخ‌العمید ابوسهل زوزنی ها 
۱۸ 


شبخ بهائی 

شیخ جام (شیخ‌الاسلام احمد جامی الملقب 
بژنده‌پیل) ۵ ۳۸۰)۹(۳۷۰۸:(۳(؟)۰ 
۵ ۵ ۲۷۰۰۷ 

(مولانا) شیخ حسین خوارزمی ۳۳ 

شیخ‌زادة خراسانی ۳۳ 


۳۴۷ 


شیخ صنعان ۵ 25۷ 
۸,۹ ۲۹۹,۲۷۷ تا 
۲ ۱ ۳۲ 


۰۰۸ 
شیخ قرندل ۱۷ 
شیخ کوهی ۲۱۷ 


شیخج مرشد, رك: ابواسحق کازرونی 

شیخ‌هود - نو شیخ‌ر کن‌الدین ابن‌بهاءالدین 
این ابیز کریای مولتانی ۳۷ 

شیبانی» رك: محمدصادق شیبانی 

شیرحق, رك: علیع 

رن 


۳۸۸ 


شیرین قلندر (شیخ صنعان] ۱۳۱۲ 
شیطان (<ابلیس) ۰۷۱۰۱۳۰۵۱۰۸ 
۳ 4 ۵ "+" 
2( 


۰ ۱ ۶2 
شیمل طاری 14۸ 
«ص» 
صائبت ۰ 2 
صاحب برهان قاطع ۱۳۱ 
صاحب ترجمةً تاریخ طبری ۲۱ 
صاحب بن عباد تن 
صاحب شذرات الذهب ۳۹۲ 


صاحب کشف‌المحجوب؛ رك: هجوبری 
تست مایا نی ۳ 
صاخب ممباحالهداية؛ رلد: عزالدین متتمود 
بن علی کاشانی 
صالح مری ۱ 
ن" 
۶ ۳ ۷ ۳۷ 


(شیخ) صدرالدین صفوی 
صدرالدین فونوی 
صدزالدین محمدین ابراهیم بن‌بحبی القوامی 


الشیرازی ۱ 
۴۳۴۸ 





صفا (د کتر ذبیحانه) ۷۸۰۷۳۰۵۸,۵۲ 
۷۱ ۱۵ 
1:۸ 


(شیع) صفی‌الدین اسحق اردییلی ۰ ۲۷ 
صلاح‌الدین ابوبی» رك: سلطان صلاح‌الدین 
۱ 


وی 

تین ۲ 
(«(ض» 

صیحالد ۱/۳۰ 
(«ط» 

طبعی 3 

طهمورث ۳۳۹ 
«ظ» 

ظپدرالدین عبدالرحمن ۸ 
«ع» 

عاشقی ‌ 

عارشه ۱۰۸ 

عباد شاعر ۳۹ 

عبدالرزاق ۳۷۳۷ 


عبدالرزاق صنعانی ۰۲۹۲ رك : عبدالرزاق 


بعنی 

عبدالرزاق بمنی ۱ 
دا ۱۱۱۰ 
(شین) عمدالسلام ۲3۹ 


عبدالعزیز اردبیلی» ر: دروش عبدالعزیز 


۳ 
عبدالواحد بن میمون مولی عروة , ۲۳۸ 
عبدالواحد عامر 9 


عبدالله بلیانی» رك: سرد عبدال بلیانی 





عبداله بن‌المبارك المروژی ۲9۲ 
عبداله جهربی ۳ 
عبداله بن عدیالحافظط و 


(شیخ)عبدالنه کردی(پیر کوه نشین‌سنجار) ۳۰ 


عثمان بن عفان ۱۳ 
(شیخ) عنمان مر ندی ۳۹ 
عنرا ۸۸ 


عراقی ( شیخج فخرالدین عراقی ) ۰۱۰۰۱6 
5 ۱ 

عروة ۳۳۸ 

عریان همدانی, رك: باباطاهر 

عزالدین اخی‌چلبی» رك: اخی‌چلبی 

(شیخ) عزالدین پسر احمد رفاعی ۳ 

عزالدین محمود بن علی کاشانی ۸۵۱۸۱؛ 
۱ 

عزیر علیه‌السلام ۳۷ 

عطار (شیخ فریدالدین عطار نیشابوری) ۰۲ 
۲ ۵ 0 
۵ ۵ 
۲ ۵ ۱۵ ۰۱۹۵ ۱۳۰ 
و 
۲ 
۸ ۰۲۹۹۰۲۸۵۰۲۵۱۰۲4۵ 
۲ ۱۳۱۰۸۳۰۸۰۳۰۱۰ 


1۳۳۰۳۳۳ ۵ 


۲( 
(شیخ) علاء‌لدین نیلی ۳۹ 
علامه حلی 9 
(شیج) علی ۲۹۰ 


علی(مبر مین علی یالب علیهلسم) 
۳ ۳ 
۶۳۳۳+ 


ی رك: هجوبری 





لی‌بن موسی‌الرضا ع (سلطان اولباء) ۰٩۱‏ 


۷۳ 
(شیخ) علی حیدری ۳۷ 
عمادالدین برادر شیخر کن‌الدین ۳۷ 
عمادالدین محمود ۲۳۳ 
عمار باسر ۳۷ 
عمريك (پسر سلطان محمد پنآیدین) ۳۷ 
عمر خطاب 5۵ 
عمرو بن عثمان مکی 24 
عنصرعاٌ ۲ 


عیسی ( پیغمیر) ۱۱۸۵۰۱۱۷۲۱۵۵۵۵۵۰ 
0 
2۱۹ 

عین‌القضاة همدانی ۳۷ 

«ءع» 

غالب» رك: میرزا غالب 

غزالی (امام احس) 

غزالی (امام محمد غزالی) 

غنی(مرحوم د کتر قاسم) ۰۱۱۹۱۱۸۰۱۱۳ 


۹ 


(۲ ۶ 


+ 6 
۳ ۳ ۳ 


+ ( 


2 
غوث‌الاعظم» رك: حطرت غوث‌الاعظم 
غداث‌الدین بلبن ۳۹ 
«ف» 
فارابی س 


۳۴۹ 





(شیخ) فخرالدین احم.د ولد شدخ روزبهان 
بقل ۲۳۹ 
وی 

(شیخ) فخرالدین پسر شمح شعاب‌الدین 


کاز ۰۰ 





ی 


فخرالدین (فخره)؛ رك: سلطان فخرالدین 


فخرداعی کیلانی ۸ ۱۳-۵ 
فخررازی ۳۹۷ 
فرنحی ۷ 
فردوسی ۲۸۱۹۱۰۸۲۸۱ ۰۱۷۰۰۱۱۸۰۸۱۵ 


۲ + 
۲ ۱۱۲ 
فرعون ۰ ۱۳ 
فروزانفر ( استاد بدیع‌الزمان ) ۱-۶۰ 
۲ ۲ ۱ 


۲ ۰۳ ۰۱۷ ۱ 
۰۳ ۲ 6 ۳ 


۱۳۷۷۳ 
قروعي ( مرحوم ه-منعلی ) 1738۲ 
۳۱ 
فریدون ۰ ۱ 
فلوطین ‏ ۲۹:۳۲۸۰۲۳۹۰۱۶ ۳۳۱۰۳ 


«ق» 
قباد ۲ 


فثم بن عبای ۳۷ 
قرندل, رك: شیخ فر ندل 
قروینی ( مرجوم علامه محمد )۰ ۱۳۹۰۱ 
6 + 
۶ ۶ ۰۲۳ ۰۲۹۳ ۰۲۹۸ 
۰ + 


قطب‌الدین ركث: سلطان قطبالدین 


(شیخ) قطب‌الدین بختبارکا کی ۳۹ 


۴۵۰ 





قطبالدین‌حسین(پسر شیخ‌ولی مس لین 
محمد بن محمود بن علی معروف 
برجاء) ۳۸ 

(شیج) قطب‌الدین حبدر ( موسس طالفةٌ 





حدربه ) ۳۰ 
(شیخ) قطب‌الدین حبدر علوی 9( 
(شیخ) قطب‌الدین حبدر فرغانه‌ای ۰ ۲٩۰‏ 
(شیخ) قطب‌الدین نیشابوری ۳ 
قلندر بوسف, (عربی اندلسی) ۱۲۱۳۱ 
قرم ۲ ۱ 
قیر دد) زا 

(« وک» 


کمال‌الدین ابوالوفا 
کمالالدین عبدالرزاق‌کاشی ۶۲۱,۸۰۵ 
(شیخ) کمالالدین عبدالنه غاری ( امام عابد 


"۱۱۲-۳ ۹۵ 


خدایرست) ۱۳۸۰۳۰ 
(بابا) کمال خجندی ۱۰۹۵ 
کمیل بن اد 1۷۳ 
کور روشندل ۳۰ 
کوهکن بیستون آ 


کوهی, ر: شیخ کوهی 

کیضرو ۱۹۸۰۱۸۲۰۱۵۸ ۰۱۷۱ 
۲ 
۵ ۱۸ 
۱ 


۸ ۱ 
کدر کگارد ۱:۰ 
کیقباد ۱۱-۰ 
کیکاوس ۰ 1( 


«گت» 


(1 ۳ 





۲ (محمود) کلر فد 


#تجویان (د کمر عبدالجمید) ۳۷ 
گر ۱۰/۳۰۷۰ 


«ل» 


لسان‌الغب» رلك: حافظط 


(شیخ) لقمان سرخسی ۳9 
لمك (بدرتوح) ۱۳۳ 
لپراسف ۱۰ 


للی ۰ ۲۲۱۳۰۳۱۲۸۸ ۱۳۸۵۱۳۸۱۳ 
۳ ۱ )2«۰«2 


«م» 
مارسل ( گابریل) ۱:۰ 
ماسینیون (لوئی) 1 
مالك بن انس ۳۹۹۰۰۸ 
مالك دینار  ۳‏ -۰۱ -۴۳- 


مجدالدین‌شیرازی (شیخ‌قاضیامام‌مجدالدین 
اد 
۱ 

مجنون ۲۲۰۳۰۳۰۲۸۸۰ ۱۳۸۰۳۸۲۰۳ 


2 
۱۰۶ ۲ 


محجوب (محمدجعفر) 
(حضرت) محمد (ص) ۱۰۸۰۶۷ ۵۰:۵ 
۱ 
ب«۰ ۱( 5 ۳ ۰ 
پآ "۱ 
۸ ۱۳۸۰۰۳ 
رفاعی) 1۳ 
محمدین | یدین؛ رك: سلطان‌محمدین آ دین 
مسبت بري آبی‌جممور احسائی تا 
محمد بن‌الفضل ۳۷۳۲ 





محمد بن علی ترمدی ۲۳ 
محمد بن محمود آعلی؛ رك: آملی 
هحمد نن: هرون‌المقری ابارض 
بن بحبی بن علی‌الجیلانی اللاهیچی 
ور بخشی 1۳ 
محمد حویج (پپلوان) 0 
محمد ز کر با ۷ 
(شیخ) محمدصادق شبانی ۱۳۹ 
(شخج) محمد عریان ۳۹ 
محمدعلی شاه قاجار ۱۳۱ 


(امام) محمد غزالی» رلد: غزالی 
محمد معصوم شیرازی (معصومعلیشاه) ۲:۲ 


(شیخ) محمد مغربی 23 
(شخ) محمد ناقوری ۰ 
محمد حمدانی صوفی ۱۳۹ 
(شیخ) عحمود شستری ۰ ۰۲۳۰۱۳۲ ۰۸۸ 


دص 
۰ ۱ 


(شیخ) محمود عطار شیرازی» رلذ: پیر 
(محمود) کل نگ 
(شیخج) محمود نغجدوانی ۳۳ 
مجمود غز نوی» .رلك: سلطان محمود غز نوی 
محمود کنا (شیخ‌عالم) ۳2 
محیی‌الدین» رك: ابن‌العربی 
محیی‌الدین ابومخمد عبندالقادرب ابوسالم 
زنگی(حرت غوث‌الاعظم موس طر یه 
فادری) ۹۸ 
(شیخ) محبی‌الدین | کبر» رلث: ابن‌العربی 
محیی‌الدین عبدالقادر (موّلف الکوا کب 
المصَتة) ۱۲ 
عدرس رضوی ۳ 
مدرس نهاوندی (مخمدحتن) ۱۱۹/۱۱۶ 


۳0۰ 


هدرك بن علی شیبأنی ۱-۱ 
مرلویونتی ۱۰ 
مسعر بن کدام ۱۳۰ 


مسعود سعد سلمان ۰ ۰۲۱۷۰۱۹۸۰۱۸۶ 
۳۸ 

مسیحاء رث: عیسی پیغمبر 

مشکور ( دکتر محمدجواد) ۰۲۹۱۰۵۰ 
۳۱ 


مصحح برهان‌قاطع ؛ رلد: معین(د کترمحمد) 


مظفر مس امیر مبارزالدین محمد ۰ ۲۳ 
معاو به ۳۰ 
معروف کرخی ۰ ۳ ۱( 
هعض ۳۷۷ 


معین (د کتر محمد) ۰۱۷۶۰۱۵۲۰۱۱۷۰ 
۸ ۲ ۰۰۵5 
۸ ۱۳ 

مقربزی ۸ 1 ۱ 

ملك الشعراء بهار ۳۳۰ 

منصور» رك: حلاج 

منوچمری دامغانی ۲۲۸۰۲۰۹۰۱۹۰۰۲ 

میا ۱-۰( 

موتحد (محمدعلی) ۱۱۷۰۱۱۱۲۹۰۱۲۷ 
۱۱۸ 

موسی (پیغمبر) ۰۳۲۸۲۱۵۹۰۵۱۰۹۱۳۰ 
۲( ۳ ۱۳" 

مولای متقیان» رل: علی ع 

مواوی (مولاناجلالالدین محمدپلخی‌رومی) 
۰۳۱۰۱۲۳۰۱۸۰۱۷۰۱۵ 
۲ ۸۸۰۸۵۸۱۱۸۷۸۷۷ 


۸ ۹ ۱۱۰۲۰۱۳ 
۱۷,۰۱۷ ۱۷ ۸ ۷۱۱ ۰ ۰۱7۰۷ 
۵ و 
۰ ۱۰۲ ۰۲۰۳ 


۳ 





۵ ۷ و 
۰۳۰۸۰۲۸۷۱۲۲۸۵ ۰۳۱۰ 
۸۲ 2 
۳ ۳ ۶ ۰۳ ۰۳۵۲ ۵۳ ۳: 
۳ 
۹ : 
۲ ۶ ۱۸۰۶۱ ۶: 
2 


میرزا ابوالقاسم» رك:آقا میرزا ابوالقاسم... 
میرزابابا الذهبی» رلك:آقا میرزابوالقاسم... 
مبرزا غالب ۹۸ 


مینوی(استاد مجتیی) ۰۲۳۸۰۱۹۰۰۱۹۹ 
۳۹۰۱ 
«ن» 
نبی» رك: محمد ص 
تجم‌الدین رازی 9 
(شیخ) نجم‌الدین کبری 
نجیب‌الدین علی بزغش شیرازی ‏ ۸۶ 


۱۳:۰۳ 


نرمان برض 
(شیخ) نظام‌الدین بذاوتی ۳۹ 
ك"ِ ۳۰۳۳ 
رود ۱ 
نوح (بیغمیر) ۱/۵۵ 
نورالدین سر به ۱۳۰ 
(ش) تورالدین شیرازی ۳۷ 


تورالدین عبدالهمد اصفهانی نطنئزی ۰ ۸۶ 


نوشتروان (نوشروان) ۲ ۱ 
نوشین‌روان» رلك: نوشیروان 
تیکلسن (ریشولدالن) ۰۱۱۹:۱۱۰۸ 


۰ ۳ 
(و» 


واعق ۲۸۸ 
















وی | همام بن مثبه ۳۷۷ 
۷۰ | هوارت ۱ 
ویر احمد تن انا« رلك: احمد بن ابای عود رك: شیخ هود 

۳ وزبر مك سلیمان؛ رك: عمادالدین عمحمود 


1 (فرتس) ۱5۲ تِ« 

ولی‌الن ۰ دم | یافعی ۲۹۲ 
كِِ : ۸۸ | (شیخ) داقوت حبشی ۲ 
مرج هو +حیی بن معاذالرازی ( شیخ‌المشایخ) ۲۵ 
۱ ۰5 

عپویری (ابوالحسن علی بن عشمان بت ای | (شیخ) مقوب ۳۲ 


علی‌الجلابی الهچویری‌الفزنوی) ۲۰, 


توف رلك: قلتدر وتف 
۲ ۵ ۳ ۱۳ 1 ِ 


۰۱۱۲۰۱۱۷۵۵ 1۱۲۷۰۱۲۵۰۱۲۳ و 4 
1 «وسف بن‌حسین رازی» رك: ابو.عقوب بوسف 
بن‌الحسین 
۲ ۵۹ »,۲ 7 ۳ 
هرودرتون ۶ | ,وسف بن ابوب بن بوسف بن حسن بنن 
عمائی (استاد جلالالدین) ۲۵۰۸۳ یعقوب برزجردی همدانی ۰ ۲۸۹ 
تٍ_ِِ 


بوسف زندیق» رك: یوسف بن حسین رازی 


۴۳۱۷ ۵۱۶۰ 


+ جر چم از ی . ۳ 
‌ 1 


۱ 
۰ ۱ 

3 تب 

4 ۰ ‌ ۱ 

لت ریب | ۱ ری زب ۷۲ ۳ ی ! 

و ی ۱ یا 

۷ اوتم دم دایز‎  0 


4 








« 

اباحتیان ۱۹۹۹۰ 
ابدال کوه‌نشین‌لبنان» رلد: هفت‌مردان‌سا کن 

وه لنان 
اتابکان ارستان ۲۸ 
احمدبه ۳۲ 
آخی‌هاء رك: فتبان 
اختالفتبان» رلك: فتیان 
ارباب دولت ۳ 
ازرق لباسان دل‌سیه ۷" 
اسماعیلیان ۳۹ 
اشعریان ۵ 
اصحاب ثبی 3 
اصحاب‌الکپف ۷۲ 
افلاطونبة جدید ۰۳۳۲۰۳۳۰۱۳۲۸۸۲۳۹ 

۱۳۳۳ 
امالسلاسل؛ رل ذهبیه 
امامان ۱ 
امرا ۲ 
اثبیاء ۳+ 


اولداء ۳ 
۱۰۰۹( ۲۳۸ ۱۳۹ 
۵ ۱ 

اهل ادیان ۱۲۳۱ 


اعل اشارت ۹۲ 


5۴ 





اددا و ذرقه‌ها و گروها و افو و فبایل 


اهل اعتزال ۱۷۵ 
اهل ,بسط ۳۳۸۰۹ 
اعل نش ۱۷۰ 


اهل تحقیقء رك: محققان 


اهل تشیع ۱:۳ 
اهل تعوف ر: صوفیه 

اهل تعقل 0 
اهل توهم ۳0۰ 
اهل حق ۱۲۳ 
اهل حققت ۳۹۰ 


اهل خانقاه ۰۲۱۳۰۱۹۵۰۲۷۰۲۹:۱۹۰۱۸ 


3 
اهل خرقه وخانقاه ۳ 
اهل دنب ۳ 
اهل دیانت ۳:۸ 
اهل دین ۱۳۹۱ 
اعل ذوق ۳۹۰ 
اهل ربا ۲۵ 
اعل ریاضت ۸۷ 
اهل زهد ۳۸ 
0 ۷/۳۹ ۱ ۲" 
اهل سوزژ ۳۳۸ 
اهل ترست :۳۱۳ 
اهل صفا ۳1 
اعل صومعه ۱۳۹ 








اهل طریشت ‏ ۰۸۷۰۳۸۰۳۰۲۹۰۲۵۰۱ 
و 

اهل ظاهر ۰۱۰۱۰۹۷۰۹۰۲۰۰4۳۱ 
۳ ۲ + 
۱ 


۰4 ۲۹۰ ۲۸۰ ۲۷ ۶ ۴ 


2۳۳۵ 

اهل عبادت ۸۸ 

اهل عرفان» رك: عرفا (عارفان) 
اهل عشق ۱ 
اهل عقل ۳۰۳ 
اهل عقول و 
ال غرود ۳۰ 
ال فصل ۱۳۰ 
ال فلسفه ۱ 
اهل قیض ۲۳۳۸۸۹ 
اعل قثر ۰۲۸۲۰۱۹۱۰۱۰۳۰۹۹۱ 


» ۶5 ۶5 ۵ 
۶ ۳ ۸ 


اعل لب ۳۹۰ 
اهل محبت ۳۸۰ 
اهل محاهدت ۸2۸۰۰۵۳۸۹ 
اهل مسجد 2۳۱ 
اهل مشاهدت ۸۷ 
اهل معرفت ۱۵ ۱۲( 
اهل معنی ۱۹۹ 


اهل ملامت. رك: ملامتده 
اهل منعلق ۱۹۱ 
اعل ناز 2:۰۱ 
اهل نظر 
اعل وجد وحال 
ابران‌شناسان 


2 ( 
+۳۰۰۳ 
۱۰۲ 


ابلخانان ابران ۱۸ 
ابلخانان مقول ۳۱ 
«ب» 

برادران جوانمرد» رلك: فتبان 

ان رف ۱۳۹۹۹۰ 
بزر گان عرفا ۳۹ 
بزرگان متصوفه ۲۹۹ 
بکتاشنه ۱۳ 


بنیانگذارانوموسسین وله عرفان‌عاشقا ند ور 


بوهمی‌ها» رك: کولیها 


((ب)) 
7 


بادثاعان + 
۲ ۰۶ ۶ 

بیران ,۰6۲۰۲۰۱۵ ۰۱۲۱۰۸۷۱۰۸۷۳۰۹۸۹ 
۵ ۷ ۰۲۵۵ 


۳ ۲ 


پیران بی‌نام ونشان ۲ 
ببران خانقاه نشن ۲۳۲ 
ببران روشندل و کامل ۱۹۰ 
پیران صاحب مکتب ۰ 
ببران صوءعدنشن 3 
پیران طر یقت کِِّ 
بران عارف 9 
تران ماوراءالنهر ۳۹ 


پیروان | بوالقاسم‌الجنید بن محمد (جنیدریه) 
۸1 

بیروان افکار و عقابد مختلف فلسفی ۳۵۱ 

پدروان | کز ستانسیالیم عامیانه ۱۵۵ 

بیروان تصوف رك: صوفیه 


بدروان حمدون قصار رك: قعاربه 


بیروان طر شت 3 
پیروان ظاهر سنت 


3 


بیروان فلوطین ۲۸۰۲۳۹,۱ ۳۳۱۰۳ 


بدروان قشر و سنت ۳۳۱ 
پیروان مولانا ۳۱ 
پیشوایان روش ملامت ۱۳۰ 
پشوایان عرفان ۱۳۷۰۹۰ 


پغمبران ۸ ۱ 
«رت» 

ترکان سمرفندی ۱۰۰۰ 

ترسابان ۱ 
(«ج» 


جلالده (ببروان مولانا دربلاد دوع ۳۱ 


جمال برستان ۳۷۸۳/۸ 

جذیدیه (جنیدیان) ۸2 

حوانمردان» رك: فتیان 

ج و کیان هند ۳۹ 

جهودان ۹۹۲( 
«ج» 

جهار(ده) معصوم ۲۱۷۳ 
(«ح» 

حافناشناسان ۱۰۹ 


حلاجبه (حلاحبان) ۵ ۱( 


حح :۱ 
حکما ۱ 
حلولبه ۸۱ 
حنقه ۳ 


۵۹ 





تیدا ات 
«خ» 

خانقاه نشیذان ۳۳۹ 

خداو ندان خانقاه ۲3۰ 

خردمندان ۱۸۷ 

خسروان ۰:۲ 

خلفای اموی ۲۹۱ 

خافای عباسی 1۹۱ 
(د» 

دانشمندان ۱۳-۲ 

دانشمندان خاورشناس ۳۳۸ 


دراوش» رك: دروشان 


دراوش احمدبه (درو بشان] تشخواد) ۲۷ 


دراوش ایرانی 1۱ 
دراوش بخارا 1 
دراوش ترلد ۳4 
دراوش تست (شوشتر) ۳۷ 
دراوش حیدربه ۳۸ 
دراوزش دوم ۳ 
درآو نض شمار ۱۹ 
دراوش عرب ۳ 
دراوش فاری ۳ 
دراوش مولمه ار 
دروشان ۹ ۱ ۰۱۱۰۰۲ 


۳۱ ۳ ۸۰۳۱۰۳۸۳ ۰ 
و 

۶ ۳ ۱۱۶ 
درویشان جهانگرد ۱ 
دروشان خدمتگزار زوابا وخانقاهها ۳ 


دروشان سیاح ۰ 4۳:۲۹:۲۸:۲۰:۱۹ 


درویشان عابدنما ۳ 


درویشان قصیده گوی و 


جدج‌حوان ۲۰ 
دروشان قلندر ۱۰ 
درویشان مقیم خانقاهها ۳,۲۰ » رلد: 
صوفیان مقیم 
دروشان ملازم مشایخ بزرگک و 
دینداران حقیقی ۳۲ 


دیوانگان خردمند (عقلای مجانین) ۱۲ 


«5» 
ذهبیه ۲۱۷۵۱۲۷۳۰۲۷۱۱۲۰۵ 
«د» 
رجال‌الله ۰۰ 
رفاعبه ( کمیلیه) ۱۷۳ 
رندان ۸ و 


۰ رل: طایفهٌ رندان 


رندان بلا کش ۰ 
رندان عالمسوز ۳۳ 
رندان مست ۸ 
رواقدون ۳۸ 
ریاکاران ۰ ۰۳ 


«ز» 


دِ 
زاهدان (زهاد). ۱۰۱۱۰۰۳ 
را ی ۱ 


۳ 
زادان دنیابرست ۱۳۳ 
زاهدان صوفی‌نما ۰۳ 
زاهدان ظاهرپرست ۳۹۰ 
زردشتبان ۷۱ 
زنادقه ۱۰ 


نهاد صوعسیا: 


۲۷۳۷ 

«س» 
سالکان طر یقت 
سالوسیان خرقه‌پوش ۰۳۹ 
سبك‌شناسان ۳ 


سلاطین ۲ 
سلاطین صفو ره 


۳۰۷۹۰۰۲ 
سلاطین حندوستان ۳۰ 
له ام 1 
سلسلهٌ له ك ی 
سلسلة رایع حقه» رل ذهبیه 
سلسلةٌ رفاعیه ۱۷۳ 
ساسلهُ شطاربه ۲۷۳ 


سلسلة شیخ‌صفی‌الدرین اسحق‌اردییلی ‏ ۶ ۷۷ 
سلسله مولاناجلالالدینمحمدالبلخی ۲۱۷ 


سل له نقشبندیبه» رك: نقشند ره 


سندیان ۳۸۹ 
سوختکان عشق دوست ۳۳۲ 
۳ 
سهرورده ۰-9۹ 
سیه چشمان کشمدری 3 
«ش» 
شاذلیه ۲۷ 
شارحان اشعار حافظ ۸ 


شاعران (شعرا) ۸۱۱۱۸۵۰۲۱۱ 
٩ ۷۲‏ 
2 
۸ ۳ 

شاعران بزرکه عارف ۱۸ 

شاءران عارف ۰۱,۸۰ ۱۷۰۰۱۵ 
۰ + 


۱5۷ 


شاعران کمنام 0 
شا کردان مکتب اسکندر به ۳۲۸ رأك: 
افلاطونية جدید 


شاهان» رلد: بادشاهان 


شطار ثه ۱۷۳ 
شعرای عارف؛ رك: شاعران عارف 

شهداء ۲۳۸ 
شیرازهان ۳۷۳ 
شبخان ۲۷۰۲۹۸۱۱۰۰۱۱۹ ۰۶۲۸۰۶ 

رك: مشایخ 
شخان رباکار ‏ ۶۲۸۰۶۲۷,۰۲۰۸:۱۹ 
شيعهٌ ائنیعشر به ۳۷ 
«ص») 

صاحبان تذ کره‌ها وتواریخ ۳3۰ 
صاحبذظران ۰۱۰ 
صد ویست وچپار هزار پیغمبر ۰ ۳۹۱ 


صفوبه ۱ 
صلحا ۳۹۰۳۵ 
صوفیان, ركك: صوفیه 

صوفیان بی‌صفا ۱۳۳ 
صوفیان جهانگرد ۱۳۰ 
صوفیان رباکار 2۶ 
صوفدان صوععه‌دار ۳۳ 
صوفیان ظاهرپرست 1 
صوفیان ظاهرساز ۱۳ 
صوفیان عابد ۸۸ 
صوفیان عابدنما ِّْ 
صوفدان متعبد قدیم ۸۹ 
صوفیان عقیم ۱۹ 
صوفیان واقعی 9 


۴۵۸ 


صوقیه 


صوفی نمایان» رك: مستصوفه 


7۲۶۰۲۱۱۷۱۸۰۱۱ 
۳ ۳ 
۷ 
1 ۰۱۱۷۰۱۰۰۸۰۱ 
۹ ۳ تا ۰۱۲ ۰۱۲۸ 
۲ ۰ ۱۳۷۰۱۳ تا 
۳۹ ۱۷ ۰۱۵۸۱۱9۶ 
۱ ۰ 
۲ ۰۲۹۱۲۷ 
۷ ۰۲۸۵۳ 
۸ ۵ + 
۶ ۲ ۲۶ ۹۰۵ ۰۳ 
۸ ۷ ۳ ۰۳۹۱ ۰۳۷۱ 
5 ۵ ۲۰ ۲۸۱ 
۱ ۳ 


«ط)» 
طایفة رندان ۱۳۰ رلك: رندان 


طربقةً قادری» رك: قادر به 


طیفوربه (طیفوریان) ۸ 
«ظ» 

ظاهربینان 3 

طاهر تن و 
«ع 

عابدان رباکار ۰۳۹ 

عابدان صوفی‌نما ۰۳ 

عارفان, رك: عرفا 

عارفان آتش‌افروز ۳۸۰ 

عارقان جانباز 1 

عارقان حقدقت سنج ۱۹ 





عارفان حقیقی ۳۷ 
عارفان روشندل نت 
عارفان شاعر ۱۷۰ 
عارفان عاشق ۸4۸ 
عارفان واقعی ۲۹ 
عاشقان عارف ۰.۰۸ 
عاشقان نظر باز 3 
عافلان ۶ ۶2 
عباد 1 
عراقیان ۸ 


عرفا ۰۶۱۰۳۹۰۳۷۰۱۲۸۰۸۱ 1۹:4 
۵ ( ,2+ 
۲ ۳ :1 ۱ ۱. 
۰ ۸ تا 
۰( ۳ 
۵ ها 
۸ ۱ ۰ ۱۷ ۷ ۰۳۰ ۰۳۰۳ 
۰۳۷۰۰۳۱۵۳ 
۳( ۱ ۳ ۹۰۰ ۵ ۰ 
۰-۰4۸ 

عرفای بزرگ ۲۵۰۰۱۷۰۱۰۸۱۲۵ 
۸ ۱ ۱۳۷ 
۳۷ 

عشاق(عاشقان) ,۰۲۰۱۸۲۰۰۱۰۰۱۰ 
۸ ۰۱۳ 
۰۵ ۳ ۰۳ 
۳ 5 : 
۲ 5 

عشقبازان ۰۰۹ 

عقلای مجانین» رلد: دبواتگان خردمند 

علما ۱ 

علماي اسلام ۳۰ 





ءوام» رك: عوام‌النای 
عوام‌الناس ۱۷۱۷۹ ۱ 2۳2+ 
عوام ن‌ 1۹ 





‌ 


عیاران جواتمرد سستان» رك: فتیان 
«غ» 
غازیان ۷۲ 


«ف» 





۱۱۷۹۰ 

فتمان (< حوانمردان » برادران حوانمرد؛ 
اخیتالفتیان» گروه فتوت» اخی‌ها) 
+ 


فرانسو ها ه‌۰ِ۱ 
فرشتگان ۷۳۷ ۶۱۷۰۳ 
فرقهُ احمد.ه ۳۱ 
فرقهُ جلالده ۳۱ 
قرقهٌ شعهُ ائنیعشر به» رك: شیعه‌ائنی‌عشریه 
فرنگی‌ها ۱۷ 
فا(آاسفه ۰۳۷۱۳۲۸۸۲۳۹۸۱۸۰۱ 
۳:۸ 
قلاسفه کلسا ۱۳۹ 
«ق» 
قادر به ۳۸۹ 
قدسیان ۰۱ 52 
قدسین ۱۳۹ 


قشر بون؛ رك: اهل فش 
قعار یه (٩‏ 
دای رنه دانترن 
قلندر بان رك: قلادریه 


۳۹۹ 


فلتدریه . ۰۲/۲۷۱۲۰۵ ۰۱۱۱:۹۵۰۹ 
۲ ۱ 5( 
۸ ۱+ 


5 4 


قوم آربا ۳۳۵ 
«ککت» 

کافران, رلك: کفار 

کاملان ۳۳۹ 


کبروبه» رك: ذهبه 


کفار 5 "۱۲ 

کمدلیه (رفاعیه) ۲۷۳ 

کنی زکان ماهرو ۲5۲ 

کولیپا ۰ 
ری 

رن ۱۱ 

کدابان ۲ 2 

کدایان عشق 2۲ 

کرو فتوت» رك: فتبان 

کمکشتکان ۲2۸ 
(«۵» 

متصوفه (متصوفین)» رك: صوفه 

متکلمین ۱۹۲ 

محاسنبه (محاسییان) ۳ 

محتسبان دیاکار ۷ 

محتسبان مردم آزار 1۸ 


محققان ۲۸۰۱۲۱۷۸۱۵۷۰۱۵۵۰۱۲۶ ۰۳۳۰۰۳ 
۳ + 
۲۹ 


محققان ابرانی ۳۸ 


۳0۰ 





مخلوقات ۵ و 
مدعبان شرست 3 
مدعیان طرشقت 1۳۱ 
مرتاضان هند 1۹ 
مردان خدا ۳۵ 
مردان ره ۰ 
مرشدان ۸ ۱۲۳۲ 
مرشدان صاحب مسند ۲۸۶ 
مرشدان ناقص ۱۸ 
مریدان ‏ ۱۳۱۷۰۳۱۵۰۳۰۰۰۳۰۵۰۲4 
۹ ۱۳ 
مریدان شبخ صنعان :۳ 


مستصوفه (صوفی‌نمایان) ۲۹,۲۵۰۲۲۰۲۶ 


مسلمانان ۳۰۱ 
مسندنشینان خودین 1:۳۷ 
مسبحبان ۹۰۱ 


مشایخ ۰۳۱,۳۰۰۲۸۰۲۹۰۲۵۰/۲۳۰۱۹۰۱۵ 
4 ۱۱۸۰۱۱۸۱۲۸۸ 
۲ ۳ و 
۸ ۳ + 
۷ ۰۲۱۹۰۲۱۰۲۹۸ 
۲( 


مشایخ تصوف ۱۱۶۱۰۸۳۰۸۲۰۲۵,۱۱,۱۶ 


(۲ ۸ 

مشایخ ذهبده ۲۳۱ 
مشایخ سهروردیه 3 
مشایخ صوفه» رك: مشایخ تصوف 
معشوقان ۳۹۳ 
مغان ۰۰ ۰۲۲۵۸۱۷۶۰۱۳۱۰۱۱۱۰۱۵۰۵۰۸۳ 


2۱۵ ۰۱۳ ۰۰۰۰۱۳۲۵ ۳۹/۸۸/۸۵ 


۳ رل: ببرمغان 




















مفول ۱۲۰ 





دلامته «و» 
ملامتیه ۱۱۰/۱۰۷۰:۱۰۹۱۵۵۰۹۵۰۹۲۹۵۸ | وندا (وذیرات) ۳۵ 
۳ ۷ | وعاظ (ماعظان) 2۳۸۳ 
۸ 
۹ ۳ ۳ («ه» 
۳ ی 4 
تا نی 3 هفت مردان (سا کن کوه لبنان) ۱۷۳۱۰۶ 
مولفان فرهنگها . . ۱ 
۱ حندوبان ّ 
وْمنان ۸2-۲ 
عوعنان ۳:۸۰ رن ۳۸۹ 
3 «ن» | «حنومندان ۳۱ 
۱ جد سل «ک» 
۰ ا , 
۳۱ | مودیان ۱:۳ 
زو 
۳۳ 1 
۵ ۱ بالف)* 5 
ببوه ۶ ایانی! ۲ 
م انقیق) وبا کت( نو | : 
‌,ب‌ِ 4 ‌ِ«ِ. تلد را هد بو له 
لیا ت_ 4 اقا 1 5۹ ۸ نس طاالچ| 


و ار ۸۷۳۷ ۲ 3 
۰۳ ۲۳:۸2 

,جع 4 2 اقب ۷ بیجن و جع 
ی مالیا 

ریا رنه هکت ءلشسا 


روچون اجب 
ی ۰ وه 






7 فهرست کب و محللات و مقالات 


« 
آشکدء از ۱ 
آثار سعدی ۱۳۵ 
آثار مولانا جلالالدین ۳۵۲ 
آثار هرودوتوی ۹۶ 

« 

۳ 

احباءالعلوم غزالی ۸9۱3 
اخبار الحلاج 1۹ 
اخلاق ناصری ۱۹ 


از خزاین تر کیه (مقاله » از استاد مینوی) 


۲۹۱ 
از سعدی تا جامی ۱5۲ 
اساطدر در دیوان حافظ ۲۹ 


۰۱۳۲۱ ۰۷۹۰۷۳۰۱۹۸۰۵۰  ددحوتلارارسآ‎ 
۱۲5۵۰۲۶۳۱۲۷ ۶ 
۱۳۷۳ ۹۹ 

اسلام و تصوف (نیکلسن ترجمة مدیس 
نهاوندی) 

اسناد ساسله‌های تصوف ۲۷۵ 


۱۹۰۶ 


اشعار باباطاهر؛ رلد: ترانه‌های باباطاهر 
اشعار شیخ ابوسعید ابوالخیر, ركث: گفته‌های 
ابوسعید اپوالخیر 


اشعار مسعود بن سعد سلمان ۲۳۸ 


۳ 


اشعةاللمعات 


۱۳ ۳۹ 

اصطلاحات الصوفیه 2۹9 
البداية والتهابة ۱۸ 
التعرف لمذهب التصوف ۱۳۸۸۵ 


القتوحات المکية. رلد: فتوحات مک 

الکوا کب المضة 9۲ 
اللمع‌فی‌التصوف؛ رل: کتاب‌اللمع فی‌التصوف 
الهی‌نامة عطار ۲۰۸۵ ۲۹۰۲۶۶۰۱۹۹۰۱۷ 
انتشارات دانشکدهعلوم معقول ومنقول ۲۱ 


انجبل ۳:۹ 
اوستا ۳۳۵ 
اوصاف المقرین فد 


ابهام باخصیصه اصلی سبك‌حافظ (مقاله) 1 


«ب» 
بست ورآثار و افعار و احوال حافط (ر تالم 
مرحوم دکتر غنی) ۱۲۵۱۲۳2۰۱۵۲ رث: 
تاریخ تصوف دراسلام» تاریخ عصرحافظ 


«ستانالسداحه ۲9۹۳ 
برهان فاطع ۵ + 
۰ 6( 
بوستان سعدی ۱۰۱۰۳۵ 
بهجةالاسرار ۲۹۲ 
«رت» 


تاریخ‌ادبي ادوارد برون» رك: ازسعدی تاجامي 


"1 


تاریخ‌ادبیات (ا: رضازاده‌شفق) ۱5۵۲ 





تاریخ ادیبات ایران ( تألیف پرفسور ریپکا ) | 
۱۰ ۱ 

عازیخ ادبیات فارسی ( تالیف هرعان اته ) 
۱-۲ 

تاریخ تصوف در اسلام (تلیت مرحوم د کتر 
غتی) ۰۱۱۳ ۰۱۲۲۰۱۱۹۰۸۱۱۸ 


۰۲۷۱ ۰۲۳ ۷۰۲۲ ۰۰۱8 ۲ ۲۶ 
۶ ۱ ۳ 


تاریخ جدید بزد ۱۳ 
تاریخ طبری ۱۸ ۱ ۲۲۲ 
تاریخ عصر حافظ ۲ ۱( 
تاریخ علم کلام ۳۰۹ 
تاریخ فرشته ۱۰۹ 


تاریخ گزیده ۰۱۸۳۰۱۷۱۸۱۷۰۸۱۸۲ 
۱ 

اه این‌فارضش ِ۸ 

تحفةالملوك (منسوب به‌محمدغزالی) ۲۹۲ 

تحقیق درآ ثار و افکار حافظ » رك: بحث در 
آثار و افکار و احوال حافظط 

تحقرق دراحوال و زند کی مولانا ‏ ۲۵۲ 

تحقیق دربارء دورة ابلخانان ابران ۰۲۱ 
رن 

تحلیل یکی‌از تمثیلات مثنوی(مقاله) ۸٩‏ 

تذ رةالاولیاء عطار تا 
۰ ۳ 5 2۵« 


۰۲ ۶ ۲ ۳ ۲ ۶ 
۱ 


تذ کرةالاولیاء راز ۱۸ ۱ ۱( 
ازور داشرا 15۱ 
ترانه‌های باباطاهر ۱۰۹۲ 


ترجمه ابومحمد خفاف ( از شیخ ابوعبدالنه 


خة 1 ۲۳ 


ترجمه احوال سنائی ( در شعرالعجم شبلی 
عمانی / ۱۲ 


تر جمه تارخ طبری ۸ ۱۲۱۲ 


ترجمه منتخبات دیوان شمس‌تبر یزی» ركث: 
دیوان شمس‌تبریزی 

تعرف» رلك: التعرف لمذهب‌التصوف 

تعریغات جرجانی ,۰۳۵۰۲۰۰۰۲۳۷ 
۰.۹ 

تلخص مرصادالعباد ۰۹۶ ۳ 


«ج» 
چستجو در احوال و آثار فریدالدین عطار 
نیشابوری(ازاستاد سعددنفیسی) ٩‏ ۰۲ 


۱ )+( 
حواه الاسرار ۰۱ 
«‌» 
چراغ هدات ۱۷۰ 
د«‌‌* 


حافظط شرین‌سخن ۲ ۲ ۱ 
۲۱۳ 

حدبقةالحققهُ سنائی ۱۳/۸۰ 

حکمت مقراط و افلاطون (نگارش مرحوم 

محمدعلی فروغی) ۳۱ 


حی بن بقظان (اثر ابن‌طفیل) ۳٩‏ ره 


زنده بیدار 
«خ» 
خزینةالاصفیاء ۱۱ 
خطایة جوابيهُ سارتر ۱۶:۰ 
خطط مقریزی ۱۳۱ 


۳۳ 


(د)) 


دائرةالمعارف اسلام 
۱۳ 


+ 
دو ستت ارسلله هه بر حافظ و ببراو 
۳۷ 
دیوان امیرم‌عزی ۰ ۰۲۱۲/۱۹۸۸ 
۱۱ 
دیوان حافظ ,۰۹۲۰۸۰۰۳ ۰۱۰۳ 
۳۹۰۵ 
:۰۷۱۳ ۰۱۶۸۱۱۰ 
۰ ۳ ۰۸۶ ۰۱ 
۹ 
۰۱۲۱۰۱۳ 
۸ ۰۷۲ ۲۵ ۰۲ 
۰۲٩۳ ۰۲۹۲ ۳۶ ۳6‏ 
۵ ۶ ۰۷۰۲ تا 
۰ ۱( 
۵ ۳ ۰۳۱ 
۷ ۲ ۰۳۰۹۳ ۰۳۹۵ 
۸ 2 2 ۳ ۶ ۰4۲ 
۰ ۰۰۳ ۳ 


دیون خاقانی ۲۱۰۲۱۲۰۱۹۸۰۱۸ 


دیوان سعدی 


۱۷ ۷ ۱۷۱ 


دبوان شمس‌تبریزی ۰۳۱۰۰۲۳۸۱۸۲ 


۳ ۳۰۰ 

+ ۲ 
۰ ۳ ۶ 
۰۳ ۳ 6 
19۳ 


دروان غزلدات عطار 


دبوانغزلیات‌مولانا» رك: دبوان‌شمس‌تبریزی 
دیوان مسعود سعد ‏ ۲۱۷/۱۹۸۱۸۵ 
دیوان مذوچهری ۱ 


۴ 





(«ر» 


راحةااصدور راوئدی 


۱۹۰ 
7 اب 
رسالالقشریه. ۲۳۸/۰۸۵۸۵۵ 
۳ 2 
رسللهُ فن شور ارسو ۱۱۳ 
ریاض|لسیاجه ۱:۹ 
ریگ ودا ۳۳۰ 


«ز» 
زنده بیدار (ترجمه ازاستاد فروزانفر)» رلك: 
حی بن بقظان 
ژهد و تصوف در اسلام (کلدز,پر- ترجمهة 
محمدعلی‌خلیلی) ۲9۱۰۱۱۹۰۱۱ 


(««س» 
ساقدنامهُ حافئا ۳۱۳ 
سخنتان شیخ کبیر ابوسعید ابوالخیر؛ رك: 
کفته‌های ابوسعدد ابوالخیر 
سفرنامة ابنبطوطه ۰ ۲,۱۷ ۳۲۰۲۹۱ 
او 
ساسلةالعارفین» رك: سوانحالامام... 


سوانح‌الابام فی‌مشاعدات الاعوام موسوم به 


سلسلةالمارفن 1۳۱ 
سوانح مولوی دومی ۳۰۵۰۳۰ 
سیرت ابن‌خفیف شیرازی ۰ 1۸:۱۳ 


سیر حکمت در ارویا ۲ ۱۰۳۲۹,۳۳ ۳۶ 


(«سش» 


شاهنامهُ فردوسی ۰۱۸۲۰۱۵۷۸۱۵۱۸۲ 
۱ ۱ ۲ 





(٩ 


خر اتعرف: رلوتات شرس تعوف 
در نعرف» ر رل 


شرح سودی ۲۱۹۰۱۸۷۰۱۱۸۸ ت۲۱ ۰۲۲ 


"۳۱۰۰۲۰۳۱ 
شرح مصطلحات صوفیه دردیوان حافظ رله: 
فرهنگک اشعار حافظ 


شعرالجم (ازشبلی نعمانی) ۰ ۱۱۷۰۱۱۵۱۰۳ 
۸ ۳۳ 


شمس‌اللغات ۱2۹ 
«ط» 


طرااق الحقایق (تالیف مصوهعلیفاه) ۲۳ 
- 
طریق‌التحقیق سنائی ۲۱۱/۱۹۹۸۱۷۱ 


طومار رسمی سلسلة ذهیه ۲۷۰ 
«‌* 
عرفای اسلام (ازنیکلسن) ۱۹ 
عوارفالمعارف ۰ ۰۸:۲۳ ۱۱۰۸۵ 
۳ 
«غغ» 
غزالی نامه ۳۹۹ 
غزاهای خواجه حافظ شدرازی ( بتصحیح 
دکتر خانلری) ۱ 
غباث‌اللغات ۱ 


٩ ۵ 
«ف»‎ 


فتوحات مکیه ۰ ۵, ۲5,۳۳۲,۸۵۸ 





فُردوسالم ر شدبه فی‌اسرارا لصمدبه ۷۳ 





۸۰۰۷ 
۳ ۱۰۸ 
۱۹۰ 
۱۱۰ 
فرهنگ خاهنامه ولف ۱۰۷ 
فرهنگ نظام ‏ ۱۹۰۱۹۵۱۱ 


۲ 

فصوصالحکم محیی‌الدین‌ابنعربی ۰ ۰۸۶ 
۰ ۱-۲ 

فه رت کامل تحقمقات استاد ماسینون‌دربارة 
تا 1 

فیه مافیه مولوی ۳ 

«ق» 

قرآن مج ۱۱۱۱۰۹۱۰۱۷۸۵ 
ا ۱( 
۰ ۳ 

قلندریات سنائی ۱:۳ 

قوت‌القل وب تألیف ابوطالب ۳ 3 


«کت» 
کامل‌التواریخ ابن‌اثیر ۱۸۹ 
کسر اصنام‌الجاهله ۱ 
کتاب آسمانی» رك: قرآن جید 
کتاب‌الاصفمان ۳۲۳۹ 
کتاب‌اللمع فی‌التدوف 3 
کتاب شرح تعرف ۱۳۸ 


کتابی‌بتر کی دربارة عبدالرزاق‌بمنی ۲۹۲ 
کتب محیی‌الدین ابنعربی ۸ 
کشف المحجوب هجویری ۲۱۲۲۸۲۰ 

۰ ۵ 


۴۹۵ 


۹ و 
۳ ۳ تا 
۱ ۰ 
۰۰۱۲۵۲۸۱۵۱۱۲۵٩‏ ۲ ۶ 


کلدات سعدی ۳۳ 

کلیات شمس, رلك: دیوان شمس‌تبریزی 

کلبله و ومنه » رل کنجینه حکمت 
رای 

کر الحفایق شبستری ٩۱۸۸۰۱۸۷۰۱۰۰‏ 
۱۹۱ 


«رکت» 


کفته‌های ابوسعند ابوالخیی ۰۸۳ 
۳ ۲( 
کلستان سعدی ۰ ,۰۱۳۶۱۳۵۰۱۲۱ 

۱( ۲( 
کنچينة حکمت ابوالمعالی رال منشی 
۱۱۱ 


«ل» 


لفت نامه دهخدا ۱9 


۳۷ ۹۳۲ 


لمعات 


«م» 


مبادی تصوف ( متن سخنرانی» از انتشارات 
دانشگاه تسردز) 


متنوی‌مولوی ۱ ۶۲۰۰۱۷۵۹۸۸۹۰۸۵۰۳ 
۰ ۵ ۳۱۰ 
۳۱۳۳۳۸ ۰۰۳۰۳ 
۳۰۳ ۹۵ ۳( ۷۱۳ ۱۳ 


۱ 


مجالسالعشاق ۱-۹-۰۱ 
مجالس‌المومنین ۲۳ 
مجالس سبعهٌ مولانا ۸ ۱۳ 
۳۹۹ 





مجلهٌ دانشکده ادببات تهران ۱ 
9 

محلهُ باد کار ۱۹ 

مجلهٌ بغما 


1 ۹ و 
مجمل التوار یخ والقصص ۲۲۰۲۲9۸۲۱۱ 


مدارلد سلسلهً ذهبیه ۰ ۹۰۵ ۲۷۵۰۱۲۷۱,۲ 


س 
2 ِ 
مراجع معتیر سلسله ذهمیه ء رك: مدارك 
۳ 


سلسله ذهبه 
مرصاداله‌باد ۲ رلد: تلخیصءرصادالعباد 
مصباح‌الارواح ۱1 


مصباحالهداية و مفتاح الکفاية 2-۰-۹۳( 
۰ 5 ۲۱ ۶۰۲ ۰۲ 


۵ ۳ ۶ 
مصطلحات الفتوحات المکنة ۵ 
مصیبت نامه 2 ۲:۹1 
مفتاح‌الغیب ۸ 
مقالات بابیشگر ۱۳ 
مقالات هوارت ۱۳ 


مقالهُ دکتر خانلری درمجله بفما ( درباره 
اشعار حافظ ) ۱۷, ر: بادداشتهای 
دکتر خانلری 

مقدم؛ٌ انگلسی ترجمه منتخبات دبوان 
شمس‌تبریزی (ازنیکلسن) ۲۳۹ 

منابع‌علم کلام (مقاله» ازاستاد سعیدنفیسی) 
۳۹۹ 

مناقب 2 ( ازشیخج محمدصادق شسانی ) 
1۸۹ 

مناهجالعبد الی‌المعاد 1۹ 

منتخبات دبوان شمس‌تبریزی, رل: دسوان 
شمس تبر ی زک 

منطوالطر عطار ۱۱۰9۰۰۵۱۳ 
۱۲۹۲۱۲۸۸۰۲۷۱۲۵ ۹۹ 


۳ 





ثیر داستان شیخ صنعان در ددران 


۳ 
ِ 7 غرلنات عطار و دبوان حافظ (مقاله: از 
قای عبدالامیر سلیم) ۳۱۱,۳۰۹ 
1 ۱۳ 
نامه ارسطوطالدس دربارء هنر شعر, رد 
۱ رورا ۸ ۹ ۱ 
«ساله قن شعر ارسعلو 9 
تشه دانشکدة ادبدات تبر بز ۳ 
۱ ۱۳2 «» 
نفایس‌الفنون فیءراس‌العبون ۶ | بادداشتهاید کترخاتلری"(دربار؛اشعارحافظ) 


نفحات‌الانس بجامی ۰ ۲ ۱۹۰۱۱۸۱۳ ۱۰۳۸۰ ۱۳۲ 


۱۱۱ 
۲۸۹ ۱ محلهُ بغبا 


۳ رل مقاله د کش خانلری در 


«فهرست تب بزبانهای سار ده 


:۱ ( ۱۷۲۵ صم عم و ) فتونتوصم ۵۶ موم مط۲ 
۹۹۳ ۱۱-۰" 1 ۵ وبا عنا۸ 801 رقمتاعوعظ 19وا۵او تم 
توص وتاصووقتم نو 1۳20 ) ۱211۵ تقفصهاا صتفومی ,978۵ 3ظ 
1 ( مصع 1۱/291 وتتامی1 

۱۳۱ صحلو1 1 09 ۳01701086856 
۱:۷ ( ۷۵1۶ عذ۳ ) وصعصطفطمو عتوم۳1۲0 2۱ 8109997 
۱5 ( 9ماج بو صوز ۷۵ ) واطمتطهووع ناه ور خی مطفوتطه۳] 
تن 207 1/9991 فذیامی ۸81۵8888[ 
۰ ۱۲ ( ۱۲1090160۳ .۸ ۱ظ) صهلو؟ ۵۶ ومنناون/ و 


۳۲ 


گ هر ست (ما - 





۰ 

آتشکده 2 
آذربایجان ۱۷۳۹ 

آذرباسگان» ر: آذربابجان 
آسیای جنوبی ۳۳۵ 
آسیای صغیر ۳۷۱۳ رل: روم 
ای رت ۱۲ 
آ کارا 1۳ 

« 

اپوصیر ۱ 
اردیبل ۱۳۲ 
۳۲ 
ارزروم ۳۲ 
اروبا ۱۳۱ 
ازاق ۳۳ 
آزهیر ۳۲ 
استنبول (استانبول) ۳۵ 
اسکندربه ‏ ۳۲۹,۳۲۸۰۲۲۱۰۲۱۵۰۲۱۶ 
اصفهان ۸ ۹( 
الا کر شراز ۱۳ 
اندلس ۱ 
انگلس ۲۹۰ 
آوحه اس 


۳۸ 





4 


آیده ۲۹۰۲۸ 
ابران ‏ 8۲۰۳6۵,۲۷۰۲۹۰۲۱۰۱۷۰۵۰۱» 
۰۳( 6 6 + 
5( 


(۳ ۳ ۹ 


ابران باستان ه۷۳ 
ا.ران شرقی "۱ 
(«رب») 
باغ بهشت ۷۹۹ 
باغ جنان ۹۱ 
باغ ملکوت ۹۱ 
تخانه 0:۲۶۹۰۱۱۱۵۰۱۱۲۰۱۹۱۱۰۱:۳*؟ 
شکده ۱۳۱ 
بخارا ۱۳-۸۵ 
تج رم ۳۹ 
برجین ۳۱ 
برزخ ۹۱ 
بروس ۶ ۳ 
بسطام ۲۱۳۳/۳۹ 
بصره ۱۹۹۲ 


غداد ۲۱۲۸۹۰۱۹۶/۱۸۵۱۱۸۱۸۱۷۸۳۰ 1 


بغلان ۳1 
بة یبود خنیف ۳ 
بکار ۳ 


بلاد چین ۲9 


بلخ ۱ 
بلیان ۷۳/۷۲ 
تک ری ۳ 
‌ ۷۳ 





در اسکندر به ۳۹۵ 
بنگاله ۰ 
تا ترجمه ونشر کتاب ۳:۹ 
ولی س 
دهشت ۸ ۵( ۱۰۷+ 
۳ 


۶ ۳۵۰۱۳4۰۶ ۰ ۵ 


بیت‌المقدی 2۱ 

وت ۲ 

بیضاء فاری (بیضاورد) ۲ 
«رت» 


ریز ۲۹۰۵۰۱۵۳۰۸۵۵۳۱۵۵ 
۱ 


تخت جمشید محصح تا ی 
تخت‌سلیمان ۳۳۹ 
تیور سلیمان ۵ 
تربت‌حیدریه (زاوه) ۳۰ 
تربت شیخ ابواسحق کازرونی ۹ 
تربت شیخ نجم‌الدین کبری ۳ 
تربت مولانا جلالالدین زومی ۳۱ 
تکتان ۱۷۹۵۰ 
تستر (وشتر) ۳ 
تلنگ ۳۹ 
درد ۳۲ 
تهران ۲ + 





۰۲۱۶۰۲۱۲ ۰۱۷ ۰۱۵ 6 ۹ 
۰۲۹۰ ۷ ۰ 


۱۲۴۷ 5 


«ج» 

حام ۳۵ ۷ (۰ ۲۸ تا 
۳۷۰ 

جده ۳۰ 
جزایر مالادیو ۰ مش 
جزیره سیلان ۰ 
جمکان ۳۰ 
جدت» رك: بهشت 
جهنم» رك: دوزخج 

«ج» 
چایخانهُ علمی و کر 
چایخانة مجلس 9 
چشمة کوثر ۳۹ 
چین, ر: بلاد چین : 
چن کلان ۰ 

«(ح» 
یش ۷ 
حجاز ۳۹۹ ۱۳۲ 

«خ» 
خوارزم ۳۹۳۰ 
خان بالغ 1۱ 
خانقاه 4 ۳۱۰۹ 


۳۵ 0 
۹ ۵6 ۰۵۹ ۱۳۱۰۱۱۷ 
اک ۳( 


۳۹ 


۰۲ ۶۰. ۰ ۵ 
۰۲۸۳۰۲۷۹۱۷ ۲۷۲ (۱ ۳ 
۰۳ ۱۳۱۷ ۷۸۷ ۶6 
۰۳ ۳ ۳ ۳ ۳۰ 
۰۶ ۲ ۰۶۱5 ۵ ۵۳ ۰ 

۳ ۳ (۵ 


خانقاه اخی آمدرعلی ۳۲ 
خانقاه ببر تر لك ۳ 
خانقاه اخی تومان ۳۲ 
خانقاه اخی جاروق ۳۱ 
خانقاه اخی سنان ۷۸ ۱۳۲ 
خانقاه اخی شه‌س‌الدین ۳۲ 
خانقاه اخی علی ۳۱ 
خانقاه اخی مجدالدین ۳۹ 
خانقاه اخی محمد 9( 
خانقاه اخی نظام‌الدین ۳۲ 


خانقاه امام‌فقه دانهمندجمالالدین‌خوارژمی 


۳ 
خالفاه امیر تلکته‌ور ۳۳ 
خانقاه دمرسیه ۳۷ 
خانقاه دروشان درنزدمکی‌شهر مطرنی ۳۳ 
خانقاه حاج نظا‌الدین ۳ 
خانقاه سعیدالسعداء ۲۷ 
خانقاه شیخ‌جمالالدین ساوه‌ای ۱۱۷۰۲۷ 
خانقاه شیخ رجت نپرملککی ۳۳ 
خانقاه شبخ ر کن‌الدین ابن بهاءالدین این 
ابیز کربای مولتانی ۳۷ 


خانقاه شخ ر کن‌الدین پسر شیخ‌شمس‌الدین 
ابی‌عبدالة پسر آمام بهاءالدین‌ز کربای 
قرشی مولتانی ۳۷ 
خانقاه شیخ زاد؛ خراسانی 7 
خانقاه منسوب به‌شیخ‌سیف الدین باخرزی ۵ ۳ 


۳۴۷۰ 





خانقاء شیخ‌صالح جلالالدین‌سمرقندی ۳۶ 


خانقاه شبخ محمد بطائحی ۳۳ 
خانقاه شیخ _عقوب در آژمدر ۳۲ 
خانقاه شهر بکار ۳۹ 
خانقاء صوفبان ۳۳ 
خانقاه عبادان ([ بادان) ۲۷ 
خانقاه عزالدین اخی چلبی ۳۳ 
خانقاه فتبان (اخیةالفتیان) در آسیای صغیر 
۱۳۲۳ 
خانقاه قاضی ابن‌قلمشاه ۳۱ 


خانقاههابی کهاتابك احمد! باد کرده‌بود ۲۸ 
خانقاههابی که اتايك احمد در شهر ایذهآ باد 
کرده بود ۲۸ 
خانقاههابی که برنطیه والی غزنه بنا کرده 
بود ۳۰ 
خانقاهی که برتربت شیخ نجم‌الدین کبری 
ساخته شده ۳ 
خانقاهی که برسر خالقثم بنعبای‌است ۳۷ 
خانقاه بکی‌از فتبان درکاوبه (کیوه) ۳۳ 
خانةٌ ابراهم ادهم ۳۰ 
خانٌ خار ۰ ۱۳۱۹:۳۱6,۳۱۲,۲۹۹ 
۰۸۰۳ 


خرابات ۰۳۹۸,۳۲۹:۲۹۹,۸۹,۷ 
( 

خرابات مغ ۱۰ 

خرابات مغان ۱۷۱ ۱۳۱۲ 

خراسان ۱۲۱۱۸ 


خلدبرین » رك: بهشت 


خمخانه ۸ ٩‏ 
خنجبال ۳۱ 
(«د» 
دارالسیادء سيواي ۳ 


دأشکدةادبیات تبر یز در 
۱ 


۰۱۹۳ 


دانشکدءاذبیات تپران ۳۶۹۰۲۹۱۰۲۱ 


دانکده ادبیات مشود ۱:۸ 


دانشکدء علوم معقول و منقول ۲۱ 
دانشتگاه تبربز ۱2۳ 
دانشگاه تپران ۳۹ 
دحله اف 
دماء ند 9۹ 
دمشق ۸۰  (‏ ۱۳ 
دمیاط ۱ 
دوزخ ۰۰:۷۶۰۵۳۰,۵۲ ۱۰۳ ۰۲۱۳ ۰۳ 
۹۵ ۳ 2۳ 
دولت[ باد ۳۹ 
دهلی ار را 
در ۲ ۰۰ ۰ ۶ 
دیر راهب ِ- 
دبرمغان ۳ ۷ ۲« 


۶ ۳ ۳ ۷ ۹ 
۱) ۳ (۷۲ 


۲ 


دیرهای مسیحیان 


«ذ» 
ذات‌الءعرق ءِه 
«ر» 
رابطةالعقاب ۱ 
رباط و رباطات ۸۰ ۱ 
رکناباد ۱-۰۰۱ 
رملهٌ شام ۳۸ 
رواق ۷ 
رودخانهٌ سند ۳۹ 





یل ۳ ۱۳ 
روضه خلدیرین » رك: بپشت 
روضه دارالسلام» رك: بپشت 
روضه رخوان» رك: بهشت 
دوم ۸ ۳ ۳ ۵۵ ۲۰۲ ۰۲ 


۰۳ ۱ ۶ ۰ ۱ 5 


۳ ۳۰۳ رل: اسدای‌صفیر 
9 
«ز» 


:۳ ۰۳ ۳ ۱۳ ۱۷۱ ۰ 
۱ 


ژاو به 
زاویه ابوصیر ۱ 
زاویدای دربرج بوره ۳۹ 
زاو به‌ای که برخالك شیخ‌عثمان مرندی‌ساخته 

زود ۳۹ 
زاویه‌ای که یکی از جوانمردان قسطمونبه 

برس کوهی بلند بنا کرده بود 


زاوبهٌبزرگ (دریکی ازقرای‌بیرون‌قسطم‌و نیه) 


۳/۳ 


۳۳ 
زاوية شام‌غازان تبریز 1۹ 
زاویة شیخ ابودلف محمد ۳۱ 
زاویهُ شیخ بایزید ۳۹ 
زاویة شیخ برهان‌الدین ساغرچی اف 


زاوية شیخ فخرالدین پس شیخ شهاب‌الدین 


کازرو نی ۰۰ 
زاويهٌ شیخ قطب‌الدین نیشابوری ۳۹ 
زاوی شیخ محمد ناقوری ۰ 
زاویه شیخ نظام‌الدین بذاونی ۳۹ 
زاوی «شیرسیاه» ۹ 


زاوبه فقیه ابوعلی پسر شدخ|بوعبداله محمد 
ابن‌المحروق که بهرابطةالعقاب ممروف 


بود ۱ 


افص 


زاون قريه صوما ۳۸ 
زاو کالکوت دم ۰ 
زاو کلیل ۲۸ 
حت به شیجم جع بز بن سپل ۰ ۲۸ 


بهُ عذسوب بلطم ۱ 





۳۳ ۳ 


زاویهُ منسوب بخدر و 


زایبه نزديك خانه ابراهیم آدهم دربلخ ۳ 





زاو به‌های ایذه ۸ 
زاوه (تربت‌حیدریه) "1 

۳۰ ۳ 
زان اککندر ۳۳ 
زوانا ۲۰۲۹۰۲۸۰۲۰,۲۵ ۸۶۳۲۰۶ رد 





* زاوبه 

زوانای متعدد:راه بلج به‌هرات ۳۰ 
(«رس» 

سا ۳ ۱۱۷۳ 
مه سکره ۱۲۱۱۸۵۱۲۱۰۱۰۹۱۷۵ 

۲۳۱ 
(ص) صر ۳ 
مراجوق 5 ۳ 
بای ار ۶:۳۰ 
ی ۳۰ 
.۰ 

3 خ 

سمرافندا ۱ ۱۰۵۳ 
۱ ۱ ۳۰ 
0 ۱۳۳۰ 
سیستان ۳ 
(ح جزبرث) کارت ۶ 29 
سپوای ۱ ۳ 


1۷۲ 





۳ 


«ش» 
شام ۱ 
۱۳-۰ 
شامات ۱۱۸ 
شام‌غازان تبریز ۲۹ 
شب‌قارء هند ۲۷, رك: هندوستان 
شروان ۱۸۰ 
شوشتر (نستر) ۳۷ 
شمرهای ترکان ۳ 


۰۳ 
+2 ۱ 
(۱ 


شراز 


۰« ۷ ۲ 2+ 
۲ تا ۲ 
6 ۰۲ 
۱ ۱ ۱۱9۱۱ 
۲( 1 
۳ + 
۳ ۰۳ 
۵ ۵ ۳ ۰ ۳۲ 
۸ ۳ ۶ ۰۳ ۰۸۳۵۸ ۰۲۷۰ 


۰2۱ ۶ ۰ ۶ 
۶ ۵ ۵ 


«ص» 


صدّوب ۳ 
(قری) صوما 1۸ 


صومعه ۲۷۸۸۱۹۱۸۱۸۰۰۸۱۳۹ ۰۲۷۸۱۲ 
۱ ۳: 
اش 
2۳۱۱۳ 


(«ط» 


تیان ۳۱ 


۱۸۶۱ ۰ 


«ظ» 
ظلمات ۲۳ 


ظوار ۳۹ 


«غ» 
غار ندشابور که مقام ابراهیم‌پن ادهم‌بود ه 


غاری که ار دوست‌ساله‌درچن کلان 


بود ۱ 
غار افلاطون ۱۳۳-۰۳" 
غرتاطه ۶۹ 
غز نه ۳۰ 
(قریة) غسانه ۳ 
غوطه گاء عارفان ۰ 
«ف» 
فاری ۱۳۰۰۷ 
1 


فارس (جز بره‌ای درنندر اسکندربه) ۳۵ 
فرانسه ۵ ۲( 
فردوس؛ راد: «هشت 


فردوی برین» ر: بهشت 


فرنگ ۳۰ 
فوا ۳۹ 
«ق» 
فاهره ۱۳۰ 
قبر ابوالقاسم جنید 1 
قبر ابوبکر شبلی س‌ 
قبز بشر حافی 
قبر داود طائی 








۳۶ 


۳۹ 


۳۰ 





ٍ" باه ۳۹ 
قیر شمح قطب‌الدین بختیار کا کی ۳۹ 





زم لیخ درقندوس وبغلان ۳۰ 
قبور بعسی‌از اولیاء وعرفا درشیراز واصفهان 
3 


قدمگاه حضرت آدم درجزبرءسیلان 2۱,۰ 


قرافةٌ مصر ۳۹ 
قرم ۳۳ 
قسطهم و نیه ۳ 
قَلهُ آدم در کوه سرتدیب ۰ 
قلعه بم ۲۳ 
قندوس ۳۹ 
قونیه ۳ 
قیصر ده ۳۲ 
« کت» 

کامرو ۰ 
کاوبه ( کیوه) ۳۳ 
کتابخانة تاو دهخدا ۲۰۸ 
کتابخانة علمی ۲:۲ 
کتابخانه مر کزی ی 
کتابفروشی 1 ۱۱۸ 
کرمان ۲۳ 
کریوا الرخ. رك: مدرسة کریوا الرخ 

(قریه) کژله ۷۳ 
در ۱۱ 


کید ۳۰۵۵4۵ ۱۱۹۵۰۱۹۲۱۱۱۱۱۱ 


+ ٩ ۳ 


#یفضا 


۰۳ ۳ ۳۱۳۰۳ ۵ 
٩ ۳ 

۳۰: 
کلالهُ خاور ۳۱۰۲۵۵,۲۵۹:۲۵۳۰۱۷۵ ۱ 
۳ ا 


۳۹ 

کلسا ۰ ۱۲۸۹۱۲۵۹۰۲۳۹۰۱۹۳۰۱۳۱ 
۳:۹ 

کلیل ۲۸ 

کنبابه ۳۷ 

2۹ 0 

کوثر, رل: چشمهٌ کوش 

کول ۳۷ 

کولم ۰ 

کوهستان کامرو ۰ 

کوه سر ندب ۰ 

کوه قاف ۷۸ 

کوه لمنان ۱ رل: لبنان 

ی ی 2۱۱ 

زورتی 
گل حصار ۳۱ 


کلشن رضوان» رك: بپشت 

7 ر 
کلگشت مصلا رك: مصلای شبراز 
"گومش‌خانه ۳۲ 
کبلان ۲۸۹ 


«ل» 


لاذق ۳۱ 
لار ۳۱ 
لاعوز ۲۳۹ 


لبنان ۰۷۱ رل: کوه لبنان 


۱۷۴ 


لکهنو 1۳۸ 


لندن ۱ 
لنین گراد ۲۳۸ 
لیدن ۳۸۰ 
(«م» 
ماجر (مجار) ۳۳ 
(جزایر) مالادیو صٍ 
ماوراءالتهر ۱۹۷۰ 
مدارس بن‌المناژل ۲۹ 
مدرسه ۸ 1۱ 
مدرسهٌ کریوا الرخ ۷۹ 
رالاس ۰ 
مرزهان ایران ۱۶۱ 
مرورو نس 
مزارات شبراز ۲۹ 
مسجد ‏ ۱۱۳۱۱۱۱۹۰۱۱۳۰۸۹۰۱۷۵۸۵ 
۹ + 
۳ ۲( 
۰5 
۵ ۲ 
مسجد جامع دمشق س 


مشاهد شبراز» رك: مزارات شبراز 
مشرق ذمین ۱۳۳۹۳۹۳۹۸ 
مشهد ۱5۸ 


مصر ۰ ۰۱۸۱/۱۸۹/۱۱۸۰۱۵۲۰۵۱۰۳۹۸۲۷ 


۳۸( ۳ ۱( 
سای شبراز ۹۱ 
مطرنی ۳۳ 
رن ۰۹ 
معبر ۳۹ 


مدرب ر: مرااکش 


مغرب زمن ۳/۸ ۳۳ 
عغله ۳۱ 
هغتسیبه ۳ 
مقابر اولاء ۲۰ 
مقابر مشایخج ۲۰ 
مقبر شیخ ابوالحسن خرقانی ۳۹ 
مه رصح زر کوب ۳۰ 
مک ۱۱۹۰۱۲۵۹۱۱۹۵۵6۷6 
۳۰ 
ملك جم ۳۸ 
مك دارا ار 
مك سلیمان ۰۰۳۳ ۱۳ 
ممالك اسلامی ۱۸۱۷۱۸۰ 
مالك ابلخانی ۲۷ 
ممالك عربی ۱۳۲ 
منارء شهر اسکندربه ۲۲۱۰۲۱۵۰۱۲۱ 
موری ۳۹ 
موصل ۱۹۹ 
مخانه ۵ + 


۲ ( 2( 
۰ ( 
اک ( 
۸ ۳ ۱ 
ات ( 
۳ ۳ ۰۹۰۰۳ ۳: 
۱۳ ۱9 
۲ ۳۳۰۳۰ 
میکده ۱۸۷۱۱۸۲۱۱۵۷۰۱۳۱۱ 
۳ 2 
( 











۱ ۰۳ ۵ ۵ ۰4۱۶۷ 
۲ ۲ 
عدلای ۱۳ 


«ن» 
را 
رلك: رودخانة ثیل 





۰.۳۹ 
«و» 
حاسل ۷ 
(«۸۵» 
حانور ۰۰ 
رات ۱۳۰ 
هزار امروها ۳۸ 


هشت خلد» رك: بپشت 

هفت دوزخ, رك: دوزخج 

هندوستان ۱۳۹۰۳۸۱۳۷۰۳۰۰۱۲۷ 
۲ ۰۵۰۶۳ ۰۳۸ ۰۱۲۲ ۱۵۰ 
۳ 6 ۳ 5 ۳ ۰۰۰۳۲ ۰۳+ 


۳۸۹ 
هند باستان ۹ ۰۳ ۳۳ 
«ف» 
9 
1 
من ۱۱۰ 


۳۳۲ ۳ (۹ 


۳۳۹ 


از خوانند کان خواهشمند است پیش‌از مطالعةٌ کتاب اغلاط زیر را تصحیح بفرمایشد : 


صفحه 
۹ 
۱۰ 
5۲ 
۸۸ 
۱۰۰ 
۱۳۹ 
۱۳۰ 
۱۳۲ 
133 
۱۹۹ 


۱3۹۲ 


۱3۲ 
۱۷۲۰ 
۱۷ 
۱۹۲ 
۰۱ 


3 


۳ 


۳۱۳۸ 


۲۱ 


سطر 


۱۲۷ 


*(ح) 
۱۳ 
۱۸ 


۱۲ 
۲۲ 


۱۵ 


۱۰ 


۳(ح) 


شمارءٌ صفحه 


۳(ح) 


غلط 
مجهوری 
حافظ و اصولا 
بچش مدخورد 
مهفوم 

خون 

استدال 

فراز 

حافط 
ارقلندربه 
اشتباهات ولغوی 


دل وروح وجسم‌صنوبری 


ترجمه از شرح 
آن‌حیوان چون 
بشته کشاده 

وبلکه 

«کعنهُ دل» 

جام‌جم و آبینة 
اسکندرد 

مجلهٌ دانشكدةء ادبات 


تپران؛ 


۳۳۸ 


و آثار 


تا 





مهجوری 

حافظ بلکه 

تاه 

مفورم 

خون و 

استدلال 

فرار 

حافط 

ازفلندر به 

اشتماهات لغوی 
خاطر ( دل و دوح) و 
عضو صنوبری 

ترجمه بمضمون ازشرح 
آب‌حیوان چون 
بسته گشاده 

بلکه 

بسوی « که دل» 
۲- جام جم و آیینا 
اسکندد 

محلهُ دانشکدة آدیدات 
تهرا ان ؛ شمارء اول 
سل الک : 

۳۳۸ 

آثار 


۲۳۹۷ 


۳۹۷ 
۲-۲ 
۲۳۹۹ 
۳۳ 
۱۹2 
۳۷۳۸۹ 


۳۳۹ 
۲۸۹۲ 


۳۰۹ 
۳۱ 
۳۲ 
۳۹ 
۳۸ 
۳۱ 
۳۵ 
۳۳۲ 
۳ 
۳۹۲ 


۱۹ 
۲۰ 
۱۱ 


۷۱۵ 


۱۸ 
(ج) 


۷ 
۱۹ 
۱(ح) 
۱۰ 
۱۹ 
۱۷۲ 


۱۱۱ 
۳۱ 


۳۱ 


۳ 
۱۹ 
۱۰ 


۲(ح) 


۱5 


غلط 

و اشلان 
ظواهر شرع 
این مقاله 
عنه دلیل 
قعل ویس 

از اسفراز 
و۱ 


و انا -مال‌ضه‌یفی 
برجحان 

لمل فام راا 

شیج جام را 

جلد اول ص۲ ۶ 
کرد و صند 
۳ 

«بیرمغان» کیست 


جهل غرور و خانقاه 
رحلقه پیرمغانم ازل 


غرلدات 
تاد 


2 


وان به رجحان 


بل فد 
شیخ جام راا 
جلد دوم ص ۲ 
8زکر دو سند 
الملقب 
«پیرمغان» نخواهدبود. 
| کنون‌بایدید«پیرمغان» 
دنت 
جهل و غرور خانقاه 
حلقه پدرمغانم ز ازد 
غزلیات 
شنجاده 
اسان 
عاقلان 
مدفرماید 
و دام ‌ 
نخواهی رسید 
«عوارف‌المعارف»ها ۱ 
و 
عادبات 
تجلبات 


۷ 


۳5۷ ۲( الرحمن » النجم ‏ /۸الرحمن.... والنجم 
۳۹۵ (ح) تخواهد بود آتجه نخواهد بود. آنجه 
۳۷۹ ۱۷ بوباهوازن این حوازن 
۳۷۷ ۱ ازآن ازان 
۳۸ 2(۱) 6 رل ۲۱۳ 6 - مثنوی ص۲۱۳ 
۳۸۸ ۲ نماشد تباشد 
۳۸۹ 3 ۲ رم 
۳۹۹ 1 خواخه شیراذ . خواجه شیراز 
۶۱۵ 0 عقل داند عشق داند 
1۷ ۳ ار عشق ی 
۳۲ ۱۰ ات لیر سالك و سلولد 
۰ "۷ سالولد زوسن 
صفحه ستون 
۶:۳۹ اور در برابر «صف بن برخنا» این شماره‌ها افزوده 
بقود : ۲۲6۵۲۰۵ 
ی اور ین « (شیخ)ابوالفجاه > وهابوبکر شبلی» افزوده 
بشود : ۳ ۹۵ 
1 تم از برابر « (شیخ) ابوسعید ابوالخیر» شمارث ۳۰ 
حذف شود . 
۶۰ دوم بين « (شیخ) ابونعید اببوالخیر » و « ابوسعید 
قرمطی » افزوده بشود :, (سلطان) ابوسعید ۳۰۶ 
2۲ ,دوم بین « (شیخ) نورالدین شیرازی » و «نوشیروان؟ 
ه صحیح « نورالدین ...ال » است 
5۹ بجای «مژبدان» و «مولفان» بترتیب «موبدان» و , 
‌ «مولفان» صحیح استم » 
32 اول, « رابطةالعقاب » صحیح است 
32 . دوم دربرابر «زاويه شیر سیاه» شمارث ٩٩‏ غلط و۲ 


صحیح است , 





۵ ۷۸۱۷5۲۵۱۳۷ ۲ 
۸ ( بر بر 
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0 10۰ 
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